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از راه مجاهد تا چشم انداز ایران
چهار دهه تلاش برای تعمیق  و گسترش دانش راهبردی

لطف  الله میثمي

آبان مــاه 1360 با امتیــاز هفته نامــه راه مجاهد به نام 
اینجانب موافقت شــد. با تقاضای خودمان هفته نامه 
بــه ماهنامه و پس از مدتی به دوماهنامه تبدیل شــد. 
دوماهنامــه به صورت ارگان نهضــت مجاهدین خلق 
ایران منتشــر می شد. وزارت ارشــاد اعتراض می کرد 
که امتیاز به نام شــخص حقیقی است و نه یک ارگان 
حقوقی، ولی از آنجا که روزنامه جمهوری اســامی 
نیز به صورت ارگان حزب جمهوری اســامی منتشر 
می شد ما هم تا زمانی که این حزب منحل نشده بود 

عنوان ارگان را به کار می بردیم.
نشــریه راه مجاهــد علی رغم فشــارهای گوناگون و 
در طوفانی تریــن شــرایط ایران که ســرعت حوادث 
و تحولات بی ســابقه بود تــا 72 شــماره دوام یافت 
حکــم  به موجــب   1372 فروردیــن  هفدهــم  در  و 
حجت الاســام حســینیان، دادســتان دادگاه ویــژه 
روحانیــت، توقیف شــد و در دهم خــرداد 1376 با 
حکم قاضی مرتضوی در مجتمع قضایی امام خمینی 

تبرئه شد.
طــی ایــن دوازده ســال، 72 شــماره راه مجاهــد 
دربرگیرنده گزارش حوادث مهمی بود. به طوری که 
نمایه این شــماره ها را »آرشــیو انقاب« نام گذاری 
کردیــم. هم زمــان، دوســتان و همکاران نشــریه با 
می کردنــد  اداره  را  نشــریه  بی نظیــری  فــداکاری 
به طوری که بازداشــت نه ماهه مدیرمسئول و چند تن 

از همکاران تأثیری در ترتیب نشریه نگذاشت.
از مقطعــی از تاریــخ انقاب که دفــاع از واژه ملی 
و مبارزات ملی کفرآمیز تلقی می شــد، توزیع نشــریه 
به تهران، قزوین و دزفول محدود شــد. در بعضی از 
شهرستان ها نشریه را می ســوزاندند؛ اما نشریه انتشار 
محدود خــود را ادامــه داد. گذر ایــام و برگ های 
تاریخ به گونه ای ورق خورد که واژه ملی و منافع ملی 
در بین مردم و مســئولان جایگاه رفیعی پیدا کرد. تا 
جایی که در روز 22 خرداد 1392 مقام رهبری چنین 
گفتند: »ممکن اســت بعضی ها -حالا به هر دلیلی- 
نخواهند از نظام جمهوری اســامی حمایت بکنند، 
اما از کشورشــان که می خواهند حمایت کنند، آن ها 

هــم باید بیایند پای صندوق رأی. همه باید بیایند.«
هر شماره ای از نشــریه راه مجاهد که منتشر می شد 
نگــران بودیم کــه مبادا توقیف شــود، چــرا که از 
ظرفیت نظام اطــاع کافی نداشــتیم، زیرا بچه های 

انقابــی کــه در وزارت ارشــاد و ارگان هــای اطاعاتــی کار می کردنــد همان 
اصاح طلبــان بعــدی بودند که با شــعار جامعه مدنی و قانونگرایــی قوه مقننه و 

مجریه را به دست آوردند.
پس از تبرئه نشریه راه مجاهد و رفع توقیف، این بار با موافقت وزارت ارشاد نشریه 
با نام دوماهنامه سیاســی-راهبردی چشم انداز ایران منتشر شد. اولین شماره آن در 
مرداد و شــهریور 78 منتشــر شد و اکنون پس از 35 ســال از آغاز کار مطبوعاتی 
افتخار داریم که صدمین شــماره این دوماهنامه را در آبان ماه امسال به ملت عزیز 
تقدیــم کنیم. ناگفته نماند که در این 18 ســال 13 ویژه نامــه نیز در کارنامه خود 

داریم.
اولویت های چهارگانه نشریه در ابتدا عبارت بودند از:

نخســت کارشناسی ملی؛ دوم دفاع از قانون اساســی و قانونگرایی دولت خاتمی؛ 
سوم تاش برای ادامه انتشار چشم انداز ایران و چهارم همکاری با دیگر مطبوعات 

از طریق مصاحبه و مقاله.
به نحله ای که در گذشته به آن تعلق داشتم، عاوه بر کار مکتبی و فرهنگی پیگیر، 
کید بســیاری داشــت؛ »دانش راهبردی« و  نســبت به دو مؤلفه از کار فرهنگی تأ
»دانش ســازمان دهی« و از آنجا که دانش راهبــردی در مطبوعات ما ضعیف بود 
من آن را انتخاب کردم و به همین دلیل نشــریه به شــکل سیاســی راهبردی ادامه 
یافت و در شــرایطی که برخی مطبوعات از تیــراژ نیم میلیونی برخوردار بودند این 
نشریه توانست روی پای خود بایستد و مخاطبان ویژه خود را پیدا کند که با یاری 

خدا و کمک همکاران عزیز نشــریه تاکنون ادامه یافت.
زنده یاد مهندس عزت الله ســحابی، آقایان ماشــاالله شمس الواعظین، رضا تهرانی، 
سعید حجاریان و سایر دست اندرکاران حرفه ای مطبوعات ایران سیاسی- راهبردی 
بودن نشــریه را تأیید و مرا به ادامه انتشــار این کار تشــویق می کردند. بر آن شدم 
کــه به جای درگیر شــدن در چند کار و انجام نصفــه و نیمه آن ها کاری کوچک 
و محــدود را خوب انجام دهم و در پی آن بودم که بــا تاش نامحدود تمام وقت 
در نشــریه باشــم. در همین راه بود که با همکاران بسیار خوبی آشنا شدم. تاش 
من در شــرایط تعطیلی فله ای مطبوعات و با درس گرفتن از تجربه آن ها و به منظور 
ماندگاری نشریه این بود که دفتر نشریه پاتوق سیاسیون حرفه ای شناخته شده نشود 

و به عبارتی دفتر نشــریه کار یک حزب را انجام ندهد.
اوایل ســال 1395 حجت الاســام ســید محمد خاتمی در دیداری بــه من گفتند 
نشــریه چشم انداز ایران تا آنجا که می توانســته و می شده حرف های خود را منتشر 
کرده اســت و مهم تر از آن این است که ماندگار هم شــده است. رمز ماندگاری 
35ســاله در عرصه مطبوعات شــاید این بود که کیفیت و تولیــد را فدای کمیت 
نکردیم و با وجود اینکه انتشــار هر دو ماه یک بار نشــریه با ضرر مواجه می شــد 
ولی مزیت آن این بود که توانســتیم طی دو ماه با مخاطبان نشــریه برخورد فعال و 
تعامل داشته باشیم و بازتاب نظرات آن ها را در نشریه بیاوریم. مزیت دیگر این بود 
که از کارهای غیرمولد و اقتباس و نســخه برداری پرهیز کردیم. طی این 18 ســال 
انتشــار نشــریه ما از هیچ گونه کمک وزارت ارشــاد مانند مسکن، دفتر کار، وام، 
گهی  گهی برخوردار نبودیم. ماهیت مقالات هم طوری اســت که از آ موبایل و آ
شــرکت های دولتــی و خصوصی نیز برخوردار نیســتیم و حامــی مالی نداریم که 
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خدمتگزارش باشــیم و تکیه گاه مالی ما اشتراک ها، 
کمک های مخاطبان و همت عالی آنان بوده است.

کید نشریه در این مدت بر مقوله هایی مانند اصاح  تأ
دینی، قانون اساســی، نفت و سیاســت خارجی بوده 
است. ما سعی کردیم وفاق ملی و فرایند جامعه بدون 
حــذف نیرو در هر مقاله مــوج بزند. مطالب اصاح 
دینــی عمدتاً در همیــن حوزه بوده اســت. طی این 
18 سال، 18 بار هم به شــعبات بازپرسی و دادگاه ها 
رفته ایــم و خوشــبختانه از تمام آن ها ســربلند بیرون 
آمده ایم و نشریه در هیچ دادگاهی توقیف نشد. یک 
بار در ســال 1390 از شعبه 15 دادگاه انقاب غیاباً به 
لغو امتیاز نشریه، یک ســال زندان برای مدیرمسئول، 
پنج ســال ممنوع بودن از کار سیاســی و مطبوعاتی و 
ده ســال ممنوع الخروجی از مملکت محکوم شدم. 
متهم شــده بودم که دو سال متواری شده بودم و این 
در حالــی بود که من هــر روز در دفتر حاضر بودم و 
آژانس های اکباتان و توحید و دوربین های مداربسته 
شــاهد رفت وآمد هر روزه من به خانه و دفتر بودند؛ 
در ایــن مدت ســه بار در بازپرســی و دادگاه حاضر 
شــده بودم. در پی این محکومیت چند ســاعت در 
دفتر زنــدان اوین بازداشــت بودم کــه دکتر مولایی 
وکیل اینجانب به این حکم اعتراض کرد و در معیت 
مأموران مســلح به شــعبه 15 دادگاه انقاب رفتیم و 
بــا موافقــت قاضی صلواتی بــا وثیقه آزاد شــدم، اما 
پرونده ســازی به حدی آشکار بود که قاضی صلواتی 
این پرونده را به دادگاه کیفری اســتان فرســتاد و در 
شــعبه 78 صرفاً به جریمه نقدی مختصر آن هم برای 
وفاداری به ترجمه یک روزنامه کویتی محکوم شدم.

خوشــبختانه عملکرد نشــریه از ســال 78 تــا 90 به 
نحوی بود کــه دادســتان کل و دادگاه مطبوعات و 
هیئت منصفه هم نظر مســاعدی به این پرونده ســازی 
نداشــتند. در همان مقطع ســال 91 با مشکل بزرگی 
مواجه شــدیم؛ تیم چهارنفره همکارانمان را که یازده 
ســال با آن هــا مأنوس بودیم در پی برخی فشــارها از 
دســت دادیم که ضربه سختی برای نشــریه بود. در 
نبود همکاران عزیز حتی مجبــور بودم مصاحبه ها را 

خودم پیاده کنم.
فشار دیگری که به نشریه وارد شد این بود که به طور 
غیرقانونی برخی از مشــترکان نشــریه را در مازندران 
احضــار و آن هــا را از ادامه اشــتراک منــع کردند. 
عجیــب اینکه مــا در هیچ دادگاهی محکوم نشــده 
بودیم و مخاطبان ما نشــریه را از کیوسک های همان 
اســتان آزادانه خریداری می کردند. رنج دیگری که 
بر من و روزنامه نگاری گذشت این بود که در اسفند 
79 و بهــار 80 نزدیــک به 80 نفــر از فعالان ملی-

 مذهبی و نهضت آزادی به اتهام براندازی بازداشــت 
شــدند. با اینکه مــن یقین داشــتم اتهــام براندازی 
برچسب ناچسبی اســت، ولی نمی توانستم در نشریه 
از آن هــا آشــکارا دفاع کنیم یا حتــی دفاعیات آن ها 
را منتشــر کنم. این در حالی بــود که اتهام براندازی 
به هیــچ وجه در دادگاه مطرح نشــد و از آن ها اعاده 

نیامد. حیثیتی به عمل 
از اقدامــات مفیــد نشــریه در ایــن مــدت طــرح 
»امانی-رایگان« بود و بیشــتر کســانی که برایشــان 
نشــریه رایگان فرســتاده می شــد یا دانش آموز بودند 
یــا طلبه یا دانشــجو. دیگر اینکــه در این مدت طبل 

قطب بندی هــای کاذب را بــه صــدا درنیاوردیم و به 
شــخصی هم توهین نکردیــم. روی صداقت، امانت 
و انصاف جریان ها بیشــتر حســاب بــاز می کردیم تا 

طیف بندی های سیاسی جناحی.
در بخــش »چشــم انداز خواننــدگان« نشــریه نظــر 
خوانندگان درباره نشــریه و انتقاد آن ها به نشــریه را 
منعکــس می کردیــم و همچنین چکیــده راهبردی 
مطبوعــات و رســانه های جهــان را در بخش »ایران 
در آیینــه رســانه ها« و چکیــده راهبــردی تحولات 
و مطبوعــات داخلــی را در »چشــم ها و گوش ها« 
منعکس می کردیم. گرچه بخشــی از نشریه به تاریخ 
معاصر اختصاص داده می شــد هدف ما این بود که 

درس های گذشته چراغی برای حال و آینده باشد.
باید در آســتانه انتشار صدمین شــماره نشریه یادآور 
شــوم کــه از مخاطبــان نشــریه درخواســت کردیم 
ارزیابی خودشــان را از این 100 شماره و 13 ویژه نامه 
برایمان بفرســتند. من با مطالعه اجمالی این دیدگاه ها 
بــه ایــن نتیجه رســیدم که نخســت هــر مخاطبی با 
ارزیابی نشــریه »چه باید کرد« خــود را نیز هم زمان 
مطرح کرده اســت؛ دوم اینکه امیدواریــم بتوانیم به 
پیشــنهادهای آن ها جامه عمل بپوشانیم و سوم اینکه 
نشــریه چشــم انداز ایران دیگر متعلق به مدیرمسئول 
و صاحب امتیاز نیســت بلکه متعلق بــه مخاطبان آن 
اســت. امیدوارم به یاری ایزد متعال و یاری همکاران 
عزیز و هماهنگی با وزارت ارشاد بتوانیم فعالیت های 
مطبوعاتــی قانونی خود را ادامــه دهیم و از مخاطبان 
می خواهیم که اشــتراک ســالیانه و همــت عالی را 

فراموش نکنند.■
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نام دکتر حســین فاطمی چنان با ملی شــدن صنعت 
نفــت و همراهی با دکتر محمــد مصدق گره خورده 
است که بعید به نظر می رســد افرادی به موازات آنکه 
بخواهند یــاد وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق را 
گرامــی بدارند و به احترام او قیــام کنند این موضوع 
را مدنظر قرار دهند که حســین فاطمی پیش از آنکه 
مفتخر به دریافت مدال شــجاعت در عرصه سیاست 
ایران شود، روزنامه نگاری است که ژورنالیسم کشور 

به او مدیون است.
مــدرن  علــم  دانش آموختــه  اولیــن  فاطمــی، 
روزنامه نــگاری، بــا به کارگیری اصول حرفــه ای روزنامه خود را در صدر نشــاند و 
توانســت علم و تجربه را با هم درآمیزد. این اتفاق در حالی رخ داد که بســیاری از 
مدیران مســئول آن زمان با علم روزنامه نگاری فرســنگ ها فاصله داشتند. آل احمد 
به زیبایی این دوران را به تصویر کشــیده و نوشــته اســت: »در ایــن دوره هر بقال 
تازه امتیازی گرفته و ســرگروهبان اخراج شــده ای از قشــون دارد متن فراموش شده 
قانون اساسی را در مجله اش چاپ می کند و هر کارمند دون پایه اداری مدیر محترم 
روزنامه ای اســت حسابی جاســنگین؛ زیرا اســم و عنوانش بر روی کارت ویزیت 
عناوین تازه ای ســنگینی می کند.« )آل احمــد، 1363: 30( به همین دلیل، باختر 
امروز ضمن داشتن مدیرمسئولی تحصیلکرده، همچون نگینی بر تارک مطبوعات آن 
دوران درخشــید و پس از گذشت شصت سال از انتشار آخرین شماره آن، همچنان 
روزنامه مهم و ماندگاری اســت. مهم ترین عامل مانــدگاری این روزنامه، عاوه بر 
جریان سازی، این است که فاطمی در دورانی باختر امروز را منتشر کرد که بسیاری 
از مدیران روزنامه ها با الفبای این حرفه آشنا نبودند. شاید این پرسش مطرح شود که 
فاطمی در چه زمانی توانســت تحصیات روزنامه نگاری را به پایان برســاند و عنوان 

نخستین ایرانی دارای دکترای روزنامه نگاری را کسب کند.
تحصیلاتروزنامهنگاری

فاطمــی در مهرمــاه 1324 در زمان دولت محســن صدرالاشــراف به عنوان وابســته 
مطبوعاتی همراه با هیئت نمایندگی ایران برای شــرکت در بیســت و هفتمین اجاسیه 
کنفرانس بین المللی کار به فرانسه رفت و پس از پایان کنفرانس تصمیم گرفت تا برای 
ادامه تحصیل در فرانســه اقامت کند؛ بنابراین، در مدرسه مطالعات اجتماعی پاریس 
ثبت نام کــرد و در یکی از محله های دانشــجویی و ارزان پاریس به نام کارتیه لاتین 
ساکن شد و همانند بســیاری از دانشجویان برای تأمین هزینه زندگی و تحصیات با 
مشــکات زیادی روبه رو بود، اما به تحصیل خود ادامه داد و آن را به پایان رســاند. 
)ناظم، 1387: 72( اقامت فاطمی در فرانســه درست در شرایطی رخ داد که بسیاری 
از افراد با سطح سواد بسیار اندک در دهه بیست توانسته بودند امتیاز روزنامه بگیرند و 
در این شرایط با یکدیگر رقابت می کردند. با این حال پس از گذشت سه سال، دکتر 

فاطمی موفق به اخذ مدارک زیر شد:
1. دیپلم مدرسه مطالعات عالی بین المللی در 25 ژوئیه 1948 )4 تیرماه 1327(؛ مدرسه 

مطالعات عالی بین المللی؛
2. دیپلــم مدرســه روزنامه نگاری، در 24 ژوئن 1948 )24 مردادماه 1327(؛ مدرســه 

مطالعات عالی اجتماعی مدرسه روزنامه نگاری؛
گوســت 1948 )30 مردادماه  3. دیپلم مدرســه مطالعــات عالی اجتماعــی در 21 آ

1327(؛ با توجه به اخذ مدارک دیپلم مدرسه اجتماعی و دیپلم مدرسه روزنامه نگاری 
به اخذ مدرک مدرسه مطالعات اجتماعی نائل شد؛

گوســت 1948 )30 مردادماه 1327(؛ حسین فاطمی  4. دیپلم مدرسه اجتماعی 21 آ
دانشجوی سال های تحصیلی 48-1946 این مدرسه با موفقیت از عهده دروس برآمد 
و نیز پایان نامه تحصیلی با موضوع »مشکل کار در ایران« از سوی وی ارائه شد و در 
جلسه علنی از آن دفاع کرد و به اخذ مدرک دیپلم مدرسه اجتماعی نائل آمد )ناظم، 

.)73 :1388
هفتاصلطلایی

فاطمــی به عنوان دانش آموخته روزنامه نگاری تاش می کــرد تا طرحی نو دراندازد و 
بســیاری از مشــکات موجود در روزنامه های آن دوران را نداشته باشد همچنان که 
در شــماره های نخست روزنامه، مرامنامه ای را به عنوان اصول بدیهی در روزنامه باختر 

امروز تحت عنوان »کارهایی که باختر امروز نمی کند« به چاپ رساند:
1. در فوت کسی به بازماندگان آن مرحوم تسلیت نمی گوییم.

2. آمدورفت های مأمورین جزء دولتی را نمی نویسیم.
3. از جلســاتی که نتیجه اش با »اقدامات یا تصمیمــات مقتضی« خاتمه می یابد نام 

نمی بریم.
4. در هر مطلب روز صریح و روشــن همان روز اظهارنظر می کنیم و هرگز اظهارنظر 

را به فردا موکول نمی کنیم.
5. مقالات تعریف از اشخاص را به فردا موکول نمی کنیم.

6. ســفارش خصوصی دوســتان و رفقــای مطبوعاتی را در امور عمومــی ترتیب اثر 
نمی دهیم.

7. روزنامه را به کسی تحمیل نمی کنیم ولی از مفت خواری و روزنامه مجانی خواندن 
هم منزجریم. )بی نا،1328: 2( 

این مرامنامه درســت در شــرایطی منتشر شد که بســیاری از روزنامه ها با این اصول 
آشــنایی نداشتند. با این  حال فاطمی در نخستین شــمارگان روزنامه خود با بسیاری 
اتمــام  حجت کرد و با انتشــار این اصول نشــان داد که چقــدر دغدغه حرفه ای در 

انتشار مطالب دارد. 
دغدغهاصولحرفهای

فاطمی به عنوان فارغ التحصیل روزنامه نگاری در کســوت مدیر روزنامه سعی می کرد 
اصول کار روزنامه نگاری را رعایت کند. به همین دلیل برای خبرهای تولیدی به ویژه 
خبرهــای تولیدی مجلس، اهمیت زیــادی قائل بود به گونه ای کــه بخش زیادی از 
حجم روزنامه را به اخبار اختصاصی می داد. محمدعلی ســفری خاطره ای از فاطمی 
نقل می کند که چگونه در برابر تصمیم هیئت تحریریه ایســتاد که بخشی از اخبار را 
حذف می کرد. وی در کتاب خود آورده است: »اخبار مجلس را به صورتی که تهیه 
می شــد چاپ نمی کردند، حتی گاهی به علت ضیق وقت و کمی جا اخبار مجلس 
که می رســید با توجه به تعداد صفحات آن را چــاپ می کردند که در این موارد گاه 
مشــکاتی پیش می آمد. به ترتیبی که گاهی در قسمت اول مطلب ناطق موافق و در 
قســمت آخر نطق موافق به چاپ می رسید که این مسئله موجب شکایت خوانندگان 
روزنامه شده بود. کار خاصه کردن خبر به صورتی در آمد که ناچار شدم برای دکتر 
فاطمی یادداشتی بنویسم. دکتر فاطمی در ذیل این یادداشت نوشت: هیئت تحریریه 
بی جا کرده است حداکثر خبر مجلس باید گذاشته شود مگر در نطق های دور و دراز 

که باید خاصه شود« )سفری، 1371: 209(.

به یاد روزنامه نگار بزرگی که نامش در تاریخ جاودانه شد
حسین فاطمی مردی با آرمان های بزرگ

معصومه ستوده
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فاطمی در راســتای نزدیک شــدن به معیارهای اصیل 
حرفــه ای به این اصول در جریــان کار توجه می کرد و 
از همکاران می خواســت تا این معیار را همواره رعایت 
کنند. وی در چاپ اخبار یــک اصل را مبنا قرار داده 
بود که همانا رعایت اصل بی طرفی اســت. فاطمی در 
چــاپ اخبار به حفظ اصالت خبر تاکید داشــت. وی 
هیــچ گاه معتقد به سانســور یا خودسانســوری نبود و 
همواره به این نکته اشــاره می کرد که خودسانســوری 
اصطاح خــاص رژیم هــای دیکتاتوری اســت. وی 
به قدری برای این مسئله اهمیت قائل بود که اگر می دید 
یکــی از همکاران در نوشــتن خبر اصــل بی طرفی را 
رعایت نکرده است ســخت از وی عصبانی می شد و 
همــواره به خبرنگاران توصیه می کرد که از دادن اخبار 
ناقص تکراری یا بی اساس خودداری کنند. فاطمی بر 
این باور بــود که مطالبی با رویکرد انتقادی نســبت به 
دوستان جبهه ملی باید به صورت معقولی به چاپ برسد 

)افراسیابی،1366: 118(.
در گفت وگویــی کــه با منصــور فرهومنــد، خبرنگار 
روزنامه باختر امروز داشتم، )به منظور تهیه پایان نامه دوره 
کارشناسی ارشد با عنوان »مقایسه الگوی روزنامه نگاری 
حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه 
باختر امروز« که بررســی نحوه روزنامه نگاری فاطمی، 
در دوران یک روزنامه نگار ساده، با روزنامه نگاری که 
کید کرد  در مســند وزارت نشسته است( بر این نکته تأ
که زمانی در باختر امروز به کار گرفته  شــد که بیشــتر 
کارها را نصرالله شــیفته انجام می داد و دکتر فاطمی به 
دلیل حضور در دولت کمتر فرصت حضور در روزنامه 
را داشــت، اما در همان زمان کوتاهــی که در روزنامه 
کید بر درستی و اصالت خبر  حضور می یافت بیشــتر تأ
داشــت؛ به عبارت  دیگر بیش از اینکه دغدغه سیاست 
داشــته باشــد دغدغه اصــول روزنامه نگاری داشــت 

)ستوده،1389: 77(.
رعایــت ادب و نزاکت در متن روزنامــه همواره مورد 
کید در مقطع زمانی صورت  کیــد فاطمی بود. این تأ تأ
می گرفت که بی ادبی و هتاکی رســم رایج رسانه های 
چاپــی بود و روزنامه ها گوی ســبقت را از یکدیگر در 
فحاشــی می ربودند. با  وجود این، ایــن حلقه مفقوده 
مورد توجه فاطمی قرار گرفت. وی در اولین ســرمقاله 
باختر امروز در لابه لای یادداشــت مهــم خود با عنوان 
»خدا، ایــران، آزادی«، ادب را مرامنامه روزنامه نگاری 
خود خواند و تصریح کــرد: »ما هتاکی نمی کنیم. از 
جاده عفــاف و نزاکت قدم بیرون نمی گذاریم، ولی با 
بی باکی حمله می کنیم، بدون ترس ستیز می کنیم. پرده 
از روی حقایق برمی گیریم و رشید در این میدان بازی 

می کنیم« )افراسیابی، 1366: 86(.
کید می کرد  فاطمی به قدری بر اصالت و صحت خبر تأ
که وقتــی کارک، خبرنگار نیویورک تایمز، و لئوپولد 
هرمان، خبرنگار رویترز، اخبار دروغ و فســاد انگیز را 
از ایران منتشــر کردند، بافاصله آن ها را از ایران اخراج 

کرد )شیفته، 1364: 226(.
فاطمی به شدت مخالف دریافت هدایا و ارتباطی فراتر 
از ارتباط کاری خبرنگاران بود. همین باعث شــد که 
وقتی طرف مشــورت نصر الله شــیفته، ســردبیر باختر 
امروز، قرار گرفت که آیا دعوت ســفارت انگلســتان 
را برای دیدار چهارهفته ای از انگلســتان را بپذیرد )31 

شــهریور 1331( به شدت با این مســئله مخالفت کرد، 
هرچند خود شــیفته نیز نسبت به این ســفر ابراز تمایل 

نکرده بود )شیفته،1364: 226(.
تلاشبرایتفکیکنقشها

ســید حســین فاطمی همواره تاش داشــت تا پس از 
حضــور در دولت، نقش های خــود را از هم تفکیک 
کند. محمدعلی ســفری، خبرنــگار پارلمانی، خاطره 
روزی را روایت می کند که فراکســیون نهضت ملی در 
مجلس تشکیل جلســه داد: »روز دوازدهم آبان 1331 
اعضای فراکســیون مجلس جلســه ای ســری تشکیل 
دادنــد. آن روز مهندس رضوی که نایب رئیس مجلس 
بود دســتور داده بود کــه در راهروی مجلس کســی 
رفت وآمد نکنــد. من به دکتر فاطمــی گفتم که خبر 
جلسه سری امشــب را دارم. در آن زمان دکتر فاطمی 
گفت به من چه مربوط اســت، مــن وزیر امور خارجه 
هستم. بافاصله من گفتم که خبر این جلسه را به مدیر 

روزنامه باختر امروز داده ام« )سفری، 1371:681(.
ســید حســین فاطمی بــه تفکیــک نقش هــای خود 
حساسیت فراوانی نشان می داد. به ترتیبی که در لابه لای 
ســخنان خود مواظب بود مبادا به گونه ای سخن بگوید 
که مناسب یک روزنامه نگار باشد نه معاون نخست وزیر 
یــا وزیر امور خارجه. محمدعلی ســفری به خوبی این 
دوران را به تصویر می کشــد. در فاصله زمانی کودتای 
ناکام تــا کودتای 28 مرداد، خبرنگار باختر امروز حال 
و هوای مدیرمسئول خود را که ازقضا وزیر امور خارجه 
هــم هســت این گونه توصیــف می کنــد: »بی جهت 
نیســت که در این ســه روز بین دکتر حســین فاطمی، 
وزیــر امور خارجه، با دکتر فاطمی، مدیر روزنامه باختر 
امروز، از زمین تا آســمان تفاوت وجود دارد. او در سه 
مقاله در این ســه روز پیشــتاز همه داوطلبان تغییر رژیم 
اســت، اما در هنگام ســخنگویی دولت آشکارا چون 
دوندگان نفس بریده و همانند پهلوانان دســت وپا بسته 
حــرف دل را نمی زند بنابراین، در کنفرانس مطبوعاتی 
بیست وپنجم مرداد هنگامی  که از وی پرسیده می شود 
آیا دســت شــاه در جریان کودتا بوده است جواب داد 
نظر دولت ایران را نمی دانم، ولی نظر خودم را در ســه 

مقاله روزنامه باختر امروز به اطاع ملت ایران رساندم« 
)سفری،1371: 861(.
آرمانهاییوالا

در شــرایطی که بســیاری از مدیران مسئول روزنامه ها، 
روزنامه خود را به محلی برای ارتقای جایگاه سیاســی 
و کاســب کاری سیاســی تبدیل کرده بودند، فاطمی 
آرمانی بزرگ را در سر پروراند و تاش داشت تا الگوی 
لوموند را در باختر امروز اجرایی کند. او تاش داشت 
تــا روزنامه خود را به شــرکت بزرگ انتشــاراتی تبدیل 
کند و به پیروی از الگوی لوموند، تمام روزنامه نگاران 
را ســهامدار کند. فاطمی رؤیاهایی بس بزرگ در سر 
داشــت که فرصتی برای تحقــق آن نیافت. وی در آن 
ایام آرزو داشت که تجربه روزنامه های بزرگ دنیا را در 
ایران اجرا کند. به ترتیبی که قصد داشــت با استفاده از 
یک کادر سیاســی و مفســران قوی روزنامه ای سیاسی 
همانند لوموند را به چاپ برســاند. همچنین با کمک 
مورخان و محققان نشــریه ای ادبی، تاریخی و علمی را 
به شکل هفتگی مشــابه نشریه هیستوریا زیر نظر استاد 
محیط طباطبایی انتشــار دهد. چاپ و انتشار نشریه ای 
علمی با اخبار مصور سیاســی، علمی، اجتماعی شبیه 
ریدرز دایجست که جای آن در ایران خالی بود، نشریه 
سیاســی و ملی برای دانشــجویان ایرانی مقیم خارج از 
گاه شوند از  کشــور تا دانشجویان از افکار جبهه ملی آ

اهداف او بود )شیفته، 1364: 44(.
فاطمــی در کنــار تمام ایــن آرزوها تأســیس گروهی 
انتشــاراتی با سرمایه نویســندگان، محققان و همکاران 
مطبوعاتی را پی گیری می کرد که تمام کارمندان در آن 
ســهم داشته باشند. این مطلب در واکاوی نامه فاطمی 
به نصرالله شیفته مشهود است. دکتر حسین فاطمی در 
نامه دوم خود به نصر الله شــیفته پس از شهادت محمد 
مســعود در بیســت ویکم مه 1948)اول خرداد 1328( 
نوشــته اســت: »یک ماه تا چهل روز دیگر تز خود را 
خواهم گذارند، آقای مصباح )برادر ارشــد فاطمی( به 
من اطاع داد که حاضر اســت یــک چاپخانه برایمان 
بخرد. در فرانسه مشغول به کار هستم تا اگر بتوانم یک 
روتاتیو)دســتگاه چاپ( تهیه کنم، اما نقشــه من به هم 
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خورد. میل من این بود که با مســعود شــهید، شرکتی 
تأسیس کنیم و پروژه های بسیاری برای این کار داشتیم، 
متأســفانه با شــهادت او تمام این افکار بر باد رفت. تو 
بدان که انتشار یک روزنامه یومیه و پروگرام مفصلی که 
در صدد اجرای آن بودم، بدون داشــتن ابزار کار میسر 
نیست. مخصوصاً با ابزار کهنه و پوسیده ای که در ایران 
متداول است و با آن کار می کردیم و کار می کنند دیگر 
روزنامه نوشتن مســخره است. به نظر می آید تشکیاتی 
که من در نظــر دارم به وجود بیاورم در مرحله اول یک 
چاپخانه وسیع است در مرحله دوم}راه اندازی{ شرکت 
بــا چند روزنامه نویس اعم از اینکه بعداً به وجود بیاید یا 
اینکه از روزنامه نگاران موجود شرکای خود را انتخاب 
کنیــم، زیرا محتاج روزنامه صبــح و عصر و هفتگی و 
ماهیانه هستیم. این ها را باید از میان رفقای خود انتخاب 
کنیم تا تشــکیات وسیعی داشته باشــیم که کار همه 
به خوبی اداره شود. این چاپخانه ای که فعاً می خواهم 
تهیه کنم چیزی مقدماتی اســت، البته بعداً که شرکای 
تازه گرفتیم و سهام آن اضافه شد به صورت تعاونی میان 
نویســندگان، کارکنان و اعضای سازمان تقسیم خواهد 
شــد بنابراین، داشتن چند روزنامه هفتگی در این گروه 
و عــده ای یومیه و ماهانه یک موضوع ضروری اســت 

)شیفته، 1364: 14(.
این ایده ســید حســین فاطمی شــباهت زیادی با ایده 
محمد حســنین هیــکل، روزنامه نگار شــهیر مصری، 
داشــت. هیکل به عنوان یار دیرین جمــال عبدالناصر 
نیز این مســئله به یکــی از دغدغه هایش تبدیل شــده 
بــود. هیکل نیز همواره به این مســئله فکر می کرد که 

چگونه می توان از تجربه لوموند 
برای آینده مطبوعات مصر بهره 
گرفت کــه در این مــدل همه 
کارکنــان روزنامــه و کارمندان 
را  اعضــای مجمــع عمومــی 
و مجمــع  می دهنــد  تشــکیل 
عمومــی  هیئــت  امنــا را که از 
شخصیت های سرشناس هستند 
را انتخاب می کند و این هیئت 
 امنا تحریریه را انتخاب می کند 
و مرتب به مجمع گزارش سالانه 

می دهد )هیکل،1364: 208(.
جنــس از روزنامــهای

مردم
فاطمــی روزنامه خود را همواره 
به مردم می دانست. وی  متعلق 
در اولین شــماره روزنامه باختر 
امروز که در هشتم مرداد 1328 
منتشر شد در نخستین سرمقاله 

روزنامه با عنوان »یا مرگ یــا آزادی« آزادی و عدالت 
را دو شــعار بنیادین معرفی می کند که باید به آن دست 
یافت. فاطمی باختر امــروز را متعلق به مردمی می داند 
کــه در شــرایط عصر حجر به  ســر می برنــد و به آنان 
نوید می دهد که باختر امــروز همانند باختر از مصالح 
علفخوارهــا، پابرهنه ها و گرســنه ها و بی کفن ها دفاع 

خواهد کرد )فاطمی،1328: 1(.
فاطمی همواره ســعی می کرد در روزنامــه خود رابطه 
جدایی ناپذیری با مردم داشــته باشــد و پیوند خود را با 

مردم حفظ کند. پریوش سطوتی، همسر دکتر فاطمی، 
کید کرد و  در گفت وگویی با نگارنده بر این مســئله تأ
گفت: »فاطمی همواره دغدغه مردم را داشت و حتی 
زمانــی که به خاطــر عوارض ترور بر ســر مزار محمد 
مسعود خون استفراغ می کرد ذره ای از خدمت به مردم 
غافل نمی شــد به گونه ای که بر روی تخت بیمارستان 
برای انتخابــات مجلس اعام آمادگی کــرد و زمانی 
که در خارج از کشــور تحت درمان بود به منظور دفاع 
از مردم مقالاتی را به رشــته تحریــر درمی آورد و برای 

روزنامه ها ارسال می کرد« )ستوده،1389: 83(.
البته نگارش این مقالات جنجالی و انتقادی از فاطمی 
چنــدان دور از انتظار نبود، زیرا فاطمی در باختر امروز 
نیز مقــالات تندی را به نــگارش درآورده بود. وی در 
نخســتین ســرمقاله روزنامه باختر که در ســال 1328 
منتشــر شــد در اوج جنگ و فاکت و بدبختی مردم 
به این مســئله اشــاره کرد که اولین و بهترین اسلحه ما 
برای حفظ ایران داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی 
حفظ کند؛ یعنی، توده مردم و اجتماع تا آزادی نداشته 
باشــند نمی توانند بــه وظایف خود عمــل کنند. پس 
می گویم هر کس آزادی مشــروع ملت ایران را محدود 
کند به اســتقال ایران لطمه زده و هر کس به استقال 

ایران لطمه بزند خائن است )سفری،1371: 97(.
جایگاهباخترامروز

باختر امروز به مدد تــاش فاطمی به روزنامه ای تبدیل 
شــد که لرزه بر تن دربار می انداخت. این دســتاورد به 
مدد قلم زیبا و توانمند ســید حسین فاطمی میسر شد. 
ادبیــات زیبای وی در مقالات و نثر شــیوای وی برای 
زبانزد  دشــمنان  درهم کوبیدن 
بــود. به همیــن دلیــل ابراهیم 
صفایــی که با فاطمــی از زمان 
فعالیت در روزنامه ســتاره آشنا 
شده بود در کتاب خود، پنجاه 
خاطــره از پنجاه ســال، وی را 
با احساســات آتشین و  جوانی 

قلمی شیرین معرفی می کند.
مســعود بهنود نیز روزنامه باختر 
امــروز را همچــون نگینــی در 
انگشــتر توصیف می کند. وی 
در کتاب کشته شــدگان بر سر 
قدرت با بیان اینکه ده ها روزنامه 
پدید آمد، ولی کمتری از آن ها 
مانند باختر امروز می درخشید، 
تصریح کرد: »حســین فاطمی 
موتــور لوکوموتیــوی بــود که 
مصدق نحیف و پیر را در صدر 
نشــانده بود و پیش می رفت و 
سرمقاله های باختر امروز کوبنده و پرده در به دل ها راه 
می یافت و مردمی که بر این تصور بودند که از زمستان 
27 دیکتاتوری محمدرضا شــاه آغاز شــده، به درستی 
تشخیص می دادند که مصدق که صدایش از لابه لای 
ســطور باختر امروز به آن ها می رســید تنها کسی است 
که مقابل ایجاد یک دیکتاتوری تازه می ایستاد«)بهنود، 

.)633 :1388
رزا ناظــم، نویســنده کتــاب ســید حســین فاطمی و 
تحولات سیاســی ایران، در اظهارنظر صریحی خطاب 

به نگارنده اظهار داشــت: »فاطمــی بیش از آنکه مرد 
سیاست باشد روزنامه نگاری بود که از قضای روزگار به 
دولت رســید. سر پرشور داشتن وی در منصب سیاسی 
از مشــی روزنامه نگاری وی نشأت گرفت که با روحیه 
انتقادی گره خورده بود و همین ســبب شــد که برای 

این روحیه تاوان سنگینی بپردازد« )ناظم،1389: 19(.
رزا ناظم در کتاب خود بر این باور است که باختر امروز 
همچنان صف شکن غیررسمی دولت دکتر مصدق در 
عرصه هــای گوناگون بود. وظیفه ای دشــوار که جز با 
قلم فاطمی، جســارت او و شمّ سیاسی عمل گرایی اش 
نمی توانست محقق شود. در این روزنامه به طور رسمی 
نیازها، ضرورت ها و شــیوه عمل مورد نیاز نهضت ملی 
و مصدق ابراز می شد. باید به خاطر داشت این مهم در 
شرایطی رخ داد که فضای باز مطبوعاتی باعث شده بود 
عرصه ای پرتنش برای مطبوعات ایجاد شود. فاطمی از 
یک سو به عنوان چهره منصوب سیاسی با وظیفه دشوار 
پارلمان و کابینه رفتارهای سیاســی یک مقام دولتی را 
پیش می برد و هم زمان با لحن و ادبیات ژورنالی بازیگر 

مقتدر عرصه سیاسی بود )ناظم،1387: 180(.
سخنآخر

انصاف این است فاطمی را از جایگاه روزنامه نگاری نیز 
بررسی کنیم. به  هر حال اگر صنعت نفت توانست ملی 
شود به مدد انتشار روزنامه باختر امروز بود که توانست 
افکار عمومی را شــکل دهد و از طرفی به جنجال های 
رســانه های مخالف مصدق به خوبی و به موقع پاســخ 
دهد. مهم تر اینکه فاطمی را باید روزنامه نگاری دانست 
کــه اجل مهلتــش نداد تــا برنامه های خــود در حوزه 
روزنامه نگاری را اجرایی کند وگرنه عرصه ژورنالیســم 
ایران جهش بزرگی را تجربه می کرد. بررســی عملکرد 
حسین فاطمی در عرصه روزنامه نگاری آن قدر گسترده 
است که انصاف ایجاب می کند پیش از اینکه بخواهیم 
کاهمان را به احترام معاون نخست وزیر دولت مصدق 
برداریــم و به احتــرام او کرنش کنیم لازم اســت تا به 
احترام بزرگ مردی قیام کنیم که به روزنامه، نه به عنوان 
بنگاهی سیاســی و مکانی برای بده بســتان سیاســی، 
به عنــوان مکانی بــرای تحقق آرمانی بــزرگ و اجرای 
اصول حرفه ای روزنامه نگاری و ادای رسالت اجتماعی 

خود می نگریست.■
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نشــریه چشــم انداز ایــران در دهــه 60 بــا نام راه 
مجاهد منتشــر می شد. از اولین شــماره این نشریه 
در آبان 1360 درست 35 سال می گذرد. بسیاری 
از خواننــدگان امــروز ایــن نشــریه، شــماره های 
نخســتین آن را ندیده انــد و چه بســا اگــر ببیننــد 
باورشان نشود، چشــم انداز ایران هم از جهت فرم 
و هم محتوا از کجا به کجا رســیده اســت. مجوز 
نشــریه در دولت آقای رجایی در 17 اردیبهشــت 
1360 صادر شــد؛ آن زمانی کــه مجاهدین خلق 
به رهبری رجوی در تدارک فاز مســلحانه علیه نظام 
نوپای جمهوری اســامی بودنــد که یک ماه و نیم 
بعد عملی شــد. ســال پیش از آن آقــای رجایی به 
نخســت وزیری رســید. هم زمان طبق قــرار قبلی با 
تصمیمی شــجاعانه و صادقانه برای دیدار دوســت 
قدیمی خود لطف الله، به منزل ایشــان در آب منگل 
آمد. در آنجا بــود که از کشــمکش ها و منازعات 
درونی انقاب ســخن رفــت و هر دو یــار قدیمی 
نگرانــی خود را از آینده این رونــد ابراز کردند. از 
وجود آدم های صادق و دلســوز در میــان نیروهای 
متفــاوت انقاب ســخن رفت که بر اثــر غوغاهای 
فرصت طلبــان و خودخواهــان و دســت های مرموز 
از یکدیگــر دور افتاده انــد و امــکان گفت وگویی 
ســالم را با یکدیگــر ندارند و صدای آنان شــنیده 
نمی شــود. ضرورت نشریه ای که در جهت وحدت 
ملــی و منافع ملــی گام بردارد و فراتــر از منازعات 
درون جامعــه ســخن بگویــد آشــکار بود. شــهید 
رجایــی همان جا قــول اعطای مجــوزی را داد که 
ما درخواســت کرده بودیم و چنیــن بود که ماهنامه 
راه مجاهد زاده شــد. آن زمــان آیت الله منتظری با 
عنوان امید امت و امام خوانده می شد، نشریه هم از 
همان شماره اول ستونی به سخنان ایشان اختصاص 
داد. در آن دهه تحولات پیش بینی نشــده ای رخ داد 
و تغییراتی حاصل شــد که 11 ســال بعد در آذرماه 
1371 که هفتاد و دومین شــماره نشــریه منتشر شد، 
به دلیل انتشــار ســخنرانی آیت الله منتظری، دادگاه 
ویژه روحانیت نشــریه را توقیف کرد... ولی نشریه 
از میــان راه پرپیچ وخم و ســنگاخ این دوران راه 

پیمود. را  دلسوزانه خویش 

قدرشناسی
اکنون صدمین شــماره نشــریه چشــم انداز ایران پیش  روی خوانندگانش است. 
در دوره جدیــد، چشــم انداز ایران با کادری جدید و رویکــردی نو وارد میدان 
اطاع رســانی شــد. بی تردید این مجموعه با تمــام توان کوشــیده بهترین اثر را 
ارائــه دهد؛ اما همان طور که چشــم انداز ایران نســبت به دوره قبــل از آن یعنی 
راه مجاهد، به طور چشــمگیری تحول یافته و نوآوری داشــته اســت، اکنون هم 
می تواند در هر مرحله دســت به تحول و نوآوری زده و بر مســائل جاری پیشــی 
گیــرد. این مهم نمی شــود مگر آنکه نشــریه خود را در معرض افــکار عمومی 
و مخاطبــان قــرار داده و از تجربیــات، پیشــنهاد ها و نقدهــای اندیشــمندان و 
صاحب نظران بهره گیرد. فرم و محتوای نشــریه را در آینه دیگران ببیند و از میان 
نیازهــا و نگاه های مختلف و نقدهای دلســوزانه، راه آینده خود را ترســیم کند؛ 
کاری که در صدمین شــماره به آن اقدام کرد و باهمت پیگیرانه دست اندرکاران 

جوان نشریه به انجام رسید.
اما رســمی نانوشــته هســت که اغلب در چنین مواردی زبان به تمجید و تعریف 
می گشــاییم و از طــرح کاســتی ها و ضعف هــا پرهیز می کنیم. گرچــه قدردانی 
ســنت نیکویی اســت، اما »قدر« هم ناظر به ارزش و قیمت است و هم اندازه و 
محدودیت، هر دو بخش را باید دید. تمجید و تعریف می تواند موجب تشــویق و 
ترغیب طرف مقابل شــود، ولی خطر ایجاد خودبسندگی و ماندن در وضع موجود 
را هم به دنبال دارد؛ اما اگر با نقد و طرح کاســتی ها همراه شــود، موتور محرکی 

می شــود برای کندن از وضع موجود و جهش به سمت آینده.
خوشــبختانه برخورد فعال فرهیختــگان و نخبگان جامعه در برابــر این فراخوان، 
خود موجب امید و نشــاط می شــود، به ویژه کســانی که دلســوزانه پیشنهاد ها و 
انتقادهایشــان را هــم طــرح کرده اند کــه می توانــد حرکت آفرین و راهگشــای 
آینده باشــد. نگارنده گرچه صرفــاً ناظر تاش های شــبانه روزی مهندس میثمی 
و دســت اندرکاران نشــریه چشــم انداز ایران بوده ام و باید به ایشــان دست مریزاد 
بگویم، اما مانند هر پدیده رو به رشــد، چشــم انداز وســیع تری برای این نشــریه 

آرزو دارم.
انتظارات

نکته ای که درباره نشــریه لازم به یادآوری اســت، انتظاری اســت که خطیب و 
مخاطب از مســئله دارند. آیا چشم انداز ایران در صدد است یا مدعی است کلیه 
معضات اســتراتژیک کشــور را یک تنه بررسی کارشناســانه کند و راه حل های 
درخور ارائه دهد؟ یا مخاطبان نشــریه انتظار دارند چنین معجزه ای از این نشــریه 

بروز کند؟
واقعیت این اســت که چشــم انداز ایران گرچه می کوشــد با نگاهی کارشناســی 
و تخصصــی به مســائل بپردازد، در زمره نشــریات تخصصی به شــمار نمی رود. 
تخصــص به این معنا که در یــک موضوع خاص تمرکز کــرده و همه جوانب و 
اعماق مســئله را از زوایای گوناگون شــکافته و بــا کمک گرفتن از دانش روز، 
راه حل مســئله را جســت وجو کرده اســت. در نــگاه تخصصی رایج نمی شــود 

نگاهی اجمالی به چشم انداز ایران

مهدي غني
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کســی هم متخصص علــوم تربیتی و روان شناســی 
باشــد و هــم کارشــناس اقتصــادی و در عین حال 
سیاســت خارجی و هم زمان در علــوم قرآنی و دینی 
صاحب نظر باشــد و هــم... بگذریم که سیاســت 
همچون طبابت در ایران تخصص نمی خواهد و همه 
در این زمینه کارشــناس اند؛ درحالی که چشــم انداز 
ایران به همه این مســائل می پردازد؛ بنابراین نشــریه 
به معنــی مصطلح کارشناســی و تخصصی نیســت 
و چنین انتظــاری از آن ناکام می مانــد؛ اما می توان 
گفــت نشــریه برای همــه کارشناســان رشــته های 
مختلــف خواندنی اســت و به همه آن هــا در زمینه 
کاری خود و ســایر حوزه ها، شناختی فراتر از سطح 
و ظاهــر می دهد. آن ها می توانند بــا مطالعه مباحث 
نشــریه با دیدی جامع تر از تخصصشــان به جامعه و 
حوزه کاری خــود بنگرنــد و واقع بینانه تر به داوری 
و برنامه ریــزی بپردازنــد و از نگاه هــا و کنش های 

بپرهیزند. یکجانبه و تک فازی 
پیشنهادها

نگارنده به عنوان یــک مخاطب، نیازهایی را می بینم 
بی آنکه مقدورات و توان نشریه را ببینم:

روحانیــت یکــی از نهادهــای اساســی جامعــه . 1
ماســت که در مقاطع گوناگــون در تحولات جامعه 
نقش مؤثر داشــته اســت. هرچند ایــن نقش اغلب 
مثبــت و گاه منفی بوده اســت. همچنیــن این نهاد 
در درون خــود از تکثــر و تنوعی برخوردار اســت 
کــه داوری های کلی و قطعی نســبت بــه خود را به 
چالش می کشــد. از همــه مهم تر ایــن نهاد در طی 
دوران همان گونــه که تأثیرگذار بــوده، تأثیرپذیر هم 
بوده اســت و لذا دســتخوش تغییر و تحول می شده 

اســت. امــروز نخبــگان جامعه، شــناخت واقعی و 
درســتی از این نهاد ندارند. کمتر کســی هم به این 
موضــوع می پردازد. جــا دارد چشــم انداز ایران این 
موضوع را بررســی کرده و از جوانــب مختلف این 
نهاد اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و تاریخی را مورد 

کنکاش قرار دهد.
نکته دیگــر، پیگیری مباحث اعتقــادی و ایمانی . 2

اســت. چشــم انداز ایران همواره به مباحثی پیرامون 
وحی، قرآن شناسی و مباحث معرفت شناسی پرداخته 
اســت؛ اما موضوعــی که امروز در جامعــه کمتر به 
آن توجه می شود موضوع خداست. اساساً در جامعه 
مذهبــی ما آنچه بیش از همه غریب اســت و مغفول 
واقع می شــود و از امام حســین )ع( مظلوم تر است، 
مســئله خداســت، به ویژه با مباحث معرفت شناســی 
که در ســالیان اخیر در میان روشنفکران رواج یافته، 
جایگاه خدای معرفی شده و ایمان به آن  قدری مبهم 
و گاه متزلــزل جلــوه می کند. جا دارد چشــم انداز 
ایران در مباحث اندیشــه خود با نگاهی همه جانبه و 
مســتدل به این مسئله وارد شــده و آن را در مباحث 

کارشناسانه خود جای دهد.
موضوع دیگــری که به نظر می آید در بطن جامعه . 3

مطــرح اســت، اما در عرصه رســانه ای کمتــر به آن 
پرداخته می شــود رژیم شاهنشــاهی اســت. داوری 
درباره رژیم گذشــته اغلب جنبه واکنشــی دارد. در 
دوران پیش از ســرنگونی نگاهی کاماً سیاه و منفی 
وجود داشــت و در سالیان بعد شــاهد تغییر این نگاه 
در برخی اقشار هســتیم؛ این تغییر پاندولی در تاریخ 
گذشته هم دیده  شده است. کاری کارشناسانه فارغ 
از حب و بغض ها و واکنش های زمانی، می تواند در 

جهت تعادل و عمق فکری جامعه مؤثر باشد.

از کارهای ارزشمند چشــم انداز ایران، پرداختن . 4
به مســئله قومیــت به ویژه کردســتان بــود، اما این 
رویکرد می بایســت دنبال شده و ســایر اقوام را هم 
دربرگیرد، به ویژه گزارش هــای اجتماعی ـ اقتصادی 
از وضعیــت اقــوام در مناطــق مختلــف کشــور و 
همچنیــن فرصت هــا و تهدیدهای این زمینه بســیار 
مفید خواهد بود. مســلم اســت اتخاذ یک رویکرد 
درســت و برخورد صادقانه با اقــوام مختلف ایران، 
می تواند به تحکیم وحدت ملی و تحکیم مناســبات 

بینجامد. کشور  داخلی 
چشــم انداز ایران خــود را نشــریه ای راهبردی با . 5

نگاهی کارشناســانه معرفی کرده اســت، اما چه بسا 
مخاطــب تیزبین در پس ایــن کارشناســی، نگاهی 
صرفــاً علمی ندیــده و ســایه ایده ای جهــت دار را 
بــر آن مباحث مشــاهده کند. این امر طبیعی اســت 
و در اغلــب مباحث کارشناســی دیده می شــود. از 
همین رو، مســئله رابطــه علم و دین و نســبت علوم 
کادمیک با اســام از ابتدای انقاب تا همین امروز  آ
چالش برانگیز بوده و عده ای به امید اســامی کردن 
علوم دانشــگاهی هنوز در تاش اند. برخی معتقدند 
علوم بشری باید در چارچوب دین به کارگرفته شوند 
و برخی به عکس بر آن اند که دین را با علوم بشــری 
تبیین، تشــریح و یا نقد کنند. از آنجا که این موضوع 
ازجمله معضاتی بود که ماجرای تغییر ایدئولوژیک 
مجاهدین خلق در ســال 54 را ایجــاد کرد، جا دارد 
چشــم انداز ایران در کنار مباحث کارشناســی خود، 
این موضوع اساســی را هم در دســتور کار خود قرار 

داده و به صورتی کارشناسی! به آن بپردازد.■

*نویسندهوروزنامهنگار

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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تجربه ای منحصر به فرد در تاریخ مطبوعات

دوماهنامه چشــم انداز ایران، تجربــه ای منحصر به فرد 
در تاریــخ مطبوعات ایران اســت. چنــد موضوع این 
نشــریه را از دیگر مطبوعات متمایز می کند: نخســت، 
تکیه بر مســائل تاریخ معاصر ایران بــا نگاهی انتقادی 
به منظور دانش اندوزی برای هرگونه اجتناب از درافتادن 
به شــبهات اســت، همان که امام علــی )ع( درباره آن 
حَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمّــا بَینَ یدَیهِ مِنَ  فرمودنــد: »اِنَّ مَنْ صَرَّ
بُهاتِ؛ کسی که  مِ الشُّ قْوی عَنْ تَقَحُّ الْمَثُاتِ حَجَزَتْهُ التَّ
عبرت ها و پیشــامدهای روزگار را پیش  رو داشته باشد، 
تقوا او را از افتادن در شبهه ها بازمی دارد.« )نهج الباغه، 
خطبه شانزدهم( در علم لغت عربی، شبه )به فتح شین 
و باء( به معنی مثل و نظیر اســت، شبهه آن است که دو 
چیز به دلیل مشابه بودن یا مماثلت از همدیگر تشخیص 
داده نشــوند. گاهی اوقات باطل لباس حق می پوشد، 
یکــی از راه هایی که می توان حق و باطل را از هم تمییز 
داد؛ فهم عمیق تاریخ تحولات گذشــته اســت که در 
قــرآن کریم و نهج الباغه تأکید فراوانی بر آن ها شــده 
اســت. همچنین برای اینکــه از درغلتیدن به تجربیات 
اشتباه گذشته اجتناب شود، همیشه گذشته مانند چراغ 
راهنما فراراه اولی الابصار قرار می گیرد؛ بنابراین رسالت 
چشــم انداز ایران برای فهم عمیق تحولات گذشــته و 
فراز و نشیب های آن به منظور جلوگیری از تکرار برخی 

اشتباه ها، ویژگی مهم این نشریه است.
دومین ویژگی دوماهنامه چشم انداز ایران این است که 
خود را درگیر مباحث صرف تئوریک نمی کند، بلکه به 
مسائل ملموس و عینی بهای فراوان می دهد؛ تجربیات 
ملموس هم از زبان و قلم کسانی ارائه می شود که خود 
به نحوی از انحاء درگیر مســائل تاریخ معاصر کشــور 
بوده انــد. برای مثــال تجربه تحولات تاریخــی ایران از 
کودتای 28 مرداد به این سو از زبان کسانی نقل می  شود 
که خود به شکل مستقیم درگیر رویدادها بوده، یا شاهد 
ماجرا و بازیگر تحولات بوده اند. در این راستا، سایق و 
گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد بحث و 
بررسی واقع می شوند و از جناح های مختلف، تجربیات 

خاص آن ها به خواننده منتقل می شود.
پس ســومین ویژگی چشــم انداز ایران این است که در 
قید و بند چارچوب های متعارف سیاســی و اجتماعی 
نیست، زیرا هدفی مهم تر که منافع و مصالح ملی ایران 
اســت، سرلوحه برنامه های این نشریه قرار دارد. معمولًا 
اغلب بازیگران سیاسی، به دلیل اینکه عمری را صرف 

حسین آبادیان

دفاع از رویکرد خاصی کرده اند، جرئت ندارند خود را بازبینی و نقد و ارزیابی کنند.
از نقطه نظر مباحث اجتماعی، چشــم انداز ایران بحث و بررســی درباره آســیب های 
مربــوط به این قلمــرو را وجهه همت خود قــرار داده، مطالب فــراوان درباره اعتیاد، 
بیکاری، طاق، قاچاق کالا و بزهکاری های اجتماعی، ازجمله خواندنی ترین مباحث 
این نشــریه هســتند. تحلیل سیاســی تاریخ، همراه با تبیین وضعیت اجتماعی کنونی 
کشور، به منظور انجام برنامه ریزی های راهبردی برای آینده کشور، باعث شده است تا 
مطالب نشریه، افقی روشن فراروی مدیران و کارشناسان عرصه های مختلف اجتماعی 
قرار دهد و آن ها را نسبت به آینده جوانان که سرمایه های اصلی کشور هستند، هشدار 
و انــذار دهد؛ مانند مباحث سیاســی و تاریخی، تحقیقات میدانی در قلمرو مســائل 
اجتماعی باعث شده اند تا نشریه به شکلی ملموس و عینی درگیر مبرم ترین مشکات 
و معضات اجتماعی شود؛ این بار هم نشریه خود را مقید به ارائه مسائل نظری بدون 
عنایت به مسائل عملی و روزمره اجتماعی نکرده است، بلکه مطالب آن هم کاربردی 

هستند و هم راهبردی.
و اما مهم ترین نقطه ضعف نشــریه کمبود مقالات علمی و پژوهشی آن است. مقصود 
مقالاتی اســت که متکی بر اســناد، منابع و مآخذ باشــند و خواننده را تشــویق کند 
گاهی خود از مسائل گذشــته و حال جامعه، به مطالعه  به منظور بســط و گســترش آ
بیشــتر روی  آورند. اگرچه نقل خاطرات بازیگران در صحنه تحولات سیاســی بسیار 
ارزشمند اســت، اما بدیهی است هر سیاستمدار یا شــاهد تحولات سیاسی با عینک 
خاص خود به تحولات می نگرد. از این رو، گاهی اوقات سعی می شود کنشی خاص 
که از ســوی سیاستمداری خاص روی داده است، توسط خود او توجیه شود. در این 
راســتا، ضروری اســت با راوی حوادث و وقایع بحثی انتقــادی صورت گیرد و نقطه 
نظرات گوینده به چالش کشیده شوند تا خواننده به تأمل و تفکر وادار شود و گوینده 

هم متوجه اشتباه های خود شود.
به نظر می رسد چشم انداز ایران می تواند از تحقیقاتی که استادان و دانشجویان رشته های 
علوم اجتماعی انجام می دهند برای بارورتر کردن مباحث خود استفاده کند و مشوقی 
برای جوانان باشد تا در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی بیشتر مطالعه کنند و مطالب 
خویــش را عرضه کنند. رویه چشــم انداز ایران برای اجتنــاب از دامن زدن به مباحث 
فرعی و بیهوده که می تواند به بروز اختافات بیشتر در مجامع فرهنگی و سیاسی کشور 
بینجامد، رویکردی اســت نیکو، اما حداقل می توان برخی ایدئولوژی های بی ربط به 
کادمیک نقد و بررسی کرد  شرایط جامعه ایران مانند نظریات نئولیبرالیسم را به شکل آ
و حتی از نقد این ایدئولوژی ها بر اســاس ترجمه نوشــته های منتقدان این نظریات در 
غرب استفاده کرد. اهمیت موضوع در این است که برخی ناکامی ها باعث شده اند تا 
میراث تاش های گذشتگان را برخی نشریات و جریان های فرهنگی و اجتماعی حتی 
به تمســخر بگیرند. نقد گذشته جای خود را به تخریب کسانی داده است که فارغ از 
موافقت یا مخالفت با ایشان، فرزند زمان خود بوده اند و سخنی مطرح می کرده اند، یا 
عملی انجام می داده اند که مطابق شرایط زمان تاریخی و جهانی آن زمان بوده است؛ 
بنابراین اگر چشــم انداز ایران تاش می کند وارد مباحث بیهوده با حریفان نشود، بهتر 
است مواضع آن ها را به شکلی نظری نقد و ارزیابی کند تا رسالت تاریخی خویش را 

پربارتر کند. ■
*تاریخنگار،استاددانشگاه
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پیش از هر ســخنی لازم اســت به این نکته اشــاره 
کنــم، نشــریه چشــم انداز ایــران را از منظر تاش 
ارزیابی می کنــم، زیرا  میثمــی  بی وقفــه مهنــدس 
اگــر مبــارزات و اراده و مقاومــت قبــل و بعد از 
انقــاب چریک قلم نبــود، نهال تنومند ایشــان به 
بار نمی نشســت و چشــم انداز ایــران در همان بهار 
و عنفوان انتشــار دچار ســرمای زودرس و یخبندان 
زمستان سیاسی شده و از گردونه خارج می شد. لذا 
بــا همه احترامی که برای همکاران ایشــان در مجله 
قائلم و زحماتشــان را پاس مــی دارم، صادقانه باید 
بگویــم بدون پشــتوانه سیاســی و مبارزاتی مهندس 
میثمی، این مهم میســور و محقق نمی شــد و امروز 
نمی توانســتیم شــماره صد آن را در اختیار داشــته 

گاهی خویش بیفزاییم. باشــیم، بر دانش و آ
به نظر می رســد، آنچه در این فضای تنگ و حساس 
جــای نقــد و بررســی دارد، پیــش و بیــش از همه 
مجله چشــم انداز ایران بــا درک وضعیت موجود و 
شــناخت فضای حاکم بر جامعه و مقتضای زمان به 
طرح مســائل کلیدی پرداخته اســت، اما با توجه به 
حجم مشــکات در عرصه هــای گوناگون و به ویژه 
چالش های سیاسی بی پایان و تنوع دیدگاه ها، طبیعی 
اســت عــده ای از دوســتان و مخاطبــان انتظارات 
بیش و افزون  بر این از مجله داشــته باشــند، اما من 
بــه نوبه خود با تکیه بــر تجربیات حدود چهار دهه، 
انتظــارات معیــن و مشــخصی از چشــم انداز ایران 
دارم و بــا مدنظــر قراردادن فراز و نشــیب سیاســی 
کشور و شــرایط نه چندان مطلوب روزنامه نگاری و 
در برهه هایی فضــای نفس گیــر مطبوعاتی، تاکنون 
نشــریه با امکانات محدود، ضمن تاش و مقاومت 
تحســین برانگیز، صحنه را خالــی نکرده و نهایتاً کار 
ارزنــده ای را در عرصه تحلیل و ارائــه راهبرد انجام 
داده اســت. در بُعد ملی تنها فایــل مجاهدین خلق 
ایــران و واکاوی واقعــه 30 خرداد 60 کافی اســت 
که چشــم انداز ایران را در رأس مجــات تحلیلی و 

راهبردی قرار دهد.
طی چند ســال انتشــار مجله که همه شماره های آن 
را در اختیــار دارم، گاه اتفــاق افتــاده به دلایلی که 
خارج از اراده ام بوده، نتوانســتم دسترســی به مجله 
داشــته باشم، اما در آن شــرایط نیز به یاد مجله بودم 

و دلم برای خواندن مطالبش تنگ شــده اســت. ارتباط و انس من با مجله چنان 
بوده که کمترین نقد را به آن داشــته ام. اگر در خلوت به انتظارات برآورده نشده 
گاهی از وضعیت  از چشم انداز ایران فکر کرده ام، در نهایت با درک موقعیت و آ

موجود، خود را قانع کرده ام.
مهنــدس میثمی با اراده ای پولادیــن و پایداری بی نظیر و به عنوان مبارز سیاســی، 
مدیری مدبر و روزنامه نگاری چیره دســت با تاش خستگی ناپذیر در سخت ترین 
و حســاس ترین برهه های مبارزات چند دهه گذشــته، عرصــه را هرگز خالی و از 
آرمان های والایــش عدول نکرد. اکنون این فاکتورهــا از مهندس میثمی الگویی 
کامــل برای نســل جدید، هزاران مبــارز، فعال سیاســی و مدنی ایــن مرز و بوم 
خلق کرده اســت. آزادگی و دلیری مهندس میثمی را می توان در انتشــار سلســله 
ویژه نامه های کردســتان به وضوح دیــد. در فضای مه آلود و تنگ سیاســی که به 
مویی بند بود، با جســارت کم نظیرش این بار تابوی ســخن گفتن از زوایای پنهان 
کردســتان را درهم شکست و ناگفته ها را بر زبان ها جاری و ناشناخته های بسیاری 
را به میان کشــید و مهم تر از همه باب ســخن را گشود و بدین ترتیب، »کردستان 
همیشــه قابل کشــف« را در ردیف ماندگارترین اثر چشم انداز ایران به ثبت رساند 
و تقدیم جویندگان واقعیت و پویندگان سیاســت کرد. امیدوارم این دیالوگ ادامه 
داشــته باشــد، زیرا تأثیرات مهمی را بــه دنبال دارد و بی شــک در صورت تداوم 

ارمغان خوبی به بار خواهد آورد.
در ســرمقاله آخرین شــماره نشــریه، مهندس میثمی از زبان دل، ســخنی ظاهراً 
بــا رهبــران اقلیم کردســتان، اما در واقع با بررســی تاریخ یکصد ســاله مبارزات 
کــرد در هر چهار بخــش آن، تحلیل خود را از وضعیــت کنونی ارائه کرده و از 
روی دلســوزی، توصیه هایی را به همه رهبران سیاسی کردستان کرده است و این 
انتظــار از آزادیخواهی چون مهندس میثمی بجاســت. امیــد که دو طرف درگیر 
معادلات سیاســی کردســتان _حاکمیت ها و احزاب کردســتانی_ با واقع بینی و 
مدنظر قرار دادن تجربیات تلخ گذشــته به راهکاری مناسب دست یابند و صلح و 
دوستی جای جنگ و دشمنی را بگیرد. صدالبته در این مسیر، مسئولیت دولت ها 
در قبال رفع مشــکات و دفع موانع ســنگین و بیش از احزاب سیاسی کردستان 

اســت. امید که سخن برآمده از دل دوست بر دل های پاک بنشیند.
میثمــی، چریک خاق و مبتکر همچون گذشــته به عمق اســتراتژیک مســائل 
پرداختــه و با واقع بینــی و آینده نگــری، صادقانه به راه خود ادامــه می دهد. در 
دهــه چهل و بحبوحه مبارزات ستمشــاهی، مجاهد رزمنده جان برکف در میدان 
آماده و بمب منفجرشــده که قرار بود پل های دشـــمن را درهم بکوبد، به لطف 
»الله« چنان قدرتی به چریک صاحب اراده قوی بخشــید که در دهه های بعدی 
بتوانــد در ادامه راه، نه بــرای منهدم کردن، بلکه برای رســیدن به هدف و تحقق 
آرمان هایش چنان پلی مســتحکم بســازد که نسل های بعدی امکان عبور از موانع 
و چالش هــای پیش  رو را با کمترین هزینه پیدا کرده و از آن بهره بجویند و هیچ 

دشمنی یارای انهدام آن را نداشته باشد.
آری! نبوغ سیاســی مهندس و خاقیت و شــمه چریکی، ایــن بار برای مبارزه، 
ســاح قلم را برگزیــد و در ادامــه انجام وظیفه طرحی راهبــردی را پی ریخت 

از عملیات چریکی تا ایجاد پل هم اندیشی

علي آبادیان
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کــه بخش مهم خروجی آن، نشــریه چشــم انداز ایران اســت 
که همچون پل مرتفع و ســازه ارتباطی مســتحکم، محل تردد 
اندیشــه صاحب نظران و صحنه هنرنمایــی صاحب قلمان طیف 
و جریانــات سیاســی گوناگون جامعه و فضایی مناســب برای 
گردش اخبار در خدمت افکار عمومی باشــد. مهندس میثمی 
و یارانــش از ورای ایــن ســازه بی بدیــل به خوبی توانســته اند 
چشــم انداز ایران بدیعــی از وقایع گذشــته و وضعیت حال و 
آینده را برای عاقه مندان مسائل و موضوعات روز و مخاطبان 

کنند. ترسیم  نشریه  خاص 
پل عریــض و چندبانده مهندس میثمی بــا گنجایش درخور و 
مناسب امروزی، این ســویش پیداست و آن سویش به افق های 
بی انتها و دوردســت تاریخ و جغرافیای ملل و اقوام دیگر جهان 
پیوند می خورد. در این ســو به تاریکخانه ها نورافشــانی کرده و 
به فراموشــخانه ها نقــب می زند و ضمن بررســی موضوعات و 
تحلیل مســائل به چشــم اندازهای کان در عرصه های سیاسی، 
اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد. زنگ خطر مســائل 
زیست محیطی را به صدا درآورده و با به چالش کشیدن مدیریت 
بحران آب، در پی جســتن راه نجات و خــروج از بحران ها در 
گاهانه  تاش مســتمر است. هشــیارانه چراغ امید را روشن و آ
نیــروی محرکه آزادیخواهــی و عدالت طلبی و استبدادســتیزی 
را زنــده و پویــا نگه مــی دارد. با در نظر قــرار دادن منافع ملی 
تغییــر و تحولات بین المللی و منطقــه ای را واقع بینانه با دقت و 
حساســیت پیگیری و بالانس قــدرت در عرصه جهان و منطقه 
را مورد ارزیابی کارشناســی و سنجش سیاسی قرار می دهد. در 
همان حال، از ریزترین ولی بااهمیت ترین مســائل و موضوعات 
داخلی غافل نیســت و با چشم اندازی به گستره ایران اوضاع و 
احوال طبقات، اقشار و اصناف مختلف جامعه را رصد می کند 
و تریبونی شایســته برای رســاندن پیام اقوام و اقلیت های آیینی، 
ســکویی برای تظلم خواهــی ســتمدیدگان و مظلومان جامعه و 
ارجــاع آن به افکار عمومی و چشــم و گوش حاکمان کشــور 

است.
اراده خلل ناپذیــر و عــزم راســخ مهندس میثمــی و تاش های 
خســتگی ناپذیرش بهتریــن الگو و سرمشــق من بوده اســت. 
مقاومــت بی نظیــر فرمانده دیــروز و درایت سیاســی امروزین 
استاد، الهام بخش روزهای سستی و بی رغبتی ام در کار و تاش 
بوده و با به یاد آوردن رنج و مشــقت هایش، انگیزه ام برای ادامه 

راه دوچندان شده است.
 امــروز در گرامیداشــت تولــد دوبــاره فرمانده پیشــاهنگ و 
صدمین شــماره چشــم انداز ایــران، درود می فرســتیم به روان 
هم رزمان مجاهدش و یاد آن هایی را که رفتند گرامی می داریم 
که والحق وارث و هم رزمی اصلح از خود به جای گذاشــته اند 
که با وفاداری ســتودنی اش اجازه نداد پلشــتی های سیاســی، 
پلیدهــای قدرت و چرخــش چرخ چپ گردون، جان فشــانی 
مجاهــدان بنیانگــذار و اخترهــای فــروزان آســمان مبارزات 
آزادیخواهــی و عدالت طلبی ملــت ایران را از یادهــا بزدایند. 
چشــم انداز ایران، امید را در دل صاحبدلان و جان های شیفته 
زنده نگه داشــته و راه را برای انفعال و بی تفاوتی ها بسته است. 
مــن نقدی بر آن نمی بینم، تنها آرزوی موفقیت و پیروزی برای 
شــما همکاران ارجمند و سرور گرانقدرم آقای مهندس میثمی 
دارم. امیدوارم روزگار همراه و حق یار باشــد تا استمرار انتشار 

مجله و افزودن بر اندوخته ها را همچنان شــاهد باشیم.■
*کشاورزوفعالکرد

هنگامی که دشــمنی خارجی به کشــوری حمله کنــد و جنگ برپا 
شــود، ســربازان در واحدهای نظامی چه می کننــد؟ می جنگند. در 
ایــن کنــش واحد، آنچه مهم اســت هدف اســت، پیــروزی. آنچه 
اهمیت کمتری دارد، اختاف نظرهای ســربازان با همدیگر اســت. 
اختاف هایی که برجایند، اما در پرتو هدف مشــترک، وظیفه و تعهد 

می شوند. کم رنگ 
عده ای زندانی جدا از اختاف نظرهای عقیدتی، سیاسی و اجتماعی 
در زنــدان چــه می کنند؟ کوشــش در وحدت عمل بــرای افزایش 
روحیه دیگران، پافشــاری بر کســب و حفظ حقوق اولیه زندانیان و 
ترفیع شرایط زیســتی و ایجاد روحیه همبستگی. اینجا اختاف نظرها 
فقط خود را در پیشــنهادهای عملی برای پیشبرد بهتر مبارزه مشترک 
نشان می دهند. اهمیتشــان فقط در کوشش در حفظ جبهه مشترک، 
اقــدام و کنش واحــد و جنبه های عملی یعنی پیشــنهادهای مفید در 
یافتن راه های درســت تر برای دسترسی به هدف مطرح اند. بحث های 
نظــری نه اینکه حذف بشــوند، اما کم رنگ می شــوند، بهتر اســت 

بگوییم در پراکســیس یعنی وحدت نظر و کنش جلوه می کنند.
وضع مــن با دوســتانم در گرایش ملــی و مذهبی چنین اســت. در 
بســیاری از موارد یا حتی مبانی عقیدتی و سیاســی هم نظر نیســتیم، 
اما آشــکارا هدف مشــترکی داریم؛ دســتیابی به دموکراسی، دفاع از 
اســتقال میهن، کوشــش در برقــراری عدالت اجتماعی و کاســتن 
از شــکاف طبقاتی. ازخودگذشــتگی در مســیر مبارزاتی ای که در 
ســحرگاه سده بیســتم با انقاب مشروطه آغاز شد و تا امروز شماری 
از اهدافش به دســت نیامده است، ما را به هم نزدیک می کند. پس 
چندان مهم نیســت که کجا دیدگاه های فلســفی، عقیدتی و سیاسی 
ما از هم جداست، مهم هدف مشترک و راه های عملی برآمده از آن 
دیدگاه هاست که به صورت پیشــنهادها و کوشش ها نمایان می شوند.

مهم این اســت که نشــریه ای با وجود تمام موانع و دشواری ها منتشر 
شود که در آن از اهداف والای ملت دفاع شود، یادآور پیشینه مبارزه 
علیه رژیم شــاه باشــد و از آن هــا درس بگیرد، سرچشــمه وضعیت 
دردبــار، خونین و دلخــراش خاورمیانه را سیاســت های ابرقدرت ها 
بداند؛ چشــم انداز ایران چنین نشریه ای اســت. آقا لطفی عزیز من، 
کســی که از جســم و جان خود در این راه مایه گذاشــته، کسی که 
پیگیــری او در مبــارزه و ایمانش به اهدافی که بــرای همه ما مطرح 
و مقدس اند، می تواند درســی بزرگ برای نســل جوان باشد. دوستی 
بــا او را نعمــت می دانم و بــه او و همــکاران و همراهانش تبریک 

می گویم.■
*پژوهشگرواستادفلسفه

چشم انداز ایران ما

 بابک احمدي
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دوماهنامه چشــم انداز ایران در سال 1378 فعالیت خود 
را آغاز کرده است. پشتوانه این شروع، فعالیت و تجارب 
دوازده ســاله انتشــار راه مجاهد بود. این شروع پس از 
توقیف راه مجاهد در ســال 1372، توســط دادســرای 
ویژه روحانیت به خاطر انتشــار سخنان آیت الله منتظری 
صورت گرفت؛ گرچه ســال 1376 تبرئه شــد. توقف 
انتشــار، فرصت مناســبی برای جمع بنــدی تجربه های 

گذشته و انتخاب راهبردی نو بود.
اســتاد لطف الله  میثمی در اولین شماره چشم انداز ایران 
در مصاحبه ای به نام »از راه مجاهد تا چشــم انداز ایران 
راهبردهای جدید را تبیین کرده است. در واقع، عبور از عصر راه مجاهد به چشم انداز ایران، 
پیام عبور از ایدئولوژی  به گفت وگو  بود. مدیرمسئول در این مصاحبه یادآور شد: اگر به این 
نکته اکتفا کنیم که انتخاب روش گفت وگو صرفاً به منظور پرهیز از خشونت است، نخواهیم 
توانست روندی اثباتی و راهبردی از چشم انداز گفت وگو ترسیم کنیم... تکثر فهم در جامعه 
انسانی امری بدیهی و در واقع شرح حال وضعیت موجود آن است، اما از آنجایی که تحقق 
یک امر اجتماعی جز با نزدیک نمودن فهم ها به یکدیگر امکان پذیر نیست، ناچار هستیم 
کــه به گفت وگو روی بیاوریم؛ بنابراین پذیرفتن امــر گفت وگو، این مدعا را در بطن خود 
دارد، چراکــه تکثر در فهم وجود دارد. این راهبرد، یک انتخاب مبارک بود، اما در جامعه 

ایران، موانع ساختاری فراوانی در برابر استراتژی گفت وگو وجود دارد. 
شکلنگرفتنفرهنگگفتوگو

راهبرد جدید مجله، نوید نیاز امروز آینده ماست. جامعه جهان سومی ما، شیوه دیالوگ 
را برنمی تابد، بلکه اســاس آن بر مونولوگ، خطابه و موعظه اســتوار  است و گفت وگو 

امر غریبی است.
در گفت وگو هر دو طرف می خواهند به موضوع مشترکشــان فکر کنند و به نتیجه برسند. 
این روش برد-برد است و از یکدیگر یاد می گیرند. خطابه فرهنگ نظام های ایلی، اقتدارگر 
است. این فرهنگ سیاسی به تدریج به فرهنگ اجتماعی و مردم تبدیل شده است. استمرار 
فرهنــگ ایلی، مانع از شــکل گیری فرهنگ گفت وگو در جامعه گردیده اســت. حتی 
زن و شــوهر که در یک خانواده کوچک  زندگی می کنند، معمولًا با اولین مشــکلی که 
پیش می آید، در همان جایی که باید گفت وگو شــروع شــود، گفت وگو را قطع می کنند. 

)فراستخواه، ما ایرانیان:145(
کارنامهچشماندازایران

ارزیابــی کارنامــه 99 شــماره مجله در زمینــه عملیاتی کــردن راهبــرد »گفت وگو« با 
محدودیت ها و موانع ساختاری ازجمله ناامنی، برخوردهای سلیقه ای قابل توجه است که 
در مقابل جامعه مطبوعاتی ایران موجود است. نشریه تا شماره تا 19 نتوانسته بود خود را با  
راهبرد جدید همراه سازد، مباحث معمولًا پراکنده، طولانی و فاقد صفحه بندی فنی به نظر 
می رسد. نشریه از شماره 19 وارد مباحث راهبردی شده است. از موضوعاتی که با جدیت 
به آن پرداخته شــد؛ مسئله دهه 60 و قیام مسلحانه مجاهدین خلق و پیامدهای زیان بار آن 
بر نیروی انســانی و سرمایه ملی  و ایجاد فضای امنیتی، دخالت امنیتی ها در همه امور بر 
جامعه اســت. موضوع بعدی، توجه به  نظام حقوقی و قانون اساسی که دستاورد مکتوب 

انقاب اسامی است. در این قانون، آمال و آرزوها مردم ایران تبیین شده است.

در شماره اول و دوم نشریه، به »قانون اساسی در بستر تحولات اجتماعی« در گفت وگو 
با دکتر محمد محمدی گرگانی پرداخته شد، ولی دوباره مسکوت ماند. از شماره 46 این 
موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار مجله قرار گرفت. این گام استراتژیک بر آنچه 

مسئله دیروز، امروز و آینده ماست تأکید کرده است.
رفعنقیصهروشنفکری

نخبگان و تشــکل های ایرانی از ابتدای شــکل گیری در دوره جدید، سیاسی بوده اند و 
کمتر به  نظام حقوقی توجه داشته اند.

مستشــارالدوله از نخبگان قبل از مشروطه اســت. او پس از سال ها حضور در اروپا و 
کشــورهای توسعه یافته در پی پاســخ به این ســؤال بود که ما چرا نتوانسته ایم کشور ـ 
ملت خود را به این درجه از ترقی و بهروزی برسانیم. مستشارالدوله می آورد با یکی از 
دوســتان ماقات می کند، تا ســرّ این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات 
عظیمه رســیده اند و ما در چنین حالت کســالت و بی نظمی باقی مانده ایم و از او سرّ 
این معنی را پرســیدم، جــواب چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگســتان یک کلمه 
اســت و هرگونه ترقیات و خوبی هــا در آنجا دیده می شــود و نتیجه همان یک کلمه 
اســت و آن یک کلمه، قانون و نظام حقوقی است. او گفت که بعضی از شما نظم و 
ترقی فرنگســتان را از فروعات غیر برقرار می دانید، مانند تلگراف، کشتی ها و... اگر 
می خواهید در ایران اســباب ترقی و مدنیت راه بیندازید، در بدو کارها از تعیین کلمه 
واحده )قانون( غفلت می نمایید. مستشارالدوله علت اصلی پیشرفت های اروپا را قانون 

می داند. عقب ماندن ما از این قافله، نبود نظام حقوقی در ایران است.
عمده ترین ضعف روشــنفکران و نخبگان ایران در ســده های اخیر، سیاســت زدگی و 
بی توجهی به مســائل حقوقی و اقتصادی اســت. به قول دکتر ســید جــواد طباطبایی، 
روشــنفکران ایران به طور عمده سیاســی بودند و از این رو به ویژه به دو بحث اساســی 
تجددخواهی که پیوندهای پیچیده ای با اندیشه سیاسی داشتند، چون به اندیشه حقوقی و 

اقتصادی بی اعتنا مانده اند. )نظریه کتاب قانون:201(
از جمع بندی تجربه مبارزات گروه های سیاســی در گذشته درمی یابیم، این گروه ها فاقد 
اندیشه حقوقی بودند. از مبارزه گروه های مسلحانه، ایدئولوژیک، آزادی و عدالت واقعی 
بیرون نمی آید. ایران در طول قرن بیســتم، شاهد رقابت برای کسب قدرت سیاسی میان 
ســه گرایش سیاسی بوده است؛ دینی، ملی گرایی و کمونیسم علیه حکومت شاه مبارزه 
کردند. )شورشــیان آرمانخواه:25( در ایران همه به قدرت سیاســی می اندیشــیدند و به 

پی ریزی  نظام حقوقی توجه ندارند که امری ماندگار و نقض ناپذیر است. 
دکتــر انور خامــه ای، از اعضای گروه 53 نفر و از بنیانگذاران حــزب توده در ایران، در 
مصاحبه ای که به تازگی منتشــر شــده، آورده که مارکسیست شــدن ما اشتباه بود. فکر 
می کردیم راه آزادی همین اســت، اما اشــتباه می کردیم. مارکسیسم، راه آزادی ما نبود. 

)نشریه نهضت مقاومت ملی ایران(
گاهی توده ها  قانون اساسی مشروطه، متنی بسیار مترقی بود، ولی به خاطر بی توجهی  و ناآ
و حتی نخبگان به فراموشی سپرده شد و از آن استبداد درآمد. قانون اساسی فعلی هم اگر 
توجه ها به آن جلب نشود، به سرنوشت قبلی مبتا می شود. توجه نشریه به گفت وگو درباره 
قانون اساســی و آشنایی شهروندان با حقوق خود،  حدود قدرت مسئولان، نهادینه سازی 
آزادی، عدالت و توسعه کشور است و این نقیصه روشنفکری و نخبگان در ایران را نشریه 

چشم انداز ایران پیگیری شده است.■
*استاددانشگاه

چشم انداز ایران؛ ضعف روشنفکری در ایران

رضا احمدي
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یادم است در دوره دبستان یکی از سرگرمی های ما 
کشیدن نقاشــی بر لبه برگ های کتاب درسی بود. 
نقاشــی هر برگ با نقاشــی برگ قبل اندکی تفاوت 
داشــت، به طوری که وقتی انگشــت شــصت را بر 
ضخامت کتاب گذاشــته، کتــاب را از عرض خم 
می کردیــم، برگ ها یکی پس از دیگری به ســرعت 
از زیر انگشت شــصت می سرید و نقاشی متحرک 
شــکل می گرفــت؛ درســت ماننــد کارتون هــای 
تلویزیون. شــاید فکر کنید این خاطره که احتمالًا 
مشــترک میان همه ماســت، چه ربطــی به موضوع 
اظهارنظر درباره چشــم انداز ایــران دارد، اما چندان 

بی ربط هم نیست.
 محتــوای بعضی نشــریات مانند همــان تصاویر بر 
لبــه برگ هــای اوراق کتاب هســتند. کافی اســت  
با انگشــت شــصت مجله را خم کنــی و صفحات 
یکی یکی از زیر انگشتت ســر بخورند )البته کمی 
آهســته تر از تکنیک به کار رفته در نقاشی متحرک( 
تا عناوین و تیترها نمایان شــوند. بیش از این نیازی 
بــه صرف وقــت نیســت. شــاید این تمثیــل کمی 
اغراق آمیز باشــد، ولــی لطف تمثیل و اســتعاره در 
اغراق اســت. دســته ای دیگر از مجات، وضعیتی 
متفاوت دارند.  باید به فهرســت مطالبشــان مراجعه 
کنی و شــماره صفحــه مقاله یا موضوع یــا پرونده 
مورد عاقه خود را پیدا کنی و بخوانی. نوع سومی 
هم هست و آن مجاتی است که نه اجازه می دهند 
آنان را به ســرعت ورق بزنی و نــه اینکه در خواندن 
مقــالات و پرونده ها دســت به گزینــش بزنی. هر 
صفحــه ای را کــه ورق می زنی با تیتر یــا موضوعی 
برخورد می کنی که هرچه می خواهی از آن بگذری 
نمی شــود. اینجــا جــای حاکم و محکــوم عوض 
می شــود، به جای اینکه صفحات تســلیم انگشــتان 
تو باشــند، خود را در برابر عناویــن و تیترها مقهور 
می یابی. هر طور شده ولو به صورت عمودی مجبور 
می شوی مقاله را بخوانی، وگرنه رفتن به صفحه بعد 
کار چندان ســاده ای نخواهد بود. چشم انداز ایران 
از این نوع مجات است. راستش را بخواهید کمی 
آدم را عصبانی می کند، به خصوص خوانندگانی در 
ســن و سال من را که احســاس می کنند خیلی زود 
دارد دیر می شــود و باید از وقت حداکثر استفاده را 

رویکرد نقادانه به تاریخ

محسن آرمین

کــرد. با این همــه خواننده وقتی به خود می آید و می بیند قــرار بود برای مطالعه 
مجله زمانی محدود بگذارد، اما چند ســاعت گذشــته و هنوز مطالب خواندنی 

مانده است. باقی 
 ایــن همــه گفتم تا نتیجه بگیرم، ذهنی که در پسِ چشــم انداز ایران اســت چند 
مشــخصه دارد: اول آنکه ذهنی مسئله یاب اســت و نوعاً موضوع هایی را انتخاب 
می کنــد که مســئله )Problem( جامعه و زمانه ماســت. دوم اینکــه باز و مفتح 
است و دست کم می کوشــد پذیرای دیدگاه های متنوع باشد؛ هرچند این ویژگی 
می تواند پررنگ تر بشــود. این ویژگی موجب غنای محتوای مجله شــده اســت. 
ســوم اینکــه توان اســتفاده از اهل فکــر و  متخصص در حوزه هــای مختلف را 
دارد. اگرچــه فکــر می کنــم دایره کســانی که با چشــم انداز ایــران همکاری 
کید  دارند، می تواند وســیع تر از این باشــد، بدون آنکه موازیــن و اصول مورد تأ
گرداننــدگان لطمه ای ببیند. این همه از نظر من به عنوان یک خواننده، ارزشــمند 

و قابل احترام است.
چشــم انداز ایران، در کشــور مــا که مطبوعــات دچار مــرگ زودرس و عارضه 
جوانمرگی هســتند، عمری نســبتاً طولانی داشته و از ســال های بحرانی آن هم با 
امکاناتی اندک که از صفحه آرایی آن پیداســت، ســر به سامت برده است بدون 
آنکه از معیارهای خود عدول کرده باشــد و این نشــان از درایت و پختگی است. 

ان شا ءالله که برای سالیان دراز سرش سامت باشد.
قرار است مختصر و مجمل بگویم، اما حیفم می آید به یک امتیاز مهم چشم انداز 
ایران اشــاره نکنم و آن رویکرد نقادانه به تاریخ ســال های قبــل و بعد از انقاب 
اســت. این بخش که یکی از جذاب ترین بخش های نشــریه اســت، برای نســل 
مــن که آن دوران را تجربه کرده اســت یــک بازخوانی اســت. بازخوانی که در 
عیــن تقویت حس نوســتالژیک، انســان را به تأمل و تفکر در بایدهــا و نبایدها و 
قصورهــا و تقصیرها وامی دارد و در مجموع، احساســی غریب برجای می گذارد 
که توصیفش چندان ســاده نیســت؛ اما مهم تر اینکه چشم انداز ایران دست کم در 
مقایســه با دیگرانــی که مدعی و متولی تاریخ نگاری معاصر هســتند، می کوشــد 
حتی المقــدور به نحوی منصفانه تر به نقد گذشــته بپــردازد و به این ترتیب، امکان 
قضاوتــی به دور از افراط و تفریط درباره گذشــته را برای نســلی که آن دوران را 
تجربه نکرده اســت، فراهم آورد تا به واقع گذشته، چراغ راه آینده باشد و عارضه 
کم حافظگــی تاریخی که بای نســل های جامعه ایران اســت، کمتــر گریبانگیر 
این نســل شــود.  اگرچه معتقدم به رغم اینکه چشــم انداز ایران در بررســی و نقد 
بی طرفانــه و منصفانه حوادث ســال های پرالتهاب قبل و بعــد از انقاب گام های 
تحســین برانگیزی برداشته اســت، هنوز گام های بیشتری می تواند بردارد. مهم این 
اســت که این نشریه نشان داده ظرفیت برداشتن چنین گام هایی را دارد. برای همه 
همکاران مجله وزین چشــم انداز ایران به ویژه برادر خوبــم آقای مهندس میثمی، 

آرزوی روزهای بهتر و توفیقات بیشتر دارم. ■

*پژوهشگردینی
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»چشــم انداز« یعنــی »منظر«، یعنی »نظــرگاه«، یعنی 
آنچــه در دیــدرس ماســت؛ نــه خیلی دور، نــه خیلی 
نزدیــک، چشــم اندازی که اجمالًا می بینــی، که کلی 
می بینی، که سرنوشــت آینــده اش را تخمین می زنی و 
بالاخره چشــم انداز، دریافتی کلی از وضع حال اســت 
کــه احتمالات آینده را نیز درمی یابــد  و...، از این رو، 
چشم انداز ایران نامی است درخور نشریه ای که نگاهی 

راهبردی )استراتژیک( به مسائل ایران دارد.
از همین نام درســتی که بر این نشــریه گذاشــته شده، 
می تــوان دریافت که بــا مجله ای گران ســنگ روبه رو 
هســتیم، چراکه همین نامگذاری، جزئی اســت که به کل اشــاره داد. نام مجله، نشانه 
راهبردی بودن محتوای نشــریه اســت و همین موضوع اولین و شــاید یکی از مهم ترین 
مباحث اســتراتژیک اســت؛ »جزء و کل« و »خرد و کان« در مسائل راهبردی با هم 
مرتبط انــد. خــرد و کان در هم تأثیرگذارند و از هم تأثیــر می گیرند. جزء و کل یک 
نشــریه است که »شــاکله« آن را می سازد و اگر شاکله درســت پی ریزی شد، حرکت 
نیز درســت می شود که فرمود: »کُلٌّ یَعملُ علی شاکِلَتِه« )اسراء: 84( همگی بر اساس 
شــاکله خویش عمل می کنند. »شاکله« یعنی چه؟ ساده می گویم که شاکله جدای از 
شــکل است، شاکله مجموعه »فرم و محتوا« و »شــکل و مضمون« است. چشم انداز 
ایران در قدم اول، »شــاکله« درســتی دارد. در زمینه ارتباط راهبردی جزء و کل و خرد 

و کان بیشتر خواهم نوشت و در ادامه همین یادداشت موضوع را روشن خواهم کرد.
 نخست باید خوشحالی خود را ابراز کنم و انتشار یکصدمین شماره را به »جهادگران« 
چشــم انداز ایران تبریک بگویم، به ویژه به مجاهد نستوه، مهندس لطف الله میثمی که 
این گونه در عرصه روشنگری، مجاهدت بی وقفه می کند و با وجود سختی های این کار، 

از پا نمی نشیند! مبارکتان باد که ذخیره معنوی کانی انباشته اید!
چشــم انداز ایران علی رغم نگرانی هایی که از عدم اســتمرار انتشارش وجود داشت، به 
شــماره صد رسید.  این استمرار نادر است، چراکه در این عرصه، کارهای نیمه رهاشده 
دامن گیر بســیاری از افراد اســت، به خصوص حرکت های مستقل فرهنگی ـ سیاسی که 
گمشــده روزگار ماست. استمرار مجله ای وزین و راهبردی در عرصه سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی شــگفت آور و تحسین برانگیز اســت؛ مجله ای که در شماره های متعددش 
به طور متناوب، ملتهب ترین مسائل حوزه سیاست، فرهنگ، اجتماع و گه گاه اقتصاد را 
می پوید و تحلیل و نقد می کند و در عین حال مستقل است؛ مستقل از ادبیات رسانه های 
حاکم، مستقل از ســمت گیری های فرمایشی و همه یا پرهیز از بی انصافی در قضاوت. 
انصاف در تحلیل مســائل نکته ای اســت که در نشریات مستقل کمتر رعایت می شود. 
تنوع شخصیت هایی که با آنها مصاحبه می شود، گوناگونی قلم هایی که مقاله می نویسند، 
شــجاعت و انصــاف در نقــد روال جاری مملکــت و عقانیت در ارائــه راهکارهای 

پیشنهادی و سمت گیری به نفع منافع ملی، در چشم انداز ایران آشکار است. 
توجه بــه مباحث راهبردی که در فضای عمومی نشــر از آن ها غفلت می شــود، پرهیز از 
عوام زدگی و عوام فریبی )که لازمه هر نشــریه اســتراتژیک اســت(، از امتیازات چشمگیر 
چشم انداز ایران است؛ در فضایی که نشریات متعددی با پشتیبانی از نهادهای مختلف دولتی 
و شبه دولتی، با ژست راهبردی حاوی مطالب عوام زده اند. نشریاتی که  حرف های تکراری 
را تکرار  می کنند و حالا اینان به طرز ترحم برانگیزی می کوشــند برای آن یافته ها، فلســفه 

بتراشند و غلط های عوامانه را تئوریزه کنند و بیشتر آن ها  علی رغم ژستشان عوام زده اند. 
یکی از این عوام زدگی ها، همان بی تناســبی »جزء و کل« و »خرد و کان« در ادبیات 
رایج این گونه نشــریات و نداشتن »شــاکله« اســت! حتی غلط های امایی، انشایی و 
دســتوری که بی محابا به کار گرفته شــده و باب می شود و کم کم بر زبان ریز و درشت 
مســئولان رسمی نیز جاری می شود. از مثالی کوچک شروع می کنم تا به مهم تر برسم. 
چند سالی است که می نویسند و می گویند به  فان موضوع »ورود کردیم«! که این تعبیر 
به جای »وارد شــدیم« به کار می رود و درســت مانند  این است که شما وقتی به اتاقی 

وارد می شوید بگویید »به اتاق دخول کردیم«! در حالی که باید بگویید »به اتاق داخل 
شدیم«. این یک غلط دستوری و ادبیاتی است که در آن فعل لازم و متعدی جابجا شده 
است و در پشت این جابجایی غلط، البته یک تفکر غلط وجود دارد که اصطاح »ورود 

کردیم« را رایج می کند و آن تفکر »آمریت« است.
چنین بی توجهی هایی در مباحث راهبردی نیز رایج اســت و کلمات و عناوینی رســم و 
حاکم می شود و در همه جا به کار برده می شود. ازجمله این ها، اصطاح »جنگ نرم« 
اســت که از ســوی منابع برون مرزی ساخته شــده و ما تقلید کرده ایم و بی محابا در هر 
مقوله ای از آن اســتفاده می کنیم. این اصطاح »جنگ نرم«، شــاید در امور سیاســی، 
امنیتی و تبلیغاتی )پروپاگاندا( با اغماض پذیرفتنی باشــد، اما در عرصه های فرهنگی به 
هیچ وجه صحیح نیست! استفاده از تعبیر »جنگ نرم« در امور فرهنگی، تجاوز یک تعبیر 
سیاســی به فرهنگ است و رایج شدن آن در زمینه های فرهنگی، خود مصداق »تهاجم 
فرهنگی« است! به کارگیری عنوان »جنگ نرم« در عرصه فرهنگ آفاتی دارد که یکی 
از آن ها این است که یکی از شخصیت های مشهور می گوید: »چون در جنگ، خدعه 
مجاز اســت، در جنگ نرم هم خدعه مجاز می باشــد!« و ایــن یعنی رواج بی اخاقی، 
خدعه، تهمت، دروغ، پرونده تراشی در امور فرهنگی و... که به فاجعه خواهد انجامید!

 دیگــر اینکه در جنگ نظامی به طور طبیعی همه تابع فرمانده هســتند و سلســله مراتب 
»فرمانــده«، »فرمان بر«، »افســر« و »ســرباز« داریم؛ در حالی کــه چنین روابطی در 
فرهنگ اصولًا ممکن نیست. در عرصه فرهنگی، »تابعیت« شدنی نیست، تأثیرپذیری 
و اقناع جاری است. عرصه فرهنگ عرصه »فرمان«، »جبهه«، »فرمانده«، »فرمان بر«، 
»افسر« و »سرباز« نیست، عرصه فرهنگ، عرصه تفکر است و عرصه تفکر را نمی توان 
با »فرمان« عملی کرد. تفکر را نمی توان با دستور نظامی ایجاد کرد و کسی را نمی توان 
تابع و منقاد یک فکر و یک »رویه« کرد. بهتر اســت برای روشــن شدن این موضوع، 
مثالی بزنم. عرصه فرهنگ مانند صنعت نیســت. در بســیار صنایــع و ازجمله صنعت 
نجاری، وقتی طبق نقشه ای دقیق عمل می کنید، هزاران صندلی و میز شبیه هم می توانید 
بســازید؛ در حالی که عرصه فرهنگ مانند »باغبانی« اســت. هیچ باغبانی نمی تواند با 
نقشــه و محاسبه، گل هایی شــبیه هم پرورش دهد. گل ها خود رشد می کنند و پرورده 
می شــوند و باغبان فقط زمینه رشــد را فراهم می کند، بدون اینکه بتواند گیاهان را صد 
درصد شبیه هم تولید کند. گیاه موجودی زنده است و حاصل آن هیچ وقت صد درصد 
تابع روش های صنعتی نیست. عرصه فرهنگ همچون عرصه باغبانی است و در جامعه 
انسانی نیز دستوری عمل کردن در زمینه های فرهنگی فاجعه بار است. در کار فرهنگی، 
»آمریت« نه تنها مؤثر نیســت، بلکه بیشــتر اثر عکس می گذارد. به قول دکتر شریعتی: 

»بدون آمریت، با اخاق، وظیفه ما ساختن یک دنیای دینی است.«
پس دوباره تأکید می کنم که خرد و کان مباحث اســتراتژیک هر دو مهم اند. عناوین 
مباحث فرهنگی، شــکل دهنده محتوا و مسیر آن ها هستند. یک عنوان درست راهبردی 
در عرصــه فرهنگ می تواند جهان را متأثر کند. چنان که رئیس جمهور محبوب ایران در 
آستانه سال 2000 عنوان »گفت وگوی تمدن ها« را در مقابل نظریه »جنگ تمدن ها« ی 
هانتینگتون مطرح کرد و مورد اســتقبال سازمان ملل قرار گرفت و آن سال به عنوان سال 
»گفت وگوی تمدن ها« نام گرفت و در تاریخ جهان ماندگار شد و افتخار آن برای همیشه 

به سود کشور ایران و فرهنگ ایرانی باقی خواهد ماند.
 انقاب اســامی نیز بیش از هر چیز، یــک »انقاب فرهنگی« بود و گفتمان انقاب 
اســامی، گفتمان فرهنگی بود و نه نظامی. گفتمان انقاب، »کلمه« بود نه »گلوله«، 
گفتمان انقاب، پیروزی خون بر شمشیر بود. می خواهم به این نتیجه برسم که گفتمان 
یک نشریه راهبردی و استراتژیک همچون چشم انداز ایران نیز وقتی به »شاکله« درست 
خود می رســد که عناوین و محتوا، جهت گیری درست راهبردی خویش را حفظ کند، 
اگر چنین شــود  ـکه اغلب چنین بوده اســت ـ استمرارش بســیار غنیمت است. انتشار 
یکصدمین شماره چشم انداز ایران را با تکرار این بیت از مولانا مبارک می کنم که فرمود:
»نام احمد نام جمله انبیاست                                 چون که صد آمد نود هم پیش ماست«■

*نویسندهوتهیهکنندهسینماوازمدیرانسینماییبنیادفارابی
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نظام( و »بر نظام« )برانداز(، راه دشــوار ســوم یعنی گروه »با نظام« سر برآورد. این 
مشــی با حفظ فاصله انتقادی، از همان آغاز با حفظ هویت، همکاری مشــروط »با 

نظام« را پذیرفته بود.
خشــونت طلبان مایل بودند با دوقطبی »در نظام« و »بر نظام«، نوعی همگن سازی 
سیاســی و امنیتی را به کشــور تحمیل کنند، اغلب در حــوزه مذهبی، راه مجاهد، 
بعدها چشم انداز ایران، بازرگان، سحابی، محمدی گرگانی و ملی و مذهبی ها، ایران 
فردا و... بزرگ ترین ســد در برابر همگن ســازی مذکور بودنــد که تاش می کرد 
مفهــوم خود با زمینه فرهنگی اش را قطع کرده، ظهــور رنگین کمان نظری و عملی 
کیــد می کرد که هر نوع  را منتفی ســازند. پیش از آن، مســعود رجوی در زندان تأ
تجدیدنظر در نظریه ســازمان، خیانت به خون حنیف نژاد است. مواضع راه مجاهد، 
بعدها چشم انداز ایران، به نقد این نظریه پرداخت و مرزها یا اصاح طلبی را با مشی 
»با نظام« به درون نظام حاکم برد و با یارگیری از درون نظام توانســت با ممانعت از 

یکپارچه سازی سیاسی، دموکراسی سازی را تداوم ببخشد.
عاوه بر این، در مباحث معرفت شــناختی، چشــم انداز ایران راه جدایی بحث میان 
ایمــان و روش را بــاز کرد. این دیدگاه، یکســان پنداری ایمــان و روش هرگونه نظر 
مخالف در حوزه بحث های کارشناســی را برنمی تابد. بــرای مثال مرحوم مهندس 
ســحابی و دکتر محمدی گرگانی نمایندگان دور نخســت مجلس شورای اسامی، 
پس از فتح خرمشــهر، مصلحت کشور را پایان جنگ اعام کردند، ولی حزب الله 
آن زمــان و اصاح طلبان کنونــی، آن دیدگاه را در مخالفت با رهبــران نظام، گناه 
نابخشــودنی تلقی می کردند. به عبارتی، پوپولیســم راه هرگونه نقد کارشناســانه را 
بســته بود؛ بنابراین از نظر فکری، چشم انداز ایران در کنار اندک نشریه های جریان 
ســوم، گفتمان ایجاد تمایز میان ایمان و روش و در حوزه استراتژی واردکردن محور 
»بــا نظام«، با دوگانه خشــونت طلبانه، ضــد صلح و ضد اصاح طلبــی »بر نظام« 
و »در نظــام«، بنای دموکراســی گفت وگویــی را بنیان نهاد. از ایــن رو، تحولات 
دموکراسی ســازی در ایران، از قدرتمندان بدون قدرت سیاســی و رســانه های بسیار 
محدودشــان تأثیر پذیرفته و افکار آن ها از چلــه کمان آرش کمانگیر عصر خود در 
جامعــه مدنی ایران در خرداد 76 و 92 به زمین نشســته و می رود تا از ثمره پذیرش 
»همه حق دارند ولو بر حق نباشــند«، رنگین کمان فرهنگ ها در پرتو باهم بودگی، 
بهره بیشــتری در راه پیشــرفت و همبســتگی ملی ببرند. اکنون همــه اصولگرایان، 
افراطی ها، قشــری ها، میانه روها، چه بخواهند و چه نخواهند، در چارچوب این نظام 

گفتمانی گام برمی دارند و تنفس می کنند.
حضور چشــم انداز ایران با تکیه بر قانون اساســی، حفظ چارچوب ارضی کشــور، 
جداســازی روش از ایمان و واردســاختن محور »با نظام« در کنار دوگانه ای که هر 
یــک دو روی یک ســکه اند؛ یعنی »بر نظام« و »در نظــام«، یکی از عوامل اصلی 
جلوگیری از افتادن ایران به دام داعشیسم و اثبات پوچ بودن بازی برد و باخت است؛ 
به عبارت دیگر، ایران چارچوب ارضی، انســجام ملی و تاریخی خود را مرهون این 
تفکر و راهبردی شــدن آن در عرصه سیاســت، اجتماع و فرهنگ است. اکنون باید 

گفت قطره راه خود را در صخره باز کرده است.■
*روزنامهنگار-مدیرمسئولروزنامهتوقیفشدهگلستانایران

راه دشوار قطره

تحلیل 99 شــماره چشــم انداز ایــران، مانند تحلیل 
بــر  آب  کوچــک  بســیار  قطره هــای  فروافتــادن 
سخت ترین سنگ هاست، که به مرور زمان راه خود 
را از وسط صخره به ســوی مقصد نهایی می پیماید. 
در ایــن میــان، تجربــه زیســته لطف اللــه میثمی، 
به عنــوان صاحب امتیــاز و مدیرمســئول دوماهنامه 
چشــم انداز ایــران، و عبور او از کــوران حوادث، 
پشــتوانه گرانقــدری بــرای جهت گیری نشــریه و 
محتوای آن بوده است. ساختار نشریه خود را ادامه 
جریان احیای فکر دینی و سلســله جنبان آن، ســید 
جمال الدین اســدآبادی می داند که پویایی خود را از گفتمان رهایی بخش ناشــی 
از دیــن اخذ می کنــد. از این منظر، برخی میثمی و چشــم انداز ایران را تاشــی 
گاهانه برای دســتیابی به سرچشــمه های زلال مکتب راهنمــای عمل، برای فهم  آ
عمــل صالح زمان خود در منظومــه ای از پالایش انگیزه، شــناخت و عمل پاک 
می دانند؛ اما به  نظر می رســد نشــریه به نوعی احیاگر حس نوســتالژیک نسبت به 
رهبران اولیه ســازمان و حفظ فاصله انتقادی و جداسازی با آن ها از رهبران بعدی 

چون مسعود رجوی است.
در چشم انداز ایران، مخاطب چپ با گرایش نشریه به سوسیال دموکراسی با رویکرد 
محلی گرایی و ایجاد مرزبندی جدی با سوسیالیســم مرکزیت محور، نسبت با مفهوم 
خود و ارتباطش با زمینه فرهنگی، تفاوت فرهنگی و نســبت آن با اخاق و واکنش 
یک نظام سیاســی به چنین تفاوت هایی، در طول 99 شــماره، هرچند غیر منســجم 
و گاه ناکامل روبه رو می شــود. این مواجهه بیشــتر به حاکمیت اســتبدادی سازمان 
مجاهدیــن خلــق در زندان رژیم ســابق برمی گردد؛ خاطرات میثمــی و مصاحبه با 

شاهسوندی مشحون از چنین رویکردی است.
مســتقیم و غیرمســتقیم چشــم انداز ایران ناقد مباحث »عبدی نیک بین« در جزوه 
»مبارزه چیست؟« به عنوان زیربنای حرکت های سازمان در زمینه تدوین ایدئولوژی 
و اســتراتژی، آثار گروه ایدئولوژی شــامل محمد حنیف نژاد کتاب رســالت انبیا و 
رابطه انســان با دین پس از ختم نبوت، حســین روحانی )کتاب روش شــناخت( و 
علی میهن دوست )کتاب تکامل(، و جهان بینی اسامی به عنوان کارگروه ایدئولوژی 
اســت که همگی در شــرایط امنیتی و مخفی تدوین شــده بودند. عرصه این نقد، 
به ســه اصل سانترالیســم دموکراتیک، اصل انتقاد و انتقاد از خــود و اصل رهبری 
جمعی و مســئولیت فردی و سلسله مراتب وحدت اســتراتژیک و تاکتیکی سازمان 
با نیروها تســری یافت؛ به عبارت دیگر، اگر ســه گروه را در تحولات ایران پس از 
انقاب اســامی ایران تعیین کننده بدانیم، شــامل کنفدراسیون در خارج از کشور، 
حــوزه علمیه و زندان با حاکمیت مجاهدین خلق، به اهمیت تجدیدنظر ســاختاری 
چشم انداز ایران به عنوان یکی از محورهای مذکور ـ که تکلیف چنین بحث هایی را 

پیش از انقاب روشن کرده اندـ پی می بریم.
پس از انقاب، نشــریه راه مجاهد که بعدها با فراز و نشیب هایی به چشم انداز ایران 
تبدیل شد، ضمن نقد راه طی شده، در کنار دو راه استراتژیک »در نظام« )حامیان 

فروزان آصف نخعي
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 Historical( »نزد آنتونیو گرامشــی، »بلوک تاریخی
Block( وحدتی تاریخی اســت کــه در هر مقطع بین 
زیربنا و روبنا، یا دولت و جامعه ایجاد گشته و متضمن 
هژمونی طبقاتی معینی اســت. از نظر وی، در جوامعی 
چون روسیه امکان هژمونی حزب پیشتاز طبقه کارگر )در 
جبهــه ای با خرده بورژوازی و دهقانان( از طریق جنگ 
رودرروی )War Of Movements( طبقاتــی  وجــود 
داشــت؛ اما زمانی که جوامع مدنی نضج می گیرند، از 
آنجا که تضعیف جامعه مدنی به قدرت گیری فاشیسم 
می انجامــد، بــرای به دســت آوردن هژمونی »جنگ 
مواضــع«)War Of Positions( در دســتور کار قــرار 
می گیرد که در آن تشــکیل جبهه سیاسی وسیع تری از 
اولی برای ایجــاد یک بلوک تاریخی پیشــرو )به زبان 
امروز متضمن توســعه پایدار( در دســتور کار اســت. 
تشــکیل چنین جبهــه ای منوط به توانایی روشــنفکران 
ارگانیک )در طبقات پیشــرو( برای تعریف برنامه های 
وحدت بخش اجتماعی است. گرامشی این نظریه را در 
اوایل دهه 1930 ارائه کرد و اکنون پس از 80 سال و پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )که به قول گرامشی 
دارای یک جامعه سیاسی قوی بود، نه یک جامعه مدنی 
قوی(، و از ســوی دیگر، خطرات بنیادگرایی فاشیستی 
اســامی و محافظه کاران جدیــد امریکایی، این نظریه 
قوت بیشتری یافته است. اگر نظریه گرامشی را درست 
بدانیم، آن گاه باید ببینیم روشنفکران در ایران در این باره 
چه می کنند؟ پس به طور نمونه وار مروری بسیار کوتاه بر 

کار خود می کنیم: 
جمعی از روشنفکران ایران در قالب یک جبهه خود را 
نماینده طبقه متوســط معرفی می کنند. در واقع، جبهه 
نامیدن آن ها یک ناســازواره )Paradox( است، چون 
نمایندگی یــک طبقه معنای جبهه سیاســی نمی دهد. 
از سوی دیگر، به این آســانی کسی نماینده یک طبقه 
نمی شــود، چون هنوز نه از لحاظ نظری و نه مشخص 
)Concrete( تکلیــف خــود را دربــاره رابطــه بازار و 
دولــت، جناح های داخلی و خارجی بورژوازی و طبقه 
کارگر، اقشــار مختلف طبقه متوســط، نحــوه و دامنه 
تحقق آزادی و عدالت مشــخص نکرده اند. به عاوه، 
با صراحت اعام می کند کــه هیچ مطالبه ای از دولت 
حاضر ندارند؛ در صورتی که طبقه متوســط با فرهنگ 
و شجاع ایران، که بیش از یک سده است برای برپایی 
نظامی توســعه بخش می کوشــد و می جوشد، مملو از 
مطالباتی است که باید توســط روشنفکرانی پرداخته و 

برنامه مند شــود تا جایگاه نمایندگی اش را بیابــد. در واقع، به برکت همین مطالبات و 
انتظارات است که این روشنفکران و دولت حاضر در قدرت حاضرند.

  به همین روال، روشــنفکران و فعالان طبقه کارگر، عاوه بر فقدان دانش بالا درباره 
مطالبات و برنامه جامع و مشخص برای طبقه کارگر، پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی 
نیز هنوز نمی دانند که نظام و به خصوص اقتصاد سوسیالیســتی چه الگو و مشخصات 
عینیِ قابل تحققی خواهد داشــت، در حالی که الگو )الگوهای( اقتصاد سرمایه داری 
روشــن اســت. البته طرح رنج ها و آرزوهای عمومی طبقه کارگــر و توده مردم برای 
Lumpen-( رهایی از بهره کشی و تبعیض های فزآینده ای که توسط بورژوازی فرومایه
Bourgeoisie( یا نامولد، خاف قانون اساسی، رواج یافته خود کاری سترگ است؛ 
آن هم در زمانی که تشکل هراسی و کارگرهراسی غالب است و فعالان کارگری برای 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود هزینه های سنگینی باید بپردازند؛ اما این هم روشن 
اســت که طبقه کارگر بدون داشتن برنامه مشخص برای خود و کل جامعه، سرگشته، 
منــزوی و منفعل باقــی خواهد ماند و فعالان طبقه کارگر با تمــام احترامی که باید به 
آن ها گذاشت، تنها در حد سوسیالیســت های تخیلی یا خرده بورژوازی رادیکال قابل 

طبقه بندی خواهند بود، که البته جایگاه اندکی هم نیست. 
آنچه گفته شــد، برای آشکارشــدن لزوم تشــکیل یک جبهه اجتماعی ـ سیاســی از 
طبقات پیشرو کافی است، جبهه ای که در آن از یک سو، پاسخگویی به نیازهای پایه 
و حداقلی این طبقات )رشــد پایدار اقتصادی، مشــارکت و عدالت اجتماعی، حفظ 
محیط زیســت و رفع تبعیض( در دســتور کار باشــد و از ســوی دیگر، بلوغ تدریجیِ 
روشنفکران ارگانیک طبقات پیشرو را موجب شود. این چنین اقدامی در زمره ائتاف 
طبقاتی جای می گیرد. در عین حال، باید در نظر داشــت در جهانی که فاشیســم از 
درون و بیرون جوامع را تهدید می کند، ائتاف سیاســی حتی با کسانی که در ائتاف 
طبقاتی یا اجتماعی نمی گنجند، اما در نهایت حافظ و مقوم جامعه مدنی هستند، جایز 
اســت. اگر همه این ها با شــفافیت و مرزبندی های مشخص صورت گیرد، نه معنای 
توطئه خواهد داشــت و نه انحال و تسلیم طلبی. با چنین اقداماتی به طور تاریخمند، 
جبهه سیاسی برای تشکیل بلوکی تاریخی، که متضمن توسعه پایدار جامعه باشد، ایجاد 

خواهد شد. 
در میان نشریاتی که با آن ها همکاری داشته ام، معدودی توان پیمودن مسیر پیش گفته 
را داشــته اند که در میان آن ها دو نشریه ایران فردا و چشم انداز ایران برجسته ترین بوده 
و هستند. این جایگاهی آسان رَس نیست و عاوه بر بینش، به منش یا اخاق سیاسی 
خاص نیز نیازمند است. بی شک، تجلی دهنده اصلی شیوه تشکیل جبهه ای پیشرو با 
اصول و مرزبندی ها و پیوندهای مشخص در ایران، دکتر مصدق بود. پس از پیروزی 
انقاب، زنده یاد عزت الله ســحابی این نهال را دوباره کاشــت و قطره قطره جانش را 
صرف باروری اش کرد. مدت هاســت که دوست پرتوان و نستوه من لطف الله میثمی 
گاهانه را در نشریه چشم انداز  می کوشد که گفتمان لازم برای ائتاف های شفاف و آ
ایران رواج دهد. البته بنا نیســت نشریه ای که او اداره می کند، ایدئولوژی دگراندیشان 
را ترویج دهد، اما شــاید بتوان جامعیت گفتمانی بیشتری را به آن بخشید. این کار در 
شرایط دیگر هراسی حاکمیت کاری است بسیار مشکل، هرچند که به نظر نمی رسد، 
کل حاکمیــت نیز برای فائق آمدن بر بحران های شــدید داخلی و خارجی، راهی جز 

تقویت وفاق ملی و بهره گیری از خرد جمعی داشته باشد.■
*استاددانشگاهوپژوهشگراقتصادی

بلوک تاریخی و جبهه سیاسی

کمال اطهاري
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انتشــار یکصدمین شماره نشــریه چشــم انداز ایران را 
به مهنــدس لطف الله میثمی، مدیرمســئول و ســردبیر 
محترم و همه دســت اندرکاران ارجمنــد آن گرامی نامه 
گاهی بخش تبریک عرض می کنــم و آرزومندم که  آ
»صد«های آن را اگر نه من، اما جوانان و نسل های حال 
و آینده همچنان ببینند و روزی جشن هزاره آن را برگزار 
کنند. در جامعه ای که جوانمرگی ـ و ازجمله جوانمرگی 
قلم، آل قلم و آنچه می نویســند ـ تاکنون سنت نابختیار 
و تقدیر نگون بختی آن بوده است، باید عمر هفده ساله 
چشم انداز ایران را به فال نیک گرفت و انتقال تداوم را 
که پیش شرط لازم هرگونه نهادینه سازی و نهادآفرینی در 
جامعه مدنی است، در افق انتظار اجتماعی و تاریخی از 
»حیطه امتناع« به »عرصه امکان« خواستار شد، تداوم 
و پیوســتی که در کنار گسست، شــرط امکان به تعبیر 
هابس باوم، »ابداع ســنت« است؛ سنتی بدعت آمیز و 
بدعتی متجسد در کالبد سنت برای رهایی از چرخه های 
بازتولیدی زندان هــای تاریخی ذهنی و عینی، درونی و 
بیرونــی، قدســی و عرفــی، عقلی و خیالــی، مادی و 

معنوی.
گفتــن نــدارد کــه »تداوم بــرای تــداوم« بــه نتایج 
دگرگون ســاز مورد انتظار نمی انجامد. تداوم معطوف 
به تغییر است که می تواند چرخه های بازتولیدی سترون 
را انقابی و دگرگون ســازد و »بازتولید ســنت« را به 
دیالکتیک ســنت-بدعت ارتقا بخشــد. اجرای چنین 
پــروژه دیالکتیکــی و فراپیش برنــده ای در جامعه ای 
همچون ایران کار دشــوار و پیچیده ای اســت و افزون 
بر اراده، همت و پشــتکار ـ که ویژگی بارز نسل مبارز 
دهه های 30، 40 و 50 ایران بوده و مهندس میثمی یکی 
از نمایندگان شایسته آن است  ـ و علم و دانایی، هنر و 
هنرمندی نیز می طلبد؛ هنری از جنس  بازی خطرناک 
و هنرمندانه بندبازی که اولین اشــتباه، آخرین اشــتباه 
خواهد بود. چشــم انداز ایران کوشیده که از این همه 
بهره جوید و در میدانی با خطوط قرمز و تنگ بســیار 
راه خــود را ادامه دهد، اما شــاید بتــوان دلایل یا علل 
دیگری را نیز برای این تداوم برشمرد، ازجمله موقعیت 
و گفتمان خاص نشــریه و جایگاه آن در نسبت با آن 
بخش از بقیه السیف سازمان مجاهدین خلق ایران، که 
اینک باید بیش از آنکه »نفرت« برانگیزد، افســوس و 
ترحم را دامن زند. هرچند منطق قاعده سازان، داوران 
و تصمیم گیرنــدگان سیاســی ـ امنیتــی و قضایــی این 
میدان ممکن است بیشــتر از سنخ اول و توابع منطقی 

و عملی آن باشــد و با همین منطق تاکنون جواز کلی ادامه زندگی چشــم انداز ایران 
را باطــل نکرده اند. افزون بر آن، نباید از منطق پراگماتیک و مصلحت عمل گرایانه 
و مبتنــی بر اصل هزینــه ـ فایده آنان نیز غافل بود. در سیاســت عملی، اصل عمل 
بــه تکلیف به اصل عمل به نتیجه تحویل می شــود و اینجاســت که ارزیابی داوران 
و تصمیم گیرندگان نهایی در باب میزان ســطح و عمــق تأثیرگذاری به معیاری مهم 
تبدیل می شود. البته نشریه هم تحلیل، ارزیابی و فهم خود را از نقش و تأثیر خویش 
دارد. این دو ارزیابی از ســطح و عمق نقش و تأثیر، الزاماً یکی نیســت و گاه حتی 
بر اســاس خطاهای پیمایشــی یا تحلیلی می تواند متضاد باشد. نشریات عمومی ـ و 
نه تخصصی ـ از یک منظر بر دو نوع اســت؛ یکی نشــریات جنگ گونه و باز، که 
رســانه ای برای بازتاب دیدگاه های مختلف )البته در چارچوب رسمی حاکم( است 
و دیگری نشریات حزبی ـ سازمانی یا مبتنی بر طرح و برنامه نظری و عملی خاص. 
هرچند در واقعیت امر، امروز غالب نشــریات باز هم مروج خطوط فکری و سیاسی 
خاص ـ و عمدتاً خطوط لیبرالی و نولیبرالی ضد چپ مذهبی یا غیرمذهبی هســتند 
و ادعــای »بی طرفی« آن ها را نباید جدی گرفت، اما از نشــریات ارگانی نیز خبری 
نیست، زیرا در شرایط انحال احزاب، نشریه حزبی نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

به نظر می رســد چشــم انداز ایران )و ایران فردا( در یکی دو ســال اخیر می کوشند تا 
حدودی کارکردی بینابین دو موضوع مذکور و البته با گرایشی به سمت چپ مذهبی 
و اصاح طلب درون سیســتمی را به انجام رســاند، اما هنوز تا رسیدن به موقعیت یک 
نشریه سیاســی  ـتئوریک و تحلیلی ـ استراتژیک که برنامه خاصی را برای تأثیرگذاری 
بر عمل اجتماعی ـ سیاســی طبقات، قشــرها و گروه های اجتماعی مختلف، به طور 
منسجم پیش ببرد، فاصله دارد. اگر بپذیریم که لازمه نشریات نوع دوم گفتمان سازی 
سیاســی ـ اجتماعی یا فکری ـ نظری اســت، از آن گونه که منشــأ تحولات و برآمدن 
جنبش های اجتماعی یا سیاســی شــود و نمونه هایش را در دهه70، موقعیت آستانه ای 
جنبش اصاح طلبی در کارکرد نشــریاتی چــون عصر ما و کیان تجربه کردیم. انتظار 
است که چشم انداز ایران از این منظر کارنامه خود را بررسی، جمع بندی و تحلیل کند.

چشــم انداز ایران و منظر خاص آن در انبوه نشــریات عمومــی و تخصصی موجود، 
منعکس کننده عایق و دغدغه های  خاصی است که برای گروهی به ویژه نسل بالای 
30 یا 40 ساله، جاذبه های خاصی دارد، ازجمله بخش هایی که خود من ابتدا و مستقیم 
در هر شــماره به سراغ آن ها می روم، خاطرات و تجربیات نسل خود در دهه های 30، 
40 و 50 اســت؛ ضمن اینکه مباحث اندیشه ای به خصوص ترجمه های متون تئوریک 
نیز خواندنی و توجه برانگیز است که انتظار می رود در آینده شاهد عمق و غنای بیشتر 
این دو بخش تاریخی و تئوریک باشــیم. این دو بخش اما افزون بر معرفت افزایی باید 
به مثابه مبانی و تمهیدات آلی با »پروبلماتیک« یا پرسمان زنده حال گره بخورد و سهم 
گره گشــایی و راهنمایی در مواجهه با مسئله یا مســائل مبرم کنونی و کمک به اتخاذ 
راهبرد، موضع و کنشگری مؤثر و راهگشا را ایفا کند؛ البته جامعه کنونی ایران و به ویژه 
قشــر تحصیلکرده و کتابخوان آن، جامعه ای متنوع و بــا عایق، نیازها و گرایش های 
مختلف را بازمی نماید و به همین ســبب، تعیین گروه های هدف و مخاطبان نشریه ای 

که قصد تفسیر و تعبیر جهان هر دو را دارد، ضرورتی گریزناپذیر است. 
طبقات، قشرها، گروه های اجتماعی، سنی، تحصیلی، جنسیتی و قومی گوناگون چه 
جایگاهی در میان مخاطبان نشــریه ای عمومی و فراگیر دارد و نشــریه بر مبنای اصل 
»کثــرت در وحدت« زبان، ســطح، کیفیت و نوع محتوای خــود را چگونه طراحی 

تداوم معطوف به تغییر

هاشم آغاجري
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و اجــرا کند. برای اینکه مخاطبان نشــریه از گروهی محدود و عمدتاً 
شــبیه اعضا یا هواداران یک ســازمان و ارگان حزبی آن بیرون آید و در 
میــان گروه های اجتماعی هدف مانند دانشــجویان، زنــان، کارگران، 
روشــنفکران، فعالان مدنی و روحانیان جای خود را باز کند، ضروری 
است نشــریه بر اساس تعریفی که از جایگاه و رســالت یا استراتژی و 
برنامــه خــود دارد و صدالبته با توجه به منابــع و امکانات  ـکه می دانم 
برای چشــم انداز ایران بســیار محدود اســت ـ فرم و محتــوای خود را 
بازبینی و بازطراحی کند. نمی دانم به جز قشــر سیاسی با تجربه خاص 
و بالاتر از 30 یا 40 ســال، برای مثال نشــریه در بین دانشجویان چقدر 
مخاطب دارد؟ اگر پاسخ چندان رضایت بخش نباشد، نیازمند ارزیابی 
و آسیب شناسی است. البته سطح و کیفیت مطالب تا کنونی چشم انداز 
ایران متفاوت اســت، اما به نظر می رســد که این تفــاوت بیش از آنکه 
برخاسته از سنجش سطح و نیاز گروه هدف و مخاطب و تقاضا باشد، 

ناشی از تفاوت در عرضه است.
بر اســاس شماره های یکی دو ســال اخیر، اما به گمان من نشریه بهتر 
شــده، ازجمله روی جلد نشــریه که چشم نوازتر شــده است، هرچند 
عکس های روی جلد گاه تناســب دقیق بــا محتوا ندارد، عکس روی 
جلد لوازم و معنای خاصی دارد که نیازمند توجه اســت. تناســب بین 
عناوین بخش ها یا ســرویس های مختلف نشــریه و زیرمجموعه آن ها 
گاه رعایت نمی شود. شاید عنوان »اندیشه« را باید با »فرهنگ و هنر« 
تکمیل کرد تا حوزه وسیع تری را پوشش دهد. هرچند خلأ هنر به ویژه 
کاریکاتور و شعر احساس می شود. »فرم« اعم از طرح، رنگ، فونت 
حــروف و کاغذ، چیدمان صفحه آرایی در کتاب و نشــریات اهمیت 
خاص خود را داراســت. امکانات مالی و مادی نشریه احتمالًا دست 
شــما را در این زمینه می بندد، اما واقعیت این است که کاغذ، حروف 
و صفحه بندی کنونی نشــریه، مال آور و خسته کننده است و خواندن 

نشریه ای 160 صفحه ای را بسیار دشوار می کند.
اســتفاده از گفت وگو، لازم و ناگزیر اســت، اما گاه گفت وگوها بیش 
از حد اســت. مثاً درج 12 یا 14 گفت وگو در شــماره های 98 و 95 
مناسب نیست، یا پرداختن یک شماره نشریه به سه شخصیت ارزشمند 
دینی و سیاســی )شــماره 97( نامناسب اســت. می توان هریک از این 
شــخصیت ها را در یک شــماره معرفی کرد و بزرگ داشــت. از آنجا 
که نشریه دوماهنامه است و ناچار نیست که ماند روزنامه یا هفته نامه به 
دنبال موضوعات روزمره بدود، تشکیل پرونده های خاص در زمینه های 
فکــری، دینی، سیاســی و اجتماعی به غنای نشــریه کمک می کند. 
روشــن اســت که این امر مســتلزم پیش بینی، برنامه ریزی، زمان بندی 
و ســفارش به نویسندگان اســت. مســائلی از قبیل دین و دموکراسی، 
سکولاریســم، اصاح یا انقاب، کارگر، زنان، دانشــجویان و مسائل 
آنان قرائت های دینی مختلف و... شایسته طرح خاص و عمیق است. 
یکی از مهم ترین پرســمان های نظری ـ عملی، مســئله قانون اساسی، 
اصاح طلبی درون سیستمی، راه و روش های بدیل برای اصاحات از 
بالا و درون سیستمی یا شورشگری و انقاب از پایین است که همچنان 

نیازمند بحث و گفت وگو است.
مهندس میثمی بارها ضمن جمع بندی مبارزات چریکی و مسلحانه دهه 
40 و 50 اعــام کرده اند که خروج مبارزه از چارچوب قانون اساســی 
مشروطه خطا بوده است، اما با توجه به چرخه معیوب و دور باطل مدل 
اصاح طلبی مرسوم طی 20 سال اخیر در ایران بسیاری که از این الگو 
مأیوس شــده اند و اتخاذ الگوهای دیگر را ممکــن یا مفید نمی دانند، 
گرفتار نوعی بی عملی و انفعال، دســت کم در حوزه سیاســی شده اند 
و راه برای گفتمان های معنویت گرا و اخاقی فردی بسیار هموار شده 
است. برقراری پیوندی دوباره میان معنویت و اخاق از یک سو با کار 
و مبارزه سیاســی  ـاجتماعی از ســوی دیگر نیازمند طرح موجه و مقنع 
بدیلی مؤثر و امیدبخش است. امیدوارم چشم انداز ایران، این پرسمان را 
در عرصه عمومی به موضوع یک گفت وگوی جدی و انتقادی تبدیل 

کند.■
*تاریخنگارواستاددانشگاه

نشــریه وزیــن و دیرباز چشــم انداز ایران به یکصدمین شــماره 
رســید. به بــرادر مبــارز، ثابت قدم، تاشــگر، زمان شــناس و 
میهن دوســتم، آقای مهندس میثمی، خدا قوت و دســت مریزاد 
می گویــم. مردی که تقریباً یک تنه با چنــد نفر معدود همکار، 
کار یک مجموعه بزرگ فرهنگی را سال هاســت که با عشــق و 
دلســوزی هر چه تمام تر به دوش می کشــد. البته همه می دانیم 
که کار میثمی عزیز به انتشــار نشریه چشــم انداز ایران خاصه 
و محدود نمی شود. ســخنرانی ها، ترجمه کتاب ها و انتشار آثار 
گوناگون اســامی و سیاســی از او چهره ای تاریخی و ماندگار 
ساخته اســت. از خدای توانا خواهانم او و همکاران محترمش 
را موفق تــر بدارد؛ اما اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به شــماره های 
گوناگون چشــم انداز ایران داشته باشم، باید به چند نکته اشاره 

کنم:
1.بُعــدالهیواســلامینشــریه: چشــم انداز ایران به 
مناســبت های گوناگون یا ســخنی درباره فرهنگ اسامی از 
آقــای میثمی یا مقالــه ای از نویســندگان دارد. نمونه نزدیکی 
کــه به عنوان شــاهد بر ایــن بُعد نشــریه می توانــم ارائه کنم، 
گفت وگــوی بــرادران دیرینم آقایــان بســته نگار و میثمی در 
شــماره 97 با عنوان »خدا و آخرت در گفت وشنود شاگردان 
بــازرگان« اســت. میثمی می پرســد چرا مهندس بــازرگان در 
آخرین ســخنرانی خــود به ایــن جمع بندی رســید که گفت 
هدف انبیای شــما خدا و آخرت بود؟ بسته نگار پاسخ می دهد 
درســت اســت که مرحوم بازرگان کتاب های زیادی در زمینه 
موضوعــات دینــی و حتی ارتباط دین و سیاســت نوشــته، اما 
از ابتــدا نظر وی بــا توجه به آیه »ثُــمَّ جَعَلْنَاکــمْ خَاَئِفَ فِی 
رْضِ«، جانشــینی انســان نه فرد یا طبقه خاص بوده اســت 

َ
الْ

و فــرد حاکــم فقط وکیــل مردم اســت و تصرفاتــش باید در 
حد خیر و مصلحت مردم باشــد. در چشــم انداز ایران شماره 
78 از اختاف شــیعه و ســنی و تندروی های بعضی شیعیان، 
برخاف نظــر مرحــوم آیت الله العظمی بروجــردی و مرحوم 
آیت الله العظمــی امام خمینی، ســخن به میــان می آید که این 
مطلــب نیز بحثی اســامی  ـاجتماعی اســت. در شــماره 98 
درباره نســبت مجاهدین )منظــور پایه گذاران ســازمان مانند 
مرحوم حنیف نژاد و دیگران اســت( و امر اخاقی، میثمی در 
پاســخ به پرسشــی از اینکه قواعد و اصولی که آن پایه گذاران 
بــه آن وفادار بودند چه بــود، می گوید: »در درجه اول، الهام 
از اســوه های اخاقی بود و ایمانی که به خدا و معاد داشتند. 
آن هــا بــه آیه های قــرآن که تک تــک آن ها راهنمــا و مکمل 
اخاق بود باور داشــتند. آن ها باور داشــتند که پیامبر گفته اند 
بعثت لاتمــم مکارم الاخاق... وقتی خطبه همان نهج الباغه 

چشم انداز ایران در نگاهی کوتاه

سید کاظم اکرمي
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را می خواندیــم تاش می کردیم به محتوای آن عمل 
کنیم.« )نشــریه چشــم انداز ایران، شماره 98، ص 

)40
2.بُعــداجتماعــیوتفاهــموتعاملگرایی
ملی: نشــریه چشــم انداز ایران همواره نگاهی ملی 
دارد و از هر نوع فرقه گرایی و گروه بندی تا حد امکان 
پرهیز می کند. سعی دارد تفاهم و تعامل بین گروه ها 
را افزایش  دهد. شــماره 81 نشــریه را باز می کنیم، 
در صفحه شــش با عنوان »ایران بــرای همه ایرانیان« 
برمی خوریم. نویســنده مقاله آقای ابوطالب آدینه وند 
در اســتلزامات این شــعار می گوید: »مهم ترین الزام 
فرهنگی این شــعار تساهل و مداراســت. الزام دیگر 
پرهیــز از قطبی کردن و تولید تنفر در فضای سیاســی 
و اجتماعی اســت و الزام ســوم به رســمیت شناختن 
تکثــر سیاســی و اجتماعــی اســت.« در ادامه این 
بحث، گفت وگویی با دکتر دلاوری اســتاد دانشگاه 
آمده اســت که تکیه بر مشــارکت مســتمر مردمی را 
مطــرح می کنــد. این اســتاد، دموکراســی واقعی را 
فقط در انتخاب مســئولان حکومتی خاصه نکرده، 
می گوید دموکراســی شــامل نظارت بر سیاست ها و 
عملکردهای آن ها هم می شــود. بالاخره به مصاحبه 
دکتر حق شــناس می رســیم که توضیحاتــی در مورد 

سرگذشت مشارکت سیاسی مردم ایران می دهد. 
در شــماره 98 چشــم انداز ایــران در مســیر تفاهــم 
و تعامــل گروه هــا، بــا افــراد سرشــناس دو گــروه 
اصاح طلب و اصولگرا مصاحبه کرده اســت. دکتر 
میردامادی از همیاری و تفاهم نیروهای اصاح طلب 
در انتخابات اخیر مجلس ســخن گفته و به این جمله 
می رســد که می گوید:  »به نظر من باید دیالوگی بین 
همه سیاســیون و فراتر از جناح ها شــروع شود، یک 
آفت شناســی کنیم که چرا در جایــی قرار داریم که 
هیچ کس راضی نیست، راهی پیدا کنیم تا به وضعیتی 
برســیم که همه رضایت بیشــتری احســاس کنند.« 
به نظــر نگارنده این ســطور، همه دلســوزان ایران و 
انقاب، با توجه به وضعیت و شــرایطی که در برخی 
از کشورهای مسلمان در آسیا و آفریقا می گذرد باید 
هر چه ســریع تر به پیشــنهاد آقــای میردامادی توجه 
کننــد و برای جلوگیــری از هر مشــکل اجتماعی و 
سیاســی احتمالی در آینده، دور هم نشســته و موارد 
اشــتراک مشــخص در راه حل اختافــات را معین 
نماینــد و نگذارنــد خون های بســیاری کــه در راه 
اســتقال و آزادی و جمهوری اســامی ریخته شده 

است، هدر رود.
دکتر شــکوری راد هم در شماره مذکور، همگرایی و 
همفکری بین نیروها و مدیریت مناسب کنش شناسی 
در انتخابات را عامل موفقیــت می داند و می افزاید: 
»اولویــت، قانون گرایــی و حفظ حقوق شــهروندی 
اســت و اگر بتوانیم با بخشــی از اصولگرایان درباره 

هر مقدار از این ها به تفاهم برسیم خوب است.«
در همین شــماره، آقای امیــر محبیان که اصولگرایی 
خردمنــد اســت، بــا نــگاه بــه منافــع، می گوید: 
»اصاح طلبی تا زمانی که با برداشت و نتایج حاصل 
از اصــول و ارزش های منابع دینی در تعارض نباشــد 

می توان آن را پذیرفتنی دانســت. اگــر اصاح طلبی 
بــه معنای رفع نواقص باشــد، آنــگاه اصولگرایی در 
تعارض با آن نیســت.« دکتر احمد توکلی هم درباره 
آرای مردم در قانون اساســی می گوید: »من این نقد 
را قبول دارم که جمهوری بر این طرف حاکم شــده 
اســت و یک مقدار لیبرال منشی در آن طرف هست 
که این ها باید همدیگر را تعدیل کنند.« این جمله ها 
از هر دو طرف نشان دهنده رشد اجتماعی و سیاسی، 
کنشگران سیاسی ماست و چه باید بر افزون شدن این 

رشد کمک کنیم.
از کارهای جالبی که چشــم انداز ایران در راســتای 
وفاق ملی و مذهبی انجام داد، اختصاص ســه شماره 
نشــریه به کردســتان بــود. اگرچه فاصلــه حوادث 
رنج آور کردستان تا انتشار این دو شماره در سال های 
گاهان به  82 و 84 بســیار بود، اما بحث هایی کــه آ
مســائل اجتماعــی کردســتان و مســئولان روحانی، 
سیاســی و نظامی روزهای خونین کردستان داشتند، 
قابــل توجه بوده و اســت. به یــاد دارم مرحوم احمد 
مفتی زاده که قبل از انقاب هم جلسه ای با او داشتم 
به مجلس خبرگان آمد و سعی داشت موادی از قانون 
 اساسی به نحوی نوشــته شود که اهل سنت احساس 
همانندی با شیعیان در اداره کشور کنند که متأسفانه 
در جلســه کوچکی کــه با  چند نفــر از اعضای آن 
مجلس داشت )متأسفانه نام هیچ یک از آن ها را به یاد 

ندارم( به نتیجه مطلوبی نرسید.
3.بُعــدمردمیوتوجهبهاقشــارمحروم: 
در شــماره های گوناگــون نشــریه چشــم انداز ایران 
توجه ویژه ای به مردم محروم و گرفتار شــده اســت. 
مثاً در شــماره 30 و 62 بحث هــای مفصلی درباره 
اعتیاد و راه برون رفت از آن مطرح شــده اســت. در 
شــماره 98 با عنوان »نان به قیمت جان« از کولبران 
یاد شــده اســت. این نکتــه تلخ در مقالــه آمده که 
»اجبار زندگی، کودک 13 ســاله تا مرد 60 ساله را به 
کولبری وادار کرده است.« در همین شماره نگاهی 
به وضع صیادان شــده است. مردمی که باید با امواج 
دریا مبــارزه کنند تــا بتوانند از بار مشــکات خود 
بکاهند. نویســنده این مقاله از زبــان جامعه صیادی 
نقل می کند که »مهندس موســوی به جامعه صیادی 
توجه ویژه نشان داد، به آن ها رسیدگی می کرد، حتی 
وام هایــی برای آنان در نظر گرفته بود که توســط آن 

واسطه ها حذف شوند.«
4.توجــهبهتوســعه: در شــماره های گوناگون 
نشــریه، مســئله توســعه مورد توجه بوده اســت. در 
شماره 58 »موانع توسعه در ایران« را از دکتر ابراهیم 
یزدی داریم. وی می نویســد: »تجربه تاریخی نشان 
می دهد تا ما مسئله سیاســی را حل نکنیم نمی توانیم 
به هیچ امر دیگری بپردازیم، زیرا در شــرایط کنونی 
جامعــه ما هر مســئله ای معنای سیاســی پیدا می کند 
و در نتیجه پیگیری نمی شــود.« بعــد ادامه می دهد 
که »اقتصاددانان ما می توانند نه بر اســاس وابستگی 
فکری به این یا آن مکتب اقتصادی، بلکه بر اســاس 
روحیــات و خلقیات کنونــی مردم مــا راه حل های 
ممکن را برای رشــد و توسعه اقتصادی ارائه دهند.« 

در شــماره 61 گفت وگویــی با دکتر محمدحســین 
رفیعی با عنوان »موانع توســعه در ایران« شده است. 
یــک نکتــه مهم که ایشــان به درســتی ذکــر کرده 
روابــط متقابل بین ابعاد توســعه اســت و بــه همین 
جهت می گوید: »توســعه صنعتی شــوروی ســابق 
شــگفت انگیز بود، اما چون فاقد توســعه سیاســی، 
فرهنگی و دموکراســی بود شــکننده شد.« عاوه بر 
بحث های گوناگونی که زنده یــاد مهندس عزت الله 
سحابی در شماره های گوناگون نشریه درباره توسعه 
داشــت، یــک ویژه نامه هم در بهــار 1383 با عنوان 
»آخر سخن، ایران و چالش های پیش  رو، بحث های 
بنیادی ملی مسائل عمده توسعه در ایران، موانع رشد 
بورژوازی ملی از مشــروطه تا امروز« از ایشان داریم 
که دربردارنــده »نامه ای بــه رئیس جمهور خاتمی« 
اســت که این ویژه نامه حاصل دانش قرآن شناســی، 
تجربه و مردم دوســتی آن مبارز قهرمان است که باید 

حداقل دوبار خوانده شود. 
5.بُعدتاریخی: چشــم انداز ایــران هم به تاریخ 
اســام و قرن های پیش و هم بــه تاریخ معاصر توجه 
عبرت انگیــز دارد. در زمینــه تاریخ اســام مقالات 
دکتــر فضل اللــه صلواتی، از پیشــگامان مبــارزه در 
ایــران، در تحلیل اوضاع و احوال تاریخی و سیاســی 
بنی امیــه و بنی عباس برای زندگی امروزه مســلمانان 
درس های زیــادی دارند که ایــن مقاله ها به صورت 
کتــاب هــم چاپ شــده اســت. دکتــر صلواتی در 
گاه باشــد، اگر  مقاله ای می نویســد: »اگر جامعه آ
مردم بــه معنای واقعی دیندار باشــند، اگــر به عمق 
اندیشــه های اسامی پی برده باشــند از امثال معاویه 
تبعیــت نمی کنند و پیــروز شــیطان ها، دروغگوها و 
سیاســی کارها نمی شوند. سلطنت دیکتاتور ما همیشه 
گاهی مردم اســت.« در زمینه  متکــی بر نادانی و ناآ
تاریخ معاصــر، چشــم انداز ایران، مقــالات زیادی 
درباره مسائل و مشکات مشروطیت، حوادث دوره 
پهلوی، به ویژه مســائل پیش آمده در شکست نهضت 
ملــی و عوامل برکناری دکتر مصدق و علل ســقوط 

شــاه دارد که همه خواندنی و قابل استفاده هستند.
6.بُعــدانتقــادی: یکــی از ویژگی های نشــریه 
چشــم انداز ایــران، نقل نقــد و انتقاداتی اســت که 
خوانندگان مقاله ها دارند. نقدها نوشته می شود و اگر 

لازم باشد پاسخ آن ها هم داده می شود.
بررسی دقیق تر نشریه چشم انداز ایران وقت و حوصله 
بیشتری می خواهد که در اختیار من نیست. امیدوارم 
با همت همه کســانی که به توســعه فکر و اندیشه و 
رفتار و اخاق مردم عاقه دارند؛ ایرانی بهتر،  آبادتر، 
با مدیرانی لایق تر و شایســته تر داشــته باشیم. راستی 
اگر آن ها که به نام مجاهد ســال ها مبارزه کردند، راه 
آقــای میثمی را پیش می گرفتنــد و به جای راهنمایی 
دوســتان خود به دارالبوار و ترور مــردم عادی، کار 
فرهنگــی و سیاســی می کردنــد، آن ها ایــن وضع را 
داشــتند؟ این همه زیان به مملکت رســانده بودند؟ 

و...■
*وزیرآموزشوپرورشدولتمیرحسین

موسوی
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به نظر من مهم ترین ویژگی و مزیت مجله، فراجناحی 
و فراعقیدتی بودن آن است. من ابتدا با اندکی اکراه، 
خواننــده مجله شــدم، چــون فکر می کــردم مانند 
بســیاری از نشــریات دیگر، ارگان طرز فکر خاصی 
است، ولی به تدریج با خواندن شماره های آن دریافتم 
که چنین نیســت. اگرچه ایــن را حق جناب مهندس 
میثمــی می دانم که گاه بخش مهمــی از مجله را به 
طیف فکری خــود به ویژه بانیان ســازمان مجاهدین 
اختصــاص دهد، ولــی چنانچه دقت کنیم کســانی 
که نظراتشــان در مجله بازتاب می یابد، از اشــخاص 
تأثیرگذار از طیف های گوناگون هســتند و این یعنی 
خواننــده را در برابر بخش عمده ای از نظرات کاماً 
متفاوت قرار می دهد و برای اندیشه اش تعیین تکلیف 
نمی کند. این نوع رویکرد، رویکردی بسیار راهبردی 
است که ایران عزیز ما به شدت نیازمند آن است؛ چه 
همه بزرگان دل ســوخته را باور این اســت که راهبرد 
اصلــی برون رفــت از کاف به هم پیچیده اجتماعی، 
سیاســی و اقتصــادی کنونی جز با تســاهل، مدارا و 
تضارب آرا و به طورکلی ایران برای همه، میسر نیست 
البتــه پیش از نقد مجله می بایســت یادآور می شــدم 
کــه مجله بــا کمتریــن امکانات )فضــای کوچک 
دفتــر مجله بدون تقســیم بندی های رایج در مجات 
موجــود به انواع ســرویس های سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی و...( و کمتریــن تــوان مالــی و بدون در 
اختیار داشــتن تعداد زیاد از نویسندگان، خبرنگاران، 
دبیر سرویس ها و... فعالیت می کند و مانند برخی از 
مجــات وزین دیگر، قادر بــه پرداخت هایی هرچند 
ناچیز به نویســندگان بیرونی نیست. در واقع مجله با 
عشــق همه کارکنان و نیز همکاران بیرونی می چرخد 
کــه البته هم ســخت می چرخد. این هــا را می گویم 
تا ســطح نقد و توقعات خود را با توجه به شــرایط و 

امکانات مجله تنظیم کنیم.
اگــر بخواهم در ســطح موضوعات مجله ارزشــیابی 
کنــم، باید بگویم مهم تریــن خدمت مجله در درجه 
اول به خاطر داده ها و اطاعات دســت اولی اســت 
کــه در مصاحبه هــا، گزارش ها و مقــالات آن نهفته 
است. برای مثال مصاحبه های ارزشمندی که درباره 
خردادهــای 30 خرداد ســال 60 در چند شــماره با 

طیف های مختلف انجام شــد، یکی از به یادماندنی ترین نقطه اوج های مجله بود، 
چراکه نخســت بر بخشــی از پازل تاریخ پس از انقاب، پرتوهای روشنی افکند، 
دیگــر اینکه بــا جلب ابراز دیدگاه ها برخــی از بازیگران و اثرگــذاران این برهه از 
تاریخ، باب گفت وگویی روادارانه را بین آنان و حتی کســانی گشود که در بیرون 

صحنه مصاحبه ها بودند.
شاید عده ای برایشــان چندان جذاب نباشد که همواره در اکثر شماره ها، یادی از 
مجاهدین اولیه می شــود؛ خود من هم گاه دچار این حساسیت شده ام، ولی اکنون 
کــه مداقه می کنــم درمی یابم که بازنمایــی شــخصیت های پاکباخته در دوره ای 
پرســتم و پرخطر، چقدر می تواند برای انسان هایی که در شرایط لغزش های فراوان 

اخاقی و اجتماعی هستند، الگوساز باشد.
بــاری فکــر می کنم این همه و بســیاری مزایایی که در این نوشــته محدود امکان 
بیانشــان نیست، بازتاب صادقی از شخصیت مهندس میثمی است که چه در دوره 
پیش از انقاب، حتی در ســیاه چال های ستمشــاهی و چه اکنون، همواره ویژگی 
بارزی را با خود داشــته و آن هم گفت وگو با تمامی عقاید موجود است. در واقع، 
به نظر من اگر آنچه ایشــان و مجله شــان آشــکارا در پی آن هســتند؛ گفت وگو و 
تضــارب آرا، مقبولیت فراگیــر یابد که نتیجه اش بی گمان بــه مدارا، روامداری و 
اجماع می انجامد، مملکت ما به طور حتم از خطرات جدی بر ســر راهش خواهد 

جست.
کید فــراوان بر احترام بــه قوانین و  یکــی دیگــر از ویژگی های محــوری مجله تأ
قانون گرایی است. تقریباً در تمامی شماره ها در این باب سخن رفته است؛ از همه 
مهم تر تکیه بر ظرفیت های قانون اساســی و لزوم بهره گیری از این ظرفیت، به جای 
کوبیــدن بر طبــل تغییر آن. این البته هــم از تدقیق در مفاد قانون  اساســی کنونی 
نشــأت می گیرد و هم بر تجربه ای که نسبت به عدم استفاده از ظرفیت موجود در 

قانون  اساسی مشروطیت داشته ایم.
اما یک توصیه مهم من به مجله این اســت که چــون تحلیل موضوعات اجتماعی 
نیازمند درک عمیقی از علوم اجتماعی است، خوانندگان را از نظرات اندیشمندان 
تــراز اول در باب مســائل اجتماعی- تاریخی ایــران با مصاحبه ها بیشــتر بهره مند 
نماید؛ اندیشمندانی چون محمدعلی کاتوزیان، پرویز پیران، احمد اشرف، یرواند 
آبراهامیان، علی میرسپاســی، جواد طباطبایی و... بدیهی است که این کار، مجله 

را از مراجعه به آرای دســت چندم اهمیت، بی نیاز خواهد کرد.
همچنیــن گرچه وضعیت گرافیکی مجله بهبود یافته، باز جای بیشــتری برای ارتقا 
به خصوص در عرضه طرح های مناســب نوشــتارها هســت. نمی دانم آیا امکانات 
مجلــه اجازه می دهد تا درخواســت کنم صفحه ای فرهنگــی ـ  هنری برای تلطیف 

روح خوانندگان پس از مطالعه مطالب بســیار عمیق مجله افزوده شود یا نه.
در پایــان، ضمن ســپاس فــراوان از همه دســت اندرکاران مجلــه، بدانیم که کار 

فرهنگی دیر و زود دارد، ولی هیچ گاه ســوخت و سوز ندارد.■ 
*مدرسدانشگاهوپژوهشگراجتماعی

هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند

محمد ایرانمنش
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بــا تعظیم بــه اراده خســتگی ناپذیر 
آقــای مهنــدس میثمی در انتشــار 
نشریه راهبردی چشــم انداز ایران و 
تبریک به دلیل عبور این نشــریه از 
فرازونشیب هایی که طی سالیان پس 
از انقاب گریبان آن را می گرفت و 
پشــتکار ایشان که چراغ نشریه را از 
راه مجاهد تا چشم انداز ایران همواره 
روشن و تابناک نگه داشت. به طرح 

دیدگاه خود به مناسبت یکصدمین شماره نشریه می پردازم.
گاهی، در حال ارتقای کمّی و کیفی  بشــر همیشــه به دلیل نیاز به آ
سیستم های اطاع رسانی است. تولد اینترنت و به دنبال آن رسانه های 
مجازی پاســخ درخوری به این نیاز بود. کشــور ما ایــران نیز از این 
تحــولات به دور نماند. رســانه های مجــازی مانند وایبــر، تلگرام، 
واتــس آپ، فیس بوک و... کــه جنبه عمومی تری میــان مردم پیدا 
کرده اند، قدرت و سرعت اطاع رسانی را افزایش داده اند؛ قطعاً یکی 
از جنبه های منفی رشد رسانه های مجازی و کاهش اقبال به رسانه های 
نوشتاری اســت. در حال حاضر، نشریات نوشتاری جاذبه و قدرت 
فراگیری خود را از دست داده اند. چشم انداز ایران هم از این قاعده 
مستثنی نیســت. حجم مطالب وارده به رسانه های مجازی، سرعت 
عمل، فارغ بودن از محدودیت های رایج در چاپ نشریات مکتوب، 
آزادی انتشــار اطاعات و تحلیل ها، امکان تبادل اطاعات و اخبار 
هم زمان با مردم سراسر دنیا و سرعت آن، رونق را از نشریات مکتوب 
گرفته است. فضای مجازی محدودیت نداشته و روزانه هزاران خبر، 
تحلیل، عکس و فیلم مبادله می شود و هر روز از مشکات استفاده 
از فضای مجازی کاسته و سرعت و سهولت آن افزایش می یابد؛ البته 
رسانه های مجازی ویژگی های مطالعه عمیق و کیفی را هم تضعیف 
کرده اند. این مقدمه را گفتم تا به اصل مطلب درباره چشم انداز ایران 

به بهانه یکصدمین شماره بپردازم.
متأسفانه مدت هاســت که فرصت مطالعه نشریات مکتوب ازجمله 
چشم انداز ایران را از دست داده ام و تنها کتاب برایم جذابیت دارد، 
از این رو، قادر نیستم نظر منصفانه و درستی در خصوص این نشریه 
داشته باشــم؛ اما مطالب طولانی، نقص ویراستاری روان و جذاب،  
تکراری و قدیمی بودن تحلیل ها و مطالب را از نقاط ضعف نشــریه 
می دانــم. این جمع بندی مربوط به زمانی اســت که فرصت مطالعه 
نشــریه را داشتم و مدتی است به  مرور تیتر مطالب و مطالعه سوتیترها 

محدود شده است.
 بــه نظر من، زمانی که فضای مجازی شــرایط ســهل تر، کامل تر و 
پرسرعت تری در انتقال اخبار و تحلیل ها دارد، نشریات باید طرحی 
نو دراندازند، در غیر این صورت از دور رقابت خارج خواهند شد.■

*روزنامهنگار

چشم انداز ایران، 
نیازمند طرحی نو

زهرا ابراهیمي

چشم اندازی 
بر بار سنگین گذشته ها

پیشــامد گسســت های عمیق و طولانی در حوزه سیاست ورزی 
عمومــی به دلیل قبض و بســط های سیاســی -بیشــتر قبض و 
بسط - یکی از دشواری های اساسی ایران معاصر است. در چنین 
وضعیتی، تجارب تاریخی و سیاســی که اکثراً به قیمتی سنگین 
نیز تمام شــده اند، از نســلی به نســل دیگر منتقل نمی شود و هر 
نسلی باید کم و بیش از صفر یا بر اساس تصور یا خاطره ای عمل 
کند که احتمالًا مبنایی درســت هم ندارد و راه به جای مطمئنی 

نمی برد.
در چند دهه اخیر نیز همانند ادوار پیشین، شاهد پیشامد تحولات 
مشابهی بوده ایم و گسستی عمیق در سیر سیاست ورزی عمومی 

در ایرانِ پس از انقاب.
به نظر نگارنده که از دیرباز پیام می دهد و خلف امروزی اش چشم انداز ایران را کم و بیش دنبال 
کرده و می خوانم، یکی از مهم ترین ویژگی های این نشریه، تاش مستمر آن است در کاستن از 
چنان گسستی. درحالی که در این دوره و به ویژه مراحل نخست آن ـ دوره قبض ـ بیشتر رسانه ها 
در تعریــف و تبیین نوع شــاخص و خاص نگری در تاریخ معاصر و جــاری بودند که در آن از 
غیرخودی نشانی دیده نمی شد، راه مجاهد و چشم انداز ایران نظر به گروهی از غیرخودی ها نیز 
داشــتند. اگرچه تعداد غیرخودی ها به مراتب بیش از آنی بود که گیاه چشــم انداز ایران به طیف 

کوچکی از آن ها کفاف دهد، ولی در آن وانفسای حذف و فراموشی، همان نیز مغتنم بود.
با کمترشــدن از میزان قبض و گسترده ترشــدن دایره بسط در ســال های بعد، چشم انداز ایران با 
گاهانه بخشی از صفحات خود به بازبینی تجارب سیاسی کشور در سال های نخست  اختصاص آ

دهه 1360، این رویکرد را جدی تر از پیش دنبال کرد.
بازتاب گسترده این مباحث چه در رسیدگی به مناقشات برخاسته از رویکرد مسلحانه مجاهدین 
یا بروز برخوردهای نظامی در کردســتان در آن ســال ها، خود نشــانی بود بر نشــانه روی صائب 
چشــم انداز ایران در این ســمت و ســو و تاش برای کم کردن از بار بالقوه خطرناک مسائل و 
مباحثی که به دلیل مطرح نشدن از سنگینی آن ها کاسته نمی شود و به تازگی در باب گوشه ای از 
مسائل سال 1367 مطرح شده نیز بار دیگر یادآور این مهم است و ضرورت رها نکردن مسائلی از 

این دست به دست روزگار.
اگرچه نگارنده در مقام پژوهشــگر گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران، بر این باور است که بنا به 
مجموعه ای از دلایلی ـ ازجمله بروز قبض و بســط های مذکورـ اصولًا عادت به چون و چرا در 
تاریخ و تجارب تاریخی خود نداریم و این مهم نیز صرفاً نمی تواند به دوره و حوزه مورد نظر و 
عاقه چشم انداز ایران محدود باشد و باید به نحوی گسترده تر شامل دیگر ادوار و تجارب ایران 
معاصر شــود، اما این به هیچ وجه از اهمیت نقش چشم انداز ایران در گشودن راهی در این وادی 

کم نمی کند.
خوشبختانه امروز با اندک گشایشی که در فضای مطبوعاتی کشور پدیدار شده است، نشریات 
دیگری نیز کم و بیش به این مهم می پردازند، اما باید این نکته را یادآور شد که اصولًا رسیدگی 
جدی به این مقوله وظیفه نشریات نیست. همان گونه که به دلایل فراهم نبودن زمینه شکل گیری 
احزاب، این نشریات هستند که به صورتی شکسته بسته سعی دارند در مقام جایگزین حزب عمل 
کننــد، در ایــن حوزه به خصوص نیز به نظر می آید به دلیل بی میلــی یا ناتوانی نهادهای علمی و 
دانشگاهی کشور در رسیدگی به وظایفی از این دست، بار این کار نیز عماً بر عهده نشریات قرار 
گرفته است. حال آنکه می دانیم از نشریات انتظاری فراتر از کارکرد اصلی اش نمی توان داشت.■

*تاریخنگاروپژوهشگر

      کاوه بیات        
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پــس از خاموشــی یک بــاره صداهــای بلنــد، اندک 
نغمه های برجای مانده ولو کم توان و کم طنین، اما یافتنی 
بودند؛ در آن روزگار ستودنی، پس از خالی شدن دکه ها 
از نشریاتی که عمرشان یا به عصر اصاحات می رسید 
یا به پیش ترش، گویی هر مجله ای که جان به در برده یا 
پیک مرگ از دم در رانده بود، قدر و منزلتی داشــت؛ 
صداها را می شــد از ماندگاران و تازه واردان شــنید. آن 
دوره هر نشریه ای صدای خود داشت؛ تکثر بود، اما نه 
این طور که همه جا صدای همه کس شــنیده شود، هر 
کس صدای خود داشت؛ اصاً هر نشریه ای برای همین 
خریدنی بود. هر مقاله ای در هر جایی منتشــر نمی شد، 
هر امضایی در هر نشــریه ای دیده نمی شد، لوگو بود و 
امضاهای مقالاتش. جلد بود و جان کامش. اسم بود 
و رسم خود. نه مانند امروز که تکثرش در تعدد است و 
نه در فردیت، هرکسی ساز خود  را به هر نشریه ای می برد 
و با دســتگاه آن می نوازد. گاهی لوگو را بردارند، جز با 
یادآوری قالب صفحات اول، تشــخیص نشریه سخت 
می شــود؛ یکی را بخوانید، گویی همــه را خوانده اید. 
مقاله این را اینجا نخواندید، فردا در آنجا می شود خواند. 
یکسویی سیاسی با یکسانی فکری، همسویی جناحی با 
همسانی قلمی یکی شده؛ اما آن زمان می شد در جلوی 

دکه ها بو کشید، بوی آشنا شنید و یکی را برگزید. 
آن دوره خرید هر نشریه ای نوعی کنش بود؛ برخاف 
امــروز و چند ســال اخیــر. دیررســیدگان بــه دکه ها، 
جامانــدگان از معرکه ها بودند. به واقع از کف می رفت، 

آنچه آن زمان مثل امروز مفت در عرصه مجاز نبود. 
در آن روزگار نونهالــی اصاحــات که بــرگ و بارش 
یک باره با توقیف روزنامه ها ریخت، نشــریه ای جدید 
کــه نه جای هر حــرف و جلوه هر فکر که به اســم و 
به رسم یگانه بود، چشــمک می زد: چشم انداز ایران. 
پــس از آنکه ایران فردا به دیروز پیوســت، چشــم انداز 
ایران را می شــد در دکه ها ورانداز کرد. ســر خم کرده 
بود در جاروکشــی دکه ها و جان بــه در برده بود. یک 
ســالی بعد از انتشــار، دیدم و خریدم و پســندیدمش؛ 
گمانم شــماره 5 آن بود با جلدی از سه شهید دانشجو. 
مقالاتی از عزت الله ســحابی و لطف الله میثمی که هر 
دو در امضایشــان عنوان »مهندس« داشتند، اما هندسه 
این مهندســین، سیاســت بود. دوره ای بود که چشم به 
در دانشگاه دوخته بودم و شاید اولین بار بود که تصویر 
شهدای دانشجو را در جلدی می دیدم با پس زمینه ای از 

تجمع دانشــجویان. چشم انداز ایران در تمام این سال ها با همان هویت و ماهیت روی 
دکه ها آمد؛ آن زمان تازه از روزنامه خوانی به روزنامه نویسی رسیده بود. برایم استعاره از 
چشم انداز ایران بوی نفت می داد و سیاست امریکا و کودتای مرداد 32 و وقایع خرداد 
60 و روشنفکری دینی. سنگین بود و متین؛ همین هم ماند. جُنگ نبود که جریان بود. 
مسئله نمی آفرید، چون دغدغه داشت. وفادار ماند به امضاهایش، فکرش، آرمانش و 
آثارش. از مرداد 78 تا امروز چند دولت دیده و نامایماتی چشیده، اما تاب آورده. در 
این جامعه کوتاه مدت کلنگی که هر بقایی یک اتفاق و هر ماندنی یک واقعه است، 
به صد رسیدن نشریه ای مستقل از دولت، اما وابسته به فکر و آرمانی واحد، هم غریبانه 
است و هم ناباورانه. حداقل که باورم نبود نشریه ای که از نام راه مجاهد با نظرخواهی 
از خوانندگان و به تعبیر میثمی به دلیل »تناسب با این مرحله از جامعه« نام چشم انداز 

ایران برگزیده بود، بتواند به صد برسد.
چشم انداز ایران با این تعبیر یک نهاد اجتماعی است؛ پایگاه فکری است؛ مجمع فضا 
و مرجع عقاســت. بود و باش آن به طبع و نشر فکر است؛ به جای آنکه قلم بجو.د، 
فکر می جوید. سند گذاشــته از گذشــتگان برای آیندگان است که اگر صدسال بعد 
یکی بکاود که در ذهن روشنفکران دینی یا فعالان ملی و مذهبی ایران در این دوره چه 
گذشته، ناگزیر از گریز به چشم انداز ایران باشد. مجله ای که برای همگان است، اما از 
همگان نیست؛ همه کس همه چیز نمی گوید. صدای یک جریان در آن جریان دارد؛ 
نه سازهای ناساز هر جریانی. این هویت یک موهبت است که برآیند یک تفکر است 
و نه خوشایند همه فکرها. شناسنامه دار بودن نشریات در این همهمه ناشناس ها و هیچ 
ناشناس ها یک نعمت است؛ چه چشم انداز ایران باشد، چه مهرنامه. با آمد و رفت هر 
نشــریه دیگری، چشم انداز ایران در جای خود خوش نشسته است؛ امضای خود دارد 
و اعضــای خود را. نه مقالاتش را می تــوان در جای دیگر خواند و نه دغدغه هایش را 

جای دیگر دید.
حال که به تعبیر مولانا »امروز صدچندان شدی«، از این نهاد فکری انتظارها بیشتر است؛ 
اینکه نظرگاه روشنفکران دینی را درباره پدیده های جدید اجتماعی و فکری بجوید؛ برای 
نشــریه ای که متناسب با شرایط جامعه پیش می رود، انتظار این است که به پرسش های 
رایج در فضای سیاســی و روشنفکری ایران بپردازد. این نشریه که بیش از همگنانش به 
ریشه یابی وقایع در ایران دهه 60 پرداخته، جا دارد تا منشأ توحشی را بیابد که آن سوتر از 
ما در حال خودنمایی است. شاید بیش از تمرکز مقطعی بر نقطه جوش حرکت مجاهدین 
خلق در خرداد 60، نیاز اســت تا ســیر تطور این ســازمان از آنچه حنیف نژاد، محسن و 
بدیع زادگان در نظر داشتند تا این فرقه ای که رجوی ها آفریدند، مرور شود. عاوه بر آن، 
پرونده هایی درباره حقوق زن، کودکان، حیوانات، محیط زیست و شبکه های اجتماعی 
را بگشــاید و درباره شان نظر نواندیشان را به داوری بنشاند. اینکه روشنفکران دینی برای 
خاصــی از بحران های اجتماعی، اخاقی و اقتصادی جامعه امروز ایران چه راهکاری 
دارند؟ حتی به خود انتقادی از راه های نرفته و راهکارهای نهفته بنشیند و مجالی بیافریند 

بر تحلیل میراثی که امروزیان بر اهالی فردا بر جای می گذارند.
چشم انداز ایران چنان که از نامش هویداست نظر به آینده دارد؛ با انبانی چنین پرارزش، 
راهــی مهم پیش  روی اوســت؛ راهی کــه جز با مجاهدت هــای لطف الله میثمی در 

حراست از نهاد ارزشمندی چون چشم انداز ایران رفتنی نبود.■
*سردبیرسایتتاریخایرانی

امروز صدچندان شدی

سرگه بارسقیان
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در زندگی هیچ شــرایط ایده الی وجود ندارد، همیشه 
باید یک جای کار بلنگــد. انگار همواره باید چیزی 
کم باشــد، یا نابهنگام و نابجا، تا آدم به زمین و زمان 
ناسزا گوید و لعنت بکند به این ناتوانی هایی که گویی 
از گوشــت و پوســت هم به جانمان آمیخته تر است؛ 
امــا همین را هم می شــود جور دیگر دیــد. ناقصی و 
دشواری زندگی را به جای حواله دادن به روزگار غدار، 
می تــوان عرصه زورآوری دید برای پرزورشــدن خود. 
در همین شــرایط ناکامل که بــرای هر کس به گونه 
خاص همان کس ناکامل است و توانایی هایی که باز 
ویژه خاص هر کس است، می توان به جایی رسید و چنان رشک برانگیز شد و افق های 
تازه ای در برابر زندگی انسانی گشود تا دیگران نیز به شوق آیند و مطابق با شرایط خود 

کسی شوند به همان اندازه رشک برانگیز و درخور تحسین.
به قول یونگ، ما درســت مانند اثر انگشت، بی همتا هستیم و منفرد، اما باید در روند 
»فردیت یابی«، خودمان را بیابیم و  کســی شــویم که هســتیم و ... اگر می توانیم به 

زیبایی شناسی شــخصیت های ادبی بپردازیم و لذت زیبایی مثاً شاهزاده میشکین را 
ببریم یا شازده احتجاب را، نمی دانم چه عیب و ایرادی دارد که همین را درباره زندگی 
خودمان و دور و بری هایمان به کار نبریم؟ آقا لطفی یکی از همین آدم هاست. شنیدم 
که پس از آن صدمه و نقص عضو، گفته مگر از بقیه اعضای بدن کمال اســتفاده را 
می بریم که نگران از دســت رفتن چشم ها و دست باشم؟ درستی یا نادرستی این ادعا 
بــا راوی، اما رد آن را می توان در زندگی آقا لطفی گرفت که نه نقص عضو حریفش 
است و نه شمار سال سن و هر روز میدان مبارزه جدیدتر می جوید تا جلوه دیگری از 
زندگی انســانی را برایمان عریان کند. گویا هست تا یادمان آورد که با تمام داشته های 

فراوان اما ناقصمان، بهانه ای نیست اگر اهل زندگی باشیم.
وقتی بزرگواری از من خواست برای یکصدمین شماره چشم انداز ایران مطلبی بنویسم، 
عذر آوردم که مجات را مرتب ندیدم جز یکی دو شماره جسته گریخته و آن شماره 
ویژه نامه »تختی« به کوشــش زنده یاد هــدی صابر. گفتم دلم می خواهد از آقا لطفی 
بنویسم که او هم وقتی پای تلفن پذیرفت، حتماً لبخندی به لب داشته و فکر می کرده 

که مگر آقا لطفی از چشم انداز ایران جداست!■
*مدیرنشرقصه
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بابک تختي

نشریات متعهد و هدفمند، نقش بسیاری در ترویج و 
گاهی به صورت بنیادی و کاربردی  توســعه دانش و آ
دارند و اسناد مهم و قابل اعتمادی برای تاریخ ایران به 
شمار می روند و دوماهنامه چشم انداز ایران از آن جمله 
اســت. هرچند فرصتی بــرای مطالعه تفصیلی و دقیق 
شماره های پیشین را نداشته ام، اما به طور کلی می توان 
گفت ســاختار این دوماهنامه ترکیبی متنوع از مطالب 

سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و... است.
در بخش سیاسی، مسائلی مربوط به سیاست داخلی 
و به خصوص دوران معاصر مــورد بحث قرار گرفته 
که برخاف نشــریات زرد، از اولویت بندی های مناسبی برخوردار است و عاوه بر 
کاربردی بودن، از مفاهیم و آموزه های بنیادی نیز بهره مند اســت. در بخش سیاست 
خارجی نیز انتخاب چند مسئله از میان صدها مسئله، نشانگر هدفمندی این انتخاب 
اســت. در سیاســت داخلی و اقتصاد، آن قدر مسئله وجود دارد که نمی توان از یک 

دوماهنامه، پرداختن به همه آن ها را انتظار داشت.
پیشنهادها

1. در بخش هــای مربوط به سیاســت خارجی، موضوعاتی مانند ترکیه، عربســتان، 
فلســطین، لبنان، ســوریه، عراق، روســیه، امریکا و اروپا، نظراتی متفاوت و همگی 
مستدل و مبرهن وجود دارد که نمی توان هیچ یک را حق مطلق یا باطل مطلق دانست 
و چه بســا بتوان برای هریک از آن ها تحلیل ها و تفســیرهای بینابینی نیز تصور کرد، 
بنابراین ورود نویسندگان و تحلیلگران متنوع تر به درون این بحث ها، می تواند مفیدتر 

باشــد؛ حتی با این فرض که مدیران این نشــریه، اثبات نظریــه خاصی را در نهایت 
مدنظر داشته باشند، چراکه در برخورد آرا همواره آن رأی و نظری برنده خواهد بود 

که از همه بیشتر بر دلایل و مستندات متکی تر باشد.
2. در بخش های سیاســت داخلــی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبــی نیز همین نظر 
کید بیشــتر، زیرا این بخش ها در سرنوشــت حــال و آینده جامعه  را دارم، امــا با تأ
خودمان تأثیر قوی تری می توانند داشته  باشند، به شرط آنکه همه صاحبنظران منطقی 
از جناح ها، فرصت اظهارنظر و طرح دلایل خود را داشــته باشند. طبعاً اینجا نیز، بُرد 
از آنِ اندیشه ای است که به ساح منطق، مجهز و از منطق پوپولیستی و نیز سفسطه 
و تقدیس مبرا باشــد. می دانم این کار برای شــما مشکل آفرین و تلخ است، اما »بَرِ 
شیرین« دارد. امروزه ساحت مباحثات، هرچند دانشگاهی و روشنفکری از منطقی 
که به آن اشاره شد، رنج می برد. این منطق با روش های گوناگون می کوشد از قبول 
آنچه نمی پســندد ـ هرچند حق باشد ـ فرار کند؛ شــاید موضوعاتی مانند مشروطه، 

نهضت ملی شدن نفت و... از این جمله باشند.
3. در شــمارش موضوعات موجود در ساختار ترکیبی چشــم انداز ایران به موضوع 
»مباحث اخاقی« اشــاره نکردم، بر این اعتقادم که این مبحث باید در این نشــریه 
به طور عملی تجســم یابد. هنگامی که تحقیق و دقت علمی با واقع بینی و انصاف و 
صداقت ترکیب شــوند، خروجی آن هرچه باشــد خوب اســت و اخاق اسامی و 
انســانی چیزی جز این نیســت. این نشریه وزین در این زمینه نیز گام هایی برداشته و 
بیشــتر نیز ـ ان شاءالله ـ بر خواهد داشــت که اخاق مداری شیوه هر مسلمان آزاده 

و مبارز است.■
*مدیرپژوهشکدهتاریخاسلام

اخلاق مداری شیوه هر مسلمان آزاده و مبارز

سید هادي خامنه اي
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یکصدمین شــماره نشریه وزین چشــم انداز ایران در 
آستانه انتشار است و همکاران نشریه از من خواستند 
که در این باره مطلبی بنویسم؛ تاشم بر آن است که 
در این سطور، مطلبی درخور شأن نشریه ارائه دهم.

یکی از ارکان مهم و شاید مهم ترین رکن هر مجموعه 
اعم از فرهنگی و اقتصادی، مدیریت آن اســت، که 
این اصــل درباره هر نشــریه ای ازجمله چشــم انداز 
ایران نیز صادق اســت، تا آنجا کــه نمی توان درباره 
این نشــریه نوشــت، اما از مهندس لطف الله میثمی 
مدیر کارآفرین و پرانرژی آن ســخنی به میان نیاورد. 
مهنــدس میثمــی، دانش آموخته مهندســی نفت از 
دانشــکده فنی دانشــگاه تهران اســت. او سفرهای 
کارشناســی متعددی به امریکا و اروپا داشته است. 
مهندس میثمی پیشــنهاد کار و خدمــات رفاهی در 
کشور بیگانه را رد کرد و به خاطر حس وطن دوستی 
به وطنش بازگشــت و به جزیــره لاوان و خلیج فارس 
رفت تا آموخته هایش را صرف ایران کند. او دغدغه 
اقتصادی نداشــت و از ایــن رو بود که بخش اندکی 
از حقوق ماهانه اش )که از متوســط دریافتی بسیاری 
بالاتر بود( را به خود و مابقی را در راه مبارزه صرف 
می کــرد. این روش زندگی او ادامه داشــت تا اینکه 
آن واقعه دردناک در خیابان شــیخ هادی اتفاق افتاد 
و مهندسِ مبارزِ ما از ناحیه چشــم و دست به سختی 

مجروح شد.
 ســابقه آشــنایی من و لطف الله میثمی به ســال های 
مبــارزه،  راه  در  او  بازمی گــردد؛  پهلــوی  زنــدان 
سامتی اش را گذاشته بود و به نظر می رسید همچون 
بســیاری دیگر باید به پوچی رســیده باشــد، اما در 
کمــال تعجب این گونه نبود تا حــدی که فعالیت او 
بعضاً پررنگ تر از ســایرین جلوه می کرد. در زندان 
یک ســاعت به ورزش زندانیان اختصاص داشت که 
نیمــی از آن صــرف دویدن و نیمی دیگــر با نرمش 
می گذشــت. مــن و لطف الله هم شــانه بودیم و نیم 
ســاعت را دوشــادوش هم می دویدیم، بدون ذره ای 
خســتگی و یــأس. البتــه اراده او بــه دویــدن ختم 
نمی شــد. در ســال 1355 زمانی که فضای کشور و 
متعاقــب آن زندان ها قدری بازتر شــد، پلیس زندان 
اجازه عمیق کــردن حوض زندان به عمق یک متر را 
صادر کرد تــا زندانیان بتوانند در اســتخری به عمق 
یک متر شــنا کنند. لطف الله از شــناگران پای ثابت 
آنجــا بود و به گونه ای شــیرجه می زد کــه همه ما از 
دلهره به خود می لرزیدیم، اما هر بار موفق می شــد؛ 

همان گونه که در تمام این ســال ها موفق شده، زین پس نیز خواهد شد. این تاش 
و اســتقامت به ادامه زندگی او نیز تعمیم پیداکــرده و می بینیم که در ترجمه ـ که 
امری بس دشــوار اســت ـ با تاش بسیار آثار سیاســی و اقتصادی مهمی را ترجمه 
کرده و در کنار آن، به نگارش خاطراتش همت گماشــته اســت و حاصل آن دو 
جلد کتاب از نهضت آزادی تا مجاهدین و آن ها که رفتند اســت که می دانیم چه 

کمک بزرگی به شــناخت بخشی از تاریخ کرده است.
 اما شــاید هیچ یک از تاش های او به اندازه انتشــار چشــم انداز ایــران قابل توجه 
نباشد، چراکه می دانیم در شرایطی که نفس مطبوعات و فرهنگ به شماره افتاده، 
انتشار منظم یک نشریه چه امر دشوار و بعضاً ناشدنی است. با رصد این فعالیت ها 
با تغییر در بیتی از اســتاد ســخن باید گفت که لطف الله میثمی فراتر از حد وســع 
کوشــیده و به مرادش نیز رســیده اســت. مراد او، حفظ و غبارزدایی از گفتمان 
اصیل مجاهدین اولیه همچون حنیف نژاد و صمدیه بوده که با تأمل در 99 شــماره 

پیشین چشم انداز ایران، باید بگوییم موفق شده است.
در چشــم انداز ایران مباحثــی به خصــوص در مبحث تاریخ معاصر گشــوده و 
تحلیل شــده که ســابقه آن را در هیچ نشــریه نمی توان یافت؛ چه گفت وگوهای 
آسیب شناســانه و تاریخ محوری که با ســعید شاهســوندی درباره 30 خرداد 60 
انجام گرفته ـ که مجموعه این گفت وگوها در خارج از کشــور به صورت کتابی 
درآمده اســت ـ و چه یادداشــت هایی کــه افرادی همچــون محمد صادق و... 
نگاشــته شده اســت. عمق فعالیت چشم انداز ایران تا حدی است که مخاطب با 
تورق مجموع شمارگان آن، ضمن داشتن شمّای کلی از تحولات ایران، می تواند 
تحلیلی صحیح، جامع و بدون نگاه یک ســویه از تاریخ مجاهدین خلق به دست 
آورد و در ذهن خود مجاهدین ســال های 1350-1344، 1354-1350، 1354-

1357 و 1357-1360 را تفکیــک کنــد. در کنار این ها، از مطالب درخشــان 
مدیرمســئول هــم نمی توانیم به ســهولت عبور کنیم؛ چــه آن هایی که به صورت 
مقاله به انتشــار درآمده و چه آن هایی که او در مقام مصاحبه گر حاضرشــده و با 
کارشناســان گفت وگو کرده اســت. او با انرژی تمام نشدنی و عزم جزم، مسائل 
را با دغدغه ملی رصد و دلســوزانه ترین و راهگشــاترین تحلیل ها را در نشریه اش 

به مخاطب عرضه می کند.
نقطه قوت دیگر چشــم انداز ایران، چند ویژه نامه بوده کــه با موضوعات مختلف 
ازجمله 18 تیر، کردســتان، عراق، دکتر شــریعتی و... منتشــر کرده که می بینیم 
در هریک از زبان دســت اندرکاران و قلم تحلیلگران متخصص اســتفاده  شده که 
آخرین آن ها ویژه نامه آیت الله طالقانی بوده که بررســی زندگی و شخصیت ایشان 

پرداخته است.
هر شــماره از چشم انداز ایران تلفیقی اســت از مباحث سیاست، تاریخ، اقتصاد و 
اندیشه که این تجمع بر جامعیت این نشریه افزوده تا آنجا که با گذشت چند سال 
از انتشــار آن و رســیدن به یکصدمین شــماره باید گفت، این نشریه جای خود را 
در میــان اهل تفکر و تأمل پیدا کرده و ســخن و گفتمان خاص خود را به جامعه 
فرهنگی شناســانده اســت. تا آنجا که حافظه یاری می کند، هرگز ندیده ام که این 
نشریه از خط و رسالتش خارج شود و به بیراهه برود و همین خط مشی بوده که بر 
محبوبیت آن افزوده اســت؛ باشد که زین پس هم چشم انداز ایران این گونه بماند 

و پربارتر از   پیش شــود و مخاطبانش هزارمین شماره اش را ببینند.■
*معاوننخستوزیردردولتشهیدرجایی

چشم انداز ایران و مدیر با اراده اش

خسرو تهراني
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از من خواســته اند به مناسبت انتشار یکصدمین شماره 
چشــم انداز ایران، عملکرد این نشــریه ارزیابی و نقد 
شــود. بهترین راهکار برای رشــد و تعالــی هر نهاد و 
نشریه ای همین شــیوه پسندیده است که عقل جمعی 
برای ارزیابی به کمک فراخوانده شوند و دیدگاه های 

مشورتی مخاطبان جویا و مورد توجه قرار گیرند.
ابتدا لازم می دانم به این مناســبت به لطف الله عزیز و 
همکاران تحریریه چشــم انداز ایران برای ایستادگی و 
تداوم انتشــار این نشریه در شــرایطی که در طول این 
سال ها نشــریات با چالش های جدی روبه رو بوده اند، 
تبریک بگویم و حسن تدبیر ایشان را برای این موفقیت 
مورد تقدیر قرار دهم. برای ارزیابی عملکرد دوماهنامه 
چشم انداز ایران به چند نکته به اختصار اشاره می کنم:

 1. مهنــدس میثمــی پس از طی مبارزات سیاســی و 
انقابی دهه های 40 و 50 پرداخت هزینه های سنگین 
و محدودیت های جسمی، پس از انقاب در راستای 
گاهی بخشــی  ارائه خدمــات فرهنگی ـ اجتماعی و آ
متمرکز شــده اند و به نظر می رســد که عمــاً به این 
جمع بندی رسیده اند که پیش نیاز تحولات اجتماعی، 
توســعه فرهنگی  ـاجتماعی اســت. پیشگامان جریان 
روشــنفکر دینی در ایران و ازجمله مهندس بازرگان، 
دکتر ســحابی و آیت الله طالقانی نیز پس از شــهریور 
20 تــا پایان عمــر خود همــواره بر ایــن راهبرد پای 

فشردند.
2. لطف اللــه بــا وجــود محدودیت هــای جســمی، 
همان گونه که در فرصت های مختلف گفته ام، حجم 
کارهایی که در دست اقدام داشته اند، بسیار گسترده تر 
از نشــریه چشم انداز است، بیش از ظرفیت انسان های 
معمولی اســت. مدیریت انتشــارات صمدیه، ترجمه 
کتاب های متعدد از انگلیســی به فارسی و... قسمتی 
از مشــاغل مستمر ایشان بوده اســت. این پدیده نشان 
می دهد کــه خداوند در وجود انســان ها ظرفیت های 
بالقوه ای به ودیعه گذارده اســت کــه ما در وضعیت 
عادی، فقــط از بخشــی از آن ها اســتفاده می کنیم. 
افــرادی مشــابه لطف اللــه کــه از ایــن ظرفیت های 
خدادادی بهترین اســتفاده را می کنند، بایستی به حق 
ایشــان را به معنی اخص کلمه »نشانه خدا« یا »لطف 
خدا« نامید و برای تداوم ســامتی و موفقیت بیشــتر 

ایشان دعاگو بود.
3. ساختار و محتوای نشریه به تدریج تحول پیدا کرده 
و در شــماره های اخیر از آن حالت ساده و یکنواخت 
اولیــه به ســاختار پرونــده ای و موضوعی: سیاســت 
داخلی، خارجی، اندیشــه، اقتصاد و توسعه و جامعه، 
متحول شــده اســت؛ به طوری که خواننــده می تواند 

مطالــب مدنظر خود را به ســهولت انتخــاب و مطالعه کند. جــا دارد محتوای این 
پرونده ها مطابق نیاز جامعه امروز، به ویژه پاســخ به پرسش هایی که نسل جوان امروز 

که امید آینده کشور هستند، تقویت شود.
4. مخاطبان چشــم انداز ایران، عموماً طیف وســیعی از روشــنفکران دینی را شامل 
می شود و نشریه باید همه آن ها را پوشش دهد؛ به طوری که طیف روشنفکران دینی، 
چشــم انداز را نشریه خودشان تلقی کنند. متأسفانه محتوای برخی از شماره ها، نگاه 
گاه،  محدود سردبیری را در انتخاب چهره ها به ذهن متبادر می کند که شاید ناخودآ
همان عناصر فرهنگ خودی و غیرخودی رایج در فعالیت های اجتماعی موجب این 
نگاه شــده باشد. برای روشن شدن موضوع در اینجا به یک مورد اشاره می کنم. در 
شماره 97 در پرونده بررسی اثر خدا و آخرت زنده یاد مهندس بارزگان، گفت وشنود 
دو شــاگرد بازرگان یعنی مهندس میثمی با محمد بســته نگار آمده اســت که بسیار 
خوب و ارزشمند است. آیا سردبیر محترم نشریه توجه نکرده اند که این سخنرانی در 
ســال 1371 در فضای انجمن اسامی مهندسین ارائه شده و با توجه به حساسیت ها 
حول موضوع این سخنرانی، چند جلسه برای نقد این سخنرانی در آن انجمن برگزار 
شــده و مجموعه نقدها و نظرات ارائه شــده در کنار متن اصلی ســخنرانی توســط 
انجمن اسامی مهندسین تدوین و چند بار نیز تاکنون چاپ شده است. آیا بهتر نبود 
در خصوص این موضوع حســاس نظری، نظرات دوســتان شما در انجمن اسامی 
مهندســین که در آن جلسات حضور داشــتند و جزئیات دیدگاه ها را دنبال کرده اند 
هم در کنار این گفت وشنود می آمد و نگاه همه جانبه ای به مخاطبان خود ارائه داده 

می شد؟
5. در ویژه نامه ســالگرد آیت الله طالقانی که اخیراً منتشر شده است، یادداشت های 
متعــددی از آقایــان مهندس لطف الله میثمــی، دکتر جعفری و محمد بســته نگار، 
دوســتان نزدیک آیت اللــه طالقانی و جمعی دیگر از صاحب نظران آمده که بســیار 
ارزشمنداست، ولی از سایر همراهان آیت الله طالقانی اثری در این ویژه نامه به چشم 
نمی خورد و این همان فرهنگ خودی و غیرخودی است که دور از فرهنگ و اخاق 
آیت الله طالقانی به نظر می رســد و آفت کارهای اجتماعی جامعه ما به شمار می آید 
و در اینجا نیز تکرار شــده اســت. تیتر درشــت روی جلد ویژه نامه »پدر طالقانی، 
آرمانگرای سوسیالیست« از یادداشت برادر ارجمندمان دکتر جعفری انتخاب  شده 
است. برای این برداشت احترام قائل هستم، اما شایسته بود از سایر همراهان آیت الله 
طالقانی هم در این ویژه نامه مطلبی کار می شد تا نقد آنان از این برداشت یک سویه 
از آیت الله طالقانی، در معرض قضاوت مخاطبان نشــریه قرار می گرفت. لااقل من 
در آثار مرحوم طالقانی ندیده ام که ایشان خود را سوسیالیست توصیف کرده باشند. 
بر اســاس آنچه در مرامنامه نهضت آزادی ایران آمده و ایشان به عنوان عضو مؤسس 
آن را امضــا کرده اند؛ خود را »مســلمان، ایرانی و مصدقی« خوانده اند و با اســتناد 
به آثار ایشــان که همواره ارزش های »آزادی، حاکمیت مردم )شــوراها( و فضیلت 
کید قرار گرفته اســت؛ ایشان را می توان منادی »آزادی،  عدالت اجتماعی«، مورد تأ
دموکراسی و حقوق بشــر« معرفی کرد که مطالبات عدالت خواهانه با سازوکارهای 
فرهنگ دینی در اصول حقوق بشــر به طور کامل تصریح شــده است. می دانیم که 
از واژه های لیبرالیســم و سوسیالیســم، طیفی از برداشت ها در ادبیات سیاسی مطرح 
اســت و بنابراین این پیشگامان روشنفکری دینی در ایران را نمی توان به طور مطلق با 

این واژه ها معرفی کرد.
توفیق روزافزون مهندس میثمی و همکاران ایشــان را در ادامه این خدمات فرهنگی 

ارزشمند از خداوند بزرگ آرزو می کنم.■
*فعالسیاسیوشهرداراسبقتهران

تقدیر و نقدی بر چشم انداز ایران

محمد توسلي
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دوســت دارم اینک به عنوان صاحب امتیاز، مدیرمسئول 
و سردبیر نافه )نشریه ادبی، فرهنگی و هنری(، با حدود 
17 ســال تجربیاتی کــه در این حوزه داشــته ام، نقد و 
نظرم را درباره نشریه چشــم انداز ایران، که یکصدمین 
شماره اش منتشــر می شــود، بگویم و باید همین جا به 
همت و کوشــش والای مهندس لطف الله میثمی، که 
از اسوه های ایران دوست و نواندیش دینی است، تبریک 
گفت. همچنین باید اشــاره کنم به همت، کوشــش و 
پشتکار آقا لطف الله عزیز، که با توجه به شرایط موجود ـ 
از هر گونه اش ـ بیش از دیگر همتایان خود در این زمینه 

ستودنی است؛ آنچه باید ما همه از آن درس ها بیاموزیم، به ویژه جوان ها و جوان ترها!
از من خواسته شد به مناسبت انتشار یکصدمین شماره چشم انداز ایران هر نقد و نظری 
را که درباره این مجله دارم صریح بیان کنم، با اشاره به اینکه مهندس میثمی بیش از به 
به و چه چه، به نقدها و نظرات خوانندگان نیاز دارد. من اما چگونه می توانم یک ســویه 
مجله ای به این پرباری را از دم تیغ نقد بگذرانم با توجه به اینکه خودم در رابطه با نافه، 
در جایگاه ایشــان نشســته ام و شاید بخش عظیمی از این نقدها بر نافه و بر خود من هم 

وارد باشد! که هست!
ما، از انتشار نخستین شماره چشم انداز ایران از خوانندگان جدی این مجله، که مهندس 
میثمی عزیز به دلیل تبادل با نافه آن را برای ما نیز ارســال می کرد و شرمنده شان هستیم، 
بودیم و هنوز نیز. همســرم تقریبــاً 90 درصد مطالب را می خوانــد، اما من ـ چیزی که 
از خدا پنهان نیســت از بنده خدا چرا؟ ـ در شــماره های چند ســال نخست، به تناسب 
موضوعاتی که مورد عاقه ام بود و دغدغه ای نسبت به آن داشتم، تنها می توانستم دو سه 
مقاله مجله را بخوانم، زیرا با دیگر مطالب ارتباط برقرار نمی کردم. نکته مهم اینکه من با 
سیاســت و اقتصاد رابطه خوب و حسنه ای نداشته و ندارم، گرچه هر دو را می شناسم و 
لمس می کنم و دیدگاه های خود را نســبت به این مقولات دارم؛ دوست اما نمی دارم، با 
حجم عظیمی از کتاب ها و دیگر خواندنی هایی که روی هم تلمبار شده است، به خاطر 

خواندن همه مطالب مجله، از آن ها چشم بپوشانم!
باید اذعان کنم که سیر تحول چشم انداز ایران، در روند دوران انتشارش، تغییرات بسیار 
مهم و مثبت محتوایی و شــکلی پیدا کرده و همین تغییرات، موجب کشش و گرایش 
بیشــتر من به خواندن مطالب آن در این چند ســال اخیر شــد. مضافاً به اینکه حضور 
نویسندگان، منتقدین و صاحب نظران زن ـ گرچه با اختاف زیادِ کمّی ـ اما بسیار قابل 
توجه بود و اســت. بماند که در برخی شماره ها شعر و داستان و هنر ـ در حد بسیار کم 

ـ منتشر می شد، اما متأسفانه مدتی است که بوی شعر و هنر از آن استشمام نمی شود!
با توجه به توصیه محدودیت واژگانیِ این نوشته، که نیک می فهمم یعنی چه، می خواهم 
به چند نکته که از نظر من، حتی خواننده حرفه ای را شــاید خســته کند، اشــاره کنم. 
بدیهی است در انتخاب موضوع مطالب هر نشریه، مسلماً نقش اندیشه، کردار و گفتار 
مدیریت و تحریریه آن نشــریه در چارچوب »گفتمــان«، باورمندی های آنان تعریف 
می شــود؛ بنابراین ضروری اســت که نقد، نظر و بررســی محتوایی هر نشــریه را با این 

واقعیات محک زد.
با نگاهی به آخرین شماره مجله چشم انداز ایران، یعنی شماره 99 که هم اکنون روی میز 
کارم هست، احساس می کنم، تنوع موضوعی مطالبِ )فعاً( همین شماره و اضطراب و 
دلهره این پرسش که آیا می توانم همه این مطالب را بخوانم، انگاری بر جان و دل و ذهنم 
سنگینی می کند. مسلماً آنان که ذهن و اندیشه شان مانند خود مهندس میثمی، ذهنیتی 
کاماً سیاســی و نواندیشانه دینی اســت، به راحتی می توانند از پس خواندن بخش های 
زیــادی از مقالات برآیند و بهره گیری های خود از آن را نیز داشــته باشــند؛ اما آیا همه 

طیف های خوانندگان این مجله، ذهنیتشــان به این اندازه سیاســی است تا بتوانند با همه 
مطالــب آن رابطه برقرار کنند؟ فراموش نکنیم کــه اگر بخواهیم بگوییم هر طیفی باید 
نشــریه دیدگاه خودش را بخواند، باید به کاس درس رجوع کنیم و نه به نشــریات که 

بخش زیادی از اطاعات عمومی مخاطب در هر زمینه ای را می تواند بالا ببرد!
دیدن و خواندن نام بزرگان و عزیزانی که اغلب آن ها را نیز می شناســیم، انگاری نوعی 
حس مســئولیت بر دوشــمان می گذارد تا به هر زحمت که شده برای یافتن زمان کافی 
برای خواندن مقالاتشــان، خود را مکلف کنیم! همین اضطراب )که من شــخصاً با آن 
روبه رو هســتم و به شدت متعهد به خواندن و دانستن نظر این بزرگان(، مرا ناگزیر کرده 
است تا به یک بررسی در موضوعات و مطالب چشم انداز ایران بپردازم. البته باید حتماً 
اشاره کنم که این مسئله اضطراب و تعهد مسلماً مشکل شخص »من« می تواند باشد و 

ارتباطی هم به میزان کمّی یا کیفی مطالب و محتوای مجله ندارد.
چشم انداز ایران نشریه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ملی، دینی، فرهنگی، اجتماعی 
و...، امــا همه بــا رویکرد و گفتمان »سیاســی« اســت؛ گفتمانی کــه تعریف ویژه 
جامعه شــناختی خود را دارد و مــن از آن بیش از هر چیز، »قــدرت« را می فهمم و از 
همین روست که با آن همدلی ندارم. با مروری بر شماره 99 و بررسی برخی مطالب آن 
و با توجه به عنوان های روی جلد، درمی یابیم که مجله در گســتره وسیعی از نقد، نظر، 
تفسیر و تأویل سیاسی فعالیت دارد و دیگر مطالب آن نیز که در حوزه دین، ملی گرایی 
و دیگر مقولات تعریف می شــود، باز هم از همان زاویه »سیاســی« قابل نقد و بررسی 
است. اضافه بر عنوان های برجسته و گزینشی بالای روی جلد، در دیگر بخش های جلد 
نیز اشــاره هایی به موضوعات و مقالات دیگری نیز هست که همه با نگاه سیاسی و در 
چارچوب گفتمان سیاسی مطرح می شوند؛ گرچه بسیاری از آن ها قطعاً سیاسی محض 
هستند و گزیری از برخورد سیاسی با آن ها نیست؛ مانند مبارزه چریکی یا کودتای ترکیه.

در صفحه فهرســت مطالب همین شــماره، موضوعاتِ »سیاست داخلی« و »سیاست 
خارجی« مُهر سیاسی بودن خود را عماً بر پیشانی دارند، اما نکته مهم، این است که در 
حوزه های »اندیشه«، »اقتصاد و توسعه« و »تاریخ« و... و... نیز، باز مطالب در ساختار 
گفتمان سیاسی بحث و گفت وگو و تفسیر و تأویل می شود. بدیهی است در دورانی که 
همه مؤلفه های جهان بر محور »سیاســت« و نیز »اقتصاد« ـ بخوانیم امپریالیسم جهانی 
ـ می گردد، خبرها، نقدها و تحلیل ها ناگزیر از ورود به این محور هســتند، اما مســئله و 
پرسش این است که آیا نشریات باید این فضاها را تقویت کنند و به دیگر مقولاتی مانند 

هنر، ادبیات، فرهنگ و دیگر مسائلی نپردازند که در جهان و در جامعه وجود دارد؟
گرچه کفه نقدها و نظرها و تفســیر و تأویل های سیاسی در مجله چشم انداز ایران بسیار 
سنگین می نماید، اما مانع از کشش و گرایش به مقالات و مطالب بسیار مهم و ارزشمند 
اجتماعی، دینی، اندیشه ای، تاریخی، جغرافیایی و... نمی شود؛ به طوری که ـ به زعم من 
ـ این بخش از مقــالات عاوه بر افزایش میزان اطاعات عمومی مخاطبان، نتیجه های 

کاربردی بسیار مفید و مؤثری نیز در جامعه خواهد داشت.
چشــم انداز ایران، آن قدر پربار، پرحجم و سرشــار از مقالات و مطالب مفید و سودمند 
اســت که به سختی می توان نقدی بر محتوای آن داشت؛ در حالی که اگر هم نقدی بر 
این نشــریه پربار در خط خط مقالات آن مشهود است، وارد باشد، نقد شکلی است که 
می توان به آن وارد دانســت؛ مانند نداشــتن صفحه بندی های هنری، نداشتن طرح های 
مربــوط به مقالات، کیفیت بســیار پایین عکس هــا و از همه قابل نقدتر، اســتفاده از 
فونت های بســیار ریز که خواندن را بر روی این کاغذهای کاهی، نه تنها مشکل، بلکه 
گاهی از هزینه های  خسته کننده می کند؛ اما من به دلیل تجربه مسئولیت در مجله نافه و آ
سرسام آور کاغذ، چاپ، تحریریه، طراحی، صفحه بندی و... به خودم اجازه نمی دهم 

نسبت به این بخش از مجله نقدی را وارد بدانم.■
*مدیرمسئولنافه،پژوهشگروکنشگرحقوقزنان

جای خالی فضای هنری در فضای سنگین سیاسی

ناهید توسلي
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در همــه جوامع دموکرات، مطبوعات از ارکان اصلی 
دموکراسی و روح این رکن، آزادی است. دیکتاتورها 
و مســتبدین، دشــمن رســیدن اطاعات و اخبار به 
مردم و عموم شــهروندان هســتند، زیــرا می خواهند 
بــا اطاعات خاصی کــه خود به مــردم می دهند و 
مطالب مشــخصی که در چارچــوب مصالح و منافع 
خاص خودشــان اســت مردم را به ســویی بکشانند 
که با هدف قدرت طلبانه و حفظ قدرتشــان ســازگار 

است.
امیرالمؤمنیــن امــام علی )ع(، چون مســئولیت اداره 
مــردم را بر عهده گرفــت، پیش از هــر چیزی پای 
گاه ســازی، افشاگری و شــفاف گویی ایستاد و از  آ
هرگونه نیرنگ، دروغ، مصلحت اندیشــی و ابهام در 
بیان خودداری ورزید. از همان آغاز کار در مدینه و 
حتــی قبل از بیعت مردم با  وی، برنامه دولت خود را 
به روشــنی اعام کرد، زیرا نمی خواست با وعده های 
دروغین و با هر وســیله ناپســندی به قدرت برســد و 
آنگاه همه وعده ها را فراموش کند و با اســتبداد رأی 
به حکومت جبارانه ادامه دهد. او خواستار حکومت 
و اعمال قــدرت نبــود. او می خواســت ارزش های 
والای انســانی را حاکم کند و حاکمیت ارزش ها را 
گاهــی، آزادی و دادگری می دانســت. لذا قبل  در آ
گاهی همگان رســانید که بیعت با او  از هــر چیز به آ
آزاد اســت و هیچ کس را نباید به بیعت مجبور کرد. 
سپس مردم را با حقوقشــان آشنا ساخت، چه حقوق 
بنیادیــن آنان که آفریدگار به آنان بخشــیده اســت، 
ماننــد حق حیــات، آزادی، برخــورداری از کرامت 
انســانی، برخورداری از امنیت فــردی و اجتماعی و 
بهره مندشــدن از یک زندگی معنوی همراه بااخاق 
والای انســانی و چه حقــوق راهبــردی مانند رفاه و 
آســایش اجتماعی،  تعلیم و تربیت، برخوردارشدن از 
یک معیشــت اقتصادی متناسب، آزادی های سیاسی 
و اجتماعــی. حتی در میدان جنــگ هم از فرصت 
پیش آمده آتش بس در ماه های حرام استفاده می کند 
و حقوق شــهروندی را در برابر زمامداران و تکلیف 
و وظیفــه زمامــدار و رهبــر و سرپرســت را در برابر 
شــهروندان به مردم آموزش می دهــد. )نهج الباغه، 

خطبه 215(
امــام علی )ع( پایبند به اصــول اعتقادی و ارزش های 
والای انســانی اســت و در این راه به هیچ ماحظه و 

مصلحت ســر تســلیم فرود نمی آورد. به فرماندار عارف و توانــای خود، به اجرای 
اصول کشــورداری و مردم نوازی نیز دســتور می دهد که هیچ مانــع و رادعی میان 
خود و شــهروندان ایجاد نکند و حاجب، نگهبان و پاســدار را از خود دور ســازد و 
مســتقیماً با مردم، به خصوص کسانی که دستشان به زمامداران و مسئولان نمی رسد، 
تماس برقرار کند و عوامل ترس و رودربایســتی و لکنت زبان دادخواهان را از میان 
بــردارد. »اگر مردم دربــاره اقدامی که کرده ای بدگمان شــدند، فوری به صحرای 
باز و روشــن اجتماع شــهروندان بیا و حقیقت امر را با آنــان در میان بگذار که این 
گاهی دادن به مردم هزینه مدیریت را پایین می آورد و پیوند دوستانه  شفاف سازی و آ
و صمیمانه ای میان سرپرســتان و شــهروندان ایجاد می کند.« )نهج الباغه، نامه ها، 

عهد 53 به مالک اشتر(
در میــدان جنگ دید که یــاران چنان که باید در برابر دشــمن تــاش نمی کنند و 
افــراد دشــمن بی پروا در میدان جنگ می تازند، لذا به یــاران خود گفت: »اَلا وَ اِنَ 
سَ عَلَیهِمُ الخَباَرَ حَتّی جَعَلوُا نُحُوَهُم اَعراضَ المَییهِ.«  مُعاوِیهَ قاد لُمّه مِنَ الغُراهِ وً عَمَّ
)نهج الباغــه، کام 51(، هان بدانید که معاویه عده ای از گمراهان فریب خورده را 
به میدان کشــانیده، خبر و حقیقت واقع را از آنان پنهان داشــته اســت؛ به طوری که 

گلوگاه های خود را هدف تیرهای مرگ ساخته اند.
آری نقش مطبوعات و به طور کلی رســانه ها، چه مکتوب و حقیقی و چه مجازی، 
گاه سازی تنها و تنها در زمینه آزادی امکان پذیر است.  گاه سازی باشد و این آ باید آ
اگر مطبوعات از ترس توقیف و سانســور پیوســته به خود بلرزند و نگران باشــند، یا 
گاهی بخشی نمی نویسند یا به فریب، تملق و چاپلوسی متوسل می شوند، در  مطلب آ

هر صورت به زبان مردم است و به سود صاحبان قدرت.
نشــریه چشــم انداز ایران که اینک با عبور از گردنه های ســخت پیما به یکصدمین 
شــماره پا گذاشته اســت، در واقع می توان آن را پدیده ای شــگفت انگیز در تاریخ 
مطبوعات ایران دانســت،  زیرا اگر پیوســته شمشــیر داموکلس توقیف بر فراز سرش 
از نیام بیرون کشــیده شده اســت؛ لیکن هرگز حقیقت را در قربانگاه مصلحت سر 
گاهی بخشی کمر همت بســته است و از این سیاست راهبردی  نبریده، پیوســته به آ

عدول نکرده است.
مسائل اجتماعی و سیاسی معاصر را از اهلش پرسیده، با مصاحبه های دقیق و دست 
اول با کســانی که در جریان حوادث و مسائل مطروحه بوده اند، اطاعات صحیح و 
گاهی های مفیدی به خواننده عرضه کرده است. بسیار هستند مطبوعاتی که برای  آ
ماندن به هر قیمتی شــده، به خودسانســوری و احیاناً به ثناگویی و ســتایش قدرت 
یــا گــروه و جناح خاصی پرداخته اند، یــا نان به نرخ روز خورده انــد و برای گرفتن 
گهی های دولتی و کاغذ یارانــه ای، حقایق را نادیده گرفته و واقعیت ها را واژگونه  آ
نشــان داده اند، ولی تا آنجا که من دیده و بررســی کرده ام، چشم انداز ایران خود را 

بدین وسایل و ابزار نیالوده است.
امیدوارم برادر عزیز مهندس لطف الله میثمی که تاکنون 55 ســال است که برادری 
ما ادامــه دارد، همچنان مؤید به توفیقات روزافزون پروردگار با آهنگی اســتوارتر از 
قِ الله یجعَل  همیشــه به راه مقدس و پاک خود ادامه دهد که فرموده است: »وَمَن یتَّ

لَهُ مَخرَجاً وَ یرزُقهُ مِن حَیثَ لایحتَسِبُ.«)طاق: 2 و 3(■
*استاددانشگاه،مدرسومحققنهجالبلاغه

آگاهی بخشی  رسالت مطبوعات 

سید محمدمهدي جعفري
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با آقای مهندس میثمی حشر و نشر چندانی نداشته ام، 
اما به دلیل سابقه مبارزاتی سیاسی ـ اعتقادی ایشان را 
که هم در جبهه ضدیت با نظام سلطنتی فعال و مؤثر 
بودند و آسیب ها و زندان های مکرر را تحمل کردند 
و هــم در جبهه دفــاع از ارزش ها و مبانی اســامی 
در جریان انحراف عقیدتی  تشــکیات ایســتادگی 
کردنــد و تهدیدهــا و ارعاب تشــکیاتی را تحمل 
کردنــد و مردانه در مقابل آن ایســتادند، می ســتایم 
و برای ایشــان و بعضی از هم رزمانشــان که در این 
راه به شهادت رســیدند، احترام زیادی قائلم. نشریه 
چشــم انداز ایران که اینک هفدهمین سال انتشارش 
را جشــن می گیــرد و بی شــک از وزن بالایــی در 
بین نشــریات مشابه برخوردار اســت نیز تا حدودی 
نشــان دهنده پایبندی ایشــان به همان اصول و تداوم 

همان راه است.
هرچنــد این توفیق را نداشــته ام که همه شــماره های 
چشــم انداز ایران را مطالعه کنم، اما در همان حد که 
دیده و خوانده ام، آن را در شــرایط رسانه ای کشور، 
موفــق و مفید می دانم. چشــم انداز ایــران در جلب 
صاحب نظران حوزه های مختلف و دریافت و انتشار 
نظرات آنان در مســائل مختلف سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی موفق بوده است. گفت وگوها نوعاً چالشی 
و غیرتشــریفاتی اســت و با رعایت خطوط قرمز ـ که 
همان منافع و مصالح ملی و کشور است ـ واقعیت ها، 
ضعف و قوت ها را با پرهیز از خودسانسوری بررسی 
کــرده و خواننده را به نتیجه ای محســوس و ملموس 
رهنمون می گردد و این ســعی و کوشــش ســتودنی 

است.
از نظر ترویج آموزه هایی از دین مبین اســام نیز نوعاً 
در لابه لای مطالب و به طور غیرمســتقیم پیام هایی را 
برجســته و منتقل می کند که مؤثرتر و مفیدتر از تبلیغ 
مســتقیم اســت که گاهی از کثرت تکــرار، واکنش 

مناسبی هم ایجاد نمی کند.
بخــش نســبتاً زیــادی از مطالــب نشــریه را نقد و 
بررسی ســازمان مجاهدین خلق تشکیل می دهد که 
خصوصاً برای آشــنایی نسل جوان با دگردیسی منفی 
و واپس گرای این تشــکیات ـ از ادعای تشکیات 
مذهبــی ضــد امپریالیســتی و ضــد دیکتاتــوری به 

تشــکیات صد درصــد در اختیار و مزدور امپریالیســم ـ امری لازم اســت؛ اما 
به نظر من، بیش از همه به این تشــکیات پرداخته می شــود و جای بســیاری از 
مطالب مفید دیگر را تنگ می کند. پیشــنهاد می کنم نشــریه در این مورد وسیع تر 
عمل کند و احزاب و تشــکل های مختلف فعال قبل از انقاب را نقادی کند و با 
معرفی خاصه مرام و مســلک و نحوه تشکیل و فعالیت آن ها به نقد منصفانه شان 
بپردازد. حتی تشــکل هایی نظیر ایران نوین و مردم ـ رستاخیز که ساخته حکومت 
بوده انــد. در این خصوص چشــم انداز ایــران می تواند یک مرجع مناســب برای 
عاقه مندان باشــد. این نقادی لازم اســت، احزاب و تشــکل های سیاسی امروز 
را هم شــامل می شــود و باقی تشــکل های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف 
کــه به طور نســبی موفقیت قابــل قبولی دارنــد )خیریه های بزرگ، تشــکل های 
زیســت محیطی و...(. منظورم این اســت که به نوعی مردم به کار ســازمان یافته 
غیــراداری و داوطلبانه تمایل بیشــتری پیدا کنند و تشــکل و تحــزب با انتخاب 

درست ترویج شود و رونق بگیرد. 
موضوع دیگری که به نظرم مناســب این نشــریه اســت، نقد »گردش نخبگان« 
اســت و منظورم فقط در مدیریت های دولتی نیســت، بلکه حتی در تشکل های 
غیردولتــی. جوان دیروز چندان نظر خوشــی ندارد و باورش این نیســت که »پا 
به ســن گذاشــته ها« به ایــن زودی میدان را بــرای آن ها خالــی می کنند، بلکه 
بایــد منتظر حضرت ملک الموت نشســت و این برای کشــور ما قضاوت خوبی 
نیست. از آن طرف هم ندیده گرفتن دســتاوردهای تجربی پسندیده نیست. طرح 
ســاختاری که گردش نخبگان را عملی و استفاده از تجارب را تسهیل و منطقی 
کند، از موضوعات مهم قابل  بحث اســت که در نشــریات »راهبردی« جایگاه 

دارد.
همچنین پیشــنهاد می کنم، بخشــی به تطبیق »قول و فعل« مدیران بپردازد و اینکه 
چــه مقــدار از وعده های شــروع کار عمل شــده و چه مقدار نشــده و علت آن 
چیســت؟ آیا از اســاس آن ها غیرعملــی بوده اند و وعده دهنده بــه طرح آن ها که 
می دانســتند شدنی نیســت، جلب افکار کرده یا علت دیگری دارد. این کار برای 
شــناخت مدیران جامعه و هواداران آن ها مفید اســت و نیز بررســی آینده مدیران 
ارشــد و شــخصیت های مطرح علمی )اعضای دولت، رؤســای قــوا و نمایندگان 
مجلــس( به چه میزان به مســائل غیرمرتبط با مســئولیت خــود می پردازند و چند 
درصــد از اظهارنظرهــای آنان به مســائل تخصصــی مربوط به حوزه خودشــان 
برمی گردد. گاهی دیده می شــود مســئولی به امور غیرمرتبط به حوزه مســئولیتش 
بیشتر عاقه و توجه دارد و اظهارنظرهای رسمی و علنی او در حوزه غیرتخصصی 
بیش از حد لازم اســت. این گزارش ها می تواند به حق بــه کارآیی مدیران بینجامد 
و بیش از گذشــته به حوزه مســئولیت خود بپردازند و در عین حال مردم را نسبت 
گاه تر کند تا در مقاطع تصمیم گیــری و انتخاب گزینش بهتری  بــه عایق آنــان آ

داشته باشند.
در پایــان، ضمــن تبریک دســتاورد مهم هفده ســال فعالیت رســانه ای، برای تیم 

تحریریه و اجرایی چشــم انداز ایران، موفقیت بیشتری آرزو دارم.■
*وزیرآموزشوپرورشدولتاصلاحات

توجه به بحث »گردش نخبگان«

مرتضي حاجي
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دوماهنامه چشــم انداز ایران که انتشار آن سال هاست با 
تاش بی دریغ و خســتگی ناپذیر آقای لطف الله میثمی 
تداوم یافته، به راســتی مجله ای ستودنی است. نگارنده 
که خود حدود ده سال مدیرمســئول و سردبیر ماهنامه 
اقتصاد انرژی بوده ام، به خوبی لمس می کنم که جناب 
میثمی چه کار دشواری را به انجام می رسانند و همیشه 
به پشتکار و پرکاری ایشان غبطه خورده ام. مجله ای که 
ما منتشــر می کردیم، یک مجله تخصصی در زمینه ای 
خاص و نه چندان سیاســی بود، اما منتشــر کردن یک 
مجله سیاســی ـ راهبردی، مانند راه رفتن بر لبه تیغ است 
و به نظر من، آنچه موجب توفیق چشــم انداز ایران بوده 
متانــت، اعتــدال، پختگی و نگرش عمیق به مســائل، 
اجتناب از جوگیری و به ویژه دلســوزی و دغدغه برای 
فردای ایران بوده است. به سهم خود انتشار یکصدمین 
شــماره این مجله وزین را تبریک می گویم و سامتی 
و طول عمر و توفیق بیشــتر مســئولان و همکاران آن را 
خواســتارم و امیدوارم این صد به هزار برســد. نگارنده 
افتخار این را داشــته ام که به دلیل مقولــه ای که در آن 
دستی دارم، یعنی نفت و انرژی، گاه گاهی نامم در کنار 

نام بزرگانی قرار گیرد که با این مجله همکاری دارند.
در ایــران به رغم تأثیر بزرگی که مســئله نفت در نزدیک 
به 120 ســال گذشته، در تمام شــئون زندگی و اقتصاد و 
سیاســت داخلی و خارجی و حتی فرهنگ و اندیشه ما 
داشــته است، اطاعات و دانش عمومی و حتی خواص 
درباره آن بسیار محدود است. این پدیده ای است که من 
همواره با تعجب از آن یاد کرده ام، گرچه دلایل تاریخی 
آن تا حدودی روشــن است، اما به نظر من مطبوعات ما 
در تداوم این وضعیت بی تقصیر نیستند. به عنوان مهم ترین 
شاهد به جرئت می توانم بگویم که اگر به تمام دوره های 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران مراجعه کنیم، کمتر 
کاندیدایی را می یابیم که مواضع روشنی را در زمینه نفت و 
انرژی اعام کرده باشد و جالب است که مطبوعات ما هم 
این را مطالبه نکرده اند و کاندیدا را به چالش نکشیده اند؛ 
در حالی کــه در انتخابات هــای ریاســت جمهوری در 

ایالات متحده امریکا و ازجمله در همین مناظره اخیر میان ترامپ و هیاری کلینتون، یکی 
از موضوعات محوری مورد بحث، مسئله انرژی و نفت بوده است.

در ســال 1376 که به ریاست مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی برگزیده شدم، یکی 
از فوری ترین اقداماتم این بود که دوره ای را برای تربیت خبرنگار تخصصی در حوزه 
انرژی برگزار کردم. از این دوره اســتقبال نســبتاً خوبی شد و سی چهل نفری آمدند 
و شــخصاً در حد یک درس سه واحدی دانشــگاهی حدود شانزده جلسه سه ساعته 
مباحث پایه ای را ارائه کردم، اما از کسانی که در آن کاس ها بودند، یکی دو نفر بیشتر 
در این حوزه باقی نماندند که عمدتاً ناشی از عدم باور مطبوعات به برخورد تخصصی 
و مستمر با این موضوع بود. البته هم اکنون مطبوعات و رسانه ها به موضوعات مربوط 
به انرژی می پردازند، ولی فضاساز و فعال نیستند و منفعل و تابع جو روز هستند. مثاً 
اگر فردا قرار است جلسه اوپک تشکیل شود و درباره فریز نفتی بحث کند، صبح زود 
باید یک مطلبی داشــته باشند؛ آن هم عمدتاً از طریق گفت وگو با کارشناسان. معمولًا 
کارشــناس هم فراری از دســت خبرنگار است و این فراری بودن تنها به خاطر فضای 
سنگین پرداختن به مسائل نفت در کشور نیست، بلکه در کنار آن، ترس از این است 

که خبرنگار ناآشنا با موضوع، فردا چه چیزی را از قول او تیتر و نقل می کند!
در این میان، واقعیت این اســت که چشــم انداز ایران در مقایسه با نشریات هم ردیف 
خود بیشــترین توجه را خصوصاً به مسئله نفت داشته است. مسائل تاریخی مربوط به 
ملی شدن نفت، آفات اقتصاد نفتی و مسائل ژئوپلیتیکی انرژی مورد توجه چشم انداز 
ایران بوده اســت که جای تقدیر دارد، اما به نظر من، هم ســازمان یافته و مستمر و هم 
در حد کفایت نبوده است. بسیاری از مسائل در زمینه نفت و انرژی هست که کمتر 
به آن پرداخته  می شود و به نظر می رسد پرداختن به این مباحث در شأن و وزن مجله ای 
چون چشم انداز ایران باشد. برای نمونه اینکه جایگاه منابع نفت و گاز و مالکیت بر آن 
از نظر حقوقی و فقهی چیســت و مردم و حکومت ها چه حق و اختیارات و وظیفه ای 
در این زمینه دارند، موضوعی اســت که کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. در حال 
حاضر اگر موضوع قراردادهای نفتی موضوع روز اســت، تجارب گذشته عینی کشور 
در قراردادهایی که در گذشته و حتی گذشته پیش از انقاب از روابط با شرکت های 
خارجی داشته است، می تواند هم هشداردهنده و درس آموز باشد و هم به ثبت واقعیات 
تاریخ صنعت نفت کمک کند. تحولات ژئوپلیتیکی نفت بسیار می تواند بر سیاست 
خارجی و سیاست های نفت و گاز و حتی آینده اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد، از این 
رو، باید دائماً رصد شــود. در داخل کشــور نیز هنوز مدیریت و برنامه ریزی واحد و 

یکپارچه ای در بخش انرژی وجود ندارد که زیان بار است.
اطمینان دارم چشم انداز ایران باتجربه سنگین و ارتباطات گسترده ای که دارد، آینده ای 

بسیار موفق تر از گذشته را رقم خواهد زد.■
*کارشناسانرژی

ضرورت توجه بیشتر به حوزه نفت و انرژی

 غلامحسین حسنتاش
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راه مجاهد پس از انتشــار 72 شــماره و توقیف 
چهارســاله اش ســرانجام تبرئه شــد. آنــگاه بود 
کــه تصمیــم بــه انتشــار مجــدد نشــریه گرفته 
شــد. جنگ خاتمــه یافته بود و بــا پایان آن باید 
نشــریه ای متناسب با شرایط پس از جنگ منتشر 
می شــد. مدیر مســئول محتــرم، نام چشــم انداز 
ایــران را برگزیــد. انتخــاب ایــن نــام مســتلزم 
نگاهی راهبردی و یافتن شــیوه های اســتراتژیک 
و دســتیابی به خط مشــی های راهبــردی بود. از 
سوی دیگر، انتشــار اولین شماره های چشم انداز 
ایــران هم زمان با اوایل دوران ریاســت جمهوری 
ســیدمحمد خاتمــی بود. وی حل مســائل ایران 
را در ســپهر قانــون  اساســی مطرح کــرده بود، 
چشــم انداز ایران نیز در این راستا شعار راهبردی 
اجــرای بدون تنــازل قانــون  اساســی را برگزید 
و می تــوان گفت در بیشــتر شــماره های خود به 
تجزیه وتحلیل مســائل حول این شــعار راهبردی 

مبادرت ورزیده است.
 محــور مهــم دیگر چشــم انداز ایران این اســت 
که گفت وگو با کارشناســان را دســتمایه مقالات 
خــود قرار داده و ســعی کــرده ذیــل عناوین و 
مسائل مطرح شــده، نظر کارشناسان امر را جویا 
شود و فارغ از ســوگیری های سیاسی و جناحی، 
جنبــه کارشناســانه و راهبــردی موضوعــات را 
تقویــت نمایــد. می توان گفت چشــم انداز ایران 
در گفت وگوهــا با خیل عظیمی از کارشناســان، 
کارنامــه قابــل  توجهــی دارد، هر چند دســتیابی 
به بســیاری از متخصصان هــم امکان پذیر نبوده 
است. با این وصف، برخی از پرونده موضوعاتی 
که نشــریه به آنهــا پرداخته مانند ریشــه یابی 30 
خرداد 60، تاریخ معاصر، آســیب های اجتماعی،  
آمــوزش و پــرورش، انتخابــات و... قابل توجه 

اســت. همچنین بخش سیاســت خارجی می تواند منبــع قابل  توجه و به روزی 
برای دانشجویان و پژوهشگران باشد.

واضح اســت گفت وگویی ارزشــمند اســت کــه در فرآیند خــود بتواند خط 
قرمزهای مصنوعی را رد کند. محدودیت هایی که گاهاً به خاطر شــرایط ویژه 
چون جنگ، جامعه از ورود به آن پرهیز کرده اســت، با گذران ســال ها، جنبه 
گاهی های مردم،   خاص خود را از دســت داده و لازمه رشد و ارتقای سطح آ
در عبور از همین خط قرمزهای شــرایط خاص است که استمرار آنها می تواند 

مانع رشد و توسعه عمومی باشد.
به نظر می رسد در گفت وگوها، چشم انداز ایران توانسته به دیدگاه های بسیاری 
از کارشناســان مربوطه دســت یابد، آنچه در فضای مجازی دسترســی به آن 
امکان پذیر نیســت؛ امــا انتظار می رود در فرآیند بحث هــا و چالش ها و تعامل 
به رشــد عمومــی کمک نمایــد و به عنوان یــک منبع غنی و زنده پژوهشــی 
در دســترس پژوهشــگران آن حوزه ها قرار گیرد. درســت در این نقطه اســت 
که ضرورت انتشــار نشــریات آشــکار می شــود و برخی بر این باورند که در 
عصــر کنونی، فضای مجــازی تقریباً همه امور انســان ها را مدیریت می کند، 
بــه همین دلیل، نیاز به نشــریه کاغذی کاهش یافته اســت؛ امــا نباید از نظر 
دور داشــت که در فضــای مجازی و با وجــود کثرت داده هــا و اطاعات، 
هنــوز امکان گفت وگوی چالشــی و رودررو وجود نــدارد و اغلب به صورت 
یک طرفه اســت. به عــاوه دیدگاه های کارشناســان در گفت وگوها بازیابی و 
تجزیه وتحلیل شــده و از پوسته صرفاً تئوریک خود خارج می شود و این فرآیند 
می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد یا ســطح دانــش عمومی را ارتقا دهد یا جنبه 

کارکردی پیدا کند.
البته نباید هزینه های جاری انتشــار، توزیع نشــریه و مشکات از این دست 
را از نظر دور داشــت. افزون بر آن، رعایت قوانین مربوط به مطبوعات و ... 
وجــود دارد که هوشــیار و دقت زیادی را می طلبد تا مبــادا با درج مقاله ای 
نشــریه ای قربانی شــود، چراکه وقتی نشــریه ای به حال توقیــف درمی آید، 
گویا جگرگوشــه انســان به اســارت مــی رود. قطعاً اگر پیگیــری و مدارای 
مدیرمســئول چشــم انداز ایــران نبــود، بارها امور نفســگیر نشــریه بر زمین 
می ماند یا در برابر احضار و اشــکال گیری های ناظران و مسئولان مطبوعات 

می رفت.■ اغما  به 

*خبرنگارمجلسوازهمکارانباســابقهنشریه

گفت وگوهایی که دستمایه نشریه اند

فائزه حسني
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آنچه در یک کلمه می توان مجله چشــم انداز ایران را 
توصیف کرد، بینش و بصیرت دهی است. بصیرت در 
لغت به معنی بینایی دل و درک قلب است؛ نوعی دید 
درونی که با دید چشم ظاهری متفاوت است. نوری 
است که فقط به نزدیک نمی تابد، هم افق های دور را 
رصد می کند و هم ژرف را می کاود، تا پویندگان راه 
را درســت بپیمایند و به سمت هدف رهنمون شوند و 
مقصــد را گم نکنند. بصیرت، نمادی اســت که در 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله به خوبی نمود یافته 

است.
چشم انداز ایران، مجله ای است راهبردی که مأموریت 
خود را آموزش دانش راهبــردی توأمان با ترویج بینش 
قرار داده اســت؛ دانش و بینشــی که امروز کشور ما، 
به ویژه سیاســتگذاران، سیاســتمداران و تصمیم گیران 

سخت بدان نیازمندند.
 مهنــدس لطف اللــه میثمــی بــا انباشــتی از تجارب 
گران ســنگ و بــا درس گیــری از فراز و نشــیب های 
بیش از نیم قرن پرماجرا و جمع بندی ژرف از اقدامات 
درست و غلط مبارزات نســل هایی که با آن ها هم رزم 
بوده، سخاوتمندانه و به دور از هوا و خودنمایی، دانش 
و بصیرت خود را از طریق این رسانه در اختیار نسل های 
جدید قرار داده تا ارزش های کار پیشــینیان را بشناسند 
و جنبه های ارزشــمند آن را تداوم و تکامل بخشــند و 
از تکرار خطاهای آنان ســرباز زننــد. این درس آموزی 
هرگــز همراه با القای حس ناامیدی، یأس و خســتگی 
نیســت. در متن و فحــوای این آموزه ها، غیرمســتقیم 
اخــاق حرفه ای نیز به کنشــگران سیاســی و فعالان 
اجتماعی تعلیم داده می شــود. مرام میثمی یاد می دهد 
که فعالان سیاسی ـ اجتماعی باید با همدیگر صمیمی 
و صادق بوده، روابط انسانی سالم داشته باشند و اینکه 
فرد سیاسی نباید گرفتار حسد و کینه شود، و الا در کار 

خود و رسیدن به هدف ناموفق است.
 در ادامــه و پــس از ایــن مقدمــه بــه تشــریح برخی 
از  ویژگی های منحصر به فرد چشم انداز ایران می پردازم:

    1. درس آمــوزی از نهضت هــای معاصــر: نشــریه 
سعی بلیغی در غوررســی تحولات تاریخ معاصر ایران 
و نهضت هــای اجتماعی مردم ایران دارد. گســتره این 
تحولات، از جنبــش اســتقال طلبانه تنباکو تا جنبش 
اصاحات را دربر می گیرد، هرچند تمرکز آن بر نهضت 
ملی شــدن نفت، انقاب اسامی و جنبش اصاحات 
اســت. این مجله ســعی کرده با منظــری متفاوت این 
تحــولات را بازخوانی و زوایای تاریــک این رخدادها 
را روشــن کنــد. در ایــن منظر، نقاط ضعــف و قوت 
جنبش هــا و انقاب ها را توأمــان و منصفانه می بیند و 
البته نقاط ضعف باعث نمی شود که نقاط قوت نادیده 
گرفته شــود، یا اصل انقاب و جنبش ها زیر سؤال رود 

و محکوم یا طرد شــود، یا از آن ها یأس و پشــیمانی به نســل های بعد القا شود، بلکه 
برعکس از حرکت های اجتماعی مردم، ایده و انرژی گرفته می شود. به مکاتب و منابع 
محرک و الهام بخش نهضت های معاصر ایران  اعم از ناسیونالیسم، سوسیالیسم، اسام 
و دموکراســی خواهی نگاهی متوازن داشته و آن ها را در تضاد با همدیگر ندیده، بلکه 
سعی در برقراری پیوند بین آن ها دارد. نکته مهمی که در روش چشم انداز ایران مشهود 
اســت اینکه نه تنها سنت ســتیز نبوده و مبادرت به نفی جریان سنتی جامعه نمی کند، 
بلکه به مواریث ســنتی به مثابه یک ارزش نگاه می کند که در تقابل با آزادی، عدالت 

و پیشرفت نیست.
  2. چشــم انداز ایــران از معدود مجاتی اســت که به طور جدی، به طرح و بررســی 
مشــکات عینی جامعه به ویژه بحران آب، محیط زیســت، اعتیاد، فقر و شکاف های 
اجتماعی و درآمدی، بیکاری، فســاد، تبعیض و مســئله اقوام و نابرابری های منطقه ای 
پرداخته و نســبت به ریشــه یابی عوامل و علــل این بحران ها و جســت وجوی راه حل 
آن ها پیگیری کرده و صاحب نظران را به بحث و گفت وگو پیرامون این مسائل می نشاند.

کید بر قانون  اساسی به عنوان  3. از راهبردهای چشــم انداز ایران و مدیرمسئول آن، تأ
ثمره انقاب مردمی توحیدی است و محور قرارگرفتن آن برای همه اعم از مسئولان، 
ارکان حکومت و همه فعالان سیاســی، احــزاب، نهادهای مدنی و اجتماعی را لازم 
و ترویــج می کند. مهنــدس میثمی این باور را رمز وحــدت، حفظ یکپارچگی ملی 
و پیشــرفت کشــور می داند و حتی اصاح آن را هم از همیــن رهگذر می داند. این 
آموزه ای است که تقریباً در همه سرمقاله های این دوماهنامه به آن پرداخته می شود و 

خوانندگان را از سرپیچی آن انذار می دهد.
   4. ازجملــه مفــاد بینش افزا در مجله چشــم انداز ایران که به آن اهتمام می شــود، 
گاهی بخشــی نســبت به سیاســت های جهانی و تحلیل موشــکافانه تحولات مؤثر  آ
بین المللــی و منطقــه ای مرتبــط با ایران اســت. در ایــن میان رصد، نقد و بررســی 
سیاســت های منطقه ای ایالات متحده امریکا و رویکردهای سلطه طلبانه آن به ویژه در 
خاورمیانــه جایگاه ویژه ای دارد. این  کار در قالــب ترجمه مقالات و معرفی و ارائه 
خاصه کتب صاحب نظران یا از طریق انعکاس اخبار و مصاحبه های سیاستمداران و 

تحلیلگران شاخص داخلی و خارجی در نشریه صورت می گیرد.
نقاطقابلبهبودچشماندازایران

الف:کیفیتفنی
مجله از نظر کیفیت چاپ، کاغذ، صفحه بندی، گرافیک و تصاویر مطلوب نیســت 
کــه با توجه به ســنگین بودن مطالب در خواننده، اثر کاهنــده می گذارد. عاوه بر 
آن، مطالب بســیار پیوسته درج می شــود و کمتر از سوتیتر و نکات برگزیده استفاده 

می شود؛ لذا خواننده چه بسا به سمت مطالعه بعضی نوشته ها جذب نمی شود.
ب:لزومکادرسازیبرایآینده

به نظر می رســد محوریت اکثر مطالب مندرج در مجله با شخص مدیرمسئول است؛ 
هرچنــد همین عامل جذابیت و محتوای بیشــتر آن اســت، اما باید جانشــین پروری 
بــرای دوام و بقای بلندمدت مجله لحاظ شــود و اقدام به کار جمعی، منســجم تر و 

کادرسازی مورد اهتمام قرار گیرد.
ج:پیوستگیمطالب

اگرچه مجله چشــم انداز ایران هدفمند کار می کند و نشریه ای با اهداف راهبردی 
اســت، اما گاهی پیوســتگی مطالب دچار گسســت می شــود. مثاً برای تدوین 
تجارب مدیران منطقه ای و اســتانداران کاری را شــروع کرد، ولی ادامه آن دچار 
وقفــه شــد. البته  با این همــه محدودیت هــا و کمبودها، مشــکات قابل  درک 

است.■
*استانداراسبقسیستانوبلوچستانواصفهان

بینش افزایی، نماد چشم انداز ایران

سید محمود حسیني
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با توجه به حضوری که از دهه 70 تاکنون در عرصه 
رسانه داشته ام، بر این باورم که دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی چشم انداز ایران، یکی از  مجات وزین 
در حوزه مباحث کان و استراتژیک ایرانی است 
که توانســته بدون وقفه و با پویایی به انتشار خود 

ادامه دهد.
شــاید بتــوان مهم تریــن ویژگــی این نشــریه را 
به ســامت پشت ســر نهادن چنــد دوره خطیر و 
سرنوشت ســاز دانســت. در دوره ای کــه تعداد 
بســیاری از مطبوعات، در اواخر دهه 70 و سپس 
در حوادث سال 1388 به محاق تعطیلی رفتند، این نشریه توانست نه تنها به حیات 
خود ادامه دهد، بلکه با پرداختن به مباحث مبتابه جامعه ایران، منطقه و بین الملل، 
رویکردی نوین از روزنامه نگاری حرفه ای را در هجده ســال گذشــته در جامعه 

مطبوعاتی کشور به نمایش گذارد.
از دیگــر ســو، اگرچه چارچوب جهان بینی این نشــریه مبتنی برگذشــته انقابی 
مهندس میثمی، رویکردی ضد امپریالیستی و امریکاستیزانه دارد و نگاه مثبتی به 
سیاســت های این کشور نداشته و ندارد و تحلیل های سیاست خارجی خود را در 
فضای فکری و پارادایم اســتثمارگری ابرقدرت ها تحلیل می نماید، ولی این نگاه، 
ایشان را در موضع امریکاستیزی کورکورانه و آلوده به شعار نینداخته است. این امر 
نشــان دهنده توانایی فوق العاده مدیران این مجموعه در حفظ مشی تعادل در عین 

بیان صریح مواضع تحلیلی خود بوده است.
همچنین جسارت در پرداختن به برخی نقاط مغفول تاریخی ایران معاصر در قالب 
تاریخ شــفاهی، از دیگر ویژگی های این دوماهنامه اســت. برای مثال پرداختن به 
موضوع درگیری هــای دهه 60 بین نیروهای انقابی و ســازمان مجاهدین خلق، 
آن هم از قول حاضران در صحنه و طرفین ماجرا بدون تحریک احساسات عمومی 
و بدون قلب یا حــذف واقعیت های مهم، یکی از ویژگی های منحصر به فرد این 

نشریه و یکی از شاخص های حرفه ای بودن آن است.
 اســتفاده از منابع دســت اول به خصــوص در پرونده های مربــوط به حوزه نفت 
یــا مباحث مرتبط بــه قومیت های ایرانی و تداوم پیگیــری موضوعات این حوزه، 
دوماهنامه چشم انداز ایران را به یکی از منابع مهم و قابل  اعتنا در حوزه تاریخ نفت 

ایران و مسائل اقوام ایرانی بدل کرده است.
امــا در خصوص پیشــنهادهای عملیاتی برای بهبود این نشــریه، این موضوع را 
قابل ذکــر می دانم که در ادبیات آینده پژوهی، واژه »چشــم انداز«، بار مفهومی 
خاصی دارد و یکــی از بنیان های آن، توانایی گــردآوری نظرگاه ها و انتظارات 
همه بازیگران و کنشگران مؤثر درباره آینده و ارزش ها و راهبردهای شکل دهی 

به آن می باشد.
به نظر می رسد که دوماهنامه چشم انداز ایران باید بخش هایی را هم به پایش فضای 
عمومی و نظرگاه های جاری در میان توده های مردم و همچنین جناح محافظه کار 
نســبت به تحولات گذشــته و راهبردهــای معطوف به آینده اختصــاص دهد تا 
بتواند به عنوان منبعی برای هماهنگ کردن این نظرگاه ها با هدف رســیدن به یک 

چشم انداز جامع و قابل حصول برای ایران آینده اقدام نماید.
شایســته است که انتشار یکصدمین شماره این نشریه وزین را به مهندس لطف الله 
میثمی و دســت اندرکاران پرتاش آن شادباش گفته و برای این همه تاش پربار و 
خســتگی ناپذیر، سپاس خود را تقدیم کنم و برای مانایی و توفیق روزافزونشان دعا 

کنم.■
*مدیرمسئولروزنامهتوقیفشدهاعتمادملیوهفتهنامهنیمروز

چشم انداز جامع
 برای ایران آینده

محمدجواد حق شناس

هنگامی که یکی از کارکنان چشــم انداز ایران با من تماس 
گرفــت و درخواســت مطلبی کوتاه به مناســبت انتشــار 
یکصدمین شماره نشریه را مطرح کرد، واقعاً خوشحال شدم. 
حقیقتاً جای خوشحالی هم دارد، به ویژه برای من که شاهد 
و ناظر »جوانمرگی« تعداد زیادی از مطبوعات اصاح طلب 
و تحول خواه بوده ام، خوشــحالی بیشتری را به همراه دارد. 
فوری گفتم تا از اســپندهایی کــه از حول وحوش مزرعه با 
دست خودمان می چینم ـ به رسمت پیشینیان ـ دود کنیم و 
همراه با آن صلوات بفرستیم تا شاید شورچشمی حسودان و 

بدخواهان را از دوروبر چشم انداز ایران دور کنیم.
روزگار غریبی اســت آقــا لطف الله! برای ما جماعت اهل فرهنــگ و اصحاب مطبوعات 
در ســرزمینی که مهد فرهنگ و تمدن بوده اســت و در سرزمینی که بیش از یکصد سال 
ســابقه روزنامه، مجله و نشــریه دارد و با انتشــار کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه، پیشتاز حرکت 
روزنامه نگاری در خاورمیانه بوده است و در قانون اساسی مشروطه اش ـ حدود 111 سال قبل 
ـ مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی به رسمیت شناخته شده است. ماندگاری یک 
نشــریه و امتداد انتشارش در حد یکصد شماره، دست اندرکاران نشریه را بر آن می دارد که 
شــماره جدید تدارک ببینند و ما خوانندگان همیشگی نشــریه وزین چشم انداز ایران را هم 

سر شوق می آورد تا برای تداوم انتشار و ادامه حیاتش، اسپند دود کنیم و صلوات بفرستیم.
 روزگار غریبی است آقا لطف الله! آیا هیچ توجه کرده اید که تا چه اندازه سقف انتظاراتمان 
کوتاه شده است؟ آیا دقت کرده اید که چقدر حداقلی شده ایم؟ آیا می بینید برای آدم هایی 
مانند ما، یعنی نســل های دهه 20، 30 و 40 که از دور یا نزدیک دســتی بر آتش داشتیم و 
مروجــان آرزوهای دور و دراز بودیم و آرمان های بزرگ در ســر می پروراندیم و فریادهای 
»این مباد«، »آن باد« ما در همه جا طنین افکن شده بود، اکنون چه چیزهایی ما را مشعوف 

می کند و سر شوق می آورد؟
روزگار غریبی اســت آقا لطف الله! در این بیابان خدا و در این خلوت های ناخواســته و در 
این رنج دور از هیاهوی شهر، گاهی به گذشته ها می اندیشم، به گذشته های نه چندان دور، 
به روزگارانی که شــما و امثال بی شماری مانند شــما در قطر یا جاهای دیگر بسر می بردند 
و من و امثال من در لبنان و جاهای دیگر روزگار را ســپری می کردیم و باوجود کاســتی ها، 
کنده از امید داشتیم. روزگارانی که گرچه شاید  کمبودها و دغدغه ها سری پرشور و قلبی آ
زاویه های دیدمان متفاوت بود و برای تحقق اهدافمان به شیوه های مختلفی می اندیشیدیم و 
التزام داشتیم، اما همگی ما وجودمان لبریز بود از امید؛ امید به آینده؛ آینده ای عاری از فقر و 

فساد و فحشا؛ آینده ای منزه از اختاس، استضعاف، استعمار و ...
 و سخن آخر اینکه جناب میثمی عزیز! در این فضای پرمشغله برداشت محصول مزرعه، فرصت 
نقد و تحلیل محتوایی نشریه را ندارم، ولی بدون تعارف اذعان می کنم، چشم انداز ایران اگر 
نگویم بهترین نشریه است که به دستم می رسد، می توانم ادعا کنم حداقل از نگاه من، یکی 
از معدود نشریات مطبوع این روزگاران است؛ نشریه ای که در عرصه های گوناگونی که ورود 
پیدا می کند، پایبندی به تحقیق و ژرف نگری را سرلوحه کار خویش قرار داده است، به ویژه 
مباحث اقتصادی و سیاسی مطرح شده در نشــریه، همواره از موضوعیت خاصی برخوردار 
است؛ اما نکته ای که از نظر من، چشم انداز ایران را از دیگر نشریات متمایز می کند و می خواهم 
در اینجا به صورت خاصی مورد اشــاره قرار دهم، احســاس ویژه ای است که از محتوای آن 
به خواننده دست می دهد: احساس مطبوع آرمانگرایی و تحول خواهی. برخاف بسیاری از 
مجات و نشریات که پر از مطالب متنوع،  پراکنده و احیاناً بی ارتباط با مسائل جاری جامعه 
امروز ایران اســت، چشم انداز ایران، چشــم تیزبین و دیده بان دلسوز سرنوشت امروز و فردای 
ایران است و درست به همین خاطر است که رگه های آرمانگرایی و تحول خواهی در لابه لای 

صفحاتش موج می زند. این موفقیت را به شما و همکاران عزیزتان تبریک می گویم.■
*سردبیرروزنامههایفتحوخرداد

علي حکمت

بوی مطبوع آرمانگرایی
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این خود »خبر« اســت که چشــم انداز ایــران به صد 
شمارگی رسیده اســت. مگر نه این است که رویدادها 
وقتی خبری می شــوند که »با شگفتی« همراه باشند و 
عجیب به نظر آیند؟ پس نشریه ای که مدام روی جلدش 
اعام می کند، »سیاسی ـ راهبردی« است در مضمون 
هم به تاش مطبوعاتی در همین مســیر وفادار است و 
با همین وضع تاکنون صد شــماره منتشــر کرده است، 
درواقع خبر ساخته است؛ خبر شگفتی و عجیب بودگی. 
مگر نه این اســت که جوانمرگی مطبوعات سیاســی و 
بالابودن نرخ مرگ ومیر آن ها در ایران، تاریخی به قدمت 

عمر روزنامه نگاری در جامعه ما دارد؟
 همه موانع ماندگاری روزنامه نگاری سیاسی در سیاست 
محدود نمی شود؛ سهم فرهنگ، اجتماع و اقتصاد هم 
در کم رغبتی یا حداقل ناپیوســتگی حضور و مشارکت 
یــا سیاســت ورزان در  روزنامه نــگاران در سیاســت، 
روزنامه نگاری و درنهایت تــا مرگ زودرس مطبوعات 
سیاســی کم نیســت. »جامعه کوتاه مدتــی« که دکتر 
همایون کاتوزیان از وجود آن در ایران می نالد، بیشترین 
بروز و ظهورش را در دنیای »روزنامه نگاری سیاســی« 
یــا »سیاســت ورزی روزنامه نگارانه« نشــان می دهد. 
چشم انداز ایران تا حدی با این تجربه تاریخی ناهمخوان 
بوده و به یک »شبه اســتثنا« در میانه یک »شبه قاعده« 

کار مطبوعاتی نزدیک شده است.
هــم »سیاســت ورزی« و هم »روزنامه نــگاری« وقتی 
صــورت نهادمند بــه خــود می گیرنــد و می توانند به 
»انباشت تجربه« دست بزنند، سر از توسعه درمی آورند؛ 
توســعه همه جانبه، موزون، هم زمان و متــوازن فارغ از 
وجود نهادها و نمادهایی که دوام و قوام داشــته باشــند 
و موجب تقویت »حافظه تاریخی« جامعه شــوند، رخ 
نمی دهد. پس بی حافظی تاریخی یعنی گرفتارشدن به 
»آلزایمر سیاســی و فرهنگی« با توسعه ناسازگار است، 
چون انســان و جامعه را در فهم درســت حال، ناتوان و 
سردرگم می کند. چشــم انداز ایران را می توان نشریه ای 
برخوردار از »حافظه سیاسی« دید که می خواهد گذشته 

را چراغ راه آینده کند.
چشم انداز ایران را تاشــی روزنامه نگارانه برای خلق و 
بازآفرینــی ذهنیتی تاریخی ـ اجتماعی بر پایه »خاطره و 
تجربه« بدانیم چه جایی برای تکاپوهای دیگر مطبوعاتی 
آن باقی می ماند؟ به نظر من این وجه چشــم انداز ایران 
هم غالب و هم مطلوب است. درست است که داشتن 
ذهنیت تاریخی ـ اجتماعی متکی بر خاطره می تواند سر 

از تمایل به یکسان ســازی در آفرینش معرفت سیاسی و نگاه نوستالژیک و از سر درد 
و تعلق به گذشــته درآورد، ولی در عین حال این توانایی را هم دارد که دشواری و رنج 
رویارویی ســاده انگارانه با »اکنون« و »آینده« را به مدد بازاندیشــی های تاریخی کم 

کند.
البته می توان خوانش تاریخی »بر اســاس آرزوها« را هــم ضرورتی در کنار »خوانش 
تاریخی بر پایه خاطره ها« دانست و به رد صورت بندی های یکپارچه و بنیادهای معرفتی 
و سیاســی واحد هم توجه کرد. در اینجا نیز جایی برای ستایشِ گران جانی چشم انداز 
ایران در پایبندی به »روزنامه نگاری مستمر سیاسی« است. چشم انداز ایران در این 99 
شماره نشان داده که آینده را پی می گیرد و نیز تفسیرهای متفاوت با »ظن« خود را از 

جان برمی تابد و با افق های باز در حوزه اندیشه و سیاست نسبت هایی دارد.
همه این موارد و مواردی دیگر از این دست،  نشان می دهند که باید چشم انداز ایران را 
به عنوان نماد و نشانه ای از ورود مبارزان و کنشگران سیاسی و مدنی به عالم مطبوعات 
مهم دانســت و دیرپایی آن را دست کم نگرفت. انتشار مستمر این نشریه خود کاری 
بزرگ است و اگر در برخی نگاه ها کوچک به نظر آید باز هم، »کوچکی زیباست«. 
از نظر من، تعطیل نشــدن چشــم انداز ایران باوجود آنکه عوامل سیاســی، اقتصادی و 
قضایی برای رســیدن به آن نقطه کم نبوده اند، بزرگ ترین ویژگی این نشریه »سیاسی 

ـ راهبردی« است.
بی شــک در ایســتادگی چشــم انداز ایران برای ماندن و رمق گرفتــن آن برای حیات 
مطبوعاتی و سیاســی باید ســهم و نقش اصلی را به مهندس لطف الله میثمی داد که 
انگیزه و اندیشه فردی را جایگزین صفت های نهادی کرده است. تجربه ها و پژوهش ها 
هم در ایران مبین آن اند که هر نهاد مدنی آنجا موفق بوده که در پشــت آن شــخصی 
مقبول و موجه به جای هر کمبود و کاســتی نشســته اســت. اگرچه ضرورت دارد که 
»نهادها« در میدان هر کنش سیاســی و مدنی به جای »آدم ها« بنشــینند،  ولی هنوز تا 
رسیدن به این ضرورت گام ها و راه ها مانده است. میثمی هنوز بالاترین داشته و مزیت 

چشم انداز ایران است.
مــن کار مطبوعاتی چشــم انداز ایران را با معیــار توانایی یا ناتوانــی در بهره گیری از 
سرمایه های فرهنگی و نمادین و مزیت های نسبی اش می سنجم. به نظر من، چشم انداز 
ایران نشــریه ای بــرای عموم نیســت، دوماهنامه ای بــرای شــبکه ای از عاقه مندان 
و کنشــگرانی اســت که پیر و جوان آن در جســت وجوی متاعی متفاوت هســتند، 
عرضه کنندگان این متاع متفاوت کســانی هســتند که از معبرهای سخت گذشته اند و 
کالای امروزشــان را از دوردست های تاریخ و سیاســت به میان آورده اند. هنر اصلی 
چشــم انداز ایران می تواند آن باشد که بر این داشته ها و یافته ها تمرکز کند؛ چه به زبان 
خاطره و تاریخ اجتماعی و چه به زبان گفت وگو و نقد. انتظار از چشــم انداز ایران به 
زبان آوردن تاریخ اســت و پرداختن به حــال و آینده با طعم تاریخی. نیازهای دیگر به 

مطبوعات را می توان در جاهای دیگر هم برآورده کرد.
البته انتظار از چشم انداز ایران برای داشتن مضمونی جدی، بازاندیشانه و آینده نگرانه، مانع 
از احساس نیاز به برخورداری بیشتر این نشریه از زبان زیبایی شناسی های روزنامه نگارانه 
نیســت. چشــم انداز ایران به جد نیازمند توجه به نوآوری های مطبوعاتی است و امید 
می رود با بهره گیری های بیشــتر از نســل جوان، با ذوق هنرمنــد و روزنامه نگار که در 

پیرامونش هست، در این افق نیز چون زمینه های پیشین گام های بلند و نو بردارد.■
*استاددانشگاه

در تکاپوی سیاست ورزی و روزنامه نگاری

هادي خانیکي
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در همین چشــم انداز ایــران در نوشــته ای از زنده یاد 
»هدی صابــر«، یا به یاد او خواندم کــه از میان همه 
آدمیان، آنانــی باقی می مانند که یــا »نهاد«ی را پایه 
می گذارنــد یا »اثر«ی بر جای می گذارند یا رســم و 

مرامی نو درمی افکنند.
چشــم انداز ایران، همه ایــن ویژگی ها را دارد و من به 
چشــم یک نهاد یــا یک مکتب به آن نــگاه می کنم 
و در تمام این ســال ها که به روزنامه نگاری مشغولم، 
یکی از منابع اصلی ام بوده اســت؛ چه در تحلیل های 
سیاســی هفتگی و چه در مقــالات مختلف دیگر، و 
از ایــن حیث تنها در جایگاه ستایشــگر یا همفکر در 
بســیاری از زمینه ها قرار ندارم، بلکه وام دارم و با این 
نگاه، این چند سطر، نه تحلیل است نه نقد و نه حتی 
می تواند ادای دین باشــد؛ اعــام و اعان وام داری و 

درس آموزی است.
هرچند نام چشم انداز ایران با نام »لطف الله میثمی« و 
به قول دوستان و دوستداران »آقا لطفی« گره خورده، 
امــا این هم از هنرهــای آقا لطفی اســت که می توان 

درباره نشریه، فارغ از خود او هم نوشت.
اگــر تمام وجود یک نهاد یا یک مؤسســه چنان با نام 
بنیانگــذار آن گره خورده باشــد که بــدون او یا پس 
از او نپایــد، نمی تــوان نــام »نهاد« را بــر آن اطاق 
کــرد و البته کــه آرزو می کنــم، مهنــدس میثمی با 
همین توان و انرژی، ســالیان ســال و به رغم توفان ها 
و ســنگ اندازی ها بــه ایــن حرکت ادامــه دهد، اما 
چشم انداز ایران در یکصدمین شماره دیگر تنها نشریه 
میثمی نیســت، یک مکتب اســت، یک نهاد و یک 
درخت به بار نشســته که می توان در سایه ســار آن، نه 

که تنها بیاسایی که بیندیشی.
چشــم انداز ایــران چراغ هایی را روشــن نگاه داشــته 
اســت، خصوصاً این چــراغ که انقاب ایــران برای 
چه برپا شــد، یا از شــماری از نام آوران دهه 40 و 50 
خورشــیدی تنها در این نشــریه می توان سراغ گرفت، 
چراکــه دیگران یــا نمی دانند یــا بیم دارنــد که مایه 
سوءتفاهم و تبلیغ کسانی شوند که به نام آنان به راهی 
دیگــر افتادند، و بالاخره اینکه در این عرصه به مرجع 

یگانه ای بدل شده است.
خوشــبختانه در آیین اهدای »قلم طایی« به مهندس 
میثمی چهره های سیاســی، فرهنگــی و مطبوعاتی تا 
جایــی که ممکن بود حق مطلــب را ادا کردند و این 

نوشــته هم قرار نیست درباره شخص او باشــد، که به پاس یکصدمین شماره انتشار 
دوماهنامه چشــم انداز ایران اســت و تنها وقتی خود روزنامه نگار باشی می دانی صد 

شماره »دوماهنامه« دوام آوردن و تأثیر گذاشتن یعنی چه.
بــه خاطر همین به خود آقا لطفی نمی پردازم و خوانندگان را به گزارش آن مراســم 
ارجاع می دهم. آیین شــریفی که شــخصاً بیشتر تحت تأثیر ســخنان برادر عزیزمان 
مهــدی غنی قــرار گرفتم که از مادر او گفــت. من در دوران کوتــاه همکاری با 
جناب غنی بیشــتر دریافتم که چشــم انداز ایران به یک نهــاد و یک مکتب تبدیل 

شده است.
کید ورزیده اند، نوشــته بیشــتر نقادانــه و آسیب شناســانه و یادآور  از آنجــا که تأ

کاســتی های احتمالی هم باشد، دو سه نکته را هم به همین خاطر می آورم:
نخســت اینکه چشــم انداز ایران با همه تکاپوی امروزینگی، بیشتر در حال و هوای 
دهه های چهل و پنجاه خورشیدی سیر می کند و این ویژگی هرچند به بُعد تاریخی 
آن یاری می رســاند و حس نوستالژیک غریبی هم می بخشد، اما این بیم هم وجود 
دارد کــه در گذر زمان با نســل کنونی و بعدی نتواند همیــن ارتباط را برقرار کند؛ 
هرچند یکی از کارکردهای چشــم انداز ایران، همین »ارتباطات بین نســلی« است 
و عمق بخشــیدن به نگاه جوانانی که می خواهند بدانند در گذشــته چه رخ داده و 

ریشه ها چه بوده است.
البتــه تاش ها و تکاپوهایی هم صورت پذیرفته و ازجمله می توان به محدود نماندن 
در سیاســت اشــاره کرد تا جایی که اصغــر فرهادی چهره روی جلد می شــود یا 
گزارش »کولبران چمدانی« بر پیشــانی می نشیند و این ها همه به چشم می آید، اما 

همچنان خاطرات و دیروز می چربند.
نکته دیگر، رگه هایی از تفکر چپ است که باز اگرچه وجه تمایز نشریه و مدیر آن 

با پاره ای طیف های دیگر اســت، اما گاه با دغدغه های توسعه ای سازگار نیست.
می توانــم چند مورد دیگر را بیفزایم، ولی شــرم می کنم و به عمد بر کلمه »شــرم« 

کید می ورزم، چون بیم دارم انگیزه »ستایش« فروکاهد. تأ
بگذاریــد اعتراف کنم، پیش از آنکه مقالات چشــم انداز را بخوانم، از انتشــار 
آن امید و انرژی می گیرم. جدای جنبه های سیاســی و بــه لحاظ علم ارتباطات 
هــم هــرگاه دوســتانی می گویند عمر نشــریات چاپی به ســر رســیده و فضای 
دیجیتال و مجازی همه را تســخیر می کند، پاسخ می دهم شاید روزی روزگاری 
روزنامه هــای چاپی به پایان خط برســند، اما تحلیلی ها می مانند و چشــم انداز را 

می زنم. مثال 
با اینکه صرف نوستالژیک بودن را در ردیف نقدها آوردم، ولی هر شماره چشم انداز 
ایران که از راه می رسد، پیش از آنکه ببینم و پیش از آنکه ببویم و بخوانم، صدایی 

می شنوم: »صدای گام های نور« سروده اصغر واقدی در سال 1350 را:
»صــدای رعد می آید/ صدای ریزش باران/ صــدای گام های نور/ صدای ریزش 
یخ های قطبی در بهاری دور/ صدای کیســت اما اینکه می خواند:/ برادرهای من 
بــا بادها رفتنــد/ برادرهای من از یادها رفتند/ برادرهای من/ آن نازنین شمشــادها 

رفتند«.
چشم انداز مرا به یاد شمشادها می اندازد...■

*روزنامهنگاروسردبیرسایتعصرایران

با یاد شمشادها

مهرداد خدیر
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دوماهنامــه چشــم انداز ایــران بــرای من نشــریه 
نام آشنایی اســت و ســابقه ای دارد از دوران پس 
از پیــروزی انقاب اســامی کــه با عنــوان راه 
مجاهد چاپ و منتشــر می شــد و علی رغم حجم 
کم و چــاپ مردمی و بدون زرق و برق، نشــریه 
پرمحتوایی بــود و حقایقی را درباره مســائل روز 
و مســتدلی به نــام »ســازمان مجاهدیــن« مطرح 
می کرد. مــن از همان زمان پیگیر نشــریه بودم تا 
اینکه شــرایط زمان ایجاب کرد تحولی ایجاد شود 
و چشــم انداز ایران منتشر شــد که در واقع نشریه 
تکامل یافته نشــریه نخســتین بود و از نظر محتوا، 
پخته تــر و کامل تر، که قابل مقایســه با نشــریات 

مشابه نبود.
البتــه اکنون که یکصدمین شــماره چشــم انداز 
ایران انتشــار می یابد، این خوانندگان آن هســتند 
کــه بایــد نظر دهند و بــه داوری بنشــینند و من 
به عنوان خواننده قدیمی نشــریه، آن را نشریه ای 
گاهی بخش می دانم.  وزین، منطقی، مستدل و آ
گرچــه خــود ممکــن اســت در بعضی مســائل 
مطرح شده با برداشــت های نویسندگان آن موافق 
نباشم. البته چشم انداز ایران در کلیت خود قابل 
اســتفاده برای عموم اســت، ولی گاهی بحث ها 
- مثاً درباره اقتصاد- خیلی تخصصی می شــود 
کــه قاعدتاً با ذائقــه همه خواننــدگان هماهنگ 

نیست.
مســائل تاریخی و سیاســی مطرح شده در نشریه 
نوعاً از عمق خاصی برخوردار اســت و علی رغم 
اینکــه نویســندگان آن هــا اشــخاص مختلف و 
متعددی هســتند، از انســجام ویژه ای برخوردار 
اســت که این انســجام بی تردید ناشــی از دقت 
نظــر و تکامل فکــری مدیرمســئول آن، جناب 
لطف الله میثمی اســت که دوســتی و اخوت ما 

دارد. نیم قرن سابقه 
در واقع، »میثمی« علی رغم معلولیت دست چپ 
و فقدان بینایی ظاهری، »دست کاری« و »بینایی 

واقعــی« خود را بــه کار می گیرد و مباحــث را منســجم و قابل مطالعه عرضه 
می دارد، گرچه ـ همان طور که اشاره کردم ـ ممکن است با بعضی تحلیل ها و 
ارزیابی ها موافق نباشــم، اما بر این باورم باید با دیدگاه ها و نظرات دیگران آشنا 
شــد و از موارد اختاف هم چشم پوشــی کرد. جمله جالبی شهید استاد شیخ 
حســن البنا مؤسس سازمان »اخوان المســلمین« مصر دارد که به نظرم در همه 
مســائل می توان مورد توجه قرار داد. او می گوید: »در آنچه اتفاق نظر داریم، 
متحد شــویم و در مــوارد اختافی، همدیگر را معــذور بداریم.« پس داوری 
مثبــت من درباره چشــم انداز ایران به مفهــوم موافقت با کل مطالب منتشــره 
نیســت، ولی بر این باورم که نباید انتظار داشت همه دوستان و برادران در همه 
امور و مســائل یکسان فکر کنند و یکســان نتیجه بگیرند. اختاف برداشت ها 
یــک امــر طبیعی اســت، ولی این امــر نباید موجــب دوری یــا نادیده گرفتن 

محسنات شود.
پیشــنهاد مــن این اســت که نشــر خاطراتــی از نــوع خاطرات آقای ســعید 
شاهســوندی ادامــه یابد کــه می تواند برای جوانان معاصر راهگشــا باشــد و 
کســانی را روشن ســازد که هنوز به سراب اپوزیســیون کور و خشن سازمان 
خلق با چشــم موافق می نگرند، بدون آنکه نتایج اقدامات آن را مورد ارزیابی 
قــرار دهند. این افراد به یک ســؤال پاســخ دهند که این همــه آزادی عمل 
ســازمان در اروپا، آمریکا و باد ارتجاع عرب و این همــه هزینه ها میلیاردی 
از کدام آبشــخور سیراب می شود؟ پاسخ به این پرسش های مهم، نیازی است 

که چشــم انداز  ایران می تواند آن را برآورده سازد.
نقص ویژه ای که چشــم انداز ایــران دارد، فقدان بخــش »معرفی کتاب« و 
»نقد و بررســی کتاب« است. به اعتقاد من، نشریه باید صفحاتی را به معرفی 
کتاب هــای جدید اختصاص دهد و صفحات دیگری را هم با نقد و بررســی 

کتاب های تاریخی، سیاســی، فرهنگی و... پر کند.
در بعضی شــماره ها و به خصوص در ویژه نامه آیت الله طالقانی، عکس ها متعلق 
به چه کســانی است و با خواندن متن هم به علت تکرار اسامی گوناگون بر آن ها 

روشن نخواهد شد که عکس متعلق به کدام یک از بزرگواران است.
در ایــن ویژه نامــه -کــه بســیار پربار بــود- انتخــاب عنــوان »آرمانگرای 
سوسیالیســت؟!« جالــب نبود. اگر ماک و انتخاب عنــوان محتوای کتاب 
اســام و مالکیت آیت الله طالقانی باشــد، باید توجه داشــته باشــیم که آن 
کتاب با توجه به منابع و مبانی فکری اســامی تهیه شــده اســت، نه اندیشه 
جدیدالحدوث سوسیالیســم! عنوان آرمانگرای اسامیســت!  به نظر می رســد 

بود.■ صحیح تر 

*پژوهشــگر،نویسندهواستاددانشگاه

نشریه نام آشنا

سید هادي خسروشاهي
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پنهان نســازم که چشم انداز ایران در نزد گروه کثیری 
از روشــنفکران، دوست داشــتنی و خواســتنی است 
و به راســتی مهــری ایــزدی اســت که در ایــن دوره 
گذار و در زمانه ای که نیاز شــدید به نقد و بررســی 
و چونیِ زمان اســت، قد برافراشته و سروسان ایستاده 
و بدون دلبســتگی بــه زر و زور، در مرز توان خویش 
آنچــه می داند و می باید را در طبــق اخاص نهاده تا 
بر مبنای ســودمندی خــود آنچه را کارســاز می داند 
بنویسد؛ به ویژه در هنگامه فروپاشی ارزش های دیروز 
و ناهماهنگی مدیریت امروز و یورش بی امان فرهنگ 
بیگانــه، چارچــوب فرزانگی را برپا داشــته و با دیدی ژرف، نخســت پیش نیازها را 
می گوید و آنگاه به نیازها می پردازد و از این روزن همدلی و همسویی، گروه پرشماری 
از کســانی که به این آب و خاک اهورایی دل بســته اند را با یکدیگر آشــنا و یاریگر 
گاهی و اندیشه در غنای فکر و توانِ ساختنِ  می سازد تا بتوانند با نشستن بر سرِ سفره آ
فردای بهتر همگام گردند که این یاوری اندیشــه ورزان به یکدیگر ارزشــی دوچندان 
دارد، زیرا از دریچه فرهنگ و سیاست، و دین و باور، فراز و فرودهای زمانه و آسیب ها 

و ناروایی های آن را در این میدان و در زمین قانون می جوید و می گوید.
 شــاید یکی از برجســته ترین ویژگی های مجله که رغبت اهل فرهنگ و سیاست را 
برانگیخته اســت، این باشــد که با نقد دادگرانه، کم و کاســتی ها را بر مردم روشــن 
می ســازد و پای در آن راه دارد تا چراغ برافروزد که تاریکی ها روشن و آسیب ها ایمن 
گردد، اما اگر رُک و پوســت کنده بر آنچه گفتم بنگرم، بیشترِ میل من به این مجله از 
سرِ دلدادگی اســت؛ دلدادگی به مجله ای که پیش از آغاز کار آن، با مدیر کارآمد و 
شجاعش آشــنایی و دوستی داشتم. با وجود این، چون از روزگار کهن تا امروز بانیان 
فرهنگ و حامیان تمدن ما را آموخته اند که دوســت باید آینه دوســت باشد، برخی از 
ناهمگونی ها را برمی شمارم، باشد که همین نقد نیز در بوته نقد مخاطبان اهل درک و 
درد مجله قرار گیرد. شاید برخی با این گفته همسو باشند که مدیریت مجله شیفتگی 
شگرفی به برهه ای از زمان و یک تشکیات سیاسی ویژه دارند که هر چند این برهه، 
تکه ای مهم از تاریخ معاصر ما و اعضای آن سازمان در آن زمان، پاکباز و پیشرو بوده 
باشد، باز هم روا نیست که این انبوه کاغذ، عکس و چاپ و هزینه را ویژه یک داستان 
پایان یافته قرار دهیم؛ تشــکیاتی که هم اکنون در آن، از آن جانبازان روشــن اندیش و 
چابک سواران بِخرد خبری و اثری نیست. بیاییم به برگ شمارِ مجله بپردازیم و ببینیم 
تا چه پایه و مایه به ســازمان مجاهدین پرداخته شــده است؟ چند بار عکس قاتل مرد 
مبارزه و ایمان زنده یاد مجید شــریف واقفی را چاپ کرده است؟ این شیوه حاکی از 
یک دلبســتگی شخصی شدید اســت که برای مجله ای که علی القاعده باید اهداف 
بسیار بلند، فراگیر، ارزشمند و آینده نگر داشته باشد، محل تأمل است. این هم پرسگی 
زمانی بیشــتر برجسته می شــود که به یاد آوریم، دیگر ســازمانی که رهپوی آرمان و 
اندیشــه های آن نیک مردان باشــد وجود ندارد. اگر سالی یک بار به مناسبتی یادی از 
بانیان و اهداف پایه گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران بشود پذیرفتنی است، اما اینکه 
بیشــتر از 30 درصد مطالب شماره های مجله به گونه ای به ســازمان و راه و روش آن 

بپردازد، محدودکردنِ نیروها در حوزه ای خُرد، باموضوع و ناسودمند است. بی گمان 
این یادآوری از ارزش های برجســته مجله نمی کاهد؛ چشــم انداز ایران افزون بر اینکه 
فضل پیشتازان را گرامی داشته اســت، بذر زمینه های دلپذیری را برای دیگر مجات 
نیز کاشته است تا از آن بیاموزند و خطر کنند و در فضای نه چندان گفتنی، شنیدنی، 

دیدنی و نوشتنی دل به دریا زنند و دریا دل شوند.
باورم آن اســت که کار ســترگ چشم انداز ایران در چشم گشــودن بر دردهای مزمن 
و بیماری های جانکاه جامعه ایران در تاریخ روشــنگری این سرزمین جاودانه خواهد 
ماند. شــاید چشمداشــت خواننده کوچکی که داوری وی معلوم نیست به درستی و 
راســتی استوار باشــد، آن است که در این وانفسای فساد ســامان مند، دزدی، چپاول، 
غارت و فنا ســاختنِ ثروت های عمومی باید بر این روزن بیشــتر پای فشــرد تا زشتی 
این غارتگری ها دوباره در نظر جامعه زنده شــود؛ هر چند ریزش ســتون های پایبندی 
و پذیــرش اصول، اخاق و قانون تا بدان جا رســیده اســت کــه ناباورانه می بینیم در 
داوری روزانه گزینش بین بد و بدتر می شود و ترازو را به ارزیابی دو نامطلوب استخدام 
می کنیم و آن سنجش گری والا و ارزش نخست که پاکدستی و چشم سیری است از 

میان ما رخت بربسته است.
در چنین اوضاعی، به راســتی کار قلم به دستان متعهد و مسئول، ارزشمند و طاقت سوز 
است، زیرا آسیب های بنیان کَنی در خانه و خیابان رخنه کرده است و فرهنگ قناعت 
و مناعت را روبیده و ایثار و از خودگذشــتگی را به دور افکنده اســت. با خون دل و 
اشک چشم می بینیم که در گروه های کوچک خانوادگی چشم و هم چشمی، کین و 
بددلی، بی مهری و رشک که همه آن ها بدخواهی نسبت به یکدیگر را رقم می زند، به 
گونه یک فرهنگ رایج درآمده اســت و در گروه های بزرگ تر، تفاخر به زراندوزی و 
ثروت و فیس و افاده به جایگاه لشگری و کشوری جزو ارزش های برگزیده شده اند و 
پارسایی و پرهیزگاری و معیارهای عارفانه و عاشقانه انسانی در دیده ها و شنیده ها اندک 
و ناچیز است. در همین بزنگاه است که نقش روشنگرانه و آموزشی و فرهنگ سازی 
نســل امروز بر عهده دســتان فرهنگ آفرینی است که می توانند مشــعل داران کاروان 
مردمان ســرزمین باشند و این نقش شایسته با برجسته ساختنِ کهن نمادهای خِردورز و 
ستم ستیز در عرصه اسطوره های تاریخ بالیده و بارور می شوند. گویندگان ما بر همین 

نویدها امید بسته بودند که گفته اند:
زین همرهان سُست عناصر دلم گرفت                   شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

باید با یک بازخیزی امید و ایمان به بی اخاقی و فســاد مالی گسترده در سازمان های 
اداری کشــور مقابله کرد. شاید اندوه بارتر از این مسئله این است که برخی از منادیان 
پاکی و راستی و مبارزه و درستی، خود به پلیدی و پلشتی راه جسته اند. فرجام کردارِ 
این خواجگان گفتاری، سرخوردگی نسل جوان و پرسش های بی پاسخی است که از 

کهنسالان می نمایند. آنان می گویند:
عالمت غافل است و تو غافل                                       خفته را خفته کی کند بیدار
دیو باشد نه عالمان که از او                                        بشنوی گفت و نشنوی کردار

در همیــن پیچِ پیچیده و راه دشــوار اســت که آزادگی حامیان خِــردورزی و بانیان 
عشق و امید جان می گیرد تا اینان مشعل داران تاش برای پیروزی و گزینش بهترین 
گزیده هــا در بدترین شــرایط باشــند و بــه دور از حکمرانان و پرهیــز از اغواگری 

کار سترگ چشم انداز ایران 
در چشم گشودن بر دردهای مزمن

محمدعلي دادخواه
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قدرتمندان در برابر این همه ســتم و ناراســتی، بذر امید و بیداری بکارند و چراغ 
روشــنایی را برافروزند. در تاریخ ایران می خوانیم که این ســرزمین در 2000 سال 
پیش تر، چونان در خود فســرد که هیچ کس اجازه فارسی سخن گفتن را نداشت، 
اما فرهنگ ایرانی هرگز از پا درنیامد و بپا خاســت و ایســتاد و باز هم پیروزمند بر 
جهان نگریســت. آن روز دهقانان زبان پارسی را پاس داشتند. 900 سال پیش نیز 
شــوربختی دیگری پیش آمد و تاریخ به گونه ای تکرار شــد که گفتند همه باید 
به عربی ســخن گویند؛ باز هم این فرهنگ ایرانی بود که نخســت جنب و جوش 
پنهانی و ســپس مبارزه ای آشــکارا را پی ریخت که شــاهنامه ره آورد آن است. 
خِردنامه فردوســی طوماری از آدمیت اســت که اندیشه و خِرد مبارزه و شادی را 
در آتش فشــانی از آزادگی جای داده و ایرانی را به انســان بودن فرا خوانده است. 
بارزترین نشــانه آنکه ایران همواره سربلند خواهد زیست نوروز کهنسال است که 
سالیان دراز تاریخ، گَرد کهنگی بر آن نیفشانده و هر بهار در دل ما جوانه می زند 
و این تمدن را پویا و بی گزند ســاخته است. گریزگاه چنین آشفتگی و سرگردانی 
ناپیدا نیســت. به خویشتنِ خویشــمان بازگردیم و تجربه پندآموز گذشته را به یاد 
آوریم و هشــیاری فزون تری را بــه کار بندیم. در روزگار مــا، رهبران یک و نیم 
میلیارد مسلمان دچار کشــمکش های هولناک اند؛ ترکیه بر سوریه توپ می بندد، 
عربســتان بر یمن شمشیر می کشد، پاکســتان در پهلوی افغانستان خنجر می زند 
و داعش که روی تمام جانیان بزرگ تاریخ را ســفید کرده اســت! در اینجا باید 
به هویت ایرانی و فرهنگ آن فزون تر از آنچه هســت دل بســت و چشم دوخت. 
بــرای وحدت و یکپارچگی ایران عزیز باید به پایگاه پیوند و همبســتگی ملی آن 
نیرو و توان فزون تری ببخشــیم و از هر آنچه دستمایه گفت وگو و جدایی است و 
ره آوردش کین و نفرت اســت دوری جوییم. جشــن ها و بزم های ایرانی یکی از 
مهم ترین پایگاه های پیوند ملی از یک ســو و نشــاط اجتماعی از دیگر سو هستند 
که باید در چارچوب پاســداری فرهنگ و شــادی اجتماعی بدان روزن گشود. 
این تکیه گاه ها ایمن گاهی اســت که ارمنی، تالشــی، خوزی، خراســانی، بلوچ، 
ترک، کرد و عرب را در کنار ســفره یک فرهنگ می نشــاند، همان گونه که این 
دل های روشــن، شبِ تاریک و طولانی یلدا را روشنی می بخشند تا شیعه و سنی، 
یهودی و مســیحی، زرتشتی و صائبی در گرد هم آیند و بِهدین و مسلمان زانو به 
زانــوی باورمندان اهل تصوف، همدلی را بین یکدیگــر پخش کنند. به یاد دارم 
در دیداری شــتابناک به مهندس میثمی گفتم شما چرا هرساله شماره مخصوص 
نوروز به خوانندگان وفادار خویش پیشــکش نمی کنید و چراغ این ستون همدلی 
را روشن نمی سازید؟ برای ساختن فردای مستقل و توانمند این سرزمین کهن باید 
فرهنگ مهرورز و شــاداندیش آن هر چه گسترده تر شود. برای گریز از تعصب و 
خشونت و تنگ نظری و گذار به راه و رسم پذیرش و بلندنظری و قبول یکدیگر 
و گریــز از بددلی و بالاخره قدم نهادن در ســرزمین اعتــدال باید خردورزی را از 

دست ننهیم؛ هر چند به قول جمال الدین عبدالرزاق، شاعر قرن ششم:
وین عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول

زین هواهای عفن زین آب های ناگوار
خویش کاری یک مجله متعهد و باایمان آن است که آینه رخدادها باشد و درمانگر 
دردها، هرچند گاهی »حق نشاید گفت جز زیر لحاف«، اما باز هم به امید فرداهای 

روشن و باور به همان نمادهای کهنِ پندآموز که در گوش ما زمزمه کردند:
سپاهی نباید که با بیشه ور                                       به یک روی جویند هر دو هنر
چو این کار او جوید و آن کار این                              پرآشوب گردد سراسر زمین

سختگیری، تنگ نظری و بی مهری برخی از فرمانداران، فسق و فجور و فساد و فتنه 
فراوانی را به همراه داشــته است، اما دقیقاً در همین نقطه رسالت یک مجله متعهد 
برجسته می شود که شور و نشاط اجتماعی را پاس دارد تا شوقی بی پایان توأم با امید 

و خرسندی را در جامعه پرآسیب امروز پی نهد. به گفته حافظ:
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
مشعل امید را باید زنده نگه داشت. نمی دانم آیا از سخنم رنجشی پدید آمده یا نه اما 

خداوندان سخن گفته اند سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند!
حق جویی بذر نهال خردمندی اســت که در ســرزمین اندیشه بارور می شود و هیچ 

تاریکی را تاب مبارزه با آن نیست.
دقایقی ز زمانه هنوز در پیش است

که از سراسر بگذشته قیمتش بیش است!■
*وکیلدادگستریوفعالحقوقبشر

نشــریه چشــم انداز ایران، عصــاره تمامیت وجود و 
زندگــی موحدانه و سراســر مبارزه مهنــدس میثمی 
صاحب امتیاز و مدیرمســئول آن است. بر این اساس 
و به نظــر نگارنده این ســطور، نشــریه طی یکصد 
شــماره اش عمدتاً متأثر از اندیشــه های ایشان تاش 
کــرده محورهــا و موضوعــات زیــر را پیگیــری و 

منعکس نماید:
1.انقلابالهیومردمی

دیــدگاه چشــم انداز ایــران بــه انقــاب 57 را بــا 
خاصه تریــن جمات ممکن در این بخش آغازین 
ســرمقاله شــماره 96 می توان دیــد: »همان طور که 
می دانیم ما در بهمن 57 صاحب انقاب شــکوهمند 
توحیدی، اســامی و مردمی شدیم که از ویژگی های 
زیادی برخوردار بود. اصلی ترین ویژگی انقاب این 
بود که الهی ـ اســامی و مردمی بود.« بر این اساس، 
کید  یکی از راهبردهای اساسی نشریه طی انتشارش تأ
و تقویــت همین دو وجه اصلی انقاب بوده اســت. 
»در اصل 52 قانون اساسی بدین مضمون آمده است 
که حاکم اصلی خداوند اســت، ولــی همین خدای 
خالق می خواهد مردم سرنوشتشــان را خودشــان رقم 
کیدی بر الهــی و مردمی بودن انقاب  بزنند. ایــن تأ
بود.« )ســرمقاله 96( بر این اساس است که یکی از 
موضوعات بســیار مهمی که نشریه طی دوران یکصد 
شماره ای خود همواره و به درستی روی آن کار کرده، 
همین اتــکای انقاب الهی و نظام بــر مردم، قدرت 
آرای آن هــا و تقویــت و تأیید این امر مهــم و بنیادین 

انقاب بوده است.
2.قانوناساسی

قانون اساســی جمهوری اسامی ایران به عنوان محور 
و مبنای وحدت و رشــد و توســعه ملی کشور و سند 
وثــاق و وفاق ملی و لزوم اجرای بی تنازل آن، از دیگر 
مباحــث و موضوعات مورد عاقه چشــم انداز ایران 
بوده اســت. در بســیاری از ســرمقاله ها، مقالات و 
مصاحبه ها اشــاره ای به این موضوع بســیار مهم شده 
اســت. در این خصوص نیز به جرئــت می توان گفت 
حجم کاری که در این نشریه انجام شده، قابل مقایسه 
با هیچ رسانه دیگر نبوده است. نشریه با اعتقاد عمیق 
و وفاداری به قانون اساسی، فصل الخطاب بودن آن را 
برای همگان اعام می دارد. »... اگر قانون اساســی 

وحدت تعالی بخش جامعه، 
اصول و روندها

جمشید دیواني
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7.اندیشه
موضوعات فکری و فلســفی و به خصوص مباحث 
کلامــی و قرآنــی، همــواره بیــن مطالب نشــریه، 
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. اختصاص 
بخــش ثابت و ویژه ای بــرای آن و انعکاس نظرات 
اندیشــمندان شــاخص و صاحب نظر در این بخش، 

وزن و اعتبار خاصی به آن داده است.
8.روابطبینالمللوسیاستخارجی

روابط رو به گســترش کشــورها و ملت هــا در دنیای 
کنونی، اهمیت و ضرورت اتخاذ سیاســت هایی را که 
منافع ملی کشــورها را در یک رویکرد برد ـبرد، بیش 
از پیش تأمین کند، بیشــتر از هر زمان نموده اســت. 
بدیهی اســت اهمیت این مســائل از دید چشــم انداز 
ایران نیز دور نمانده و در هر شــماره، حجم زیادی از 

مطالب را به خود اختصاص داده است.
کلامپایانی

اما در یک جمع بندی کلی می توان مشــی نشــریه را 
به دور از افراط و تفریط های موجود در طریق وســط 
ارزیابی کرد. نشریه ای که اصلی ترین ویژگی انقاب 
را الهی و اسامی و مردمی بودن آن می داند و از اینکه 
مردم ما در بهمن ماه 57 صاحب انقاب شــکوهمند 
توحیدی، اســامی و مردمی شده اند به خود می بالد، 
تاش مستمری برای حفظ و ارتقا و رشد ویژگی های 
انقــاب در رویکردی تأییــدی و اصاحی ـ انتقادی 

به نظام برخاسته از آن دارد.
برخــورد منصفانــه نشــریه بــا جریان هــا و حوادث 
گوناگون حول محور اساســی تعالی وحدت و رشــد 
و توســعه جامعه قابل تقدیر است و بدیهی است نظیر 
هر فعالیت دیگری کاســتی ها و نقص هایی نیز وجود 
داشــته باشد که بررســی روند حرکت نشریه نشان از 
تــاش موفق و ادامه دار در جهت رفع و اصاح آن ها 

طی حرکت رو به جلوی آن داشته است.
نگارنــده با اعتقــاد عمیق به درســتی راه و محورهای 
مورد عنایت نشــریه، با ســؤالی مواجه اســت که آیا 
پرداختن به این همه مسائل متنوع )با توجه به بضاعت 
و توان همه ازجمله این نشریه(، عملی درست است و 
نتیجه مورد نظر از آن به دســت می آید یا نه؟ این سؤال 
مطرح است که آیا بهتر نبود نشریه برای کسب نتیجه 
بهتر به موضوعات و پروژه های محدودتری با بررسی 
عمیق تری می پرداخت؟ آیا پرداختن به مسائل دیگری 
نظیر شــعر، ادبیات، هنر و... در کنار ســایر مطالب 
متنوعی که ذکر آن رفــت، باعث افزایش کم منفعت 

حجم نشریه و افت کیفی آن نمی شود؟
از آنجــا که عمــده مطالــب نشــریه از صاحبنظران، 
اندیشمندان و مبارزان دهه های 40 و 50 و نسل انقاب 
57 است، به نظر می رسد عمده مخاطبان نشریه هم به 
این نســل محدود می شود، با توجه به اینکه این جریان 
مهم طی شــده، کوله بــاری از ارزش هــا و تجربیات 
دوران طایی مبارزات آن سال هاســت، عاوه بر این 
جهت گیری اصولی و صحیح، شاید لازم باشد تاش 
فعلی نشریه برای انعکاس اندیشه های جدید و استفاده 
بیشتر از نظرات جوانان با شتاب بیشتری پیگیری شود، 
به این امید که گامی در جهت بهبود و ارتقای نشریه و 

گرایش و جذب بیشتر جوانان به آن باشد.■

ثمره انقاب وجود نداشــت، با توجه به الی ماشــاالله 
بــودن اختافات میان علمــا و مجتهدین، مملکت به 
وضعیت ملوک الطوایفی دچار می شــد. می دانیم که 
علما و اندیشمندان چه در مورد توحید و چه در مورد 
معــاد و وحی، اختافات بنیادین با هم دارند؛ بنابراین 
تنها ســندی که وفاق ملی و همزیســتی مسالمت آمیز 
ملت مــا را در مرحلــه کنونی تأمیــن می کند، قانون 
اساســی ثمره انقاب اســت کــه تاکنون ســه بار به 
رأی مردم گذاشته شــده و بنیانگذار انقاب، مراجع، 
مجتهدیــن و اندیشــمندان بی شــماری آن را امضــا 
کرده اند.« )ســرمقاله 85( ظرفیت هــای بالای قانون 
اساســی و ضرورت تاش برای اجرای بدون تنازل آن 
نیز راهبرد مدبرانه ای اســت که چشم انداز ایران بر آن 

کید دارد. تأ
نیــز  شــماره81  ایــران  چشــم انداز  ســرمقاله  در 
کید بــر ضــرورت تحکیم و  مدیرمســئول ضمــن تأ
تثبیت قانون اساســی موجود، موانــع اجرای قانون و 
راه ها و شــکل های مختلف دور زدن آن را برشــمرد 
و ضمــن تذکــر به اینکه عــدم اجرای کامــل قانون 
وفــاق جامعه را تهدید کــرده و مملکت را به صورت 
چراگاه و مرتعی برای دشمنان خارجی که آرزویشان 
ســوریه ای کردن، مصری کــردن و بــه نحوی جنگ 
داخلی است درمی آورد، بر اجرای بدون تنازل قانون 

کید می نماید. اساسی تأ
3.وحــدتتعالیبخــشخلــقوجامعــه

دموکراتیکعاریازحذف
یکــی از آفات اصلــی انقاب اســامی مردم ایران 
که حتی از ســال ها قبل از پیــروزی انقاب به جان 
آن افتــاد، آفت »حذف« به اصطــاح غیرخودی ها 
از ســوی جریان های غالب بوده اســت. این پدیده 
به خصــوص پس از ضربه 54 به ســازمان مجاهدین 
و صف بندی های جدید ناشــی از آن با بهانه حذف 
»بی خداها« در دوقطبــی کاذب »باخدا ـ بی خدا« 
انجام شد. حذف های ماه ها و سال های اول انقاب 
عمدتاً با استناد و با توجیهی که از این دوقطبی ارائه 
می شــد، انجام شد و به مرور با گذر ایام و طی زمان 
با اســتفاده از تضادها و به بهانه هــای دیگری مانند 
التقاط و... انجام شــد و تا به امروز هم ادامه دارد.

اندیشــه وجودی و درک مهنــدس میثمی از وجود و 
مراتب وجود و رشــد به ارزشــمندی نســبی و مراتبی 
خلق و جامعــه و به تبع آن لزوم وحــدت تعالی بخش 
تمامی آحاد جامعــه از طریق راهبردی اصولی، منجر 
می شــود و بر این اســاس، حذف نیروها از هر موضع 
و...  منفعت طلبانــه  قدرت طلبانــه،  انحصارطلبانــه، 

مذموم و عملی غیرتوحیدی است.
»اســام ویژگــی همــه انســان ها را خداجویــی و 
حق طلبی می داند و بی خدایی و بی دینی را به رسمیت 
نمی شناســد هرچنــد کســی ادعــای بی خدایی کند 
مشــمول حذف و طرد از جامعه بشــری نمی شود.« 

)سرمقاله 64(
عملکرد نشریه در خصوص مبارزه و افشای حذف ها، 
در تداوم تاش های مهندس و دوســتانش از سال های 
آغاز مبارزه، بی تردید در بین نشریات منتشره کم نظیر 
و حتی بی نظیر اســت. عاوه بر کثیری از سرمقاله ها 

و اشاره های مستمر نویســنده آن ها در این خصوص، 
ویژه نامه هــا و مقالات فراوانــی در جهت این امر مهم 
و راهبردی نگاشــته و تقریباً در هر مصاحبه سیاســی 
یا تاریخی، گریزی به این مســئله زده شــده اســت. 
»امیدواریــم تجدیدنظری انجام گیــرد و اجازه داده 
نشــود که هــر روز به عمق و گســتره حــزب رجا یا 
»رانده شــدگان جمهــوری اســامی« افزوده شــود. 
)سرمقاله 96( »... عملکرد غیرقانونی و منفی موجب 
می شــود به تدریج کســانی که به انقاب و جمهوری 
اســامی عاقه مندند رانده شوند و بر جمعیت حزب 
رجا )رانده شــدگان جمهوری اسامی( افزوده شود.« 

)سرمقاله 97(
4.اســلاموســازوکارهایدموکراتیــکو

مردمسالارانه
از دل اندیشــه وجودی بیان شــده، اسامی مداراگر و 
صلح جو بیرون می آید و بی جهت نیست که معرفی این 
اسام و مدارا و دموکراتیسم و عدالت طلبی ذاتی آن از 
راهبردهای اصلی نشریه است. »قرآن، عامه مردم را به 
واردشدن در سلم و صلح دعوت می کند و فرقه مندی 
تنــوع و تکثــر را به منظور تعــارف و تعامل گروه های 
مــردم پذیرفته تــا روندی به ســمت شایسته ســالاری 
پیــدا کنند.« )ســرمقاله 64( »اصلی ترین حکم قرآن 
رشــد و گســترش امت واحده در تمامی ادوار تاریخ 
اســت، اصلی ترین انحرافی که در طول تاریخ شــکل 
گرفت عــدول از امت واحده، پیدایش ظلم و طبقات 
امتیازجوســت و اصلی ترین راه برون رفت و »چه باید 
کرد« ی که قرآن ارائه می دهد بازگشت به امت واحد 
از طریق انفاق و پرکردن گودال های طبقاتی و ظالمانه 
اســت.« )سرمقاله 64( »اســام در ذات خود اکراه، 
اجبار و زورگفتن را نمی پذیرد و انبیای زیادی به همین 
دلیــل آمدند تا با آموزش های خــود بتوانند هر تحولی 
را بــا بیداری نفس و داوطلبانه خود مردم به ســرانجام 

برسانند.« )سرمقاله 64(
5.کتابتاریخ

مقالات تاریخی نشریه به خصوص مصاحبه با شاهدان 
زنده تاریخ معاصر، از شــاهکارهای چشــم انداز ایران 
اســت. بی گمــان آیات صریــح قــرآن در خصوص 
مطالعه و ارجــاع به تاریخ )کتاب تاریــخ(، چراغ راه 
نشــریه در این مورد بوده است. مصاحبه ها و مقالات 
متعدد با موضوع مبرم ترین مسائل تاریخ معاصر منطقه 
و کشــورمان از مشــروطه تا نهضت ملی کردن نفت و 
انقاب ســال 57 و حوادث بعــد از انقاب و...، از 
آموزنده ترین و شاید پرمخاطب ترین بخش های نشریه 
بوده و خواننده را با زوایای ناشــناخته و مغفولی از این 

بخش تاریخ آشنا می سازد.
6.اقتصادونفت

موضــوع نفــت به علــت اهمیت درجه اولــی که در 
اقتصاد ما دارد و همچنین ســایر موضوعات اقتصادی 
نیــز از مباحث و دل مشــغولی های چشــم انداز ایران 
اســت. تشــکیل گروه ویژه ای برای بحث و بررسی 
تخصصــی و ارائه راه حل های عملــی و مفید و مؤثر 
برای کاهش وابســتگی بیش از حد به نفت، نشان از 

اهمیتی دارد که نشریه برای آن قائل است.
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انتشار یکصدمین شماره دوماهنامه وزین چشم انداز 
ایــران که همــراه با اعتبــار یک تاریــخ مالامال از 
منش، عمل و ایفای مســئولیت سیاسی و اجتماعی 

است بر جامعه مطبوعاتی ایران مبارک باد.
در بررســی نقــش و جایگاه این مجلــه به اختصار 
می تــوان چند موضوع را مورد بررســی قرار داد که 
عبارتند از: 1. سیاسی و راهبردی بودن زمینه انتشار 
دوماهنامه؛ 2. اعتبار و صاحب نامی صاحب امتیاز 
و مدیر مسئول دوماهنامه؛ و 3. جلوه های ویژه کار 

مطبوعاتی چشم انداز ایران.
1.سیاسیوراهبردیبودنزمینهانتشاردوماهنامه

در بین نشریات، ماهنامه ای مستقل و غیردولتی تا آنجا که اطاع دارم، زمینه انتشار 
سیاســی ـ راهبردی وجود ندارد. بی شک انتشار چنین زمینه ای در حوزه مطبوعات 
پاســخی درخور به یک نیاز ناب در حوزه سیاست ورزی است. انتشار دوماهنامه 
چشــم انداز ایران، چرخش آشکار از سیاســت ورزی واکنش گرا به سیاست ورزی 

کنش گراست.
جامعه پرچالش ایرانی لااقل در 150 ســاله گذشــته، کشش بســیاری برای ورود 
گاهانه و موارد بســیاری به صورت  به سیاســت چه به صــورت داوطلبانه یا بعضاً آ
تحمیلی و اجباری که ناشــی از مداخات گســترده دولت هــا در امور فرهنگی ـ 
اقتصادی یا حوزه خصوصی شــهروندان و... اســت، ایجاد نموده اســت. به طور 
خاصه، تب زرد سیاســت ورزی واکنش گرا در طول تاریخ 150 ساله ایران معاصر 
به خوبی دیده و مشــاهده می شــود. رشــد قارچ گونه احزاب موســمی، استفاده 
بی محابــا از تاکتیک بــه جای اتخاذ اســتراتژی و ارائه برنامــه، حمات لفظی و 
فیزیکی به رقبا و گرفتن امکانات آن ها، صحنه سیاســی ایران و سیاســت ورزی در 
آن را به شــدت کدر و خارج از عرف سیاســت ورزی کنش گرا و همراه با عقل و 

تدبیر واقعی کرده است.
چهره سیاســت ورزی واکنش گرا در ســاختار قدرت ایران نیــز نفوذ کرده و بعضاً 
صورت قانونی نیز به خود داده است؛ و الا ماهیت قدرت از شکل کاسیک خود 
کــه به اطاعت درآودن دیگران تعبیر می شــود، به قــدرت اقناعی تحول پیدا کرده 
است. باقی ماندن بر تعریف سنتی از قدرت و بازتابدن و تسری آن در تمام شئون 
زندگی و سیاســت، محدودسازی گســترده حوزه مداخله عمومی در عرصه های 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی امروزه، بخشــی از سیاســت ورزی 

واکنش گرا و چهره زرد سیاست است.
در جامعه مدنی هر چند انتشار نشریات متعدد توصیه می شود، اما بررسی محتوایی 

آن ها اغلب دال بر درســتی نتایج مورد انتظار در هموارسازی مسیر توسعه نیست.
در حوزه سیاســت و اندیشــه متأسفانه نشــریاتی وجود دارند که یا به انتظار مرگ 
اندیشــه نظری یا سیاسی رقبا نشســته اند، یا مرتب با دلیل تراشی این مرگ را اعام 
می کنند؛ امری که از میانه دهه 70 با اعام گزاره ای ناصواب در مراسم درگذشت 
مهنــدس بــازرگان جرقه آن زده شــده و امروزه به آتشــی مهیب بر جــان و پیکر 

روشــنفکری و نواندیشــی افکنده شده اســت. اینان همان گونه که برخی طبیعت 
ســبز ایران را به کویری خشــک تبدیل می کنند، عرصه اندیشه این سرزمین را نیز 
تحت یک برج برســاخته در کویر اندیشــه می خواهند. در این میان اما چشم انداز 
ایران نشــان داده، چرخشی بزرگ در سیاست ورزی ایجاد کرده و صاحبان اندیشه 
و سیاســت را به تبیین دیدگاه های خود  فراخوانده اســت. البته طبیعی اســت که 

میدان داران تب زرد سیاســت و اندیشه را، این مسیر و صدا خوشایند نباشد.
2.اعتباروصاحبنامیصاحبامتیازومدیرمسئولدوماهنامه
 مهندس لطف الله میثمی از چهرهای خوشــنام  حاضر در سیاست ورزی کنشگرا 
در چنــد دهه اخیــر ایران اســت. تجربه ایســتادگی در مقابل نظام اســتبدادی و 
وابســته شــاه در کارنامه اوست و در همین حال، مشــاهده در غلتیدن بسیاری در 
سیاســت ورزی واکنش گرا و خــروج از دایره منش از تجارب گران بهایی اســت 
کــه یادآوری آن تلــخ و رنج آور اســت و گاه نام هم رزمان بســیاری در آن دیده 
می شــود، اما درس آموزی گوهری است که بر هر احساس و عاطفه ای می چربد و 
به ضرورت تعقل و بازگرداندن صحنه سیاســت به مســیر واقعی آن باید پای فشرد. 
تجربه حضور پایدار و غیرموســمی مهندس میثمی در صحنه سیاسی ایران، اعتبار 
و ضامن باقی ماندن نشــریه چشــم انداز ایران در این مســیر )سیاســی ـ راهبردی( 

است.
قابــل ذکر اســت دو نفر در ایران شــباهت جالبی با حســنین هیکل، روزنامه نگار 
نامدار مصری و سردبیر  ســابق روزنامه الاهرام مصر دارند. حســنین نیز از مســیر 
انقاب ناسیونالیســتی جمال عبدالناصر، دســتاوردهای نهضت ملی شدن صنعت 
نفــت را به آن منتقل و در مورد کانال ســوئز بومی ســازی کرد. بالاخره حســنین 
هیــکل از سیاســت ورزی به حــوزه مطبوعــات گام نهاد و ســال ها در این حوزه 
قلم فرسایی مؤثری انجام داد. مهندس میثمی از میانه سیاست ورزی چالشی که در 
بطن آن بود، صاحیت خود را  همچون حســنین هیکل به روزنامه نگاری سیاسی ـ 
راهبردی منتقل کرده تا نقشــی مؤثر در پالایش عرصه سیاســت و اندیشــه از نگاه 
تاکتیک ورزانه ایفــا کند. دیگری نیز دکتر ابراهیم یزدی اســت که اگرچه فعالیت 
مطبوعاتی نمی کند، اما در بیان تاریخ رویکرد راهبردی خود را حفظ کرده است.

3.جلوههایویژهکارمطبوعاتیچشماندازایران
تنوع موضوعات مطرح شــده در دوماهنامه چشــم انداز ایران زیاد و در این مجال 
قابل بررســی نیســت، اما ســه موضوع ارزیابی رویداد خرداد 60، مسئله مجاهدین 
خلق و ویژه نامه های کردســتان و سخن آخر مربوط به دیدگاه های مهندس سحابی 

در حوزه مدیریت بنیادی ســاختار اقتصاد ایران، اهمیت ویژه ای دارند.
پرداختــن به ایــن موضوعات در حوزه هایــی که آلوده به انگ و سیاســت ورزی 
واکنش گرا شــده است، تنها به اعتبار حضور شفاف وخوشنامی در عرصه سیاست 
اســت. وزانت مهندس میثمی فرصت مناســبی برای بازگشــودن گره کور فضای 
گفت وگو در حوزه هایی اســت که هر لحظه اعتبار مواجهه گران با آن موضوعات 
را بــه مخاطــره می افکند. گشــودن این فضا، از دســتاوردهای بی بدیــل کارنامه 

مطبوعاتی چشم انداز ایران است.■
*پژوهشگراقتصادیـروزنامهنگار

چشم انداز ایران، چشم انداز سیاست ورزی کنش گرا

جواد رحیم پور
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ضمــن عرض تبریک به مناســب انتشــار یکصدمین 
شــماره مجله وزین چشم انداز ایران و تشکر از اینکه 
به این جانــب فرصــت اظهارنظر در مورد نشــریه را 
داده اید. با توجه به اینکه هیچ گاه در حوزه رسانه ای 
کار نکــرده ام، از این رو، نظراتم از دید یک مخاطب 
ســاده اســت، نه از دید مخاطب حرفه ای. به اجمال 

نقاط ضعف این مجله به شرح ذیل است:
1.مجاهدیــنموضــوعاصلی: اگــر در بدو 
انتشــار، نقد و بررسی مسائل مربوط به مجاهدین بجا 
و لازم بــود، اما در حال حاضــر، چندان موضوعیت 
نــدارد. البته نقــش مجاهدیــن در مجلــه به تدریج 
کم رنگ تر شــده اســت، ولی باز هم بسیار زیادتر از 
حد لزوم اســت. مجاهدین در هر شــکل و صورت 
آن در آینده و سرنوشــت کشــور ما نقشی ندارند، از 
این رو، بررســی مســائل مربوط به آن ها به ویژه برای 

نسل جوان چندان دلچسب نیست.
2.نگاهبهگذشــته:رویکرد عمده مجله، بررسی 
مســائل گذشــته یعنی مبارزات ضد رژیــم پهلوی، 
به خصوص مبارزات چریکی بوده است. اگرچه این 
رویکرد امروزه کم رنگ تر شــده اســت، اما باز هم 
محوریت خود را از دست نداده است. محدود شدن 
دیدگاه مجله به گذشــته باعث محدود شدن مخاطبان 
آن مجلــه می شــود. اگرچه درک شــرایط مبازره بر 
ضد رژیم گذشــته اهمیت انکارناپذیر در شــناخت 
وضعیت حال دارد، ولی نباید از یاد برد که اســناد و 
مدارک تاریخی هرچقدر هم دقیق باشــند، وابسته به 
دیدگاه ارائه دهندگان آن اســت و اعتبار نسبی دارند، 
به ویژه که بررســی وقایع در مجله عمدتاً از یک منظر 
بوده و امکان ارائه منظرهای دیگر یا وجود نداشــته یا 

مصلحت دیده نشده است.
3.عــدمدرکتغییرپارادایم: طی حدود چهل 
ســال پس از مبارزه بر ضد رژیم گذشــته و پیروزی 
انقاب اســامی، شــرایط کشــور، منطقــه و جهان 
به کلــی تغییر کرده اســت. تغییر شــرایط در تمامی 
زمینه ها چنان وسیع و عمیق بوده که بهترین توصیف 
همان تغییر پارادایم اســت. عدم درک تغییر پارادایم 

باعث شده که جوانان حتی طیف روشنفکر آن ها تمایل کمتری به مطالعه مقالات 
سیاســی ـ تاریخی مجله داشته باشند. اگرچه ممکن است علت عدم تمایل جوانان 
به مطالعه ناشــی از تغییر پارادایم باشد، اما با درک تغییر پارادایم می توان جوانان را 

عاقه مند به مطالعه مجله کرد.
4.نــگاهمنفینســبتبهشــرایط: تکامل بدون وجود شــرایط درگیری یا 
ســخت و ناگوار، امکان پذیر نیســت. )ســوره انســان: آیه 2(. شکست مبارزات 
گذشــته و بروز مشکات کنونی ناشی از شــرایط منفی )عملکرد دشمن( نیست، 
بلکــه ناشــی از ضعف خود ماســت. حاکمیت ایــن رویکرد بر ذهن مســلمانان 
خصوصاً ما ایرانیان و به ویژه روشنفکران باعث شکست های متوالی در طول تاریخ 
بوده اســت. چشــم انداز ایران تحت تأثیر این رویکرد نتوانسته نگاه مخاطب را از 

توجه شرایط به توجه خود تغییر دهد.
5.نــگاهتکنفــره: نــگاه مجله بــه عمده مباحــث از سیاســی، اقتصادی، 
تاریخــی، فرهنگــی و ... تحت تأثیر دیــدگاه آقای میثمی اســت. تقریباً تمامی 
ســرمقاله ها در هر زمینه به قلم ایشــان اســت. در دیگر مقالات هم اگر میهمان 
دعوت می شــود، باز آقای میثمی خط دهنده اصلی بحث هاســت. اگر مقاله ای 
ترجمه یا انتخاب می شــود هم با نظر ایشــان بوده است. این موضوع باعث شده 
که بســیاری مجله را به نام آقای میثمی بشناســند، در حالــی که یک مجله باید 
نشــان دهنده دیدگاه های مختلف در رابطه با هر موضوع بوده، خواننده را درگیر 
نقد و بررســی و قضاوت نماید. این امر هم زمان باعث رشد مجله و از آن مهم تر 

می شود. خواننده 
اگر در اشــاره نقاط ضعف بزرگنمایی صورت گرفت، از این منظر بود که مطمئن 
هســتم سعه صدر برادر عزیز و بزرگوارم آقای میثمی چنان است که از اشاره به این 

موارد خوشــحال می شوند، از این رو، چندان تأملی در شکل طرح آن ها ننمودم.
اما نقاط قوت مجله زیاد اســت و چون خوانندگان نشــریه از آن ها مطلع هســتند، 
امکان ذکر تمامی آن ها در این مختصر نیســت. انتشــار مجله طی مدت 37 سال 
)راه مجاهــد و چشــم انداز ایــران( با وجود تمامی مشــکات و مصائب، نشــانه 
اراده ای قوی و روحیه ای ایثارگرانه در پشــت آن اســت. کسانی که کوچک ترین 
دستی بر آتش داشته اند، به خوبی می دانند که انتشار دائمی و مرتب یک مجله در 
این ســطح در شــرایط کنونی چه هزینه ای برای دست اندرکاران آن دارد. از سوی 
دیگر، علی رغم تمامی مشــکات مجله، طی زمان رشــد بسیار خوب داشته است 
و تا حدودی زیادی مخاطب را نســبت به مباحث مطرح سیاســی، اقتصادی و... 
در ایــران و جهــان به روز نگاه مــی دارد. مقالات این مجله به ویژه درباره مســائل 
و مشــکات آموزش، فرهنگی، اجتماعی و محیط  زیســت از زبان کارشناســان 
خبره برای من آموزنده و جالب بوده اســت. در نهایت، به دست اندرکاران نشریه 

خداقوت می گویم.■
*استاددانشگاهعلومپزشکیشیراز

درک پارادایم روز

کریم رستگار
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 »مثلث نفت ـ اسلحه ـ سرکوب«، »نازکی کار ـ کلفتی 
پول«، »جامعه بدون حذف«، »رجا«)رانده شــدگان 
جمهــوری اســامی(، »اجرای بــدون تنــازل قانون 
اساســی«، »تخریب ســازنده« )اشــاره بــه عملیات 
امریــکا در لیبی و عراق(، »شــعار محدود ـ مقاومت 
نامحدود« و...، بخشــی از کلیدواژه های به کار رفته 
در ســرمقاله های چشــم انداز ایران )99 شــماره و 13 
ویژه نامه( را تشکیل می دهد. شاید بهترین روش برای 
بررسی نقاط قوت یک نشریه، بررسی سرمقاله های آن 
باشــد. با نگاهی به مجموعه و ســیر سرمقاله های این 

نشریه از ابتدا به قرار است:
ملی شــدن اطاعات، ترانزیت مواد مخدر و ...، این ســیر با نهادینه شدن گفت وگو و 
صداقت ادامه یافته و چرا خاتمی، جنگ امریکا در عراق، ضرورت استقال حوزه ها، 
زن در جامعه توحیدی، خطر اختاف شیعه ـ سنی، بحث داعش، نقد علمی ـ استدلالی 
نظارت اســتصوابی، قانون اساسی و... ادامه یافته است. ســه موضوع »چرا خاتمی«، 
»نئوکان های امریکا« و همچنین »اجرای بدون تنازل قانون اساســی«، ســه دغدغه از 
مجموعه دغدغه های چشم انداز ایران بوده است که من دریافت ویژه ای از آن داشته ام.

در اواخر ســال 79، زمزمه های شعار »عبور از خاتمی« از برخی محافل روشنفکری و 
دانشجویی پرقدرت شنید می شد. به یاد دارم که با توجه به بازداشت های صورت گرفته، 
فضای ناامیدی در فعالان سیاسی ـ فرهنگی چیره گشته بود و رادیکال های دانشجویی 
و سیاسی، شعار عبور از خاتمی را سر می دادند. در این فضا، سرمقاله ای با عنوان »چرا 
خاتمی« در نشــریه منتشر شــد و مضمون کلی آن بود که با توجه به حاکمیت جریان 
راست افراطی سرمایه دار در امریکا و حوادث افغانستان و عراق و همچنین قیمت بالای 
نفت، امکان اتحاد نانوشته راست جهانی با جریان راست افراطی وطنی و به تاراج رفتن 
درآمدهایی نفتی دور از ذهن نیســت و خطر بزرگــی ایران را تهدید می کند. البته به یاد 
دارم، به غیر از چشم انداز ایران، آقای مهندس نبوی نیز طی یک سخنرانی مشابه، همین 
تحلیل را مطرح کردند. این مقاله و سخنرانی مهندس نبوی و فضای ناشی از متأثرشدن 
خاتمــی در روز ثبت نام و نامه و پیام های دیگر روشــنفکران ازجمله دکتر ســحابی اثر 
کرد، رأی خاتمی حتی بیشــتر از قبل شد. اگر بخواهم صادق باشم، شاید معنی واقعی 
این ســرمقاله را به درســتی درک و حس نکرده بودم، اما پس از اتمام دوران زمامداری 
دولت آقای احمدی نژاد، کاماً به عمق راهبردی مقاله پی بردم؛ لو رفتن تأسیسات فردو، 
تحریم همه جانبه ظالمانه و قابل پیشــگیری، ناپدید شدن میلیاردها دلار پول نفت، نفوذ 
امنیتی و ترور کارگزاران هسته ای، تضعیف حوزه نفوذ راهبردی ـ فرهنگی ایران در منطقه 
)به ویژه در ســوریه و بحرین( و از همه بدتر، نیروســوزی و اختاف در ســطوح بالای 

تأثیرگذار سیاسی کشور در پی حوادث سال 1388.
معرفــی جریان بوش و نئوکان ها نیز یکی دیگر از نقاط تأثیرگذار مجله بوده اســت. در 
زمانی که عده ای از فعالان سیاسی و دانشجویی، هر اقدام دولت بوش را تأیید می کردند 
و عمق عمل و هدف دولت بوش از حمله به افغانستان و عراق برای همه مشخص نشده 
بود، مجله اقدام به انتشار سلسله یادداشت هایی در قالب مقاله و سرمقاله و حتی ترجمه 
و ارسال آن برای سایر مطبوعات کرد تا ذهن کارگزاران سیاسی و روشنفکران را نسبت 

به دولت وقت امریکا روشن کند.
مطلب تأثیرگذار ســوم تأکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساســی بود. پس از موضوع 
حکم حکومتی و از دســتور خارج شدن اصاحیه قانون مطبوعات در مجلس ششم، 

فضای رادیکالی شــکل گرفت و حتــی عده ای زیادی از چهره هــای تأثیرگذار درون 
مجلس، شــعار رفراندوم قانون اساسی سر می دادند. کار به جایی رسید که خاتمی در 
جمع دانشــجویان تربیت مدرس گفت شعار تغییر قانون اساسی به لحاظ استراتژیک، 
خیانــت اســت. در این فضا و پیش از اظهارنظر رســمی رئیس جمهــور وقت، تأکید 
چشم انداز ایران بر اجرای کامل قانون  اساسی بود، اما نه از این منظر که نقدی و ایرادی 
بر آن مترتب نیست، بلکه از این منظر که همین قانون، ظرفیت های والایی جهت احقاق 
حقــوق ملت دارد و باید بر اجرای آن تأکید کرد. این تأکید وقتی برای من قابل درک 
شد که محتوای کتاب بررســی قانون اساسی مشروطه ایران )تألیف مصطفی رحیمی، 
نشر نیلوفر( و مقاله »افسوس پدر طالقانی« و »بحث استراتژی شعار محدود و مقاومت 
نامحدود« در کنار هم قرار داده و با نگاه به مبارزات ملی شدن صنعت نفت پی به عمق 
استراتژیک دکتر محمد مصدق به جهت انتخاب نوع کنش سیاسی در چارچوب قانون 

اساسی مترقی مشروطه بردم.
البته از نقاط قوت دیگر مجله می توان به ارائه تحلیل و یادداشــت هایی در حوزه دفاعی 
و امنیت ملی اشــاره کرد، مسئله ای که در دیگر نشریات به ویژه مطبوعات روشنفکری 

بدان اهمیت داده نمی شود.
 با توجه به هزینه های سنگین تولید محتوا فکری ـ فرهنگی در کشور و پایین بودن سطح 
مطالعه شــاید با یک نگاه واقع بین به این نتیجه رسید، همین که نشریه ای تا شماره صد 
منتشرشــده و از دیدگاه من حداقل در ســه حوزه بسیار مؤثر بوده، کافی است، ولی از 
آنجایی که خواسته شد در کنار نقاط قوت، به برخی از کاستی ها نیز اشاره کنم، به خود 

اجازه می دهم تا در این باره بنویسم.
عمده کنش های تاریخی پیرامون مسائل مربوط به نفت در جامعه سیاسی ایران مربوط 
به قراردادهای نفتی بوده است و نمایندگان و شخصیت های سیاسی در پیش از انقاب، 
پیرامــون قراردادهای نفتی اظهارنظر می کردند و گــه گاه هزینه آن را نیز می پرداختند. 
متأســفانه پس از پیروزی انقاب اسامی و برخاف قانون اساسی، قراردادهایی مانند 
توتال در مجلس طرح نگردید و شــاید بتــوان گفت که اکثر نمایندگان مجلس و... و 
رســانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی از مفاد این قراردادها بی اطاع هســتند. در 
این زمینه نیز نشریه سکوت کرده، البته طرح این موضوع از این جهت است که نشریه 
جزو معدود نشــریات روشنفکری اســت که دارای کارگروه نفت است و مدیر نشریه 
نیز از مهندســین شــرکت ملی نفت ایران بوده است؛ بنابراین لازم است در این حوزه و 
ســراب های چهارگانه نفتی )درآمد ـ قیمت ـ ظرفیت ـ امنیت( ـ اشاره به مقاله »ایران و 

سراب های چهارگانه نفت« در شماره 13 ـ بیشتر پرداخته شود.
برای حساسیت بیشتر مخاطب برای فهم اهمیت نفت و قراردادها به قسمتی از سرمقاله 
نشریه شماره 8 اشاره می کنم: »در تاریخچه 90 ساله نفت دیده ایم که همواره نفت و 
اســتبداد با هم موازی بوده اند، شرکت های نفتی جایی می روند که آزادی از »قاعده« 
نباشــد. این انحصارات هستند؛ سعی این ها این اســت که جلوی آزادی ها را بگیرند. 
کما اینکه پیام هایی از اطراف خلیج فارس به ما می رســد که جلوی توسعه سیاسی باید 
گرفته شــود، چراکه امنیت نفت کمپانی ها در شیخ نشین ها و کشورهای خلیج فارس را 

مخدوش و تهدید می کند.«
همچنین با بررســی سرمقاله های نشــریه به این نکته پی خواهید که بیش از 60 درصد 
سرمقاله ها یا صرفاً در مورد بندهای قانون اساسی و ارزش اسامی آن )با توجه به امضای 
یک مرجع تقلید و 45 مجتهد( و ارزش ملی آن یعنی دوبار رفراندوم و ضرورت اجرای 
بدون تنازل آن صحبت کرده اســت، یــا پیرامون موضوعی مانند حقوق زنان یا نظارت 
اســتصوابی صحبت کرده و ســپس به ماده ای از قانون اساســی اشــاره کرده است. با 

دغدغه های چشم انداز ایران

آرمان رضاپور
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وجود تأکید مجله بر اجرای بدون تنازل قانون اساســی، 
در مواردی کــه اقدامی خاف قانون اساســی صورت 
می گیرد، نشــریه ســکوت کرده اســت. به طور خاص 
می توان به اجرای سیاســت های اصل 44 اشــاره کرد، 

چراکه این امر نیاز به یک رفراندوم عمومی داشت.
علی رغم مشکات اقتصادی و مالی فراگیر در جامعه، 
وضعیت گرافیک و صفحه آرایی نشریه با سرمایه گذاری 
بهبودیافته است، هرچند به نظرم ضرورت دارد در زمینه 
چاپ و انتخاب عکس ها نیز دقت بیشــتری شود. البته 
ضرورتاً این مطلب به معنای عوض کردن چاپخانه نیست 
و می تــوان با نظارت بر مراحل چاپ )اســتفاده از ناظر 
چــاپ(، کیفیت کار را افزایش داد. همچنین مناســب 
اســت برای طرح جلــد به جای اســتفاده از عکس، از 
طرحی مرتبط )ترکیب طرح و عکس( با یکی از مقالات 

استفاده شود.
دقت و حساســیت آقای مهندس میثمی و همکاران در 
تولید مطلب بدون غلط و روان، ســتودنی اســت، شاید 
به جرئت بتوان گفت جزو معدود نشــریاتی اســت تمام 
مطالب چند بار با حساســیت از بُعد محتوا، ویراستاری، 
روان بــودن متن و قانون مطبوعات توســط همکاران و 
مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد، به خصوص مطالبی 
که به صورت مصاحبه اســت، تــوان و انرژی زیادی از 

مجموعه می گیرد.
با توجــه به عنوان مجله یعنی چشــم انداز ایــران، توجه 
بیشــتر به مباحــث آینده پژوهی در حــوزه موضوعات 

مهم روز اهمیت دارد و ضروری اســت نشــریه در چند 
حــوزه تخصصی که بســترهای لازم مطالعاتی آن را نیز 
دارد، ازجمله انــرژی، خاورمیانه و قدرت های جهانی، 
آسیب های اجتماعی، توسعه ایران، مباحث استراتژیک 
تاریخ معاصر، اقتصاد ملی، اقدام به تشکیل کارگروه هایی 
متشــکل از همکاران نشــریه و کارشناسان خبره کند تا 
شــکل ارائه و ارزش محتوایی یکسانی در همه شماره ها 
حاکم گردد و عاوه بر هویت بخشــی بــه کارکنان، از 

فشار کاری آقای میثمی نیز کم شود.
یکی از نقاط قوت مجله، مصاحبه هایی است که انجام 
می شود، ولی گاهی حجم زیاد مصاحبه در یک شماره، 
خواننده را خسته می کند و با توجه به مراحل آماده سازی 
مصاحبه )پیاده ســازی، تایپ، ویراستاری، نمونه خوانی 
و تأیید مصاحبه کننــده(، چه از منظر مالی و چه نیروی 
انسانی، هزینه زیادی را بر مجله مترتب می کند. در این 
زمینه می توان با سوژه پردازی مناسب و اتخاذ محدودیت 
برای هر کارگروه )حداکثر یک مصاحبه یا میزگرد برای 
هر کارگروه در یک شماره( این مطلب را مدیریت کرد.
ترتیب انتشــار مجله بــه صــورت دوماهنامه موجب 
دوری از مطالــب روز خبری و توجه بیشــتر به عمق 
و تحلیل رویدادها شــده اســت. هر چند اگر نشریه 
به صورت ماهانه منتشــر می شــد، وضعیت اقتصادی 
بهتــری داشــت، ولی بــه نظــرم راه هایی دیگــر نیز 
بــرای بهبود وضعیت اقتصادی وجــود دارد، ازجمله 
مشخص شــدن زمان دقیق انتشــار مجله )برای مثال 

هفته اول ماه های زوج( و اطاع رســانی به مخاطبان 
یا کاهش صفحه های مجله، چراکه انتشار این حجم 
مطالب بــا قیمت 10 هزار تومان با توجه به هزینه های 
تهیــه مطالــب، توزیــع و پســت )برای مشــترکین(، 
مقرون به صرفه نیســت. همچنین کاهش حجم برخی 
مطالب با توجه به راهبردی بودن امکان پذیر نیســت، 
ولی می توان با نوآوری در گرافیک مجله و اســتفاده 
از تکنولوژی، بخشــی از نیاز مخاطــب امروز را نیز 
برطــرف کــرد. به طور خاص، پیشــنهاد ویــژه من، 
اســتفاده از فایل صوتــی مصاحبه هاســت، می توان 
فایل صوتــی مصاحبه ها را با انجــام اصاحات لازم 
)از طریق اپلیکشــین های موجود( در فضای مجازی 
قــرار داد تا مخاطب فایل صوتــی خود را با پرداخت 

هزینه ای اندک دریافت کند.
نکتــه پایانــی آنکه شــاید از منظر بســیار از دوســتان، 
چشــم انداز ایران در اســتفاده از فضای مجازی اهمال 
کرده است، ولی بد نیست تا به این نکته اشاره کنم که با 
اعتماد مدیریت مجموعه، چشم انداز ایران اولین رسانه ای 
بود که از سه ســال گذشته تاکنون، محتوای خود را در 
قالب اندروید و ios از طریق اپلیکشین فیدیبو در اختیار 

فارسی زبانان سراسر جهان قرار داده است.
ضمــن تشــکر و قدردانــی از تمام پرســنل مجله بابت 
تاش هایشان، یادداشت خود را با گرامیداشت یاد دو تن 
از یاران چشم انداز ایران، »هدی صابر« و »هاله سحابی« 

به پایان می برم.■

چشــم انداز ایران را جــزو مجاتی می شناســم که 
نمی تــوان از شــماره های آن گذشــت و نگهشــان 
نداشــت. بدیهی اســت که برای خیلی از افراد، به 
لحاظ فیزیکــی امکان نگهــداری انبوه مجات و 
کتب نیست، اما حسی که دارم تمایل در نگهداری 
و مراجعــه مجــدد به آن اســت، حتی اگــر نتوانم 
نگهــداری از مجموعه آن را متعهد شــوم، چراکه 
چشــم انداز ایران تاش می کند بر ســطحی نگری 
در امور »توســعه ای« جامعه فائق آید و تأمل و فهم 
روابــط علــت و معلولی بین پدیده هــا را جایگزین 

رواج احساسات در مخاطب خویش کند.
در ارزیابــی مطالــب نشــریه بعضاً یــاد ماکس وبر 
جامعه شــناس آلمانی را زنده می کنــم که می گوید 
سوءاستفاده از احساسات جمع، موجب هوچی گری 
اجتماعی می شود و آفت کار سیاستمدار است )نقل 

اصلاح طلبی اصولگرایانه

حسن سبحاني

بــه مضمون( و خوشــحالم کــه مقالات و مطالب نشــریه از این آفت مبراســت. 
چشــم انداز ایران در معرفی خود، نشریه ای را ارائه می کند که بیشتر به دغدغه های 
ویــژه نســلی نه از امروز که از دیــروز می پردازد و راهبرد خویــش را هم عمدتاً با 
شــاخص و ماکی که گذشته سیاسی دست اندرکارانش ایجاب می کند، برگزیده 

است.
 از نظر دغدغه های ملی و رویکردهای سیاســی، چشم انداز ایران، نشریه نسل های 
میانه و قدیمی تر به نظر می رسد تا نسل های جدیدتر و متفاوت تر. هرچند بین روش 
انتقادآمیز نســل جدید و طریق انتقادی مطالب نشــریه به لحاظ »نقد«، اشتراک 
وجــود دارد، امــا هر یــک از جهتی به  نقد پدیده های سیاســی روز دل مشــغولی 
دارند. باید قبول کرد که دل مشــغولی چشم انداز ایران، عمیق تر و برای مخاطبانش 
ماندنی تر اســت؛ هرچند مسئله اولی نسل های جدیدتر ما نباشد و احتمالًا نیست.

چشم انداز ایران را نشریه ای در قالبی از »اصاح طلبی اصولگرایانه« می فهمم و بر 
آن هســتم که با مشی کنونی باقی می ماند و راکد نمی شود؛ هرچند مشی آن لزوماً 

تعمیق منویات و نهادهای یک حاکمیت دینی را فریادگر نباشــد.■
*استاددانشگاهـنمایندهسابقمجلس
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از یک منظر همین که مجله مستقلی توانسته است در 
این وانفســای نشر و سیاســت های مترتب بر آن بیش 
از هفده ســال دوام بیاورد و یکصدمین شماره اش را 
منتشر کند، جای تبریک دارد؛ هفده سالی که شاید 
در تاریخ معاصر ما از لحاظ مســائل و تنش ها اگر نه 
بی نظیر لااقل کم نظیر است. می توان سال ها و سال ها 
بدون آنکه به کســی بربخورد مجله منتشــر کرد، آیا 
ماندگاری چشــم انداز ایران به این دلیل است؟ شاید 
باشند کســانی که این گونه فکر می کنند، اما به نظرم 
این فکر چندان نســبتی با واقعیت ندارد. لااقل مشی 
کلی مجله چنین چیزی را نشان نمی دهد. به هر حال 
این ماندگاری و رسیدن به یکصدمین شماره واقعه ای 
اســت که نیاز به بررسی بیشــتر دارد، اما از آنجا که 
نتیجه این بررســی شــاید بیشــتر به کار گردانندگان 
مجات و نشریات بیاید تا ما خوانندگان عادی به آن 
نمی پردازم و در ادامه تــاش می کنم وجوه مثبت و 

البته بیشــتر نقدهایم را به مجله مطرح نمایم:
ـ چشم انداز ایران مشــی مشخص و بدون اعوجاجی 
دارد، به گونــه ای کــه خواننده آشــنا با مشــی مجله 
تقریباً می داند قرار اســت با چه نوع مجله ای روبه رو 
شودچشــم انداز ایران قابل پیش بینی اســت. اصولی 
دارد کــه خوب یا بد بر آن ها اســتوار شــده و تاش 
می کند تا به این اصول ملتزم باشــد و آن ها را رعایت 
کنــد. »نان به نــرخ روزخور« نیســت و این امر در 
زمانه ای که »نان به نرخ روز خوردن« هم هنر اســت 
و هــم ارزش و فضیلــت و هیچ کس هــم بیم آن را 
ندارد که در برابر مواضــع متناقض دیروز و امروزش 
مورد پرســش و بازخواســت قرار بگیرد، البته بســیار 
ارزشــمند اســت. می توان با گردانندگان چشم انداز 
ایران بر ســر اصول مورد نظرشــان موافق نبود، اما در 
این آشــفته بازار »بی اصولی« و »بی پرنسیپی« آدم ها 
و جریان هــا، همیــن که مجله ای تــاش کند اصول 

مشخصی داشته باشد، شایسته تقدیر است.
ـ در آستانه انتشــار یکصدمین شماره چشم انداز ایران 
شاید بهتر باشد به این نکته بپردازیم که این مجله تا چه 
اندازه توانسته است به اهدافش دست یابد. چشم انداز 
ایران قرار بوده اســت مجله ای باشــد راهبردی که به 

»گفت وگوهای کارشناسی ملی« بپردازد. به نظرم توانسته است کم و بیش در برخی 
از حوزه هــا، این هدف را دنبال کند و چنیــن گفت وگویی را آغاز نماید. مجموعه 
مطالــب پیرامون وقایع دهه 60، مجموعه مطالب در حوزه اقتصاد و خصوصاً مبحث 
بــورژوازی ملی و مباحث مرتبط با آســیب های اجتماعی خصوصــاً اعتیاد، ازجمله 
مباحثی هســتند که در آن ها این گفت وگوهای کارشناسی تا حدودی صورت گرفته 
اســت؛ اما جای درانداختن چنین گفت وگوهایی در حوزه هــای مهمی چون »فقر 
و حاشیه نشــینی«، »تولید و مســائل مرتبط با آن«، »اشتغال و مسائل دستمزدبگیران 
نظیر کارگران، معلمان، پرستاران و ...«، »نهادهای صنفی«، »آموزش و پرورش«، 
»بهداشــت و درمان« و ... بســیار خالی اســت. ممکن اســت در هر یک از این 
حوزه ها بتوان در 99 شماره قبلی مطالبی یافت، اما اینکه در هر یک از این حوزه ها، 

یک بحث »کارشناسی ملی« انجام شده باشد، به چشم نمی خورد.
ـ وقتی صحبت از »گفت وگوهای کارشناســی ملی« می شــود، به معنای آن است 
کــه همه نظــرات موافق و مخالف پیرامون یک مســئله مطرح شــود تا خواننده از 
خال تعامل و تقابل این نظرات به جمع بندی برســد و احســاس نماید تمام وجوه 
یک مســئله دیده شــده اســت. اگر در حوزه هایی نظیر وقایع دهــه 60 به دلایلی 
خــارج از حوزه مجله نتوان همه دیدگاه ها را مطرح کــرد، اما در حوزه هایی دیگر 
می توان چنیــن کرد. به طور مشــخص در مباحث مرتبط با »بــورژوازی ملی« از 
ابتدای انقاب تاکنون دیدگاه های مختلف و متفاوتی مطرح شــده اســت. بحث 
»بــورژوازی ملی« از آنجا که مســتقیماً به تعیین راهبردها و خط مشــی ها مربوط 
می شــود، قابلیت و ظرفیت آن را داشته و دارد که به عنوان یک »بحث راهبردی«، 
موضوع یک »گفت وگوی کارشناســی ملی« قرار بگیرد؛ مشروط به آنکه در کنار 
نظر موافقــان »وجود«، »حضور« و »تأثیرگذاری« این بلوک در بورژوازی ایران، 
منتقدان و مخالفان این دیدگاه نیز نظرات خود را مطرح نمایند. خوانندگان رد پای 

بســیار کم رنگی از این منتقدان و مخالفان در مطالب مجله می بینند.
ـ »پراگماتیسم ولنگار« و »عمل گرایی بی اصول« بر فرد، جامعه و نیروهای سیاسی 
و اجتماعی حاکم شده است. در چنین فضایی هر کنشی که حتی کمی با فضای 
موجود و کنش های مورد تأیید آن متفاوت باشــد، انگ رادیکالیســم بی سرانجام 
و هزینه بــر می خورد و از ســوی دیگر، هر کنش غیراخاقی بــا نتیجه بخش بودن 
توجیه می شــود. در این فضا، ســؤالاتی نظیر مرز عملگرایی، ضرورت یا ضروری 
نبودن محدود شدن عملگرایی با ارزش های برتر اخاقی و انسانی و ...، می تواند 
ازجمله موضوعاتی باشــد که مبنای »گفت وگوهای کارشناسی ملی« قرار بگیرد.

صد شــماره از نشریه چشــم انداز ایران منتشر شده اســت. آرزو می کنیم مهندس 
میثمی عزیز سال های سال سامت باشد تا ما هر دو ماه یک بار شماره جدیدی از 
مجله را بر دکه های روزنامه فروشــی ببینیم و از مطالب آن بیاموزیم. راســتی اینکه 
حیات یک مجله وابســته به حیات یک فرد باشــد خوب اســت؟ بد است؟ یا در 

شرایط فعلی ما امری ناگزیر؟■
*فعالملی-مذهبی

جای خالی برخی مباحث و نظرها

محمد رضایي
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مطبوعــات در ایــران اغلــب باری بیش از نقشــی 
کــه در جوامــع دموکراتیک به عنــوان رکن چهارم 
دموکراســی ایفا می کنند، بر دوش می کشــند. گاه احزاب و گروه های سیاسی به 
فراخور ظرفیت جریان ســازی مطبوعات، از آن ها به عنوان بستری برای تشکل یابی 
بهره جســته اند و این امری اســت که نه مبتابه امروز و نزدیک دســت تاریخ ما، 
بلکه ســابقه دار در تاریخ معاصر ایران اســت؛ چنان که در دهه 1320 بســیاری از 
مطبوعات خود به اندازه یک حزب و دســته سیاســی جریان ساز بودند. گرچه این 
ایفای نقشِ فراتر از حد طاقت، در شرایط انسداد سیاسی و تسلط استبداد تاریخی 
که مانع تشــکل یابی و سازمان دهی جریان های سیاسی منتقد و معترض بوده، قابل 
توجیه و راهکاری تکوین یافته توســط جامعــه نحیف مدنی برای فرار از مضایق و 
بن بســت استبداد بوده اســت، اما عوارضی نیز برای عرصه مطبوعات در پی دارد. 
این موضوع ســبب پیوند نبض مطبوعات با نبض جریانات سیاســی شده، آن ها را 
بدل به ارگان ناشر خط فکری ـ سیاسی جریان ها می کند )که اغلب تنگ نظرانه و 
عاری از حقیقت جویی به تبلیغ مانیفیســت سیاسی و بریدن وقایع بر قامت مرامنامه 
حزبی می پردازند( و هرگونه ضربه و فراز و نشــیب در جریان های سیاسی، به افول 
و خزان مطبوعات نیز می انجامد و بدین ترتیب، شــکل گیری ســنت های باثبات و 

طولانی مدت مطبوعاتی را ناممکن می سازد.
در چنین شرایطی، انتشــار یک نشریه با جهت گیری راهبردی، فراگیر و عاری از 
تنگ نظری های رایج حزبی، کار آســانی نیست و به نظر می رسد نشریه چشم انداز 
ایران به مدیرمســئولی اســتاد گران قدر و اندیشــمند قرآن پــژوه، لطف الله میثمی، 
در تحقــق این امرِ نه چندان آســان، کامیاب بوده اســت. البته تشــخیص کامیابی 
یــک مطبوعه برحســب ماک های رایج عرصه روزنامه نگاری و چاپ و نشــر از 
عهده اهل  فن، اســاتید و پیشکسوتان مطبوعات ایران ساخته است و در صاحیت 
نویســنده نیســت؛ اما به عنوان یک دانشجوی ساده و شــاگرد مکتب روشنفکری 
مذهبی، وقتی به کارنامه چشــم انداز ایران و عقبه تاریخی آن )نشــریه راه مجاهد( 
می نگــرم، این نشــریه را یکی از افتخارات عرصــه مطبوعاتی ایــران می بینیم که 
توانســته حامل »تدوام« با حفظ اصول و پرنســیب ها باشــد. نیاز به توضیح نیست 
که صرف »تداوم« دلیل بر حقانیت و مشــروعیت نیست )چنان که حکومت امام 
علــی )ع( تداوم نیافت، امــا در دادگاه تاریخ حقانیت یافــت و حکومت بنی امیه 
و بنی عباس تــداوم یافتند، اما حقانیت و مشــروعیت نیافتنــد(؛ و اگر مطبوعه ای 
در ایــران، حتی بدون وصل به قدرت، بیش از ســه دهه دوام بیاورد، »فی نفســه« 
ارزشــمند نیســت، ولی اگر این تداوم توأم با حفظ اصول مبنایی فکری و سیاسی 
باشــد، امری بافضلیت و شایسته تأمل است. چشــم انداز ایران جز اینکه به ضمیمه 
پیشــینه راه مجاهد بیش از سه دهه دوام داشــته، بر پاره ای اصول فکری پایداری 
داشــته و حاضر به کوتاه آمدن از این اصول برای حفظ خود نشده و این به خودی 

خود، یک فضیلت است.
البته بنای این یادداشــت به درخواســت عزیزان دســت اندرکار، نگرشی نقادانه به 

کارنامه این نشــریه به مناســبت یکصدمین شماره انتشار است؛ اما اگر نقادی را به 
مفهوم دقیق »ســنجش« مدنظر قرار دهیم که مستلزم قرار دادن پدیده در جایگاه 
واقعی خویش اســت، نمی تــوان نکات فوق را مســکوت نهاد و تنهــا بر پاره ای 
کاســتی ها تمرکز کرد. اکنون اجازه دهید تخیل خود را به کارگیریم و بیندیشیم که 
اگر قرار بود چشــم انداز ایران بهتر از آنچه بوده، باشد، چه مواردی را می توانست 

مدنظر قرار دهد:
1. نخست اینکه شــکل بندی های اجتماعی در جهان و ایران به تبع گسترش جهان 
اطاعاتــی و مجــازی در حال تغییر اســت. از آنجا که ما هنــوز در درون فضای 
جدیــد تنفس می کنیم، نمی توانیم با حفظ فاصلــه کافی به آنچه جهان مجازی بر 
ســر نظم اجتماعــی و زندگی جمعی ما آورده با دقت و عینیــت کافی نظر کنیم؛ 
اما از نشــانه ها می توان دریافت کــه در جهان کنونی، ذهن ها بــه تمثیل ذائقه ها، 
مایکروفریزه و فســت فودی شــده و عاقه مند به مطالب کوتاه، کپسولی و فشرده 
اســت؛ تفصیل و اطنــاب را برنمی تابــد و از مقالات و نوشــته های طولانی پرش 
می کند. به تناســب این تغییر ذائقه، باید از مطالــب طولانی پرهیز کرد، چکیده و 

گزیده ســخن گفت تا بتوان راهی به دریچه ذهن مخاطب گشود.
2. نشــریات، امروز بیش از پیــش از حالت تنوع گرا و به اصطاح کشــکول مانند 
فاصله گرفته و در صدد ارائه مطالب حول محورها و پرونده های مشخص و مدون 
معدودی هســتند که جامع آرای صاحب نظران حول موضوعی مشــخص باشــد. 
البتــه این تحول راه را بــر انتخاب مخاطب تنگ می کند و ذهــن او را کانالیزه و 
گاه عرصه را بر ورود نوقلمان به میدان تنگ می کند؛ چه آنکه مســتلزم مشــارکت 
کارشناســان و متخصصان در پرونده ها و موضوعات از پیش تعیین شــده اســت و 
خاقیت نویســندگان نســل نو را به خاموشــی فرامی خواند؛ اما در مجموع به نظر 
می رسد رســیدن به نقطه تعادلی میان این دو سبک تنظیم و ارائه مطالب، ناممکن 
نیســت و مرجح است چشم انداز ایران از تنوع حداکثری در ارائه مطالب بپرهیزد.

3. جــدا از این موارد فرمال، یــک خلأ محتوایی در فضای فکــری امروز ایران، 
غیرمتشــکل ماندن تفکــر روشــنفکری مذهبــی متأخر اســت. بخشــی از وظیفه 
ساماندهی به دستاوردهای نظری روشنفکران مذهبی و نواندیشان دینی در ایران بر 
عهده مطبوعاتی اســت که خود را نزدیک به این جریان حس و تعریف می کنند. 
ایفای این وظیفه نیز مســتلزم جدی گرفتن موضوع، طراحــی و برنامه ریزی دقیق، 
نگاه فراگیر و پرهیز از خاص گرایی است. شاید اکنون این ضرورت، بیش از ورود 
به عرصه های نامتجانس و متنوع در مســائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ادبی و 

هنری، پیش  روی نشریاتی چون چشم انداز ایران باشد.
ســخن بسیار اســت و در این مجال کوتاه که مطلوب تنظیم کنندگان پرونده جاری 
بوده، جای طرح دیگر نکات نیست. تداوم توأم با فضیلت مندی و پایداری بر اصول 
را برای مطبوعات ایران و به ویژه نشــریه چشــم انداز ایران و مدیرمســئول گران قدر، 

خودساخته و خستگی ناپذیر آن، استاد لطف الله میثمی، آرزو می کنم.■
*فعالسابقدانشجویی

در فضیلت تداوم با پایداری بر اصول

کمال رضوي
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اولـ چشــم انداز ایران تبلور دغدغه ها و اندیشه های 
مردمی اســت که 60 ســال در تحــولات اجتماعی ـ 
سیاسی جامعه ایران »درگیر« بوده اند؛ از نهضت ملی 
شــدن نفت تا ســرکوب 1342 و از شروع ایده جنگ 
چریکی تــا کودتــای »چپ نماهــا« در دوران یک 
ســازمان اســامی، از پیروزی انقــاب در 22 بهمن 
1357 تا وقایــع پس از 30 خرداد 60، از تداوم جنگ 
هشت ســاله تا نهضت اصاح طلبی پــس از 1376 و 
از دوســتی و سرســپردگی نظام شاهنشاهی با غرب و 
غرب ستیزی و صهیونیسم ســتیزی نخشب و آیت الله 
طالقانی و امام خمینی و از تقابل تا تعامل حاکمان انقاب با آمریکا، یعنی از اشــغال 
ســفارت آمریکا تا امضای »برجام« و... و همه این هــا را مهندس میثمی نه تنها دیده 
است که آن ها را لمس کرده و نه تنها لمس که با آن ها زندگی کرده است. این پدیده ها 
را با گوشــت، پوست و احساس و عقل خود،  تجزیه وتحلیل کرده است. چنین آدمی 
شــده صاحب امتیاز و مدیرمسئول چشم انداز ایران و 100 شــماره و 13 ویژه نامه آن را 
منتشــر کرده است. این جمات را نگفتم که از مهندس »تعریف« کنم، بلکه گفتم 
تا او را »توصیف« کنم؛ این توصیف برای جوانانی اســت که ســن و سالشان کفاف 

به خاطر آوردن وقایع فوق را نمی دهد.
دومـ چشم انداز ایران در این 100 شماره، سعی کرده تجارب وقایع تاریخی، سیاسی و 
اجتماعی فوق الذکر را برای نسل جوان، توصیف و جمع بندی کند. نشریه در این کار 
خود موفق عمل کرده است. شکل و شمایل نشریه به روز نیست، ولی خواننده دردآشنا و 
دردمند فراوان دارد. در صفحه شناسنامه آن، عناوین »معنون«، مشهود و معروف نیست، 
گهی های پول ســاز دریافت نمی کند، ولی خواننده دارد. با زحمت  اما خواننده دارد. آ
و مشقت هزینه های آن تأمین می شود، به بشکه های نفت و تجارت خانه های رانت خوار 
وصل نیســت، ولی خواننده دارد. دردمندی و دردآشنایی اگر تمایل داشته باشد که به 
نشــریه کمک کند ممکن است تأمل و تحفظ داشته باشد، چون احتمال می دهد اگر 
شناسایی شود، خیلی چیزها را از دست خواهد داد. نشریه فقط به ابزاری قوی مهندس 
و خوانندگانش متکی اســت، از این رو ماندگار شــده اســت. »رانت ها« و »روابط«، 

کارسازند، ولی دائمی نیستند؛ در صورتی که خوانندگان نشریه ماندگارند و عاشق.
ســومـنشــریه کاماً »درد ملی«، »دغدغه بقای ایران«، »حفظ ارزش های ملی و 
مذهبی« را داشته و همین امر آن را از جناح بازی و جناح مداری حفظ کرده است. بر 

چند مورد مشخص متمرکز بوده است:
ـ کار در چارچوب قانون اساسی و یادآوری دائمی ضرورت قانون اساسی

 ـ کردستان برای خروج از درگیری
ـ وقایع بعد از 30 خرداد 60 نه به عنوان مقصریابی، بلکه به منظور جلوگیری از تکرار

ـ توطئه های امپریالیستی ـ صهیونیستی و راه مقابله با آن ها
ـ آسیب های اجتماعی و راه جلوگیری از آن ها

ـ توسعه ملی درون زای پایدار
ـ نفت و مکانیسم دولت نفتی و عوارض مترتب بر آن

همین موضوعات اصلی و اســتراتژیک هم راز دیگر ماندگاری این نشریه بوده است. 
بی طرفی، علمی، منصف بودن و... خوانندگان را جذب کرده است.

چهــارمـ پرســیده اند که برای آینده چه پیشــنهادی ضروری اســت. ایــران پس از 

اصاحات و پس از هشــت سال ریاســت جمهوری احمدی نژاد و پس از تحریم های 
گسترده و اجتماعی و پس از برجام و... در مرحله حساسی به سر می برد و فقط از عهده 

چشم انداز ایران برمی آید که به مسائل و معضات مبتابه حل نشده جامعه بپردازد.
این مسائل و معضات عبارت اند از:

ـ چرا کار در چارچوب قانون اساســی و اجرای بدون تنازل آن ضروری اســت؟ چرا 
عده ای از اجرای قانون اساسی نگران هستند؟

ـ چــرا گروگان گیری انجام شــد؟ چرا 444 روز طول کشــید؟ پیامدهای آن چه بود؟ 
دستاورد آن چه بود؟

ـ چــرا عراق به ایران حمله کرد؟ چرا صلح پیشــنهادی 10 نفر از رهبران کشــورهای 
اسامی پذیرفته نشد؟ چرا پس از فتح خرمشهر، جنگ متوقف نشد؟

ـ حمله گروه رجوی و وقایع زندان های سال 1367 چرا انجام شد؟
ـ چرا علی رغم 2/5 تریلیون دلار که در 38 سال گذشته از منابع نفت، گاز، پتروشیمی، 
کشاورزی و... به اقتصاد ایران تزریق شده، وضع اقتصادی و اجتماعی ما چنین است؟
ـ چرا پدیده هایی چون فســاد مالی ـ اداری، قاچــاق کالا و ارز، ترانزیت مواد مخدر، 
شــیوع اعتیاد و بیکاری و فســاد اجتماعی و... دیر و با تأخیــر در رأس هیأت حاکمه 

شناخته می شود؟
ـ چرا در اســتقرار »دموکراســی قانون اساسی« مسامحه می شــود؟ آیا به درستی قانون 

نظارت استصوابی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا می شود؟
ـ چرا اقدامی برای توسعه همه جانبه استان های مرزی سنی نشین نمی شود؟

ـ چرا از هر اقدام جمعی در راستای قانون اساسی مانند فعالیت های صنفی معلمان، 
کارگران، پرســتاران، دانشــجویان و... جلوگیری می شــود و مارک فعالیت »ضد 
امنیتی« به آنجا زده می شــود؟ چرا اصل 168 قانون اساســی به طور کامل اجرایی و 

عملیاتی نمی شود؟
ـ چرا پرونده های فعالان سیاسی، رسانه ای، صنفی و... به دادگاه های خاص می رود و 

قضات معدودی در مورد آن ها حکم می دهند؟
ـ چرا غرب روی شکاف عدم اجرای حقوق بشر در ایران مانور می دهد؟ آیا در اسام 

و قانون اساسی، حقوق بشر نیست؟ آیا واقعاً حقوق بشر در ایران نقض نمی شود؟
ـ چرا بعضی از احزاب نوظهور به سرعت مجوز فعالیت می گیرند، ولی احزاب سنتی و 
سابقه دار مانند جبهه ملی، نهضت آزادی، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، ممنوع الفعالیت 

هستند؟
ـ چرا فســاد مالی ـ اداری این چنین در دستگاه دولتی و در جامعه فراگیر شده است؟ 

راه حل آن چیست؟
ـ چــرا محیط زیســت به ایــن روز افتاده اســت؟ ریزگردها، خشک شــدن تالاب ها، 

دریاچه ها، رودخانه ها و... چگونه پیدا شده اند؟
ـ چرا هوای شهرهای بزرگ این چنین شده اند؟

ـ آیا راه دیگری به جز حصر منتقدان وجود ندارد؟
پنجم ـ تا به ســؤالات فوق پاســخ داده نشود و تمامی دســت اندرکاران از جناح های 
مختلف در مورد آن ها ســخن نگویند و بعد آشتی ملی، وحدت ملی، وفاق ملی و... 
حاصل نشود، توسعه و حتی رشد جامعه در تعلیق است و این کار از عهده چشم انداز 
ایران برمی آید. چشــم انداز ایران با شعار سیاســی ـ راهبردی اش، می تواند راهی برای 

وفاق ملی و ورود به مسیر توسعه ایران پیدا کند.■
پژوهشگر *استاددانشگاهـ

چشم انداز ایران چه کرده و چه باید بکند؟

محمدحسین رفیعي
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اینکــه یک مجله سیاســی، راهبــردی و انتقادی در 
ایران به شماره یکصد رسیده باشد، جای خوشوقتی 
دارد. البته تمام کســانی که آقــای لطف الله میثمی 
را می شناســند، به خوبــی می دانند کــه چه زحمات 
طاقت فرســایی برای ماندگاری این نشریه می کشند. 
ایشــان با وجــود موانع بســیار موفق شــدند حیات 
ایــن مجله را تداوم بخشــند. جا دارد کــه نهادهای 
فرهنگی، ایشان و سایر دست اندرکاران مجله را برای 

این زحمات مورد تقدیر ویژه قرار دهند.
یکــی از ویژگی هــای دوماهنامه چشــم انداز ایران، 
پرداختن به برخی معضات بنیادی مغفول مانده جامعه است. تا آنجا که نگارنده اطاع 
دارد، برخی مباحث و مشکات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نظیر اعتیاد، 
محیط  زیســت، بحران آب، فســاد اداری، زنان، مجاهدین اولیه، جامعه شناسی تشیع 
و... برای اولین بار در این نشــریه به طور مبســوط و به صورت سلسله مقالات بررسی 
کارشناسانه شــده اســت. ازجمله یکی از این مباحث، بحث نقد نگاه ایدئولوژیک 
در آموزش و پرورش بود که طی چند مصاحبه تفصیلی و مقاله مســتند واکاوی شد. 
مصاحبه نخســت با دکتر محمود مهرمحمدی در شماره 82 مجله )آبان و آذر 1392( 
درباره ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. دکتر مهرمحمدی مسئولیت تدوین 
سند ملی را با همراهی حدود پانصد پژوهشگر طی مدت پنج سال )1388-1383( بر 
عهده داشت. ایشان در این مصاحبه به سرنوشت فاجعه بار سند ملی آموزش و پرورش 
اشــاره کرده و افزودند: »70 درصــد ظرفیت تحولی آن چیزی کــه ما برای آموزش 
و پرورش پیشــنهاد کرده بودیم، ]در متن تصویبی شــورای عالی آموزش و پرورش و 
شورایعالی انقاب فرهنگی در سال 1390[ فروریختند و از بین بردند.« در نتیجه این 
تغییرات »مجموعه ای که تصویب شده بیشتر بوی سنت از آن می آید و تا بوی مدرنیته 
و نسبت و توازنش به هم خورد.« ایشان در پایان هم اضافه می کند: »من بیشتر نگران 
70 درصد ریخته شــده ام. من نگران ریزش هایی هستم که تا حد زیادی بار تحولی را 
از چیزی که نامش ســند تحول است، گرفته است.« بدین ترتیب، دکتر مهرمحمدی 
به طور غیرمســتقیم به معضل اصلی در آموزش و پرورش اشاره کرده و سرنوشت تلخ 
یک سند ملی مستند به پروژه های تحقیقاتی کان ـ با قریب به هفتاد پژوهش موردی 
مربوط به آموزش و پرورش ـ را به دلایل نگاه ایدئولوژیک سیاســتگذاران و نهادهای 
مربوطه برما ساختند. این نگاه ارزشی، سند ملی را از یک رویکرد زمینی به آرمانی 
ایدئولوژیــک تبدیــل کرد؛ به طوری که تاکنون نیز پس از گذشــت پنج ســال از فاز 

عملیاتی شدن آن، همچنان در ساحت های مختلف غیرقابل اجرا باقی مانده است.
به هر حال این موضوع به تدریج در شــماره های بعدی چشــم انداز ایران مورد توجه 
بیشــتر قرار گرفته و در هر شــماره، یکــی دو مقاله از بخش »چشــم انداز جامعه« 
مجلــه را بــه خود اختصــاص داد. تا اینکــه در شــماره های 89 و 90 )دی 93 الی 
فروردین 94( مصاحبه ای طولانی با دکتر اســدالله مرادی ـ از دســت اندرکاران سند 
ملی و اســتاد دانشــگاه فرهنگیان ـ به عمل آمد. در مقدمه این گفت وگو در معرفی 
دکتر مرادی آمده است: »ایشــان جانباز 70 درصدی است که دارای بینش فکری 
عمیق و دوراندیش اســت و برای دستیابی به ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
با بســیاری از متفکران جامعه گفت وگو کرده و پیشــنهادهایی هــم ارائه داده اند«. 

در ادامه آمده: »در این گفت وگو، ایشــان به مســائل عمیقی چون حکومت محوری 
و ایدئولوژی محوری از یک ســو و خانواده محوری آموزش و پرورش از ســوی دیگر 
و همچنین بحث گذار از ســنت به مدرنیته و نقد هر دو و دســتیابی به راه برون رفت 
از آن مســائل مهــم پرداخته اند.« دکتر مرادی در این مصاحبه دوقســمتی، محورهای 
عمده رویکردهای ایدئولوژیک در آموزش و پرورش را طرح و آســیب های آن را بیان 
کرده انــد. در واقع مطالعه مصاحبه دردمندانه آقــای دکتر مرادی، هر خواننده ای را به 
تأمل وا می دارد. دکتر مرادی در یک جمله آســیب عمده آموزش و پرورش در این سه 
دهه و نیم پس از انقاب را نگاه ایدئولوژیک به آموزش می داند. ایشان معتقد است تا 
زمانی که این رویکرد در این نهاد پابرجاست، نمی توان به تحول در آموزش و پرورش 

امید بست. ایشان ناکارآمدی سند تحول را نیز متأثر از همین آسیب می داند.
بررســی تاریخی آموزش و پرورش نشــان می دهد که از همان نخســتین روزهای پس از 
انقاب، نخبگان فکری - ارزشی داخل و خارج از وزارتخانه دست به کار شدند و متأثر از 
فضای انقابی برای وزارت آموزش و پرورش نسخه های انقابی ـ ایدئولوژیک پیچیدند. 
برای نیروهای مذکور، آموزش و پرورش بکرترین و گسترده ترین عرصه تزریق ایدئولوژی 
تلقی می شد. کما اینکه این وزارتخانه در دسترس ترین نهاد برای بهره برداری ایدئولوژیک 
نیز بود. مهم تر اینکه کشــور در ســال های نخســت پس از انقاب، جولانگاه منازعات 
ایدئولوژیک گروه ها و احزاب سیاسی با نحله های فکری مختلف بود. فضای باز سیاسی 
آن ســال ها، مدارس را نیز همچون دانشگاه ها به عرصه منازعات فکری تبدیل کرده بود. 
غالب احزاب و گروه های سیاسی در میان دانش آموزان عضو و طرفداران جدی داشتند؛ 
اما این فضای باز چند صباحی بیش دوام نیاورد تا اینکه نگاه رسمی ایدئولوژیک جمهوری 
اســامی جایگزین شد. دکتر مرادی معتقد است: »نگاه ستبر ایدئولوژیک حکومت به 
آمــوزش و پرورش به طور طبیعی نــگاه از بالا به پایین و آمرانه به آن را در پی دارد و آنگاه 
منطقاً آسیب های فراوانی از این دست به صورت زنجیروار به دنبال خواهد داشت؛ مانند نگاه 
شدیداً تمرکزگرایانه به آموزش وپرورش و دیوان سالاری عریض و طویل، سیاست زدگی، 
تصدی گری، عمل زدگی، نقدناپذیری، تحول ناپذیری، مشــارکت گریزی، شکاف میان 

مدرسه و خانواده و درنهایت آموزش وپرورش ناکارآمد و آسیب زا.«
چاپ و نشــر مصاحبه دوقســمتی دکتر مرادی واکنش هایی را میان مدیران وزارتخانه 
داشــت؛ به طوری که پس از چاپ قسمت دوم، نشــریه و حتی فایل های مصاحبه در 
فضای مجازی دست به دست می شد. طبق اطاعاتی، قریب به اتفاق معاونان، مدیران، 
کارشناســان و دســت اندرکاران آموزشــی وزارت آموزش و پرورش، ایــن مصاحبه را 
مطالعه کردند. تا آنجا که به درخواست برخی کارشناسان، دکتر مرادی به مناظره ای با 

یکی از متولیان پیشکسوت وزارتخانه دعوت شد.
در همین راســتا، ده ها مقاله و گزارش در شماره های بعدی مجله منتشر گردید. از آن 
جمله در مقاله ای مســتند در شماره 92 مجله، »خاستگاه های ایدئولوژیک آموزش و 
پــرورش بعد از انقاب« واکاوی شــد. در یک مورد خاص، جمعی از معلمان تاریخ 
آموزش و پرورش تهران، همایشــی در نقد »نگاه ایدئولوژیک کتب درسی تاریخ در 
پس از انقاب« را ـ با حضور حدود دویست معلم تاریخ از سراسر کشور ـ در خرداد 
1395 برگزار کردند. در واقع، جریان ســازی نقد نگاه ایدئولوژیک آموزش و پرورش 
که همچنان در پس لرزه های مصاحبه دکتر مرادی مشــاهده می شود، همتی می طلبید 

که فقط از عهده مجله چشم انداز ایران برمی آید. به امید پایداری آن.■
*پژوهشگرودبیرتاریخ

چگونه چشم انداز ایران نقد نگاه ایدئولوژیک 
در آموزش و پرورش را کلید زد؟

 رحیم روحبخش
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اینجا و این کار مثل هر جا و هر کار دیگر، مجموعه ای 
است از دستاوردها و کاستی ها. نمی شود یک وجه را 
بــزرگ و پررنگ کرد و آن دیگری را ندید؛ این روش، 
ره آورد و دستاوردی برای نشریه ندارد؛ نشریه ای که همه 
می دانیم با چنگ و دندان حفظ شــده و با هزار سختی 
و فشــار تا اینجای کار آمده است. همین طور می دانیم 
که کاســتی هایش در مقابل موفقیت های کارنامه صد 
شماره ای اش کم اســت. با این وصف، ضروری است 
در یکصدمین شماره، جمع بندی نسبتاً جامعی از روند 
طی شده حاصل شــود و هرکســی می تواند از زوایای 
متفــاوت به موضوع بپردازد. من هم از دوره چندســاله 
همکاری با نشــریه نقطه نظرات و خاطراتی دارم که به 

چند مورد اشاره ای کوتاه می کنم:
1. همــواره یکی از دغدغه های مــا عاوه بر کیفیت و 
محتوا، کمیت و شــکل بوده اســت. اصرار به حضور 
یک مسئول فنی در کنار همکاران تحریریه و دوستانی 
که بر محتوای نشــریه نظارت داشتند، مسئله ای بود که 
گاهــی به چالشــی در جمع همکاران تبدیل می شــد. 
طرح روی جلد، ویراستاری، گرافیک و صفحه آرایی، 
عکس و ...، ازجملــه آن موارد بود. البته با گذر زمان 
و کسب تجربه، پیشــرفت هایی حاصل شده است، اما 
به نظر می رسد نشــریه همچنان نیازمند چنین نظارت و 

ارتقای سطح مدیریت داخلی است.
2. موارد دیگری که مهم اســت ـ و شاید بیشتر ناشی از 
روحیه شــخصی ـ شفافیت در تعریف جایگاه حرفه ای 
همکاران، نظم و انضباط فردی و جمعی اســت. این ها 

ملزومات نشریه ای در این سطح است.
3. با نگاهی اجمالی به گذشته به نظر می رسد در محتوا 
و موضوعــات هم گاهــی پراکنده کاری هایی بوده که 
شاید با عنوان نشریه چندان همخوانی نداشته است. برای 
مثال انتشار مقالاتی در موضوع شاهنامه، ادبیات متعهد، 
مثنوی، نقد فیلم و ... . هرچند همه این ها در جای خود 

مطالب بسیار خوب، خواندنی و مفیدی بودند.
4. مفید بوده و هست که اگر همکاران ایراد یا اشکالی 
در جایی از کار نشــریه می بینند، در میان بگذارند. به 
نظر می رســد این امر آن طور که باید و شــاید، صورت 
نگرفته اســت. هرچند معتقــدم واقعاً ایــن ظرفیت در 

فضای نشریه وجود دارد.
5. دغدغــه اقتصــادی همــکاران ماننــد بســیاری از 
روزنامه نگاران دیگر، نکته ای است که نمی توان نادیده 
گرفــت. البته ســهم عمــده ای از این وضــعِ نه چندان 

رضایت بخش به شرایط مالی نشریه بازمی گردد.

6. یکــی از ایراداتی که بســیاری اوقات مطرح بوده، طولانی بــودن برخی مقالات و 
مصاحبه هاســت. روی تک تک موارد صاحیت نظر دادن ندارم، اما نکاتی را درباره 
برخی موارد یادآور می شوم. برای مثال در مورد گفت وگوهای مربوط به »خرداد 60«، 
امکان کوتاه کردن ســخن و اصولًا گفت وگوی کوتــاه نبود. موضوعی با آن درجه از 
اهمیت تاریخی، پر از ریزه کاری و نیازمند به واکاوی و ریشــه یابی، امکان نداشــت 
در دو یا ســه صفحه خاصه شــود. در آن صورت دیگر اعتبار یــک کار تحقیقی ـ 
پژوهشی را نداشــت. در حالی که اتفاق نظر نســبی وجود دارد که مجموعه »خرداد 
60« از ماندگارترین کارهاست. یا فرض کنید در مجموعه »چرا ملی؟ چرا مذهبی؟« 

نمی شد در گفت وگویی چندصفحه ای و محدود سر و ته قضیه را جمع کرد.
7. خوب یادم اســت که مدیرمســئول چه عزمی جزم کرده بــود برای طرح موضوع 
ریشــه یابی نقطه عطف 30 خرداد 60. چقدر زمان، فکــر، انرژی و پیگیری لازم بود 
تا این تابو بشــکند. برای پیدا کردن و راضی کردن فرد فرد مصاحبه شــوندگان بارها و 

ساعت ها وقت گذاشته شد.
8. از بهترین فرصت هایی که کار در نشریه فراهم می کرد، آشنایی با انسان های شریفی 
بود که بعضاً تکرار ناشــدنی اند؛ عزت الله سحابی، هاله ســحابی و هدی صابر از آن 
جمله انــد. گفت وگو با آنان فرصتی بود مغتنم و مغتنم تر از آن، بهره گرفتن از دانش و 

شیرینی و لذت هم داستان  شدن با صفای باطنشان.
9. از کارهای آن دوره، انتشار ویژه نامه دیدگاه های راهبردی ـ اقتصادی ـ ملی زنده یاد 
عزت الله سحابی است با عنوان »آخر سخن« که هاله سحابی در تنظیم و ویرایش آن 
همراهی بود پروپا قرص، بی ادعا و دقیق. آدم کاهلی مثل من تا به دفتر نشــریه برســد، 
متوجه می شــد که از صبح زود هاله خانم بساط کارش روی میز پهن است و مشغول 
کار؛ درســت مثل خود مدیرمســئول. پیش از آن، با صبر و حوصله فراموش نشــدنیِ 
مهندس ســحابی و زحمت فراوانِ مهندس میثمی بــرای انجام آن گفت وگوها، اثری 

ماندگار و درخور نقد خلق شد.
10. امانتــداری در حفــظ نظــر نویســندگان مقالات یــا مصاحبه شــوندگان یکی از 
دغدغه های همیشگی همکاران بوده و هســت. پیش می آمد درباره یک پاراگراف، 
عبــارت، لغت، خبر یا خاطره بحثی طولانی می شــد که »بیاید«، »نیاید« یا »چگونه 
باشد« که هم محدودیت های نشریه لحاظ شود و هم نظر نویسنده یا گوینده محفوظ 

باشد؛ این خودش می شد یک چالش.
11. جــو غالــب در محیــط کار و در بین همکاران دوســتانه و صمیمانه اســت. از 
رقابت های ناخوشایند خبری نیســت، احترام متقابل وجود دارد و خاصه اینکه همه 
هــوای همدیگر را دارنــد. البته این به معنای نبود هیچ گایه یا دلخوری نیســت، اما 

روش های برخورد با آن مهم تر است.
12. گاهی دلتنگ می شــویم برای آن ســفره ساده که هرکس هر چه داشت روی میز 
می گذاشــت و لطیفه های اصفهانی، آذری، لری و... چاشنی آن بود. می خندیدیم و 
برای لحظاتی تلخی ها، فشارها، کم لطفی ها و حتی بی رحمی ها را فراموش می کردیم. 
کار در نشریه ای که موضوع و محتوای آن دغدغه های راهبردی است، سخت و دشوار 
اســت. خیلی پیش می آید که همکاران ضمن تایپ یک مقاله، ویرایش یک مطلب، 
تنظیم یک مصاحبه، نمونه خوانی یا انجام یک گفت وگو، با همه وجود احســاس درد 
و رنــج می کنند. همه همکارانی که آمده اند و رفته اند، یا هنوز در حال کار هســتند، 

هریک به سهم خود برای ارتقا و بهترشدن نشریه تاش کرده اند.■
*همکارسابقنشریه

به امید فردای بهتر

طاهره سالاري
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تحریریــه چشــم انداز ایران از من خواســتند تا نظر 
انتقادی خود را درباره این نشریه در قالب نوشته ای 
نیم صفحه ای بیان کنم. نمی دانم اظهارنظر کســی 
که چنــد صباحــی اســت وارد جرگــه مطبوعات 
شده است، چقدر می تواند ارزشــمند باشد؛ با این 
وجود ســعی می کنم تنها به عنوان یک خواننده این 
نشــریه دنبال عیب هایش بگردم، بلکه بتوانم موافق 
خواسته این نشــریه چندکلمه ای انتقادی بیان کرده 

باشم.
ایراد گرفتــن بــه نشــریه ای کــه مظهــر خلقیات و 
تجربیات یک انقابی خالص اســت، بســیار دشوار 
اســت، ولی شــاید بتوان انتقاد را از همین جا یعنی از 
محوری ترین ویژگی این نشریه یافت. دوران انقاب 
گذشــته، ولی نه، اصاح می کنم، دوران انقاب با 
ویژگی های انقاب ســال 57 گذشته است. از نظر 
من، مهم ترین انتقادی که به این نشــریه وارد است، 
آن است که هنوز نتوانسته روح و بنیان انقابی گری 
دهه 40 و 50 را از ظاهر و پوســته آن جدا و لباســی 
متناســب بــا دوران جدید بــر تن آن کنــد؛ اما کار 
آنجا دشوار می شــود که گردانندگان این نشریه را با 
این لباس، انس و الفتی اســت که بــه در آوردن آن 
را چنــدان نپایــد و به نوعی خــود را در قالب همان 
لباس دیده و به در کردن و پوشیدن لباسی نو را تاب 
نیــاورد. به هر حال زمانه و تاریخ در حرکت اســت 
و اراده خداونــد هرلحظه در جریــان. کتاب خدا و 
اولیای الهی ما را ســفارش کرده اند از گذشته عبرت 
آموخته و برای ســاختن آینده با اتکا به نصرت الهی 

دست از تاش و جد و جهد برنداریم.
چشــم انداز ایران فرزنــد خلف انقــاب و تریبون 
کســانی است که بیشــترین نقش و اثرگذاری را در 
جریان مبارزات ضد رژیم شــاه داشــتند و در این 
مســیر بیشترین هزینه ها را داده اند و پس از پیروزی 
انقــاب هم کمترین بهره های دنیوی، شــامل مقام 
و ثــروت و قدرت را به دســت آورده اند و با وجود 
ایــن بر اصالت انقابــی خود پایــدار مانده اند؛ اما 
امــروز پس از 37 ســال و بــروز تحــولات بنیادی 

ضرورت بازتعریف هویت چشم انداز ایران

حامد سحابي

در مناســبات و روابــط جامعــه، چهره زمانه تغییری شــگرف کــرده، آن گونه 
کــه انقاب و انقابی گــری مطرود و مورد انتقاد بســیاری قرار گرفته اســت؛ 
به گونه ای که آنچه آن روزگار ارزش و افتخار بود، امروز مورد طعن نویســندگان 

و سخنوران است.
هویت نشــریه چشــم انداز ایران اما هویت یک انقابی بــا گرایش ملی و مذهبی 
است و نه انتظار آن می رود و نه صحیح است که از او بخواهیم تا دست از هویت 
خویش بشــوید، ولی باید این هویت انقابی را در زمانه جدید و با فرهنگ جدید 
بازتعریف کرد و ضمن حفظ مزیت های آن برای نسل نو، حشو و زواید آن را جدا 
کــرده و دور انداخت. چیزی که برای انجام آن این نشــریه تا حدودی کُند عمل 

کرده و مقاومت به خرج می دهد.
روح انقابی گــری به گونه ای که امروزه حاوی ارزش و فایده باشــد چیســت و 
چگونه تعریف می گردد؟ شــاید بتــوان ویژگی های ارزشــمند انقابی بودن را به 

شرح زیر برشمرد:
حریت و آزادگی و سر خم نکردن در مقابل مطامع نامشروع قدرت های حاکم؛ ●
ایثارگری و فداکاری در برابر خلق خدا؛ ●
شــجاعت و صراحت لهجه و پرهیز از تعارفات سیاسی؛ ●
پایبنــدی بــه منافع ملــی و پرهیز از ریختــن آب به آســیاب قدرت های رقیب  ●

منطقه ای و جهانی؛
ساده زیســتی و پرهیــز از شــرکت در مســابقه بی انتهای چشم وهم چشــمی و  ●

مصرف زدگی.
اگر مــوارد بالا را به عنوان روح و محتوای انقابی گــری در نظر گیریم، برخی از 
ویژگی های انقابیون دهه 40 و 50 را می توان به عنوان پوســته و ظاهر غیرضروری 
ایــن هویــت از روح و محتوای آن جدا کــرد و لباس جدیدی متناســب با عرف 
دوران جدیــد بر تن آن نمود. ازجمله این ویژگی هــای ظاهری و قابل  تغییر موارد 

زیر است:
نفرت از بیگانگان و دشــمن انگاری و پرهیز از هرگونه مراوده با ایشان؛ ●
پرهیز از تکنولوژی و خودداری از اســتفاده از مواهب دنیای جدید؛ ●
به طــور کلی مخالفت و بیگانگی با دســتاوردهای ارزشــمند فکری و فرهنگی  ●

جهان سرمایه داری. 
بر این اســاس، به نظر می رســد چشــم انداز ایران می تواند با حفظ هویت انقابی 
خویــش، نگرشــی مثبت تر به مــراودات بین المللــی بین گروه ها و ســازمان های 
غیردولتی با همتایان خود در کشــورهای توســعه یافته صنعتی داشته باشد و نسبت 
به ارزش های نویــن عمل گرایی و منفعت طلبی اخاقی پذیرش بیشــتری به خرج 
دهد و از ابزارهای جدید تکنولوژیک همانند اینترنت، فیس بوک و تلگرام بیشــتر 

استفاده کند.■
*مدیرمسئولماهنامهایرانفردا
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سال هاســت چشــم انداز ایران را می بینــم و در هر 
شــماره بعضی مطالــب را می خوانــم و مجله را به 

کناری می گذارم.
 این اولین بار اســت که با این سؤال مواجه شده ام 
که دربــاره این نشــریه مطلبــی بنویســم. با مرور 

به نظر می رسد: مختصری، چند نکته 
مدیرمســئول محتــرم مجلــه  و  1. صاحب امتیــاز 
انباشــتی از تجربــه چند دهــه فعالیــت اجتماعی 
و سیاســی در کارنامــه خود دارد که از ســال های 
چهل شــروع شده و با فراز و نشــیب های آنچه در 
این ســرزمین گذشــته همراه بوده است. سال های 
پرشــور جوانــی و امیدهایی که در حکومت شــاه 
امکان تحقق نداشت؛ زندان و فشار و کوشش های 
مبارزاتــی مختلــف در ایــن نحله بــه پایه گذاری 
سازمان مجاهدین خلق انجامید. عاوه بر مبارزات 
و تحمل زندان ها و ســختی هایی که مهندس میثمی 
کشید، چشــم ها، یک دست و بخشــی از شنوایی 
خــود را هــم در ایــن راه گــذارد. همراه شــدن با 
جریــان مردمی که به انقاب ســال 1357 انجامید 
و دغدغه هــا و انتظاراتــی که فردی بــا تجربه بیش 
از 25 ســال از تحقــق ایــن پیروزی داشــت. این 
انتظــارات و برخورد با واقعیت های جدید و باز هم 
فراز و نشــیب ها و تحمل نامایمات. امروز میثمی 
با بیــان نظرات، ســعی در پیاده کــردن آموزه های 
قدیم و اســتفاده از آموزش هــای جدید و پرداخت 

هزینه های این مسیر و حرکت دارد.
کید بر این امر است که به  اشــاره به این گذشــته تأ
شــکل های مختلف انعکاس از این انباشت تجربه 
دیده می شــود؛ تجربه ای که برای پیشرفت و تعالی 
این ملــت و بر مبنای نگاهی الهــی بوده و خواه یا 

ناخواه رشد یافته است.
2. پایــداری: ممکن اســت افــراد دیگری هم در 
معرض همین تجارب یادشــده قرار گرفته باشــند، 
ولی اینکه این انباشــت تجارب تبدیــل به حرکتی 
رشــد یابنده شــوند، پایــداری را لازم می خواهد. 
پایــداری بــه معانی متفــاوت از این شاخ به شــاخ 

دیگــری نپریــدن، به معنــای راه را ادامــه دادن، به معنای گهــی تند و گاهی 
آهســته نرفتن، به معنای متوقف نشــدن و به معنای هر از چند گاهی شــروعی 

نداشتن. مجدد 
بــرای همه آن ها که عمری را گذرانده اند و تصمیم به حرکت در راه ایده آل یا 
راه معینی داشــته اند، روشن است که برای فردی چنین پوینده، چنین خطراتی 
در کمین اســت و چه بســا که یکی از این ها ـ و نه همه آن ها ـ فرد یا گروهی 
را زمین گیر کند و این همان »ایمان نوشــونده« اســت که عبور از این مسیر را 

امکان پذیر می ســازد و چراغ راهنمایی قوی در مسیر اصاحات است.
پایداری دیگر، پایداری در انتشار چشم انداز ایران است که این یادداشت به این 
مناســبت نوشته می شود. برای آنان که دست در کار انتشار نشریه ای داشته اند، 
قابل   درک است که انتشار منظم یک نشریه در شرایط کشور ما با ادامه در یک 
بســتر فکری و قطع و حجمی مشــابه، چقدر اهمیت دارد. عوامل محیطی چه 
برای نویســندگان که تحت تأثیر فراز و نشــیب های اجتماعی می باشند، جنگ 
بــا ویژگی هایــش، اصاحات و غیر اصاحات هر یک بــا ویژگی هایش و ... 
همچنیــن شــرایط اقتصادی کل جامعــه، تحریم های خــرد و کان که هم در 
مقیــاس کان اجتماعی و هم در مقیــاس خرد مجله می توانســتند و می توانند 
اثرگذار باشــند. افــزون بر این ها، ویژگی هــای امنیتی که قواعــدی را دیکته و 
مســیرهایی را معین می کند که عبور از آن ها جز با آن پشــتوانه تجربی و در نظر 
داشتن اهداف اصلی ســعادتمندی این جامعه ممکن نیست. حفظ پایداری در 
جایی که انواع ایــن تنش ها وجود دارد، کم نیاوردن، کوتاه نیامدن و دچار وقفه 
کید بر اهدافی  نشــدن، امری قابل توجه است و باز هم نشان از همان ایمان و تأ

بلند در راه تعالی این جامعه دارد.
3. این تجربه و این پایداری در خدمت اندیشــه اســامی، در خدمت جریانی 
اســت که در بیان اســامی اش به باور بســیاری از متفکران مســلمان، می تواند 
راه خروج از توســعه نیافتگی را نشــان دهد و بیان روزآمدی از میراث، اندیشه و 
مکتب اســام ارائه کند که نه تنها برای مســلمانان، بلکــه برای ملت های دیگر 
نیز خروج از توســعه نیافتگی را میســر و هم زندگی زیبنده انســانی را برای آنان 
فراهم کند. این نحله فکری متأسفانه امروز پایگاه های متفاوتی را ندارد، گرچه 
زمینه هایــی وجود دارد که پویایی زیادی را برای آن در آینده نزدیک بشــارت 
می دهد. در این شــرایط، همین که نشریه ای، افکاری را در این بستر گردآوری 
کند، می تواند هم حرکتی مثبت در مســیر ســعادتمندی این جامعه باشــد و هم 
در کنار ســایر نحله ها در حرکت عظیم جوامع اســامی، رســیدن به یک تفکر 

روزآمد برای مسلمانان را تسریع کند.
4. نگرانــی: در کنار نکات مثبت فوق، یک نگرانی وجود دارد و اینکه هویت این 
مجله و جلو بردن کارهای آن همه با یک نفر شــناخته می شود و این نگرانی هایی را 

دامن می زند.

تجربه و پایداری چشم انداز ایران

تقي شامخي
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ضرورت رویکردی آینده نگر

 فیروزه صابر

انتشــار صد مجله چشــم انداز ایران و ماندگاری چنین اثری با هویتی مستقل و نقادانه در 
شرایط سیاسی، اجتماعی این سالیان، جز با انگیزه سرشار و تدبیر عالمانه مدیرمسئول آن 
میسر نبود. او عاشقی است که برای هر اثری در مسیر بقا و توسعه ایران و اسام، هر بهایی 
را می پــردازد. از کمترین و بی دردســرترین آن یعنی تأمین منابع مالی تا رفتن به دادگاه و 
در معرض تهدید، اتهام، بازجویی و محاکمه قرار گرفتن. با همه اثرگذاری های مجله در 
این سالیان و مهم بودن دیدگاه های آن برای عاقه مندان، سه نکته با هدف بهبود پیشنهاد 

می شود:
رویکردآیندهنگر

عنوان چشم انداز ایران، انتظار خواننده را به سوی آینده ای نزدیک و دور جهت می دهد. 
ترسیم افق آینده و نگاه به جلو انتظار است. هرچند از این منظر، رجوع به انباشت تجربه 
تاریخی و تحلیل موقعیت، شرط اصلی است، اما در یک نگاه کلی، چشم انداز ایران بیشتر بر تاریخ گذشته تکیه می زند. 
چراغ درس آموزی از گذشــته چنان نورانی اســت که گاهی دیدگان نسل های جدید برای ورود به آینده به راحتی گشوده 
نمی شــود؛ از این رو، پاســخی برای این انقطاع تاریخی به روشنی یافت نمی شود. مســیر تکاملی چشم انداز ایران از ابتدا 
تاکنون تا حدودی با این نقد فاصله گرفته است، اما همچنان بر مدار گذشته بیشتر سیر می کند تا آینده. شاید بتوان گفت 
که بهترین بخشــی که جلوتر گام برمی دارد، سیاست خارجی است. مطالب نو در این بخش حتی در مجموع مجات 

مشابه پیشگامی به خود گرفته است.
تمرکز و ماندن در گذشته هرچند با دید درس آموزی برای آینده باشد، اما بیشتر رضایت سن و سال های معطوف به گذشته 
را جلب کند. رویکرد آینده نگر تحرک، امید و فرصت را بیشتر به تکاپو وامیدارد. از این نظر، چشم انداز ایران به بازنگری 

جدی نیاز دارد.
تعیینحوزهمحوری

نشــریه مشتمل اســت بر بخش های چندگانه: سیاست، تاریخ، اندیشــه، اقتصاد و جامعه. پردازش به همه این امور شاید 
تنوع خوانندگان را جلب کند، اما برای گرایش تخصصی و تعمیق مطالب، یک یا دو محور کافی است. در این حالت، 
چشم انداز ایران به آن صفت شناخته خواهد شد. هرچند امروزه این موارد چنان درهم تنیده شده که جداسازی آن ها در 
بسیاری موارد ناممکن است، اما پردازش به هر یک با انتظار بالای اثربخشی، نیاز به نگاه کارشناسی عمیق تری دارد. یقیناً 
با منابع علمی و سرمایه انسانی محدود، ورود یکسان به هر حوزه ای مقدور نخواهد بود. انتخاب یک یا دو حوزه مشخص 

بسیار تعیین کننده خواهد بود. سایر حوزه ها به صورت جانبی می توانند رخ نمایان سازند.
جریانسازی

گاهی بخشی خبری عبور کرده و  امروز، با توســعه فضای مجازی و سرعت شــتابان ارتباطات، رسالت نشریه از صرف آ
ســایر ابزارها در ســطح برتر و مؤثرتری در تحقق این مأموریت نقش ایفا می کنند. از این رو، عنصر پژوهش، تحلیل و در 
ســطح مطلوب تر جریان ســازی برای مجاتی با این سبک و سیاق اهمیت پیدا می کند. به عبارتی، در حال حاضر مجله 
به تنهایی نمی تواند کارکرد مؤثر داشته باشد، بلکه در پیوند با مراجع و نهادهای اثرگذار علمی و به تناسب حوزه تخصصی 
آن، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می تواند مؤثر واقع شود. برای مثال در بخش جامعه، اولویت بندی چالش های 
اجتماعی، انتخاب آن، روش پردازش، بسیج منابع، فرآیند اجرا و نتیجه بخشی آن با همگرایی همه مراجع و نهادهای عمومی 

و خصوصی مرتبط با آن، کاراتر و اثرگذارتر خواهد بود.
در این حالت، متناسب با ظرفیت مجله، گاهی عاملیت جریان را مجله عهده دار خواهد شد و گاهی در کنار سایر ارکان 
و عوامل مؤثر، می تواند در جریان سازی قد علم کند. این روش کمک خواهد کرد که مجله در طیف وسیع تری با عوامل 
علمــی و اجرایــی کیفی تعامل برقرار کند و از بهترین ها بهره جوید. با ایــن همگرایی، مطالبات اجتماعی در یک نگاه 

واقع بینانه، وسیع تر و سازمان یافته تر خواهد شد.
چشم انداز ایران با تجربه این سالیان، برخوردار از شبکه ارتباطی قوی و مقبولیت اجتماعی بالا، پتانسیل و توان چنین نقشی 

را دارد. فرصت مغتنمی است که با ذهن هوشمند و دل پر دغدغه، مبدع چشم انداز جاری شود.■
*مدیرعاملبنیادتوسعهکارآفرینیزنانوجوانان

اول اینکــه اگــر روزی بــه دلیلــی این فرد 
نتوانســت راه را ادامه دهد، آیــا این نگرانی 
وجــود ندارد که این حرکت متوقف شــود؟ 
از ســویی، زندگی ما همیشگی نیست و در 
همین گذران ایام هم ممکن اســت شرایطی 
به وجود آید کــه فرد نتواند برنامه های منظم 
خــود را عملی نماید؛ خوب اســت که این 
آمادگی وجود داشــته باشــد کــه در چنین 
شــرایطی، راهی که تا به اینجا رســیده ادامه 

یابد.
دوم اینکــه چرا همه بــار کار به دوش یک 
نفر باشــد. روشن است که این کار، فردی 
نیســت و می تواند نعمات و دستاوردهایش 
ملتــی را یــاری کنــد و در ایــن صورت، 
چــرا یک نفــر این بار را به دوش بکشــد؟ 
به خصوص که می دانیم راه خدا پیوســتگی 
دارد، ولی توان ما انسان ها محدودیت دارد 
و خوب اســت که در این راه بیش از یک 
نفر درگیر باشــند و در چنین شرایطی باری 
کــه تا به اینجا رســیده، بهتر به جلو خواهد 

رفت.
ســوم و مهم تــر اینکــه در روزگاری به ســر 
می بریــم کــه از هــر زاویه بــه حرکت در 
بخش هــای مختلــف نــگاه می کنیــم، در 
مدیریت، صنعت، حرکت اجتماعی، هنر و 
... بیــش از پیش این مجموعه ها و تیم های 

اثرگذارند. کاری هستند که 
البتــه کار جمعی مشــکات خــود را دارد 
و روشــن اســت که در نکات مثبتی که در 
فوق بیان شــد، احتمــالًا اینکــه کار فردی 
انجام شــده، اثرگذار بوده اســت، ولی وقتی 
بــه مزایای زیــادی که بیش از یک دســت 
می تواند به وجود آورد، توجه شود، این ایده 
را تقویــت می کنــد که کوشــش در آن راه 
مثبت است. اینکه نشــریه همراهان بیشتری 
داشــته باشد، در تولید آن طیف های بیشتری 
از افراد یا گروه های صاحب فکر مشــارکت 
می کنند. خوشــبختانه جامعه ایران جامعه ای 
پویاســت. در دوران پــس از یــک انقاب 
بزرگ به ســر می برد. جامعه جوان است و با 
دنیایی پرتاش مرتبط اســت. در این جامعه 
می تــوان انتظار نوآوری های بالایی داشــت 
و چه خوب اســت نظمی به وجــود آید که 
بتوانــد از این پویایی بهره بیشــتری را ببرد و 
بتواند چشــم انداز غنی تری را به مخاطبانش 
ارائه نماید. این کار می تواند با آرامی و توجه 
به جوانــب مختلف پیگیری شــود؛ حاصل 
آن هــم به پایداری چشــم انداز ایران کمک 

می کند و هم به اثرگذاران بیشتر آن.■
*استاددانشگاه
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تبریک به خانواده رسانه برای انتشار 
ایران،  یکصدمین شماره چشم انداز 
تبریک به خانواده مجله چشم انداز 
ایــران، تبریک به چریــک پیر این 
ســرزمین که از مبارزه مســلحانه به 
قلــم پناه برد، به کســی کــه در او 
احساس مســئولیت را بیش از یک 
مبارز، بیش از یک مســئول سیاسی 
و بیــش از یک روزنامه نگار ســراغ 
داریم. به کســی که علی رغم همه 
نامایمات، ناســازگاری ها و بداخاقی ها، بــذر امید و مثبت دیدن 
را در ایــن 99 شــماره بــه رخ تمامــی تنگ نظران کشــید و بدون 

چشم داشت، باحوصله و سعه صدر این مهم را پیش برد.
مطبوعــات چشــم و گوش جامعه هســتند، چون ناظرانی هســتند 
که مشــکات مردم و عملکرد حاکم را با دقــت نظاره می کنند. 
هرچقــدر این چشــم و گوش بازتر، به همان میــزان رعایت حقوق 
مــردم امکان پذیرتــر؛ در این وضعیت فســاد و مشــکات کاهش 
می یابد؛ هرچند فعاً چشــم نیمه باز هم غنیمت است. اگرچه برای 
همیــن مقدار دیدن هم باید هزینه هــای زیادی پرداخت کند! آقای 
مهندس میثمی با حوصله، صبوری، نگاه مثبت و تاش بســیار این 

وضعیت را در چشم انداز ایران حفظ کرده است.
شــاید اگر دقت و حوصله مهنــدس میثمی نبود، چشــم انداز ایران 
هم به یکصدمین شــماره نمی رســید، هرچند بعضی از مجات دنیا 
یکصدمین سال انتشار خود را جشــن می گیرند و ما خوشحالیم که 
با درایت و حوصله این مبارز خســتگی ناپذیر، چراغ چشم انداز ایران 
روشــن مانده و به یکصدمین شــماره خود رسیده و این فقط و فقط 
حاصل نگاه تیزبین، مســئولانه و »خودســاماندهی« نشریه ای است 
که تمام صفحات آن خواندنی اســت و منبعی است برای آموزش و 
نوشــته های آن خواننده را وادار به فکــر اصولی و مصلحانه مهندس 
میثمی با کوله بار نیم قرن مبارزه، جانبازی، مطالعه و انباشت تجربیات 
ذی قیمت کرده اســت. او که برای آموزش خواننده خود با حوصله 
تمام به اعماق قانون اساسی رفت، پیچیده ترین پرونده 37 سال گذشته 
یعنی مســائل سال 60 را برای تمامی نسل ها گشود، سیاست خارجی 
و بین الملــل را با همه پیچیدگی هایش به زبان ســاده بیان می کند و 
نهضت ملی شــدن نفت را با حوصله تمام شکافت و خاصه اینکه 
مهندس میثمی، چشــم انداز ایران را به صورت یک مدرسه پویا اداره 
می کند؛ مدرســه ای که شاگردانش برای رسیدن به کاس درس که 

دیدن شماره بعدی مجله است، لحظه شماری می کنند.
امید است که به جای سنگ اندازی جلوی راه این مدرسه، آن هایی که 
لباس مسئولیت پوشیده اند، راه را برای حرکت این مدرسه و مدرسه های 

مشابه که بدون ترس بخواهند این راه را بروند، باز نمایند.■
*عضوجبههمشارکت

منبعی برای آموزش

محسن صفایي فراهاني

به عنوان یک فعال مطبوعاتی، انتشــار یکصدمین شــماره چشم انداز 
ایران را به دســت اندرکاران، جامعه مطبوعاتی و مدیرمسئول آن آقای 
مهنــدس میثمی و همــکاران وی تبریک می گویــم؛ آقا لطف الله با 
عزمی راســخ و با تمام مشــکات مالی و... برای رسانه ها به ویژه در 

سال های 84 تا 92 توانست این نشریه را حفظ و منتشر کند.
متأســفانه در جامعه مطبوعاتی ایران، نشــریات عمــر کوتاهی دارند 
و بعضــاً جوانمــرگ هم می شــوند، اما چشــم انداز ایران توانســت 
بمانــد و تأثیرگذار هم باشــد. به یاد دارم یکــی از مقامات رده بالای 
سیاســی  ـامنیتی که در شــورای عالی امنیت ملی کار می کرد، به من 
گفت که تحلیل های چشــم انداز ایران جای تأمل دارد و گاهی آن ها 
را تکثیر و در اختیار اعضای شــورای عالی امنیت ملی قرار می داد. من نیز این نشریه را می بینم و در 

روزنامه ستاره صبح هم آن را گاهی اوقات معرفی می کنم.
نقد من به این نشــریه پرداختــن زیاد به ارائه گفتمان مبارزاتی، چریکی و رادیکالی اســت. معتقدم 
این شــیوه مبارزاتی از اول روش درســتی نبوده و بهتر بود مبارزان از روش های مسالمت آمیز جهت 
رســیدن به اهداف خود مثل پاســخگو کردن سلطنت مطلقه پادشــاهی، انتخابات آزاد، آزادی بیان 
و... اســتفاده می کردند. جای تأســف است که بااســتعدادترین جوانان ما به جای حرکت به سمت 
راه های مســالمت آمیز و قانونی، دست به اسلحه بردند و ترور هم انجام دادند. به نظر من، پرداختن 
زیاد و دفاع از کارهای آن ها، اشــتباه اســت. اگر به عنوان یک پژوهشــگر هم به آن مقطع تاریخی 
وارد می شــویم، به این نکته توجه داشته باشــیم که حرکت رادیکال آن روزها متأثر از فضای جهانی 

)تبلیغات شوروی ـ کوبا( بوده است.
پس از شــروع به کار دولت اوباما، سیاستگذاران ایالات متحده امریکا، دکترین جدیدی را برای این 
کشور مبنی بر گزینه »گریز از جنگ و رویکرد تعاملی با دنیا« تعریف کردند. به نظر من، گفتمان 
سیاســت خارجی نشریه به روز نیســت و باید به مسائل مربوط به جهانی شدن، آسیب های اجتماعی، 
توسعه نیافتگی و... بپردازد. نقد آخرم این است که مطالب نشریه مفصل است و با توجه به انقاب 
دیجیتالی و اســتفاده مردم از فضای مجازی، تحلیل ها، تفســیرها و مقالات مفصل خواننده کمتری 
دارد. پیشنهاد می کنم نشریه به صورت ماهانه در قالب 64 صفحه همراه با خاصه ای از تحلیل ها در 

زمینه مسائل اقتصادی، چرایی توسعه نیافتن در ایران، مسائل و دغدغه های مردم منتشر شود.
به نظر نویسنده، جای خالی یک ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که رویدادهای مهم ایران و 
جهان را تحلیل، تفسیر و پیش بینی کند در سپهر ایران خالی است؛ چشم انداز ایران می تواند چنین 
نقشــی را ایفا کند. هرچند رویکرد فرهنــگ مکتوب پایین آمده و روند آن همچنان رو به کاهش 
اســت، با این وجود جای تفســیر، تحلیل و پیش بینی رویدادهای خرد و کان و ارائه راه حل های 
منطقــی مبتنی بــر واقعیت ها کماکان وجود دارد و چنانچه نشــریه ای بتواند این نقش را ایفا کند، 
بی تردید مخاطبان فراوانی خواهد داشــت. باید بپذیریم که دنیای قرن بیســت و یکم بسیار متفاوت 
از قرن بیســتم شــده است. اگر در گذشته کشــورها با توپ و تانک به مصاف یکدیگر می رفتند، 
امروز کشــورهای پیشــرفته با ساح رســانه و دیپلماســی در برابر رقیب قرار می گیرند و چه بسا بر 
آن غلبه هم می کنند. یکی از دلایل شکســت اردوگاه شــرق این بود که این اردوگاه نتوانســت در 
برابر پمپاژ اطاع رســانی و امواج رسانه های غربی مقاومت کند؛ بنابراین هم چشم انداز ایران، هم 
هفته نامه هــا و هم روزنامه ها در دنیای مدرن و در کشــوری مثل ایران که دچار مشــکات فراوان 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت می توانند با نگاه به گذشــته، نقشــی نو ایفا کنند و ایران را 
متفاوت از دیروز و امروز برای فردا شــکل دهند. به امید ماندگاری چشم انداز ایران و تأثیرگذاری 

روزافزون آن.■
*مدیرمسئولروزنامهستارهصبح

رابطه تغییر با تأثیر بر مخاطب

علي صالح آبادي
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کوشــش و تــاش مــداوم، تعهــد و ایمــان پایدار، 
مردم دوســتی و حق باوری مهنــدس لطف الله میثمی 
باعث شــده که بتواند از خود چهــره ای ماندگار به جا 
بگذارد. نداشــتن چشــم و نبودن یک دســت، از او 
مردی فعال و پرکار ســاخته اســت؛ به طوری که او را 
در میان دیگــر مردان خدا، حجت قرار داده اســت. 
برخی افراد با نقص قســمتی از جســم، روحیه خود را 
می بازند، خود را ناتوان و گوشه نشــین می پندارند، به 
دیگر عنایات الهی ناسپاس اند، باید به مهندس میثمی 
بنگرند و کوشــش های او را الگــو قرار دهند و به این 
نتیجه برســند که با تفضات الهی بهتر از چشم دارها 
و دســت دارها می توانند کار کنند و برای جامعه مفید 

باشند.
نوشــته ها، تحلیل ها، سخنرانی ها، تفسیر و تأویل قرآن، 
بررسی مسائل اقتصادی، شناخت رویدادهای سیاسی، 
برداشــت های حــوادث تاریخ صدر اســام و تاریخ 
معاصــر و بینش های مترقی و کارآمــد و آینده نگری 
در گفته ها و نوشــته ها، از او مردی فوق العاده ســاخته 
اســت؛ ســوابق انقابی، حبس ها و زندان های دوران 
طاغــوت و نقش مبارزاتی میثمی در زمان شــاه، وی 
را فردی ملی، مذهبی، فداکار و انســانی جانباز برای 
اســام و میهن و خدمتگزاری لایق و نویسنده ای توانا 

و گوینده ای صادق، نمایانده است.
ترجمه های میثمی در مقالات و رویدادها و کتاب ها با 
قلمی شیوا و تسلط بر زبان انگلیسی و نوشتن مقالاتی 
ارزنده در مطبوعات و انتشــار مجله چشــم انداز ایران 
و مصاحبه هــا و مکاتبه هــا، هرکــدام در جــای خود 
دارای امتیاز فوق العاده است. با توجه به دشواری ها و 
سختی هایی که در روزگار پیش از انقاب و مشکاتی 
کــه پس از انقاب بــرای او پیش آمد، او را محکم تر 

و پایدارتر ساخت.
پایداری و استقامت میخ   

سِزَد ار عبرت بشر گردد
بر سرش هر چه بیشتر کوبند  

پایداریش بیشتر گردد
آیــا در روزگار وانفســای ما میثمــی نمی تواند الگو و 
حجــت برای همگان باشــد؟ خدایــش موفق و مؤید 

دارد.
تا 99 شــماره مجله چشــم انداز ایران، مهندس میثمی 
و یارانــش و همکاران باوفا و فــداکارش که خداوند 
یارشان باد، سعی داشــته اند تا آنجا که در توان دارند، 

بهتریــن کار را ارائه دهند، کمتر در آن مجله نقطه ضعفی به چشــم می خورد، از آن 
زمانی که مجله راه مجاهد را منتشــر می کردند تا امروز که چشــم انداز ایران را ارائه 
می دهند، جز صداقت، راســتی و حق پویی چیزی نداشــته اند کــه ارائه دهند، درد 
مردم را داشــته اند و از ســوز درون فریاد می زنند، می نوشتند، مصاحبه می کردند و 

گاهی می دادند. آ
مهندس می خواند، مهندس می نویســد، ویراستاری می کند، هزینه و زیان دارد و در 
برابر اعتراض ها، ژاژخواهی ها، تهمت ها و افتراها می ایستد، مگر همه را می شود راضی 
نگاه داشــت؟ بالاخره گفتن حق ســخت است، تلخ اســت و انسان هایی هستند که 
حقیقت را با همه تلخی پذیرایند، خط قرمزها چه بسیار است و با همه تنگ نظری ها 
باز هم انسان های شجاع و باشهامت، حرف خود را می زنند، سخت دشوار است، مرد 

کهن می خواهد، یاران و همکاران مؤمن، جدی و پرشور نیاز دارد.
هرکدام از شــماره های چشــم انداز ایران را ورق بزنیــد، ایده های نو و حرف های 
تــازه و مطالب ایده آل مشــاهده می کنید که چشــم ها را روشــن و دل ها را قوت 
می بخشــد، سعی دارند از گفته ها و نوشته های نخبگان جامعه بهره گیرند، فقط به 
فهرســت مطالب مجله نگاه کنید، نوشته ها و اندیشــه های برترین ها را می نگرید، 
در سیاست، در اقتصاد، در اندیشه، در توسعه، در هنجارهای اجتماعی، در تاریخ 
صدر اســام، در حوادث امروز جهان، در تنش های دیروز و امروز کشــور، تغییر 
مواضع ســازمان ها، گروه ها و آدم ها، در اینکه در دنیا چه خبر اســت؟ فلســطین، 
ترکیه، ســوریه، عــراق، لیبی، عربســتان، امریــکا، انگلیس و...؛ ایــران در این 
میان چه نقشــی می تواند ایفا کند؟ نشــریات جهان درباره ایران چه می نویســند؟ 
اظهارنظر خوانندگان چیســت؟ برای رفع مشکات جامعه: دین گریزی، انحراف 
یا شــناخت تاریخ، بی عدالتی ها، گروه گرایی، رانت خــواری، اعتیاد، طاق و... 

چه باید کرد؟
بــا یکــی از بزرگ ترین معضات قرن، داعشــی گری، طالبانــی، القاعده و دیگر 
توطئه های صهیونیســت ها و امپریالیســت ها علیه اسام و مســلمین چه باید کرد؟ 
سیاســت وهابی ها چیست؟ که یازده ســپتامبر را در آمریکا به وجود می آورند، به 
تروریســت ها کمک می کنند، کشــور کوچک و فقیر یمــن را بمباران می کنند، 
زن و مــرد و کودک را قتل عــام می نمایند، به عنــوان »خادم الحرمین« حاجیان را 
به خاک و خون می کشــند و هرســال به نوعــی عدم لیاقت و تــوان خود را ثابت 

می کنند.
چشــم انداز ایــران هرکدام از وقایع پشــت پرده ایــن حوادث را آشــکار می کند و 
خواننــدگان فرهیختــه خود را در جریان همه امور خائنــان و خادمان قرار می دهد و 
چه بســیار خدمت های دیگر که همه شایسته تقدیر و ســپاس است. این خدمت ها 
بر مهندس و همکارانش مبارک باشــد و من آن افتخار را داشــته ام که گاه و بیگاه 
مطالبی را در آن نشریه وزین، قلمی می کنم و خویشتن را جزو خریداران یوسف)ع( 

قرار می دهم.
از پیشــگاه خداونــد بــزرگ توفیق بیش از پیــش میثمی و همکاران ارزشــمند و 
والایش را خواستارم و آرزو می کنم که خداوند بر سامت، سعادت و توفیقاتشان 
بیفزاید و عمرشــان به بلندای آفتاب باشــد و هر روز بتوانند خدمت برتری را ارائه 

دهند.■
*نویسندهوپژوهشگردینی

چشم انداز ایران، ایده های نو و حرف های تازه

فضل الله صلواتي
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تمجید از نشریه لطف الله میثمی که پنجاه سال است 
او را می شناســم و پیشتاز من بوده را کنار می گذارم و 

مستقیماً وارد دو پیشنهاد می شوم:
نخســت،پیشــنهادمحتوایــیدرچارچــوب
راهبردیوتأثیرگذاربودنایننشــریهبرقشر
مرجعجامعه:اگر بپذیریم توســعه پایــدار، درون زا 
و اخاق مدار، راهبردی اساســی برای کشــور است، 
شرط ضروری موفقیت راهبرد، اجماع صاحب نظران 
و تأثیرگذاران حول آن راهبرد اســت. زمانی به اجماع 
نخبگانی نزدیک می شویم که ذیل گفتمان گفت وگو 
حرکــت کرده و تبادلات اندیشــگی جناح های رقیب سیاســی را به راه های مختلف 
افزایش دهیم. یکی از بســترهای مناســب و کم تنش برای رشــد ارتباطات فکری دو 
طیف اصلی کشــور، نشریات راهبردی هستند. چشــم انداز ایران با موقعیت ویژه ای 
که دارد، پیش از این نیز ســابقه نشــر مقالات و مصاحبه هایی از صاحب نظران جناح 
اصولگرا را در کارنامه خود داشته است، می تواند قدم های بیشتری در این زمینه بردارد.
برای این نشــریه راهبردی در شــرایط کنونی ضروری اســت که در هر شــماره خود 
دست کم یک مقاله یا مصاحبه با کنشگران قانون باور غیرمنتسب به جناح اصاح طلب 
درج کند. همچنین بســیار ضروری اســت که مباحثه های دو نفــره در حضور تعداد 
محدودی از کارشناســان و دانشجویان برگزار شود تا مطالب مطروحه به عنوان تعاطی 

نظرات دو جناح اصلی سیاسی در نشریه منعکس شود.

تنها با افزایش هرچه بیشــتر گفت و گو با رقیبان قانونگراســت که حرکت مؤثر به سمت 
اجماع نخبگان انجام خواهد شــد و رشــد اجماع نخبگان به ویژه برای جوامع در حال 

گذار، تضمین کننده برقراری توسعه پایدار، درون زا و اخاق مدار است.
دوم،پیشنهادشکلی: به رغم اینکه با زحمات اجرایی چندماهه اول این مورد آشنایی 
دارم، ولی به خاطر دســتاوردهای بســیار مثبتی که دارد آن را مطرح می کنم. انتشار دو 
ماه یک بار چشــم انداز ایــران، لطمه زیادی به پیگیری مطالب توســط خوانندگان و نیز 
فروش کیوســکی نشــریه می زند. با اینکه ساز وکار اجرایی نشــریه، خود را با وضعیت 
کنونی وفق داده اســت، ولی چنانچه همت بالایی انجام پذیرد و انرژی اولیه ای همراه با 
برنامه ریزی دقیق صرف شــود، نتایج درخشانی حاصل خواهد شد، به ویژه اینکه همت 

بالا، از ویژگی های شاخص لطف الله میثمی است.
بخشــی از مطالب نشــریه، زمانمند نیســتند و قابلیت هایی را دارند که بــا تغییراتی در 
برنامه ریزی، زودتر تولیدشده و برای ماه بعد یا حتی در مواردی برای دو سه ماه در نوبت 
قرار گیرند. ماهانه شــدن چشم انداز ایران باید با نصف شدن تعداد صفحات همراه باشد 
و برای فشــار کمتر به دست اندرکاران نشریه، می توان در یکی دو ماه ابتدایی، صفحاتی 
کمتر از نصف را عرضه کرد و به تدریج آن را حتی به بیش از نصف ارتقا داد. محاسن 
پرشمار نظم ماهانه مجات، تجربه ای موفق و تثبیت شده برای اهالی مطبوعات است و 
پیشنهاد می شود اهالی چشم انداز ایران ریز محاسن و معایب دوماهنامه و ماهنامه را لیست 
کنند، آنگاه ضمن توجه به زحمات کوتاه مدت انتشــار ماهنامه و محسنات میان مدت و 
بلندمدت آن، درخواهند یافت که می توانند تحول چشمگیری را در نشریه رقم بزنند.■

*مدیرمسئولماهنامهتوقیفشدهنامه

حرکت مؤثر به سمت اجماع نخبگان

 کیوان صمیمي

تخصصی مجله و مصاحبه ها دربرگیرنده افکار مختلف و حتی متضاد ترجیحاً در همان 
شــماره و در صورت عدم امکان درج هم زمان، در شــماره یا شمارگان بعدی آن مجله، 
ملحــوظ نظر قرار گیرد. انجام این مهم، در صورت تضاد مفاد آن مقالات با خط مشــی 
راهبردی آن مجله، به آن نیز تســری داده شود. بالفعل شدن این توصیه می تواند حداقل 
ســه نتیجه را هم زمان از خود باقی بگذارد، نخســت جلوگیری از هرگونه محدودیت در 
تداوم فعالیت آن جریده به دلایل مختلف! و دوم، ارتقای استقال مجله نزد خوانندگان 
آن و ســوم تسهیل در افزایش کمی و کیفی مقالات و مصاحبه با مقامات تصمیم ساز و 

تصمیم گیر اعم از دولتی و خصوصی کشور در ابعاد مورد نظر.
ب: در جــذب مقــالات و انجام مصاحبه هــا در مجله، ترتیبی اتخــاذ گردد که جنبه 
اجرایــی موضــوع مــورد بحث، توســط کارشناســان متخصص و مجــرب آن مجله 
گران ســنگ موردتوجه اکید قرار بگیرد تا انشــاالله تصمیم گیری مقامات ذی ربط در 

جهت به اجرا درآمدن آن نقطه نظرات را در اسرع وقت به دنبال داشته باشد.■
*مدیرعاملاسبقبانکپارسیان

توجه به روش اجرایی بحث های کارشناسی

عبدالله طالبي

بدون هرگونه شکسته نفســی و تعــارف، خود را فاقد 
هرگونه صاحیــت حرفه ای در ارتباط بــا اظهارنظر 
دربــاره نقاط ضعف و قوت مجلــه می دانم، چراکه 
بین سوابق تخصصی و تجربی خود با بخش فرهنگی 
هیچ گونه رابطه معقــول و عملی را متصور نمی بینم، 
امــا به عنوان خواننده آن مجله معتبر و مردمی و دیگر 
نشریات مشابه که در مقاطع زمانی انتشار آن ها، مورد 
بهره بــرداری قرار می دهم، نظــرات خود را به اجمال 

تحت دو سرفصل به شرح زیر اعام می نمایم:
الــف: از آنجایی کــه دوماهنامه سیاســی ـ راهبردی 
چشم انداز ایران، بخش های مختلفی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
را تحت پوشش دارد، با توجه به تنوع افکار در زمینه ها و ابعاد مذکور نزد متخصصان 
امر، نویســندگان مقالات و مصاحبه شــوندگان، توصیه مؤکد دارد که انتشار مقالات 
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بْکمُ لا یقْدِرُ عَلی 
َ
حَدُهُما أ

َ
هُ مَثَاً رَجُلَینِ أ »وَ ضَرَبَ اللَّ

تِ بِخَیرٍ 
ْ
هْهُ لا یأ ینَما یوَجِّ

َ
شَــی ءٍ وَ هُوَ کلٌّ عَلی مَوْلاهُ أ

مُرُ بِالْعَــدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ 
ْ
هَلْ یسْــتَوِی هُوَ وَ مَنْ یأ

)76 مُسْتَقِیمٍ.«)نحل: 
خداونــد دو مــرد را برای شــما به عنــوان نمونه مثال 
می زند. آیا فردی که عمل او منشأ هیچ خیر و برکتی 
نیســت و خود نیز سربار دیگران اســت با انسانی که 
همواره امــر به عدل و عدالــت می کند و در صراط 

مستقیم قرار دارد، برابر و یکسان اند؟
وقتی به من گفته شــد که درباره انتشــار یکصدمین 
شــماره چشــم انداز ایران چیزی بنویســم، دوســتان 
یادآوری کردند که مطلب انتقادی باشــد و از تمجید 

خودداری شود.
به نظر من، برای قضــاوت درباره مجله ای که اینک 
یکصدمین شــماره انتشــار آن را در پیش رو داریم، 
شــاید هیچ بیانی و گفته ای رســاتر از آیه شــریفه ای 
که در ابتدا آمده اســت، نباشد. خداوند در این آیه، 
دو انســان را با یکدیگر مقایسه کرده است: نخستین 
فرد انســانی غیر مولد، دست بســته، مصرف کننده و 
ســربار دیگران )هــم از نظر مادی و هــم معنوی( و 
در مقابــل وی انســانی که حرکتش در راه مســتقیم 
)راه صحیح و با استقامت( است و دل مشغولی اش نه 
گذران عمر بلکه در جهت عدالت. چشم انداز ایران 
و مدیرمســئول آن از نظر من مصداق این آیه شریفه 
اســت. مردی که نه تنها ســربار دیگران نیست، بلکه 
همواره منشــأ خیر و برکت بــرای جامعه و مخاطبان 
خود بــوده اســت؛ مردی کــه در زندگــی خویش 
همــواره در صراط مســتقیم امر بــه عدالت و آزادی 

کرده است.
کســانی کــه از دور یا نزدیــک با مقوله انتشــار اعم 
از کتــاب یــا روزنامــه و نشــریه آشــنایی دارند و به 
مشــکاتی که در این راه وجــود دارد، وقوف دارند 
می دانند که انتشــار یکصد شــماره نشریه یعنی چه؟ 
و لطف الله میثمی در این 17 ســال )به جز ســال های 

دوران راه مجاهد و ...( چه کشیده است و...!
اما درباره مطالب تاریخی منتشرشــده در 99 شماره 

نشریه:
مطالب نشــریه در زمینه تاریخــی را می توان در چند 
موضوع کلی تقســیم کرد: مطالب و مقالات درباره 

نهضت ملی ایران، انقاب اســامی، تاریخچه سازمان مجاهدین خلق و ...
کســانی که در این 99 شماره سیر مطالب تاریخی نشــریه را پیگیری کرده اند، 
به اتفاق معتقدند که یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های نشــریه، بخشی 
اســت که به بررســی تاریخچه ســازمان مجاهدین خلق اختصاص یافته است. 
مصاحبه هایــی که در همین ارتباط به ریشــه یابی وقــوع 30 خرداد 1360 با افراد 
متعددی از طیف های مختلف صورت گرفته اســت، به نحوی تأثیرگذار و عمیق 
موضوع را واکاوی کرده است. همچنین مقالات و مصاحبه هایی که به کودتای 
1354 در درون ســازمان اختصاص دارد، در فضای کنونی برای روشن ساختن 

زوایای گوناگون این اتفاقات بســیار مهم و قابل استفاده است.
در همیــن زمینه باید یادآور شــد که ویژگی بارز مطالب چشــم انداز ایران، دید 
تکثرگرایانه دســت اندرکاران نشــریه درباره مطالب اســت. با وجود وابستگی و 
علقه شــدید آقا لطف الله به موضوعاتی نظیر دکتر مصــدق، دکتر فاطمی، ملی 
شــدن نفت یا بنیانگذاران ســازمان مجاهدین خلق، این موضوع ســبب نشده تا 
از درج دیدگاه هــای مخالف و انتقادی نســبت به ایــن موضوعات خودداری و 

جلوگیری شود.
اما در مقام نقد مطالب تاریخی، به نظر می رســد اگر نســبت بــه در نظر گرفتن 
نــکات زیــر اقدام و توجه شــود، بخش مطالــب تاریخی مجلــه پربارتر و قابل 

استفاده بیشتر شود:
افزایــش تعداد صفحات اختصــاص یافته به بخش تاریخ. چشــم انداز ایران . 1

ظرفیــت آن را دارد تا تعداد صفحات بیشــتری را به مطالــب و مقالات تاریخی 
اختصاص دهد.

تنوع بخشــیدن به موضوعات تاریخی. در مقایســه با مــواردی نظیر نهضت . 2
ملی ایران، ضروری اســت تا به مواردی مانند انقاب مشــروطیت بیشتر پرداخته 
شــود. یا در کنار مطالــب مربوط به دکتر مصدق و دکتر فاطمی توجه به ســایر 
شــخصیت های تاریخــی نیز مفید خواهد بــود. ازجمله نکاتی کــه می تواند در 
راســتای اهداف نشریه تلقی شود، پرداختن به موضوعات تاریخی ایران و اسام 

در دوره های پیش به ویژه در دوره های حساســی همچون صفویه است.
 از تحقیقــات جدیدی که به ویژه از ســوی محققان ایرانــی و غیر ایرانی در . 3

خارج از ایران منتشر می شود، بیشتر استفاده شود.
گاهــی خواننــدگان و . 4 معرفــی کتاب هــای جدیــد تاریخــی می توانــد در آ

عاقه منــدان به مباحث تاریخــی از آثار و تحقیقات منتشــره در این زمینه مفید 
باشد.

یکــی از بخش هایی که می توانــد به عنوان مکمل بخش تاریخ اضافه شــود، . 5
بخش پاســخ به ســؤالات تاریخی خوانندگان اســت. در این بخش، ســؤالات 
خواننــدگان در زمینه مســائل تاریخی به اختصار و در صــورت ضرورت به طور 

مشروح از سوی کارشناسان مربوطه پاسخ داده شود.■

*پژوهشگروتاریخنگار

در جست وجوی حقیقت

           امیر طیراني
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نشریه چشم انداز ایران را از دو زاویه می توان ارزیابی 
کرد: 1. شکل؛  2. محتوا.

1. تفکیك سوژه ها زیر عنوان های چشم انداز سیاست 
داخلی، اندیشه، تاریخ، جامعه، اقتصاد و توسعه و... 
تنظیم مناســبی اســت برای پرداختن به مطالب متنوع 
و رویدادها و نیز سهولت انتخاب مطلب مورد عاقه 

از سوی خواننده.
2. بــا آشــنایی دیریــن و شــناختی کــه از نگرش و 
دیدگاه هــای مهنــدس لطف اللــه میثمــی دارم و نیز 
مطالعــه آثــار او- اعم از نــگارش و ترجمه -که در 
دســترس است، نشریه چشم انداز ایران از بابت غنای 
محتوایــی راضی کننــده اســت. گزینــش همکاران 
و آثــار ارزشــمند افرادی چــون آقایــان دکتر محمد 
مجتهد شبســتری، آیت الله محقق داماد، دکتر پیمان، 
دکتــر خانیکــی و امثالهــم سمت وســوی محتــوای 
عدالت خواهی و آزادیخواهی نشریه را دوچندان بارز 

می کند.
ارجاع به خاطرات زنده یاد مهندس ســحابی ارزش و 
اعتبار زیادی نصیب نشــریه می کند. اینان چهره های 
شناخته شــده ای هســتند کــه نظراتشــان موردتوجه 
بســیاری از آزادیخواهــان و فعالان سیاســی اســت؛ 
باشد که مسئولان چشــم انداز ایران استفاده بیشتری 

از دانش اجتماعی و بینش ترقیخواهانه آنان بکند.
باوجــود وفور مجات و نشــریات گوناگون، فضای 
عرصــه مطبوعــات همچنــان فقیر و کم توان اســت 
و کمتــر مطلــب ارزشــمندی نصیــب عاقه مندان 
می شــود. بــا ورود لیبرالیســم و نولیبرالیســم عرصه 
مقالات بیشــتر مطبوعات کشــور میدان مبارزه برای 
ساختن و پرداختن نسلی بی تفاوت نسبت به کشور و 

زحمتکشان کشور شده است.
از میــان انبوه مطبوعات منتشــره -اعــم از روزنامه، 
هفته نامــه، ماهنامه، دوماهنامه و فصلنامه-نشــریات 
گاهی بخشی  انگشت شماری هســتند که به رسالت آ
و صداقــت در اطاع رســانی پایبندند. شــاید غیر از 
نشــریات چشــم انداز ایران، دانش و مــردم و ایران 
فردا نشــریات ترقیخواه و آزادیخواه دیگری باشند که 
نگارنده ندیده و نخوانده اســت. رسالت مطبوعات 
مســئولیتی اســت ملی کــه پایبنــدی بــه اصالت و 

حقیقت گویی، شــرط نخستین آن اســت. انتشار یکی از نوشــته های منتشرنشده 
زنده یــاد مهندس ســحابی در این نشــریه پیرامون روند تدویــن پیش نویس قانون 
اساســی و سرنوشــت آن خدمت ارزشــمندی در روشــن شــدن روند تغییرات و 
شــکل گیری قانون اساسی کنونی کرده است. در حالی که اصل 44 قانون اساسی 
و نیــز اصل مربوط به »حقوق ملت« ســاختار اقتصادی کنونی و حقوق اساســی 
شــهروندان نظام برخاســته از انقاب را تدوین و به تأییــد اکثریت قریب به اتفاق 
مردم رســانده اســت، پس از گذشتن بیش از ســه دهه از تدوین و تصویب فصل 
مربــوط به »حقوق ملت« با توطئه ســکوت مطلب روبه روســت. اصل 44 نیز که 
در صورت اجرایی شــدن می توانست ســاختار اقتصادی شایسته و درخور انقابی 
بــه آن عظمــت فراهم آورد، با انــواع تعریف ها و تحریف ها خالــی از محتوا و به 
شیر بی یال و دمی تبدیل شــده که تنها خاصیتش مصادره به مطلوب شدن عنوانش 
توسط کسانی است که دست اندرکار تحکیم نظام سرمایه ای بی رمق و نولیبرالیسم 
غارتگر متکی به منافع »نوکیســه  ها« هســتند. انعکاس روند شکل گیری این قانون 

در نشریه دارای اهمیت بسزایی است.
تنوع مقالات در عرصه های گوناگون، یکی از ویژگی های مثبت نشریه چشم انداز 
ایــران اســت. درج خاطرات آقای ســیامك لطف اللهــی و نیز پرداختــن به مقوله 
تحــزب، ازجمله انتخاب های مناســبی اســت که مخاطبان خــاص خود را دارد. 
موضــع مثبت آقای طیرانی در امر تحزب، برخاف نظر بســیاری که نبود احزاب 
فراگیر را نشــانه ای از بی تفاوتی و پرهیز ایرانیــان از »جمع گرایی« می دانند، دلیل 
اثباتی و تأییدآمیزی در تاریخ ایران دارد. احزاب سیاســی فعال و مورد عاقه مردم 
در این ســرزمین همواره با ســرکوب، انحال و بازداشت ســران و اعضا از میدان 
فعالیت رانده شــده اند و آنگاه کــه مختصر فضایی برای حضــور علنی می یابند، 
به ســرعت گسترش یافته با استقبال اقشــار گوناگون جامعه روبه رو می شوند. روند 
حضور و فعالیت احزاب قبل از کودتای رضاخان ســردار ســپه در 1299، پس از 
ســقوط او در شــهریور 1320، دوران فعالیت نهضت ملی در ســال های 1328 تا 
1333 و ســرانجام پس از سقوط رژیم شاهنشــاهی و پیروزی انقاب در 1357، 
دلایــل عینی و تاریخی گویایی از این گفته اســت. برخورد بر اســاس »خودی و 
غیرخــودی«، وضع کنونی احزاب را رقم زده اســت که نیازی به توصیف بیشــتر 
ندارد. وزارت کشــور در گزارشی از رقمی بیش از 200 تا 300 حزب یاد می کند. 
فکر نمی کنم هیچ فعال سیاســی یا اجتماعی نامی از 99/9 درصد این »احزاب« 
شنیده باشد، یا شاهد اثر یا فعالیتی از سوی آن ها بوده باشد، اما به روال معمول نام 

و نشــانی از احزاب شناخته شده و شناسنامه دار در میان نیست.
سخن به درازا کشید ، اما نشریه چشم انداز ایران و زحمات دوست گرانقدرم آقای 
میثمی و همکاران ایشــان شایسته شرحی گســترده تر از آنچه در این مختصر آمد، 
می باشــد. می دانم پایداری چشــم انداز ایران در برابر محدودیت ها کار ســاده ای 
نیست. ما به امید زنده ایم و امیدوارم نشریه و فراهم آورندگانش نیز همچنان پایدار 

و امیدوار باشند.■
*نویسنده،مترجموعضوحزبتوده

آگاهی بخشی و صداقت در اطلاع رسانی

محمدعلي عمویي
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به حول و قوه الهی چشم انداز ایران توانست یکصدمین 
شماره خود را منتشر کند؛ این توفیق حاصل مجاهـدت، 
ژرف نگری، نــگاه آرمانی، صداقت، ایمان به هدف و 
فرهمندی شــخص مهندس میثمی و همکاران فرزانه، 
گران ســنگ و مقــاوم ایشــان در نشــریه و مخاطبان 
بزرگواری است که هنوز به آرمان هایشان پایبند هستند؛ 
بازماندگان و به جاماندگان نسلی که آزادی و شکوفایی 
اشــرف آفرینش را در ســرلوحه اهداف خود قرار داده 

بودند و جانشان فدای راهشان بوده و هست.
 مهندس میثمــی عزیز خود نیک می داند که مخاطبان 
چشم انداز ایران، ایرانیانی هستند که هیچ گاه نخواسته اند 
به برده آفریده خود بدل شــوند و در ریشــه یابی وقایع 
منتهی به 30 خرداد ســال 60، عامــان اصلی آن هایی 
هستند که عشــق، آرامش اجتماعی و آزادی شخصی 
را فــدای تراوش هــای ذهنی بیمارگونه خــود کرده اند 
که خود آفریده بودند؛ گرچه چشــم انداز ایران در این 
یکصد شماره توانسته است فقط ریشـه اصلی را بـکاود، 
هنـوز هم نیاز به بررسی بیشتری دارد. بردگی آفرینندگی 
بشــر امروز به افراشتن پرچم ایدئولوژی نیست و صور و 
اشــکال امروزین خود را دارد و نشــریه با توجه به نگاه 

آرمانی و راهبردی خود بایستی به آن بپردازد.
 پیشاپیش از محضر همه بزرگوارانی که چشم انداز ایران 
را به شماره صد رسانده اند، ضمن سپاسگزاری و عرض 
ارادت قـلبـی، پـوزش می طلبم که ناچارم نیمه خالی لیوان 
را نظر کنم؛ آیــا آن روز که ویژه نامه نغز و پرمایه مرحوم 
جهان پهلوان تختی منتشر شد که انصافاً در مقایسه با هر 
آنچه تا به آن روز درباره جهان پهلوان تختی انتشــار یافته 
بود، از عمق و ژرفای فراوان برخوردار بود، چرا آن چنان که 
درخور این ویژه نامه بود، با اقبال عمومی مواجه نشد؟ آیا 
بررسـی کرده ایـم کـــه در ستـون های صفحات مربوط 
به »چشم انداز خوانندگان«، بسیار کمتر با نقد مخاطبان 
روبه رو هســتیم؟ با تفکر در عمق نــگاه دردناک آقای 
مرتضی سلطانی در چشم انداز خوانندگان که در شماره 
98 قطعه شـعری از ابـوالـــحسن سلطانـیه با عنوان »اما 
چه ســود که مصبشان به شــوره زار بود« منتشر شده، آیا 
به قول ایشــان، چشــم اندازمان »نافرجامی« را کاشــته 
است! آیا فـکـــر کرده ایم با بودن نشریات رنگارنگ در 
پیشــخوان دکه های مطبوعات، ندا و آوای چشــم انداز 
ایران که در کنار مهرنامه، ایران فردا و... چیده می شود، 

چه تفاوتی دارد و چه تفاوتی باید داشــته باشد؟ آیا توانسته ایم با اینکه دوماهنامه هستیم از 
موازی کاری بپرهیزیم و فکری نو دراندازیم یا اینکه اندیشه مان در همان سال های نهضت 
ملی و دهه های 50 ـ 40 منجمد شده و از تکامل که سنت الهی است، فاصله گرفته ایم؟ به 
قول ادوارد سعید، یا نقدمان تاریخی است یا نقدمان کاسیک است و یا نقدمان سیاه. ما 
منادی آزادی، عشق، آرامش، امید و ... هستیم؛ زیبایی، شادی، هنرورزی و جامعه پر امید 

هدفمان است که در این باره راهکارهای خاص خود را می طلبد.
 در »چشــم انداز جامعه« چقدر توانســته ایم به جامعه امید بپردازیم؟ در »چشــم انداز 
اقتصاد« چقدر توانسته ایم از اقتصاد، شادی و طراوت بنویسیم؟ در »چشم انداز اندیشه« 
تا چه حد توانســته ایم تفکر رهایی از بردگی جدید را تدوین کنیم؟ چرا از »چشــم انداز 
هنر« غفلت کرده ایم؟ آیا در فاصله دو شــماره توانســته ایم پدیده ها و رویدادها را برای 
دو ماه بعد تحلیل کنیم؟ برای مثال در شــماره 99 بایستی نتیجه انتخابات آمریکا را در 
»چشم انداز سیاست خارجی« چنان تحلیل می کردیم که در شماره 100 پیش بینی نشریه 
محقق می شد، چراکه کلمه »چشم انداز« چنین القا می کند. مطالبمان درخور نام نشریه 
نیســت، محتوایمان در حد کاریزمای مهندس میثمی نیست. چشم انداز ایران با وجود 
مهندس میثمی و یاران باوفایش باید برترین گردد که خانم های خانه دار مطالعه اش کنند، 
»چشم انداز بانوان و زنان« در ســتون های نشریه خالی است و برای خانم های خانه دار 
که وقت خالی شــان را باید پر می کردیم، فکری نکرده ایم؟ باید بســان دانشــگاه عمل 
کنیم؛ بی سوادی های روز را که بردگی جدید را حاصل می کنند، شناسایی و در جهت 
ارتقای اندیشه مقابله با بی سوادی های روز تاش کنیم. یکی از بی سوادی های جامعه ما، 
گاهی به حقوق مدنی، اجتماعی، شهروندی و سیاسی است. در »چشم انداز سیاست  ناآ

داخلی« جایگاه این موارد خالی است.
به یاد دارم در المپیک ســیدنی به بهانه ترک اردوی یکی از عزیزان قهرمان، تماســی با 
گروه حفاظتی داشــتم و موضوع به مباحث سیاســی کشید. از ایشان پرسیدم در کشور 
شــما جرم سیاسی چه تعریفی دارد؟ پاسخ داد جرم سیاسی یعنی چه؟ گفتم مثاً فردی 
کمونیســت باشد و به دلیل داشتن اندیشه کمونیستی، نخســت وزیر شما را ترور کند، 
قوانین شــما در ایــن باره چه تعریفــی دارد؟ مات و مبهوت به من نــگاه کرد و گفت 
قتل، قتل است! منظور شما را نمی فهمم! یاد روش قرارهای قبل از انقاب افتادم، برای 
رســیدن به قراری که با فرد اردو ترک کرده داشتم، چند بار مسیر عوض کرده بودم که 
مبادا تحت تعقیب قرار بگیرم. فکر می کردم تنها من هستم که هنوز در فضای دهه 50 
باقی مانده ام که وقتی هنوز از کنار کمیته مشــترک می گذرم، یا اطراف حســینیه ارشاد 
هستم، زیرچشمی با دلهره نگاهم به دنبال تعقیب کننده می گردد. در جلسه تحلیل فیلم 
»ســیانور« در دفتر نشریه )رک: شــماره 99( دیدم که نه گویا همه ما دچار این مشکل 
هســتیم. پرســش های آن روز از کارگردان عزیز و هنرمند فیلم ســیانور، خود جایگاه 
چشــم انداز ایران را تعریف می کرد. اگر به پرســش و پاسخ ها دقت کنیم می بینیم ما از 
نگاه نسل امروز بی خبریم و فاصله داریم، فکر می کنیم که آن ها باید مثل ما فکر کنند. 
دلم به حال کارگردان می سوخت که دنیایش با دنیای ما فاصله داشت و ما عوضِ اینکه  
به دنیای او برسیم، توقع داشتیم او به عقب برگردد و به دنیای ما بپیوندد، چشم انداز ایران 

متعلق به امروز و فرداست، درگذشته نگهش نداریم.■
*فعالعرصهصنعتواقتصاد

از نگاه نسل امروز بی خبریم

سعید فائقي
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آتــش جنگ کــه فرونشســته بود و غبار نوســازی 
گاهی  هاشمی چشم ها را پوشانده بود، آب باریکه آ
در جامعه جاری شــد. نیمه اول دهــه 70 با وجود 
تمام ســختی هایش بــرای مخاطبــان مطبوعات در 

ایران، خاطره انگیز است.
حدود دو قــرن اخیر، هرگاه فضای ایران گشــوده 
شــده اســت، مطبوعــات جانــی گرفته انــد، امــا 
جان گیــری مطبوعات در ایــن دوره خاص، قدری 
متفاوت بود. اواخر دهه 60، به مرور فضای فرهنگی 
در لایه هایــی خــاص کمی بــاز شــد. روزنه های 
بازشده دســتاوردهای قابل قبولی داشت. نشریاتی 
چون جامعه ســالم، آدینه، گــردون، ایران فردا، راه 
مجاهــد و کیان، به فضای روشــنفکری ایران جان 
بخشــیدند. این فضــا در حوزه هایی چــون ادبیات 
و ســینما نیز قابل مشــاهده بــود. در آن دوران، دو 
جریان در فضای سیاســی ایران به رسمیت شناخته 
می شــد. هرکــدام از ایــن جریان هــا، تریبون های 
مطبوعاتــی خود را داشــتند. ســام و رســالت دو 
ســر این جناح بندی بودند و البتــه هیچ یک از این 
طیف ها چندان ســر ســازگاری با معدود مطبوعات 
روشــنفکری ایران نداشــتند. برخــی از تحلیلگران 
یکــی از علــل پیدایــش دوم خــرداد را رگه هــای 
گاهی ای می دانند که مطبوعات روشــنفکری در  آ

این دوره ایجاد کردند.
را  روزگار  آن  از  بخشــی  خــرداد،  دوم  قهرمــان 
وزیر ارشــاد بود و البتــه این فضــا مدیون حضور 
او نیز بود. ســال 71 خاتمــی در اعتراض به آنچه 
»موج ناســالم موجود« و »تــاش نامقدس برای 
بهره گیری ســوء و حتی عوام فریبانه از احساسات 
بخشــی از نیروهــای مؤمن در جهــت هدف های 
ناسالم« خواند، استعفا داد و علی لاریجانی بر سر 
کار آمد. نفس جامعه که گرفته شــده بود، به مرور 
نفس این معدود نشریه هم به شماره افتاد. وزارت 
ارشــاد شــاید معضل کوچک مطبوعــات در آن 
دوره بود. سنگ های برسر راه مطبوعات بزرگ تر 
از ایــن وزارتخانه بــود و اتفاقــات زنجیره ای! آن 
روزگار دامن بســیاری از نویسندگان را می گرفت. 

آنچه امروز »خودســر« نامیده می شود، آن روزگار به سادگی کتابفروشی و سینما 
را به آتش می کشید.

بازگشــت خاتمی به عنوان رئیس جمهور، فضای روشنفکری ایران را دچار شوک 
عجیبــی کرد؛ ظهور ناگهانی تعداد زیادی نشــریه، هرچنــد کم دوام و ناپایا. جو 
مطبوعات شــاید نوعی جوگیری هم در جامعه ایجاد کرده بود. دو ســال بود که 
خاتمی بر ســر کار آمــده بود و هنوز نیامــده، حرف از عبور از خاتمی شــنیده 
می شــد. دولت خاتمی آرام و قرار نداشت و خودش گفت هر 9 روز یک بحران 
داشته اســت. دست بسته بودن دولت در قبال کوی دانشگاه به این نتیجه انجامید 
کــه فتیله ها علیه خاتمی بالاتر رفت. ســال های پایانی دهه 70، ســر بســیاری از 
مطبوعات به ســنگ حادثه عجیب و درخور تأمل »کوی دانشگاه 1378« کوفته 

شد.
چشــم انداز ایران در سال 1378 چشــم به دنیا گشــود. دومین تجربه مطبوعاتی 
لطف الله میثمی در فضایی متولد شــد که گوی حذف در میان مطبوعات افکنده 
بودنــد. بــازار روزنامه ها داغ بــود، اما از همــان اندک مجله های روشــنفکری، 
ایــران فــردا مانده بود که آن هم در معــرض تعطیلی قرار داشــت و پس از تولد 
چشــم انداز ایران یک ســال هم نپاییــد. پس از 78، عمر مفیــد مطبوعات ایران 
کوتاه شــد. بستن مطبوعات ســنتی شد که تا امروز مستدام است. در آن سال ها، 
نقــش مطبوعات مکتوب، تعیین کننده بود و حتی کســی تصور این همه رســانه 

مجازی را نمی کرد.
امــروز از ســنت های پیشــین، تنهــا توقیــف مطبوعــات و احضار و بازداشــت 
نویسندگانشان همچنان محکم برجای خود مانده، ولی رسانه های مکتوب، وزن و 
جایگاه پیشــین خود را از دست داده اند و حالا رقبای جدید و قدرتمندی یافته اند 

که مزیت های نسبی بالایی نسبت به آن ها دارند.
مطبوعــات مکتوب، عرصه خبــر و تحلیل خبر را واگــذار کرده اند، اما ادعای 
چشم انداز ایران، بررســی راهبرد در حوزه های مختلف بود و البته تا صد شماره 
ماندگار شــد. ماندگاری در چنین فضایی به خودی خود هنر نیست، بلکه کیفیت 
ماندگاری مهم اســت. گاهــی افزودنی هــای غیرمجاز مانــدگاری را تضمین و 
هــزار درد دیگر را افزون می کنند که مشــتری این افزودنی ها کم نیســتند. وقتی 
راجــع به مانــدگاری صحبت می کنیــم، باید نقد کرده باشــی و مانده باشــی، 
ورنه که تمجید و ماندگاری نســبتی مســتقیم دارند. از قضا، بی خاصیت بودن و 
ماندگاری هم نســبتی مســتقیم دارند، هرچند چشــم انداز ایران، نقد کرده، کار 
کرده، در مســیر خود مداومت و سختکوشــی داشــته و مانده اســت و این هنر 
اســت؛ اما راز بقای چشــم انداز در نقد شــدن نیز اســت، چراکه نقد نشدن کار 
را به روزمرگی می کشــاند. چشــم انداز ایران در بســیاری از حوزه ها، توانمندی 
بالایی داشــته و ورود کرده اســت، اما در برخی از حوزه ها بدون آمادگی ورود 
کردن، می تواند منجر به برچســب های گوناگونی شــود که در شــأن یک نشریه 

راه نفس گیر
برای صد شماره ماندگاری چشم انداز ایران

مهدي فخرزاده
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با ادعای »راهبردی بودن« نیســت. مهندس میثمی 
مشــی دوران مبــارزه اش را در ایــن جمله خاصه 
می کنــد: »شــعار محــدود، مقاومــت نامحدود«. 
امروز اگــر این شــعار را بخواهیــم بازخوانی کنیم 
بایــد بگوییم »ادعای محدود، تاش نامحدود« که 
می تواند رمز ماندگاری چشــم انداز ایران را بســیار 
بیــش از این کند. ورود دقیــق و پرتوان به برخی از 
حوزه ها، مســتلزم ورود نکردن به همه حوزه هاست. 
نکتــه دیگری کــه می توان افزود، این اســت که در 
بررســی امور راهبردی، نباید اســیر ســوگیری های 
ایدئولوژیک شــد، هرچند عده ای ایــن امور را نیز 
ایدئولوژیک می بینند. در این موارد باید به ســویه ها 
و رویکردهای کارشناســی متنوع التفات داشت که 
چشم انداز ایران در بســیاری از موارد این گونه بوده 

و در برخی موارد نبوده است.
امــا چشــم انداز ایران یــک کار را نکرده اســت که 
متأسفانه سکه رایج مطبوعات ظاهراً روشنفکری ایران 
شــده اســت. به نظر من، ما دو نوع نشریه زرد داریم؛ 
نشــریه هایی که از قدیم الایام زرد بوده اند و با انتشــار 
عکس بازیگران ســینما و چند تیتر در مورد مشکات 
خانوادگی فان بازیگر، نــان می خورند و البته نوعی 
درآمد است و در میان این همه تنوع درآمدی در ایران، 
نمی تــوان چندان بــر آن ها هم خرده گرفــت؛ اما نوع 
دیگر نشــریات زرد، رنگ های مختلــف را روی ترام 
پررنــگ زرد دارند. رنگ زرد، ضمــن آنکه خودش 
پیدا نیست، رنگ های دیگر را شفاف و زیبا می کند. 
نان این نشریات در سفره جنگ زرگری است. ایجاد 
اختاف صوری برای نان، سنتی است که متأسفانه در 
بین برخی از مطبوعات همســو با فضای روشــنفکری 
ایران جای بزرگی دارد. ظاهری زیبا و درون مایه ای در 
جهت مهم جلوه دادن تضادهای دم دســتی و کم بها، 
کار ویژه این نشــریات است و چشم انداز ایران از این 

قاعده مستثنا است.
بررســی مســائل راهبردی در حوزه هــای مختلف، 
کاری ســترگ اســت که مردانی کهــن می خواهد. 
کار مطبوعاتــی امروز بــه نظر روزبه روز ســخت تر 
می شود. مشکات روزافزون اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگــی اقبال مردم را به مطبوعــات کمتر کرده و 
انــدک زمان باقی مانده نیز به شــکار فضای مجازی 
درآمده اســت. این روند، نفس مطبوعات مستقل را 
گرفته است و به قول حافظ، »منزل بس خطرناک« 
و »مقصــد بس بعید« اســت و امید حافــظ اگر به 
کشــتی بانی نوح بــود، امــروز این امیــد هم وجود 
ندارد، بلکه روح جمعی را باید به جای نوح نشــاند. 
چشم انداز ایران یکصد شــماره بی وقفه این مسیر را 
پوییده اســت و ماننــد فضای عمومــی فرهنگ در 
ایــران، امروز گاهی از میــان صفحه های آن صدای 
نیاز نیست  نفس های شماره شــده شنیده می شــود. 
تمام صد شــماره را برگ بزنید، شماره های جدید را 

نمی شنوید؟ کنید!  نگاه 
*همکارسابق

گاهی دادن به جامعه بر عهده  پس از انتخابات 88 برخی رسانه ها نقش بسیار مهمی در آ
داشــتند. شرایط آن روزها باعث شد تا تقریباً رســانه ها نتوانند به صورت عادی فعالیت 
کنند. دنیای مجازی و عصر ارتباطات باعث شــد مردم تبادل اطاعات را از این مجرا 
بیازمایند، ولی در عین حال بودند روزنامه نگاران، خبرنگاران و تاشگران جامعه مدنی 
که اگر مجال نیافتند که به خبررسانی بپردازند، خبر را با جان خویش لمس می کردند و 
در آن ایام به شناخت صحیح وقایع و همدردی با دردکشان می شتافتند؛ چنین بود که با 
جلب اعتماد مردم برای رسیدن به صلح و مدارا تاش و همت خود را مضاعف کردند تا 
گاهی  با روندی گام به گام جامعه را به سوی دموکراسی خواهی همراهی کنند. گسترش آ
به مردم و نقد و تبیین گذشته ها باعث بسط روزافزون مباحث شده و چه بسا موجب شد 
وجدان هایی کاه خود را قاضی کنند و در باور خود مسیر اشتباهی که پیموده اند، مورد 
بازبینی قرار دهند. این بازبینی مجدد در عملکرد با راه ها و روش ها امری است مستمر 

که بدون وجود این مطبوعات و تاش هایشان دست نیافتنی بود.
در سمت دهی و جمع بندی این گفتمان، انتخاب صحیح و حرکت اصاح طلبانه مبتنی 
بر صندوق رأی و همت بزرگانی همچون مهندس میثمی در مطبوعات برایم قابل تقدیر 
است. در این چند سال اخیر، چشم انداز ایران را کم و بیش مطالعه کردم. از خاطرات 
بزرگان و مرور حوادث و رخدادهای ســال های گذشــته تا مرور و نقد فضای روز در 
جهان سیاســت، اقتصاد، مسائل اجتماعی و... که اهل فن به بحث پرداخته اند، قابل 
اســتفاده بوده و ســخنی تازه و نکاتی داشته که از آن غافل بوده ام. برایم سخت است 
که درباره چشــم انداز ایــران قضاوت و نقد کنم، زیرا خــود را محق نمی دانم درباره 
انسان هایی که در سیاست موی خود را سفید کرده و تمام زندگی و عمر خود را در این 

راه گذاشته اند سخنی بگویم به جز سپاس و دعا برایشان.
آقای مهندس میثمی را یکی از افراد خالص و پرتاش یافتم. کسی که به جرئت زندگی 
خود را در راهی که اعتقاد داشته قرار داده است. پس از انتخابات از طریق هاله سحابی 
عزیز با ایشان افتخار آشنایی پیدا کردم. پیگیری و محبت ایشان نسبت به خانواده های 
آسیب دیده و بزرگی و انسانیت این مرد برایم همیشه قابل ستایش بوده است. راهنمایی 
و تاش ایشان برای رسیدن به صلح و آرامش و همچنین حفظ منافع ملی و رسیدن به 
خواســته های ملی مردم قابل تحسین است. در کنار مردم بودن و یاری رساندن، ویژگی 
اخاقی و پایداری آقای میثمی است. چنین انسان های شریفی در پهنه سیاست که از 
تجربیات خود به دیگران می آموزند، هم برای خودشان آرامش بخش و هم برای مردم 
قابل استفاده خواهد بود. چنانچه در این سال ها تجربه به ما نشان داده افرادی که حاضر 
شــده اند در بین مردم باشــند و راه و روش درست زندگی را به جوانان گوشزد نمایند، 
باعث شــده اند از حرکت های تنش آمیز و غیرمعقولانه جوانــان جلوگیری و تعادل را 
برقرار کنند و مردم را تشویق به قانون مداری نموده و همچنین حاکمیت را به برقراری 
نظم و قانون موظف کنند. در کشور ما هستند افرادی که جان مایه شان خدمت به مردم 

است، نه منافع شخصی و ایشان یکی از همان افراد می باشند.
از بزرگانی همچون مهندس میثمی درس می آموزم و به وجودشــان افتخار می کنم. 
باشــد تا بتوانیم در راه های انسانی و خدمت به کشــور بکوشیم. از عزیزانی که در 
نشریه با کمترین امکانات و عدم وابستگی و بی طرف بودن با توجه به مسائل روز از 
تجربیات اهالی فن در امور سیاســی و اجتماعی استفاده می کنند، تشکر و قدردانی 

می کنم و برای همگی آرزوی سامتی و موفقیت دارم.■
*فعالصلح

ترویج حرکت بر مدار قانون

پروین فهیمي
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من ازجملــه خوانندگان پروپا قرص چشــم انداز ایران 
هســتم، هر برگ، مقاله و ورق آن را از »ب« بسم الله 
تا »ت« تتمــه با عاقه می خوانــم و از هریک جمله 
گاهی های  و متن آن برداشــتی کرده، به کاهش فقر آ
خود یاری می رســانم. آنچه بیش از همه مرا مجذوب 
این نشــریه وزیــن دوماهه می نمایــد، صداقت طلبی، 
و  امتیــاز  آزاداندیشــی صاحــب  و  عدالت خواهــی 
مدیرمســئول آن، آقای مهندس لطف الله میثمی است 
که با ســابقه طولانی کوشــندگی و مبارزات او از دور 
و نزدیک آشــنا بوده و هســتم و به این آشنایی افتخار 

می کنم.
از ســوی نشــریه چشــم انداز ایران از من خواسته اند 
درباره مقالات نشریه مذکور اظهارنظر کنم و درباره 
مفید بودن و مؤثر بودن آنها به بحث بپردازم. راستش به 
خودم اجازه نمی دهم در این باره کوچکترین کامی 
بــه قلــم آورم، چون هــر مقاله یا متنی که در نشــریه 
گاهی رســاندن به  چاپ می شــود، ارزش والایی در آ
خواننــدگان ایفا می کند. از کمبودها و نقایص جامعه 
و راه های برون رفت از آنها، پیشنهادهای مفیدی ارائه 
می دهــد. همچنیــن مطالب تاریخی شــامل مباحث 
ژرف دار ارزشــمندی است که با ســائق، نظرات و 
خواســته های خوانندگان هماهنگ می باشــد. حُسن 
چشــم انداز ایــران، جامعیت مطالب مطرح شــده در 
آن اســت که عمدتاً در سراســر جامعه ایران ضروری 
به نظر می رســد، بنابراین حذف یــا جابه جایی آنها را 
صاح نمی دانــم؛ اما درباره تغییر یــا افزودن مطالب 
جدید اجازه می خواهم در چند سطر نظرهای خود را 
بیان کنم. هر چند کام من هم گرفتار نقص است و 
از خوانندگان نشــریه تقاضا دارم به اصاح، تقویت و 

کامل کردن آن بکوشند.
چشــم انداز ایران باید جوان شــود. البتــه منظورم آن 
نیســت که این نشریه ممتاز پیر شــده است، چون در 
مقابل نشــریات و روزنامه های متعددی که در ایران به 
چاپ می رسد و عمر مستمر انتشار آنان به چند دهه یا 
نیم قرن و حتی بیش از صد ســال می رسد، چشم انداز 
ایران به لحاظ طول عمر جوان اســت. منظور آن است 
کــه مقالات و مطالب آن در جهت نیاز و طبع جوانان 
تغییر مسیر دهد. جوانگرایی این نشریه ضروری به نظر 
می رسد، بیشتر خوانندگان چشــم انداز ایران در سنین 
متوسط و بالای نیمه عمر هســتند وکسانی هستند که 

شــاهد انقاب ســال 57 بوده اند و جنگ با دشــمن متجاوز را هم تجربه کرده اند، 
ولــی جوانان امروزی میهنمان فاقد تجربه های عینی در این دو زمینه و دیگر مســائل 
اجتماعی و تاریخی مشــابه هســتند و حتی گرفتار ابهام و ســردرگمی در ادامه راه 
زندگی شــان می باشــند. برای نمونه بارز این ابهامات، شــاهد فــرار مغزهای عمدتاً 
تحصیلکرده از کشــور، گرایش به روزمرگی های بی ثمر و غیرمفید حتی ناســالم و 

مسموم کننده و غیرتولیدی توسط جمع کثیری از جوانان هستیم.
بخشی از جوانان میهنمان گرفتار تردید در باورها، اعتقادات و ایدئولوژی ها و شناخت 
وظایــف خود ازجمله پایبندی بــه عرق ملی و اخاق فردی و اجتماعی هســتند، آیا 
وظیفه ما ایجاب نمی کند به این امور توجه ویژه ای کنیم و از طریق نشــریه هایی مانند 
چشــم انداز ایران، راه گفت وگو با جوانان را باز کنیم و از آنها بخواهیم خواســته ها و 
نظــرات خود را بدون تردید و واهمه، آشــکارا مکتوب کــرده و راه های برون رفت از 
نارسایی ها و مشکات را نیز بیان کنند. هموطنان باتجربه و دلسوز موظفند که در مورد 
جوانان خود و همســالان آنان، احساس مسئولیت مبرم کرده و راه ارتباط و گفت وگو 
با آنها را در پیش گیرند و مشــترکاً در راستای حل مشکات آنها بکوشند و راهنمای 

مفید و اصیلی برایشان باشند.
در مقوله و حیطه مســائل جوانان، نمی توان مســائل و مشکات کارگری و ازجمله 
کمبــود بازار کار کــه از عمده تریــن معضات جوانان اســت، یا مســائل مبتابه 
کارمندان، فرهنگیان، اســتادان و بازنشســتگان را نادیده گرفت، ســخنی نگفت و 

بی اعتنا از کنار آن گذشت.
درباره جنبش های مســلحانه و چریکی پیش از انقاب اســامی در هر شــماره 
نشــریه مطالبی عمدتاً به صورت خاطرات، یا شــرح وقایع درج می شود؛ البته این 
مطالب هم خوانندگان خود را دارد، اما عمده این مطالب یک ســویه اســت و از 
ســوی آنهایی که مورد انتقاد قرار گرفته اند، پاســخی نوشــته نمی شــود. این امر 
از ارزش نقــد بی طرفانه قضایای مذکور به درجــات متفاوت می کاهد. از طرف 
دیگر، از بســیاری از کســانی که خودشــان شــاهد آن قضایا بوده اند یا مشارکت 
داشــته اند یا ســال ها بعد با آن قبیل مبارزات آشــنا شــده اند، همواره این پرسش 
مطرح اســت: آیا آن مبارزات ضرورت داشــت؟ یا از نظر زمان و مکان مناســب 
بود؟ و دســتاوردهای آن گونه کوشــش ها با توجه به میزان تلفات گســترده ای که 
در پی داشــت و حتی به بعد از انقاب هم کشــیده شــد مثبت بود یا منفی؟ آیا 
ضروری نبود یک دوره زمانی مناسب آمادگی ذهنی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و عمومی گســترده توســط نویســندگان و تحلیلگران اجتماعی، رمان نویســان، 
تاریخدانان و... طی شــود تــا آمادگی جمعی و تحــرک عمومی برای پذیرش و 
پوشــش آن قبیل مبارزات فراهم شــود؟ به نظر من، جای چنین مباحثی در نشریه 

چشم انداز ایران خالی است.
مقالات کوتاه و متوســط به طور مشخص خوانندگان بیشتری دارد تا مطالب طولانی 
که گاه صغری و کبری آن روشــن نیست و نتیجه گیری ها با موضوعی که در صدر 

مقاله مطرح شده نمی خواند.
بیشــتر خوانندگانی که با آنها تماس داشته ام، معتقدند این نشریه جهت ایدئولوژیک 
خاصی را دنبال می کند و از نظرات باورمندان دیگر بهره برداری نمی کند. گروه های 
قومی، مذهبی و عقیدتی دیگر هم در این کشــور وجود دارند، بجاســت مســئولان 

چشم انداز ایران راه گفت وگو با جوانان را باز کند

نظام الدین قهاري
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چشــم انداز ایران به نظرات آنها هــم توجه کرده و در 
نشریه مذکور به درج آنها بپردازند.

هم اکنــون جناح هــای مختلف سیاســی و اجتماعی 
در ایــران وجــود دارد. بیشــتر مــردم نمی دانند این 
گروه ها چه می خواهند و نظراتشــان در مقابل نیازها، 
نارســایی ها و کمبودهای موجود در جامعه چیست؟ 
چه نیکوست نشــریه در این امر هم پیشگام شود. از 
هــواداران این جناح هــا از جمله نماینــدگان مجلس 
نظرخواهی کند و سخنان آنان را به اطاع خوانندگان 
برســاند. منظور اصلی، اصاح طلبان و اصول گرایان 

است.
در ضمن باید یادآور شــد، تمامی کسانی که در دوران 
انقاب، پیــش و پس از آن در فعالیت های سیاســی 
و اجتماعی مشــارکت داشــتند و همراه بــا انقاب و 
به دنبال آن شــعارها و وعده های آرمانگرایانه دادند و 
در ذهنیت خود و دیگران به خصوص جوانان، تصاویر 
مجــازی مدینه فاضله برای ایران به تصویر کشــیدند، 
اعم از آنکه مســئولیت اجرایی و تقنینی پذیرفتند، یا به 
خیال خود به فعالیت های فرهنگی قناعت کردند، در 
سرگردانی، ابهام گرایی، ناامیدی و عصیانی که جوانان 

دچار آن هستند، مسئولند.
مســلماً آن شــعارها و وعده هــای آرمانگرایانــه کــه 
از واقعیــت و حقیقــت فاصلــه زیــادی داشــت در 
کج فکری های متضاد با افکارعمومی و جوشش های 
نابخردانه و غیرعقانــی، کاهش عرق ملی و ایمانی، 
فرار از مســئولیت و بی عاقگی نسبت به امور زندگی 
فردی و اجتماعی و فرار سرمایه های فکری، جسمی و 
مادی از کشور و بسیاری از کمبودهای دیگر نسل های 
کنونــی تأثیر منفی بســیاری گذاشــته، باید در جهت 
اصاح آن بکوشــند و با کمال شهامت و اتکا به نفس 

از جوانان پوزش بطلبند.
جوانان و کسانی که سنشــان زیر 35 ـ 30 سال است 
ســؤال می کنند، چرا در کشــور ما پــس از قریب به 
چهــار دهه که از انقاب اســامی می گــذرد، هنوز 
فقر، گرســنگی، بیــکاری، اعتیاد و فســاد نه تنها کم 
نشــده اســت که هنوز زیربناهای فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعــی کشــور ناهنجاری هــای عظیمــی دارد! 
درحالی که در جنــگ جهانی دوم بیش از 80 درصد 
شــهرهای آلمان همراه صنایع و زیرساخت های عمده 
آن نابود شــد، یا کره جنوبی در جنگ با کره شــمالی 
از هــر لحاظ مضمحل گردید، ولی هر دو کشــور در 
کمتر از دو دهه بازسازی شدند و در ردیف کشورهای 
صنعتــی و بعد فوق صنعتی درآمدنــد؛ درحالی که هر 
دو کشــور از منابع مهم زیرزمینــی مانند نفت، گاز و 
فلزات کافی بی بهره بودند. اشکال و سبب این رکود و 
عقب ماندگی کجاست؟ در قوانین است یا در مدیریت  
یا باورهای یک سویه و نادرست؟ راه برون رفت از این 
ناهنجاری ها چیســت؟  فاکت ها، عقب ماندگی ها و 
جراید معتبر کشــور و مســئولان دلســوز آن همچون 
نشریه چشــم انداز ایران در پاســخ به این مسائل مبرم 

جامعه کوشا باشند.■

*ازاعضایمؤســسجنبشانقلابیمردم
مســلمانایــران-رئیــساســبقجمعیت

هلالاحمر

درباره رســانه و نقش آن در پیشــبرد جامعه و والایی بخشــی آن بسیار سخن گفته 
شــده است، ولی آنچه از آن کم سخن به میان می آید؛ فلسفه ای است که در پس 
هر رسانه قرار دارد. آیا رسانه توانا است که پیام را آن چنان که طراحی شده است به 
شنونده برســاند یا در گذرگاه جابه جایی پیام آن را دگرگون می سازد؟ به گفته ای، 

تراز خواســته ما از رسانایی رسانه باید تا چه اندازه باشد؟
بی گمان پیام های ســاده ســریعاً راه خود را به اندیشــه شــنونده باز می کند، ولی 
پیام های چندلایه و پیچیده در راه جابجایی به اندیشــه شــنونده، دگرگونی هایی را 
به خود خواهد دید. رســانه هایی با پیام ســاده به ویژه آنها که آدمی را با پیام غفلت 
سرگرم می سازند، کار دشــواری ندارند، زیرا به گفته مولانا، ستون های این جهان 
بر غفلت اســتوار اســت و توده از بن به پیام های غفلت آفرین شــور بیشتری نشان 
می دهند تا پیام هایی که او را به اندیشــه می خواند؛ از این رو، رســانه هایی که پیام 
چندلایه داشــته و می کوشــند از دیدگاه خود توده ها را به اندیشــیدن فرا بخوانند، 
کاری دشــوار بر دوش دارند. مایه پیام چشم انداز ایران از این سنخ است؛ اما چرا 

بیدارسازی کاری دشوار است؟
اندیشــیدن همــاره دردناک بوده اســت و غفلت ســکرآور. اندیشــیدن به نوعی 
چون تکلیف اســت کــه توده ها رهایی از آن را آزادی برشــمرده اند. اندیشــیدن 
مســئولیت آور است و مســئولیت بر چشمداشتی اشاره دارد از خود فراتر و از آنچه 
هســتیم. برای مســئول بودن باید فراتــر از خود رفت؛ فراروی از خــود پا نهادن بر 
توهماتی اســت که از خود در اندیشــه پرورده ایم. اندیشــیدن، گــذار از مرزهای 
دروغین هویتی ســاختگی اســت که به نام خود آفریده ایم و غرور، بارگاهی است 

که برای نگاهبانی از این نادانستگی برساخته ایم.
گاهان مسئول و دردمند. گاهان فریبکار و آ مردمان بر ســه گروه اند؛ غافان، آ

غافان که بســیارند؛ آســان می زینــد؛ کوتــه می اندیشــند و از درد می گریزند. 
گاه از ســوی دیگر، کاری دشــوار بر دوش دارند؛ نخســت، فریفتن  فریبکاران آ
گاهــی را به ظاهر بر  خــود و پانهادن به حلقه جاهــان در همان حال که جامه آ
گاهــی به نادانســتگی تغییر داده اند و  تــن دارند، ولی ســوی زندگی خود را از آ
سپس بهره گیری از دانســته ها برای فریفتن غافان و شادمانی در نهانگاه از ترفند 
گاهان دردمند هرکدام در چاهی هر شــبی فریاد می کنند و ســنگ  خویش! ولی آ
صبوری نمی یابند تا با بیان دردهای خویش آرامش یابند. درد آنان جز این نیســت 
که خلق را شــادان در راه پرتگاهی هولناک می یابند و چون هشدارشان می دهند؛ 
هدف خشم آنان می شوند. این دردی است که پیامبران و اولیای الهی تا مصلحان 
اجتماعــی همگان با آن روبه رو بوده انــد. در برابر این وضع پیچیده چه باید کرد؟ 
خموشــی و گوشــه گیری پیشــه کرد یا درگیری با توده ها برای فهماندن غفلتشان 
به آنان؟ روشن اســت یکی با مسئولیت همخوان نیســت و یکی نتیجه ای نخواهد 

داشت.
بر این گمانم، راهی جز آنچه خداوند بر پیامبران خویش گشــوده اســت؛ نخواهد 
گاه سازی به آهستگی در بستر زمان؛  بود و آن اباغ اســت. پیام رســانی با هدف آ

این راهبرد مسئولان بیدارگر و مصلح است.■

*استادیارفلسفهغرب-روزنامهنگار

دشواری های پیام رسانی مسئولانه

امیر محبیان
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روزنامه، به معنی امــروز آن، با پیدایش صنعت چاپ 
در جهــان به وجود آمده اســت، اما مورخان، به وجود 
روزنامه غیرچاپی نیز در جهان اشاره کرده اند. شصت 
 ســال پیــش از میاد مســیح، هنگامی که ژول ســزار 
کنســول روم شــد بولتن روزانه ای دایر کرد که در آن 

اخبار دولتی را می نوشتند.1
اما نخســتین روزنامه یا نشــریه خبری منظم چاپی در 
اروپا، اوایل قرن هفدهم در آلمان )1615( و سپس در 
سایر کشورهای اروپا، انتشار یافت. در فرانسه، گازِت 
دو فرانس در 1631 و در انگلستان روزنامه ای در 1641 
در دو صفحه و ســپس، نویسنده مشــهور دانیل دفو، 
مؤلف کتاب بسیار مشهور روبنسون کروزوئه،  روزنامه 
ریویو ]هفته ای سه  بار[  را منتشر کرد. هلند از 1620 و 

بلژیك از 1621 روزنامه منظم چاپی داشته اند.
نخســتین روزنامه امریکایــی در 1690 و روزنامه دوم 
در 1704 میــادی انتشــار یافت؛ و امروز این کشــور 
بالاتریــن تیــراژ انتشــار روزنامه را در مجمــوع دارد. 
)تقریباً 24 درصد تیراژ نشــریات روزانه سراســر دنیا( 
در آســیا، چین، قدیمی ترین کشوری است که در آن 

روزنامه، انتشاریافته است.
طبــق نظر مورخان چینی، نخســتین روزنامه جهان در 
زمــان حکومت سلســله هتانــگ، در 906 میادی، 

انتشاریافته است.
در ایــران، کلمه »روزنامــه« مرکــب از )روز+ نامَكِ 
پهلــوی( و معــرب آن: روزنامــج و روزنامجــه در 
قدیمی ترین متون فارسی دیده می شود؛ اما البته با معنی 
کتابِ شــرحِ گزارش روزانه و یادداشت وقایعِ هر روزه 

]که اکنون به فرانسه ژورنال Journal می گویند[.
در شــاهنامه فردوسی به معنای وَرَقه یا دفتری که از آن 

چند رونوشت برمی داشته اند؛ به کار رفته است:
گِزیت و خراج آنچه بُد، نام بُرد

به سه روزنامه، به موبد سپرد2
این اصطاح بعدها، در ایران و در قرن های اخیر، نخست 
به معنی »راپورت«های وقایع نگاران دولتی به کار می رفت 
که از ولایات، اخبار جاری را به دولت می نوشتند و سپس 

به مطبوعات یومیه و هفتگی، اطاق شد.3
تاریــخ مطبوعات یــا به قول قدمــا، جریده نگاری در 
ایران در واقع از ســال 1266 هجری قمری یعنی قریب 
دو قــرن پیش با روزنامه وقایع اتفاقیه مقارن با تأســیس 

دارالفنون به همت امیرکبیر آغاز می شود.

تجسم یک پایداری

سید علي موسوي گرمارودي

چند سالی است که چشــم انداز ایران از جهاتی توجه 
مرا به خود جلب کرده اســت؛ مجلــه ای که مقالات 
متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ابعاد گوناگون 

و زوایای مختلف دارد.
من با بیش از 17 مجله ســر وکار داشــته ام و بیشتر به 
نــگارش مقالات علــوم قرآنی، نقــد ترجمه های قرآن 
و مباحــث حدیــث و تاریخ پرداخته ام و بــا نگاه نقد 
در مقام مقایســه و ارزیابی آن ها برآمــده ام، از جهت 
کاربردی و منظر تحلیلی، چشــم انداز ایران را موفق و 
اثرگذار یافته ام. تحلیل های اجتماعی ـ سیاســی نشریه 
را معمولًا با دقت می خوانم، بســی مایه  روشنی چشم 
و درک صحیــح از واقعیــات زمانــه مــا در برخی از 

برهه های تاریخی است.
اینک به بیان چند امتیاز دیگر این اثر می پردازم:

گاه به  1. تنــوع مقالات از نویســندگان دردآشــنا و آ
زمــان، مجله را برای نســل نو نســبت به بســیاری از 

مجات، پذیرفتنی تر کرده است.
2. اشــارات و تحلیل های مفید در موضوعات سیاسی 
و اقتصــادی به ویژه تحولات یک قــرن اخیر ـ ازجمله 
مشروطه، 29 اسفند، 28 مرداد، 30 تیر و 22 بهمن 57 
ـ تاکنون سوژه و دستمایه بسیاری از دانشجویان برای 

تکمیل پایان نامه هایشان شده است.
3. مصاحبه های روشنگر این مجله، خود نوعی تاریخ 
شفاهی، بلکه بیان کننده بسیاری از فرازها و فرودهای 

فرهنگی در بُعد اخاقی به شمار می رود.
4. نکته های تفسیری و تاریخی ارزنده ای از نویسندگان 
ارجمنــد این مجله، روشــنی بخش اذهان شــماری از 
دانشوران در فهم و درک این دو مقوله نقش آفرین بوده 

است.
5. انعکاس اظهارنظرهــای گوناگون در بخش پایانی 

مجله بر جاذبه آن افزوده است.
این موارد، عمده نقاط قوت این مجله اســت که لازم 
بود یادآور شوم؛ اما مجله در هر پایه ومایه ای که باشد، 
بــاز درجه بهتر و والاتــر از آن نیز قابل تصور اســت. 
امیدوارم اهــل نظر جهات کامل تر آن را نیز گوشــزد 
کنندکه باید چگونه باشــد و چه موضوعات مهم تری 

شایسته طرح در آن خواهد بود.■

*اســتادوپژوهشــگرحــوزه،مجتهــدو
قرآنپژوه

نقاط قوت چشم انداز ایران

محمدعلي کوشا



63 آبان و آذر 95شـماره 100

اگرچه نخســتین روزنامه ایران به معنی دقیق کلمه در 
25 محرم 1253 هجری قمری به کوشــش میرزا صالح 
شیرازی بدون نام خاص منتشــر شده است. نخستین 
مجله ایران هم با نام گنجینه معنوی در تبریز در ســال 
1282 انتشاریافته اســت؛ اما جان سخن اینجاست که 
آیا طــی ادوار بعــد، مطبوعات ما، همواره کوشــش 
داشــته اند که همان »گنجینه معنــوی« بمانند یا آنکه 
به وســایل و ابــزار گنجینه های مــادی و اغراض ویژه 
سیاســی و مقاصد مختلف دیگر، تبدیل شده اند؟ آیا 
همه روزنامه نگاران ما، سنت ادیب الممالك فراهانی در 
نشر ادب و شیوه سید جمال اسدآبادی در جریده های 
عروه الوثقی )چــاپ پاریس( و ضیاء الخافقین )چاپ 
لندن( و معلم شــفیق )چاپ حیدرآبــاد دَکَن( یا روشِ 
آزادیخواهی حبل المتین مؤید الاسام )چاپ کلکته( 

و امثال آنان را ادامه داده اند؟
پاسخ تاریخ به این سؤال ها، متأسفانه منفی است، زیرا 
در مطبوعات ما، عواملی: دواعیِ انحراف را به انحای 
مختلف ابراز می داشــته اند: برخی، داعیه تغییر خط، 
برخی داعیه تجزیه آذربایجان، برخی چون کســروی 
در پرچم داعیه نــوآوری دینی یا دقیق تر بگوییم »دینِ 
نــو« آوری و ارانی در دنیا مبلغ کمونیســم و تقی زاده 
در کاوه، داعیه غربی شــدن داشتند. تقی زاده در کاوه 
دوره جدیــد شــماره اول، اول جمادی الاولی 1338 
نوشــت: ایران بایــد ظاهــراً و باطناً، جســماً و روحاً 

فرنگی مآب شود و بس.4
جرایــد و مجات ایران، تاریخچه جالبی دارد که اگر 
کســی بخواهد ســیر تحول فرهنگی جوامع فرهیخته 
کشــور به ویژه پــس از دوران مشــروطیت را که بیش 
از نیم قــرن از تاریــخ عهــد اخیــر را در برمی گیــرد، 
مطالعه کند، آیینه  تمام نمایی اســت و همواره یکی از 
مشخصه های آن افراط  و تفریط های شگفت آور بوده 
اســت؛ یعنی، گاهی در زمان حکومت های خودکامه 
ازجمله در اســفند 1296 که کابینه مســتوفی الممالك 
بر ســرکار بود، کلیه جراید به طور دسته جمعی توقیف 

شدند.
در دوره رضاخــان، وقتــی روزنامــه میرزاده عشــقی 
توقیف و خود او به دســت دو تن ناشــناس ترور شد، 
ملک الشــعرای بهار در جلســه 17 تیر مجلس، ضمن 
نطق مشــروحی گفت: »روزنامه ها آزاد نیســتند، در 
مطابــع جراید ما را سانســور می کنند اگــر یك مقاله 
آزادتری نوشــته شــود، روزنامه را توقیــف می کنند. 
مدیران جراید اقلیت، به واســطه خود از سوءقصدها، 
در مجلــس متحصن شــده اند و بالاخره مــا در یك 
حال مضیقه و فشــار هســتیم...« در برابر این افراط، 
ما تجربه زمان پیروزی انقاب را داریم که در آزادی 
حاصــل از انقــاب روزنامه های رنگ بــه رنگ در 
آمد و گروهی تفریط را به جایی رســاندند که یکی از 
آن ها، نقشــه های محرمانه ارتــش را در روزنامه یومیه 

خود درج کرد!
اکنون، متأســفانه از دو سو، افراط  و تفریط، البته نه به 

آن غلظت به چشم می خورد:
یك عده، کلمه حقِ »پشتیبانی از انقاب« را دستمایه 
فرونشاندن عطش دشــنام گویی کرده اند و حال آنکه 
اســام که آنان خود را خدمتگزار آن می دانند، امر به 

حسَنُ« می کند.
َ
تی هِیَ أ »جادِلهُم بِالَّ

یك عــده دیگــر آزادی های داده شــده را دســتمایه 
فرونشــاندن عقده هــای حقــارت خویــش در ایــام 

ستمشاهی کرد ه اند.
اگرچــه عرض هنر پیش یار بی ادبی اســت، مایلم یك 

هشدار فرهنگی بدهم:
سال های ســال اســت که جوامع جهان به طور اعم و 
ایران اسامی به طور اخص با هجوم فرهنگی آشناست 
و همیشــه به قــول حافظ چــراغ مصطفوی با شــرار 
بولهبی بوده اســت و سال های ســال دست به قلم های 
مســلمان علی قدر مراتبهــم در رویارویی با این خطر 
قلم می زده اند، کتاب می نوشته اند و شعر می گفته اند، 
امــا نه با هتاکی و بی ســیرت کردن دیگران و هُل دادن 
نیروهــای نخبه خودی به دامن بیگانــگان، یعنی نه به 
شــیوه ای کــه از اردوی خویش یکایــك را به اردوی 
بیگانه بفرستیم. باید نیروهای پراکنده خودی را جمع 
آورد، معایبشان را گوشزد کرد و دست به دست هم داد 
و کار ارائه کرد، که به گفته ماریا ریلکه: »شــاعر،  از 

باران نگو، بباران!«
چــرا به جای هدر دادن نیرو در طــرد و ضجر و نفی، 
آن هم با هتاکی و منزوی کردن نیروها و اســتعدادها، 
نمی کوشــیم »کار« ارائه کنیم؟ چرا نیروهای خودی 
را تجهیــز نمی کنیــم؟ گیرم یکــی دو صباح با ســه 
چهارمقاله، پنج شــش تن خصــم را لت وپار و هفت 
هشت تن دوست را شیفته کردیم، به قول عرب ها: ثم 
ماذا؟  بعد از آن چــه؟ برای آیندگان چه مرده ریگ و 

میراثی بازخواهیم گذارد؟
 گره به باد مزن، گرچه بر مراد رود

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت
البته من نمی گویم عدو چو تیغ کشد، ما سپر بیندازیم، 
باید تیغ  برداریم، اما نه شمشــیر چوبی، بلکه ذوالفقار 
علــی را و اکنون ذوالفقار ما این اســت که در عرصه 
فرهنــگ و هنر و ادبیات بــه تکنیك هایی با معیارهای 
برتر و جهانی مجهز شویم. باید مانند امریکای لاتین، 
خودمان و ســابقه فرهنگی خودمان را کشــف کنیم. 
ادبیات خیره کننده امریکای لاتین هم از همین لحظه 
یعنی بازگشت هنرمندان و نویسندگان به سرچشمه های 
فرهنگی خویش اســت که اهمیــت جهانی می یابد. 
چگونه است که ما با داشتن میراث هایی چون شاهنامه 
فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا و تاریخ بیهقی، هنوز 
شــاعری چون پابلو نرودا )اهل شــیلی( و نویسنده ای 
چون گابریل گارســیا مارکز )اهل کلمبیا( به دنیا ارائه 
نکرده ایم. در همین قاره خودمان )آسیا( نخستین نوبل 
ادبیات را رابیند رانات تاگور )1930( از هند گرفت و 

یاسوناری کاواباتا )1972( از ژاپن.
 ما به جای جست وجو در سرچشمه های فرهنگی خود، 
بــه آفتابی که این بــار از غرب می تابیــد، چنان خیره 
ماندیم که از دیدن و بازشــناختن محیط دور و نزدیك 
خویــش به تغافل گذشــتیم. نتیجه آنکــه: ما در این 
روزگار دراز شــیفتگی، در هیچ یک از زمینه ها چیزی 
که جهانی باشــد، به وجود نیاورده ایم، حتی در زمینه 
شــعر، اگر آن توده عظیم محصولاتــی را که به گفته 
نیچه »با هر زایمانی دفع می شــود« نادیده انگاریم، با 
آن میراث عظیم و وســیع و عمیق شــعر گذشته خود، 

امروز به جهان چه داده ایم؟

شاید زمان آن رسیده باشد که ما به خویشتن بازگردیم 
و از سرچشــمه های زلال و فیــاض فرهنگــی خــود 
بنوشــیم. البته بنا به قول بــزرگان نمی توانیم و نباید هم 
درگذشــته توقــف کنیم، امــا به هر حــال از این »باز 

پیمایی ناگزیریم...«
ما خواستار تجدید عزت و سیادت علمی و ادبی ایران 
اسامی قرون گذشــته هستیم، ولی می گوییم آنان آن 
سیادت را در سایه شمشیر به دست نیاورده بودند. آنان 
»اخوان الصفــا و خُان الوفا« بودنــد. آنان مجهز به 
پیشرفته ترین تکنیك های زمان خود چه در حوزه علوم 
و چه در حوزه فنون و هنرها و معارف انســانی بودند. 
اســطرلاب ســاخته آن ها، هنوز هم در علــوم فضایی 

کاربرد ویژه خود را دارد.
حرف های خواجه نصیر در معیارالاشعار، در خصوص 
مســائل نظــری شــعر، کمتر از ســخنان ارســطو در 
بوطیقا نیســت. برخی از ســخنان تفتازانی در مباحث 
الفاظ و معانی و بیان و صور خیال در شــعر، بالاتر از 
سخن های فرمالیســت های روسی نظیر شکلوسکی و 
امثال اوســت. ما می گوییم اگر آن برتری و سیادت را 
دوباره به دست آوریم، جوانان و فرهیختگان ما جذب 
فرهنــگ بیگانه نخواهند شــد و کاه کاغذی را تاج 

نخواهند پنداشت.
 به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید 

چو باشه در پی هر صید مختصر نرود
از نخســتین درمان هــا بــرای دردهایی که بیان شــد، 
نشــریه های ســالم اند. هرچه این نشــریه ها، به شــرط 
سالم بودن بیشتر باشــند، فضاهای فرهنگی، گسترش 
بیشتری می یابند و در نتیجه نمو فرهنگی بیشتر خواهد 
شــد. فرهنگ تنها سرزمینی اســت که در آن هر چه 
نهال هــا، گل هــا و درختان، تنگ تر برویند یا کاشــته 

شوند، بیشتر رشد خواهند کرد.
یکی از اســتوارترین مجاتی که بــا آرامش و رعایت 
اخاق و ادب، 99 شماره را هر دو ماه یک بار با وجهه 
غالب سیاسی و سپس اندیشگی، اجتماعی، اقتصادی 
و تاریخــی منتشــر کرده چشــم انداز ایــران مهندس 

لطف الله میثمی است.
صاحب این قلم، شــاید با همه دیدگاه های وی خاصه 
دیدگاه های سیاســی وی همراه نباشــم، اما شخصیت 
استوار و پایمردی شخص او و متانت و در همان حال، 
ستیهندگیِ همراهِ با امیدواری وی را سرمشق می داند.
من که باسابقه انتشار حدود 50 شماره مجله گلچرخ، 
خــود را از خاندان مطبوعات می شــمارم، می دانم که 
مشکات نشر مرتبِ یک نشریه آبرومند تا کجاست.

 آن کس که ز کوی آشنایی است
داند که متاع او کجایی است

با اخاص و فروتنی، نشر یکصدمین شماره چشم انداز 
ایرانِ را به مهندس لطف الله میثمی تبریک می گویم و 
برای او و مجله پربار او آرزوی توفیق روزافزون دارم.■

*شاعر
پینوشت:

1. اطاعات سالانه، سال 1341، بخش چهارم، ص 1.
2. شاهنامه،  چاپ بروخیم، ج 8 ص 41.

3. علی اکبر دهخدا، لغتنامه.
4. مجله کاوه، دوره جدید. شماره  اول/ 1338 هـ. ق.
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زمانــی که به پیشــنهاد یکــی از دوســتان پذیرفتم به 
مناســبت یکصدمین شماره انتشار چشــم انداز ایران 
مطلبی بنویســم، اصاً تصور نمی کــردم این مطلب 
کوتاه هشــتصد کلمــه ای تا این حد ذهنــم را درگیر 
کنــد و درنهایــت به هیچ نقطه شــروع و پایانی برای 
نوشــته خود نرســم. تصمیم گرفتم کمتر به محتوای 
نوشــته فکر کنم، قلم را در دســت بگیرم و آنچه از 
دل برمی آید را روی کاغذ بیاورم. این نوشــتار بیشتر 
یک دلنوشــته اســت تا مطلبی انتقادی یا پیشنهادی، 
اما باور دارم آنچه برآمده از حس واقعی است لاجرم 

صداقت بیشتری هم دارد.
ســال 1386 بــود که بــا کاس هــای زنده یاد هدی 
صابر در حســینیه ارشاد آشنا شــدم. این آشنایی باب 
ورود من بــه کاس های مهندس میثمی و پس از آن 
همکاری در نشــریه چشــم انداز ایران بود. آشنایی با 
این دو بزرگمرد، سرفصلی بزرگ در زندگی من بود. 
هــدی صابر مردی که تمــام لحظات زندگی اش کار 
بود و کار و کار؛ مردی که آرمان های بزرگ داشت. 
مردی که بهترین ها را برای این مردم می خواســت و 

مردی که هیچ گاه به کم راضی نبود. 
میثمــی نیز خود یک تاریخ اســت. مردی که در راه 
آرمان هــای بلند خود اســلحه به دســت گرفت، در 
همــان راه هزینه های بــزرگ داد و امروز در مســیر 
همان آرمان ها قلم به دســت گرفته اســت. از این دو 
آموختم آرمانگرا باشم، به کم راضی نباشم و در عین 
حال برای رســیدن به این آرمان هــا در جاده واقعیت 

گام بردارم.
این مقدمه را گفتم تا به اینجا برســم که چشــم انداز 
ایــران برای من نماد تبلــور آن آرمان ها در قالب یک 
جامعه کوچک اســت؛ جامعه ای کــه در آن هدف 
جمعــی مهم تر از نقش های فردی اســت، جامعه ای 
کــه در آن همه بر ســر یک ســفره اند، جامعه ای که 
در آن همه بــا جدیت تاش می کننــد اما صداقت، 
دوســتی و صمیمــت در ایــن مســیر را از هر چیزی 
مهم تر می دانند. جامعــه ای که در آن تک تک افراد 
نگــرش و اعتقادات خــود را دارند، امــا یکدیگر را 
پذیرفته اند و دســت در دســت هم به ســمت هدف 

مشترک حرکت می کنند.
من در روزهای پرالتهاب تابستان 1388 به چشم انداز 
ایران پیوســتم. روزگاری که بســیاری از دوســتان و 

اطرافیانم بار سفر را بسته بودند و از این »دشت خشک تشنه« کوچ کرده بودند؛ 
اما آشــنایی با میثمی، کســی که »با خون و عرق این جنــگل پژمرده را« در حد 
تــوان خود »رنگ و رمق داده بود«1، من را به ماندن، تاش کردن و امیدوار بودن 
تشــویق  کرد. چشــم انداز ایران برای من »خانه ســبز امید« بود؛ خانــه به معنای 
واقعی کلمه. دوســتانی که یک بار به دفتر نشــریه مراجعه کرده باشــند، به خوبی 
این »خانه بودن« چشم انداز ایران را درک می کنند. بوده اند افرادی که سال ها در 
این خانه زندگی کرده اند و امروز هریک به علتی از این خانه رخت بســته اند، اما 
برای بســیاری از آن ها این خانه، هنوز خانه اســت. این خانــه البته روزهای غم و 
شــادی بسیاری به خود دیده اســت. اعضای این خانواده با استرس ها، ناراحتی ها 
و نااطمینانی های بســیاری رودررو شده اند، اما هنوز در کنار هم مانده اند؛ زمانی 

در چارچوب یک همکار و برای همیشــه در قالب یک دوست.
به لحاظ حرفه ای نیز کار در چشــم انداز ایران بــرای من تجربه ای بی نظیر بود. در 
روزگاری که حرمت قلم در بســیاری از رسانه های کشور شکسته شده است و در 
روزگاری که حقیقت قربانی اصلی جنجال های رســانه ای اســت، در چشــم انداز 
ایران آموختم می توان و باید در مســیری قلم زد که استدلال و گفتمان کارشناسی 
حرف نخست را بزند. چشــم انداز ایران در همین چارچوب تنگ رسانه ای از 18 
تیر 78 نوشــت، مسائل کردســتان را تحلیل کرد، از 30 خرداد گفت و از فساد و 
پیوند منافع سیاســی و اقتصادی گروه ها پرده برداشــت، امــا در تمام این موارد از 
چارچــوب قانون خارج نشــد و البته حقیقت را قربانــی حرکت در این چارچوب 

نکرد.
امــا هنرش جمله بگفتی عیب آن نیز بگو! )با اجازت از جناب حافظ برای تصرف 
در شــعر(. هفده ســال از انتشار نخستین شماره این نشــریه می گذرد. چشم انداز 
ایران در این مدت توفان های بســیاری را از ســر گذرانده و پایدار مانده است، اما 
به نظر می رســد برای ماندن و ادامه دادن مســیر به بازسازی هایی نیاز دارد؛ ظاهری 
و محتوایی. امروز برای من و هم نســل های من اولویت ها تغییر کرده اســت. نسل 
آرمانگرای دیروز که میثمی متعلق به آن بود، جای خود را به نسل واقع گرای امروز 
داده است؛ نسلی که بیشــتر از آنکه بخواهد مسائل را تحلیل فلسفی کند، ترجیح 
می دهد کارکرد آن را در زندگی واقعی ببیند. نســلی که تاش دارد پرده ســیاه و 
ســفید دیدن مطلق را کنار بزند و انسان ها را با واقعیت خاکستری شان تحلیل کند. 
نسلی که تاش می کند تقدس بخشیدن به مسائل را از تحلیل های خود کنار بزند. 
چشــم انداز ایران اگر می خواهد جای پای خود را در بین نســل نو نیز باز کند باید 
این تغییرات را بشناســد و بپذیرد. فکر می کنــم و امید دارم با تکیه بر جوانانی که 
همیشــه اطراف میثمی و چشــم انداز ایران بوده اند این نوسازی امکان پذیر است؛ 
نوســازی ای که بر پایه همــان پایه های اصیل اولیه انجام می گیرد، اما چشــم اندازِ 

آینده چشم انداز ایران را روشن تر می سازد.■

*کارشناساقتصادوهمکارنشریه

پینوشت:
1. برگرفته از شعر »ریشه در خاک« فریدون مشیری.

خانه سبز امید

سمانه گلاب
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سال ها پیش که بخشی از دوران انترنی را در بیمارستان 
شهید دکتر لبافی نژاد می گذراندم، از مُراجعی پرسیدم 
لبافی نژاد که بود؟ و او نمی دانســت. این ماجرا مربوط 
به وقتی است که تازه ده دوازده سال از پیروزی انقاب 
گذشــته بود. شاعر متعهد معاصر نیز از فقدان »حافظه 
تاریخــی« در میان مــا می نالید. او هم این ســخن را 
پیش تر زده بود؛ وقتی که انقاب هنوز طفلی چندساله 
بود. بعید می دانم وضع نسل امروز بهتر از این ها باشد.

این ها را گفتم تا بگویم که چشــم انداز ایران به گمانم 
همان چشــمی اســت که ســردبیرش در راه بــاور به 
اعتای وطن نهاده اســت؛ ســردبیری که خود یادگار 
محمدها، سعیدها، اصغرها، محمودها و رسول هاست؛ 
و محمد، ســعید، اصغر، محمود و رســولی که خود 
پروردگان طالقانی، بازرگان، سحابی و شریعتی بودند. 
بر این پایه، چشم انداز ایران آن گاه موفق است که روح 
آن شهیدان و بزرگان را بازتابانَد، یادِ آن یادآوران را در 
حافظه تاریخی ما بیدار نگه دارد، هویت تاریخی ما را 
شکل دهد و موجب شود که از این راه پلی به »شعور 

تاریخی« بزنیم.
اگر این افق را برای چشــم انداز ایران بپذیریم، آن گاه 
بایــد به این بپردازیم که آیا »محتوای« نشــریه در این 
راســتا بوده یا نه؟ و آیا توانســته »مخاطب« درست را 
به خود جلب کند؟ صدالبته که پاســخ این ســؤال ها 
مستلزم کار میدانی اســت و هر چه از این قلم بتراود، 
از حــد حدس و گمــان فراتر نخواهد بــود. در ادامه 
می کوشــم به این دو ســؤال پاســخ دهم و بر پایه آن 
پاسخ ها آنچه درباره ادامه راه به نظرم می رسد، با شما 

در میان خواهم نهاد:
1.محتوا: چشم انداز ایران تنها نشریه ای است که آن 
یادها و آرمان های بلند آن یــادآوران را زنده می دارد. 
تعمق در زندگی آن ها، ادامه مباحث فکری و عقیدتی 
)ایدئولوژیک( آن ها و ریشه یابیِ انحرافات فرقه رجوی 
و نیــز همین دســت مباحــث در مــورد کل خانواده 
دین باوران نواندیش و نوگرا )مدرن(، در کنار پرداختن 
به موضوعات کانی مثل توسعه، سوسیالیسم و آزادی 
که همواره دغدغه این تبار فکری بوده اســت، همه را 
در چشم انداز ایران می توان دید و در بسیاری نشریات 
دیگر نمی توان یافت. به این ترتیب، هر یک از این ها به 
مزیتی برای چشــم انداز ایران بر دیگر نشریات موجود 

تبدیل شده است.

2.مخاطب:بر پایه همان افق، به نظر می رســد چشم انداز ایران وقتی موفق است 
که نه من و هم نســان من، بلکه نسل جوان امروز را به خود فراخوانَد. باز من بدون 
دسترســی به کوچک ترین اطاعات تجربی، حتی از شمار و ترکیب سنی، جنسی، 
تحصیلی و طبقاتی مخاطبان نشریه و تنها بر پایه شمّ و شهود می گویم که به گمانم 
چشــم انداز ایران از این جنبه موفق نبوده است. البته در این ناموفقیت همه بار قصور 
یــا تقصیر را نمی توان متوجه چشــم انداز ایران دانســت، این وجــه از توفیق یا عدم 
توفیق دو ســر دارد: یکی چشم انداز ایران اســت و دیگری نسل نویی است که این 
روزهــا تغییرات زیادی کرده و گاه بر ما بیگانه می نماید. ســیطره منطق ســرمایه بر 
محصولات فرهنگیِ وارده بر این نســل از راه ماهواره و ســینمای هالیوود و بالیوود ـ 
منطقی که در پی ســود، عمدتاً به نمایش دو عنصر رابطه جنســی و خشونت متکی 
است و هر عنصر دیگری را اگر مخلّ این دو نباشد و ممدِّ این دو باشد، به خود راه 
می دهد ـ در کنار محدودیت نشرِ تقریباً هرگونه فکر جدی و به طور خاص، از رونق 
افتادنِ تقریباً هر صدایی که از ســرِ دردِ دین بلند شــده باشد، نسل امروز ایران را در 
وضعیت ویژه ای قرار داده که نمی توان از او انتظار داشــت سراغ چشم انداز ایران با 
محتوای جدی دینی و سیاسی و اجتماعی بیاید. این ناموفقیت منحصر به چشم انداز 
ایران هم نیســت؛ در استقبال از شبکه های ماهواره ای و حتی در برنامه های جدی تر 

شبکه واحدی مثل بی بی سی هم دیده می شود.
حال بر پایه این تحلیل وضعیت، چه باید کرد؟ پاســخ من حفظ و تقویت محتوا در 
کنار افزایش جاذبه های شکلی چشم انداز ایران برای نسل نو است. شک نیست که 
بــا قلب محتوا هم می توان در دل مخاطب راه یافــت، ولی این نقض غرض خواهد 
بــود. به عاوه، این محتوا کــه اگر بخواهم خاصه کنم، می تــوان عنوان »ترجمان 
دین باوریِ نواندیشــانه و نوگرایانه« بر آن نهاد، بالقوه به هیچ وجه کم جاذبه نیســت. 
جریان کاذب رجوی در ســال های دور و حتی هنوز هم با تمسک منافقانه به همین 
محتوا بود که آن خیل مخاطب را گرد خود آورد و به بیراهه برد. آری، خون حنیف 
همچنان می جوشــد. در حال حاضر هم هستند نشریاتی که با گنجاندن تصویر این 
شــهیدان بر جلد خود مخاطب جذب می کنند و از این راه، هم شــمارگان خود را 
بالا می برند و هم پیامشــان را در ذهن خالی آن ها تزریق می کنند که بیخ کن کردن 
کوچک ترین عاقه نســل نو به مترقی ترین جریان های نســل ما و تهی کردن دست 
این نســل از مایه های سازنده هویت تاریخی اســت. از این رو از محتوا نباید دست 
کشید، اما بر جاذبه های شکلی چشــم انداز ایران قطعاً باید افزود؛ آن هم جاذبه هایی 
که برای نســل نو جاذبه باشــد. من در این مورد شاید حتی حدس هم نتوانم بزنم و 
شــناخت اینکه چه چیز برای جوانان امروز جاذبه دارد، شاید از دو راه ممکن باشد: 
افزودن بر شــمار جوانان در تحریریه و دفتر نشــریه و تحقیق میدانی. این تحقیق نیز 
می تواند به دو صورت باشــد: مطالعه جاذبه های شــکلی نشــریات دیگر و پیمایش 

نسلی که چشم انداز ایران مخاطب خود قرار داده است.
راهی که چشــم انداز ایران می پوید، ســنگاخ اســت، اما حافظه، هویت و شــعور 
تاریخــی ما را برمی ســازد و از ایــن راه ما را بــه آزادی و داد و آبــادیِ این بروبوم 
می رســاند. دست مریزاد! صد شمارگی بر شــما مبارک باد و برکاتش تا هزار شماره 

دستگیرتان باد، ان شاءالله.■
*مشاوروعضوهیئتعلمیدانشگاه

درباره چشم انداز ایران

سلمان محمدي
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صاحب امتیــاز و مدیرمســئول چشــم انداز ایــران به 
شــکلی خارق العاده هوشمند اســت. این جمع بندی 
را بــا خواندن دو جلد خاطــرات او و فراز و فرودش 
در زندگی سیاســی ـ چریکی تا روابط پیچیده زندان 
به دســت نیاوردم. این نظر حتی تنها حاصل ساعات 
شــیرین مصاحبت با ایشــان نیز نیست، اگرچه در هر 
گفت وگــوی کوتــاه و بلند، حضوری یــا تلفنی با او 
بسیار بهره برده ام و آموخته ام. هوشمندی آقا لطفی را 
حتی از انتشار پیوسته صد شماره چشم انداز ایران هم 
به ســادگی نمی توان دریافت، چه بسا روزنامه نگارانی 
که مجله یا روزنامه ای را بســیار بیش از صد شــماره 
منتشــر کرده اند که کمترین نشــانه ای از هوشمندی 
در آن یافــت نمی شــود. این هوشــیاری را تنها وقتی 
آقالطفــی نام راه مجاهد را به چشــم انداز ایران تغییر 
داد، دریافتم. از نظر من، او با این انتخاب نشــان داد 
بســیار هوشمند اســت و با بصیرتی تحسین برانگیز به 
دنیــای پیرامونش ـ عمیق تر از هــر بینایی ـ می نگرد. 
دید نافذ او بســیار فراتر از دنیــای اطرافش تا اعماق 
جامعه ایران و حتی از این بیشــتر تا هر گوشــه ای از 
دنیا نفوذ می کند، زیرا او جســت وجوگری است که 
دائم به دنبال هر امکانی، اندیشــه ای و ایده ای است 
تا بتواند از آن برای نجات ایران بهره برد. بازگردیم به 

گذار از راه مجاهد به چشم انداز ایران.
به نظــرم تغییر نــام راه مجاهد به چشــم انداز ایران، 
واجــد تغییرات عمیق و اثرگذاری در آرا، اندیشــه ها 
یــک کام جمع بنــدی دورانــی و  و مشــی و در 
زمانــه آقا لطفی بود. شــاید بتوان این تغییــر را به مثابه 
تغییــر مفهوم »سیاســت« در اندیشــه و آرا و زندگی 
آقالطفی قلمداد کــرد. در همین ماتریس راه مجاهد 
و چشــم انداز ایــران، گزینه هایی دیگر بــرای تغییر و 
انتخــاب وجود داشــت مثل »چشــم انداز مجاهد«، 
»راه ایــران« و »مجاهد ایران« کــه هریک متضمن 
ایده و چرخشی متفاوت بود، اما آقالطفی چشم انداز 
ایران را برگزید تا تابلوی مناســب تری برای خاستگاه 
جدیدش باشــد. نو به نو شدن بدون ایجاد گسست، 
نفــی تبــار یا شــرمندگی از آنچــه بوده و شــده ایم، 
نیازمنــد توانایی هایی اســت که از آن هوشــمندی را 
تعبیر کرده ام. برخــی از مهم ترین رئوس تغییرات در 
چرخش از راه مجاهد به چشــم انداز ایران عبارت اند 

از:

ایران محوری به جای انترناسیونال محوری )در اندیشه(، ●
اندیشه محوری به جای عمل محوری )در عمل(؛ ●
استراتژی محوری به جای مشی محوری )در عمل و اندیشه(؛ ●
هویت محوری به جای ایدئولوژی محوری )در اندیشه(؛ ●
فراسیاست محوری به جای سیاست محوری )در حوزه های فعالیت(؛ ●
شبکه محوری به جای سلسله مراتب محوری )در تشکیات(؛ ●
چند عاملی محوری به جای تک عاملی محوری )در توسعه(؛ ●
رفاقت محوری به جای عضومحوری )در تشکیات(؛ ●
ائتاف محوری به جای سازمان محوری )در روابط(؛ ●
گاهی محوری به جای تشکیات محوری )در عمل(؛ ● آ
ایران محوری به جای امپریالیسم محوری )در تحلیل استراتژیک(. ●

شــاید مؤلفه های بیشــتری بتوان به این فهرســت افزود، اما به نظرم همین مختصر 
هم نشــان می دهد که راه طی شــده از »مجاهد« تا »ایران« بسیار طولانی، دشوار 
و خطرناک بوده اســت. تنها با هوشــمندی می شــد این راه را طی کــرد و نه تنها 
گسست و شــکافی ایجاد نکرد، بلکه برعکس انباشت کرد و بر یافته های گذشته 
افزود؛ کاری که بســیاری از مردان هم نسل آقالطفی از پس آن برنیامدند یا جرئت 

قدم گذاشتن در آن را نداشتند.
با شــروع به انتشــار چشــم انداز ایران، دوره ای جدید از زندگی آقالطفی شــروع 
می شــود که تمایزات ویــژه ای با زندگــی چریکی و پس از آن، زندگی سیاســی 
او دارد. درســت اســت که در هــر ســه دوره او مصدقی، مســلمان، آرمانخواه، 
گاهانه دنیای چریکی و  اســتقال طلب و عدالتخواه اســت، اما در همان حال او آ
پس از آن دنیای سیاسی را پشت سر می گذارد تا وارد دنیای جدیدی با مختصاتی 
متفاوت و متمایز از دو دوره پیشــین شود. هنوز عنوان مشخصی را نمی توانم برای 
دوره »چشــم انداز« زندگی آقالطفی انتخاب کنم، جز همین »دوره چشم انداز«. 
او در این دوره، همه تجارب دو دوره پیشــین را انباشــت کرد، تازیانه های تکامل 
را بر روح و اندیشــه خود وارد آورد تا مزیت امروزین خود را بیابد. به همین دلیل، 
اگر همین امروز و حالا ـ به هر دلیلی ـ این دوره نیز خاتمه یابد، می توان با قاطعیت 
گفت که محصول دوره ســوم او بســیار پربارتر، اثرگذارتر و فراگیرتر از دو دوره 

پیشین بوده است.
این تاش ها میثمی و چشــم انداز ایران را به عنوان یک مجله سیاســی از ژورنالیسم 
و ژورنالیســت ها، از سیاســت و سیاســیون، از فرهنگ و عاملیت فرهنگی متمایز 
کرده اســت؛ از این رو، چشــم انداز ایران و میثمی خود ویژه شده اند. انتشار یک 
مجله با اهداف ژورنالیســتی به خصوص اگر جیب پر و مختصر رانتی داشته باشی 
دشوار نیست، اما انتشــار مجات خودویژه ای مثل چشم انداز ایران لطفی و ایران 
فردای ســحابی، حتی اگر جیب پری هم داشته باشی، کار به غایت دشواری است 

و پیچیدگی های خاص خود را دارد.■

*پژوهشگرارشدعلوماجتماعیواستاددانشگاه

از »مجاهد تا ایران«؛ از »راه تا چشم انداز«

سعید مدني
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همواره احساس می کردم جنسم با میثمی و هم نسانش 
جور نیســت. در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 هنگام 
بازگشــت از دانشگاه اصفهان راهم را از سه راه حکیم 
نظامی کج می کردم به ســمت چهارراه حکیم نظامی 
تــا در آن اطراف مجــات کیــان و راه مجاهد را از 
کیوسک روزنامه فروشی بگیرم. در آن زمان که روزگار 
عسرت مطبوعات نیز بود، کم و بیش مشتری مجله راه 
مجاهد لطف الله میثمی بودم، که در ســال 72 تعطیل 
شد و بعد میثمی در سال 78 با چشم اندازی نو، مجله 

چشم انداز ایران را به چاپ سپرد.
البته من بعدها با میثمی و هم نســانش زاویه گرفتم، شاید دلیل اصلی اش این بود که 
دانشجوی فلسفه شدم و هجرت یک جوان بسیجی، از بسیج به فلسفه! و غوطه ور شدن 
در دریای متاطم مکاتب فلســفی، استانداردهای فکری مرا آرام آرام دگرگون کرد و 
انقاب کوپرنیکی در من پدید آورد که نتیجه منطقی اش، زاویه گرفتن بیشــتر با نسل 

انقابی جناب میثمی و میثمی ها بود. زمان می گذشت...
گاهی مجله چشم انداز ایران و مقالات میثمی در جراید را دنبال می کردم و اولین باری 
که ایشان را از نزدیک دیدم، در مراسم رحلت زنده یاد شیخ نعمت الله صالحی نجف 
آبادی بود )اردیبهشــت 85(. تا اینکه به صورت جدی در ســال 92 و 93 چشــم انداز 
ایران به مســائل آموزش و پرورش پرداخت و چند گفت وگو با اندیشمندان این حوزه 
برگزار کرد. دوستان مشترک از سوی مهندس میثمی به من نیز پیشنهاد مصاحبه دادند. 
نخســت طفره رفتم و امروز و فردا کردم، چراکه در این خصوص مصاحبه هایی با من 
شــده بود بدون اینکه منتشر کنند. خاصه امیدی به انتشارش نداشتم، تا اینکه جناب 

میثمی زنگ زدند و با اکراه پذیرفتم.
میثمی، همکارانش و دوستان مشترکمان برای مصاحبه به منزل من آمدند و گفت وگوی 
جدی ما حدود ســه ساعت به طول انجامید! در آن نشست، من با صراحت تمام، نقد 
و تحلیل خود را در خصوص مســائل آموزش و پرورش گفتم، به خصوص نگاه ستبر 
ایدئولوژیک حکومت به آموزش و پرورش را از زوایای گوناگون نقد و تحلیل کردم. 
البتــه ناگفته نماند، این پیش داوری هنوز در ذهن و ضمیرم غلبه داشــت که میثمی و 
چشم انداز ایران نیز مثل بقیه عقب نشینی می کنند و داستان مصاحبه همین جا ختم به 

خیر می شود!
چند هفته بعد با شــگفتی دیدم، مصاحبه از نوار پیاده شــده و برای ویرایش و بازبینی 
نهایی برایم ارســال شــد. اینجا بود که دریافتم میثمی به جد پای انتشار آن ایستاده و 
مرا گریزی از ویرایش یک مصاحبه ســه ساعته نیست. با حوصله و دقت تمام متن را 
ویرایش و اصاح کردم و در شــماره های 89 و 90 مجله )از دی 93 تا فروردین 94( 
تحت عنوان »عوارض نگاه ایدئولوژیک حکومت به آموزش و پرورش« منتشــر شد، 
با بازتابی وسیع که هنوز هم بعد از دو سال به من مراجعه می شود و پیشنهاد گفت وگو 

درباره این موضوع داده می شود.
 نقد و تحلیل من به اختصار تمام این بود که نگاه ایدئولوژیک حکومت به مدرسه و 
دانشگاه نه شدنی است و اگر شدنی باشد، مطلوب نیست و بر این نکته انگشت نهادم 
که در ذیل هدف های کان ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش از یک ســو آمده: 

»تربیت انســانی موحد، مؤمن، حقیقت جو، عاقــل، عدالتخواه، صلح جو، جهادگر، 
شــجاع، جهانی اندیش و...و از دیگر سو... التزام به ارزش های اخاقی، وفاداری به 
نظام جمهوری اســامی ایــران و اعتقاد و التزام عملی به اصــل ولایت مطلقه فقیه و 

مردم سالاری دینی.«...
چنان کــه ماحظه می شــود، این اهداف متعارض اند و شایســته اســت حکومت و 
دولتمردان ما به این مســئله بیشــتر توجه کنند که با این نگاه چــه پپامدهایی هم به 
نظام تحمیل می کنند و هم به نســل جوان، و اساســاً باید دید با این ماک و میزان 
که در اســناد بالادســتی آمده و در هیئت های گزینش و جذب اســاتید و معلمان 
اعمال می شــود، آیا فی المثل برای شــخصیت علمی و دینی مانند عامه طباطبایی 
امکان اســتخدام و فعالیت علمی در دانشــگاه و آموزش و پــرورش باقی می ماند؟ 
همه می دانیم که مرحوم عامه طباطبایی در خصوص تشــکیل حکومت اســامی 
با مرحــوم امام خمینی اختاف نظر داشــتند. پس از پیروزی انقــاب نیز هنگامی 
که خبرنگار از ایشــان درباره انقاب اســامی می پرسد با صراحت می گویند: »ما 
به این چیزها دل نمی بندیم« و اخیراً هم نوه ایشــان، محمدحســین قدوســی در این 
باره نوشــت: مرحوم عامه طباطبایی در امور سیاســی زاویه روشــن و آشکاری با 
مرحــوم امام خمینی داشــت. تحول و اصاح جامعه در نظر امــام خمینی مبتنی بر 
تغییر سیاســی و حکومتی بود و عامه طباطبایی اصاح جامعه را با محور و اصاح 

فرهنگی، اجتماعی و انسانی می دانست.
حکومت به این موضوع کمتر توجه دارد که این نگاه ســتبر ایدئولوژیک به مدرسه و 
دانشگاه قابلیت تحقق ندارد و چه بسا ممکن است حتی برای یک شخصیت علمی در 
تراز عامه طباطبایی امکان حضور در مدرسه و دانشگاه را باقی نگذارد و آسیب های 
جبران ناپذیری برای این نهادها و فراگیران در پی خواهد داشت، مثل نگاه اقتدارگرایانه 
به مدرســه و دانشــگاه، تمرکز گرایی، انحصارگرایی، دیوانســالاری، سیاست زدگی، 
عمل زدگی، تحول ناپذیری، نقدناپذیری، شــکاف میان وزارتخانه و معلمان، شکاف 
میان مدرســه و خانواده، ویژه خواری و دورویی، نفاق، زیست دوگانه، فرصت طلبی، 

نخبه گریزی، ستیزه جویی، عصیانگری، دین گریزی و...
شایســته اســت حکومت و دولتمردان ما پس از 38 ســال، نگاه دینــی، مذهبی و 
گاهانه و مسئولانه ارزیابی، نقد و تحلیل  ایدئولوژیک خود به مدرسه و دانشگاه را آ
کنند. اکنون حدود پنج هزار صفحه مطالب دینی، مذهبی و ایدئولوژیک در مدرسه 
و دانشــگاه به شکل رسمی و اجباری تدریس می شــود. شایسته است حکومت و 
دولتمردان ما صادقانه و مجدانه از خود بپرسند که این حجم و محتوای مطالب دینی 
و ایدئولــوژی فرزندان ما را بــه دین و مذهب و اخاق و معنویت نزدیکتر می کند یا 
دورتر؟ ما به کجا می رویم! »فاین تذهبون؟« در حالی که افتخار هزار ساله حوزه های 
علمیه ما این بود که در آن فرآیند تعلیم و تربیت انتخابی و اختیاری بود و به خصوص 
این حُســن درخشــان همواره در آن جاری و ســاری بود که طلبه و شاگردان استاد 
را انتخــاب کردند و در این فرآیند اســت که معجزه تعلیــم و تربیت رخ می نماید و 
از ایــن رهگذر اســت که در حوزه هــا، بدون امتحان و کنکــور و مدرک، آن همه 
اســتوانه های علمی ظهور می کردند. ما در تعلیــم و تربیت دینی نعل واژگون زدیم، 
به جای اینکه انتخاب اســتاد از طرف طلبه و شــاگردان را از حوزه ها وارد دانشگاه 
کنیم، نمره، امتحان، مدرک، تحمیل اســتاد را از دانشــگاه وارد حوزه کردیم. این 

امکان استخدام علامه طباطبایی در دانشگاه!

 اسدالله مرادي
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روش ممکن است برای گرفتن مدرک فیزیک، 
شــیمی، ریاضی و... مسئله ساز نباشد، اما برای 
علوم دینــی و به خصوص تربیت دینی و اخاقی 

سم مهلک است.
پس از مصاحبه، مراوده ام با لطف الله میثمی بیشتر 
شد و نیز احترام و تحســینم. دیدم با چه گوهری 
ناب و انســانی شــریف مواجه ام. میثمی نســتوه 
مجاهد روشن ضمیر ماست که با حداقل امکانات، 
یک مجله و بیش از صد جلد کتاب را تولید کرده 
که چه بســا از عهده یک پژوهشــگاه عریض و 
طویل بر نمی آید. میثمی را مصداق »فَاستَقِم کما 
مِرتَ« یافتم که با اراده مصمم و خستگی ناپذیرش 

ُ
أ

و ایمان و اخاصش کارهایی می کند کارستان! و 
اگر در دیار ما امور به سامان بود و عدالتی در میان، 
شایسته می بود که زندگی میثمی و مجاهدت هایش 
و سختکوشی و اخاق و همت والایش برای نسل 
جوان در مدرسه و دانشگاه کتاب درسی و الگویی 

برای زیستن می شد.
چشــم انداز ایران به یکصدمین شماره خود رسید 
و کیســت که نداند میثمی بــا چه مجاهدت های 
جان فرســا و از چه دهلیزهــای تنگی عبور کردند 
تا این راه طی شــود. چشــم انداز ایــران گویی به 
دائره المعــارف بزرگی می مانــد، به خصوص در 
موضوع خطیر تاریخ 70 ســال اخیر ما و تحولات 
پیچیده و دامن گستر آن، که میثمی انصافاً یکی از 

صادق ترین راویان آن است.
ممکن است ما با میثمی اختاف نظر داشته باشیم 
که داریــم، اما مگــر می توان از کنــار این کهنه 
مجاهد روزهای ســخت به آســانی عبــور کرد. 
در این دو ســه دهــه همه ما تغییــر کرده ایم و تو 
گویی همه مصــداق حرکت جوهری صدرالدین 
شیرازی هستیم. میثمی نیز، فقط با این تفاوت که 
هم نســان من در این فرآیند تغییر و تحول بیشــتر 
یا داغ داغ بودند یا ســرد سرد و میثمی ولرم ولرم. 
میثمی هیچ گاه تسلیم روشنفکری توفانی ـ فانتزی 
نسل من نشد، چه خوب چه بد و آهسته و پیوسته 
این راه دشــوار و پر ســنگاخ را پیمود. با وجود 
این میثمی هم نیاز به خانــه تکانی دارد، زیرا اگر 
بخواهد چشم انداز ایران، تأثیرگذارتر و جریان سازتر 
به راه خود ادامه دهد، ضروری است با چشم انداز 
نوینی، چه در شــکل و فرآیندها و چه در محتوا و 
مضامین، پا به این عرصه متنوع و پررقیب بگذارد، 
چراکه تحولات شتابناک و درازدامن این روزگار با 

آهنگ کُند چشم انداز همساز نیست.
به هر روی، مهم این است که همه از گذشته توفانی 
انقاب، جنگ، جزم اندیشی ها، انحصارگرایی ها و 
ایدئولوژی زدگی ها گــذر و گذار کرده ایم و امروز 
سه نسل انقاب با تجربه غنی تر و عبرت گرفتن از 
گذشته، به رشد و بلوغی افزون رسیده ایم که شاید 
همه بتوانیم ســر یک میز به بحث و گفت وشــنود 
بنشــینیم و از این رهگذر، هم گذشته را به تیغ نقد 
و تحلیل بسپاریم، هم با نگاه آینده پژوهانه راه آینده 
را ترســیم کنیم. خدا قوت به میثمــی و همکاران 

ارجمندش می گویم.■
*استاددانشگاه-جانبازدفاعمقدس

انتشــار یکصدمین شــماره چشــم انداز ایران را به برادر گرانقدر، لطف الله میثمی، شــیر 
آهن کوه مرد مقاوم و بامرام و دیگر دســت اندرکاران نشریه تبریک عرض می کنم. بزنیم 
به تخته این اندازه ماندگاری در شــرایط پرنشیب و فراز دوران پس از انقاب، مثال زدنی و 
شادی آفرین است. از من خواسته شد درباره انتشار یکصدمین شماره، چیزکی بنویسم و 
البته ســخت است برای چیزی مانند چشــم انداز ایران، چیزکی نوشت؛ اما حسب الامر و 

به طور خاصه عرض می کنم. 
از آنجا که آقا لطفی بســیار عزیز، سامتی جسم و جوانی شــان یکسره صرف مبارزه برای 
تغییر ســاختار نظام ســلطنت استبدادی به جمهوری شد، شــاید بد نباشد از منظر نظریات 
پساســاختارگرایانه به چشم انداز ایران نگاه کنیم. در خصوص محتوا اگر از منظر دریدا در 
تقابل دوتایی »اسلحه/ قلم« به نگرشی بنگریم که چشم انداز ایران زاییده آن است، آشکارا 
چریکی را می بینیم که تاش می کند تا قلم را به منزله ابزار مقاومت به جای ساح که روزگاری زبان مقاومت بود، بنشاند و 
در این کنش و واکنش، خواهی نخواهی دوتایی معنادارِ دیگری همچون »روشنفکر/ فعال سیاسی«، از متن بستر اجتماعی 
و فرهنگی حاضر ســر برمی آورد. چنین برســاخت هایی به ما می فهمانند که زبان مقاومت نیــز امری اختیاری و قراردادی 
نیست، بلکه تحت تأثیر و نفوذ پدیده های اجتماعی و با توجه به  زمینه ها و بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه 
ســاخته وپرداخته می شــود. دریدا، مفهوم فرهنگ را هم ناشــی از تأثیرات زبان و معنا می داند، بنابراین فرهنگ  نیز دارای 

ویژگی ثابتی نبوده و بر اساس زمینه های متغیر سیاسی  ـاجتماعی دچار تغییرات شده و ادراک می شود.
چشم انداز ایران نیز تحت تأثیر زمینه ها و بسترهای اجتماعی ـ سیاسی موجود، با پذیرش قلم به منزله ابزار مقاومت  فرهنگی، به 
تبیین گفتمان مقاومت مسلحانه پرداخته است. وقتی مقاومت ساح بر زمین می گذارد و قلم به دست می گیرد، خواهی نخواهی 
عنان به دست قلم می دهد و می پذیرد تا قلم برای مقاومت معانی متکثر، متحرک و متغیر بسازد. مقاومت با یافتن ابعاد متکثر و 
قلمروهای تازه شناخته شده، مقاومتی فاقد معنای تاریخی، یکپارچه و همگون است؛ از این رو، سازندگانش را  ناگزیر می سازد 

تا با استفاده از عناصر تاریخی برای برساخت فرهنگ معنایی مقاومت یا مقاومت فرهنگی استفاده کنند.  
دشــواری کار چشــم انداز ایران در روایت های روشــنگرانه اش در این است که تمایل بســیار قوی و نوستالژیک نسبت به 
قهرمانی هایی دارد که جامعه از آن ها عبور کرده اســت. در عین حال، قدرت قلم را نیز نباید نادیده گرفت. قلم فرهنگ، 
مقاومت مسلحانه را به خاطره محدود می کند و خاطره از مبارزه مسلحانه، شمایلی تکه تکه و خردشده ارائه می دهد تا راه را 
برای عبور از آن مهیا و هموار سازد. این خردشدگی به میزان زیادی تئوری ناپایداری معنا و زبان و فرهنگ مقاومت را اثبات 

می کند که برای نسل انقاب رنج آور و گزنده است. 
به نظر می رســد مخاطبان اصلی چشم انداز ایران بیشتر میانسالان نســل انقاب اند. آنچه موجب جذابیت چشم انداز ایران 
برای این نسل می شود، توجه نشریه به زندگی روزمره و مسائل انضمامی زندگی چریکی است؛ نسلی که تحت تأثیر زبان و 
فرهنگ دوران می خواست از دلِ چگونه مردن )فدا کردن خویش(، چگونه زندگی کردن را برسازد؛ نسلی که ناباورانه می بیند 
و ناچار اســت بپذیرد که مقاومت الزاماً در قلمرو معنایی جان دادن و جان ســتاندن بین دو قطب موافق و مخالف محدود 

نمی ماند و در ساختارهایی از نوع دیگر نیز رخ می نماید. 
چشم انداز ایران حدیث نفس نسل وفادار و پایبند بر عهد پیشین و به ارزش های انقاب است که در پی تثبیت ردّ و اثری از 
تجربه ناب فداسازی خویش در تاریخ سرزمینش همچنان اصرار دارد، گذشته را چراغ راه آینده بداند. زبان چشم انداز ایران، 
زبانی مردانه است و نمی تواند هم جز این باشد، زیرا نزد مردان انقابی گذشتن از جان یعنی گذشتن از زندگی مألوف که در 
کنار مادر، همسر و فرزندان معنا و امکان می یابد. هرچند زبان نشریه به واقع درگیر تقابل دوتایی »زن/مرد« نیست، اما رغبتی 
هم برای  برســاخت معنای مقاومت فرهنگی از طریق بیان تجارب زنانه ندارد. به نقش زنان به منزله ســوژه در ایجاد گفتمان 
دموکراســی، عدالت و برابری عنایت چندانی ندارد؛ درصورتی که به  نظر می رسد بی توجهی به گفتمان جنسیتی، برساخت 
زبان مقاومت  برای دستیابی به دموکراسی و امکان برخورداری جامعه  از امنیت، آزادی و عدالت را به تعویق خواهد افکند.

یقیناً تاش دست اندرکاران چشم انداز ایران برای ارائه تببین گفتمانی از رویداد انقاب، از زبان بخشی از انقابیون حذف شده 
از قدرت، تاشــی موفق و احترام برانگیز است؛ اما و ای کاش چشم انداز ایران برای جذب نسل جوان که بیشترین جمعیت 
جامعه را ساخته اند، نیمی از فضای مجله را به تبیین انواع گفتمان های موجود در شعر، فلسفه، هنر، فیلم و نقاشی اختصاص 
دهد، بلکه بتواند به منزله دری گشوده بر امید، آزادی و عدالت به چشم نسل جوان بیاید. گفتمان امید دیرزمانی است به تعویق 
افتاده و چشم انداز ایران برای چشم انداز شدن، ناگزیر از عبور از  بودن به هر قیمت است. یاد فروغ بخیر، آنجا که می گفت: 

»اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم.«■
*نویسندهوفعالحقوقزنان

چشم انداز یا چشم اندازها

مینو مرتاضي
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 نشریه راهبردی چشــم انداز ایران سرنوشت منحصر 
به فرد و رســالت حساسی داشته است و برای کسب 

این جایگاه، مسیر چالش انگیزی را پیموده است.
بــه خاطر حضــور کم رنگ احزاب فعــال در جامعه 
ایران، بخشــی از مطبوعات، محیط مدنی را فعال تر و 
بالنده می سازند. در ماورای حوزه مطبوعات، نشریه 
در حقیقت در ساحت سیاســی ـ مدنی جامعه نیز به 

یک کنشگر تبدیل شده است.
چشــم انداز ایران، سرگذشت و آسیب شناسی جنبش 
آزادیخواهی و عدالتخواهی ایران در قرن بیستم را در 
مدنظر نگه می دارد. بین تمام نشــریات اخیر، شــاید 
بتوان گفت که این نشــریه توانسته بهترین ظرف برای 
انعکاس میراث و روایت تاریخ مشــروطیت، نهضت 
ملــی نفت، انقــاب 1357 و قانونگرایی دوم خرداد 
76 باشــد. در حقیقت، بدون تعهد اجتماعی سردبیر 
و تخصــص کادر نشــریه، این موفقیــت امکان پذیر 
نبــود. البته به طــور عام، این رســالت مهمــی بوده 
اســت، ولی اکنون در این برهه حساس کنونی، نقش 
چشم انداز ایران بسیار خطیر بوده است. از آن جهت 
که در این هشــت ســال اخیر، به بهانه نقد تاریخی و 
ساختارشــکنی روایت مبارزات تاریخی ایران، بعضی 
از نشــریات و جریان های سیاسی، مفاخر ملی و ضد 
اســتعماری چون میرزاکوچک خان، دکتر مصدق، 
آیت اللــه طالقانــی و دکتر شــریعتی را می کوبند که 
چه بسا ســپهر کلی ذهنیت ملی را متحول کنند، ولی 
محتوای غنی نشــریه، این روند را خنثی کرده است. 
به طــور اخص که تاریخ مســائل نهضــت ملی را در 
نشــریه دنبال می کنیم، شاهد آن هســتیم که هرساله 
در ســالگرد 28 مرداد، مطالب جدیدی ارائه می شود 
و در کنار پژوهش تئوریک یــا تاریخی، میراث های 
زیبایی از اســتاد میرمصطفی عالی نسب، دکتر محمد 
نخشــب و دکتــر کاظم ســامی را زنده نگاه داشــته 

است.
اکثر نشریات و نحله های سیاسی در ایران تا حدودی 
سکتاریســتی عمل می کنند، ولی در کنار این سفره 
دموکراتیک هر ســخنگویی حق مشــارکت دارد، از 
چپ ســنتی گرفته )عمویی، انور خامه ای و اردشــیر 
عمانــی( تا نئولیبرال های رفرمیســت )ســعید لیاز(. 
حضــور تفکر متنــوع و این منش پلورالیســتی، قطعاً 
مبــارک و قدمی به جلو اســت. بحــث اقتصادی و 
سیاســی آقایان اطهاری و فرشــاد مؤمنی را نیز بسیار 
مفیــد می دانیم. تحلیل و ریشــه یابی واقعه 30 خرداد 
60، از بهترین پروژه های تحقیقی و تاریخی به شمار 
می رود. این ســری مصاحبه ها چند سال طول کشید 

)80 مصاحبه(، ولی از زاویه های بسیار متفاوت، افراد خاطرات خود را بیان کردند 
)از آقای شاهســوندی تا آیت الله موســوی تبریزی(. این تفاوت ها و تنوع روایت ها 
بســیار جالب و بوی کثرت گرایی داشــت. از جهت دیگر، غیرمســتقیم به دنبال 
این ســؤال بود که آیا دیالوگ و تفاهم پس از انقــاب امکان پذیر بود یا اینکه جو 
نظامــی و امنیتی ـ و تبعات خونین آن ـ اجتناب ناپذیر بود. با همه اقشــار مصاحبه 
انجام شــد، به جز گروه رجوی که در زمان جنگ در عراق بودند. این یک پروژه 

تحقیقی مهم و منحصر به فردی بود که تحســین برانگیز است.
واژه، فکــر، آرا یــا یــک پدیــده مطبوعاتی در خــلأ منجمد نمی شــوند، بلکه 
در عرض هر ســه ســال تحولات اجتماعــی در حال تغییر اســت. از این بابت، 
چشــم انداز ایران همواره بر آن بوده که منعکس کننــده فرآیند متحول اجتماعی 
باشــد. با وجود راهبردی بودن آن در سیطره سیاســی ـ تاریخی، از مطالب مجله 
دربــاره آســیب های اجتماعی همچون فحشــا یا اعتیاد اســتقبال عمومی شــده 

است.
این نشــریه به صورت متعادلی هم اصاح طلب است، هم اصولگرا و هم رادیکال. 
از این نظر اصاح طلب اســت کــه زاویه انتقادی آن از برنامه های راســت گرایان 
بر اســاس اصل »شــعار محدود، مقاومت نامحدود« الهام گرفته اســت. به همین 
جهت، تعهد آن به قانون اساســی به عنوان میثاق ملی، بســیار خردمندانه به شــمار 
می رود. چه بســا به خاطر فضای نامناســب خارج از کشــور، در ایــن برهه، قانون 
اساســی ضامن اســتقال کشــور محســوب می شــود و مباحث نواندیشــی دینی 
به صورت مطلوبی منعکس می شــود. از ســوی دیگر، نشــریه یا بتــوان گفت این 
نهاد مدنی، اصولگراســت، چراکه در تعهد به اصول »آزادی، اســتقال و عدالت 

اجتماعی« پایا و ثابت قدم بوده اســت. در عین حال، رادیکال است. 
تعدادی از فعالان و نشــریات حامی دموکراســی امروز از اصل »اســتقال« عبور 
کرده اند و مقوله اســتقال را در این برهه تاریخی بی معنــی می پندارند. در نتیجه 
مســائل جهانی، از دریچه متفاوتی قرائت می شــود؛ مســائلی چون لبنان، ونزوئا، 
بحران فاجعه ســوریه و داعش. این نشــریه نســبت به مقوله »اســتقال« به نحو 
رادیکالی متعهد مانده اســت. نشریه، مسائل و تحولات جهانی را به نحو احسن و 

از زاویه مترقی پوشش می دهد.
مهم ترین دســتاورد نشریه آن بوده اســت که در این سال ها توانسته »نقد قدرت« 
را دلســوزانه مطــرح کند و الگــو و مدل ملمــوس مترقی، متعــادل و منطقی از 
اپوزیســیون دموکراتیک ارائه دهد. در عین حال، گاهی اوقات بعضی از مقالات 

طولانی اند. خیلی 
 مخاطبان این نشــریه، اکثراً نسل انقاب بوده اند. نقطه ضعف یا چالش روبه روی 
آن، ارتباط با نســل ســوم و نسل چهارم اســت که این ارزش های مدنی و انسانی 
بــه نحــوی انتقال یابد. ارتباط با نســل ســوم نیازمنــد چند عامل اســت: از بُعد 
روانشناســی اجتماعی و ســبک گرافیک که خود یک نوع زبان ارتباط اســت. 
خیلی خوب اســت که مجله از نظر شکل گرافیک مدرن تر شود؛ در ضمن سهم 

نقد ســینما، هنر و ساحت سکولار اندکی بیشتر شود.
یک نشــریه می بایســت دیالوگ خود را با مخاطب خود و جامعه فعال نگاه دارد، 
بنابراین پیشنهاد می شود نشریه ماهانه منتشر شود. انتشار یک مجله با این گفتمان، 
هر دو ماه یک بار، ممکن اســت ارتباط گفت وگویی اش با جامعه تضعیف شود. 
البته ماهنامه قطعاً کم حجم تر خواهد بود که ضرری در آن نیســت و می تواند مفید 

هم باشد.■
*پژوهشگر

نشریه راهبردی، به عنوان کنشگر مدنی

فرید مرجایي



شـماره 100آبان و آذر  7095

چشــم انداز ایــران را نمی توان به قضاوت نشســت، بدون آنکه نگاهی به شــخصیت 
بنیانگذار و پدیدآورنده آن داشــت، چراکه چشــم انداز ایران نماد آمال و آرزوهای او 
و تباری اســت که به آن وابســته است. مهندس لطف الله میثمی متعلق به نسلی است 
آرمانخواه که ایران زمین را سرزمینی می خواستند فارغ از هرگونه استبداد و خودکامگی، 
ســربلند و مســتقل که در آن انســان آزاد و البته خداجو و معنویت خواه و به دور از 
پلشــتی و پلیدی، راه پیشرفت و ترقی را در دنیای آفت زده دنبال کند. او و بسیاری از 
همراهانش از خود گذشتند، راحتی و آسایش و زندگی بی دغدغه و پول و رفاه را پشت 
پا زدند، بدان امید که جامعه ای بنا نهند با روابط انســانی و عادلانه، نه ســتمی در کار 
باشد، نه حقی پایمال شود و نه ... . گویی در همه شماره های نشریه و گزافه نخواهد 
بود اگر بگوییم در بســیاری از مباحث مطرح شــده وجود و آرمان های آن بزرگ مرد 

متجلی شده؛ مردی که به واقع طراز مکتب است.
بعید می دانم فردی بتواند تمامی مطالب نشــریه ای با این حجم را در هر شماره مطالعه 
کند و شاید دســت اندرکاران نشریه نیز چنین انتظاری ندارند، زیرا 160 صفحه برابری 
می کند با کتابی حدوداً ســیصد صفحه ای در قطع رقعی و از آنجا که مخاطبان نشریه 
عموماً فرهیختگان و فعالان سیاسی هستند، قاعدتاً مخاطب نشریات مشابه و کتاب های 
حوزه علوم انسانی نیز هم آنان اند و بدیهی خواهد بود که هر مشترک نشریه یا خواننده 

دائمی تنها به خواندن یک یا حداکثر دو سه مطلب هر شماره بسنده می کند.
چشــم انداز ایران در ده دوازده سال گذشته که سال های پرالتهاب سیاسی و اجتماعی 
جامعــه ایرانی بوده، با تیزبینی و درک منطق موقعیت و شــناخت واقعیت ها توانســته 
اســت خود را از آســیب های قدرت برهاند و به راه خویش ادامه دهد تا خوانندگان و 

عاقه مندان نشریه بتوانند شاهد انتشار میمون و مبارک یکصدمین شماره آن باشند.
عمده عاقه مندی من در چشــم انداز ایران به مطالبی است که پیرامون تجربه سازمان 
مجاهدین خلق نوشــته یا گفت وگو می شود. بدان سبب که من نیز از نسلی هستم که 
طعم تلخ تازیانه ستمشاهی را چشیده ام و در جست وجوی آرمان های بزرگ بوده ام و 

صدای نسل آرمانخواه
محمدجواد مظفر

رنج های بسیار دیده ام، خصوصاً از سازمانی که در ابتدا بدان دلبسته بودم و بنیانگذاران 
آن را انسان هایی می دیدم که خداجو و ایران دوست اند، جفاها دیدم و در نیمه راه امیدها 
و آرزوهایم به ناکامی گرایید، آن مطالب را همیشه با ولع می خوانم، مطالبی که مرا به 

گذشته و جوانی ام می برد.
اما به گمان من چشــم انداز ایران مانند بسیاری از نشریات وزین در سال های گذشته، 
کمتر به علل و عوامل و ریشــه های ناکامی چند نســل ایرانی )لااقل در دویست سال 
گذشــته(، از منظر ضعف های فردی و اجتماعی مردم ایران پرداخته است. آیا تمامی 
مشکات از حکومت هاست؟ با این گزاره همدلم که حکومت ها عامل اصلی صاح 
و فساد جوامع هستند، اما وقتی در طول حدود دویست سال کار به سامان نمی شود و 
با تغییر حکومت ها، ایران زمین همچنان لنگ لنگان در آرزوی تحقق نظم، حاکمیت 
قانون و عدالت می سوزد، دیگر نمی توان تنها به نقش حکومت ها در این ناکامی مزمن 
پرداخــت، بلکه باید دید کدام ضعف و خصلت های تاریخــی مردم ایران که گویی 
مانند ژن ها از نســلی به نسل بعدی منتقل می شود، سبب ساز این فرآیند معیوب است. 
طرح این موضوع و طلبیدن نظر صاحب نظران در نشــریه شــاید بتواند طلسم شکن و 

راهگشا باشد.
چگونه می توانم با توجه به تنگناها، به ویژه تنگناهای مالی، به شکل و گرافیک نشریه 
انتقاد داشته باشم؛ درحالی که می دانم هر تغییر شکلی متضمن صرف هزینه هایی است 

که به احتمال زیاد از توان گردانندگان نشریه خارج است.
کید بر اجرای بی کم و کاســت قانون اساســی  بی تردیــد در موقعیت کنونی ایران، تأ
به عنوان میثاق ملی ایرانیان )با حفظ انتقادات به برخی از مواد قانون اساســی(، کاری 
اســت که به صواب نزدیک تر اســت و خیر و صاح جامعه ایرانی در آن نهفته است؛ 
کید بر آن از نقطه قوت های سیاست های حاکم بر نشریه است. پایداری تان  بنابراین تأ

افزون و عمر نشریه تان دراز باد.■
*نائبرئیسانجمندفاعازآزادیمطبوعاتومدیرنشرکویر

مرجعی برای زمان حال
سید حسین موسوي تبریزي

از من خواســته شده به بررســی نقاط ضعف و قوت مجله چشم انداز ایران بپردازم. 
برای نقد منصفانه می بایســتی تمام ابعاد را در نظر گرفت، ازجمله اینکه این نشــریه 
با چه امکانات، حمایت و شــرایط و فشــارهایی در حال انتشــار است؛ البته فشارها 
صرفاً جنبه سیاســی و قضایی ندارد، بلکه شــرایط اقتصادی و... نیز از مشــکات 
انتشــار مطبوعــات در این روزهاســت. در این میان، گاهی هم پــاره ای از نقدها را 
بــه دلیل جلوگیری از بروز اختاف نباید مطرح کــرد. از نظر من، مجله نقاط قوت 
بســیاری دارد، هرچند این بدان معنا نیست که تمام مطالب منتشره شده در آن مورد 

قبول من است.
مطالــب تاریخی مجله به ویژه انعکاس مبارزات پیــش از انقاب و حوادث پس از 

انقاب، بســیار راهبردی و با کیفیت اســت. مصاحبه با طیف های مختلف فکری، 
موجب ریشــه یابی حوادث پــس از انقاب و انعــکاس منصفانه تاریخ می شــود. 
انعکاس مطالب در این نشــریه، با رعایت اخاق و ادب ایرانی ـ اسامی، از نکات 
مثبت این نشــریه است. تا به حال مشــاهده نکرده ام که شخصی در مطالب نشریه 
مورد تحقیر یا توهین قرار بگیرد؛ ضمن اینکه امکان پاسخگویی برای افراد در مجله 
در نظر گرفته شــده اســت. از نظر من، چشــم انداز ایران مرجعی برای زمان حال و 

مجموعه ای از اسناد برای آیندگان است.■
*اســتاددرسخارجحوزهعلمیهقم–دادستاناسبقکلانقلاب

درزمانامام
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انتساب مجله چشم انداز ایران به مهندس لطف الله میثمی به عنوان یکی از پیشکسوتان 
آزادیخواهی و مبارزات ضد ستمشاهی طی دهه های اخیر، این تضمین را به خوانندگان 
می دهد که نشــریه ای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رویکردی اخاقی را در اختیار 
دارند و به صحت و مســتند بودن مطالب آن می توانند اطمینان داشته باشند. همکاران 
نشریه نیز نوعاً از میان نیروهای اصیل با سه ویژگی آزادیخواهی، عدالت طلبی و عمل 
اخاقی انتخاب شــده اند. من در این زمینه تخصصی ندارم و حرفه ای هم نیســتم و 
امکان و فرصت اینکه تمامی یا بیشتر شماره های منتشرشده چشم انداز ایران را ارزیابی 
  کنم، نداشته ام، ولی با توجه به اینکه چند سال است که از خوانندگان مشتاق آن و پیش 
از آن نشریه راه مجاهد بوده ام، اظهارنظر می کنم. این را هم بگویم که اگر هم فرصت 
خواندن  محتوای هر شماره را نداشته ام، آن را نگه داشته ام تا سر فرصت مطالعه کنم، 
یا به عنوان مرجع به آن مراجعه کنم. این اظهارنظر بر پایه بررســی نقاط قوت و ضعف 

مجله و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن است.
نقاطقوت:

ـ داشتن مدیرمسئول و سردبیری توانمند و اخاقی مانند آقای میثمی؛
ـ برخورداری از نویسندگان و همکارانی شناخته شده و خوشنام؛

ـ چاپ مطالب متنوع، جذاب و مستند؛
ـ انتشار منظم بدون وابستگی مالی به دولت یا شخصی خاص؛

ـ به روز بودن مقاله ها و ارتباط آن ها با مسائل مبتابه جامعه و کشور؛
ـ انتشار یک جای برخی مطالب دنباله دار و تفصیلی به صورت کتاب.

نقاطضعف:
ـ محدودیت منابع مالی و امکانات سخت افزاری؛

ـ یک توقف چهارساله توسط دادستان دادگاه ویژه روحانیت؛

ـ عدم انتشار در فضای مجازی و یادآوری انتشار شماره های جدید.
فرصتها:

ـ مقبولیت تفکر علمی و مذهبی در میان تحصیل کردگان و طبقه متوسط جامعه؛
ـ تحولات سریع مسائل سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و ...کشور و ارائه مقاله های 

تحلیلی در آن زمینه ها؛
ـ جوان بودن جمعیت کشــور و افزایش جمعیت دانشجویان و دانش آموختگان که 

مخاطبان اصلی هستند؛
ـ برخــورداری از تفکر، مشــی و منش چهره هــای نمادینی چون آقایــان طالقانی، 

بازرگان، سحابی.
تهدیدها:

ـ عدم ارزیابی منظم مجله با توجه به دریافت بازخورد از مخاطبان؛
ـ کمبود منابع مالی و بهره گیری کافی از فناوری های جدید اطاعاتی و ارتباطی؛

ـ ادامه چالش های همیشــگی از نظر اعمال محدودیت ها و فشارهای سیاسی ـ امنیتی 
و توقف انتشار مجله؛

ـ عدم استمرار انتشار مجله در بلندمدت در صورت قائم به فرد بودن مدیریت آن؛
کید بیشــتری روی مســائل مرتبط با توســعه علمــی و اخاقی، جامعه  به نظر من، تأ
مدنی و گسترش ســازمان های مردم نهاد، محوریت قانون و میثاق ملی، حقوق بشر و 
فرهنگ دموکراســی، اخاقیات اجتماعی، حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی 
و زیســت محیطی شــود. همچنین جــذب متخصصانــی در زمینه هــای ارتباطات، 
روزنامه نگاری و انتشــار ماهانه مجله، ضــرورت دارد. موفقیت روزافزون همگی را از 

خداوند علیم و حکیم آرزومندم.■
*استاددانشگاهـوزیرفرهنگوآموزشعالیدولتاصلاحات

ارزیابی اجمالی از نشریه ای ارزشمند
مصطفي معین

اینجا چراغی روشن است

خاف آمد است پاییدن برخی پدیده ها. خاف آمدی البته فرخنده. اینکه در سرزمینی 
که عمر یک نشریه در آن عموماً همچون گل های بهاری کوتاه و فصلی است، نهالی 
بکاری که دو دهه بپاید، درختی تنومند شــود و پس از ســال ها به ثمر بنشیند و سایه 
بگستراند، رخدادی است خاف آمد؛ آن هم نشریه ای که مشی آن، به تأسی از نظرگاه 
بینانگذارش، حفظ اســتقال، در کنار تداوم انتقاد منصفانه باشد و هرگز نه در وادی 

تندروی هیجان زده افتاده باشد، نه از آرمان های نخستین عدول کرده باشد. 
ممکن اســت با مشی و نوع نگاه چشم انداز ایران موافق باشیم یا نباشیم. ممکن است 
مســائل و موضوعاتی را که این نشــریه اغلب محور نقد و بحث خویش قرار می دهد 
بپســندیم یا نه. به گمــان این قلم اما این ها فرعیات ماجراســت. اصل آن اســت که 
چشــم انداز ایــران آنچه را به آن بــاور دارد، به دور از افراط و تفریــط و نیز صادقانه با 
مخاطــب در میان می گذارد و در حد وســع و توان خویــش در زدودن پیرایه ها برای 
رســیدن به حقیقت می کوشد. این مشی برگرفته از خلقیات آقای »لطف الله میثمی« 
اســت؛ مردی که عمر و جوانی خویش را بر ســر آرمانی که به آن باور دارد گذاشته 
و کوشــیده اســت فراز و فرودهای روزگار و بی مهری های گاه وبیگاه، او را از جاده 

انصاف خارج نکند.

یکی از پروژه های اصلی که چشم انداز ایران در سالیان گذشته پی گرفته است، بررسی 
دلایل انحراف سازمان مجاهدین خلق و بررسی علل هبوط و فروکاسته شدن آن به دام  
چاله فرقه ای تروریســتی اســت. از این رهگذر، برخی صفحات این نشریه را می توان 
به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی گروه های سیاسی ایران محسوب کرد که بی شک در 

آینده به کار عاقه مندان و پژوهندگان خواهد آمد. 
کار ویژه دیگر چشم انداز ایران، تاش برای روشن نگه داشتن چراغ روشنفکری دینی 
و مرور دیدگاه های بنیانگذاران این نحله فکری اســت. این مرور که از رهگذر تبیین 
و نقد می گذرد، هرچند دل مشــغولی دست اندرکاران نشــریه است، اما می تواند برای 
عاقه مندان و باورمندان ســایر نحله های فکری نیز خالی از فایده نباشــد و در امتداد 
زمــان، به گســترش و تعمیق فرهنگ گفت وگو، مدارا و شــنیدن صدای مخالف در 

جامعه و فضای سیاسی ایران یاری برساند.
در پایان، به عنوان کسی که به دلیل مشغله در انتشار نشریه، به خوبی از دشواری های این 
گاهم، صمیمانه به آقای میثمی و ســایر کوشندگان چشم انداز ایران دست مریزاد  راه آ

می گویم و پرفروغ ماندن چراغی را که روشن ساخته اند، آرزومندم.■
*مدیرمسئولروزنامهشرق

مهدي رحمانیان
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دانشــمندان علوم سیاســی و جامعه شناسان، ارکان 
اصلی دموکراســی در یــک جامعــه را چهار رکن 
معرفی کرده اند. رکن اول داشــتن قانون اساســی، 
رکــن دوم داشــتن پارلمان یا مجلــس قانونگذاری 
کــه نمایندگان منتخب مردم در آن حضور داشــته 
و بتوانند بــا تهیه و تصویب قوانین لازم، اداره امور 
جامعــه را زیر لــوای قانون قرار دهند. رکن ســوم 
دموکراســی وجود احزاب و ســازمان های سیاسی 
اســت که افراد ملت بتوانند بر اساس عقیده، فکر 
و ســلیقه خود گردهم جمع شوند و حزب به وجود 
آورنــد و خواســت های خــود را از طریق حزب و 
در چارچــوب اصول عقاید و منشــور حزب مورد 
نظر خود دنبال کننــد و بالاخره، وجود مطبوعات 
آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراســی تعریف شده 

است.
از آغاز قرن نوزدهم که مطبوعات در جوامع بشری 
پا بــه عرصه وجــود گذاشــتند، تغییــر و تحولات 
مثبت و شگرفی در اســتحکام پایه های دموکراسی 
ایجــاد شــد. در ایــران روزنامه های معــدودی که 
در ســال های پیش از انقاب مشــروطیت انتشــار 
یافتنــد، نقــش مهمــی در تکوین و به ثمر رســیدن 
آزادیخواهانه و عدالت جویانه مشــروطیت  انقاب 
ایفــا کردنــد. در دوران نهضت ملی ایــران، وقتی 
رهبــر نهضت ملی، دکتــر محمد مصــدق، که به 
ضــرورت آزادی مطبوعــات عمیقاً باور داشــت، 
در تاریــخ دهــم اردیبهشــت 1330 بــرای اجرای 
قانون ملی شــدن نفت، این مسئولیت را پذیرفت و 
پست نخســت وزیری را بر عهده گرفت، در اولین 
بخشــنامه دولتی خود، نامه ای را به شــهربانی کل 
کشور نوشــت: »شهربانی کل کشــور، در جراید 
ایــران آنچه راجــع به شــخص اینجانب نگاشــته 
می شــود، هرچه نوشته باشــند و هرکه نوشته باشد، 
بــه هیچ وجــه نباید مــورد اعتراض و تعــرض قرار 
گیرد.« و ملت ایران شــاهد بودند که تا چه حد و 
تا کجا به این اولین بخشــنامه خــود پایبند بود و تا 
چــه میزان آزادی مطبوعات را حرمت گذاشــت و 
گاهانه به قضاوت نشســتند و به  مردم ایران نیز چه آ

دروغ پردازی هــای مخالفان نهضت ملی، از وابســتگان به ارتجاع داخلی گرفته 
تــا عوامل قدرت های خارجی، وقعی ننهاده و به پشــتیبانی خود از نهضت ملی 

و رهبری آن تا به آخر ادامه دادند.
 پــس از پیــروزی انقاب، آزادی مطبوعــات فرازوفرودهای زیــادی را تجربه 
کــرده اســت. در برخی از بازه های زمانی به ویژه در نخســتین ســال های پس 
از انقــاب، آزادی مطبوعات محســوس و ملموس بــوده و در برخی دیگر از 
دوره ها، شــاهد توقیف فلــه ای روزنامه ها و زیر فشــار قرار گرفتن اصحاب قلم 

بوده ایم.
من چشــم انداز ایران را از اولین شماره ها تاکنون مطالعه کرده ام و مدیر مجله، 
مهنــدس لطف الله میثمی را از ســال های دور و چندین ســال پیش از انقاب 
می شناســم. او شــخصیت وطن خواه و مردم دوســتی دارد کــه در اوج اقتدار 
رژیم گذشــته، جان برکــف به صحنه مبــارزه در راه مــردم و احقاق حقوق 
گاه اند. طی این ســال هایی که  آن ها گام نهاد که همگان از کم و کیف آن آ
چشــم انداز ایران انتشــاریافته، او با رعایت اعتدال و با لحن مناســب زمان و 
در حد امکان، تحلیل ها و اظهارنظرهای خود و شــخصیت های سیاســی دیگر 
را درباره مســائل مختلف سیاســی، چه مربوط به مســائل داخل کشور و چه 
در ارتبــاط با منطقه و جهان در معرض قضــاوت عاقه مندان و صاحب نظران 

قرار داده است.
ایــن نشــریه از طرح مســائل تئوریک و علمــی نیز غافل نبــوده و با طرح کردن 
این گونــه بحث هــا کوشــیده تــا به یادگیــری و آمــوزش جامعه کمــک کند. 
واکاوی هــای تاریخی رویدادهای دوران معاصر به خصــوص حوادث مربوط به 
نهضــت ملی ایران و نحله های مختلف فکری وابســته بــه آن، می تواند از نقاط 

قوت و بسیار مثبت این رسانه شناخته شود.
البتــه بایــد ذکر کنم کــه در ایــن بررســی های تاریخــی از نوشــته ها و افکار 
شــخصیت های سیاسی با گرایش های مذهبی خیلی بیشتر و پررنگ تر از سایرین 
اســتفاده شده اســت و به داوری من، کمتر استفاده کردن از افکار و اندیشه های 
شــخصیت های ملی بدون گرایش های دینی و نحله های ملی سکولار و معتقد به 
جدایی دین از حکومت را شــاید بتوان نقطه کمبودی برای این نشریه وزین تلقی 
کرد. از تضارب اندیشه های مختلف است که جامعه بالندگی و شکوفایی فکری 

و اعتای علمی پیدا می کند.
در مجموع، چشــم انداز ایــران در وظیفــه مطبوعاتی خود به عنوان یک نشــریه 
مســتقل که همانا توســعه و تکامل افکار جامعه، تجزیه وتحلیل مســائل سیاسی 
گاهی دادن به مردم است، بسیار  و اجتماعی، انتقاد دلســوزانه از نارســایی ها و آ

موفق بوده است.■

*رئیسهیئتاجرائیهجبههملیایران

استفاده از نحله های مختلف فکری

حسین موسویان
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چشــم انداز ایــران روایــت چالش هــا، دغدغه هــا، 
امیدها و بیم ها، کاســتی ها و دســتاوردها به سبک و 
سیاقی اســت که با روزنامه نگاری متداول، مرزهای 
پررنگــی دارد و در عیــن حــال، در آنجــا که وارد 
عرصه اطاع رســانی می شــود، این کار را به صورت 
کامــاً حرفه ای انجــام می دهد. ترجمــه مطبوعات 
خارجــی و انعــکاس آن در بخــش پایانــی مجله، 
بازگشــایی دریچه ای نو به دنیای پرهیاهو و سرشــار 
از خبر اســت که با حس کنجکاوی ما در شناخت 
سیاست جهانی همراه است. ورق زدن بخش پایانی، 
احساس مسافری را تداعی می کند که در پایان یک 
ســفر طولانی به استراحت نشســته است. آغاز سفر 
در دنیــای چشــم انداز ایران، طاقــت و تأمل زیادی 
طلــب می کند، چراکــه فهم تحلیل ها و تفســیرهای 
سردبیر در صفحه نخست که به سادگی و روانی بیان 
می شــود، ما را بــه تأمل و تفکر وامــی دارد و به طور 

طبیعی، مصرف انرژی ما را افزایش می دهد.
 برای من همیشــه این پرسش مطرح است که آیا بدون 
شــناخت کافی از لطف الله میثمی می توان به دریافت 
درســتی از مطالــب چشــم انداز ایران دســت یافت؟ 
حضور و نگاه او در فضای ســنگین مطالب ارائه شده 
بســیار پررنگ است. نه تنها در بخش نخست و پایانی 
نشریه )از ســخن سردبیر تا ترجمه گزیده ای از اخبار( 
حضور تمام قد ســردبیر را می بینــم، بلکه در چیدمان 
مطالب، انتخاب مقــالات و مصاحبه ها با نگاه پخته، 
دلســوزانه و منصفانــه لطف الله به مســائل داخلی و 

خارجی ایران را مشاهده می کنیم. 
چشــم انداز ایران با یک رویکــرد راهبردی در تمامی 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و راهبردی 
حضور دارد. نقد و بررســی سیاســت ها و برنامه های 
دولت و جریان های سیاسی نیز بازتابی از دغدغه های 
لطف الله میثمی در راهیابی، توسعه و استقال است. 
به نظر می رســد در این مســیر، لطف الله گذشته خود 
و نســل همراه خود را نیز به نقد می کشــد. پرداختن 
بــه تاریــخ مبــارزات جریان هــای سیاســی از ورای 
مصاحبه ها و انعکاس دیدگاه ها نقد عالمانه و مدبرانه، 
کاســتی های راه طی شــده مردم ایران را در دستیابی 
به توســعه، آزادی و استقال را نشان می دهد. هرچند 
چشم انداز ایران در مرور تاریخ معاصر تاش می کند 
بی طرفــی خود را حفظ کند و پررنگ کردن سلســله 

مصاحبه های فعالان جنبش مســلحانه به شیوه خود نشان می دهد که گذشته، چراغ 
راه آینده است. 

نشــریه با نقد شــیوه های خاصی از جنبــش مبارزاتی ایران، مســیر اصاحات را 
امن تــر و مطمئن تر نشــان می دهد، بدون آنکه به صورت ســازمانی و تشــکیاتی 
با جریان اصاحات پیوند خورده باشــد. چشــم انداز ایــران با جریان موصوف به 
اصولگرا نیــز مرزبندی دارد، بدون آنکه در صف مخالفــان جریان اصولگرا قرار 
بگیرد. از این رو نشــریه در مسیر میانه مردمی و اعتدال گام برمی دارد. چشم انداز 
ایــران مدافع حاکمیت قانون و انجام اصاحات بر محور و مدار قانون اســت. با 
این وجود به صورت نظام مند، گفتمان قانون را برجســته نکرده اســت. نشــریه با 
پرداختــن به مباحث زیربنایی و راهبــردی، انتظارات زیادی در مخاطبان به وجود 

آورده است. 
با این وجود در مجموع، چشــم انداز ایران یک نشریه بسیار جدی و سنگین است. 
موضوعات آن خیلی متنوع نیســت. در حوزه هنر به جز انتشــار هرازگاهی شعر از 
شــعرای نه چندان مطرح، کاری انجام نمی دهد. همچنین چشــم انداز ایران ما را با 
دنیای علم و دســتاوردهای شگرف آن خیلی آشنا نمی کند. گاهی به نظر می رسد 
کــه قطار چشــم انداز ایران روی ریل هــای کهنه حرکت می کند و نســل جوان و 
دنیای بســیار متفاوت آن حضور چندانی در نشریه ندارد. مطالب چشم انداز ایران 
گهی  مخاطبــان معــدودی دارد و به همیــن ترتیب، نمی تواند از محــل فروش و آ
درآمد قابل قبولی کســب کند. کمبود بودجه اجازه نمی دهد که نشریه از نظر فرم 
و محتوا به نو شــدن مداوم خود بپردازد. از این رو، هنگام مطالعه چشــم انداز ایران 
احساس کهنه بودن اجازه نمی دهد مطالب با اشتیاق و ولع خوانده شود. با وضعیت 
موجود انتشــار حتی دو ماه یک بار نشــریه کار بسیار دشــواری است. اگر عشق 
لطف الله و دوســتانش در آن جاری نبود، خستگی و ناتوانی مالی چشم انداز ایران 
را از پای می انداخت. چشــم انداز ایران در جایگاه خاص خود عزیز و مورد توجه 
اســت و به عنوان یک نشــریه راهبردی و آموزشــی، نقش مهمی در اندیشه ورزی 

ایفا می کند.
پراکندگی مباحث گفتمانی و تنوع مباحث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
اجازه نمی دهد چشم انداز ایران به عنوان یک نشریه گفتمانی و نظری ارزیابی شود. 
بیکاری، اعتیاد، آســیب های اجتماعی، مشکات جوانان، تورم، بخشی از مقالات 
و مصاحبه های چشم انداز ایران را به خود اختصاص می دهد. توسعه و مسائل کان 
اقتصادی ازجمله شــیوه مدیریت نفت و دیگر منابع ملی، مبارزه با قاچاق و مقابله با 
واردات بی رویه از دل نگرانی های همیشــگی چشم انداز ایران را رقم می زند. بخش 
قابل توجهی از مطالب نشــریه به مســائل منطقه ای و بین المللی اختصاص دارد. در 
مســائل منطقه ای، چشم انداز ایران مداخله قدرت های فرامنطقه ای در امور منطقه را 
از دلایل اصلی بحران در منطقه ارزیابی می کند و به طور قاطع از حقوق فلســطینیان 
دفاع کرده و اســرائیل را عامل اصلی بی ثباتی منطقه معرفی می کند. مطالب زیادی 
در ارائه تصویر واقعی از ماهیت اســرائیل در نشــریه منتشر شــده است و همچنین 
سیاست ها و مداخات امریکا و حضور نظامی این کشور در منطقه، از دلایل اصلی 

تنش و بی ثباتی در منطقه ارزیابی شده است.■
*استاددانشگاهووکیلدادگستری

روایتگر بیم ها و امیدها

               یوسف مولایي
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استمرار مبارک و پرثمر انتشار چشم انداز ایران حداقل 
از دو زاویــه، ارزش، تأمــل و واکاوی جــدی دارد؛ 
یکی از زاویــه یک تاش فردی، مسئولیت شناســانه 
و توســعه گرا و دیگری از زاویــه ویژگی های اقتصاد 
سیاسی ایران و جایگاه و منزلت تاش هایی در حیطه 
ارتقــای بنیه فکــری نظام ملی و ترویــج نگرش های 

بلندمدت و راهبردی نسبت به مسائل کشور.
از جنبــه اول، تاش های بی وقفــه و ایثارگرانه جناب 
مهنــدس لطف الله میثمی را در زمره مصادیق بســیار 
ارزشــمند مجاهــدت با مــال و جــان در راه ارتقای 
دیــن خدا به شــمار مــی آورم و همــواره از اینکه در 
یک ســاختار نهادی کوته نگــر و انگیزه کش چنین 
سرچشمه های جوشان، انگیزه های توسعه گرا و تاش 
بی وقفه و بی مزد و منت و باانگیزه پایان نایافتنی چنین 
نمونه هایــی را مشــاهده می کنم، بــه درگاه خداوند 
تبارک و تعالی شکرگزار هستم و همواره دعا می کنم 
که نمونه های چنین احساسات پاک و بی شائبه برای 

ارتقای ملک و دین افزایش یابد.
از جنبــه اجتماعــی امــا مســئله بســیار قابل اعتناتر 
اســت، چراکــه در یک اقتصــاد سیاســی رانتی که 
به صــورت نظام وار ماحظات و مســائل کوتاه مدت 
به مصالح بلندمدت نظام ملی ترجیح داده می شــود، 
فکر راه انــدازی یک نشــریه وزیــن و باکیفیت که 
اندیشــه های راهبــردی را ترویــج می کنــد. از منظر 
مصالــح توســعه ملــی، ارزش نفس الامــری دارد و 
هنگامی کــه این ویژگی و امتیاز خارق العاده در کنار 
رویکرد انتقادی قــرار می گیرد، به معنای دقیق کلمه 
چیــزی جز انجام فریضه امربه معروف و نهی از منکر 
بــا انگیزه خالص الهی نمی تواند معنا داشــته باشــد، 
چراکه در اقتصادهای رانتی آنچه بیشــتر مقبول طبع 
واقع شده و پاداش می یابد، چاپلوسی و کرنش است 
نه راســتگویی و نقــد عالمانه و دلســوزانه و برپایی 
چنین شــرایطی همانا به معنای افزایش هزینه فرصت 
برای کســانی است که دل می سوزانند و از خود مایه 
می گذارند و خود را به خطر می اندازند تا کشــور از 

بلیه کوته نگری آسیب کمتری ببیند. 
واقعیت آن است که ساختار نهادی و نظام پاداش دهی 
در اقتصادهــای رانتــی بــه طــرز نگران کننــده ای 
انگیزه کش است و به همگان به شیوه های گوناگون 
پیــام می دهد که منحصــراً به فکــر از آب درآوردن 

گلیم خود باشــند و از منظر شکل و شــیوه هم هیچ حد و مرز اخاقی، دینی و 
ملی را مانع این خودخواهی خانمان سوز نبینند. با لحاظ کردن چنین ویژگی هایی 
ارزش فرهنگــی، اجتماعی و راهبــردی تاش هایی از قبیل آنچه طی چندســاله 

اخیر از چشــم انداز ایران شاهد بوده ایم، بهتر درک خواهد شد.
کام آخــر را با بهره گیری از کتاب ارزشــمند فهم فرآیند تحــول اقتصادی، اثر 
ممتاز و برجســته اقتصاددان بزرگ فقید داگاس نورث، مطرح می سازم. ایشان 
با بهره گیری از دســتاوردهای مطالعه ده هزار ســال تاریخ مکتوب بشــری، ایده 
»قفل شــدگی به تاریخ« یا »تصلب ســاختاری« یا »وابستگی به مسیر طی شده« 
را بــرای فهــم چرایی بازتولیــد توســعه نیافتگی و ســازوکارهای برون رفت از آن 
سرنوشت ساز می داند و در این مسیر با استدلال های منحصر به فرد و تردیدناپذیر 
نشــان می دهد که نقطه عزیمت خروج از بن بست توســعه نیافتگی غلبه بر بحران 
وابســتگی به مســیر شــناختی اســت. در اقتصادهای رانتی معمولًا واقعیت ها یا 
گفته نمی شــوند، یا همه واقعیت گفته نمی شــود، یا با سرمایه گذاری های عظیم 
رانت جویان واقعیت ها دســتکاری می شــود و از طریق هر یک از این ترفندها به 
گونه ای منافع رانت جویان تأمین شــده و تحقق شناخت عالمانه و درک مطابق با 
واقع و مورد تأیید نظام کارشناســی با چالش ها و چشــم اندازهای پرهزینه روبه رو 
می شــود و تاش هایی از قبیل آنچه طی چندساله اخیر از مجله وزین چشم انداز 
ایران شــاهد بوده ایم، به مثابه عرضه واقعیت به صورتی شفاف و روشمند و همراه 
با تحلیل های واقع گرایانه اســت که نقش شــاقول اطمینان بخــش را برای جامعه 
ایفا نموده و ترفندهایی که نوآم چامســکی آن را مهندســی تاریخ و میشل فوکو 
آن را ارائــه رژیم هــای واقعیــت به جای واقعیــت می خواند از طریــق این مرکز 
صداقــت، امانتــداری و دیده بانی از منافع ملی رنگ می بــازد. در حالی که در 
اقتصاد سیاســی رانتی ایران، بخش اعظم منافع دشــمنان توسعه ملی و عزت یابی 
جامعه اسامی را عدم شــفافیت هرچه گسترده تر تأمین می کند، تاش بی وقفه، 
ایثارگرانه و نورانی یک نشــریه متعهد و مســئول ارزشی صدچندان پیدا می کند، 
گاهی و فراتر رفتن از توصیف پراکنده بخش هایی از واقعیت  چراکه تاباندن نور آ
و ارائه تحلیل های راهبردی و روشــمند در آخرین تحلیل، گامی به ســوی مهار 

فضای رانتی و زیاده خواهی های ناشــی از آن تلقی می شود.
این عبارت مشــهور آدام اســمیت که اقتصاد رانتی را فضایی تعریف می کند که 
رانت جویان نکاشــته های خــود را درو می کنند، به خوبی نشــان می دهد که در 
غیاب تحلیل های راهگشا، چگونه دســتکاری واقعیت فضا را برای رانت جویان 
و رباخوران فراهم تر می کند و این زاویه ارزش تاش هایی روشنگر از قبیل تاش 

مجله وزین چشــم انداز ایران را بهتر به نمایش می گذارد.
اینجانب به عنوان یک شــهروند توســعه خواه، قدر زحمت های مهندس میثمی و 
همکاران ایشــان را گرامی می دارم و برای ایشان و کشورمان آینده ای تابناک و 
سرشــار از شــادکامی و موفقیت آرزو می کنم و امیدوارم که نظام تصمیم گیری 
و تخصیــص منابع ملی هرچه ســریع تر و هرچه عمیق تر قــدردان تاش هایی از 
این دســت باشــد و بســتر نهادی را برای تکثیر این نمونه های ارزشمند فراهم تر 

سازد.■
*استاددانشگاه،مدیرفصلنامهدینواقتصاد

عرضه واقعیت به صورتی شفاف و روشمند

فرشاد مؤمني
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چشم انداز ایران را از سال های دانشجویی می شناسم؛ 
دوماهنامه ای کــه با همه بی مهری هــا، هدف مدار و 
سازمان مند با پشــتکار توانسته در سپهر ناپایدار و گاه 
سیاه و سفید و زرد و سیاست زده رسانه های نوشتاری 
و رســانه ای تأثیرگذار باشــد. بی گمان می توان به این 
نشریه از زاویه های گوناگون پرداخت و بسیار نوشت، 
اما نگارنده به عنوان یک فرهنگی و کنشــگر صنفی 
معلمان از زاویه آموزش و پرورش و رویکرد راهبردی 
چشــم انداز ایران به آمــوزش به عنوان محور توســعه 

می پردازم. 
چند سالی است که چشم انداز ایران با رویکردی هدفمند به جستارهای خرد و کان 
آموزش و پرورش وارد شــده و توانسته در میان فرهنگیان و دغدغه مندان آموزش راهی 
بگشــاید و به آرامی و به دور از جنجال های سیاســی ـ رســانه ای تا اندازه ای ژرف به 
کندوکاو در این گســتره بپردازد. دســتاورد این ورود، چند گفت وگو با وزیران پیشین 
آموزش و پرورش، دو گفت وگو با اعضای کانون صنفی معلمان ایران، گفت وگوهایی 
ارزشمند با دکتر مهر محمدی، دکتر باقری، دکتر زهرا بازرگان، دکتر اسدالله مرادی و 
البته یادداشــت های تقریباً همیشگی در زمینه آموزش و پرورش بوده است. هریک از 
این تاش ها به نوبه خود توانســته است از زاویه های گوناگون به واکاوی دشواری های 

کنونی و چالش های آینده ساختار و فرهنگ آموزشی بپردازد و دریچه ای برای بررسی 
بیشــتر پژوهشــگران و عاقه مندان آموزش باز کند. چنین تاش هایی هنگامی بیشتر 
خود را نشان می دهد که آموزش در نظر دست اندرکاران نهادهای سیاسی ـ حاکمیتی، 
اندیشــه ورزان و کنشــگران فرهنگی ـ اجتماعی مورد بی مهری قرار می گیرد و گستره 
آموزش برای گروه وســیعی از شــهروندان نه تنها برانگیزاننده نیست، بلکه گریزاننده 

است!
اما بی گمان چشم انداز ایران در این زمینه در آغاز راه است و به خوبی روشن است که 
تا رســیدن به هدف های مســیری که برگزیده اند، باید گام های بسیاری بردارند. برای 
ادامه مســیر از ســویی نیاز دارد که دســت همکاری خویش را به سوی انگشت شمار 
نخبگانی مانند دکتر رنانی، دکتر زیباکام، دکتر مالمیر و... دراز کند و البته بکوشد 
تا نخبگان بیشتری را در این زمینه به چالش بکشد. از دیگر سو، جای خالی بزرگانی 
چون دکتر محمدرضا سرکار آرانی که در زمینه آموزش جایگاه جهانی  دارند، احساس 
می شود و می توان با یاری ایشان به آموزش در گستره ای ژرف تر پرداخت و ریشه ای تر 

آن را واکاوید.
 به هر روی، به باور من، چشــم انداز ایران تا همین جا نیز حق بزرگی بر گردن آموزش 
و پرورش، کنش های صنفی فرهنگیان و آموزش به معنای گســترده آن دارد. نگارنده 

به عنوان کنشگری صنفی سپاسگزار تاش های این نشریه ارزشمند است.■
*آموزگار

چشم انداز ایران و تلاش های ارزشمند آموزشی

محمدرضا نیک نژاد

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتاب فروش های سراســر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»کتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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انتشــار هر نشــریه هزینه هایی دارد کــه اجتناب ناپذیر 
است و منطقاً، پیداکردن راهی برای تأمین این هزینه ها 
مقدم بر هر امری اســت؛ بنابراین یک نشــریه پیش از 
آنکه مؤسســه فرهنگی باشــد، بنگاه اقتصادی است، 
هرچند واضح اســت که رســالت اصلی یک مؤسسه 

مطبوعاتی، تولید فکر است.
نحــوه تأمین هزینه هــای جاری، ارتبــاط تنگاتنگی با 
جهت گیری های نشــریه در مســائل مختلف دارد. به 
غیر از نشــریاتی که مســتقیماً از طــرف برخی نهادها 
حمایت می شــوند، بقیــه متکی به فــروش دکه ای و 
گهی ها هســتند و کســی که بــا این حرفه آشــنایی  آ
داشــته باشــد، می داند ترازکردن هزینه و درآمد از این 
راه چقدر دشــوار اســت. همین دشواری هاســت که 
برخــی موضع گیری ها را بر مســئولان یک مؤسســه 
اطاع رسانی تحمیل می کند. کم نیستند نشریاتی که 
به انحای مختلف با ارگان ها و شــخصیت های سیاسی 
مراوداتــی دارند. در شــرایط فعلی، فشــار اهرم های 
خارجی آن چنان بر انتشــار یک نشــریه تأثیر دارد که 
درباره اســتقال نشــریات نباید خیلی سختگیر بود و 

ناگزیر باید به این امر به دیده اغماض نگریست.
35سالماندن!

بیشتر خوانندگان، نقطه قوت نشــریه چشم انداز ایران 
را صداقــت و صراحــت آن می دانند. گرچه بســیار 
اتفاق افتاده که مطالبی از نســل جوان و دانشــجویان 
در این نشــریه چاپ شــده و واضح است چون هدف 
اصلی حمایت از تازه قلم ها بوده، آن نوشــته ها هم وزن 
باقی مطالب نباشــد، اما با مرور شماره های پیشین، به 
موضوعاتی برمی خوریم که کمتر نشــریه ای به ســراغ 
آن می رود. سلســله مطالب مربــوط به 30 خرداد 60، 
حاوی نظرات متفاوتی است که بازخوانی آن در حال 
حاضر ممکن است باعث تعجب خوانندگان شود که 
چگونه چنیــن اظهارنظرهای صریحــی در چارچوب 

رسمی و یک نشریه مجوزدار منتشر شده است.
 ویژه نامــه 18 تیر، یکی از منابعی اســت که محققان 
تاریــخ معاصــر از آن اســتفاده می کننــد. ســه جلد 
ویژه نامه کردستان که پس از سال ها مرجع مهمی برای 
عاقه مندان اســت و حاوی نکات ارزشــمندی برای 
ثبت در تاریخ اســت. مطالبی که به مسائل اجتماعی 
همچون اعتیاد، روســپیگری و کولبری می پردازد، در 
نهایت صراحت بیان شــده و نقدی که طی شمارگان 

متمادی به آموزش و پرورش رسمی انجام شده، در جاهای دیگر کمتر فرصت انتشار 
پیدا کرده اســت. این ها و موضوعاتی دیگر که تفصیل آن در این نوشته نمی گنجد، 
این پرســش را به ذهن متبادر می کند که راز ماندگاری چشم انداز ایران ـ که پیش تر 
با عنوان راه مجاهد منتشــر می شــد ـ در 35 سال گذشته چیست و چگونه است که 
باوجود این همه اتفاق که هرکدامشان به مثابه سیلی بنیان کن از روی مطبوعات عبور 

کرده، این نشریه هنوز پابرجا مانده است؟
امتیازدولتی،امتیازمردمی

طی این ســال ها چشم انداز ایران کوچک ترین امتیازی حتی در قالب وام از وزارت 
ارشــاد دریافت نکرده اســت، در شــرایطی که کم نبودند مؤسسات مطبوعاتی که 
امکاناتــی همچون ســاختمان، چاپخانــه و امکانات ســخت افزاری دیگر بهره مند 
شــدند. این موضوع نه تنهــا درباره دوران دولت دهم صــدق می کند که در دوران 
اصاحات هم به همین شــکل بوده اســت. مســئولان چشــم انداز ایــران اگر هم 
مکاتبــه ای بــا رئیس و اعضــای دولت اصاحات داشــته اند، هیــچ گاه مطالبه ای 

شخصی را مطرح نکرده اند.
نکته ای دیگر که شــاید در مطبوعات ایران کم نظیر باشــد این است که چشم انداز 
ایران همیشــه فاصله خود را با احزاب سیاسی حفظ کرده است؛ فاصله ای که لازمه 
نگاه انتقادی است. چشــم انداز ایران، خود را وامدار هیچ فرد یا گروهی نمی داند، 
بنابراین در بیان آنچه درســت می پندارد، تعلل نمی کند. شاید یکی از دلایل اعتماد 
خوانندگان در ســال های گذشــته همین امر بوده باشد. چرخ این نشریه فقط و فقط 

با همان درآمد اندک فروش و کمک های گاه به گاه خوانندگان چرخیده است.
با همه این ها، شاید راز پایداری چشم انداز ایران را باید در شخصیت مدیرمسئول آن 
پیدا کرد. البته شــاید قائم به فرد بودن برای یک مجموعه حسن محسوب نشود، اما 
واقعیت این است که در این شرایط سخت، شاید شخص دیگری جز مهندس میثمی 
بود، عطای کار را به لقایش سپرده بود. طی این سال ها، ایشان بارها به دادگاه احضار 
شــده اند و ســاعت ها به دفاع از عملکرد نشــریه پرداخته اند و هم زمان با مشکات 

مالی و گرفتاری های تولید و انتشار مطالب نشریه دست به گریبان بوده اند.
چندی پیش مطلبی به قلم مهندس میثمی در چشــم انداز ایران منتشــر شــد، با این 
عنوان که »راه ســوم اقتصاد کجاست؟« در آن نوشته، ایشــان با اشاره به دعواهای 
ایدئولوژیــک در اقتصــاد، پیشــنهاد داده بودند که کارشناســان به جــای تقابل و 
برخوردهای فرسایشی، با هم اندیشی یکدیگر، به دنبال راه حلی بومی برای برون رفت 
از مشــکات اقتصادی باشــند. راهکاری که متناســب با امکانات و شــیوه تولید 
ایران باشــد. شاید بشــود از روی همین نوشته خلق وخوی ایشــان را شناخت. اینکه 
هیچ وقــت همه حقیقت نزد یک نفر یا یک خط فکری و حزب نیســت و همیشــه 
باید دنبال وحدت نیروها و اســتفاده از تمام ظرفیت های ملی برای اعتای نام وطن 
بود. صداقتی که در این نحوه بیان هســت، باعث تعاملی دوجانبه میان این نشریه و 

خوانندگان شده است.
چشم انداز ایران »راه سومی« اســت. همین موضوع باعث شده تغییر دولت ها تأثیر 
زیادی بر موقعیت آن نداشــته باشــد. طی این سال ها، همان راه سومی ها هستند که 

نشریه را سرپا نگه داشته اند.■
*همکارنشریه

احترام به حقیقت

 احمد هاشمي
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اگر قرار باشــد به پرسشی پاسخ دهم که نمونه ای از 
ثمرات صبر، پایداری، وطن خواهی و ملی اندیشی را 
معرفی کنم، بی گمان و بی تأمل انتشــار صد شماره 
دوماهنامه چشــم انداز ایــران به همــت و مدیریت 
مهندس لطف الله میثمی را معرفی می کنم. انتشــار 
صد شماره از نشریه چشم انداز ایران آن هم در تب و 
تاب های دو دهه گذشته کشور پدیده ای نادر است. 
پدیده ای نادر اســت، چون بــا کمترین امکانات و 
بــدون هیچ گونــه حمایت پیدا یــا نهان بخش رانتی 
این نشریه توانســته با انتشار یکصد شماره به حیات 
خــود ادامه دهد. البته اســتمرار حیات و انتشــار باکیفیتی درخــور، بالنده، پویا و 

ملی اندیش.
1. یکصد شــماره دوماهنامه چشــم انداز ایران یک ویژگی مشترک دارد، اصرار بر 
رجوع و بازگشــت به قانون اساسی. کمتر نشــریه ای در کشور را می توان نشان داد 
که بارها سرمقاله یا بخش های مهمی از محتوای خود را به قانون اساسی اختصاص 
کید کــرده و می کند کــه ظرفیت های  داده باشــد. مهنــدس میثمــی همــواره تأ
چشمگیری در قانون اساســی برای توسعه کشور، بسط آزادی های مدنی، عدالت 
اجتماعی و استیفای حقوق ملت وجود دارد و نباید از کنار این ظرفیت ها به راحتی 

گذشت.
2. چشــم انداز ایران از گزند گیر و گرفت ها در پیچ و تاب تحولات سیاســی کشور 
به ســامت عبور کرده است. این تنها از فعالیت های قانونمند و نیز مشی اعتدالی و 
منعطف نشریه با حفظ مواضع و اصول ناشی می شود. حتی در اوج تعطیلی نشریات 
اصاح طلب، چشــم انداز ایران به فعالیت خود ادامه داد و از این نظر هم اســتمرار 

فعالیت های نشریه مدیون درایت تحریریه و مدیریت مهندس میثمی است.
3. حقوق ملت ایران، مسئله نفت، سیاست خارجی، محیط زیست، آموزش وپرورش، 
تاریخ و بســیاری از مســائل مبتابه ایران امروز در یکصد شــماره چشم انداز ایران 
جایگاه درخوری داشــته و بر این اساس، سایق متفاوت و اقشار مختلفی از جامعه، 

بخشی از مطالبات مدنی خود را در این نشریه یافته اند.
4. جدیــت، پایمــردی و ابتکار عمل مهندس میثمی برای انتشــار یکصد شــماره 
چشم انداز ایران برای همه کسانی که با نشریه همکاری داشته و دارند، بسیار روشن 
اســت. از ابتدای صبح تا آخر وقت در این دو دهه، مهندس میثمی این نهال را پاس 
داشــت تا اینکه به تنومندی یکصدمین شــماره رسید. حدود پانزده سال است که با 
نشریه همکاری دارم و مطالبم در بسیاری از شماره ها در نشریه منتشر شده است در 
تمام این سال های دراز، مهندس میثمی را در حالی ماقات کرده که دائماً در حال 
فعالیت، مطالعه و گفت وگو بوده است و مسائل اساسی مملکت را با حوصله تعقیب 
می کرده است. میثمی همیشه به آینده امیدوار است و یکی از رازهای موفقیت وی، 

امیدواری است.
5. ورود به برخی مباحث تاریخی حســاس و بازبینی و بازخوانی کارشناسانه برخی 
رویدادهای تاریخی بااهمیت، از ویژگی های منحصربه فرد مهندس میثمی در انتشار 
چشــم انداز ایران و ناشــی از همان درک ملی اندیشانه اســت؛ موضوعاتی که کمتر 

رســانه ای برای عبور از خط قرمزهای خودســاخته و خودسانســوری حاکم بر آن 
تاش کرده بود. بازخوانی علل اعام جنگ مســلحانه سازمان مجاهدین خلق در 
خرداد ســال 1360، یکی از این دست از مباحث اســت که در شماره های متوالی 
و متنوعی مورد بحث قرار گرفت و بخشــی از تاریخ شــفاهی این رویداد بااهمیت 

سیاسی منتشر شد.
همچنین یکی از مهم ترین موضوعاتی که در هفت دهه گذشــته کشــور و جامعه 
ایــران، گاه و بیگاه با آن رودررو بوده، ظهور فعالیت های قوم گرایانه و تجزیه طلبانه 
در بخش هایی از کشــور اســت؛ ازجمله ایــن رویدادها، شــکل گیری جمهوری 
مهاباد در دوران اشــغال ایران توســط دولت های روســیه و انگلیس در دهه بیست 
اســت. همچنین در روزهای آغازین پس از انقاب، سلســله درگیری های خونینی 
در حوزه های کردنشــین غرب کشــور، موجب بروز خسارات ســنگین اقتصادی 
و نیز کشــته و زخمی شــدن هزاران تن در بخش هایی از اســتان آذربایجان غربی، 
کردستان و بخش محدودتری در اســتان کرمانشاه شد. چرایی آغاز این رویدادها 
و نیز استمرار و ابعاد آن، باوجود اهمیت تاریخی و راهبردی آن برای کشور، کمتر 

توسط نشریه یا رسانه ای جمعی موردتوجه قرار گرفته بود.
 با همت و پیگیری مهندس میثمی ســه شماره از ویژه نامه های چشم انداز ایران در 
فروردین 1382، پاییز 1384 و زمســتان 1387 و با عنوان »کردســتان همیشه قابل 
کشــف«، به بررســی رویدادهای کردستان در دهه بیســت و به ویژه در سال های 
1357 و 1358 به بعد اختصاص یافت. ســه شــماره ویژه نامه چشــم انداز ایران با 
محوریت رویدادهای کردستان، انتشــار تاریخ شفاهی و خاطرات شخصیت های 
اثرگــذار و مرتبط با حوادث تلخ کردســتان در ســال های 1357 و 1358 به بعد و 
بررســی ابعاد مختلف ظهور و بروز درگیری های خونین کردســتان را در دســتور 
کار قرار داد. خاطرات شــخصیت هایی چون مهندس عزت الله سحابی، مهندس 
صباغیان از اعضای هیئت حل مســئله کردســتان در سال 1358، دکتر صدر حاج 
ســید جوادی وزیر وقت کشور در دولت موقت، سرلشــگر فربد، فرمانده ارتش، 
در سال 1358 و استانداران وقت آذربایجان غربی و کردستان یعنی دکتر حق گو، 
دکتر ابراهیم یونســی و مهندس شاه اویسی و چند نفر از فعالان کردستانی ازجمله 
مهندس فاروق کیخســروی، کاک حســن امینی و تعدادی دیگر از فعالیت وقت 
و تحلیلگران مســائل کردستان در این سه شــماره منتشر شد و این مباحث بازتاب 
بســیاری در محافل فرهنگی و تحلیلی داشت. انتشــار پاسخ دبیرکل وقت حزب 
دموکرات کردســتان ایران، ماعبداله حســن زاده، نیز از دیگر برجستگی های این 

شماره ها محسوب می شود.
 چشــم انداز ایران به یکصدمین شــماره خود رســید. این مهــم، نتیجه زحمات 
ســترگ مهنــدس لطف الله میثمــی و همکاران ارجمند وی اســت تــا با همتی 
وصف ناشدنی، رســالت خود در برابر جامعه ایران را به مقصود برسانند. تاشی 
ســتودنی و خســتگی ناپذیر با دغدغه و دل مشــغولی آبادانــی، آزادی، کرامت 
انســانی و با رویکردی ملی اندیشــانه برای ایران امــروز و ایران فردای ما. جناب 
میثمی و دوســتان چشــم انداز ایران بــرای همه این تاش ها و زحمات، خســته 

نباشید.■
*کارشناساقواموهمکارنشریه

صد شماره تلاش ملی برای بسط آزادی و عدالت

احسان هوشمند
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هرکس هر نوع نگاه یا قضاوتی درباره انتشار صد شماره 
چشــم انداز ایران داشته باشد، می داند حضور و تاش 
پیگیر لطف الله میثمی مهم ترین دلیل انتشار این نشریه 

و استمرار آن است.
در بخشــی از تحولات پرالتهاب سیاســی و اجتماعی 
ایران از ســال های 1328 در جریان ملی شــدن صنعت 
نفت تا پیروزی انقاب اســامی ایران از ســال 1357 
تا امــروز حضور لطف الله میثمــی و یارانش به خوبی 
مشــهود اســت و تأثیر آن را نمی تــوان نادیده گرفت؛ 
به ویژه شخص آقای میثمی که در انتخاب راه خود دانا 

و انعطاف پذیر عمل کرده است.
آرمان خواهی های لجوجانه، دلسوزی های خیرخواهانه و اقدامات شتاب زده و بی حاصل 
جوانان مبارز ایران در این ســال ها، آیینه ای از حیات سیاسی و اجتماعی بخشی از مردم 
ایران در شرایط بوده اســت. جوانانی که در راه اندیشه های مردم دوستانه و گاهی خام 
خود به هر طریقی متوسل شدند تا ملت ایران را از بن بست نظام پادشاهی نجات دهند و 
در این راه از بذل جان خود و هر نوع فداکاری دریغ نکردند و دانه امید را در دل و ذهن 

آیندگان زنده نگه داشته و افتان و خیزان این راه پرپیچ وخم را پیموده اند.
همه کسانی که در متن یا در حاشیه مبارزات مردم ایران در این دوره بوده و اینک جمعی 
از آن ها در میان ما نیســتند و به رحمت خدا رفته اند یا کســانی که زنده اند و آن روزها 
را بــه یاد می آورند، می دانند. اگرچه جوانان آن زمان در بعضی موارد به گودال جهل و 
تعصب افتاده اند و زیان های بسیار به خود و دیگران رسانده اند، با این همه آن ها فرزندان 
پاک و صدیق ملت ایران بوده و در حافظه تاریخی مردم ماندگار خواهند بود و معدود 
کســانی که در این گیر و دار بی خیال خود از خود، خودی ســاخته، بلکه موردقبول و 
تحسین دیگران قرار گیرند، در گوشه های تاریک تاریخ به فراموشی سپرده خواهند شد.

تصفیه های خشن درون سازمانی، خودخواهی تنگ نظرانه، اقدامات متعصبانه و بی حاصل 
و بسیاری دیگر از نارسایی ها، همچنین دست اندازهای پیمودن راه سخت آن ها بوده و در 
دیگر کشورهای جهان نیز آن زمان مشابهت هایی وجود داشته است و اینک همه می دانند 

آن شیوه مبارزه خشن، مسلحانه و کورکورانه بی حاصل بوده و راه به جایی نخواهد برد.
من به عنوان کسی که عمر طولانی خود را در حاشیه مبارزات مردم ایران در آن سال ها 
گذرنده ام، هیچ گاه صداقت و مردم دوســتی مبارزان را منتفی و بی حاصل نمی دانم و 
معتقدم کسانی که در راه مبارزات رهایی بخش ملت ایران مشارکت داشته و دارند به جز 

تاش برای خوشبختی ملت ایران و سربلندی وطنشان سودایی در سرهایشان نداشتند.
آن ها که انجام تکلیف شرعی و نماز و روزه برایشان اولویت داشت و هر اقدام سیاسی 
یا اجتماعی را با توسل به خداوند آغاز می کردند تا کسانی که در جنگل های سیاهکل 
از فرط هیجان و نومیدانه گلوله های تفنگ های خودشــان را به ســینه های خود شیک 
می کردند، از دوســتانی که در تپه های اوین ناجوانمردانه بــا رگبار گلوله های مزدوران 
ســاواک به استقبال مرگ شرافتمندانه رفتند تا ســربازان و بسیجیان دلاوری که قبل از 
حضور در جبهه های جنگ تحمیلی و پاســداری از مردم و مرزوبوم ایران دعای توسل 
می خواندند و در جابه جایی از هر ســنگر به ســنگر دیگر قــرآن کوچکی را که همراه 
داشــتند دوباره و چندباره مرور می کردند و هر جوان مبارز گمنام یا فراموش شــده ای، 
همه این ها فرزندان برومند و شریف ملت ایران بوده و هستند و مردم ما خود وامدار آن ها 
می دانند و آنچه من از روش انتشار نشریه چشم انداز فهمیده ام، اعتقاد به این اصل است.

با یادی از هوشنگ ابتهاج )هـ .  الف ـ سایه( شاعر بلندآوازه و شریف که سال های در 

متن و حاشیه مبارزات مردم ایران حضور داشته و زبان گویای ادبیات خروشنده فارسی 
در عصر ماست و ذکر قطعاتی از اشعار او یادش را گرامی می داریم و عمرش دراز باد.

نه هراسی نیست
 من هزاران بار
تیرباران شده ام

و هزاران بار
دل زیبای مرا از دار آویخته اند

و
هزاران بار

با شهیدان تمام تاریخ
خون جوشان مرا

 به زمین ریخته اند
 سرگذشت دل من

 زندگینامه انسان است
که لبش دوخته اند
زنده اش سوخته اند
 و به دارش زده اند

آه ای بابک خرم دین
 تو لومومبا را می دیدی

و لومومبا می دید
 مرگ خونین
مرا در بولیوی

راز سرسبزی حاج این است
 ریشه در خون شستن

باز از خون رستن
 در ویتنام هزاران بار

زیر تیغ جاد
زخم برداشته ام

وندر آن آتش و خون
باز چون پرچم فتح

قامت افراشته ام
آه ای آزادی

 دیرگاهی است ک از اندونزی تا شیلی
خاک این دشت

جگرسوخته با خون تو می آمیزد
دیرگاهی است که از پیکر مجروح فلسطین شب و روز

خون فرومی ریزد
و هنوز از لبنان

 دود برمی خیزد
در پایــان، لازم می دانــم انتشــار یکصدمیــن شــماره چشــم انداز ایــران را بــه همه 
دست اندرکاران نشریه، دوستداران و خوانندگان تبریک بگویم و امیدوارم در انجام این 

خدمت فرهنگی، موفق و پایدار بمانند.■
*تهیهکنندهسینما/فعالفرهنگیجامعهکلیمیان

با صدمین شماره »چشم انداز ایران«

هارون یشایایي
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خوانندگان سرمایه های اصلی دوماهنامه چشم انداز ایران هستند، بدین منظور در دو شماره گذشته طی فراخوانی پرسش هایی را به جهت اطاع از دیدگاه های خوانندگان درج 
کردیم. این فراخوان با استقبال خوب مخاطبان همراه بود.

به طور مســلم، انعکاس کلیه یادداشــت های ارســالی از طرف مخاطبان برای مجله امکان پذیر نبوده اســت؛ بنابراین چهار یادداشــت را به صورت مشــروح و ســه یادداشت 
خاصه ســازی شده جهت اطاع خوانندگان انتخاب و منتشــر شده است. مجموعه تحریریه نشریه به طور قطع تمام یادداشت ها را با دقت مطالعه و در راستای بهبود مستمر 

نشریه در شماره های آتی اقدام خواهد کرد.
در میان مخاطبان، آقای بیناپور معتقدند که مسائل 30 خرداد 60 به صورت ریشه ای بررسی نشده است و مطالب تاریخی مجله باید بیشتر باشد. صداقت و حقیقت گویی را 

علت ماندگاری مجله دانسته است.
آقای ابوالحســن طالقانی نیز از حجم زیاد مجله و پرداختن به مطالب تاریخی انتقاد کرده و خواســتار کاهش حجم نشــریه شــده اســت. وی علت ماندگاری مجله را ارائه 

تحلیل های صحیح از موضوعات )به ویژه سرمقاله ها( می داند.
آقای لامعی یکی دیگر خوانندگان از دســت اندرکاران نشــریه درخواست کرده که به مســائل اقتصاد، فرهنگ و به ویژه ایمان بیشتر پرداخته شود و عنوان کرده انگیزه اش از 
تهیه چشم انداز ایران، یادی از آرمانگرایی دینی، آموزه های قرآنی، دکتر مصدق و مجاهدین اولیه است. همچنین استفاده از مطالب قرآنی استاد ملکیان و محمدعلی موحد 

را پیشنهاد داده است.

با توجه به اینکه برای مطالعه چهار یادداشت مشروح نیاز به درج مجدد پرسش های فراخوان است، این پرسش ها مجدداً در زیر درج شده است:

1. به نظر شما بهتر است چشم انداز ایران بیشتر به چه مسائل و زمینه هایی بپردازد؟

د: اجتماعی ج: اقتصاد   ب: تاریخ   الف: اندیشه  

2. به نظر شما پرداختن به چه مباحثی در نشریه ضروری نیست؟

3. کدام یک از موضوعات مطرح شده در نشریه نیاز به تحلیل بیشتری دارد؟

4. به نظر شما مطالب نشریه بیشتر برای چه اقشاری مناسب تر است؟

5. یکی از موضوعاتی که در شــماره های متعدد نشــریه دنبال شد تحلیل و ریشه یابی واقعه 30 خرداد 1360 بود، به نظر شما چه ابعادی از این موضوع ناگفته 
مانده است؟

کید نشریه را بر قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک ملی تا چه حد کارساز می دانید؟ 6. تأ

7. طی دو ماه چند صفحه از مطالب نشریه را مطالعه می کنید؟

8. چه انتقادی به نشریه دارید؟

الف: از نظر شکل و گرافیک              ب: نثر و سبک نگارش             ج: موضوع و محتوای مطالب

9. آیا از شیوه توزیع نشریه رضایت دارید؟ برای توزیع بهتر چه پیشنهادی دارید؟

10. در چه زمینه ای حاضرید با نشریه همکاری کنید؟

11. به نظر شما علت ماندگاری نشریه در این سال های متاطم چیست؟

دیدگاه خوانندگان
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هفده ســال است که شاهد انتشار چشــم انداز ایران 
بــا مدیریــت آقــای میثمــی هســتیم. در این مدت 
نشریات بســیاری پا به عرصه پیشخوان ها گذاشتند، 
امــا تنها انگشت شــماری از آنان عمری بدین ســان 
بلند داشــته اند. در کشور ادب پروری چون ایران که 
حتی عمر نشــریات ادبی و فرهنگی بس کوتاه اند و 
بــا کمترین بهانه ای و به دلایلی، مُهر پایان بر کارنامه 
نشــریه ای می خــورد، چشــم انداز ایران کــه عنوان 
سیاسی ـ راهبردی را هم در کنار نامش ثبت می کند، 

در ماندگاری اش باید حکمتی نهفته باشد.
آنچــه از اولین شــماره های نشــریه پیگیرانــه دنبال 
شده اســت، موضوعات مربوط به نفت و صنعت آن )تخصص ویژه آقای میثمی(، 
موضوعات اقتصادی )سرمایه داری و بحران هایش، تورم و...(، مباحث دینی و علوم 
اجتماعی بوده اســت. البته مقولاتی همچون ادبیات متعهد و مسائل منطقه و جهان 

نیز کم و بیش مورد توجه قرار گرفته اند )به ویژه در چند سال اخیر(.
یکی از مهم ترین بخش هایی که چشــم انداز ایران بدان توجه ویژه ای کرد ه، موضوع 
اختافات میان گروه های سیاســی و مسائل دهه شصت بوده است. واکاوی عقاید 
گروه ها، اختافات و ریشــه های تاریخی آن ها از زبان عناصر مختلف درگیر در این 
مســائل بسیار روشنگرانه بودند که سعی شده بود بدون جهت گیری مثبت یا منفی و 

از زبان افراد مختلف درگیر بیان شود.
طی این ســال ها، مطالب نشــریه به تدریج دســته بندی و در قالب های مشخصی به 
خوانندگان عرضه شــده اســت. تقســیم بندی هایی چون سیاســت داخلی، اندیشه، 
جامعه، تاریخ، سیاست خارجی که برگرفته از شیوه های نوین روزنامه نگاری بود، به 
دســتیابی خواننده به مطالب مورد عاقه اش کمک شایانی کرده است، زیرا با توجه 
به کثرت رســانه های ایــن زمانه ـ صفحات مجازی و... ـ می تــوان برای خواندن و 

دستیابی به مطالب گزینش و انتخاب کنیم.
 باید اذعان کنم که به عنوان یک خواننده حرفه ای نشریات فرهنگی و اجتماعی که 
طی سال های پس از انقاب، نشریات بسیاری را مطالعه و دنبال کرده ام، چشم انداز 
ایــران را به دلیــل تداوم، تحلیل هــای موضوعی در حوزه هــای گوناگون اجتماعی 
و مســائل روز و ... رعایــت انصاف سیاســی و احتراز از پرچــم داری متعصبانه از 

عقیده ای خاص، همیشه خریداری و مطالعه و به دوستان نیز توصیه کرده ام.
در شــماره 99 سؤالاتی نیز مطرح  شده که گمان دارم با پاسخ بدان ها بتوان روشن تر 

در موارد گوناگون اظهارنظر کرد:
در پاســخ ســؤال اول باید بگویم، از آنجا که چشــم انداز ایران مجله ای سیاســی ـ 
راهبردی اســت باید به هر چهار موضوع اندیشه، تاریخ، اقتصاد و اجتماعی بپردازد، 
زیرا چون سیاســی اســت باید مباحث اقتصادی و اجتماعی را پــی گیرد و به دلیل 

راهبردی بودنش باید از تبار و تاریخ و اندیشه سخن گوید.
درباره ســؤال دوم، به نظرم کلیه مباحث طرح شــده در یکی دو سال گذشته خوب 

و مفید بوده است.
در جواب ســؤال ســوم نیز بر ایــن گمانم که بــا توجه به اهمیــت موضوعات روز 
جامعــه باید تحلیل هــا را عمیق تر کرد. گاهی مســائلی مانند افول اخاق و رشــد 

فســاد و گاه برخی تصمیم گیری های سیاســی و اقتصادی. بر اساس نوع و اهمیت 
موضوع باید تحلیل موضوعی و ریشــه ای از دیدگاه های مختلف انجام شــود. البته 
توجه به زیرســاخت ها و تصمیم های زیربنایی اقتصادی می تواند تحلیلی تر و از نگاه 
کارشناسان و با توجه به منافع ملی بحث و واکاوی شوند. گاهی از دیدگاه های آنانی 

که دور از سرزمین ایران زندگی می کنند نیز استفاده کنید.
ســؤال چهارم، مطالب نشــریه برای اقشــار روشــنفکر و آنان که دلی در گرو این 

سرزمین دارند و پیگیر تحلیل و تفکر هستند، مناسب است.
سؤال پنجم: در تحلیل و ریشه یابی خرداد 60، به نظرم باید باز هم با افراد بیشتری از 
طیف های گوناگون گفت وگو می شــد. البته اگر با توجه به حساسیت های موجود، 

امکان ادامه موضوع باشد.
ســؤال ششم: تأکید نشریه بر قانون اساســی بسیار مهم و کارساز است. دقیقاً به دلیل 
همان عبارتی که طرح کرده اید »میثاق مشترک ملی«، زیرا هنوز افراد بسیاری همچون 

رژیم گذشته هستند که به همان قانون اساسی موجود نیز اعتقاد و باوری ندارند.
سؤال هفتم: بسیاری از مطالب نشریه را کم و بیش مطالعه می کنم. البته برخی ماه ها 
به دلیل مشــغله کاری، شاید فقط چند مطلب سیاسی، اقتصادی و به مطالبی بسنده 

کنم که درباره کشاورزی و محیط  زیست باشد.
سؤال هشتم: از نظر شکل و گرافیک، به نظرم کمی از زمانه عقب تر است! خشک 
اســت و غیرجذاب. بیشتر اوقات تصویری از مردی سپیدموی و میانسال روی جلد 
کید بر شــخصیت اســت و نه موضوع(، تنها این بار عکس خانم  درج می شــود )تأ

سوسن شریعتی بر جلد تصویر شده بود.
ـ رنگ هــای روی جلــد اغلب تیره هســتند و از طرح های گرافیکی و نو اســتفاده 

نمی شود. در مجموع، جذابیت دیداری مجله بسیار کم است.
ـ با سبک و نگارش مشکلی ندارم.

ـ موضوعاتــی مانند محیط  زیســت و جنبش هــای مردمی این حوزه کــه پایه های 
اقتصادی نیز دارند، بســیار کم منعکس می شــود. به نظــرم در عصر و زمانه ای که 
کشورها و جوامع انســانی دچار تحولات بسیاری شده اند، جنگ ها، مهاجرت های 
اجباری، بمب های خوشــه ای و... مسئله زیستگاه ها، طبیعت و تخریب های انسانی 

باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
سؤال نهم: در تهیه نشریه مشکلی نداشته ام.

در پاســخ به ســؤال یازدهم هم باید بگویم، علت ماندگاری نشریه را مدیریت پویا، 
عدالتخواهانه و همه جانبه نگر آقای لطف الله میثمی و تیم همکاران ایشــان می دانم. 
مهنــدس میثمی با وجود افراط و تفریط هایی که طی ســال ها گریبان همه اقشــار، 
متفکران سیاسی و اجتماعی اعم از چپ و مذهبی گرفته، تاش کرده که با عینک 
ملی گرایی و حق جویی راه را ادامه دهد. همان گونه که در مراسم اهدای قلم طایی 
به ایشان ذکر شد، امید به افق های روشن برای این کشور دیرسال سبب شده که آقای 
میثمی و همچنین همکاران ایشــان با توجه به سختی راهی که در پیش است، آرام و 

سنجیده گام بردارند.
آن ها می دانند که:

کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت.■

*شالیکار-کارآفریننمونه

احتراز از پرچمداری متعصبانه

شیرین پارسي
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 بر خــود واجب می دانم انتشــار یکصدمین شــماره 
دوماهنامــه وزین چشــم انداز ایران را به شــما و تمام 
خوانندگان تبریک بگویم. امیدوارم خداوند متعال به 
مهندس میثمی و همکارانش سامت دهد و این مجله 

پایدار و مستمر باقی بماند.
خردادماه 1377 بود که نخســتین بار با نام مهندس 
میثمــی آشــنا شــدم. مجلــه ایــران فردا بــه همت 
شــادروان مهنــدس عزت الله ســحابی، ویژه نامه ای 
بــا عنوان »مخالفان قانونی« را منتشــر کرد. انتشــار 
این ویژه نامه، شــاهدی بر درک وســیع این بزرگوار 
بود، به ویژه وقتی که کمتر از شــش ماه بعد، سلسله 
قتل های زنجیره ای اتفاق افتاد و تعدادی از مخالفان 
قانونی و نجیب در مســیر بیان عقاید و نظراتشــان را 
عده ای خودســر به قتل رســاندند )خداوند آن ها را 
قرین رحمتــش دارد(. به هر حــال در این ویژه نامه 
مصاحبه ای با مهنــدس میثمی صورت پذیرفته بود و 
من از این تاریخ، افتخار آشنایی با ایشان و افکارشان 

را پیدا کردم.
مــرداد و شــهریور 1378 در ایران فردا تبلیغ انتشــار 
بــه  ایــران  دوماهنامــه چشــم انداز  اولیــن شــماره 
صاحب امتیــازی و مدیرمســئولی مهنــدس میثمی را 
دیــدم و از اولین شــماره جزو خواننــدگان این مجله 
وزین و پربار شــدم. آن روزها جوانی هفده ساله بودم 
و اکنون در 34 ســالگی در انتظار انتشار یکصدمین 
شماره آن هســتم. طی این مدت، مطالعه چشم انداز 
ایران نه تنهــا به دانش سیاســی  ـراهبردی من کمک 
کــرده و توانایی تحلیل مســائل و وقایع را به من داده 
اســت، بلکــه ورق زدن تاریــخ و تحلیــل وقایع )از 
ســیاهکاری های بنی امیه گرفتــه تا وقایع خرداد 60 و 
تیر 78(، باعث شــده تنها راه پیشــرفت کشور را در 
گفت وگــو و رعایت حقوق دیگــران بدانم. اکنون و 
در انتشــار یکصدمین شماره در پی فراخوان مجله در 
نظرســنجی حاضر شــرکت کرده و امیدوارم برخورد 
فعال تمامی خوانندگان به دلگرمی دســت اندرکاران 

آن منجر شود.
پاسخبهپرسشها:

پرســش اول: تمامی این موارد مهم و ضروری است، 
ولی بر اســاس نگرش من، اگر بخواهم اولویت بندی 
کنــم: اول ـ اجتمــاع، دوم ـ اقتصاد، ســوم ـ تاریخ و 

چهارم ـ اندیشه.

پرسش دوم: تمامی مطالب مجله مفید و قابل بررسی است. شاید پرداختن به مسائل 
صرفاً تاریخیِ بدون تحلیل خیلی ضرورتی ندارد.

پرســش سوم: یکی از ویژگی های بارز چشــم انداز ایران، پیگیری در جهت بررسی 
کامل و دقیق یک موضوع اســت. برای مثال مباحث سیاهکاری های بنی امیه، وقایع 
خــرداد 60، اعتیــاد، آموزش و پرورش، انرژی و ... چند ســال اســت که در حال 
پیگیری و بررسی است. در این بین، سعی شده از نظرات مختلف استفاده شود که 
خود جای سپاســگزاری و تقدیر دارد، ولی به عنوان یک پیشــنهاد با توجه به شرایط 
حال حاضر تحلیل و بررســی مســائل مربوط به آموزش و پــرورش و آموزش عالی، 
اشتغال، اعتیاد و نفت همچنان نیازمند تاش، پیگیری و تحلیل است. خدا توفیقتان 

دهد.
پرســش چهارم: بــا توجه به آنچه در مقدمه گفتم، سال هاســت کــه از خوانندگان 
همیشــگی مجله بوده ام، مطالب مجله همیشــه برایم مفید و مؤثر بوده است؛ چه آن 
موقع که دانش آموز دبیرســتان بودم، چه اکنون که بــا مدرک دکترا در حال فعالیت 
دانشگاهی هستم. به نظر من، خاستگاه مجله بین اقشاری قرار دارد که دغدغه ایران 

و فردای آن را دارند، مستقل از سن و پیشه ای که داشته باشند.
پرسش پنجم: نظر به عمر هفده ساله این بحث در مجله، به نظر من بسیاری از ابعاد 
آن بررســی شده اســت، به ویژه گفت وگوهای آقای شاهسوندی که پیش زمینه های 
ایــن وقایع را به خوبی مشــخص کرد. درباره آینده این بحث، بررســی آموزش ها و 
مبانی تئوریک سازمان و نیز بررسی دقیق تر پیامدهای پس از خرداد 60 مفید باشد.

کید بر قانون اساسی به عنوان میثاق  پرســش ششم: یکی از نقاط بسیار مهم مجله، تأ
کید بر همگان بیشتر مشخص گردیده  ملی است. شــاید پس از وقایع 88 13 این تأ

باشد.
پرســش 7: با توجه به اینکه جــزو خوانندگان تعدادی دیگر از مجات کشــور نیز 
هســتم، اکثر اوقات نمی توانم تمام مطالب مجله را در فاصله انتشــار یک شماره تا 
شــماره بعدی مطالعه کنم، ولی اگر بخواهم به ترتیب اولویت برای مطالعه شخصی 
بیان کنم: اول ـ سرمقاله؛ دوم ـ چشم انداز سیاست داخلی؛ سوم ـ چشم انداز اقتصاد 
و توسعه؛ چهارم ـ چشــم انداز جامعه؛ پنجم ـ چشم انداز اندیشه؛ ششم ـ چشم انداز 
سیاســت خارجی و هفتم ـ تاریخ است، البته با توجه به نوع مطلب ممکن است این 

ترتیب تغییر کند.
پرســش هشــتم: الف ـ به نظر من، شــکل و گرافیک مجله به صورت تماماً سیاه و 
ســفید هم قابل  قبول بود. شاید کاســتن هزینه بهتر از اعتای گرافیک مجله باشد. 
ب ـ نگارش و نثر مجله خوب و قابل  فهم اســت، ولی بعضی مواقع غلط نگارشــی 
نیز مشــاهده می شود. ج ـ نظر به دوماهنامه بودن مجله و همچنین گسترش راه های 
مختلف کســب اخبار در جامعه، شاید مســائل خبری و اخبار روز خیلی ضرورتی 

برای پرداختن نداشته باشد.
پرســش نهم: به غیر از شــماره »کردســتان قابل کشف )3(« و شــماره 74 که در 
اصفهان پیدا نکردم و از نمایشگاه مطبوعات تهیه کردم تاکنون هیچ مشکلی در تهیه 

مجله نداشته ام و به نظرم در اصفهان توزیع به خوبی انجام می شود.
 پرسش دهم: در زمینه سیاست داخلی

پرسش یازدهم: قانون مداری و پرهیز از افراط و تفریط.■

راه پیشرفت کشور؛ گفت وگو و رعایت حقوق دیگران

ا. نژادستاري
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ضمــن تبریــک بــه مناســبت یکصدمیــن شــماره 
چشــم انداز ایران و تشــکر از کارکنان نشریه و به ویژه 
مهنــدس میثمــی قبل از پاســخ درباره پرســش های 
خواسته شــده در مجلــه شــماره 98 و 99 بــه عرض 
برســانم، پنج سال پیش به خواســته مدیران مجله یاد، 
تحلیــل محتوای روزنامه اختر را که ســی ســال پیش 
از انقاب مشــروطه در اســتانبول چــاپ و در ایران 
منتشــر می شــده بر عهده گرفتم و سه ســال اولِ این 
روزنامــه را با دقت مطالعه و بررســی کــردم، متوجه 
شــدم که در این روزنامه ســه عنصر »آزادیخواهی«، 
شــاهرگ های  توصیفی«  »مجلس  »قانون طلبــی« و 
حیاتــی پیــدا و پنهــان همه مطالــب آن روزنامه ها را 
تشــکیل داده اســت؛ به طوری که به انحای مختلف 
مقالات سیاسی، مطالب علمی، اجتماعی و هنری این 
ســه عنصر را به طور مرتب  پیگیری می کند )محتوای 
آن بررســی در یک مقالــه 53 صفحه ای در مجله یاد 
منتشــر شد(. ولی هنوز دقت نکرده ام که آیا عناصر و 
شــاخص های مشــخصی در مجله چشــم انداز ایران 
چنــان حالتی را دارند یا نه؟ گرچه می توان به مواردی 
اشاره کرد، ولی جمع بندی خاص و قطعی در این باره  
ندارم که بتوانم نسبت به این گونه شاخص های معیار، 
نقد و تأییدی داشــته باشم؛ اما به نظر می رسد، داشتن 
شــاخص های معیار و مطالبات اولویت دار، می تواند 
در ســاماندهی مطالب مجله نقــش بنیادی و هدفدار 

داشته باشد. 
بنابراین در پاســخ به پرســش اول شما عرض می کنم 
کــه اگر شــاخص های معیار روشــن باشــند تفاوتی 
ندارد که در کــدام عرصه مورد بحث قرار می گیرند 
و هر شــاخصی را از دیدگاه های تاریخی، اندیشــه، 
اجتماعی و اقتصادی می توان به بحث گذاشــت و به 
نتیجه رســید و نمی توان یک مورد مثاً عرصه اندیشه 
را انتخاب کرد و از بقیه دریچه ها گذشــت و مسئله 

را ندید.
در پاســخ به پرســش دوم عرض کنم کــه همه چیز 
ضــروری اســت، ولی همــه چیز در اولویت نیســت 
یــا تأثیرگــذار نیســت، بلکــه بایــد  تقاضای بســتر 
حرکت جامعــه را  از یک ســو و تأثیرگــذاری را از 
ســوی دیگر و جهت دهی بر مدار حــق و حقیقت را 
در نظر گرفت. نیز از مطالب روشنفکرانه یا ارتجاعی 
کــه فاصله انداز هســتند، یا قابــل توجه نیســتند و یا 

کســالت آورند، گذر کرد. برای مثال، در عرصه اندیشــه تصور می کنم کســی که 
بخواهد اندیشــه های »هانا آرنت« را بخواند هیــچ گاه به یک مجله روی نمی آورد 
و قطعــاً یــک کتاب مســتند را خواهد خواند، ولــی همین فرد اگر نقد و بررســی 
محکــم و دقیقی از یک جمله یا جماتی از  هانا آرنت را در مجله ای ببیند، توقف 
می کنــد و خواهد خواند؛ بنابراین در عرصه اندیشــه باید اندیشه ســازی شــود و به 
منعکس کــردن اندیشــه های موجود نپرداخت. در این راســتا، تقاضا و تأثیرگذاری 
همــراه با ماک های حقیقت طلبانه که در چشــم انداز ایران وجــود دارد، جذاب 
می شــود. در هر حال، مطالبی که صرفاً انعکاس دهنده هستند نباید پرداخت، بلکه 

تولید را باید به آن عجین کرد. 
در پاســخ به سؤال سوم باید بگویم، یکســری موضوعاتی کلی نظیر گذار به سوی 
دموکراســی، روند اصاح طلبی، گذر به سوی تمدن و توسعه، تجربه حاکمیت های 
نوین و مدنی، حاکمیت دینی و ابعاد گســترده آن و نظایر این امور وجود دارد که 
هر یک شــاخ و برگ های مفصلی داشــته و باید شناسایی و تجزیه  و تحلیل شوند. 
همچنیــن آســیب های فراوانی از درون و بیرون متوجه ما بوده و هســت که به طور 
مستمر باید به آن ها پرداخت و نباید از آن ها غافل شد. برای مثال، بحث قانونگرایی 
یک اصلی اســت که باید به طور مستمر از ابعاد تاریخی تا محتوای قوانین کنونی، 
چه از منظر حقوق ملت و چه از منظر حقوق حاکمیت همیشــه درباره آن قلم زد؛ 
البته نباید از عرصه راهبــردی مجله عدول کرد و به روزنامه یک بار مصرف روزانه 

مبدل شــد، بلکه مباحث به طور  بنیادی بوده باشند که مشی مجله است.
در پاســخ به ســؤال چهارم، مجله برای افراد تحصیلکرده ای کــه اندکی با مباحث 
تحلیلی و زیرساختی آشنا باشند تا سطوح نخبگان، قابل استفاده است و همین سطح 

باید حفظ شود تا خیلی از جامعه فاصله نگیرد.
در پاســخ به ســؤال پنجم باید گفت واقعه 30 خرداد 60 یک واقعه نادر و کمیاب 
در تاریخ ایران نبوده و به صورت های گوناگون چهره خشــونت در ایران دیده شده 

است. فکر کنم به نمونه های دیگر پرداخته شود، بهتر است. 
کید می شود که باید این پرونده همیشه بازبماند و از سیر تحول  درباره سؤال ششم تأ
تاریخ قانون طلبی تا تفسیر بندبند قانون اساسی و فلسفه حقوقی و مواد استخراجی از 

آن، همیشه باید سخن گفت، چون از ضروریات این مقطع تاریخی ماست. 
من بیش از یک ســوم مجله را نمی خوانم، چون در برخی تخصص یا گرایش ندارم 
کــه بالطبع جاذبه ای برایم ندارد و کلیات برخی را می دانم و فرصت بیش از این هم 

ندارم، ولی تورق کامل نموده و سوتیترها را می خوانم.  
بــا نــگاه انتقــادی بایــد بگویــم، فقــط نمی دانــم چــرا برخــی مســائل طــرح 
و نیمــه کاره قطــع می شــوند، یــک مــورد کــه در جریــان بــودم، مثــل بیــان 
خاطــرات اســتانداران کــه قطع شــد. نکتــه دوم اینکه احســاس من این اســت 
ـ شــاید ایــن احســاس اشــتباه باشــد ـ کــه اگر ایــن مجله از ســطح خــود کم 
 کنــد، شــاید بــه عمــق ییفزاید، چون ســطح تنوع مجله خیلی گســترده اســت.

انعطاف خوب مجله همراه با درایت مدیریت و خلوص نیت و اســتقامت همکاران 
مجله، موجب تداوم چشم انداز ایران بوده است. همگی پایدار باشید.■

*روزنامهنگارواستاددانشگاه

عرصه اندیشه باید اندیشه سازی شود

عباس نصر
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خدمت برادر عزیز آقای مهندس لطف الله میثمی و تمامی 
دلسوختگانی که به هر طریقی مساعدت می نمایند که این 
نشریه وزین انتشار پیدا کند، خسته نباشید می گویم. زمانی که انسان »بما هو انسان« در 
هر زمان و مکانی نســبت به خود و همنوع خود احســاس مسئولیت و تکلیف نمود، باید 
از مردم حمایت کند و به پشــتیبانی آنان امیدوار باشد. این مسئولیت امروز بیش از همیشه 
احساس می شود و بر نویسندگان است که قلم خود را بر حال مردم بگریانند، اما نه اندک 
و گسســته، بلکه بسیار و پیوســته؛ اگرچه انجام وظیفه تنها کافی نیست. جامعه کنونی ما 
نیاز به ایثار و ازخودگذشتگی دارد. مردم نیز زمام امور زندگی خود را در دست مؤسسات 
نهادها و سازمان ها سپرده اند، چنانچه این مؤسسات، سازمان ها و نهادها، انتقادی ـ اعتراضی 
نباشند، مسلم است معیارهای زندگی همه به ظواهر استوار شده و از بسط علم، فضیلت ها 
و تکامل چیزی نخواهد ماند، آن ها که از گرفتاری های مردم باخبرند و دردها را می شناسند 
و به درمان می اندیشند، به فکر آرایش باطن هستند. به هر حال باید معلومات، اطاعات و 
تجارب خود را یکجا در خدمت مردم زحمتکش که سازندگان هر جامعه ای هستند به کار 
اندازند و اقتضاپرست و ابن الوقت نباشند. اگر همین مردم نیز قدر و ارج او را نشناسند در 
خدمت به خلق سســت نشــوند، چراکه آن ها گناهی ندارند و همواره یکدل و یک زبان 

»رهسپار« اصولی هستند که در آغاز برگزیده اند و مانند حافظ که گفته:
روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق        شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم

بسیار مناسب است اطاعیه ای در روزنامه های کثیرالانتشار بدهید به این مضمون کسانی 
که قبل از انقاب در مســیر انقاب بودند و در ســال های طولانی مجاهدت و زندان، 
متحمل سختی های فراوان شدند، چنانچه مایل باشند در زمینه های مختلف پیشنهادهای 
خود را ارائه دهند، اینکه در ســال های پس از انقــاب چه کرده اند؟ برای اصاح امور 
و حل مشــکات مردم چه انتظاراتی دارنــد؟ و... چراکه روح خداگونه و رنگ ناپذیر 
دارنــد،  آزادیخواه و حقیقت طلب اند. برای تحقق اهــداف و آرمان های تعالی، راهی را 
برگزیده اند که ارزش های خدایی انســان تداعی شود، لذا معرفت دارند و در برابر آنچه 
می گویند و عمل می کنند، مسئول هســتند و در برابر امام حی و زنده مهدی )عج( در 
برابر نســب گذشته، حال و آینده رسالت دارند. نمی توانند سهل انگار باشند، نمی توانند 
گاه باشند، دم درکشند و لب فروبندند، شاید تاریخی او را به  شاهد اسارت توده های ناآ
سکوت وادار کرده است. حتی من بارها به متصدیان امور کشور نامه هایی نوشتم و از این 
دست مردم خواسته ام که شریان های امروز مملکت در دست اینان باشد؛ اما چه کنیم که 
بعد از انقاب، انقابیون، مبارزان مسئول و اکثریت قریب به اتفاق نتوانسته اند تاکتیکی 
برگزینند، چراکه در موقعیت دشــواری گرفتار شدند؛ تاکتیک درستی که ضامن حفظ 
و نگهداری دستاوردهای شهیدان راه حق و پیامبران راستین و مؤمنین به سنت حضرت 
ابراهیــم )ع( باشــد. بدبختی اجتماع از روی عدم شــناخت اســت. عقب افتادگی ها، 
نارسایی ها، کمبودهای مادی و معنوی، نفاق و دورویی، عناد و دشمنی، فقر و بدبختی 
و همه و همه به خاطر عدم شــناخت اســت، در این وادی، انســان بامعرفت و با انسان 

بی معرفت متفاوت است.
موضوعنظرسنجیوپاسخها

گاهی معلمان و دبیران،  1. اندیشــه: در زمینه های عقیدتی، آموزش وپرورش، عــدم آ
اخاق، نبود امکانات آموزشی و...

تاریخ: داخلی و خارجی، خصوصاً تاریخ ده هزارساله ایران...
اقتصاد: ارائه طرح های اقتصادی و بی خبری از ذخایر گران قدر کشور...

اجتماعی: اخاق اجتماعی، فقر، بی تفاوتی، اشتغال و...
2. همه مباحثی که تاکنون در نشــریه به آن پرداخته شده ضروری است، اما روح آدمی 
ظرفی نیست که پر کنند، بلکه کانونی است که باید حرارت دهند و گرم کنند، فرهنگ 
و دانایی هیچ کشــوری به تنهایی کافی و کامل نیســت، باید از دوست و دشمن، آشنا و 
بیگانه کسب علم و معرفت و تقلید صحیح بکند، اما به شرط آنکه ارزش ها، اصالت ها، 

فضیلت ها و سنت های نیاکان خود را از دست ندهد و به آن ها پشت پا نزند.
3. موضوعات اجتماعی

4. اقشــاری که اهل اندیشه اند، روحشــان در جهت تعالی و تکامل قرار گرفته است و 
همچنین آنان که قبل از انقاب برای نجات نسل بشر به مبارزه بپا خاسته بودند.

5. چــون نیــت در تحقیق و تحریر واقعه 30 خرداد 60 همانا مســاعدت به روشــنی و 
روانی حقیقت بود، به زبان و بیان واقعیت ها مطرح شــد، همین اندازه ســخنانی گفته 
گاهی افزود یا ســاعتی و لحظه ای به اندیشه  و جمع آوری شــد و برخی خوانندگان را آ

واداشت، کافی می دانم.
6. بسیار زیاد

7. تقریباً همه صفحات مطالعه می شود.
8. از نظر موضوع و محتوای مطالب، چشم انداز ایران را نمی توان حتی با چند نشریه ای 
که تا حدودی نویسندگانشان انصاف دارند و احترام خون شهدا را رعایت می کنند مقایسه 
کرد، چراکه بیشــتر روزنامه ها، مجات، تلویزیون، رادیــو و دیگر ابزارهای مطبوعاتی، 
مســئولیت خود را در برابر مردم به معنای مشــغولیت آن ها می دانند، حال ممکن است 
کارگزاران این وســایل ارتباط جمعی بگویند، این چیزها را مــردم می خواهند، بروید از 
اندیشمندان جامعه که کلیدهای خوشبختی و سعادت زندگی مردم وابسته و دربند دانش 
و بینش آن هاست بپرســید چگونه زندگی می کنید، در تحقیق چه سختی ها می کشید، 
برای بهبود زندگی هم وطنان خود چه اندیشه ها کرده اید و چه پیشنهادهایی دارید؟ و نیز 
برای اصاح امور و حل مشــکات مردم مانند تغذیه، تعلیم و تربیت، جوانان، سهولت 

ازدواج و تحصیل معرفت صحیح چه نظراتی دارید؟
امروز بیشــتر مطبوعات، مسئولیت خود را فراموش کرده اند، درحالی که همه می دانیم 
زمانی آزاد اندیشــیدن و آزاد زیستن و آزاد مردن، جنایتی نابخشودنی و جرمی بزرگ 
به شــمار می آمد، این آزادی نســبی را مدیون مبارزان این مرز و بوم و شهدای والامقام 
هستیم. باید قدرش را بدانیم، به فرموده امیر بیان، علی بن ابیطالب )ع( »وَکفی بِالمَرءِ 
جلــاً اَن لایعرِفَ قَدرَهُ«، نادانی مردم را همین بس که قدر خود را نشناســد؛ بنابراین 
موضوع و محتوای مطالب نشــریه چشــم انداز ایران تا حدودی صفات، احساسات و 
عقاید انســان های فداکار و مبارز را در ادوار مختلف مســیر تکاملی بیان می کند. از 

نویسندگان خواهانم که عیار عزت خود را فراموش نکنید.
9. با توجه به شــرایط تاریخی و ضرورت های خــاص اجتماعی، اقتضا می کند به همین 
صورت کنونی با غنی ترشــدن مقاله ها، نشــریه چاپ و انتشــار یابد تا انقابی که با خون 
شهیدان تکوین یافته، شاخه های این نهال رو به رشد از گوشه و کنار سر درآورده و همه را 
در پوشش انقابی خود فروگیرد. در صورت امکان، به تمامی کتابخانه های عمومی، با هر 

چاپ جدید، یک نشریه اهدا نمایید.
10. سعی می شود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی همکاری کنم.

11. فداکاری، ازخودگذشتگی، قدرت و سرمایه معنوی، کمالات روحی، تقوا و رضوان 
الهی و از همه مهم تر »هزینه هایی« که متحمل شده اید.■

شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم

یدالله غفور محسني
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فعالیتهــای افزایــش شــاهد اخیــراً
پرســروصدای اما کوچــک، جریانهــای
غــرب، در قومگرایــان و »پانهــا«
شــمالغــربوجنــوبکشــورهســتیم؛
رخدادهاییهرچنــدکوچکومحدود،
امــابســیارپراهمیــتهمچــوناتفاقــات
بازیفوتبالدرورزشــگاهتختیاهواز،یا
شعارمرگبرفارسدربازیتراکتورسازی
درتبریزیــامرگبرکُرددربــازیوالیبال
درارومیــه.اینمــواردنمودهاییازاین
جریاناتبود.درابتداریشــهشکلگیری

اینجریاناترابرایمانتوضیحدهید.
پدیده تــازه ای در تاریخ معاصــر ایران در حال  �

شــکل گیری اســت که ما نمونه هــای آن را پیش از 
این نداشتیم. شکل گیری مجموعه ای از جریان های 
سیاســی به ویژه در حوزه های شــمال غرب و جنوب 
کشــور تحت نام های پان ترک یا پان کرد یا پان عرب 
نمودهایــی از این اســت. پان ترک ها یــا پان کردها یا 
پان عرب هایــی که متأســفانه شــعارهایی علیه دیگر 
اقوام ایرانی می دهند لازم است ریشه یابی شوند؛ البته 
تمامی این نکات و مفاهیم نیاز به بحث و بسط دارد.

در دوران پــس از فروپاشــی عثمانی بــرای اولین بار 
عنصری در قفقاز و ترکیه امروزی ظاهر می شــود که 
نــام آن را پان ترکیســم می گذاریم؛ بــه عبارت دیگر 
با شکســت خافت اســامی در عثمانی ایدئولوژی 
تازه ای می خواهد جانشــین خافت عثمانی شود که 
ضمن اینکه دین زدایی شــده اســت و عنصر اسام و 

اســام گرایی در داخل این گفتار و دیســکورس وجود ندارد، بر تبار ترکی اهالی 
کیــد می کند. تبار ترکی تا پیــش از این تاریخ در  آناتولــی و ترکیــه امروزی هم تأ
آناتولی بیشــتر واژه ای تحقیرســاز و نشانی از دهاتیان محســوب می شد. رویکرد 
کید  تــازه در ترکیه به اتصال مجموعه مناطق ترک زبان، از نظر آن ها، به همدیگر تأ
می کنــد. در درجــه اول، اتصال همســایگان یعنی بخش هایی از ایــران و قفقاز و 
در مرحلــه بعد اتصال بخش هایی از آســیای مرکزی تا چین و از آن ســمت هم تا 

بلغارستان و مجارستان و حتی بخش هایی از آفریقا.
شــخصی به نام آرمینویوس وامبری برای اولین بار ایدئولوژی پان ترکیسم را در سه 
دهه آخر قــرن نوزدهم مطرح کرد. وامبری به ظاهر جهانگرد یهودی مجارســتانی 
بود که گفته می شود کارمند دستگاه خارجی بریتانیا بوده است. وامبری در لباس 
شــیوخ و روحانیون مســلمان در قفقــاز و عثمانی و ایران و ســایر نقاط خاورمیانه 
می گشــت و فعالیت هایش را برای مقابله با نفوذ روسیه بسط می داد تا مانع رسیدن 
روســیه به آب های گرم جنوبی اش؛ یعنی، خلیج فارس و دریای عمان شــود. البته 
برای اولین بار ایده های پان ترکی در بین تاتارهای روسیه نفوذ می کند، زیرا تاتارها 
هم از ســوی پان اساوهای روســیه تحت  فشار بودند، تاتارهایی که الان هم بر سر 
آن ها بین اوکراین و روســیه اختاف است. ســپس ایدئولوژی پان ترکیسم به درون 
قفقاز و پس از آن هم به درون ترکیه کشــیده می شــود. کتاب های خوبی در این 
زمینه به فارسی موجود است که یکی از بهترین آن ها کتاب پان ترکیسم- یک قرن 

در تکاپوی الحاق گری، اثر جیکوب لاندو است.
زمانــی کــه برای اولین بــار صداهایــی از درون ترکیه جدیدِ در حال شــکل گیری 
مبنــی بــر الحاق قفقاز و بعد مناطقی از ایران به ترکیه شــنیده شــد واکنش هایی در 
کشورمان شکل گرفت. مثاً شنیده ایم که روشنی  بیگ در ترک اجاقی در استانبول 
ســخنرانی می کند و می گوید بیرق ایران همچون کهنه جامه ای است که...، او در 
ســخنرانی اش می گوید که فســاد بر تمام ارکان نظام اجتماعی-سیاسی ایران حاکم 
شــده اســت و این نظام در حال فروپاشــی اســت و نظام جدید ترکیه باید به فکر 

گسترش نفوذ خود در بخش های ترکی ایران باشد.
اینمسئلهچندسالپیشرخدادهاست؟

اقوام ایرانی؛ چالش ها و راهکارها
در گفت وگو  با  احسان هوشمند

با توجه به زمزمه هایی که از برخی گروه هایی شــنیده می شــود که خود را نماینده اقوام می دانند، همچنین با توجه به مخاطراتی که ایران 
را تهدید می کند و همین طور هزینه های اجتماعی و انســانی زیادی که در اوایل انقلاب گریبان گیر ملت ایران اعم از کرد و غیرکرد شــد و 
نیز با درنظر گرفتن تحولات و بی ثباتی ها و خونریزی ها و بحران هایی که در نزدیکی مرزهای کشــور در جریان اســت بر آن  شــدیم تا درباره 
مباحث مرتبط با اقوام ایرانی گفت و گوهایی با کارشناسان اقوام داشته باشیم. گفت و گو با آقای احسان هوشمند، کارشناس اقوام، در این 
شــماره تقدیم خوانندگان می شــود. همچنین گفت و گو با آقای حمید احمدی، استاد دانشگاه و کارشــناس اقوام، در شماره آینده خواهد 
آمد. امیدواریم این دست از مطالب بتواند بخشی از ابعاد موضوع را در حوزه عمومی به بحث بگذارد و به افزایش آگاهی های عمومی یاری 
رســاند و مســئولان امر را بیش از پیش متوجه پیچیدگی مباحث قومی و لزوم اتخاذ رویکردهای کارشناسی شــده کند و در نهایت موجب 

کاهش هزینه های احتمالی شود.
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تقریبــاً یکصــد ســال پیــش. زمانی کــه نظام  �
جدیــد ترکیــه در حال شــکل گیری اســت. کتاب 
پان ترکیســم و ایران، اثر اســتاد کاوه بیات، مجموعه 
واکنش های شــخصیت های مختلف ایران از دهخدا 
تا چند شــخصیت تبریزی به ســخنان روشــنی  بیگ 
و دیگرانی اســت که علیه ایــران صحبت می کردند. 
در این دوره اســت که عده ای از ایرانیان برای اولین 
بار متوجه می شــوند کــه در همســایگی ما گروهی 
وجــود دارد کــه می خواهند بخش هایــی از ایران را 
به ســرزمین خود الحاق کنند، آن هم بــه بهانه زبان 
ترکی. مــا می دانیم که پیش از ایــن جریان یا همراه 
با آن عثمانی تاش های زیادی برای اشــغال شــمال 
غــرب ایــران کرد. بخــش عمــده ای از جنگ های 
عثمانی و روســیه در خاک ایران در استان آذربایجان 
بــود. دولت عثمانی تبریز را اشــغال و شــیخ محمد 
خیابانی را اعدام کردند، شیخ محمد خیابانی متوجه 
بــود که چه ماجرایــی در جریان اســت. حتی وقتی  
کــه در دهه دوم قرن بیســتم منطقــه اران تاریخی با 
نام جمهوری آذربایجان اعام اســتقال کرد شــیخ 
محمد نام جنبش خود را از آذربایجان به آزادیســتان 
تغییــر داد که این شــائبه پیش نیاید آن هــا با افرادی 
که در آن ســوی مرز و در اران هستند یکی اند. بنا به 
روایت ها ازجمله روایت تاریخ هجده ساله آذربایجان 
یا سرنوشــت گردان و دلیران احمد کســروی، شیخ 
محمــد خیابانی پــس از این ماجرا دســتور می دهد 
که دیگر کســی در جلساتشــان به ترکی آذربایجانی 
صحبت نکند و جلســات به زبان فارسی برگزار شود 
تا افراد آن ســوی مرز بفهمند که تمام تاش آن ها در 
تبریــز برای عزت ایران اســت و نه بــرای جدایی از 
ایران. عثمانی ها می خواستند که شیخ محمد خیابانی 
در جایــگاه یک روحانی خوشــنام تبریزی و به بهانه 
هم زبانی و هم ریشه بودن با آن ها همراهی کند، اما او 

در برابر آن ها مقاومت کرد.
ظهور پان ترکیسم در ایران آن دوره باعث نگرانی هایی 
می شــود، البته این جریان هیچ گاه در ایران به مسئله 
جــدی و عمــده ای تبدیل نمی شــود و اتفاق تازه ای 
رخ نمی دهد تا زمان فروپاشــی رضا شاه و روی کار 
آمدن محمدرضا شــاه و حمله شــوروی بــه ایران و 
اشغال شــمال کشور. اسنادی منتشــر شده است که 
در این زمان بنا بر فرمان اســتالین، صدر هیئت رئیسه 
اتحاد جماهیر شــوروی، دو جریان در تبریز و مهاباد 
برانگیختــه می شــوند، فرقه دموکــرات آذربایجان و 
حزب کومله ژکاف که با ســفر قاضی محمد به باکو 
به حزب دموکرات کردســتان ایران تبدیل می شــود. 
شــکل گیری این دو جریــان همراه با اشــغال ایران 
باعــث می شــود که آذربایجــان تا زنجــان و حتی تا 
نزدیکــی قزوین به دســت این فرقه بیفتــد و مهاباد و 
بوکان، منطقه بســیار محدودی از حــوزه کردی که 
تحت اشغال شــوروی بود، دســت حزب دموکرات 
باشد و در آنجا هم اعام جمهوری مهاباد کردند. با 
بازی قوام و همچنین نقش مثبتی که طرفداران ســید 
ضیا در برانگیختن احساســات ملی و روشــن کردن 
مقاصــد روســیه در آذربایجان ایفا کردنــد و برخی 
دلایل داخلی و خارجی دیگر شوروی از ایران خارج 
شــد و در آذربایجــان هم با قیام مردمــی فرقه درهم 

شکســت و رهبران فرقه ازجمله سید جعفر پیشه وری 
به شــوروی پناه بردنــد و در مهاباد هم قاضی محمد 
تســلیم شــد. به دنبال این ماجرا دو جریان کردی و 

آذری در ایران شکل گرفتند.
در جریــان تأســیس فرقــه دموکــرات، آذربایجــان 
شــوروی و باقراف به دنبال الحاق آذربایجان ایران به 
جمهوری خودمختار آذربایجان تحت سلطه شوروی 
بودنــد. هدف آن ها هم گســترش نفوذ شــوروی و 
هم به دست آوردن امتیاز نفت شــمال ایران بود. البته 
اتصــال مهاباد بــه این منطقه هــم گاه و بیگاه مطرح 

می شد.
بــه نکته جالبی هــم درباره ســید جعفر پیشــه وری 
باید توجه شــود. پیشه وری تا ســال 1323 با هر نوع 
جریــان تجزیه طلب و قومگرا مرز داشــت و مخالف 
بود. پیشــه وری پیش از این در باکو ســردبیر نشــریه 
آذربایجــان جــزء لاینفــک ایــران بــود. همچنیــن 
پیشــه وری در نشــریه اش، آژیر، تا بهار 1324 معتقد 
بــود هر کس بخواهد با نام آذری و کرد و مازندرانی 
و گیلک وارد بازی های سیاسی شود در حال خیانت 
به ایران اســت. بــه قول محقق ســخت کوش، آقای 
محمدحســین خســروپناه، در مقاله بســیار باارزش 
»از پیشــه وری ما تا پیشــه وری دیگران« در فصلنامه 
گفت وگــو، در ایران هر وقت از پیشــه وری ســخن 
می گوییم پیشــه وری پس از سال 1324 مدنظر است 
در حالی که عمده فعالیت سیاســی پیشه وری مربوط 
به پیــش از این سال هاســت ســال هایی کــه گرچه 
پیشــه وری در گفتمان مارکسیستی تنفس می کرد، اما 
شــخصیتی وطن خواه و ایران گرا بــود. پیش از این، 
پیشه وری ســال ها با فقر و تنگدستی برای عدالت در 
ایران مبارزه کرد و ســال های زیادی از عمرش را در 
زندان طی کرد. پیشه وری تا سال 1324 یعنی تا پیش 
از ســفر به باکــو و اینکه اســتالین او را احضار کند 
معتقد بود ایران باید دولت مســتقل ملّی به تمام معنی 
داشــته باشد و سعی بکند طایفه بازی و ایل بازی را از 
بین ببرد و تمام افراد ملت را در زیر یک بیرق و یک 

قانــون تمرکز بدهد. هرکســی 
برخاف این رفتار بکند خائن 

است.
مردان  می گفــت:  پیشــه وری 
میهن پرســت هرگز به تضعیف 
کشــور خود اقــدام نمی کنند 
و هیچ وقت راضی نمی شــوند 
برخــاف قوانین کشــور خود 
رفتار کرده و هم میهنان خود را 
آزار بدهند و مرکزیت مملکت 

خود را متزلزل سازند.
می کــرد:  کیــد  تأ پیشــه وری 
بــالای  از  شــرافتمند  مــردان 
ســر کشــور خود با بیگانگان 
رابطــه به هــم نمی زننــد. در 
خطرناک تریــن مواقــع علیــه 
برنمی خیزند  مرکــزی  دولــت 

و برای احقاق حقوق مشــروع و یا ادعای نامشــروع 
خــود از راه دزدی و غارتگــری و شــورش و بلــوا 
اقــدام نمی کنند، زیــرا آن ها می دانند کــه »ارتجاع 

بین المللی از وحدت ملت ایران خوشــش نمی آید و 
ســعی می کند در پیکر ایــران دولت های کوچک و 
کوچــک به وجود بیاورد« تا از این طریق راحت تر به 

مقاصدش دست یابد.
 درســت در روزهایی که پیشه وری در آژیر مخالفان 
خود را که موجب رد اعتبارنامه اش در مجلس شــده 
بودند زیر حمات سختی گرفته بود، در هشتم مرداد 
1323، در اقدامی بی ســابقه در میان چپ های ایران 
به مناســبت فوت رضاشاه پیام تســلیتی منتشر کرد. 
آن هــم در شــرایطی کــه در آن روزهــا روزنامه های 
چپ و دیگران رضاشــاه را به قول آقای خسروپناه با 
الفاظی تند چون »دیو مهیب« و »عفریت خونخوار« 

مخاطب قرار می دادند.
پیشــه وری کــه تا شــهریور 1324 همــواره از تاش 
ارتجــاع بین الملــل می گفــت که از وحــدت ملت 
ایــران خوشــش نمی آیــد به یک باره با لبــاس رئیس 
فرقه دموکــرات آذربایجان به تمام ســوابق سیاســی 
خود در پاســداری از ایران پشــت کــرد. اگر تا این 
تاریخ پیشــه وری می گفت که تهــران و تبریز از نظر 
ایرانی بودن توفیــری ندارند به یک باره قاعده بازی را 
عوض کرد و بازی در میدان اســتالین و باقراف را بر 
ســوابق گذشته خود مرجح دانست. بنا بر همان مقاله 
آقای خسروپناه، پیشه وری تا سال 1324 پیشه وری ما 
بود و از ســال 1324 پیشه وری مبدل شد به پیشه وری 

دیگران!
پس ظهور دو جریان قومگرای کرد و آذری که البته 
ایدئولوژی مارکسیستی و سوسیالیستی هم داشتند در 
دوره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم رخ می دهد.
تشــکیلاینجریانقومگرابیشترمؤثراز

ظلممرکزبودیااشغالخارجی؟
برای پاســخ بــه این پرســش بــه کار مطالعاتی  �

جدی و جامعی نیاز داریم، اما می توانیم کار تطبیقی 
کنیم. چرا در جایی که تحت اشــغال شــوروی بود 
این نغمه ها کوک شــد؟ در آن زمان جمعیت سنندج 
شــمار  و  بیشــتر  مهابــاد  از 
دانشــگاه رفته  تحصیلکردگان 
در ســنندج غیرقابل مقایسه با 
مهاباد بــود. چرا ایــن جریان 
و  پرجمعیت تــر  ســنندج  در 
باســوادتر و با شــهریت بیشتر 
شــکل نمی گیرد؟ باسوادترین 
فــردی کــه در شــکل گیری 
حزب کوملــه ژکاف بود غنی 
بلوریان اســت که در آن زمان 
هنــوز دیپلم هــم نگرفته بود. 
چرا این چنین جریانی در سایر 
نقاط کشــور شــکل نگرفت؟ 
چــرا این جریــان در عشــایر 
بیشــترین  که  نگرفت  شــکل 
فشار در دوره رضاشاه بر روی 

دوش آنان سنگینی می کرد؟
قاضیمحمدهمتحصیلاتعالینداشت؟

قاضــی محمــد تحصیــات دینــی و عمومی  �
کادمیک نداشــت. نکته  داشــت، ولی تحصیات آ

“ آرمینویوس وامبري 
براي اولین بار ایدئولوژي 

پان ترکیسم را در سه 
دهه آخر قرن نوزدهم 

مطرح کرد. وامبري 
به ظاهر جهانگرد یهودي 
مجارستاني بود که گفته 
مي شود کارمند دستگاه 

خارجي بریتانیا بوده 
است
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دوم نیز همین اســت. چرا قاضی محمد باید مســئول 
آن ها بشود؟

این داعیه که در دوره رضا شاه که به همه مردم ایران 
ازجمله مردم کردستان و منطقه مکریان و مهاباد ظلم 
و ستم می شد اگر درســت باشد، کسانی این ظلم را 
می کردند که مجریان محلی رضا شــاه بودند و اتفاقاً 
خــود قاضی محمد و خاندانــش نزدیک ترین آدم ها 
بــه دربار رضا شــاه بودند و در میان مــردم هم تا آن 
تاریخ خوشنام بودند و محترم؛ یعنی، هم مورد وثوق 
دربــار بودند هم مــورد توجه اهالــی. قاضی محمد 
رئیس آمــوزش و پرورش و رئیس هال احمر بود. او 
به دربار رفت وآمد داشــته اســت و عکس هایی الان 
در دســترس است که نشــان می دهند وقتی رضا شاه 
بــه مهاباد مــی رود چند گام جلوتر از مــردم نفر اول 

مستقبلین از رضاشاه قاضی محمد است.
قاضی محمــد در حالی کــه هیچ نیروی عشــایری 
بــرای حفاظــت از راه های منطقه مکریان نداشــت، 
اما همچون بســیاری از ســران ایات و عشایر منطقه 
مکریــان حقوق بگیر ارتش و ژاندارمــری ایران بود. 
بــرادرش، صدر قاضــی، با همراهی دولــت نماینده 

مجلس چهاردهم می شود.
پــس از خروج نیروهای شــوروی از ایــران، تجدید 

دموکــرات  فرقــه  حیــات 
آذربایجان و بخشــی از حزب 
دموکرات کردستان در خاک 
البته  و  آذربایجــان  جمهوری 
زیر پرچم حــزب توده و فرقه 
اســت و بعدهــا شــعبه ای از 
آن ها به عــراق هم می روند و 

آنجا ادامه حیات می دهند.
بعدهــا اتفاق ســومی هم رخ 
می دهــد، ظهور پان عربیســم 
در دنیای عــرب. این جریان 
خورشــیدی   30 دهــه  در 
کم کم به اوج خود می رســد 
آمدن  روی کار  با  به خصوص 
ناصــر در مصر. در دهه 30 و 
40 ناصریســم با نظام سیاسی 
ایــران رقابــت داشــت، البته 
بســیاری از سیاســیون ما هم 
در آن زمان دل در گرو ناصر 
داشــتند. ناصــر در کســوت 
قدرتمند  چهره هــای  از  یکی 
و محبــوب عرب در رقابت با 
اعراب  متوجه  به تدریج  شــاه 
ایــران می شــود. از آنجــا که 
ناصر چهره مهم و مؤثری بود 

در زمان او بحث هایی مانند خلیج عربی و عربســتان 
نامیــدن بخش هایی از ایران به گفتــاری عمومی در 

دنیای عرب تبدیل شد.
بــه دنبال ناصر ایدئولوژی بعــث که باز هم عرب گرا 
و البته سوسیالیســت اســت ابتدا در سوریه و بعد در 
عراق شــکل می گیــرد. اینجا هم اتفــاق تازه ای رخ 
می دهد، به واســطه فعالیت بعثی ها در عراق و رقابت 
با شــاه و از طرف دیگر اســتفاده ابزاری شاه از اهرم 

کردهای عراقی علیــه دولت عراق در اواخر دهه 30 
خورشــیدی دولت بعث عراق و بعد دولت صدام به 
ایــن فکر می افتند که آن ها هــم کاری انجام دهند و 
در نتیجــه دو جریان عربی و بلوچــی را برای مبارزه 
در ایــران تأســیس می کننــد، هرچند ایــن جریان ها 
بســیار کوچک بودند و فعالیت مهمی نداشتند. پس 
به تدریج شاهد شــکل گیری جریان عربی کوچکی 
هــم هســتیم. در فرایند انقــاب جریــان عربی در 
خوزســتان در قالب هواداران شیخ شــبیر خاقانی در 
خرمشــهر و داستان خلق عرب نمود پیدا می کند. در 
کردستان پس از انقاب هم با ظهور حزب دموکرات 
کردســتان، کوملــه و چریک های فدایــی اقلیت و 
پیکار و بقیه احزاب آشــکار می شود. در آذربایجان 
تحرکی نداشــتند و ماجرای خلق مسلمان وجه قومی 
نداشت و در بلوچســتان این بحث قومی پا نگرفت. 
کید  در بلوچســتان بیشــتر موضوع مذهبی؛ یعنی، تأ
بر هویت ســنی مردم بلوچ برجســته شد. هرچند که 
عرب ها به ویژه بخشــی از متفکــران پان عربی عراق 
تاش کردند که تبار عربی برای بلوچ ها بتراشــند، اما 

موفق نشدند.
پــس جریان هایی قومی در خوزســتان، کردســتان و 
آذربایجان شــکل گرفتند که لزوماً معرف کل جامعه 
کرد یــا بلــوچ یــا آذربایجانی 
نبوده انــد. البته به ندرت جرئت 
و  ایــران  تجزیه  بیــان صریــح 
اســتقال را داشــتند و همیشه 
و  خودمختــاری  از  لفافــه  در 
فدرال شــدن  یــا  خودگردانــی 
ایــن  از  و  کردنــد  صحبــت 
مهم تر به نــدرت نفرت افکنی و 
فرافکنی قومی علیه دیگر اقوام 
کردنــد و بیشــتر علیــه دولت 

مرکزی فعال بودند.
اما در دو دهه گذشــته ما شاهد 
ظهور نســل جدیــدی از پان ها 
هســتیم کــه برخــاف رونــد 
قوم گرایی  شــکل گیری جریان 
مسیر دیگری را در پیش گرفتند. 
ایــن جریــان نوظهور بــا جعل 
تاریخ )مثاً در خصوص بابک 
کردهای  مهاجر بودن  خرمدین، 
آذربایجــان غربــی، کردهــای 
آذربایجان غربی همان کردهای 
آواره عراقــی دهــه 90 میادی 
هستند، بوعلی سینا ترک است، 
بــه جمهوری  اران  نــام  تغییــر 
آذربایجان، هویت ســازی برای 
نظامی گنجــوی، مصادره نوروز، ســتارخان ایران گرا 
نبوده بلکه اهداف منطقه ای داشــته، نشــان دادن تبار 
غیر ایرانی برای آذری ها، همچنین داستان سرایی درباره 
دشمنی ماد و پارس و اینکه مادها کرد بوده و با پارس 
از ابتدای تاریخ رقیب و دشــمن بوده(، نفرت پراکنی 
علیه اقوام دیگر، کشاندن منازعات منطقه ای به داخل 
کشــور و متصل دانستن خودشــان، به لحاظ تاریخی، 
هویتی و حتی ســرزمینی به آن ســوی مــرز هرچند به 

شکلی محدود، در حال شکل گیری  یا فعالیت اند. این 
اقلیت کم شــمار، ولی پرسروصدایی که در آذربایجان 
شکل گرفته است دیگر به دنبال شعار یکی بودن باکو 
و تبریز و شــعار »آذربایجان بیر اولســون مرکزی تبریز 
اولسون«، آذربایجان یکی بشود و مرکزش تبریز شود، 
نیســتند، بلکه به دنبال پیوســتگی دنیــای ترک به هم 
هستند یعنی یکی شدن ترکیه و آذربایجان و بخش هایی 

از ایران.
حتیباوجوداینمسئلهکهمذهبمردم
تبریزوجمهوریآذربایجانشیعهاست؟

 بنا بــر آمارهــای اعامی امــروزی 70 درصد  �
جمعیت جمهوری آذربایجان شــیعه اســت و سنی ها 
در آنجا کم جمعیت اند. پس از فروپاشــی شــوروی 
بــه دلیل نگرانــی باکو از دولت شــیعی ایران و نفوذ 
فرهنگ شــیعی در آنجا فضا بــرای فعالیت های اهل 
ســنت زیاد شده است و هر ســال هم آمار سنی ها را 
بیشــتر می کنند. زمانی بــود که فکر می کنــم بنا بر 
آمار رســمی و اعامی شــان کمتر از 10 درصد سنی 
در جمهــوری آذربایجان بود، ولی الان مدعی اند که 
نزدیک 30 درصد ســنی در این کشور است و در هر 
سرشــماری این رقم را درصدی بالا می برند. البته در 
بحث آمارســازی باکو ید طولایی دارد مثاً جمعیت 
تالشــی ها را کــم نشــان می دهنــد، از آن هایــی که 
خوششــان نمی آید کم می کنند و آمار آن هایی را که 
خوششــان بیاید زیاد می کنند؛ بنابراین به آمارهایشان 

نمی شود اعتماد کرد.
 در حوزه کردی هم بیشــتر تحــت تأثیر پ.ک.ک 
گفتار ضــد ایرانی در بین جریان های کردی شــکل 
گرفت. چند اتفاق برای گســترش این جریانات رخ 
داده اســت. اولین و شاید مهم ترین متغیری که ما در 
این زمینه می توانیم بررســی کنیم سیاست های حاکم 
بر نظام فرهنگی و سیاســی ما در ارتبــاط با تاریخ و 
تمدن ایران پس از انقاب اســت؛ بــه عبارت دیگر 
با اوج گرفتن هیجانــات انقابی به ویژه از اواخر دهه 
50، به زعــم انقابیون هر نوع توجه و رجوع به تاریخ 
و فرهنــگ تمدن ایرانــی رجوع به نظام ســلطنتی و 
شاهنشــاهی بود و حاکمیت عناصــر هویتی، تمدنی 
و تاریخی این مملکت را مورد ســؤال و ابهام و نفی 
قرار دادند. تمامی نشــانه های فرهنگی و تمدنی چند 
هزاره گذشــته ایران به ســرعت از کتاب های درسی 
حذف شــدند. تاریخ ایران در مقاطع آموزشــی، چه 
دانشــگاهی چه عمومــی، در بزرگ نمایــی خیانت، 
فســاد و ضعف شــاهان ایرانی خاصه شد؛ یعنی، به 
دانش آموزان و دانشجویان فقط این آموزش داده شد 
که این شــاه به مردم زور می گفت، شاهی دیگر هزار 
تا زن داشــت یا بخشی از ســرزمین ایران را از دست 
داد؛ بنابراین تاریخ درســی ما در ســیاه نمایی گذشته 
ایــن مملکــت خاصه شــد. البته این را هــم اضافه 
کنم که پیــش از انقاب هم روایت تاریخ ما، تحت 
تأثیر خانــدان پهلوی که با قاجارهــا مخالف بودند، 
ســیاه نمایی خاندان قاجــار بود و از همین روســت 
که مــا نیمی از رویدادهای دوره قاجــار را که نقاط 
ضعفشــان هســت خیلی خوب می دانیــم، اما از نیم 

دیگر اطاع نداریم.

این داعیه که در دوره “
رضاشاه که به همه 
مردم ایران ازجمله 

مردم کردستان و 
منطقه مکریان و مهاباد 
ظلم و ستم مي شد اگر 

درست باشد، کساني 
این ظلم را مي کردند 

که مجریان محلي 
رضا شاه بودند و اتفاقاً 

خود قاضي محمد و 
نزدیک ترین  خاندانش 

آدم ها به دربار رضا شاه 
بودند و در میان مردم 

هم تا آن تاریخ خوشنام 
بودند
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به همین ترتیب پس از انقاب اندیشه سوسیالیستی-
مارکسیســتی حزب توده هم برای ســیاه نمایی تاریخ 
گذشــته ایران بــه کمک حاکمیت آمــد؛ بنابراین ما 
عماً، اجــازه رشــد و بازبینی و بازشناســی عناصر 
تمدنــی و تاریخــی خودمــان را در ایــن حوزه های 
علمی و فرهنگی کمتر داشــتیم. سخن گفتن از ملت 
ایــران تا حدودی دشــوار و دســتگاه های فرهنگی و 
رســانه ها و بخشــی از نظام سیاسی در تاش برای به 
خدمت گرفتــن امت اســامی به جــای ملت و ملت 

ایران بودند.
پــس می توان نتیجــه گرفت که اولین نکته این دســت 
سیاست گذاری هاست. وقتی که هیجانات ایدئولوژیک 
جمهوری اسامی کم کم کاهش می یابد، اما به فراخور 
آن فضایی برای فعالیت های فرهنگی مبتنی بر بازشناسی 
عناصر هویــت و تمدن و تاریخ ایران مهیا نمی شــود، 
طبیعــی اســت کــه در این خــلأ، فضا بــرای فعالیت 
جریان های دیگر ازجملــه جریان های قوم گرا فراخ تر و 
بازتر می شود. به ویژه که پای رقابت های منطقه ای دیگر 

کشورها هم به این موضوع باز شود.
نکته دوم فروپاشی شوروی است. فروپاشی شوروی 
و تشــکیل جمهوری های جدید در قفقــاز و باز هم 
نامشــخص بودن سیاســت های مــا در ایــن زمینه به 
رشــد جریان های پان ترکی کمک کــرد. در ابتدای 
فروپاشــی شــوروی و تشــکیل جمهوری آذربایجان 
روزنامه کیهان به  غلط نوشــت که مــردم آذربایجان 
بــه کنار رودخانه ارس آمده اند و شــعار می دهند که 
مــا می خواهیم به ایران ملحق بشــویم. غافل از اینکه 
این هــا، البته عــده کمی، بــه مرز آمده اند و شــعار 
می دهنــد که با تبریز، نه ایران، یکی شــوند. این تیتر 
به گونــه ای قلب واقعیت بــود؛ یعنی، دســتگاه های 
فرهنگی و سیاســی ذی ربط تلقی دقیق و درســتی از 

تحولات فرهنگی و سیاسی در این حوزه نداشتند.
اتفــاق دیگــری که در این بیــن رخ می دهد و به این 
جریانــات کمــک می کند و در همــان دهه کم کم 
عمیق تر می شــود بحــران عراق و شــکل گیری اقلیم 
کردستان عراق اســت. رقابت های منطقه ای ایران با 
کشــورهای منطقه هم مزید بر علت می شود، رقابت 
با اســرائیل، عربســتان، دولــت ترکیــه و جمهوری 
آذربایجان باعث می شــود که این کشــورها هم وارد 

این بازی های قوم گرایانه شوند.
این هــا عوامــل تأثیرگذار بــر ظهور و گســترش این 
جریانــات بود. البتــه بخشــی از این مســائل نتیجه 
ذاتــی و طبیعی دنیای مــدرن، تکنولوژی و ابزارهای 
ارتباط رســانی اســت. به قول گیدنــز و پیش تر از او 
تافلــر در دنیــای جدید ملــت دولت هــای معاصر با 
دو فشــار از بالا و پایین روبه رو هســتند. فشار از بالا 
فشار جهانی ســازی است و فشار از پایین هویت های 
خردند کــه می خواهند خــود را در برابر هویت های 
کان تر تعریف کنند. این مسئله نیز پدیده ای جهانی 

است، اما ذاتی کشور ما نبود.
متغیر جدیدتری هم از سال 1376 وارد بازی می شود؛ 
گروه های سیاســی اصاح طلــب و اصولگرا به دلیل 
ضعــف دانــش تاریخی شــان از کارت قوم گرایی و 
محلی گرایــی بــرای رأی  آوردن اســتفاده ابزاری و 
کارشناسی نشده کردند. مثاً فانی کاندیدا مجلس 

شد و برای رأی آوردن گفت من آذربایجانی ام. امثال 
این صحبت ها در انتخابات مجلس و شــوراها فراوان 
دیده شــده اســت. ورود مبهم برخی از ســازمان ها 
و مدیریــت مبهم تــر آن ها بر باشــگاه های ورزشــی 
همچون ... که در حواشی بازی های آن برای اقلیتی 
ایران ســتیز فرصت ایجاد کرده تا در فضای احساسی 
ورزشــگاه بر طبــل قوم گرایــی کوبیده شــود...آیا 
تاکنون دستگاه ورزشی کشــور و نیز مالکان باشگاه 
مدنظر برای مدیریت کارشناسی شده این روند کاری 
کرده اند؟ اقدامی علمی و پژوهشــی در دســتور کار 
قرار داده اند؟ آیا پیوســتی فرهنگی برای مدیریت این 
موضوع در دستان مسئولان ذی ربط قرار دارد؟ و اگر 

آری تا به حال چه گامی برداشته شده است؟
البتــه رقابت های منطقــه ای هم پــول و امکانات به 
همــراه خــود دارد. اســرائیل و دولت هــای ترکیه و 
عربستان و برخی همسایگان کشور هم به نوعی دیگر 
این جریانات را در ایــران تحریک یا یاری می کنند؛ 
بنابراین مجموعــه این متغیرها باعث شــده اند که ما 
در کشــورمان با این پدیده تازه قوم گرایی به شکل و 

شمایل جدید روبه رو بشویم.
کدامیکازایــنجریاناتقومگراافراطی

خطرجدیتریبرایایرانهستند؟
ابتــدا باید نکتــه ای را مطرح کنــم و بعد وارد  �

این ارزیابی بشــوم. اساساً هم زیســتی چندهزارساله 
مردمــی در یک فات آن هم با خلق تمدن، فرهنگ 
و سنت ها و رسوم بی شــمار و پیوندهای اجتماعی و 
حتی خانوادگی و خویشــاوندی عمیق و گسترده این 
اطمینــان خاطر را بــه ما می دهد که این همبســتگی 
و انســجام به ســادگی تحت تأثیر کامل این جریانات 
قــرار نمی گیرد و از هم نمی گســلد. پــس می توانیم 
امیدوار باشــیم که توان تمدنی و تاریخی و فرهنگی 
و اجتماعــی ما به کمک ما می آید و ما نباید واقعیت 
قوم گرایی را از آنچه هست بزرگ تر نشان دهیم. البته 
کــه این جریانات جای نگرانــی دارند، اما نه آن قدر 
کــه فکر کنیم وضع کشــور خطیر اســت. بگذارید 
نمونــه ای برایتان بگویم. بالاتریــن ازدواج فرامحلی 
در ایــران را آذربایجانی هــا دارند که بــا آمار از دهه 
30 چنــد میلیــون آذربایجانی در جای جــای ایران با 
افــراد محلی و اقــوام دیگــر ازدواج کرده اند؛ یعنی، 
ما پیوندهای خونی، زبانی و خویشــاوندی داریم. یا 

در شهرهای مختلفی از کشــور از تهران و خوزستان 
گرفتــه تا حتی مریوان و کردســتان تجار آذربایجانی 
مشــغول به کارند، اما اگر جدای از این امیدواری ها 
به خاطر ریشــه های تاریخی و دلایل بســیار دیگری 
کــه برای آن داریم، بخواهیم به این پدیده نگاه کنیم 

نگرانی هایمان با چند شاخص تعریف می شود.
از طرفی با توجه به رشــد سنی گرایی افراطی، اسام 
رادیــکال و تکفیــری در دنیای اســام و پــا به کار 
بــودن آن برای انجام کارهای خطرنــاک طبیعتاً باید 
بیش از هر جریانی از حوزه اهل ســنتمان که شــامل 
جامعه کردی و بلوچــی و ترکمن و تعداد محدودی 
از عرب هایی که دارند ســنی مذهب می شــوند- در 
جنــوب اســتان فارس یا ســایر نقاط- نگران باشــیم 
که مبــادا جریان هــای تکفیــری بتواننــد در جامعه 
اهل سنت کشــورمان نفوذ کنند. این می تواند اولین 
نگرانی ما باشد. به دلیل مخاطره انگیزبودن کارهایی 
که جریان های تکفیری می کنند، بمب به خودشــان 
می بندنــد و به محافــل عمومی می رونــد، حتی در 
اروپا به مســافران قطارها و متروها و فرودگاه ها حمله 
بنابراین، جریان هــای تکفیــری و احتمال  کردنــد؛ 
نفوذشــان در میان اهل ســنت ایران می تواند بســیار 
خطرناک باشــد. برای ایجاد همدلــی عمیق تر میان 
سنی های کشــور باید برنامه کارشناسانه تری تعریف 
شــود و برای تعمیق مشارکت شــان در اداره کشــور 
باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد. ســال ها است که 
من در این زمینه ســخن می گویم و می نویســم و از 
مســئولان ذی ربــط می خواهم به فکــر تجدید بنایی 

برای تعمیق مشارکت سنی مذهبان در کشور باشند.
اگــر از منظر نظامی به معنــی اینکه کدام یک از این 
گروه هــا اســتعداد این را دارند کــه یارگیری کنند و 
جنگ مســلحانه را گســترش بدهند به موضوع نگاه 
کنیم، به دلیل تحولات ترکیه، ســوریه و عراق حوزه 
کردی اســت کــه الان در افــکار عمومی در عرصه 
بین المللی زیاد مطرح اســت و می تواند نگران کننده 
باشــد. مثــاً تاش هــای اخیــر حــزب دموکرات 
کردســتان  ایران به رهبری مصطفــی هجری در این 
راستاســت. هرچنــد جامعــه کُرد به دلیل گســترش 
تعداد افراد باســواد و به      ویژه با سواد عالی و تحولات 
کردستان به سادگی جذب رویکردهای آزمایش شده 

و پرهزینه چنین احزابی نمی شوند.

جعفر پیشه وری به همراه سران فرقه دموکرات
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آنهاکهپایگاهعمدهایندارند.
درســت اســت، اما پایگاه داشــتن مهم نیست،  �

ناامن سازی مهم است. اگر موضوعی مدیریت نشود 
و ابعاد داخلی، بین المللی و منطقه ای آن دیده نشــود 

با شــمار کم هم می تواند منطقه ای را ناامن کند.
اگــر از منظر در دســتورکار قــراردادن نفرت پراکنی 
اجتماعــی جریان های پان ترک و خلق ایدئولوژی که 
دیگری سازی و حذف دیگر گروه های قومی ازجمله 
کردهــا و البته قوم خودســاخته و مبهمــی که آن ها 

اســمش را فارس ها گذاشته اند 
به ماجرا نــگاه کنیم، جریانات 
پان ترکــی هــم مخاطره آمیزند؛ 
بنابرایــن اینکه کدام یک از این 
جریانــات مخاطره آمیزترنــد به 
اینکه با چه شاخصی به موضوع 
نگاه کنیم بســتگی دارد. حال 
بگذارید تک تک این جریانات 

را بررسی کنیم.
ســنت  اهــل  حــوزه  در 
سیاســت های  نامشــخص بودن 
مذهبــی جمهــوری اســامی، 
افراطی گــری مذهبــی در میان 
گروه های ویژه چه در داخل و 
چه در خارج از کشور که علیه 
جامعــه و نخبگان اهل ســنت 
محتواهــای هنــری، فرهنگــی 
می کننــد،  تولیــد  مکتــوب  و 
این  بازکردن حساب ویژه روی 
موضوع در خــارج از ایران در 
به خصوص  منطقه  کشــورهای 
در عربســتان و اســتمرار دلایل 
به اضافــه محرومیت مزمن  قبل 
شــرق و جنــوب کشــور- فقر 
بیشــترین فرصت  تهیدســتی  و 
را بــرای یارگیــری جریان های 
می کنــد-   تولیــد  تکفیــری 
ایجاد می کند و  نگرانی هایی را 
این جریــان باید به صورت ویژه 
در دســتورکار قرار گیرد. الان، 
نزدیــک به چهل ســال پس از 
انقاب ســال 57، اهل ســنت 
هنــوز یــک مقــام در کابینه یا 
شورای نگهبان ندارند. در میان 
نمایندگان ولی فقیه در اســتان ها 
و نهادهــا یــک ســنی مذهب 

نداریم که نماینده ولی فقیه مثاً در یکی از نهادهای 
اجتماعــی و فرهنگی و اقتصادی باشــد. یک وزیر 
یا استاندار ســنی مذهب نداریم. این برخاف رویه 
دولــت موقت، دولــت بنی صدر و حتــی دولت اول 
مرحوم رجایی است که اســتاندار اهل سنت داشتیم 
و در این زمینه مشــکل خاصی نبود؛ بنابراین مســئله 
اهل ســنت به تدوین راهبردی عقایــی و مدبرانه بر 

اساس منافع ملی و تاریخ ایران نیاز دارد.
آیــاقانوناساســیمادربرگیرنــدهحقوق

همهاقوامنیست؟
چرا هست. اصل نوزدهم قانون اساسی صراحتاً  �

گفته اســت »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند 
از حقوق مســاوی برخوردارنــد و رنگ، نژاد، زبان 
و مانند این ها ســبب امتیاز نخواهــد بود.« پس در 
اصــول قانون اساســی صراحتــاً از برابــری حقوقی 
همه ایرانیان صحبت شــده اســت و برابری حقوقی 
ایرانیان هم در انتخاب شــدن و هم در انتخاب کردن 
ایجاب می کند که این ســدها شکســته شــود، باید 
اهل ســنت بتوانند که معاون 
وزیر  بشــوند،  رئیس جمهور 
بشــوند، نماینــده ولــی فقیه 
بشوند، عضو شورای نگهبان 
بشــوند. بایــد فکــری برای 
به کارگیــری نخبــگان اهــل 
ســنت در پست های لشکری 
و کشوری بشود. در دوره ای 
گاه  انقاب حتــی  از  پــس 
استخدام این افراد در نیروی 
نظامــی و انتظامی در شــرق 
کشــور با محدودیــت همراه 
بــود کــه البتــه اعتراضــات 
بســیاری به آن شد.  پس باید 
کارشناسی شــده  کاری  بــا 
ســنت  اهل  مشــارکت  برای 
راهی  عالــی  پســت های  در 
استاندار  اگر  مثاً  پیدا شود. 
امروز کردســتان اهل لرستان 
است چه مانعی دارد که یک 
ســنی مذهب  کرد  هم وطــن 
مــا اســتاندار مثــاً اصفهان 
راهــی  بایــد  پــس  بشــود؟ 
بــرای ایــن موضــوع یافت. 
افراط  که  نشــود  اشتباه  البته 
مدیریــت  محلی کــردن  در 
عارضــه ای  خــودش  هــم 
جداگانه اســت. الان بخش 
عمده ای از مدیران اســتان ها 
را بومــی کرده انــد کــه این 
هم کارشناسی نشــده اســت 
محلی گرایــی  نــوع  ایــن  و 
هــم می تواند نافــی وحدت 
ملی و توســعه کشــور باشد. 
کشور را باید شایسته ها اداره 
کنند و فــارغ از اینکه فردی 
مســیحی، یهــودی، شــیعه، 
ســنی، ارمنی یا آشوری باشــد باید امکان رسیدنش 
بــه عالی رتبه ترین مســئولیت های اجرایی، قضایی و 
حقوقی فراهم شــود. ما باید اجازه دهیم در شورای 
عالــی قضایی کشــور تعدادی از قضــات باتجربه و 
شایســته اهل ســنت حضور داشته باشــند یا در بین 
رؤســای دانشــگاه ها و رادیوتلویزیون کشــور حتماً 
تعدادی اهل ســنت حضور داشــته باشــند و صرف 
ســنی بودن موجب محرومیت آن ها از این فرصت ها 
نشــود. به این ترتیب مخاطــرات فعالیت گروه های 

تکفیــری در کشــور هــم کاهــش پیــدا می کند و 
هم انســجام ملی تعمیق می شــود و دشــمنان کشور 

این حوزه ها دست درازی کنند. نمی توانند در 
نکتــه دیگری هم در موضوع اهل ســنت وجود دارد 
و آن هم بحث پاکســتان اســت که به انــدازه کافی 
در کشــور به آن پرداخته نشــده اســت. پاکستان از 
چنــد نظر برای مــا اهمیــت دارد؛ ازجملــه از جنبه 
مذهبی اش. هزاران مدرســه علوم دینی در پاکســتان 
فعالیت می کند. فکر می کنم در پاکســتان حدود 15 
هزار مدرسه علوم دینی در حال پرورش طلبه هستند، 
مدارســی که ممکن اســت بین 500 تا چند هزار نفر 
طلبه داشــته باشــند. آموزش این علوم در پاکســتان 
از ســنین نوجوانــی بــه ســنین کودکی منتقل شــده 
اســت که این امر به داخل ایران هم کشــیده است؛ 
یعنــی، طاب علوم دینی در بلوچســتان پیش از این 
بچه هایی بودند که کودکی را پشــت ســر گذاشــته 
بودنــد، اما الان بچه ها برای آغاز خواندن و نوشــتن 
بــه این مــدارس می روند. همین  الان در بلوچســتان 
ایران روســتاهایی با 300 خانوار وجود دارد، مثاً در 
اطراف ســرباز، مدرسه این روســتا با 300 خانوار در 
بدترین شــرایط است، اما مدرســه علوم دینی همین 
روســتا در ســاختمانی بزرگ و با ده ها و صدها طلبه 
در حال کار اســت، نیمی از طلبه هایــش هم ایرانی 
نیســتند و بنگادشی و پاکستانی اند و هیچ گونه سند 

هویتی هم ندارند.
اهمیت دیگر پاکستان در این حوزه بی ثباتی مرزهای 
غربی پاکســتان اســت. ایالت بلوچســتان پاکســتان 
ایالتی خودمختار است و درون این ایالت خودمختار 
هم دو قبیله خودمختار وجود دارد. این خودمختاری 
در خودمختاری در پاکســتان در بین قبایل با ســطح 
ســواد و بهداشــت پایین و ویژگی های خاص است. 
در این حوزه هم باید دانشمان را بیشتر کنیم و بدانیم 
که در بلوچســتان چه می گذرد و بیش از گذشــته به 
توسعه بلوچســتان فکر کنیم. باید برای تبعیض مثبت 
برای رفع توســعه نیافتگی مناطق مرزی و سرحداتمان 
به ویــژه در کرانه هــای شــرقی، غربــی و جنوبــی 
کشــورمان فکری شــود. البته در این بیــن نزدیکی 
پاکســتان به عربســتان هم مزید بر علت است که ما 
باید بیش از گذشــته به مسئله پاکســتان و تأثیرش بر 
مناســبات مرزی مان توجه کنیم. آن هم پاکستانی با 

بمب اتم و سابقه حمایت از طالبان!
در حوزه کردی در سال های گذشته تحولات جدی 
در عراق رخ داده اســت و اســتقال عمل کُردهای 
عراق در برابر بغداد روزبه روز بیشــتر می شود و بغداد 
عماً کمتر قدرتی برای دخالت در مســائل کردستان 
عراق دارد.  از طرفی دیگر در ســوریه هم سه کانتون 
کردی و دولت شهرهای محلی شکل گرفته است که 
موضوع کردی را بیش از گذشــته در رسانه ها مطرح 

کرده است.
پــسازحملــهترکیهبــهســوریهکردهای
آنجــااعتــراضکردندکــهترکیهبــهوطن
ســوریهحملهکردهاســتوخودراجزو

سوریهمیدانستند.
بله. البته واقعیت قضیه این نیســت و آن ها برای  �

همراه کردن هم پیمانان دولت ســوریه؛ یعنی، ایران و 

“ در حوزه اهل سنت 
نامشخص بودن 

سیاست هاي مذهبي 
جمهوري اسلامي، 

افراطي گري مذهبي 
در میان گروه هاي ویژه 

چه در داخل و چه در 
خارج از کشور که علیه 

جامعه و نخبگان اهل 
سنت محتواهاي هنري، 
فرهنگي و مکتوب تولید 

مي کنند، بازکردن 
حساب ویژه روي این 

موضوع در خارج از 
ایران در کشورهاي 

منطقه به خصوص در 
عربستان و محرومیت 
مزمن شرق و جنوب 
کشور نگراني هایي را 
ایجاد مي کند. الان، 

نزدیک به چهل سال 
پس از انقلاب سال 

57، اهل سنت هنوز 
یک مقام در کابینه یا 
شوراي نگهبان ندارند
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روســیه و منتقل کردن نگرانی خود این موضع گیری 
را کردنــد وگرنه ما می دانیم که آن ها در پی کســب 
حداکثر خودمختاری و به هم متصل کردن این مناطق 

هستند.
در ترکیــه هــم شــدت عمل ارتــش ترکیــه در برابر 
پ.ک.ک و مجموعه تحولات جاری موجب شده 
اســت که مسئله کردها در ترکیه هم برجسته شود. از 
طرفــی دولت ترکیه غربی ها را به مســلح کردن صالح 
مسلم و گروهش در ســوریه متهم می کند، از طرفی 
دیگــر کردهای عراق هــم دارند به اســتقال گرفتن 
نزدیــک می شــوند، رقابت های منطقــه ای ایران هم 
با ترکیه و هم با عربســتان بیشتر شــده است و رابطه 
ایران با حزب دموکرات کردســتان عــراق هم کمی 
سرد شده است که همه این ها موجب شده است که 
در ماه های گذشــته پس از 20 سال حزب دموکرات 
کردســتان ایران برای اولین بار داعیه برگشت دوباره 
بــه جنگ مســلحانه در داخل کشــور را طرح کند. 
به همیــن ترتیب وارد بعضی از شــهرهای آذربایجان 
غربی و کردســتان شــدند و چند درگیــری رخ داد 
کــه بــا تلفاتی هــم همراه بــود. شــاید نقطه عطف 
ایــن ماجرا این باشــد کــه مصطفی هجــری در دو 
مصاحبه با یک نشــریه اســرائیلی و یــک مصاحبه با 
بی بی ســی1 صراحتاً از اســرائیل درخواســت کمک 
کرده است که همان طوری که جمهوری اسامی به 
حزب الله و حماس کمک می کند ما هم از اســرائیل 
درخواســت کمک داریــم. او همچنین گفت که از 
همه کشورهای غربی درخواســت کمک کرده اند. 
یکــی از اعضــای این گــروه نیز در موســم حج به 
عربســتان رفته بــود و در تلویزیون العربیــه به تمجید 
از دربار عربســتان و نفی جمهوری اسامی پرداخته 
اســت. حزب دموکرات به قول خــودش عماً وارد 
فاز تازه ای شــده و اعام جنگ مسلحانه کرده است 
و این موضــوع می تواند در رابطه بــا موضوع کردی 
در استان های غربی کشــورمان کمی چالش برانگیز 

باشد.

و نابــودی باعــث میتوانــد کار ایــن
دستگیرینیروهایشانشود.

بله. یکــی از نیروهای کردی با مثالی ســاده به  �
رهبران حزب دموکرات کردســتان ایران هشدار داده 
بــود که جنــگ امروز بــا جنگ در دهــه 50 و 60 
متفاوت اســت. کافی است شــما به روستایی بروید 
و در آن روســتا یک نفر با شــما مرز داشــته باشد و 
مخالفتــان باشــد این فــرد می تواند با یــک پیامک 
به ســرعت نیروهای امنیتی و نظامی را به ســمت شما 
بکشــاند. این گــروه در چند عملیات اخیرشــان هم 
تلفات سنگین داشته اند و بعضی از افراد مهمشان هم 
کشته شده اند. ضمناً شواهدی از اینکه در این سال ها 
حزب دموکرات توانســته باشــد نیروی جدید جذب 
کند یا بــه نیروهایش آموزش های جدید داده باشــد 
یا ســاح های جدید گرفته باشــد وجود ندارد. البته 
گفته می شود که برخی کشورهای عربی یا غیرعربی 
مانند اسرائیل، ترکیه و عربستان از آن ها حمایت هایی 
می کنند. برخی شواهد هم مانند اعام حمایت گروه 
ریگــی و اعام حمایــت گروه مجاهدیــن خلق در 

رسانه هایشــان از عملیات حزب دموکرات کردستان 
ایــران این را بــه ذهن متبــادر می کند کــه احتمالًا 
ارتباطی بین آن ها وجود داشــته است. همچنین یکی 
از رهبران پ.پ.ک در یادداشتی مدعی شده است 
که نباید نقش ســازمان جاسوســی ترکیــه، میت، را 
در تحریک حزب دموکرات کردســتان ایران نادیده 
گرفت و ایران باید حواسش به این موضوع هم باشد.
 در طول ســده معاصر در میان مجموعه جریان های 
سوسیالیســت برچسب نزدیکی به اســرائیل برچسب 
بدنام کننده ای بود، اســرائیل به دلیل سیاســت هایش 
در منطقه همیشــه در بین چپ ها، مارکسیســت ها و 
سوسیالیســت ها بدنام بوده است و کمتر گروهی در 
تاریخ معاصر در منطقه حاضر بوده اســت که رســماً 
اعام کند از اســرائیل درخواســت کمک دارد، این 
پدیده جالبی اســت که رهبری حــزب دموکرات در 
مصاحبه اش با بی بی ســی و رسانه های اسرائیلی رسماً 
این درخواســت کمک را بیان می کند. همچنین در 
تاریخ احزاب سیاســی ایران تقریباً بی سابقه است که 
رهبر جریان سیاســی آن هم با نیروهای کم شــمار در 
رسانه های فراگیر حضور پیدا کند و رسماً بگوید که 
ما از کشــورهای خارجی درخواست کمک داریم، 
معمولًا گروه های سیاســی حتی اگر از کشــورهای 
خارجــی کمک مالی و لجســتیک هم بگیرند آن را 

انکار می کنند یا لااقل علنی نمی کنند.
 از ایــن بدتر در این مصاحبه رهبــر حزب دموکرات 
رســماً اعــام می کند که ما از حــزب بعث و صدام 
حســین هم کمک دریافت می کردیم درحالی که تا 
سال های اخیر همواره این اتهام را رد می کردند. البته 
در این مصاحبه ادامه می دهد که درســت اســت ما 
کمک دریافت می کردیم، اما همواره استقال عمل 
داشــتیم و وابسته نشــدیم، اما مگر می شــود شما از 
جایــی پول، کمک و امکانات بگیرید، ولی وابســته 
نشــوید؟ بی دلیل نبود که دکتر قاسملو می گفت ما به 
صدام وابســته نیســتیم او به ما وابسته است، ما تعداد 
زیادی از لشــکرهای ایران را به کردســتان کشاندیم 
تا با ما بجنگند اگر این لشــکرها از کردستان بروند، 
می رونــد با صدام می جنگند و کار صدام ســخت تر 

می شود.

با همه این اوصاف به دلیل رشد افراد تحصیلکرده در 
حوزه کردنشین ایران، افزایش میزان فارغ التحصیان 
دانشــگاه ها و افرادی که از نظر دانش و توان فکری 
گاهی های سیاســی رشــد زیادی کرده اند از این  و آ
حرکــت جدید حــزب دموکرات در اعــام جنگ 
مســلحانه در لایه های روشن اندیش جامعه کُرد ایران 

اســتقبال نشد و مردم به سادگی از کنار آن گذشتند.
افــزون بر ایــن هرگونه ناامنــی در منطقه کردســتان 
هــم می تواند روند توســعه ایــن منطقه را با خدشــه 
روبــه رو کنــد. الان مهم ترین مطالبه مــردم کرد در 
آذربایجــان غربــی و کردســتان افزایش مشــارکت 
سیاســی و رشــد شــاخص های توسعه اســت و تنها 
تلقی شــان از ادامه جنگ و خون ریزی ضربه خوردن 
به روند توســعه خودشــان اســت و آن را نافی منافع 
خودشــان می دانند. نکته جالب دیگر آنکه مصطفی 
هجــری به صراحت در جای دیگری می گوید اعام 
جنگ مســلحانه برای آن است که خارجی ها درک 
کنند ایــران بی ثبات اســت و برای ســرمایه گذاری 
وارد ایران نشــوند؛ یعنی، جنگ مســلحانه با هدف 
تشــدید مشکات اقتصادی کشور و در اینجا تشدید 

مشکات مردم کردستان!
حضور نیروهای مســلح حزب دموکرات کردســتان 
کارکــرد دیگــری هــم دارد و فضــای کردســتان و 
حــوزه کــردی را امنیتــی خواهد کــرد و نخبگان و 
روشنفکران و فعالان فرهنگی کرد از این هم استقبال 
نخواهند کرد چراکه امنیتی شــدن فضا عرصه را برای 

فعالیت های مدنی سخت خواهد کرد.
از طرفی دیگر حزب دموکرات کردســتان باید به این 
موضوع هم توجه کند که بســیار محتمل است تنش 
بیــن ایران و عربســتان امروز، فردا یــا در کوتاه ترین 
زمان ممکن با دیپلماســی و گفت وگو حل شود و در 
این حالت آن ها در این بین سرشان بی کاه می ماند، 
البته حــزب دموکرات بــه این نکتــه توجهی ندارد. 
ضمــن اینکه اگر فشــار زیــادی به اقلیم کردســتان 
عراق وارد شود ممکن اســت که اقلیم کردستان هم 
سیاست هایش را نســبت به آن ها تغییر بدهد و از این 
نظر ممکن اســت که باز هم به حزب دموکرات فشار 
وارد شود. اقلیم کردســتان عراق منافع عمومی مردم 

قاضی محمد
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اقلیــم و مصالح احزاب اقلیم را فدای چند شــلیک 
حزب دموکرات کردســتان ایــران در داخل مرزهای 

ایران نمی کند.
بــا همه این هــا اســتمرار فعالیت هــای نظامی حزب 
دموکــرات در داخل کشــور می تواند بــه مردم ایران 
به ویژه به جامعه کرد ایران هزینه هایی را تحمیل کند. 
مصطفی هجری در جایی به روشــنی گفته بود که ما 
بــا این کارهایمان می خواهیم جلوی ســرمایه گذاری 
در منطقــه را بگیریــم کــه معنای آن این اســت که 
می خواهنــد جلوی توســعه منطقه را بگیرند تا شــاید 
به زعم خودشان بتوانند نارضایتی را در منطقه عمیق تر 
کنند که هم از نظر راهبــردی و هم از نظر تاکتیکی 
کار بســیار خطایی اســت. پس حوزه کردی از این 

منظرها که گفته شد اهمیت دارد.
در حــوزه آذربایجــان البته داســتان متفاوت اســت. 
سیاســت های حاکمیــت در مواجهــه بــا جریان های 
پان ترک به نوعی مبهم است و به فعالیت این جریان ها 
در عرصه های مختلف و مخاطرات و آســیب هایی که 
می توانند وارد کنند به جد توجه نشده است و روی آن 

کار کارشناسی شده انجام نشده است.
را بحــث اینجــا تــا کــه اســت ممکــن

جمعبندیکنید؟
بله. فکــر می کنــم که پیش 
از هــر چیــزی جامعــه ایران 
بــه چند اندیشــکده و مراکز 
مطالعاتی بــرای تربیت محقق 
نیــاز دارد،  ایــن حوزه ها  در 
ولی متأســفانه نظــام علمی و 
دانشــگاهی ما در ایــن زمینه 
کم کاری بسیاری کرده است 
و مراکــز مطالعاتی جدی در 
مراکزی  نداریــم،  حوزه  این 
که افــزون بر مطالعــه بتوانند 
اهداف  کنند،  راهبردســازی 
برای دولت  را  برنامه هایــی  و 
و حاکمیــت تعریــف کنند، 
اهدافی با تمرکز بر گســترش 
کید بر  مشــارکت عمومی، تأ
عناصــر وحدت بخش ملی و 
با دفــاع از عناصر تمدنی ما، 
نخبــگان مــا و زبان فارســی 
و ســایر شــاخص ها که ملت 
ایران را به هم پیوند می دهد. 

به نظــر نمی رســد که تا ایــن ظرفیت ها نباشــد بتوان 
اوضــاع را کارشناسی شــده و دموکراتیک مدیریت 

کرد.
 بگذاریــد ارجاع کوچکــی بدهم. وقتــی با مردم 
عــادی در جمهــوری آذربایجــان صحبــت کنیــد 
و بپرســید که زبانشــان چیســت می گوینــد که ما 
آذربایجانی صحبت می کنیم و در سرشــماری های 
جمهوری آذربایجان تعداد ترک ها جدا آمده اســت 
و خودشــان می گویند که در کشــور مــا 700 هزار 
ترک وجود دارد؛ یعنی، خودشان را، از نظر تباری، 
ترک تعریف نمی کنند. حال چه شــده است که در 

جامعه ایــران برخی از فعالان قوم گرای مســتقر در 
آذربایجــان دارند تاش می کننــد مفهوم آذربایجان 
را بــه تُرک قلب کننــد؟ حتی در کشــور ترکیه که 
اقلیتــی آذربایجانــی در اســتان ایگدیــر )بــه ترکی 
اســتانبولی: Iğdr( زندگی می کننــد دولت ترکیه به 
آن ها می گویــد آذری. خود دولــت آذربایجان در 
تبلیغ شــرکت های هواپیمایی شــان و در تبلیغاتشــان 
آذربایجــان  توریســتی  بــرای معرفــی جاذبه هــای 
کشورشــان را ســرزمین آتش می نامنــد. چه اتفاقی 
افتاده اســت که فعالان پان در ایــران همه این ها را 
دارنــد نفی می کننــد؟ قاعدتاً یک بخش داســتان، 
تأثیــر تاش هــای منطقه ای اســت و بخــش دیگر 

داخلی. ناکارآمد  سیاست های 
کدامیکعاملمهمتریاست؟

قطعــاً عامــل داخلی عامــل مهم تری اســت.  �
درست اســت که پول خارجی می تواند وارد کشور 
شــود، اما جایی که بســتر مناســب نباشــد این پول 
نمی تواند اثرگذار باشد. سیاست های ما در ارتباط با 
آذربایجان هــم در دولت جدید و هم در دولت قبل 
ضعف کارشناســی و ضعف ملی اندیشــی داشــت. 
در طــول چند ســال گذشــته در آذربایجــان غربی 
بخش هایی  ارومیــه  در  به ویژه 
از حاکمیت دانســته و نادانسته 
بــرای فعالیت هــای پان ترکــی 
بخش هایی  کردند.  ایجاد  فضا 
از  عــده ای  حاکمیــت  از 
را  ترکــی  قوم گــرای  فعــالان 
اجرایــی  عرصه هــای  وارد 
ســابقه  که  کســانی  کردنــد، 
همان هایی  دارنــد؛  قومگرایانه 
که در رســانه ها و مکتوباتشان 
می کنند؛  حملــه  فردوســی  به 
توزیع  همان جریانی که نشریه 
ترکیــه ای  روایــت  و  می کنــد 
را دربــاره مســائل منطقــه ای 
می کنــد  پخــش  کشــور  در 
مســئولیت  آذربایجان  در  الان 
کــه  همان هایــی  می گیرنــد؛ 
در  را  فردوســی  مجســمه 
نمادهــای  دیگــر  و  ســلماس 
ایرانی را برمی دارند و در حال 
نقده  اســامی در  ترکی ســازی 
هســتند، نقده شــهری است با 
جمعیــت کرد و آذری! و دولت به ســادگی از کنار 
این مســائل عبور می کند چراکه راهبرد و سیاســت 
هوشــمندی در این زمینه فوق العاده حساس ندارد و 
با توجه به تحولات سده معاصر در این استان راهبرد 
ملــی و جامع و کارشناســانه ای در این خطه تعریف 

نشده است.
از این نظــر باید دوبــاره به آذربایجــان توجه کرد. 
واقعیت این اســت که ما در سال های گذشته از نفوذ 
جریان هــای پان ترکی به داخل کشــور اطاع کافی 
نداشــتیم و حساسیتی به این جریان نبود. ما می دانیم 
که مردم تبریز و آذربایجان ســهم انکارنشــدنی در 

توســعه کشــور، ورود تجــدد و بســیاری از عناصر 
زندگــی مدرن مانند مدرســه و تلگــراف و چاپخانه 
به ایران داشــته اند، پیشــگام آزادی خواهی در ایران 
بوده اند، آذربایجانی ها در بیشــتر جریان های سیاسی 
و فکــری ایران نقش اول را داشــتند، کســانی مانند 
باقرخان و ســتارخان در مشــروطه؛ استان آذربایجان 
شــرقی از اســتان های خوب و برخوردار ایران است 
و با توجه به شــاخص های توســعه زمینه های رشــد 
بیشــتری دارد، امــا به نظر می رســد ایــن تاش های 
نفرت افکــن هم از دید دولت و هــم از دید نخبگان 
سیاســی به ویژه اصاح طلبــان کاماً بــه دور مانده 
رشــد  مخاطــرات  متوجــه  اصاح طلبــان  اســت. 
جریان هــای ضدایرانــی پان ترک نیســتند و به اندازه 
کافی به آن توجه نداشــته اند؛ و حتــی گاه از آن ها 
بــازی خورده انــد و در زمین آن ها بــازی کرده اند، 
البتــه جریان اصولگــرا نیز گاه  و بیــگاه وارد چنین 

بازی خطیری شده است.
ضمن اینکــه در فضای رســانه های عمومی ازجمله 
هــم  پرتیــراژ  رســانه های  و  صداوســیمای کشــور 
دربــاره مخاطــرات تجزیه طلبــی و افراطی گــری و 
ایدئولوژی سازی های قومی و ابعاد آن و آسیب شناسی 
مباحــث ایــن حــوزه تاکنــون فعالیت چشــمگیر و 
درخوری صورت نگرفته اســت و به جز ســه شماره 
کردستان همیشــه قابل کشف که چشــم انداز ایران 
منتشر کرد و نیز چند شماره فصلنامه گفت وگو کمتر 
گاهی ملی در  نشریه ای داخل کشور برای گسترش آ

این حوزه تاش درخوری داشته است.
قطببندیهــایایدئولوژیــکومذهبی
تاچــهحددربــروزایــناختلافاتنقش

داشتهاندودارند؟
دربــاره این عامل پیش از این بحث اهل ســنت  �

را گفتیــم، ولــی در درون جامعــه هم اهل ســنت و 
هم شــیعی کم مهری هــای نظام جمهوری اســامی 
به دراویش و طریقت هــای مذهبی در برهم خوردن 
بازی به نفع جریان های تکفیری نقش داشــته است. 
تلطیف کننــده فضای اهل ســنت طریقت های دینی 
همچــون جریان های نقشــبندیه و قادریه اســت که 
متأسفانه پس از انقاب فضای مدیریت شده به اندازه 
کافی در اختیارشــان قرار نگرفت. این ها ائمه را قبول 
دارنــد، بســیار آرام هســتند و اتفاقــاً تکفیری ها هم 
دشمن سرسختشــان هســتند. پس از انقاب به طور 
کلی دراویش مورد بی مهــری قرار گرفتند و باید در 

این خصوص تجدیدنظر شود.
گذشــته از انسجام و همبستگی ملی، مردم سالاری و 
عدالت اجتماعی و حتی امنیت ملی ما هم کم وبیش 
تحت تأثیر این دســت از مباحث است و حتی توسعه 
ســرحدات نیز در گرو درک درست از این مباحث. 
لذا پرداختن عقایــی و مدبرانه به چالش های مرتبط 
با مباحــث قومی یکی از بنیادی تریــن نیازهای ایران 

امروز ماست.■

پینوشت:
1. خواننــدگان محتــرم می تواننــد متن ایــن مصاحبه را در 

همین شماره چشم انداز ایران بخوانند.

“ گذشته از انسجام 
و همبستگي ملي، 

مردم سالاري و عدالت 
اجتماعي و حتي امنیت 

ملي ما هم کم وبیش 
تحت تأثیر این دست از 

مباحث است و حتي توسعه 
سرحدات نیز در گروه درک 

درست از این مباحث. لذا 
پرداختن عقلایي و مدبرانه 

به چالش هاي مرتبط با 
مباحث قومي یکي از 

بنیادي ترین نیازهاي ایران 
امروز ماست
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آقــایهجــریدرمراســمآغــازســالنو
امســالدرکوهقندیلاعلامکردید»پیام
مــادرعیدنــوروزایناســتکــهصداو
توانخودرادرکوهستانهاوشهرهای
نیــروی یــک ایجــاد بــرای کردســتان
قدرتمنــدوسرنوشتســازیکپارچهکنیم
کهزندگانینوینیرابهدوراززیردستیو
محرومیتازحقــوقبرایمانرقمبزند.«
اینســخنانبهمعنایآغــازدورجدیدی

ازمبارزهمسلحانهاست؟
نه فقط بــه معنای آغاز دور جدیــدی از مبارزه  �

مســلحانه، مبارزه مســلحانه بخشــی از ایــن برنامه 
سیاســی است و برنامه های زیاد دیگری در کنار این 
مبارزه مســلحانه وجود دارد: هشیاری مردم کرد در 
داخل، تشــویق آن ها به مبارزه، امیدواری دادن برای 

پیروزی.
وقتیاوایلازشماپرسیدهشدکهآیااین
آغازمبارزهمســلحانهاستشمااینطور
گفتیدمامیخواهیمپیشــمرگههایماندر
کردســتانحضورنظامیداشــتهباشندو
بهنوعیمبارزهمســلحانهوحضورنظامی
راازهمتفکیککردید.الآنکدامیکاز

اینهادرجریاناست؟
ما به این نتیجه رســیده ایم که پس از نزدیک به  �

دو دهــه که پیش مرگه هایمــان در میان مردم حضور 

نداشــته اند دوباره پیش مرگه ها را به میان مردم بفرســتیم تــا در میان مردم حضور 
داشــته باشــند. این حضور هم به این معناســت که اگر جمهوری اسامی ایران 
بــه پیش مرگه هــای ما در میــان مردم حمله نکنــد ما هم به آن ها حملــه نخواهیم 
کرد، چون هدف ما این اســت که پیش مرگه ها با مردم باشــند، آن ها را تشویق و 
ســازمان دهی کنند و با مردم کارهای سیاســی کنند. دیدیم در ســال گذشته که 
همیــن برنامــه را اجرا کردیم به دلیــل اینکه نیروهای جمهوری اســامی ایران به 

پیش مرگه هــا حمله نکردند هیچ درگیری هم پیش نیامد.
آقــایهجــریاگرهدفشــماایناســتکهبامردمکردســتان
باشــیدوحضــورحزبتــانرادرآنجــااعــلامکنیــدوبــامــردم
آنجــاکارسیاســیکنیــدچهاصــراریداریــدکهایــنحضورتان
حضــورمســلحانهباشــد؟آیاایــنحضورمســلحانهخــودعامل
تحریککنندهایبرایجمهوریاســلامیایراننیستتابهشما

کند؟ حمله
جمهوری اســامی تا الآن نشــان داده اســت که نســبت بــه فعالان حزب  �

دموکرات کردســتان ایران و همچنین ســایر سازمان های سیاســی اپوزیسیون کرد 
بسیار حساس اســت. به همین جهت حضور مســلحانه پیش مرگه ها در بین مردم 
در واقع نوعی پشــتیبانی آشکارا و قوی برای مردم است و تأثیرات روحی بر مردم 

دارد، همچنان که تا به حال این اثر را داشــته است.
شــمادربیانیــهایکهمنتشــرکردیــدازدورجدیدیازراســان
صحبــتکردید.راســاندرکــردیبهمعنــیرســتاخیزیاخیزی
جدیداســت.برداشــتبعضــیازاینبیانیــهاینبودکــهمادر
دورهایمبــارزهمســلحانهمیکردیــموبــرایمدتــیطولانی،
نزدیــکبهبیســتســال،ایــنمبــارزهراتعطیلکردیــموحالا
دوبارهمبارزهمسلحانهراآغازکردهایم.شمادرگفتوگوییکه
باتلویزیوندولتیاقلیمکردســتانعراقدرهماننوروزکردید

با امید به تجدید نظر
نگاهی به گفت وگوی بی بی سی با مصطفی هجری

چشــم انداز ایران در طول حیات خود به مســئله کرد و کردستان  به شکلی جدی پرداخته اســت و به جز مطالب چاپ شده در مجله،  سه 
ویژه نامه با نام »کردستان همیشه قابل کشف« منتشر کرده است تا شاید هزینه های اجتماعی چالش ها را کاهش دهد و به صفر برساند تا 
جایی که دیگر این چالش ها تکرار نشوند. متأسفانه آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفت وگو با بی بی سی 
مطالبی را گفته اند که در شــأن مردم کردستان نبوده اســت و نه تنها برای توسعه کردستان مفید نیست، جنبه تخریبی هم دارد. با توجه 
به تجربیات و ریشــه یابی های گذشــته و هزینه های مترتب بر آن و خون های ریخته شــده خواهان آنیم که در آنچه ابراز داشته اند و مواضع 
جدید  تجدیدنظر کنند، زیرا برای حل چالش های ایران راهی جز گفت وگو حول قانون اساســی نیســت. لازم به ذکر است که این گفت وگو 

کامل منتشر نشده است.
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گفتیــدآغــازدورنوینیازمبــارزهچیزی
غیــرازجنگمســلحانهدرکوهســتانها
وشــهرهاوروســتاهایکردســتانایران
نیست.تاکتیکشــماچیست؟آغازجنگ
گذشــته در کــه شــیوهای بــه مســلحانه

داشتید؟
نه به شــیوه گذشــته. با مطالعــات و تجربیاتی  �

کــه در ایــن مــدت اندوخته ایــم متوجه شــده ایم 
مبــارزات مــردم کرد و به طــور کلی مــردم ایران با 
مبــارزات مســلحانه به انجام نمی رســد، بلکه قبل و 
هم زمــان با این نوع مبارزه لازم اســت که مردم هم 
در مبارزات شــرکت جدی و مســتقیم داشته باشند 
و یکــی از هدف های ما از حضــور پیش مرگه ها در 
بین مردم تشــویق آن ها به مبارزه است ... در نتیجه 
در مرحلــه اول همان طــور که گفتم اگــر نیروهای 
جمهوری اسامی ایران به پیش مرگه ها حمله نکنند، 
پیش مرگه ها هم حملــه نمی کنند، ولی این پیش بینی 
و محاســبه را کــرده بودیــم که جمهوری اســامی 
تحمــل پیش مرگه هــا را در داخل کشــور ندارد در 
نتیجه ممکن اســت کــه به آن ها حملــه بکند و در 
این زمان اســت که جنگ مســلحانه آغاز می شود؛ 
یعنی، مــا خواهان آغــاز مجدد جنگ مســلحانه با 
جمهوری اســامی ایــران نبودیــم و تنهــا خواهان 

حضور پیش مرگه ها در بین مردم بودیم.
آغــاز زمــان کــه بعــد بــه ازخردادمــاه
آیــامحبوبیت اســت، حضــورمســلحانه
حزبدموکراتکردســتانایراندربین
مردمکردستانبیشــترشدهاستیااین
عملیــاتجــزکشتهشــدنافــرادحاصــل

دیگرینداشتهاست؟
البته این حضور از ســال پیش بوده است و در  �

خردادمــاه اعام شــد. محبوبیت حــزب دموکرات 
پس از آغاز ایــن دور از مبارزات نوین بســیار ارتقا 
یافته اســت. هرچند ممکن اســت افرادی باشند که 
ایــن نوع مبارزه را زیر ســؤال ببرند، ولی جامعه کرد 
به ویــژه جوانــان از این نوع مبارزه بســیار اســتقبال 
می کنند، زیــرا آن ها هم در این مــدت از بیکاری، 
اعتیاد و تبعیض هایی که روز به  روز بیشــتر می شــوند 
به  ســتوه آمده انــد و به همین جهــت آن ها به حزب 
دموکــرات فشــار آورده اند که باید مبــارزه نوینی را 

آغاز بکنند و قدرت خودشــان را نشان بدهند.

برخــلافآنچــهشــمامیگوییــدعــدهای
درکردســتانمخالفمشــیجدیدشــما
هســتندومعتقدنــدکهاینشــیوهمبارزه
نهتنهابهآنهــاکمکینمیکنــد،باتوجه
بهوضعموجوددواشــکالاساسیدارد،
یــکاینکهشــمانهنیرویکافــیونهتوان
مقابلهباجمهوریاســلامیراداریدوجز
بــههــدردادنوکشتهشــدننیروهایتان
کاردیگــریراازپیــشنمیبریــدوایــن

نوعیدستبهخودکشــیزدناست.از
طرفیدیگــرعدهایازفعــالانمدنیدر
کردســتانپسازایــنماجــرااعلامیهای
منتشرکردندوگفتند»مااعلاممیداریم
حضــورمســلحانهافــرادوگروههــاجــز
تشــدیدفضایامنیتیدراینمنطقهواثر
منفیومخرببرروندتوسعهکردستانو
هدررفتنســرمایههایانسانیاینمرزو
بومدســتاوردهایدیگریندارد.«پاسخ

شمابهاینافرادچیست؟
مــن ادعا نمی کنم که همــه مردم کرد خواهان  �

این نــوع مبــارزه ای هســتند که حــزب دموکرات 
پیــش گرفته اســت، ولــی اکثریت مــردم خواهان 
آن انــد. در رابطه با امنیتی کردن بیشــتر کردســتان 
این را باید بگویم طی حدود بیســت ســال گذشــته 
کــه پیش مرگه های حزب دموکــرات و بقیه احزاب 
سیاســی به طور جــدی در داخل کردســتان حضور 
نداشــتند فضــای امنیتی در داخل کردســتان کمتر 
نبوده اســت و بلکه روز به روز بیشتر هم شده است؛ 
بنابراین چنــدان فرقی نمی کند که نیروهای مســلح 
در داخل باشــند یا نباشــند. عاوه بــر این عده ای 
هم هســتند که در داخل کردســتان، بــه هر دلیلی، 
از سیاســت های جمهوری اســامی ایــران حمایت 
می کننــد بــه همین جهــت وقتی حــزب دموکرات 
کردســتان ایران یا سایر احزاب مســلح کرد حضور 
نظامی پیدا می کنند آن ها در راســتای سیاســت های 
جمهوری اسامی ایران در رد این مبارزه می نویسند 

می کنند. تبلیغ  و 

امــابعضیازاینافرادآدمهایینیســتند
کهمأمورجمهوریاســلامیایرانباشند
از آنهــا سیاســتهای راســتای در و
حزبشــماانتقــادکنند.آنهــامعتقدند
مــاامکاناتــیهرچندمحــدوددرداخل
مســائل بتوانیــم تــا داریــم کردســتان
حقــوقبشــریرامطــرحکنیــمودراین
جامعــهفعالیتهــایمدنیکنیــم،ممکن
اســتایــنفرایندخیلــیکندباشــد،اما
بــههــرحــالچنیــنامکانــیراداریمو
حضورنظامیپیشمرگههایشــماباعث

میشــودکهاینفرصتازماگرفتهشــود
وعملًاماامــکانهیچفعالیتیرانداشــته

باشیم.
ما مبارزات کسانی را که می خواهند از راه مدنی  �

با جمهوری اســامی مبــارزه کننــد، ارج می نهیم، 
ولی در مجموع طبق محاســبات و پرســش هایی که 
از مردم کرده ایم محدودیــت جدیدی برای فعالیت 
مدنی ایــن افــراد پــس از ورود پیش مرگه ها اعمال 
نشده اســت و همان محدودیت هایی که قباً وجود 

داشته است الآن وجود دارد.
شــمامشــکلبزرگتردیگریهمدارید،
کردســتان اقلیــم در اســتقرارتان محــل
آقــای خــود آنجــا در و اســت عــراق
بارزانی،نخستوزیرحکومت نچیروان
اقلیــمکردســتانعراق،بهشــماهشــدار
دادهاســتوایــنراهــمگفتهاســتکه
اجــازهنخواهیــمدادکــهگروههایکرد
ایرانــیتهدیدیبــرایآســایشوامنیت
شــهروندانایرانــیشــوند.تــاجاییکه
مــنهماطلاعدارمجلســهایبــاتمامی
احزابکردگذاشتهاســتوبهشماگفته
اســتازاینرفتوآمدهایمســلحانهبه
داخلکردستانایرانزیادراضینیست.
واکنششمابهاینموضعگیریچیست؟

همه نیروهای پیش مرگه ما از کردســتان عراق و  �
با عبور از مرز به کردستان ایران نیامده اند. عده ای از 
عراق آمده اند و بقیه اعضا و فعالان حزب دموکرات 
هســتند که مخفیانه به پیش مرگه ها ملحق می شوند و 
با آن ها فعالیت می کنند. درســت است که حکومت 
اقلیم کردســتان هیئتی را نزد احزاب اپوزیسیون کرد 
ایران فرســتاد که در اقلیم کردســتان عراق مســتقر 
هســتند ازجمله نزد حزب دموکرات کردستان ایران. 
آن ها از ما خواســتند که حرکت مسلحانه را در ایران 
متوقــف کنیم و به دســت جمهوری اســامی ایران 
بهانــه ندهیم کــه بــرای حکومت اقلیم کردســتان 
مشــکاتی به وجود بیاورد. ولی ما این خواست آن ها 
را رد کردیم و گفتیم که برنامه های خودمان را ادامه 
می دهیــم و بیش از ایــن نمی توانیم خودمــان را به 
تعدادی فعالیت سیاســی بسیار کم محدود کنیم که 

تا به حال متأســفانه هیچ تأثیری هم نداشته است.
بــههــرحــالشــمادراقلیــمکردســتان
عراقمســتقریدوبــهگونــهایدراختیار
حکومــتاقلیــمکردســتانعراقیــد.اگر
اقلیــمکردســتانعــراقنخواهدکهشــما
ایــنکارراادامــهدهیدوشــمارامجبور
کننــدکهکارتــانرامتوقفکنیدشــمادر

مقابلچهمیکنید؟
برنامــه مــا ایــن اســت کــه روزبــه روز تعداد  �

پیش مرگه هایــی که از اقلیم کردســتان عراق به ایران 
می فرستیم کمتر شود و سازمان دهی نیروها در داخل 
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ایران انجام شــود تا پیش مرگه ها از مرز عبور نکنند. 
در این برنامه هم پیشرفت هایی کرده ایم و امیدواریم 
کــه به زودی دیگر نیازی به عبــور نیروهایمان از مرز 

نباشد.
پــسازآغــازایــندرگیریهــاینظامــی
اســلامی جمهــوری رهبــران از خیلــی
ایــرانازجملــهفرماندهــانســپاهاعلام
کردنــدکــهشــماازعربســتانســعودی
در و میکنیــد دریافــت کمــک و پــول
واقــعایــندرگیریهــابخشــیازچیزی
استکهعربســتانسعودیمیخواهدو
شــمابهنیابتازآنهااینکارراشــروع
کردهایــد.گویــاشــماجلســاتیراهــمبا
افرادیازعربســتانســعودیداشتهاید.

پاسخشمابهایناتهاماتچیست؟
برنامــه ای که ما آغاز کردیــم پیش از این تنش  �

جدی بین ایران و عربســتان ســعودی بوده اســت و 
برنامــه ما به تنــش دو طرف ربطی نــدارد. در واقع 
خواســت مــردم کرد داخل ایــران و برنامــه رهبری 
حزب دموکرات کردستان ایران برنامه اخیر مبارزاتی 
ما را پیش برده اســت و در نتیجه ایــن برنامه حزب 
دموکــرات کردســتان ایــران اســت و ما تــا به حال 
هیچ نوع نشســتی با مســئولان عربســتان ســعودی، 
چــه در کردســتان عــراق و چه در هر جــای دیگر 
دنیــا نداشــته ایم. هیچ نوع قــراردادی هــم با هیچ 
کشــور همســایه و غیر همســایه ای در رابطه با ادامه 

نداریم. مبارزاتمان 
ســعودی عربســتان از هــم کمکــی آیــا

نکردهاید؟ دریافت
به هیــچ وجــه. ما با آن هــا رابطــه ای نداریم تا  �

کمکی دریافت کنیم.
برایپیشبرداهــدافمبارزاتیتانتاچه
اندازهبهکمکخارجیمتکیهستید؟

ما هیچ اتکایی به کمک های خارجی نداریم و  �
همه کار و توانمــان، هرچند محدود، به کمک های 
مردمــی خودمان در داخــل کردســتان و هواداران 

حزب در خارج از ایران محدود می شود.
شــمااخیراًباروزنامهاســرائیلیاورشــلیم
پستمصاحبهکردهایدودرآنمصاحبه
گفتهایــد:»ایــرانمقادیــرزیــادیپولبه
حمــاسوحزباللــهمیدهــد.مــنفکر
میکنمکهاســرائیلبایدایرانرابهعنوان
دشــمناصلیخودبداندوســعیکندکه
دشمنشراتضعیفکند،بنابرایناسرائیل
بایــدبــهگروههــایمخالــفجمهــوری
اســلامیکمــککنــد.«آیــاایــنتقاضای

کمکازاسرائیلنیست؟
بلــه. این تقاضای کمک اســت. مــا از خیلی  �

جاها تقاضای کمک کرده ایم، ولی تا الآن پاســخی 

از آن ها نشنیده ایم. ما این حق را برای خودمان قائل 
هســتیم که برای تضعیف جمهوری اســامی ایران 
و برای رســیدن به هدف های سیاســی مردم کرد در 
داخل کردســتان ایران بــا هر طرفی که لازم باشــد 
بنشــینیم و صحبــت کنیــم. این به معنــای دریافت 
کمــک نیســت، بلکــه به معنــای صحبــت درباره 
چگونگــی دریافت کمک از هر طرفی اســت و ما 

حاضر به دریافت کمک با هر شــرایطی نیستیم.
شــماپیشتــرهــمدرکنگــرهامریــکااز
کنگرهخواســتیدکهبهشــماکمککنندو
درآنجاصحبتکردید.اگرمثلًااســرائیل
یاامریکاقبولکنندکهبهشماکمککنند،

دقیقاًچهکمکیازآنهامیخواهید؟
و  � سیاســی  تســلیحاتی،  مالــی،  کمک هــای 

تبلیغاتی.
پسبرایتانمسئلهاینیستکهبخواهید
باکمککشــوریخارجــیعلیهحکومت

درکشورخودتانبجنگید؟
نه. بــرای ما تضعیف جمهوری اســامی ایران  �

و رســیدنمان بــه هدف هایمان مهم اســت. ما فکر 
می کنیــم کــه کمک هــای خارجــی می توانــد در 
ایــن راه مؤثر باشــد و این امری بســیار متعارف در 
مبــارزات همــه ملیت هایی اســت که بــرای آزادی 

مبارزه  در  یــا  مبــارزه می کنند 
همــه گروه های سیاســی که با 
در حال  دیکتاتــوری  حکومت 

مبارزه اند.
در درســتاست.شــما
گذشــتهمثالهایــیهــم
زدهایــد بــاره ایــن در
ســی ان. جملــهای. از
)ANC(درآفریقاجنوبی
وخیلیازگروههاییکه
بادولتهایدیکتاتوری
میجنگیدند.ولیسؤال
این اگــر کــه اینجاســت
کنید دریافت را کمکها
تاچــهانــدازهمیتوانید
را خودتــان اســتقلال

کنید؟ حفظ
مبــارزات  � تاریــخ  در  مــا 

حزبمــان ایــن نــوع مبــارزه را 
مورد  آخرین  داشــته ایم.  بسیار 
آن هم کمک هایی بوده اســت 
که مــا در مبارزه بــا جمهوری 

اســامی ایران از صدام حســین دریافت می کردیم. 
پس از فروپاشــی رژیم صدام حسین هم چندین تن 
مدارک در کردســتان عراق و امریکا منتشــر شــد. 
در ایــن حجم از مــدارک هنوز یــک ورق هم پیدا 
نشده است که نشان دهد حزب دموکرات کردستان 

ایران اســتقال خود را در برابر حکومت بعث عراق 
از دســت داده اســت. ما با کشــورهایی که ممکن 
اســت به ما کمک کنند و دشــمن مشترکی داریم، 
در راســتای تضعیــف جمهوری اســامی ایران کار 
می کنیم نه اینکه اســتقال خود را از دســت بدهیم 
و بنا به تصور بعضی ها بــه نیرویی تحت تأثیر قدرتی 

بزرگ تر تبدیل و وارد جنگ نیابتی شویم.
...

کــه اســت ایــن مــن ســؤال آخریــن
اخیــراًدرمراســمحــجیکــیازاعضــای
شناختهشــدهشــمادرالعربیــه،تلویزیون
کــه کــرد صحبتــی ســعودی، عربســتان
حالــتتبلیغاتیبرایعربســتانســعودی
وتوهیــنبهجمهوریاســلامیداشــت.
ازایــنصحبتهــادرهمهجــاحتــیدر
بینهــوادارانحزبخودتانبرداشــت
خیلیبدیشــدکهایننوعیتبلیغاتبود
وایــنظــنراایجادمیکندکــهبرخلاف
آنچــهگفتیدحزبدموکراتیککردســتان
رابطــهایبــاعربســتاندارد.نظــرشــما

دربارهاینکارچیست؟
این دوســتی که شما به آن اشاره می کنید عضو  �

ساده ای از حزب دموکرات کردستان ایران است.

شناختهشــدهای عضو
اســتبــرایاینکــهدر
تلویزیــونشــمابرنامه

دارد.
عضــو شناخته شــده ای  �

اســت چون مجری تلویزیون 
آن  از  غیــر  بــه  و  ماســت 
هیــچ مســئولیتی در حــزب 
ندارد.  و  نداشــته  دموکرات 
حالا خودش رســانه اینترنتی 
در  و  اســت  انداختــه  راه 
آنجا کار می کند و مســتقل 
از ماســت. برنامه رســانه ای 
ایشان هم به حزب دموکرات 
کردســتان ایــران هیچ ربطی 

ندارد.
کامــاً  او  حرکــت  ایــن 
شخصی بوده است، زیرا اگر 
عربستان ســعودی بخواهد با 
حــزب دموکرات کردســتان 
ایران رابطه ای برقرار کند، ما 
در بیشتر کشــورهای اروپایی نماینده داریم و محل 
ما در کردستان ایران شناخته شده است و می تواند با 
این افراد ارتباط بگیــرد؛ بنابراین، بار دیگر می گویم 
کــه این موضوع به حزب دموکرات کردســتان ایران 

هیچ ربطی نداشته است.■

این تقاضاي کمک از “
اسرائیل است. ما از 
خیلي جاها تقاضاي 
کمک کرده ایم، ولي 

تا الآن پاسخي از آن ها 
نشنیده ایم. ما این حق 

را براي خودمان قائل 
هستیم که براي تضعیف 

جمهوري اسلامي 
ایران و براي رسیدن به 

هدف هاي سیاسي مردم 
کرد در داخل کردستان 

ایران با هر طرفي که 
لازم باشد بنشینیم و 

صحبت کنیم
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بیش از چهل ســال اســت که مســئله التقاط1 و نحوه 
برخــورد با آن جــزو مســائل اصلی انقــاب و نظام 
جمهــوری اســامی ایران شــده اســت. این مســئله 
وقتی نشــأت و شــدت گرفت که در زمســتان 1354 
جریانی در ســازمان مجاهدین خلق ایــران بیانیه ای را 
منتشــر کرد که به بیانیه تغییر ایدئولوژی در ســازمانی 
مذهبی معروف شد. این بیانیه پیامدهای منفی زیادی 
داشت که گریبان گیر نویسندگان آن بیانیه و همچنین 
ملت ایران  شــد. به طوری که ســردمداران این جریان 
انحرافی در مهرماه 1357 متوجه انحراف خود شــدند 
و ضمن انتقاد از خود، خط مشــی  خود را تغییر دادند 
و از شــهدایی چــون مرتضی صمدیه  لبــاف و مجید 
شــریف واقفی اعــاده حیثیت کردند، ولــی عملکرد 
جریانــی که پرچــم دگرگونــی ایدئولوژیــک درون 
مجاهدیــن را مدعی بود کار خود را کرد و تأثیر منفی 

به سزایی در جامعه گذاشت.
 از آن پــس واکنش هــای مختلفی در داخــل زندان ها 
و بیــرون از زندان و حتی در خارج از کشــور شــکل 
گرفت که برخی از این واکنش ها نقطه عطفی شــدند و 
در جریــان انقاب و نظام جمهوری اســامی نیز تأثیر 
چشمگیری گذاشتند و قطب بندی هایی را ایجاد کردند. 
دکتر بنی صدر در خارج از کشور واژه »منافق« را باب 
کرد. برخی از حامیان مجاهدین به ویژه در داخل زندان 
که تغییر ایدئولوژی برایشان تصورناپذیر بود واکنش های 
تندی به آن نشــان دادنــد مانند اینکه هرکــس خدا را 
قبــول ندارد نجس اســت و بنابرایــن گفت وگو کردن، 
غذا خوردن و حتی ســام و علیک بــا آن ها را ممنوع 
کردند؛ که صف بندی عجیبی در زندان ها و دانشگاه ها 
به وجــود آورد. این در حالی بود کــه در فرهنگ قرآن 
نمرود و فرعون و حتی شــیطان خــدای خالق را قبول 
دارنــد و مرحوم امام در ســال 58 بدین مضمون گفتند 
همه انسان ها خداجو هستند حتی دزد سرگردنه و کارتر.

پیش از سال 1354 واژه التقاط در فرهنگ مارکسیستی به کار می رفت و التقاطی گری 
یا Eclecticism به مارکسیســت هایی گفته می شــد که ضمن اعتقاد به مارکسیست 
فرهنــگ مذهبی یا خرده بــورژوازی در آثار آنان نفوذ کرده بــود. Eclectic هم به 
کسی گفته می شد که التقاطی باشــد بنابراین، این واژگان بار و رنگ ایدئولوژیک 
مارکسیستی دارد و از منابعی همچون قرآن یا نهج الباغه و روایات اخذ نشده است. 
شــگفت آور اما این واژگان در میــان ادبیات برخی از جریان هــای مذهبی جا افتاد 
و به مثابه ابزار تحلیلی اســتفاده شــد و در مجادله سیاســی بســیار به کار گرفته شد. 
واژه هایــی همچون التقاط آنگاه که به ابزار تحلیلی اندیشــه بدل می شــود، بار منفی 
گاهی از  خود را به نگاه کسانی که از آن استفاده می کنند، منتقل می کند. مولانا با آ
این کارکرد و به وســیله کلمات با یادآوری تمثیلی از »رهزنی« زبان و کلمات سخن 

می گوید به مخاطبینش می آموزد:
اشتراک لفظ دائم ره زنست

 اشتراک گبر و مؤمن در تنست
در ریشه یابی آنچه در سال 54 در سازمان مجاهدین اتفاق افتاد برخی به واژه التقاط 
تمســک جستند و حتی واژه »مارکسیست اسامی« را به کار بردند. محمدرضا شاه 
در ســال 1351 از این واژه برای سرکوب مجاهدین مسلمان استفاده کرد و متأسفانه 
در سال 1354 در جریان بازجویی هایی که ساواکی ها از بازداشت شدگان مجاهدین 
داشــتند به آن ها می گفتند ما ســال ها تاش کردیم که واژه مارکسیســت اسامی را 
نهادینــه کنیم، بیانیه تغییر ایدئولوژی نشــان داد که حرف ما درســت بوده اســت. 
ســاواکی ها می گفتند بیانیه تغییر ایدئولوژی حتی فراتر از واژه مارکسیســت اسامی 
بود و آن ها عماً اعام کردند که مارکسیســت شــده اند و حتی دست به برادرکشی 
زدند. ســاواکی ها از این پدیده بسیار خوشحال شدند و توانستند برای سرکوب های 

خود در جامعه ای مذهبی توجیه شرعی پیدا کنند.
دیدیم که در تداوم ریشه یابی و دستیابی به راه برون رفت از این پدیده التقاط پیشنهاد 
می شد که بایســتی بین )درون سازمان( مجاهدین یک روحانی حضور می داشت تا 
جلوی التقاط گرفته می شــد و این در حالی بود کــه مجاهدین آن قدر آموزش های 
آیت الله طالقانی و مهندس بــازرگان را در خود نهادینه کرده بودند و با آن ها ارتباط 
مستمر برقرار کرده بودند که در سال 1347 وقتی دیداری بین بنیانگذاران مجاهدین 
و این بزرگواران رخ داد به آن ها گفته بودند شــما شــاگردانی بودید که حالا اســتاد 
شــده اید. آیت الله بهشتی هم در سال 1342 کتاب راه طی شده مهندس بازرگان را 

برای آموزش توصیه اکید کرده بود.
عــاوه بــر مطلب فوق ما شــاهد آن بودیم کــه چه پیش از انقــاب و چه پس از 

از التقاط سیستمی تا رهایی از التقاط

لطف الله میثمي

روشــن است که انقلاب ما هم توحیدی، هم اســلامی و هم مردمی بود. این انقلاب تأثیر بسزایی بر ایران، منطقه و جهان گذاشت. در اوان 
انقلاب ما در اوج همبســتگی ملی بودیم، ولی به تدریج دچار آســیب هایی شــدیم که آشتی ملی و همبســتگی را مخدوش و نتیجه آن این 
بود که برخی از نیروهای انقلاب از چرخه مشــارکت سیاســی و مدیریت جامعه حذف و محروم می شدند. از آنجایی که در شرایط فعلی ما با 
چالش ها و بحران های داخلی و همچنین خطرات خارجی روبه رو هستیم و یکی از لوازم مقابله با آن ها آشتی و همبستگی ملی است برآنیم 
به یکی از آســیب ها بپردازیم. طبیعی اســت اشاره به گذشته به این معنی نیســت که بخواهیم در گذشته بمانیم، بلکه ریشه یابی آسیب ها 

در گذشته چراغی را برای نسل حال و آینده روشن می کند و موجب می شود که هزینه های اجتماعی کاهش بیابد و حتی به صفر برسد.

آسیب شناسی همبستگی و آشتی ملی
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انقــاب جدال هــای زیادی بیــن روحانیــون وجود 
داشــت. برای نمونه مرحوم طالقانــی که دیدگاه های 
قرآنی خود را در زندان مطرح می کرد با مخالفت های 
بســیار برخی از جریان های مذهبی و روحانی روبه رو 
می شــد و ما حتی واژه »مطالــب کفرآمیز« را درباره 
آموزش های ایشــان شــنیدیم. پس از انقاب هم که 
به روشــنی مشــاهده کردیم اختاف دیــدگاه در بین 
علمــا و روحانیون به حدی بــود که به حذف، زندان 
و حصــر برخی انجامید و حتی در مقطع تدوین قانون 
اساسی گفته شــد که اگر هر فقیهی بخواهد حکمی 
صادر کند ایران با ملوک الطوایفی روبه رو خواهد شد 
و بدین ســان بود که در اصل پنج قانون اساسی درباره 
ولایت فقیــه ضمن برشــماری ویژگی های ولی امر آن 
را به پذیرش آرای مردم مشــروط کردند و این مطلبی 
اســت که در اصــل 6 و اصل 56 قانون اساســی نیز 
تصریح شده است؛ و این قانون اساسی سه بار به رأی 
مردم گذاشته شد. مرحوم امام یک  بار بدین مضمون 
گفتند بین علمای اسامی الی ماشاالله اختاف است 
با این وصف چگونه یک روحانی می توانســت درون 
ســازمان مجاهدین حضور یابد و بــا دیگر روحانیون 
اختافی نداشــته باشد یا اندیشــه هایش التقاطی تلقی 
نشــود. چنان که دیدیــم وزیر اطاعــات وقت جرم 
اصلی ســید مهدی هاشــمی را التقاط و تسری آن به 
درون حوزه هــای علمیــه اعام کــرد و از آن به بعد 
التقاط کــه جنبه فکری دارد به صــورت یک جرم به 
یک رویه عملی و مجرمانه تبدیل شــد. هم اکنون نیز 
متأســفانه برخی جریان های سیاســی باسابقه به عنوان 

التقاطی طبقه بندی شده اند.
در این  باره گفتنی اســت که پــس از رحلت آیت الله 
طالقانی مرحوم امام ایشــان را ابوذر زمان و مفسر کبیر 
قرآن نامیدند و به روایت حجت الاســام دعایی وقتی 
حاج آقا مصطفی خمینی در نجف می خواستند تفسیر 
قرآن را شــروع کنند، امام به ایشان توصیه کرده بودند 
که تفســیر پرتوی از قرآن را حتماً بخوان و بعد دســت 
به این کار بزن. آقای دعایی می گویند من ندیدم امام 

کتابی را این قدر مطلق تأیید کنند.
حال چگونه عده ای جرئــت می کنند که بنیانگذاران 
مجاهدیــن را که بــا آقای طالقانی مأنــوس و ملهم از 
کتــاب پرتوی از قرآن ایشــان بودنــد و راه خدا و راه 
تکامل ســمت دار را برگزیدند و با بــاور به معاد جان 
خود را هــم در این راه گذاشــتند، التقاطــی بنامند؟ 
چگونه درک کردنی است که اگر یک روحانی درون 
ســازمان مجاهدین بود، جلوی التقاط گرفته می شد؟ 
در حالــی که بنیانگــذاران با همه روحانیــون مبارز و 
مطــرح ارتباط تنگاتنگی داشــتند. در این راســتا باید 
دید چــرا طالقانی تدریس در حــوزه علمیه قم را رها 
و به تهران هجرت کرد و با پنج نفر مســتمع در مسجد 
خندق آبادی توشــه گیری از قرآن را آغاز کرد. ایشان 
در حوزه مدرس منطق ارسطو و اصول فقه بودند، ولی 
به این نتیجه رســیده بودند که این روش فهم و تحلیل 
نمی تواند راهنمای کامل فهم قرآن باشد و اینکه کلید 
فهم قرآن در خود قرآن اســت و نمی توان منطق ارسطو 
را کلید فهم قرآن دانست که نقدهای جدی بر آن وارد 
اســت و روش شناسی برون دینی اســت. این در حالی 
اســت که در سال 1350 دایره المعارف شوروی اعام 

کرد که ارســطو پدر ماتریالیسم اســت و از او به زعم 
خودشان اعاده حیثیت کردند و نسبت به گذشته انتقاد 
کردند که ارسطو را ایده آلیست می دانستند. اگر نیک 
بنگریم، می بینیم که برخی از فاسفه، علما و مفسران 
قرآن ما به نحوی از التقاط سیســتماتیکی برخوردارند. 
بدین معنا که منطق ارســطو و فلســفه اصالت ماهیت 
او را با فلســفه اصالت وجود خلط کرده اند. مســلماً 
نمی تــوان منطــق اصالت ماهیت را از فلســفه اصالت 
ماهیت جدا دانســت و بگوییم منطق را از فلســفه اش 
جدا کرده و با فلسفه اصالت وجود در هم می آمیزیم. 
شــیخ شــهاب الدین ســهروردی درباره منطق ارسطو 
می گوید کــه این منطقی »حسّــی« اســت و کاری 
با تعقل ندارد. چراکه تا زمانی که ما نشــنویم اســب 
حیوانی شــیهه کش اســت، نمی توانیم جنس، فصل و 

نوع را صورت بندی کنیم.
البتــه فراینــد آمیختگی »معــارف اســامی« اعم از 
تفســیر قرآن یا فقه امر شــگفت آوری نیســت. چون 
فرهنــگ و خرده فرهنگ های جوامــع گوناگون طی 
تاریــخ و تکامل خود همواره بر یکدیگر تأثیر داشــته 
اســت. همین امر هم موجب شــده تــا تفکرات دینی 
روش شناســی و مفاهیم گوناگونــی را از یکدیگر وام 
بگیرند و اندیشــه ادبیات دینی، از هر نوع آن، حاصل 
ترکیب و تأویل بوده اســت و ادعای برخی نحله های 
مذهبی و کامی در خصوص »ناب« بودنشان موجه 
نیســت. برای مثــال پیدایش آنچه در میــان حکیمان 
مســلمان »حکمــت متعالیــه« خلق الســاعه نبــود و 
ریشــه های این معرفت عقلی و همچنین این دســتگاه 
از حکمت را می توان ابتدا در فرهنگ مصر باســتان، 
آسوری ـ آرامی، حکمت دینی ایرانی و سپس معرفت 
عقانی یونانی جست وجو کرد. گفت وگوی عقانی 
که بعدها در یونان، فلســفه نام گرفــت ابتدا در مصر 
و فرهنــگ آســوری ـ آرامــی قدیم نشــو و نما کرد. 
)لاهــوری، 1383؛ کربــن، 1351؛ Russell، 1998؛ 

.)1984 ,Kenny
مســلمانان مســتقیماً بــه دانــش عقلی یونان باســتان 
دسترســی نداشــتند، بلکــه آن را از طریــق حکمای 
نوافاطونــی اســکندرانی فراگرفتنــد. همیــن امر به 
بدفهمــی آن ها از آثــار به جای مانده از یونان باســتان 
انجامید. آشــنایی مســلمانان با این آثار در نیمه سده 
ششــم هجــری پس از آن صــورت گرفت که شــهر 

اســکندریه به تصرف مسلمانان درآمد. پس از این بود 
که حکمت نوافاطونی در میان مســلمانانی که به آن 
پرداختند به تدریج گســترش یافت. شــهر اسکندریه، 
مرکز آموزشــی که نوافاطونیان مسلمان دانش عقلی 
را آنجا فراگرفتند، پیش از آنکه به تصرف مســلمانان 
درآیــد محیــط علمی نوافاطیــون اســکندرانی بود. 
فلوطیــن )Plotinus,205-270( چهره شــاخص این 
 Ammonius،( گرایش فلسفی و اســتاد او آمونیوس
176-242( ســال ها پیش از تصرف شــهر به دســت 
مسلمانان آموزشگاه های خود را در همین شهر متمرکز 
کــرده بودند، اما پیش از آن ها ایــن فیلون کلیمی2بود 
که تاش کرد با اســتفاده از دانــش عقلی یونانی و با 
به کارگیری روش رمزی  ـتمثیلی3 »عهد قدیم« را تأویل 
کند )Fillon, 2004(. در همین فرایند بود که به تدریج 
رد پای اندیشه یونانی در تأویل هایی پیدا می شود که از 
جهان شناسی، خداشناسی و انسان شناسی منابع یهودی 
عرضه می شــود. در این فرایند دانــش عقلی یونانی به 
کمک اندیشه یهودی که در معرض نقد ملحدان بود، 
آمــده تا آن را کارآمــد و روزآمد کند. بــه نظر فیلون 
اســکندرانی هر دو اندیشه یونانی و توراتی از حقیقت 
یگانه ای ســخن می گویند، اما بــه زبان های گوناگون 
آن را بیان می کنند. او استدلال می کرد چون حقیقت 
یگانه اســت؛ بنابراین، میان هسته اصلی این دو اندیشه 
یونانی و توراتی ناســازگاری وجود ندارد. هرچند این 
دو حقیقت در ظاهر با یکدیگر ناســازگار باشند، اما با 
کنار نهادن پوســته ها درنهایت، هر دو گرایش به یک 
انجــام می رســند. گزینش روش تأویلــی ـ که در پی 
فهم حقیقت اندیشه هاســت ـ با این راهبرد ســازگاری 
دارد. مشــابه چنین استدلالی را می توان در نوشته های 
حکیمان مســلمان حکمــت متعالیه ماننــد ماصدرا 
یافت که درصدد ســازگارکردن منابع مذهبی و عقلی 
بودند. در چارچوب چنین نگاهی اســت که حکیمان 
اسکندرانی به تدریج اندیشه یونانی را برای تأویل متون 

دینی به کار می گیرند.
به باور سهروردی، حکمت اشــراقی که تأثیر بسیاری 
در اندیشــه حکیمان و فقیهان مســلمان داشــته است 
دارای سنت دیرینه باستانی در فرهنگ های گوناگون 
است )ســهروردی،1380، 304 و 301(. به عقیده این 
حکیم مسلمان حکمت اشراقی تبار تاریخی دارد و از 
تألیــف و ترکیب آرا و افکاری فراهم آمده اســت که 

اصغر بدیع زادگان- محمد حنیف نژاد- سعید محسن
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با نوآوری ســهروردی به شــکل نظام حکمتی معرفی 
شد. سهروردی هرمس )ادریس پیامبر( و آغاثاذیمون 
)شــیث نبی( را بنیانگذاران تاریخــی حکمت معرفی 
می کند که اندیشه هایشــان بعداً به پیروانش در غرب و 

شرق منتقل شده و توسعه می یابد )همان(.
ســنت فکری یونانی که مهم ترین چهره های تاریخی 
آن اســقلبیوس،4 فیثاغــورث،5 انباذقلــس6 و بالاخره 
افاطون7 است بخش غربی اندیشه را توسعه می دهند. 
ذوالنون مصری و تســتری ادامه دهنده حکمت یونانی 
در میان مسلمانان شناخته می شوند. سهروردی بر این 
باور اســت که این حکمت در شرق به شکل حکمت 
خســروانی یا فهلــوی بازتــاب می یابد کــه مهم ترین 

چهرهای آن کیومرث، فریدون و کیخسرو هستند.
معرفت فقهی از معرفت کامی مستثنی نیست و همان 
سرنوشت را داشته است. فقیهان مسلمان برای استنباط 
احکام شرعی از روش شناسی معینی استفاده می کنند 
که اصطاحاً »اصول فقه« خوانده می شــود. »اصل« 
در لغت به معنی »پایه« یا مفهوم دستگاه معرفتی است 
که »فقه« بر آن استوار است. به زبان دیگر اصول فقه 
شناخت قواعدی اســتنباط احکام شرعی است. بنا بر 
قول مشــهور تعریف علم اصول »علم به قواعد فراهم 
شــده برای استنباط احکام شرعی فرعی« است )نگاه 
کنید به: میرزای قمی ابوالقاسم، قوانین الاصول، 1303 
ق، 5؛ آخوند خراســانی، محمدکاظم، کفایه الاصول 
9:1(. محمدباقر صدر بر این باور است که علم اصول 
نقــش منطق را برای علم فقه ایفــا می کند )محمدباقر 
صدر، المعالم الجدیده لاصول(. همین فقیه اصولی 
بر این باور اســت کــه کارکرد علم اصــول در حوزه 
رسالت اصلی خود منطق فقه و کشف عناصر مشترک 
در اســتنباط و استخراج حکم شــرعی است )همان(. 
در میــان معاصرین صدر، گرجــی و مطهری بر تأثیر 
کید دارند )همان؛ ابوالقاسم  علم منطق بر اصول فقه تأ
گرجی: تأثیر منطق در علم اصول: حوزه، شــماره 7 
:34-52؛ مطهری: شــرح مبسوط منظومه، ج 1(. در 
منابع ابتدایــی و اصلی دینی مســلمانان همچون قرآن 
و احادیــث نبوی از چنین »علم« یا »روش شناســی« 
آن چنان کــه امروز وجود دارد نام برده نشــده اســت. 
جعفــری لنگــرودی دربــاره سرچشــمه اصــول فقه 
می نویســد: »]اصول فقه[ نخست در دامن علم کام 
پــرورش یافت و ســپس از آن جدا شــد و چون جنبه 
تجریــد )و دور بودن از جزئیات عمل قضاء( آن مانند 
اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه 
یونان فراوان اســت ...«)جعفری لنگرودی، 1367(؛ 
بنابراین این ادعا موجه اســت که اساسی ترین پایه های 
»علم اصول« که از »علم منطق« برگرفته شده است، 
برون دینی و متعلق به فرهنگ و جنبش فلسفی دیگری 
اســت که از یونان قدیم آغاز شــده است. محمدباقر 
صدر ضمن تقســیم بندی مراحــل تکوین علم اصول 
حتی بر این باور اســت که اندیشه در فلسفه و کامی 
هــم تکامل این علم نقش داشــته اســت )محمدباقر 

صدر، المعالم الجدیده لاصول: 106(.
مجاهدیــن بنیانگــذار با الهــام از توشــه گیری های 
مرحــوم طالقانی بــه این نتیجه رســیدند کــه منطق 
ارســطو نمی توانــد کلید فهم قرآن باشــد و در نتیجه 
یک التقاط سیســتماتیک اســت و بدین سان بود که 

با الهام از انســی که به قرآن و ســنت داشــتند برای 
رهایــی از این التقــاط سیســتماتیک تدبیری کردند 
و دیالکتیــک محصول علــم را به عنــوان کلید فهم 
برگرفتند. دیالکتیکی که در دانشــگاه های اروپا هم 
تدریس می شــد. شهید مجاهد ســعید محسن به من 
می گفت ما در انســی که با قرآن داشــتیم دیدیم که 
قرآن سراسر حرکت است و تأثیر متقابل و تغییر کمی 
و کیفی دارد. از ســوره فجر تضــاد را برگرفتیم و به 
دیالکتیک رسیدیم، اما دیالکتیک ما را قانع نمی کرد 
و در برخــورد با قــرآن دیالکتیک را بــارور کردیم و 
عنصر ســمت داری و جهــت داری را به آن افزودیم. 
او می گفت بایســتی »الی الابــد« تأثیر متقابل عقل و 
وحی و به عبارتی تأثیــر متقابل دیالکتیک و وحی را 
دنبال کنیم. در همین راســتا بود که یک سال بعد از 
شهادت بنیانگذاران »دیالکتیک بُرداری« مطرح شد 
و ســپس چهار اصل دیالکتیک ملهم از سمت داری، 
هدف داری وصیــرورت الی الله شــد. امری که در 
قرآن دنبال می شــود. عجیب اســت بــرای جوانانی 
که قلبشــان برای اســام می تپید و می خواســتند راه 
برون رفتی از منطــق یونانی- غربی و متافیزیک یونان 
پیدا کنند و از التقاط سیســتماتیک رهایی یابند انگ 

و برچسب التقاط استفاده شود. 8 
در ایــن باره عامــه محمدتقی جعفــری تبریزی در 
کتاب شــرح مثنوی خود بر این باور اســت که منطق 
ارســطو ســه ادعا ندارد؛ نخســت درباره آینده، دوم 
درباره عمق اشــیاء و ســوم درباره ورود به مصادیق. 
چطور ممکن اســت چنین منطقی را کلید فهم قرآنی 
کرد که سراســر آن آینده نگری و تدبر و ژرف نگری 
اســت. مرحوم امام در ســال 1358 مبارزه با التقاط 
را در ســطح جهانــی مطرح کردند ولــی نزدیک ده 
سال بعد در 27 تیر ســال 67 هنگام پذیرش قطعنامه 
598 بدیــن مضمــون گفتند کــه نبایــد جوانانی که 
قلبشــان برای اســام می تپد با انگ التقاط از جامعه 
حذف کرد چراکه انــگ التقاط از خود التقاط بدتر 
اســت. امیدواریم صاحب نظران و فرهیختگان ایرانی 
بازنگری کلی در این باب انجام دهند و اجازه ندهند 
جوانانی را که قلبشــان برای اســام می تپد و دغدغه 
اسام و ایران را دارند با واژه هایی چون التقاط مجرم 

شناخته  شــدند و یکسره از گردونه مشارکت در امور 
مملکت حذف شوند. 9

این در شرایطی است که به دلیل چالش های داخلی و 
خارجی مملکت ما به اقتصاد مقاومتی در پرتو آشــتی 

ملی نیاز دارد.■

پینوشت:
1 .  خود واژه »التقاط« برگرفته از قرآن یا نهج الباغه نیست و 
خاستگاه برون دینی دارد. در ادبیات دینی معمولًا از تحریف، 
بدعــت و امثالهم برای نقد اندیشــه های بیگانه با متون دینی 
استفاده می شــود. بنا به فرهنگ های لغت واژه التقاط مشتق 
از ریشــه »ل ق ط« اســت بر وزن افتعال اســت و معنای آن 
برچیدن، از زمین برگرفتن، بخشــی از گفتار یا ســخن کسی 
را گرفتن و مانند آن اســت )لسان العرب و همچنین الصحاح 
تحت عنوان لقط(. منظــور از التقاط در عرصه نظری به طور 
عام و عرصه سیاســی به طور خــاص ترکیب و تلفیق مفاهیم، 
روش هــا و ارزش هــای برگرفته از دو یا چنــد نظام فکری و 
درآمیختن آن ها اســت. همه برداشــت هایی که از منابع دینی 
می شــود و در قالب گذاره های زبانی عرضه می شود متشکل 
از تصورات و تصدیقاتی است که محل آن ذهن انسان است 
که مهر محدودیت ذهن و زبان بر آن کوبیده اســت بنابراین 
مطلق نیست و موضوع جرح  و تعدیل است. به همین دلیل هم 

ادبیات فقهی، کامی و تفسیری مملو از تجدیدنظر است.
Philo of Alexandria . 2

Allegorically . 3
Aesculapius . 4
Pythagoras . 5

Empedocles . 6
Plato .7

8. التقاط: منظور از التقاط از منظر فلسفی، روش و رویکرد 
نظری است که دارای هماهنگی درونی میان اصول موضوعه، 
مفاهیم اساسی، روش ها و ارزش ها نیست. مذهبیونی که این 
اصطاح را برای تحلیل منابع و گروه بندی های سیاسی به کار 
می گیرند توضیح نمی دهند که اگــر گرایش التقاطی مثبت 
نیســت چرا خودشــان واژگان »التقاط« که از منابع غیردینی 
برگرفته شده است را برای تحلیل گروه های سیاسی و تحلیل 

ادبیات دینی آن ها به کار می گیرند.
9. نوگرایــان اعــم از دینی یــا غیر دینی در ابتدای کارشــان 
همواره با بی مهری نیروهای مسلط زمانه خود روبه رو بودند، 
امــا آن گاه که نوگرایی در زمینه اجتماعی رســوخ کند، این 
اتهامات برطرف می شــود. مثاً فقیهــان اصولی خود زمانی 
مورد تهاجم اخباریون بودند و به انحراف متهم شــده بودند. 
یا ماصدرای شیرازی خود مورد آزار برخی از متعصبین قرار 

داشت، ولی امروز مورد تقدیر است.
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دکتر محمدرضا عارف چندی پیش در حاشــیه نشستی دانشگاهی از اینکه عده ای 
کید کرده  همچنان می کوشــند فضای امنیتی را بر دانشــگاه تحمیل کنند انتقاد و تأ
بود که باید سایه فضای امنیتی از دانشگاه های کشور برچیده شود. گفتن این سخن 
از سوی یک شــخصیت دانشگاهی  ـسیاســی که منصوب رهبری در شورای عالی 
انقاب فرهنگی اســت و در نظام جمهوری اسامی سمت های فراوانی مانند معاون 
اولی رئیس جمهور سید محمد خاتمی را داشته و در انتخابات هفت اسفند نیز با رأی 
بالای مردم تهران به عنوان منتخب اول وارد مجلس شورای اسامی شده تأمل برانگیز 
اســت. مطابق تصریح دکتر عارف هنوز دانشــگاه ها درگیر فضای امنیتی هســتند. 
فضای امنیتی یعنی همین که نهادهای دانشــجویی همچنان مضیقه های بسیار دارند 
)از ندادن مجوز فعالیت به آن ها تا فشــارهای گاه وبیگاه و فرســایش ها و مانع تراشی 
مقابل یک فعالیت ســاده برای این نهادها(. تــداوم احضارهای فله ای به کمیته های 
انضباطی و تداوم نگاه ابزاری مدیران به این کمیته ها، حضور مشــهود حراســت در 
زیســت روزمره دانشجویان و اعمال فشار بر نشریات دانشجویی مصادیقی از تداوم 

فضای امنیتی هستند.
اما پرســش مهم این اســت که مســئولیت تداوم فضای امنیتی با کیســت؟ آیا تنها 
اقتدارگرایان هســتند که موجبات تداوم فضای امنیتی را فراهم کرده اند یا بخشی از 
مسئولیت متوجه اهالی دولت تدبیر و امید است؟ با گذشت دو و نیم سال از آغاز به 
کار دولت جدید که با وعده رفع فضای امنیتی از دانشــگاه بر ســر کار آمده است، 
چرا همچنان باید یک عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی از چنین وضعیتی انتقاد 
کند؟ جز این اســت که همچنان برخی مدیران میانی و مدیران ســطوح بالا در حد 
رؤســای دانشگاه ها در مقابل برنامه بنیادی دولت برای رفع فضای امنیتی از دانشگاه 
مقاومت می کنند؟ البته نباید از نظر دور داشــت که بخشی از مسئولان دولتی تاش 
خود را برای ایجاد شــور و نشــاط در فضای دانشــجویی انجام داده اند و در برخی 
حوزه ها گشایش هایی صورت گرفته است، اما این گشایش در حد و اندازه ای نبوده 

است که انتظارات برای رفع فضای امنیتی را برآورده سازد.
فارغ از این مقدمه، با فرض اینکه به زودی گشــایش بیشــتری در فضای دانشگاه ها 
حاصل شــود یا همین وضعیت تداوم یابد، نگاه به درون باید در دســتور کار فعالان 
دانشــجویی قرار گیرد. بر مبنای همین ضرورت اســت که بحــث از لوازم فعالیت 
دانشجویی با عطف نظر به نگاه از درون ضرورت می یابد. مقاله حاضر پاسخی اولیه 

به پرسش از لوازم فعالیت در شرایط فعلی است.
1.باوربهنگرشروندیومرحلهای

نخســتین گره در فضای دانشجویی امروز شــتابزدگی و زودخواهی است. چندین 

سال فشــار و محدودیت برای فعالیت دانشجویی ممکن است این انتظار و گرایش 
را در فعالان دانشجویی پدید آورده باشد که با تغییر شرایط بافاصله به نقطه ماقبل 
دهه 1380 بازگردیم، اما واقعیت این اســت همچنان که تکوین روندی ممکن است 
چندین ســال به طول بینجامد، با فرض بازگشــت پذیری، به طــور میانگین به همان 
مدت زمان برای احیای وضعیت پیشــین نیز زمان لازم اســت. بــا چنین مختصاتی 
آفت فعالیت دانشــجویی این اســت که در پی تحرکات فوری باشــیم. شتابزدگی 
هم موجب سطحی شــدن حرکات می شــود و هم اجازه تعمیق و قوام یافتن روندها 

را سلب می کند.
اگــر به رویه خداونــد در آفرینش مداوم در هســتی بنگریم خواهیــم دید که بنای 
خداوند نیــز در پیش گرفتن رویکرد روندی و مرحله ای اســت؛ خلقت انســان در 
چندین مرحله، خلقت جهان در شش مرحله یا شش روز، استراتژی مواجهه با فرعون 
در گام های متوالی و چندگانه بیانگر آن است که سنت اول فعال هستی که خداوند 
باشــد، اتکا به سامان مرحله ای در روندهای طبیعی و اجتماعی است. زنده یاد هدی 
صابر در مباحث »باب بگشــا« به خوبی این جهت گیــری خداوند را صورت بندی 

کرده است که خوانندگان گرامی در صورت عاقه می توانند به آن رجوع کنند.
در فضای دانشجویی نیز اگر در پی ایجاد بنیانی محکم برای فعالیت های آتی هستیم 
گریــزی نداریم جز اینکه با حوصله، پشــتکار و تداوم کار خــود را پیش ببریم؛ از 
نگرش نقطه ای و مقطعی بپرهیزیم و دورنما و چشــم اندازی درازمدت برای فعالیت 
تشــکیاتی خود ترســیم کنیم که گام های مستمر و متوالی برای نزدیک شدن به آن 

چشم انداز مدنظر ما باشد.
2.مدیریتاختلافهاومنازعاتدرونیوبیرونی

بــروز تضــاد و اختاف نظر در درون مجموعه های دانشــجویی و بین مجموعه های 
دانشــجویی متعدد، امری گریزناپذیر اســت. نه می توان تنوع و تکثرها را انکار کرد 
و نه می توان ســرکوب کرد. تضاد می تواند به عنوان منازعه و ستیز بین افراد با نیازها، 
ایده ها، باورها، ارزش ها و اهداف متفاوت تعریف شــود. درســت است افرادی که 
درون تشــکلی گرد هم می آیند در وضعیت ایده آل طبعاً باید افق مشــترک ارزشی و 
فکری داشــته باشــند، اما در عمل بین یکایک افراد تمایزها و تفاوت هایی نیز وجود 
دارد. همچنان که میان تشــکل های دانشــجویی مختلف نیز چنین امری پررنگ تر 

است.
در تبیین این وضعیت، نخستین نکته این است که به تضاد به عنوان امری منفی نگاه 
نکنیم. تضاد می تواند مخرب باشــد، اما اگر در ســازوکارهای درست هدایت شود، 

می تواند مولد و سازنده باشد.

ملزومات فعالیت دانشجویی در شرایط امروز*

کمال رضوي
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نکته دوم این است که اگر تضاد را گریزناپذیر بدانیم، 
مســئله اساســی، مدیریت تضاد خواهد بــود؛ یعنی، 
کســب مهارت ها و ایده هایی برای به حداقل رساندن 
عــوارض منفی و نامطلوب تضــاد و تقویت جنبه های 

سازنده آن.
نکته سوم این است که افراد و گروه ها از چه روش هایی 
برای هدایت تضاد اســتفاده می کنند؟ معمولًا از یکی 
از حــالات پنجگانه بــرای واکنش به تضاد اســتفاده 
می کنیــم: رقابت، پرهیز، همســازی )انطباق(،  توافق 

)مصالحه( و تشریک مساعی )همکاری(.
هر یک از این حالات با دو مقیاس مشخص می شود: 
داعیه داری و همکاری؛ یعنــی، اگر محور مختصاتی 
رسم کنیم که محور افقی داعیه داری و محور عمودی 
همکاری باشــد، هــر یک از ایــن واکنش ها در یک 
ناحیه مختصات قرار می گیرنــد. هیچ یک از این پنج 
واکنش فی نفســه مذموم یا ممدوح نیست؛ نکته مهم 
این اســت که تشخیص دهیم در وضعیتی مشخص بر 
ســر چه چیزهایی باید تضاد را عمده کرد و بر اساس 
اصل داعیه داری و عدم همکاری عمل کرد )رقابت( 
و بر ســر چه چیزهایی باید واکنشــی از جنس پرهیز یا 
همکاری را در پیش گرفت؟ درواقع بســته به وضعیت 
اســت که هریــک از راهکارهای پنجگانــه مذکور 
ممکن است مفید یا غیرمفید باشند. در یک وضعیت 
نظیــر مواجهه با یک جریان دانشــجویی که در نقطه 
نهایی با آن هم راســتا هســتیم، اما در نقطه مشخصی 
به اختاف نظر رســیده ایم، بایــد از دامن زدن به تضاد 
پرهیز و اجتنــاب کرد؛ در یک وضعیــت نظیر جایی 
که هم راســتایی و رقابت میان جریان های دانشجویی 
بر ســر یک هدف مشــترک وجود دارد، باید تضاد را 
به همــکاری بدل کرد و در وضعیت دیگر نظیر جایی 
کــه پرهیز یا همکاری با برخی مدیــران یا جریان های 
دانشــجویی زیاده خواه ممکن است موجب پیشروی 
آن هــا در ایجــاد محدودیت برای حقوق دانشــجویی 
شود، باید راهکار دیگری نظیر رقابت در پیش گرفت.

اما اصل بحث این اســت که می توان و باید تضادها و 
اختاف نظرها درون یک تشــکل یا مابین تشکل های 

دانشــجویی را مدیریت و هدایت کرد و از بروز آن ها 
به شکل مخرب پرهیز کرد. متأسفانه در نظام آموزشی 
مــا مهارت هــای مدیریت تضــاد به دانش آمــوزان و 
دانشــجویان آموزش داده نمی شود و همین امر سبب 
اختال هــای بســیاری در کنش هــای اجتماعی افراد 
و گروه ها می شــود. در چنین شــرایطی ما می توانیم با 
اتکا به ادبیات غنی تولیدشــده حول مدیریت تضاد از 
ثمرات این مباحث نظری در فعالیت های دانشــجویی 
بهــره گیریــم و در دورانــی کــه نیروهــای بیرونی با 
دامــن زدن بــر تضادهای میــان دانشــجویان درصدد 
بی اثرکردن فعالیت های آنان هستند، مخاطره و چالش 

را به فرصتی برای همکاری و توافق بدل کنیم.
3.کنشجمعیحولاهدافمشترک

یک گام فراتر از مدیریت تضاد، رسیدن به نقطه توافق 
یــا همکاری و کنــش جمعی حول اهداف مشــترک 
اســت. گاهی اوقات ســوژه های فعالیت دانشجویی 
به شکلی هســتند که هم زمان چند جریان دانشجویی 
مایل به پیگیری و فعال شــدن در قبال آن هســتند. در 
چنیــن وضعیتی، راهکار مطلــوب، ایجاد زمینه نوعی 
توافــق با جریان های دانشــجویی متفاوت و گاه حتی 
متضاد اســت. به عنوان مثال با یک جریان که شــاخه 
دانشــجویی یــک نهاد نظامــی در دانشگاه هاســت، 
ممکــن اســت بر ســر پیگیــری یک هــدف صنفی 
مشترک بتوان به توافق دست یافت. مهارت های توافق 
عبارت اند از: مذاکره، یافتن یک راه میانه، ســنجش 

ارزش ها، امتیازدهی.
امــا گاه موضوعات مهم تر از آن هســتند که بتوان بر 
ســر آن هــا مصالحه کرد یا بــه توافــق روی آورد؛ در 
این صــورت باید میان جریان های دانشــجویی نوعی 
همکاری و تشریک مساعی صورت گیرد. مهارت های 
همکاری در چنین وضعیتی عبارت اند از: گوش کردن 
فعال، رویارویی عاری از تهدید، شناســایی نگرانی ها، 
تحلیل ورودی. هریک از این مهارت ها نیاز به توضیح 

و تبیین دارند که خارج از بحث جلسه فعلی است.
نکتــه مهم متوجه کردن اذهان به این مســئله راهبردی 
اســت که در دوران کنونی هیچ جریان دانشجویی ای 

نمی تواند به تنهایــی داعیه دار نمایندگی تمام گرایش ها 
در بین دانشجویان شود. از سوی دیگر، برخی مسائل 
در دانشــگاه چنان مهم و حیاتی هستند که مواجهه با 
آن ها تنها با همکاری و هم افزایی عملی دانشجویان با 
گرایش های مختلف امکان پذیر است. به عنوان مثال، 
اگر بخواهیم با کمیته انضباطی که از ریل قانون خارج 
شــده است و به عنوان ابزار فشــار و محدودیت برخی 
مدیــران به کار می رود مواجه شــویم، نیازمند اتحاد و 

عمل مشترک مجموعه وسیعی از نیروها هستیم.
4.تمســکبــهخودســازیبــرایکنتــرل

خصلتها
از مهم ترین چالش هایی که طی یک دهه گذشته پیش 
روی فعالان دانشــجویی بوده و آسیب های زیادی به 
بــار آورده اســت، عرصه وســیع بــروز خصلت های 
فردی اســت. فعالیت برای کسب سمت و جایگاه و 
نگریســتن به عرصه های فعالیت دانشــجویی به عنوان 
مقدمه ای برای دســتیابی به موقعیــت و پایگاه فردی، 
اصرار بر طرح نام و نشــان، خودمحوری و خودبینی، 
درنظر نگرفتــن حقیقت ها و مصلحت های فرافردی و 
فراگروهــی و ده ها خصلت دیگر طی دهه گذشــته، 
فعالیــت دانشــجویی را از محتوای متعالــی و توأم با 

اخاص خالی کرده است.
وقتی به مقایســه این وضعیت بــا جهت گیری و رویه 
جوانان مبارز انقابــی می پردازیم، بیش از پیش خلأ 
منــش و ســلوک مبــارزه را حس می کنیــم. الگوی 
جوانانــی که برای رهایی مردم خود از یوغ اســتبداد و 
استعمار جان و مال خود را در طبق اخاص می نهادند 
و بدون دغدغه نام و نشــان به فعالیــت می پرداختند، 
شــاید برای نســل امروز بیش از اندازه دور از دسترس 
و آرمانی به نظر برســد. تکثر و رشد فردیت در جامعه 
ایــران با چنــد دهه پیش مقایســه کردنی نیســت، اما 
برای آفرینش دوران جدید ایجاد الگوی خودســازی 
متناســب بــا دوران ضرورتــی پیــش روی ماســت. 
روش های رایج در دوران گذشته را ممکن است امروز 
نتــوان تجویز کرد، اما درون مایــه و جهت گیری آن ها 
ارزش بازخوانی و رهگیری را دارد. عبور از خود و قید 
زدن بر منیت ها، اخــاص در فعالیت ها و جهت دادن 
کنش ها به ســمت رهایی بخشــی مــردم و جامعه و نه 
صرفاً رشد فردی، ارزش های اخاقی است که محدود 
به دوران خاصی نیســت و می توان آن ها را برای ترمیم 

وضعیت نامساعد کنونی مدنظر قرار داد.
فعالیت دانشــجویی بدون درنظر داشتن اخاق و منش 
متناســب با آن، مفتش گران و مصداق »ضل سعیهم« 
است. باید به مسئله خودسازی و احیای منش اخاقی 
در فعالیت دانشجویی اندیشید و تنها به برگزاری برنامه ها 

یا فعالیت های رایج خود را مقید و محدود نکنیم.
5.تنظیــممناســباتبانیروهایسیاســیو

فکری
مسئله بعدی اندیشیدن به چگونگی روابط و مناسبات 
با نیروهای فکری و سیاســی است. آنچه مسلم است 
جریان دانشــجویی نمی تواند خود را منزوی و مجزای 
از نیروهای فکری و سیاســی حاضر در جامعه تعریف 
کند. رویکردهایی که منادی نوعی استقال همه جانبه 
و مطلق هستند، در نقطه نهایی ممکن است به انزوای 
جریان های دانشــجویی بینجامند. از سوی دیگر اتکا 
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و وابســتگی نامحدود به جریان های فکری و سیاسی 
نیز موجب ضربه زدن به فضای خودمختار دانشجویی 

می شود.
در برهه هایــی که فعالیت های دانشــجویی به یکی از 
دو قطــب مذکور میل پیدا کرده اســت، شــاهد بروز 
آســیب در فضای دانشجویی بوده ایم. اگر متابعیت و 
پیروی حزب گونه و فرمانده-سرباز مطمح نظر فعالان 
دانشــجویی قرار گیرد، اســتقال رأی و خودمختاری 
عملی فضای دانشــجویی تهدید می شود. اگر انزوا و 
گسســت کامل از نیروهای فکری و سیاسی موجود، 
مبنای عمل فعالان دانشــجویی باشــد نیز شاهد بروز 
خطاها و حرکات نســنجیده و خــارج از مدار و توان 

دانشجویی خواهیم بود.
به نظــر می رســد راه مؤثــر، خودمختــاری جریــان 
دانشــجویی در عیــن نفــوذ و وابســتگی متقابــل با 
جریان های فکری و سیاســی اســت؛ یعنی از یک سو 
فعالیت دانشجویی باید واجد منطق درونی خود باشد؛ 
میدانی باشــد با هنجارها، پیشینهٔ تاریخی و ارزش های 
بنیادی مســتقل و اندیشیده ِ  خود، اما در عین حال این 
میدان واجد گشــایش و تعامل مؤثر با محیط بیرونی، 

یعنی فضای فکری و سیاسی نیز باشد.
جریان دانشــجویی وامدار هیچ جریان سیاسی منفردی 
نیســت، اما این ســخن به معنــای ایجــاد قطب بندی 
کاذب بــا تمامی نیروهای سیاســی هم نیســت. طبعاً 
میــان اصاح طلبــان، محافظه کاران میانه رو و راســت 
افراطی تمایزهای انکارناپذیری وجود دارد. در فعالیت 
دانشجویی نمی توان تمام نیروهای سیاسی را یک کاسه 
کرد و همه را با یک چوب راند. نیروهای سیاســی که 
با آرمان ها و مطالبات و حقوق دانشجویی هماهنگ تر 
باشــند و در جهت منافــع ملی و مطالبــات مردم گام 
بردارند، می توانند از حمایت و پشــتیبانی دانشــجویی 
برخوردار شوند؛ همچنان که دولت دکتر محمد مصدق 
و نهضت ملی مشمول چنین حمایتی شد. این حمایت 
و پشــتیبانی نه به معنای مســتحیل شــدن در نیروهای 
سیاسی مذکور اســت و نه مازم با فروگذاشتن نقادی 
و مطالبه گــری. حمایتگری می تواند تــوأم با نقادی و 

پیگیری اهداف کان دانشجویی باشد.
در مواجهه با نیروهای فکری نیز طبعاً دل سپردن به تنها 
یک جریان فکری خاف عقانیت است. دانشجویان 
می توانند از سرچشمه های فکری مختلف بهره جویند 
و در نســبت با توان خود، ایده پــرداز و خالق تفکر نیز 
باشــند. در اینجا نیز دنباله روی صرف آسیب زاســت. 
انجمن هــای اســامی در دوران اوج خــود در اواخر 
دهــه 1330 و اوایــل دهــه 1340 خــاق و ایده پرداز 
بودنــد و مبدع تحــرکات فکری و ســفارش دهنده به 
اهالی اندیشــه. خیلی مهم اســت که بسترآفرینی برای 
هم اندیشی نواندیشــان دینی پس از درگذشت آیت الله 
بروجــردی در فروردین 1340 با پیشــگامی و میزبانی 
انجمن های اســامی صورت گرفت؛ هم اندیشــی که 
هــدف آن چاره جویــی برای مواجهه با مســئله خلأ یا 
بحران مرجعیــت در آن دوران بود. در تمام این دوران 
انجمن های اسامی رابطه ای دوسویه با نیروهای فکری 
برقرار کرده بودند؛ هم خود تولید فکر می کردند و هم 
اندیشــمندان را به تولید فکر حول دغدغه ها و مســائل 

خود و جامعه دعوت می کردند.

نمی توان انتظار داشــت که یک َشــبه بــه چنان دوران 
درخشانی دست یابیم، اما می توانیم با مدنظر قراردادن 
آن الگــو در مدار و انــدازه خود تولیــد فکر کنیم و 
به جــای آنکــه دنبالــه رو و مصرف کننــده نامحدود 
نیروهای فکری باشــیم، دستور کار فکری برای اهالی 
اندیشــه تعریــف کنیم و بــا پیگیری خود آنــان را به 

پاسخگویی به نیازهای فکری زمانه مان واداریم.
6.پرهیزازحرکاتخودبهخودی

نکتــه بعدی که بســیار مهم و حیاتی اســت، پرهیز از 
هرگونه تــن دادن به حــرکات خودبه خــودی در نقاط 

عطف و بزنگاه هاست. در سیر 
همواره  دانشجویی  فعالیت های 
پیش بینی نشــده ای  بزنگاه های 
رخ می نمایــد کــه در مواجهــه 
بــا آن ها بایــد اصــول و قواعد 
اندیشــیده  و  کلــی  راهنمــای 
داشــت؛ در غیــر ایــن صورت 
اســیر حــرکات خودبه خــودی 
خواهیم شــد. برای مثال، یک 
تجمع یا تریبون آزاد دانشجویی 
ممکن است به تحصن در مقابل 
ســاختمان ریاســت دانشگاه یا 
معاونت هــای آن بینجامــد. در 
چنین بزنگاه ها و شرایطی ممکن 
اســت برخی فعالان دانشجویی 
اســیر جــو و فضای احساســی 
شــوند و دریچه ای بــرای بروز 
حرکات نسنجیده گشوده شود. 
اگر اصــول راهنمای کلی برای 
مدیریــت این بزنگاه ها نداشــته 
باشیم، هزینه های هنگفتی متوجه 
فضای دانشجویی خواهیم کرد. 
برای مثال آیا نمی توان خودداری 

از هرگونه خشــونت ورزی، اهانت به افراد ولو مسئولان 
غیرپاســخگو و مستبد، اجتناب از تخریب و اصولی از 
این دســت را به عنوان مبانی کنش پیشین مشخص کرد 
کــه هرگز حتــی در بحرانی ترین شــرایط نباید از آن ها 
تخطی صورت گیرد؟ البته تعیین چنین مبانی ای متناسب 
با شــرایط و سناریوهای متعدد، پیچیده است؛ نمی توان 
برای تمام وضعیت ها نسخه واحد و از پیش تعیین شده ای 
پیچید، اما می توان اشکال مختلف احتمالات را مد نظر 
قرار داد و برای هریک قواعد راهنمایی داشــت که در 
لحظه های سرنوشت ساز به یاری ما بیایند و از افتادن به 

دام حرکات نسنجیده و هزینه زا ممانعت کنند.
7.ایجــادتعــادلمیانســهوجهیدرس،

خانواده،فعالیت
مســئله بعــدی، ایجــاد تــوازن در میدان هــای کنش 
دانشــجویی است. هر فعال دانشــجویی لااقل در سه 
میــدان درگیر کنش اســت: میدان علــم و تحصیل؛ 
میــدان خانواده و روابط دوســتانه؛ و میــدان فعالیت 
دانشجویی. میان این سه میدان باید آشتی و همسازی 
برقرار کرد. تســلط هریک از این ســه بــر دو میدان 
دیگر، آسیب زاســت. اگر صرفاً فعالیت دانشــجویی 
عمــده شــود، دانشــجو از توجه بــه درس و خانواده 

بازمی ماند و رســالت اصلی اش که تحصیل و کسب 
علم بوده بر زمین می ماند. مثال های متعددی می توان 
از این وضعیت ذکر کرد که چگونه نه تنها به فردی که 
دچار عدم تعادل فوق شده ضربه زده، موجب آسیب 
به فضای دانشجویی شده است. مشروط شدن فعالان 
دانشــجویی در نیمســال های تحصیلی متوالی، تنها به 
زندگی فردی آن ها آسیب نمی زند، بلکه با گستراندن 
ناامیدی و هراس میان فعالان دانشجویی تازه کار دیگر 
و افزایش هزینه فعالیــت، مانعی مقابل فعالیت متوازن 

نیز ایجاد می کند.
از ســوی دیگر، غــرق درس و 
نیز خاف  دوستانه شدن  روابط 
عهد فعالیت دانشجویی است. 
اگــر وارد فعالیت دانشــجویی 
مســئولیتی  و  تعهــد  شــدیم 
پذیرفته ایــم که باید متناســب با 
باشــیم؛  اهل »تخصیص«  آن، 
تخصیص وقت، فســفر ذهن و 
تخصیص شور و عشق. به قول 
بزرگی ایران سرزمین استارت های 
ناتمام است. استارت فعالیت زدن 
کار دشــواری نیســت، اما مهم 
تخصیص وقت و اندیشه و عشق 
برای تداوم و به سرانجام رساندن 

آن است.
حافظــه بــه آگاهــی .8
از وجمعبندی تاریخی

گذشته
به عنــوان آخرین نکتــه باید بر 
لزوم بازسازی و ارجاع به حافظه 
تاریخی تأکید کرد. باقی ماندن 
آسیب زاســت؛  گذشــته  در 
اجــازه فرارفتــن و نــوآوری به 
مــا نمی دهند و ما را در بند روابط گذشــته و ناکامی ها 
و کینه ها نــگاه می دارد، اما بی حافظگــی تاریخی نیز 
خطرناک و آسیب زننده است. اگر قرار است از تکرار 
خطاهای گذشتگان پرهیز کنیم و کنش های امروز را با 
کمترین هزینه و بیشترین دستاورد قرین سازیم، ناگزیر 
از بازخوانی گذشــته و داشــتن جمع بندی از دوره های 

قبلی هستیم.
گاهــی از نقاط عطف گذشــته تاریخی دانشــگاه و  آ
جریان های دانشــجویی، ذخیره دانــش ما را تقویت و 
مهارت ما برای مواجهه با شــرایط و وضعیت های مشابه 
را بارور می ســازد و برای ما این امکان را فراهم می آورد 
که گامی از پیشینیان فراتر نهاده و سپهری نو بیافرینیم.

16 آذر 1332 و 18 تیر 1378 دونقطه عطف شاخصی 
هســتند که نام آن را شنیده ایم؛ در کنار آن بزنگاه های 
دیگری نظیر خرداد 1382 و خرداد 1388 را داشته ایم. 
گاهــی از یکایک این نقاط عطــف کان، میانی و  آ
خرد برای فعالان دانشجویی امروز ضرورت دارد.■

*متــنتلخیــصوتنقیحشــدهصحبتدر
مراســمافتتاحیــهانجمناســلامیآرمان
دانشــجویاندانشگاهعلموصنعتایران.

سهشنبه31فروردین1395.

فعالیت براي کسب سمت “
و جایگاه و نگریستن 
به عرصه هاي فعالیت 

دانشجویي به عنوان 
مقدمه اي براي دستیابي 

به موقعیت و پایگاه فردي، 
اصرار بر طرح نام و نشان، 
خودمحوري و خودبیني، 
درنظر نگرفتن حقیقت ها 

و مصلحت هاي فرافردي و 
فراگروهي و ده ها خصلت 

دیگر طي دهه گذشته، 
فعالیت دانشجویي را از 

محتواي متعالي و توأم با 
اخلاص خالي کرده است
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خیزش دوباره دانشگاه بر فراز سنوات

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به قانون سنوات- منبع اینترنت

امســال، دانشــگاه آغازی متفاوت از ســال های گذشــته 
داشــت؛ آغــازی با تجمــع و تحصــن و اعتــراض برای 
خواســته ای صنفی و اســتیفای حقی طبیعی. در روزهایی 
که گمان می رود دانشــگاه در خوابی عمیق به سر می برد 
و اکثــر دانشــجویان نســبت به تغییــرات پیرامــون خود 
بی تفاوت اند، شــاهد خیــز عظیمی بودیــم. وزارت علوم 
بــا ادامه دادن سیاســت های گذشــته دربــاره پولی کردن 
آمــوزش عالی، قدم به قدم محدودیت هــای جدیدی برای 
دانشجویان به وجود می آورد و به بهانه های مختلف، سعی 
بــر دریافت هزینه از دانشــجویان و یــا افزایش هزینه های 

جاری دارد.
وزارت علــوم در آخریــن آیین نامه هــای آموزشــی خود، 
سنوات آموزشی دانشجویان را در تمامی مقاطع به حداقل 
میــزان خود کاهــش داد. طولانی ترشــدن دوره تحصیلی 
دانشــجویان به خصوص در مقاطع تحصیــات تکمیلی، 
امری بدیهی اســت و در اکثر موارد ناشــی از مشــکات 
ساختاری و خارج از دست دانشجویان است. این تغییرات 
آیین نامــه ای باعث می شــود دانشــجویان دانشــگاه های 

دولتــی در دوره هــای روزانه، بــا کوچک ترین اشــتباهی در دوران تحصیل 
خود، ملزم به پرداخت هزینه های هنگفتی شــوند. در کنار مســائل مربوط به 
سنوات آموزشی، مسئله ســنوات رفاهی نیز مطرح است که هزینه های رفاهی 
دانشــجویان مشــمول، اعم از هزینه های مربوط به غذا و خوابگاه، به شکلی 
نجومــی افزایش می یابــد و زمانی که ایــن امر در کنار هزینه هــای تحمیلی 
تحصیلــی قرار می گیرد، دانشــجویی که در شــرف فارغ التحصیلی اســت، 
ممکن اســت به خاطر این هزینه های ســنگین  در صورت مضیقه مالی  حتی 

دست به ترک تحصیل بزند!
اواخر سال گذشته، شوراهای صنفی با نگارش نامه ای به رئیس صندوق رفاه 
اولین اعتراض را به این مســئله ابراز کردند که با بی اقدامی مســئولان مواجه 
شــد و تا شــروع ســال تحصیلی ادامه یافت و شــاهد اعتراضات گسترده ای 
در دانشــگاه های تهران و برخی شهرســتان ها بودیم. اعتراضاتی که در اکثر 
دانشــگاه های کشــور می تــوان ردی از آن را به  نوعی پیدا کــرد و این اولین 
اعتراض گســترده و سراســری بین دانشــگاه ها پس از وقایع ســال 88 بود؛ 
وقایعی که دانشگاه را به خوابی سنگین فروبرده بود، اما اکنون به نظر می رسد 
نشــانه هایی از حیات در آن در حال هویداشــدن است. در این مقاله قصد بر 
آن اســت تا با نگاهــی عمیق تر بر این اعتراضات  بــه چرایی آن و چگونگی 

استفاده از شرایط مثبت به وجود آمده بپردازیم.

محمد حسن احمدي
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چراییاعتراضها
دلیــل گســتردگی اعتراض هــا و به صحنــه آمــدن 
دانشجویان را در خصوصیات مطالبه می توان جست. 
مطالبه مطرح شــده، افزایش ســقف سنوات رفاهی و 
آموزشــی بــود. این مطالبــه، ماهیتی صنفی داشــت 
که مربوط به همه دانشــجویان روزانه دانشــگاه های 
دولتی در تمامی مقاطع می شــد و کاماً فراگیر بود. 
مطالبه ای که خواســته ای مشــخص و تحققی داشت 
و بزرگ و دســت نیافتنی نبود. همچنین برای تمامی 
دانشجویان کاماً ملموس بود. از سویی گره خوردن 
آن با مســائل مالی دانشــجویان، خود باعث درگیری 
بیشتر آنان با مسئله شد. جمع این ویژگی ها در مطالبه 

تأثیر بسزایی در به صحنه آمدن دانشجویان داشت.
آغازگر

آغازگران این حرکت شــوراهای صنفــی بودند. این 
شــوراها که با نگارش نامه کار را آغــاز کردند، هم 
در چگونگــی شــروع کار و هــم در انتقــال آن بــه 
دانشــجویان مســیر خوبی را طی کردند. تشــخیص 
این موضــوع و دست گذاشــتن بر چنیــن مطالبه ای 
بــا خصوصیات پیش گفته نشــان می دهد شــوراهای 
صنفــی در همین مدت زمان اندکــی که کار خود را 
در دولــت جدید آغاز کرده انــد، درک صحیحی از 
شــرایط دارند و مشکات دانشــجویان را به درستی 

تشخیص می دهند.
اما در این مســیر شوراها دچار لغزش هایی نیز شدند. 
با نگاهــی بر روند ماجــرا، ابتدای امــر، تعدادی از 
شــوراها بــا امضای نامــه ای حرکت را با هم شــروع 
کردند و تا شــهریورماه که نشست اعتراضی خود را 
مقابــل وزارت علوم برگزار کردند، کار را با هم و در 
سطحی کان تر از یک دانشگاه پیش  بردند، اما پس 
از نشســت و بی توجهی مسئولان شاهد بودیم شورای 
صنفی هر دانشگاه، به صورت جدا در دانشگاه خود 
و متناســب با فضای آن دانشــگاه به اقداماتی درباره 
مســئله ســنوات دســت زد. این به معنای آن بود که 
شــوراهای صنفی پس از جواب نگرفتن از وزارتخانه، 
از هم جدا شــدند و هــر کس رفت تا مشــکلش را 
خــودش حل کنــد. دلیل این جداشــدن از نگارنده 
پوشیده است و شاید شرایط چنین راهی را برای آنان 
ایجاب کرد، اما بهتر می شد اگر شوراها با ایستادگی 
جمعی و فشــار مســتقیم بر وزارت، بر تغییر آیین نامه 
پافشــاری می کردند. پایین آمدن سطح مطالبه به این 
حد که هر دانشــگاه به صورت جدا ســنوات را یک  
تــرم افزایش دهد، این مشــکل را برای دانشــجویان 
دانشــگاه های دیگر باقی می گذارد و صورت مســئله 
همچنــان پابرجاســت و تضمینــی نیســت کــه در 
ســال های آینده، همان دانشــگاه ها، باز هم به خاطر 
مشــکات مالی اقدام به دریافت هزینه کنند یا اینکه 
وزارت، در آیین نامه های بعدی، ســنوات را از همین 
حد هم کم تــر کند. همچنین در کنار آن، شــوراها 
خواسته های دیگری نیز داشــتند که با این جداشدن 
و مشــغول شدنشــان به حل مســئله در هر دانشگاه 
به صورت جدا، آن ها را از آن خواسته ها دور کرد؛ که 
احتمــالًا در آینده ای نزدیک پیگیری آن ها را از ســر 
گیرند، اما این دورشــدن، همتی مضاعف می طلبد تا 

کار نیمه رهاشده دوباره ادامه یابد.

دستاوردها
از مجموعــه اتفاقات چندماهه، از آغــاز ماجرا )نامه 
شوراهای صنفی به رئیس صندوق رفاه در بهمن 94( 
تا انتها که به حل تقریبی مســئله در برخی دانشگاه ها 
منجر شد )مهر 95(، دستاوردهایی ملموس است که 
با نظر به آن ها می توان شرایط فعلی را بهتر درک کرد 
و فضای عمل را برای کنش های دانشــگاهی با توجه 
به اینکه در ابتدای ســال تحصیلی هستیم، بهتر ترسیم 

کرد.
به عنــوان اولیــن دســتاورد می تــوان بــه خودباوری 
دانشــجویان اشــاره کرد. دســتاوردی که البته بیشتر 
متوجه دانشگاه هایی اســت که توانستند مسئله را در 
دانشگاهشان به ســمت حل شدن ببرند، اما این حس 
بی شــک به دانشجویان دانشــگاه های دیگر نیز قابل 
تسری اســت و می تواند آنان را نیز به حرکت وادارد، 
اما دســتاورد مهمــی که بــرای فعالان دانشــجویی 
می تواند اهمیت داشــته باشد، این است که مطالبات 
صنفی تنها نقطه ای اســت که می تواند دانشگاه را از 
خواب بیرون آورد و تجربه چند سال گذشته و اتفاق 
اخیــر که به هیچ وجه نمی توان آن را خود به خودی یا 
اتفاقی تلقی کرد، به خوبی این نکته را نشان می دهد. 
برای فعالان دانشــجویی لازم اســت تا بــه این نکته 
در فعالیت هــا و کنش هــای خود بیشــتر توجه کنند 
و خــود را در مســیری که به دغدغه دانشــجویان و 
دانشگاه ها نزدیک تر است، قرار دهند تا جایگاه بهتر 
و مؤثرتری در دانشــگاه پیــدا کنند. در حال حاضر، 
شوراهای صنفی در دانشــگاه ها میان دانشجویان در 
جایگاهــی بالاتر از گذشــته قــرار گرفته اند و مورد 
اعتماد دانشــجویان واقع شــده اند و به عنوان نهادی 
کــه به دغدغه هــای واقعــی دانشــجویان می پردازد 
خــود را ثابت کرده اند. دســتاورد دیگری که ضمن 
این وقایع به دســت آمد، نزدیک شدن و اتحاد نسبی 
بین شوراهای صنفی است که این هم گرایی می تواند 
زمینه ساز تحولات مثبتی در ادامه راه دانشگاه باشد.
در این شــرایط به نظر می رســد، دانشجویان نسبت به 
گاهی پذیرتر و به پیرامون خود حســاس تر  گذشــته آ
شــده اند و فضــای مناســبی به وجود آمده اســت تا 
خصوصــاً در زمینه هــای صنفی که دانشــجویان از 
گاهــی چندانی ندارنــد، مطالبــی منتقل و این  آن آ
گاهی های  حساسیت نسبت به مسائل تقویت شود و آ

کنونی تعمیق یابند تا به دغدغه جمعی بدل شــود.
دســتاورد دیگر را می توان به خودنمایی هویت واحد 
دانشــجویان و پررنگ تر شــدن تضاد دانشــجویان-
مسئولان دانست. تضادی که مهم ترین وجه اشتراک 
دانشــجویان اســت، در شــرایطی کــه بســیاری در 
دانشــگاه ها درگیر جناح بندی های سیاســی هستند و 
پیرامون این تضاد، تمامی دانشــجویان می توانند فارغ 
از جهت گیری های سیاســی، متحد شــوند و هویت 
اصلــی خود را بازســازی کننــد و در جهت احقاق 
حقــوق خود برخیزند. حــال، با نگاه بــه نکاتی که 
در قســمت های پیشین گفته شــد و درک شرایط به 

جمع بندی و ترسیم راه می پردازیم.
جمعبندی،آموزشهاوادامهراه

در شــرایط کنونی که دانشــجویان نسبت به یکی از 
گاه شــده اند و در اعتراض  مشکات صنفی خود آ

به آن به صحنه آمده انــد، نباید پس از حصول نتیجه 
دانشــجویان را رها کرد، زیــرا در زمان کوتاهی همه 
 چیز به مانند گذشــته می شود. حساسیت دانشجویان 
مجدداً از بین می رود و زمینه های گشوده شده کنونی 
از دســت می رونــد. دوبــاره، همه شــروع به گایه 
از دانشــجویان و دانشــگاه می کنند کــه بی تفاوت 
و خوابیده انــد. حــال آنکه در این مقطع ثابت شــد 
این گونــه نیســت؛ و ایــن وظیفــه بر عهــده فعالان 
دانشجویی اســت که دانشــجویان را در صحنه نگه 
دارند. باید در تشــخیص خود در کنش ها تجدیدنظر 
گاه ســازی خود را بــر مبنای نیاز  کنند، برنامه های آ
دانشــگاه و دانشــجو تقویت کننــد و از این فرصت 
به دست آمده اســتفاده کنند، زیرا دانشجویان نسبت 

به پیش پذیراتر هستند.
ســال 82 اعتراضــات مشــابهی حول سیاســت های 
پولی شــدن آمــوزش عالی شــکل گرفته بــود که با 
برخــورد قهرآمیز نیروهای امنیتی و دســتگیری تعداد 
زیادی از فعالان دانشــجویی سراســر کشــور مواجه 
شد. حال که سیاســت های پولی شدن آموزش عالی 
در ســال های گذشــته و خصوصــاً در دولت پیش با 
قدرت پیگیری شــد و هنوز هــم ادامه دارد، می توان 
بســیاری از آســیب های مخــرب آن را دیــد و بــه 
دانشــجویان گوشزد کرد و مطالبه ای خاک خورده را 
مجــدداً زنده کرد و مباحث عدالت آموزشــی را در 

دانشگاه ها باز کرد.
یــا می توان دانشــجوها را از آیین نامه های انضباطی و 
گاه کرد و نقایص آیین نامه ها  حقوقی مرتبط با آن ها آ
و موارد زیادی را که حقوق دانشجویان در آن تضییع 
می شــود بــه آن ها منتقل کــرد؛ شــیوه نامه انضباطی 
دانشجویان که سال گذشــته به دانشگاه ها با امضای 
وزیر علوم اباغ شــد، در حال حاضر در دست تغییر 

است و بسیاری از این موضوع اطاعی ندارند.
به زعــم نگارنده مجموعــه کنش هــا و فعالیت های 
دانشــجو  تاریخــی  نقــش  به واســطه  دانشــجویی، 
گاهی بخشــی تعریف می شــود  در جامعــه، ذیــل آ
بــر  ناظــر  اول،  در ســطح  گاهی بخشــی  آ ایــن  و 
دانشــجویان دانشگاه اســت، اما نباید فراموش شود 
گاهی بخشــی بایــد به حرکت منجر شــود. لذا  که آ
گاهی بخشــی  در ایــن ماجرا بــا نگاهی معطوف به آ
محرک، بهتر بود کارهای مشــترک میان شــوراهای 
صنفی کشــور ادامه می یافت؛ اما حــالا و در ادامه، 
باید مســائلی را که همه دانشجویان درگیر آن هستند 
و می توان به این صورت عمده کرد، به دانشــجویان 
منتقل شود. خروجی این انتقال ها لزوماً نباید شلوغی 
دانشــگاه ها و اعتراضات و تجمعات هر روزه باشد؛ 
کــه این امر فشــار و حساســیت نیروهــای امنیتی بر 
گاهی دانشجویان  دانشگاه را در پی دارد، اما انتقال آ
را در جایگاهی قرار می دهد که مســئولان دانشــگاه 
در هر ســطحی نمی توانند به دلخواه خود دانشگاه را 
اداره کنند و دانشــجویان را به عنوان سدی واقعی در 
برابر سیاســت های ســلیقه ای خــود می بینند. فعالان 
دانشــجویی با هر گرایشی و در هر تشکل و نهادی، 
بهتر اســت در حد توان خود در این انباشت و انتقال 
گاهی ها سهمی ایفا کنند؛ باشد که دوباره دانشگاه  آ

را در مسیر پویایی خود قرار دهیم.■
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در طول دو دهه اخیر، خصوصی سازی آموزش عالی یکی از بحث های اساسی درباره 
عدالت آموزشــی بوده اســت که هر بار با تصویب قانونی جدید و واکنشــی از سوی 

جامعه دانشگاهی، توجه ها را به سوی خود جلب می کند.
روند خصوصی ســازی آموزش عالی با شروع به کار دانشــگاه آزاد اسامی در دهه 
شصت  آغاز شــد و برای طبقات اجتماعی فرادســتی که به دانشگاه های دولتی راه 
نیافتــه بودند، امکانی برای ورود به محیط دانشــگاهی ایجاد کرد. این در حالی بود 
که بــا بازبودن درهای دانشــگاه های دولتی به روی همه طبقــات اجتماعی، مطابق 
اصل 30 قانون اساسی، امکان دسترســی به آموزش عالی رایگان به صورت همگانی 
تأمین می شــد، اما در پس برنامه های ســوم و چهارم توســعه، دولت در صدد برآمد 
تا بــا توجیهاتی چون اســتقال و کاهش مداخله در امور دانشــگاه ها، به هر نحوی 
از تعهداتش در قبال آموزش عالی بکاهد و دانشــگاه را در مســیری ســوق دهد که 
خــود منابع مالی اش را تأمین کند. این در حالی اســت که پس از گذشــت دو دهه 
از سیاســت های خصوصی سازی آموزش عالی، می توان اطمینان حاصل کرد که این 
شــعارها به هیچ عنوان از میزان مداخله دولت و نهادهــای غیرمرتبط در امور مدیریتی 
و تصمیم گیری دانشــگاه نکاسته و تنها حمایت های مالی دولت از دانشگاه را تقلیل 
داده و آن را به شــهریه دانشجویان وابسته ساخته است. افزایش چشمگیر دانشجویان 
شــبانه و پردیس های پولی در دانشگاه های تراز اول کشــور در دهه گذشته که منابع 
مالی دانشــگاه را تأمین می کنند، شــاهدی بر این مدعاست و همه ساله شاهد افزایش 
تعداد دانشــجویانی هســتیم که به  صرف پرداخت هزینه و تمکن مالی، صندلی های 
بهترین دانشــگاه های کشور را اشــغال می کنند؛ ظرفیتی که باید تحت عنوان روزانه 
و به صورت رایگان به افرادی داده شــود که به لحاظ علمی محق آن هســتند. مسلم 
اســت که با ادامه روند فعلی، در آینده ای نه چندان دور، دانشــگاه های دولتی به طور 
کلــی از دانشــجویان طبقات متوســط و فرودســت خالی می شــود و کالای لوکس 
تحصیل در دانشــگاه های تــراز اول، نصیب خانواده هایی می شــود که قدرت خرید 
این کالا را دارند! نگاهی به ردیف  بودجه های چند دانشــگاه مادر کشــور و توجه به 
اینکه چه میزان از منابع مالی این دانشــگاه ها را دانشــجویان پولی و شهریه ای تأمین 

می کنند، عمق فاجعه را نشان می دهد.

سهمازکل
بودجه

بودجهازمحلدرآمد
حاصلازخدمات
آموزشیوفرهنگی

کلبودجه
سال94 نامدانشگاه

39/8% 896.000 2.253.221 دانشگاه شهید بهشتی
37/5% 2.070.000 5.518.951 دانشگاه تهران
28/2% 449.000 1.592.155 دانشگاه امیرکبیر
31/7% 567.000 1.787.616 دانشگاه صنعتی شریف
25/10% 350.000 1.394.153 دانشگاه علم و صنعت
12/6% 234.500 1.858.372 دانشگاه تربیت مدرس

برگرفته از نشریه ایران فردا، شماره 7، آذر 93

در اوایل دهه هشتاد، دانشجویان در اعتراض به روند خصوصی سازی آموزش عالی و 
کاهش تعهدات دولت نسبت به دانشگاه، تجمعاتی ترتیب دادند که با برخورد شدیدی 
پاســخ داده شــد. در دولت های نهم و دهم سیاست خصوصی سازی و افزایش تعداد 
دانشــجویان پولی با جدیت زیادی پیگیری شــد تا کار به جایی رســید که به نقل از 
مقصود فراستخواه تا سال 92 از تعداد 4 میلیون و 600 هزار دانشجو در کشور، تنها 750 
هزار دانشــجو به صورت رایگان تحصیل می کردند. به عبارتی تا این سال، 84 درصد 

دانشجویان کشور با پرداخت شهریه تحصیل می کردند.
افزایــش خودکفایی مالی محیط های آموزشــی از طریق فــروش ظرفیت صندلی های 
دانشــگاه های دولتی به دانشجویان پولی که با تضییع حق دانش آموزان مناطق محروم 
صورت پذیرفت، در فضای کنونی دانشگاه به موضوعی کاماً طبیعی بدل شده است 
و در ســال های اخیر، ابداً شاهد اعتراضی از بدنه دانشجویی نسبت به ظرفیت فروشی 
دانشــگاه ها نبوده ایم؛ اما افزایش تعداد دانشجویان پولی تنها راهکار دولت در اجرای 
سیاســت هایش در راســتای خصوصی ســازی آموزش عالی نبوده اســت. در اصل 

سیاست های خصوصی سازی را می توان در سه شکل قالب بندی کرد:
1. گســترش مؤسســات آموزش عالی خصوصی )افزایش تعداد مؤسسات خصوصی 

یعنی دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور و موارد مشابه(
2. افزایش ســهم تأمین مالی بخــش خصوصی در بودجه مؤسســات دولتی آموزش 
عالی )افزایش سهم شهریه در بودجه مؤسسات عالی دولتی و افزایش فروش خدمات 

آموزشی و پژوهشی به بخش خصوصی(
3. افزایش رفتار بازاری و رفتار مبتنی بر سود اقتصادی مؤسسات آموزش عالی دولتی

شــکل اول خصوصی ســازی در ســال های پس از جنــگ و در طول دهــه هفتاد با 
افزایش کمّی دانشــگاه های آزاد و مؤسسات علمی و غیرانتفاعی تا حد امکان به اجرا 
درآمد و تا به امروز همچنان ادامه دارد و امروزه شــاهد برپایی و راه اندازی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی متعددی هســتیم که یک شــبه برپا می شــوند، در حالی که نه 
همــکاری اســاتید دارای صاحیت عملی و باتجربه را دارند و نه پشــتوانه نرم افزاری 
و سخت افزاری. خصوصی سازی شــبکه آموزش عالی از طریق افزایش سهم شهریه 
در بودجه مؤسســات آموزشی در اوایل دهه هشــتاد کلید خورده بود و در دستور کار 

دولت های نهم و دهم قرار گرفت.
 اما در ســال های اخیر، به خصوص پس از مصوبات مجلس شورای اسامی در برنامه 
پنجم توسعه در سال 90، وزارت علوم این بار عزم جدی تری را در بازتولید سیاست های 
قبلی خود در روند خصوصی ســازی در پیش گرفــت. در بند »د« ماده 20 این برنامه 
صراحتاً آمده است: »به منظور افزایش کارایی مأموریت های اصلی دانشگاه ها در امور 
آموزش، پژوهش و فناوری، در هرســال باید حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی 
دانشجویان ازنظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار شود.« 
عملی کردن این قانون تاکنون تا آنجا پیش رفته  است که بسیاری از دانشگاه ها، بخش 
زیــادی از امور مربوط به غذا و خوابگاه دانشــجویان را بــه بخش خصوصی واگذار 
کرده اند که این اقدام برخاف گفته مســئولان وقت، نه تنهــا به افزایش کیفیت ارائه 
خدمات و ایجاد رقابت بین بخش خصوصی و دولتی منجر نشد، هزینه های سنگینی را 
بر دانشجو تحمیل کرده است. محمود ماباشی، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان، 
اعام کرده بود هدفمندکردن خدمات دانشجویی تا آخر برنامه پنجم توسعه به تدریج 

تحدید سنوات، تجدید حیات دانشگاه

زهره نجفي

گزارشی از اعتراض های دانشجویی اخیر
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تا آنجا پیــش خواهد رفت که پرداخت 50 درصد هزینه واقعی غذا را دانشــجویان و 
50 درصــد دیگر را یارانه دولت تأمیــن و پرداخت کند. پرداخت همین میزان یارانه به 
خدمات رفاهی و آموزشی دانشجویان تنها مشمول دانشجویانی می شود که در سنوات 
مجاز مشخص شده از سوی وزارت در حال تحصیل باشند و پس از پایان مدت مجاز 
دانشجو باید هزینه هنگفتی را برای تحصیلش متقبل شود. این در حالی است که میزان 
سنوات مجاز هر مقطع تحصیلی در سال های اخیر، طی مصوبات و قوانین جدید مرتباً 

رو به کاهش است.
هزینــه خدمات رفاهی اعــم از تغذیه و اجاره بهای خوابگاه پس از پایان ســنوات 
مجاز برای دانشــجویان به صورت چشــمگیری افزایش می یابد تا جایی که به بیش 
از ســه برابر هزینه های مشــمول سنوات می رسد، اما تحدید ســنوات مجاز رفاهی 
تنها اهرم فشــار بر سر دانشجو نبود. سنوات مجاز آموزشی نیز طی سه آیین نامه در 
ســال های 91، 93 و 94 مرتباً در حال کاهش بوده اســت. سنوات مجاز آموزشی 
که در آیین نامه های قبلی برای مقطع کارشناســی 6 ســال، مقطع کارشناسی ارشد 
3 ســال و برای مقطع دکتری 5 سال بود، در دو ســال اخیر به ترتیب به 4 سال، 2 
ســال و 4 سال کاهش پیدا کرده است. دانشــجویانی که نتوانند در مدت سنوات 
مجاز مشخص شــده درس خود را تمام کنند، موظف اند شهریه ای تقریباً به اندازه 
دانشــجویان شــبانه پرداخت کنند. در این مجال کوتاه نمی توان به آسیب شناسی 
عواقب چنین سیاســت ها و تأثیرات ســوئی که بر کیفیت آموزش عالی می گذارد 
پرداخت، اما ذکر همین نکته کفایت می کند: از دانشــجویی که تمام همّ وغمّش 
تأمیــن هزینه هــای دوران دانشــجویی و اتمــام درســش در زمان تعیین شــده در 
آیین نامه ها به جهت افزایش نیافتن هزینه هایش است، چگونه می توان انتظار داشت 
کــه در جریان فعالیت های اجتماعی و مدنی قرار بگیرد و موجب رشــد فکری و 

کیفی خود و جامعه اش شود؟
مصوبــات جدید وزارت علوم در کاهش ســنوات مجاز، پاســخ بدنه دانشــجویی 
در برابر ادامه روندی که روزبه روز اهرمش را محکم تر بر ســر دانشــجو می فشارد، 
سکوت نبود. بهمن 94، حدود 40 شورای صنفی از سراسر کشور در نامه ای خطاب 
به مهندس یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشــجویان، درخواست افزایش یک ونیم 
 ســال به ســنوات مجاز رفاهی کردند و در اردیبهشــت 95 در جلسه ای که با ایشان 
و نمایندگان صنفی دانشــگاه های سراسری برگزار شــد، با افزایش یک ونیم سال به 
سنوات رفاهی موافقت شد. وعده ای که با گذشت چهار ماه در آستانه شروع ثبت نام 
ســال تحصیلی جدید رنگ باخت و دانشجویان مقاطع مختلف )ترم 9 کارشناسی، 
ترم 5 کارشناســی ارشــد و ترم 9 دکترا( مشــمول پرداخت هزینه های اتمام سنوات 
مجاز شــدند. اقدامی که به نشســت اعتراضی نمایندگان شــوراهای صنفی سراسر 
کشــور در مقابل وزارت علوم منجر شــد. ماحصل این تحصن، هشــدار به وزارت 
علوم برای حل مســئله پیش از شروع مهرماه بود. پس از پایان زمان مقرر، مسئولان 
وزارت و صندوق رفاه، اعام کردند که تصمیم گیری درباره نحوه محاســبه هزینه 
خدمات رفاهی دانشــجویان خارج از ســنوات مجاز، بر عهده هر دانشــگاه است؛ 
که این مســئله بر اســاس وجود تبصره ای در آیین نامه ها بود؛ اما همان طور که انتظار 
می رفت، دانشــگاه ها تغییری در میزان ســنوات مجاز لحاظ نکردند و به روند قبلی 
خود ادامه دادند. اقدامی که در آســتانه مهر، به راه افتادن ســیل تجمع ها در بسیاری 
از دانشــگاه های سراسر کشور منجر شــد؛ تجمع و تحصن چهار روزه در دانشگاه 
تربیت مدرس، تجمع در دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه شهید 
بهشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر. این تجمعات در دانشــگاه های مختلف کشــور شــکل گرفت تا نشان دهد، 
دانشــجویان این بار در پیگیری مطالبات خود جدی تر از همیشــه هستند. در پاسخ 
به این تجمع ها، مصوبه ای از ســوی وزارت علوم با محوریت مدارا با دانشجویان به 
دانشــگاه ها اباغ شد. در برخی دانشگاه ها نظیر علم و صنعت با جمع آوری طومار 
دانشجویان باعث شد دانشگاه تن به خواسته آن ها دهد، در حالی که در بسیاری از 

دانشگاه ها تغییری در وضعیت قبلی به وجود نیامد.
گرچــه میخ خصوصی ســازی آموزش عالــی و به تبع آن حذف طبقــات ضعیف از 
تحصیل آموزش عالی در این کشــور محکم تر از آن کوبیده شــده اســت که به این 
آســانی از خاک آموزش ایران درآمدنی باشــد، اما این زنده شــدن دوباره دانشگاه به 
مدد خواســته های صنفی و شنیده شــدن صدای اعتــراض و مطالبه خواهی را در پس 
فضای رخوت آلودی که در دهه گذشته بر دانشگاه سایه انداخته بود، باید نقطه عطفی 
دانست. مسلماً آغاز به کار شوراهای صنفی پس از تغییر دولت و هم گرایی این شوراها 
در یک سال گذشته در سرتاسر کشور در راستای تحقق مطالبات صنفی دانشجویان، 

می تواند نقش به سزایی در دوباره به صحنه آوردن دانشجویان ایفا کند.  ■

چشم ها و گوش ها

حساسیتوپیچیدگیانتخابات1396
)اعتماد،95/7/4(

حجت الاسام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، در توضیح دو ویژگی حساسیت 
و پیچیدگی انتخابات آتی ایران گفت: »حساس است چون یک دموکراسی واقعی 
در دنیا به منصه ظهور می رسد و هم مردم می دانند که این دموکراسی واقعی است 
و رأیشــان اثرگذار اســت و هم دنیا به این مســئله پی برده است. پیچیدگی آن هم 
به خاطر چند مســئله اســت: یکی تاش افرادی که در گذشته در رأس حکومت 
بودنــد مانند دولت نهــم و دهم، یعنی نــوع رفتار و حرکت هایی کــه دارد انجام 
می گیرد بازگشــت به گذشته اســت که خود این موضوع مســئله مهمی است که 
آیا در شــأن یک امت انقابی و هدفمند این اســت که بازگشــت به عقب داشته 
باشد یا خیر« حجت الاسام ســعیدی البته به عامل دومی هم در شکل گیری این 
پیچیدگی اشــاره کرد و گفت عامــل دوم پیچیدگی نوع رفتار دولتمردان در دولت 
یازدهم اســت، بحث هســته ای و مذاکره در چارچوب هسته ای یک مسئله است 
اما ورود در عرصه کدخدامحوری امریکا مســئله ای خطرناک است والا با بحث 
مذاکره در موضوع هســته ای آن هم در چارچوب تدابیر رهبری مخالفتی نیست و 

عامل ســوم پیچیدگی نقش امریکا در این انتخابات است«.
*** 

تبیین،روشنگری
)شرق،95/7/27(

کید بر اینکه بند 16 سیاست های کلی  ســردار سنایی راد، معاون سیاسی سپاه: با تأ
انتخابــات به این معنا نیســت که الزاماً پیش از اباغ این سیاســت ها مســئله ای یا 
تخلفی صورت گرفته باشــد یا در آینده بخواهد مســئله خاصی اتفاق بیفتد افزود: 
ایــن بند بر ممنوعیت ورود نیروهای مســلح و قوای ســه گانه اعــم از وزارتخانه و 
کید کرده اســت و صرفــاً مربوط به  دســتگاه های تابعــه به امر مهــم انتخابات تأ
نیروهای مســلح نیســت... »گاهی امر تبیین و روشــنگری از نگاه برخی فعالان 
سیاســی به عنوان فعالیتی سیاســی تلقی می شــود، این در حالی است که نیروهای 
مسلح باید همان طور که در خارج از مرزها شناخت خوبی از عرصه میدانی دارند 
و دشمن شناســی دقیقــی دارند، در داخل نیــز احزاب و گروه هــا را به طور دقیق 
بشناســند تا خدای نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان 

بیدار مجموعه ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام اســت وارد میدان شوند.«
 ***

گفتوگویتمدنهاسازشباغرببود؟
)کیهان،95/6/23(

ســعداله زارعی: گولن از طرف غرب مأموریت داشــت تا به مسلمانان بگوید اگر 
جنــگ خونین نمی خواهید آن دســته از عناصر فرهنگی اســام که در تعارض با 
رهیافت ها و بنیان های سیاســی غرب اســت را کنار بگذارید. در ایران که کانون 
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اصلی »اســام انقابی« بود این جریــان ایده »گفت وگــوی تمدن ها« را مطرح 
کــرد... پس ایده گولن و خاتمی و جریانات مشــابه دیگر از مصر تا بنگادش و 
اندونزی یکی بودند؛ یعنی خواســته اند ایده گولن و خاتمی در موضوع رویارویی 
غــرب و اســام را یک ابتکار مفید بــرای جلوگیری از جنگ غــرب علیه جهان 
اســام معرفی کنند... )نطق اخیر نماینده ایران در ســازمان ملل است که صلح و 

دموکراســی را مهم ترین نیاز مسلمانان در رویارویی با غرب معرفی کرد(.
 ***

بایدجامعهاقناعشود
)اعتماد،95/7/26(

محمــود صادقــی، نماینده مجلس: با اباغ سیاســت های کلی انتخابات توســط 
رهبر معظم انقاب بســیار خشنود شدیم.متأســفانه در چندین انتخابات اخیر این 
رهنمود و اصل آشــکارا توســط برخی از نهادهای نظامی و شبه نظامی نقض شده 
و این امر به رویه ثابت تبدیل شــده است... یکی دیگر از ناظران و درواقع فقهای 
شورای نگهبان در مقام دبیر جامعه مدرسین رسماً بیانیه داد و از یکی از کاندیداها 
حمایت صریح کرد این مســائل از عوامل بروز فتنه و غبارآلودشــدن فضاست... 
نمی تــوان با حصر معترضین را قانع کرد باید بــا اصاح رویه ها و رفتارها جامعه را 
اقناع کرد. با زندان، تبعید و اقدامات خشــونت آمیز و برخورد قهرآمیز با معترضان 

نمی توان جامعه را اقناع کرد.
 ***

فتحفاووپایانجنگ
)اعتماد،95/7/26(

ســردار فیروزآبــادی: فتح فاو اتفاق افتاد، تلقی هم این بــود که با  فتح فاو جنگ 
را تمام کنیم. یک عملیات سیاســی باید اتفاق می افتــاد... باید یک برنامه ریزی 

می شــد برای اینکه بتواند بهانه ای برای خاتمه جنگ باشد.
 ***

محتواوشکل
حجت الاسام والمســلمین مرتضی جوادی آملی: برجام فتح الفتوح فرهنگی است

پایگاه اطاع رســانی جماران: ... در صلح حدیبیه احیاناً نام شــریف خدای عالم 
به عنوان »بســم الله الرحمن الرحیم« ثبت نشــد یا نام پیامبر به عنوان »رســول الله« 
ثبت نشــد یا موارد امثال آن، اما آنچه برای جامعه اســامی به دســت آمد این بود 
که ده ســال اسام و جریان شــرک از تنازعات و منازعات نجات پیدا کنند... ما 
مناســبات صلحمان را بر اساس صلح حدیبیه می توانیم حاکم کنیم و این مناسبات 
اگر در جامعه و نظام شــکل پیدا کند و چنین باوری به جامعه داده شــود، منافع 

آن کمتر از جنگ نیست.
... من باور دارم که ما فضای فرهنگی جهان را فتح کردیم،  یعنی بر اساس برجام 
توانســتیم قدرت 1+5 را که در حقیقت قدرت جهانی اســت به لحاظ فرهنگی به 
زمین بزنیــم؛ یعنی صلح هم برای خودش دارای اهرم های قابل توجهی اســت که 
اگر کســی در مذاکرات نتواند موفق شود خودبه خود قدرت فرهنگی او از دست 

رفته است.
 ***

انعطافعربستاندراوپک
گفته می شود در سال 2018 مخازن نفت عربستان افت فشار و در نتیجه افت تولید 
چشــمگیری خواهد داشــت و از آنجا که عربستان مخازن گاز به منظور تزریق در 
مخازن نفت ندارد که این افت فشــار را جبران کند بنابراین عربستان مجبور است 

دســت از تولید بی رویه آن هم با منظورهای سیاسی بردارد.
وزیر جدید نفت عربســتان از مدیران برجســته آرامکو است که از این ماحظات فنی 
اطاع کامل دارد و با اینکه محمد سلمان افراطی او را در این سمت گمارده است،  ولی 
اطاعات مخازن نفت به قدری آشــکار و بی رحمانه است که وزیر جدید را به کاهش 

تولید رسانده که در سطح علنی واژه )Freeze( یا ثابت ماندن تولید را مطرح می کند.
شــاید علی رغم خصومت آل ســعود با ایــران علت انعطاف عربســتان در اجاس 

الجزایر اوپک به دلیل افت چشــمگیر فشار مخازن نفت عربستان باشد.
***

سوسیالیسمنوعقرنبیستویکمی
پدیدهایبهنامجنبشجرمیکوربینوآخرینانتخاباتحزب

کارگردرانگلستان
گزیده ای از نوشته حمید علوی در بی بی سی فارسی: 

اعضای پارلمانی حزب کارگر از جرمی کوربین خواســتند که در انتخابات بعدی 
برای تعیین رهبر حزب شــرکت نکند. ایــن در حالی بود که اعضای حزب کارگر 
و تعــداد زیادی از جوانــان از کوربین حمایــت می کردند. ... کوربین در حزب 
کارگر همواره اعتراضات خود را بیان داشته اما سخن او فراگیر نمی شد. مهم ترین 
اعتــراض او، مخالفتــش با جنگ عراق بود، چیزی که هنــوز به آن اعتقاد دارد و 
در آخرین ســخنرانی حزبی خود اعام کرد که حزب کارگر به خاطر شــرکت در 
جنــگ عراق باید عذرخواهی کند. بحران اقتصادی 2008 و پیامدهای آن ازجمله 
کاهش بودجه های رفاهی و خدماتی و آموزشــی زمینه ای را فراهم کرده است که 
گردش به عقاید چپ با اقبال بیشــتری برخوردار شــود. ... شکست حزب کارگر 
در آخرین انتخابات نخســت وزیری بریتانیا، یکی دیگــر از عواملی بود که باعث 
شــد کوربین از ردیف آخر حزب به جلو جهش کند. ... این »زور اجتماعی« را 
نیــز می توان در انتخاب دوباره او جســتجو کرد. ... از این لحاظ کوربین به یک 
نماد تبدیل شــد، نماد بحران اقتصادی که دســت راســتی های سراسر جهان بانی 
آن هســتند. به صحنه آمدن برنی سندرز در امریکا یا پیروزی های پراکنده احزاب 
چپی در اروپا نیز ازجمله این نماد اســت... به این ترتیب، کوربین امری مضاعف 
و خارج از سیستم نبوده است، یا آن طور که رقیبانش تبلیغ می کنند موجود فضایی 
یا منسوخ شده نیست که به زمان حال پرتاب شده باشد. عصبانیت رقیبان را باید در 
این دید که آن ها به خوبی می دانند که کوربین از درون سیســتم ظهور کرده است. 
کوربینی که عموماً در ســایه بــوده اکنون در جلوی صحنه قرار گرفته اســت... 
صــدای این اعوجاج را بایــد در این عبارت دید که کوربین از »سوسیالیســم نوع 
قرن بیســت و یکمی« حرف می زند یا وقتی از »اشکال نوین مالکیت دموکراتیک 
و عمومــی« دفــاع می کند، حضــور او را باید نوعــی »چین خوردگی« در درون 
سیســتم حزبی دانســت... حزب کارگر حدود یک ســال از انتخاب اول کوربین 
گذشــته بود که درصدد حذف کامل او برآمد. ... نباید کوربین را به عنوان جزئی 
از حزب دانســت که درنهایت اهداف آن را اجرا خواهد کرد )که تا حدی خواهد 
کرد( بلکه باید او را »ســرریز« جامعه ای دانســت که در واکنش به سرمایه داری 
ســر از حزب کارگر درآورده و پشــت کوربین ایستاده است؛ و این سرریز، چیزی 
نیســت جز امکان شــکل گیری یک جنبش اجتماعی-سیاسی. برخی از منتقدان 
ایرانی شــباهت هایی بین کوربیــن و رخدادهای خرداد 88 )با تمام افتراقی که بین 

آن هاست( پیدا می کنند.
در واقع، هر دو می توانند در نقش سرریز ظاهر شوند با این تفاوت که سرریز جامعه 
ایران خود را در جنبش خیابانی نشان داد که نتوانست هدف ظاهری و اولیه خود را 
یعنی برگزاری دوباره انتخابات تحقق بخشد، اما سرریز کوربین هنوز امکان جنبشی 
را نوید می دهد. ... از ایجاد شــکلی از مالکیت عمومیِ دموکراتیک توســط مردم 
کید بر خانه سازی  و برای مردم نه بنگاه های ســودجو، ملی شدن مجدد راه آهن، تأ
اجتماعی، منع فروش اســلحه به گروه ها و رژیم های ناقض حقوق بشــر و فرقه گرا، 
کید بر آزادشــدن انرژی خاقانــه مردم مانند خلق  افزایــش مالیات پردرآمدان تا تأ

امکان آموزش موسیقی و نمایش.
این آخــری یعنی خلق هنرمندانــه زندگی و به صحنه درآوردن آن، شــاید یکی از 
رؤیاهای سوسیالیســم قرن بیســت و یکمی باشــد که پیامدهای آن ممکن است به 
خلق سیاســتی منجر شــود که بی شک بیرون از خواســت و اراده یک فرد خواهد 

بود.■
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امّتوملّتدرقرآن
با توجه به اینکه بحث امســال درباره ملت ابراهیم است، صرفاً در باب ایضاح مفاهیم 
ملّت و امّت اســت که در این سلســله مباحث بــه کار می رونــد. دیدگاه های عاّمه 
طباطبایی، دکتر شــریعتی، آیت الله طالقانی و لویی گارده، اسام شناس فرانسوی، را 

بررسی خواهیم کرد.
اگر طیفی را در نظر بگیرید که یک سر آن عامل اعتقادی و سر دیگرش عوامل عینی 
و زمانمند و مکان مند باشــد، تعریف عامه طباطبایی از مفهوم امت را در این طیف 
می توان در نزدیک ترین بخش به ســر اعتقادی قرار داد. ایشان می گوید »کلمه امت، 
به معنای طریقه ای اســت که مقصود آدمی باشد و مراد از امت، در اینجا دین است« 
)تفسیر المیزان، ج 18: 137، ذیل آیه 22 زخرف(؛ یعنی، ایشان امت را از نوع شیوه و 

روش و هدف گرفته است و آن را مساوی دین می دانند.
تعریفی که دکتر شــریعتی از امت ارائه می دهد نیز بیشتر بار اعتقادی دارد و روی این 
طیف، بیشتر گرایش به سمت عامل اعتقادی دارد؛ هرچند که نسبت به تعریف عامه، 
عوامل عینی را بیشتر لحاظ کرده است. ایشان می گوید »امّت بر اساس خون و نژاد و 
خاک نیست؛ بلکه تحت رهبری بزرگ و متعالی، رفتن به سوی بی نهایت است. امّت، 
رفتن و شــدن ابدی و بدون توقف به سوی تعالی مطلق است که نهایت آن، رسیدن به 
خداســت: امّت در اســام از واژه »ام« به معنای آهنگ، مقصد و عزیمت است در 
مقابل مفهوم ملت، طبقه و قبیله قرار می گیرد و اســاس آن ســه چیز اســت: حرکت، 

گاهانه؛ و در اصل به معنای راه روشن است« )امت و امامت(. هدف، تصمیم خودآ
چنان که می بینیم، ایشان هرچند درنهایت امّت را از سنخ راه و روش )اعتقادی( در نظر 
گاه به عنوان  گرفته انــد، با اضافه کردن عناصری چون رهبری، حرکت و تصمیم خودآ
اســاس امّت، بیش از عامه، به عوامل عینی و زمانمنــد و مکان مند در تعریف امّت 

بها می دهند.
آیت الله طالقانی دو تعریف از امّت ارائه کرده اند. در تعریفی که در سوره بقره مطرح 
می کنند، می توان گفت در وســط این طیف قــرار دارند: »مردم همقصد و همقدم« 
)پرتــوی از قرآن ج 1؛ صفحه 311(. ایشــان در این تعریــف اول، امّت را »عده ای از 
مردم« می داند که هدفی دارند و همراه با هم به سمت آن هدف حرکت می کنند. در 
این تعریف، امت دیگر هدف یا روش نیست، بلکه »گروهی« است که روش و هدف 
مشترک دارند، اما آیت الله طالقانی در تعریف دومشان از امت که در سوره آل عمران 
ارائه کرده انــد، می گویند: »امت بیش از معنای گروهــی، هم هدفی و هماهنگی را 
می رساند«؛ یعنی، بیشــتر از آنکه به معنای یک گروه باشد، به معنای هدف مشترک 
اســت؛ بنابراین، ایشــان نیز در تعریــف دومی که از امت ارائــه می دهند، به عامه و 
شــریعتی نزدیک شده اســت و در این طیف به سمتی نزدیک می شــوند که عوامل 

اعتقادی قرار گرفته است.
لویی گارده، اسام شــناس، تعریفی از امت ارائه می کند که در طیف یادشده نزدیک 
به عوامل عینی و زمانمند و مکان مند قرار می گیرد. او می گوید امت از ریشــه خاص 

عربی است که در زبان های اروپایی نمی شود مرادفی برای آن یافت. امت عبارت است 
از همان »جامعه« به معنای قوم و ملت در آن واحد، شــامل کســانی که با هم زیست 
می کننــد )به نقل از بهادر زارعــی: تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاســی 
اســام(. طبق تعریفی که گارده از امّت ارائه می دهند، عــده ای از مردم که در یک 
زمان و مکان زندگی کرده و با هم زیســت مشــترک و تعامل داشته باشند، یک امت 
تلقی می شوند؛ بنابراین، یک ملت به معنای امروزی )Nation( هم می تواند یک امّت 
تلقی شود، یا اتحادی از چند ملت باشند مانند اتحادیه اروپا، یا یک قوم، یا یک گروه 

که با هم زندگی و زیست مشترک دارند.
ایــن دیدگاه های برخی از اندیشــمندان درباره معنای واژه امت بــود. حال می توانیم با 
هریــک از این تعاریف، به ســراغ آیات قــرآن برویم تا ببینیم کدام یــک با آیات قرآن 
ســازگاری بیشتری دارند. اگر ما مفهوم »امّت« در قرآن را صرفاً واجد معنای اعتقادی 
و ذهنی بدانیم و آن را به معنای راه و روش و هدف مشترک بدانیم، در برخی از آیات 
جَلٌ إِذَا جَاءَ 

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
دچار تناقض خواهیم شــد. برای مثال در آیه 49 سوره یونس: »لِکُلِّ أ

خِرُونَ سَاعَه وَلَا یَسْتَقْدِمُون« )هر امّتی را زمانی ]محدود[ است. آن گاه 
ْ
جَلُهُمْ فَاَ یَسْتَأ

َ
أ

که زمانشــان به سر رسد، پس نه ســاعتی ]از آن[ تأخیر کنند و نه پیشی گیرند( و آیه 
خِرُون )حجر:5 و 

ْ
جَلَهَا وَ مَا یَسْتأ

َ
ه أ مَّ

ُ
ا تَسْــبِقُ مِنْ أ 5 ســوره حجر و آیه 43 مؤمنون: »مَّ

مؤمنون:43()هیچ امتی از اجل خویش نه پیش می افتد و نه پس می ماند(. در این آیات 
چنان که امت را مساوی با دین و هدف و روش در نظر بگیریم، معنایش چنان خواهد 
شــد که هر دینی از بین می رود. این در حالی است که ما اسام را دینی نمی دانیم که 
مرگ داشته باشد. قرآن همه انبیا را دست کم از زمان حضرت ابراهیم به بعد، مسلمان 
می نامد. ابراهیم بود که ما را مســلمان نامید )حج: 78( و خداوند به حضرت محمد 
)ص( نیز توصیه کرده اســت که از شــیوه حضرت ابراهیم تبعیت کند )نحل: 123(. 
مطابق با این آیات، امّت باید معنایی داشــته باشــد که وابسته به زمان و مکان بوده و از 

بین رفتنی باشد، نه چیزی که می تواند در طول قرون متمادی استمرار داشته باشد.
ةٍ  در آیه 38 ســوره انعام، مفهوم امّت به شیوه رساتری مطرح شده است: »وَ ما مِنْ دَابَّ
مْثالُکُمْ   ...« )انعام:38( )و هیچ جنبنده ای 

َ
مَمٌ أ

ُ
رْضِ وَ لا طائِرٍ یَطِیرُ بِجَناحَیْهِ إِلَاّ أ

َ
فِی الْ

در زمین نیســت و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خــود پرواز می کند؛ مگر آنکه آن ها 
]نیز[ گروه هایی مانند شما هستند(. در اینجا هر نوع جنبنده و پرنده ای را دارای امت 
می داند. در این آیه نیز به نظر می رسد در قرآن هر گروهی که هویت و زیست مشترک 

داشته باشند، »امت« تعریف شده اند؛ حتی حیوانات و پرندگان.
مثال دیگر وقتی اســت که حضرت موسی وارد مدین می شود و گروهی را می بیند که 
ا  در حال آب دادن به گوسفندان هستند و دو زن پشت سر آنان، دوری می کنند: »وَ لَمَّ
تَینْ ِ تَذُودَان ...« 

َ
اسِ یَسْــقُونَ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأ نَ النَّ ه مِّ مَّ

ُ
وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أ

)قصص، 23(. در این آیه نیز روی همان گروهی که در حال آب دادن گوسفندانشان 
بودنــد، نام »امت« می گذارد؛ بنابراین، »امت« به گروهی از مردم تلقی می شــود که 
در گســتره مشــخصی از زمان و مکان زندگی کرده و بر مبنای برخی وجوه مشترک 

ملت ابراهیم

در ماه رمضان ســال گذشــته درباره »قرآن و جامعه بدون حذف« سلسله جلساتی داشتیم که ماحصل گفت وگوها نیز به صورت کتابچه ای 
به نام »قرآن و فرآیند جامعه بدون حذف« تهیه شد و به طور محدود در اختیار دوستان قرار گرفت. سال های پیش نیز در بحث »چرا قرآن، 
چرا طه« درباره حضرت موسی صحبت کردیم. یک سال را نیز به بحث درباره بنی اسرائیل پس از عبور از بحر اختصاص دادیم. امسال  نیز 
درباره حضرت ابراهیم و ملت ابراهیم صحبت شد. پیش از شروع جلسه، خانم مریم سید کریمی درباره امت و ملت بحثی را ارائه کردند و 

پس از آن مهندس میثمی سخنانی را مطرح کردند. شرح هر دو سخنرانی را در ادامه می خوانید.

سخنان لطف الله میثمی و مریم سیدکریمی در توشه گیری از روش ابراهیم در قرآن
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)که می تواند خون و نژاد باشــد، یا دین باشد، 
یا قرائت خاصی از یک دین باشد( با یکدیگر 
پیوند خورده اند و زیســت مشــترک و تعامل 
دارند که بر اســاس تعامل و زیست مشترک 

قاعدتاً هویت جمعی هم پیدا خواهند کرد.
نکته دیگر درباره معنای »امت« در قرآن این 
است که این واژه لزوماً معنای مثبت ندارد. در 
آیه 48 سوره هود بر امت هایی که همراه نوح 
هستند، سام و برکت فرستاده و درباره برخی 
»امت ها« نیز گفته که به زودی برخوردارشان 
می کنیم ســپس عذابی دردناک از ما به آن ها 
ا وَ بَرَکَاتٍ  نَّ می رسد: »قِیلَ یَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّ
عُهُمْ  مَمٌ سَنُمَتِّ

ُ
عَکَ وَ أ ن مَّ مَّ مَمٍ مِّ

ُ
عَلَیْکَ وَ عَلیَ أ

لِیم« )هود: 48(. یا طبق 
َ
ا عَذَابٌ أ نَّ هُم مِّ ثمُ َّ یَمَسُّ

آیه 38 سوره اعراف، برخی از امت ها از جن 
و انس هســتند که وارد آتش می شوند: »قَالَ 
نَ الْجِنِّ  وَ  مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُم مِّ

ُ
ادْخُلُواْ فیِ أ

ار« )اعراف: 38(. الْانسِ فیِ النَّ
بنابراین دو نکته دربــاره مفهوم ملّت در قرآن 

قابل استنباط است:
نکته نخســت آنکه »امت« به گروهی از مردم اطاق 
می شود که در گستره مشخصی از زمان و مکان زندگی 
کرده و بر مبنــای برخی وجوه مشــترک )که می تواند 
خون و نژاد باشد، یا دین باشد، یا قرائت خاصی از یک 
دین باشــد( با یکدیگر پیوند خورده و زیست مشترک 
و تعامل دارند که بر اســاس تعامل و زیســت مشترک، 
قاعدتــاً هویت جمعی هــم پیدا خواهند کــرد. به این 
گروه ها در قرآن »امت« اطاق می شود که البته هر امتی 
نیز روزی از بین می رود، زیرا انسان ها یا دیگر موجوداتِ 

تشکیل دهنده آن می میرند.
نکتــه دوم اینکه واژه »امت« در قــرآن لزوماً بار مثبت 
نــدارد. هر گروهی که زیســت مشــترک و همکاری 
متقابل داشته باشند، یک »امت« هستند، اما هر امتی، 

رستگار نیست.
واژه دیگــری که بــدان خواهیم پرداخــت، »ملّت«  
است. در زبان فارســی امروز، ملّت معادلی است که 
برای واژه Nation به کار می رود که منظور از آن یک 
واحد سیاســی نسبتاً مستقل است که قلمرو جغرافیایی 
مشــخص  و نظام سیاسی واحد داشــته باشد. اما این 
معنا از ملّت، به کلی با معنای قرآنی آن متفاوت است. 
آیت الله طالقانی می گوید »ملــت ابراهیم همان »راه 
و روشــی« بود که ابراهیم را گزیده و برتر داشت و به 
مقام امامتش رساند« )پرتوی از قرآن، ج 1. ص 311(. 
عاّمــه نیز ایــن واژه را به معنای دیــن و کیش ترجمه 

کرده است.
رجوع به آیات قرآن نیز مصدّق این معنا از ملّت اســت. 
برای مثــال در 135 بقره آمده: »برخی گفتند یهودی یا 
نصارا باشــید تا هدایت شــوید و خداوند می گوید بگو 
ةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا(؛  بلکه ملت ابراهیم حنیف را دارم: )بَلْ مِلَّ
بنابراین، ملــت ابراهیم، باید چیزی از ســنخ یهودیت و 
نصرانیت باشد. یا در 130 بقره آمده است: »وَ مَن یَرْغَبُ 
ه إِبْرَاهِمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ« چه کسی از ملت ابراهیم  لَّ عَن مِّ
روی می گرداند، مگر کسی که خود را به بی خردی زده 
باشد. این آیه نیز نشان می دهد که ملّت، چیزی است که 
در دل تاریخ حرکت می کند و از بین  رفتنی نیست؛ پس 

باید چیزی از جنس روش، دین و آیین باشد.

وقتــی واژه ملت را در قرآن بررســی می کردم، نکته ای 
برایــم جالب توجه بــود، اینکه ملّت همه جــا در قرآن 
به صورت مضاف به کار رفته اســت: »ملتِ ابراهیم«، 
»ملتِ قومٍ لایؤمنون« )آیینِ قومی که ایمان نمی آورند(، 
»ملــتِ آبائی« )آیینِ پدرانم(؛ یعنی ملت یا راه و روش، 
همیشه منسوب به یک یا جمعی از انسان هاست، متعلق 
به آن هاســت، محصــول تاش و تجربه آن هاســت، و 
چیزی نیســت که جدا از تجربه انسانی بر ما نازل شده 
باشــد. در واقــع ملت یا آیین و روش، فرع بر انســان ها 
و امت هایی اســت کــه در این جهــان زندگی کرده و 
تجربه ها کرده اند، سپس خداوند درباره شیوه های آن ها 
قضاوت کرده اســت. برای مثال »ملتِ قومی که ایمان 
نمی آورند« را نکوهش کرده، ولی »ملتِ ابراهیم« را تا 
آنجا ارج می نهد که به حضرت محمد وحی می کند تو 

نیز از او تبعیت کن.
***

لطفاللهمیثمی: ســخنانم را نخســت بــا یکی از 
دعاهای حضرت ابراهیم آغاز می کنم. در سوره ابراهیم 
هِ وَ قَدْ  لَ عَلَی اللَّ لاَّ نَتَــوَکَّ

َ
آیه 12 آمده اســت: »وَ ما لَنا أ

لِ  هِ فَلْیتَوَکَّ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلی ما آذَیتُمُونا وَ عَلَی اللَّ
لُــونَ«. چرا ما به خــدا توکل نکنیم در حالی که  الْمُتَوَکِّ
خداونــد ما را به این راه و روش هدایت کرده و هر آینه 
صبــر و مقاومت می کنیم بر آنچه از جانب دشــمنان و 
شــیاطین به ما می رسد و بر ماســت که امر خودمان را 
بــه خدا واگذار کنیم و به خداونــد توکل کنیم؛ یعنی، 
واگذاری امر خود به خدا یکی از ویژگی های حضرت 

ابراهیم است.
حضرت ابراهیم ویژگی های خاصی دارد: نخست اینکه 
عینیــت و الگوی دین اســت. می دانیم که علم عبارت 
اســت از تجربه و تکرار تجربه و دســتیابی به فرضیه و 
تئوری و قانون و اصل، اما ممکن است با وجود رسیدن 
به اصل و قانون، باز هم به تجربه جدیدی برخورد کنیم 
که آن قانون را دچار تزلزل و فروپاشی کند. کما اینکه 
جیمــز مورفی در مقدمــه کتاب علم بــه کجا می رود 
می گوید کاخ علم چندین بار فروپاشی شده است، ولی 
مذهب این گونه نیست. دین الگوها و اسوه هایی دارد که 
عینیت دین هستند؛ اگر عنصر زمان را نیز لحاظ کنیم، 

باز هم می توانند الگو باشند. نهضت ابراهیم، 
نهضت انسان »متکامل« است، البته نه انسان 
کاملی که عرفا می گوینــد. حضرت ابراهیم 
ی سَیهْدینِ« من  می گوید: »إِنِّی ذاهِبٌ إِلی رَبِّ
به درستی که رونده هستم به سوی پروردگارم و 
به تدریج و به زودی مرا هدایت خواهد کرد و 
این ویژگی انســان متکامل است. اگر قائل به 
انسان کامل باشیم، به هر حال وقتی که انسانی 
به اوج برسد، پس از آن افولش باید آغاز شود 
در حالی که انســان متکامل می تواند همواره 

مسیر رشد داشته باشد.
ازجمله دلایلی که کار درباره ســیر حضرت 
ابراهیم می تواند برای ما راهنما باشد، این است 
که امروزه نسل جوان ما به دلیل عملکرد بد و 
نحوه نگرش نادرست به اجرای احکام، نوعی 
دلزدگی و گریز از احکام پیدا کرده اند، ولی ما 
در بررسی ابراهیم می بینیم که ایشان آن گوهر 
و لــبِ لباب دین را دنبال می کند و از انســان 
خودســاخته صحبت می کنــد. مثاً خداوند 
به حضرت موســی می گوید: »وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِــي« 
)طه: 41( مــن تو را برای خودم ســاختم، اما حضرت 
ابراهیم، هرچند هدایت و بستر هدایت از آنِ خداست، 
خیلی خودساخته بوده اســت. در قرآن 220 آیه درباره 
ابراهیم اســت، ولی هیچ تأکیدی درباره واژه »وحی« 
بــه ابراهیم وجود نــدارد. واژه »وحی« درباره حضرت 
ابراهیــم تنها در یک آیه و زمانی به کار رفته اســت که 
او را در کنار ســایر انبیا مطرح می کند. به طور کلی در 
داســتان حضرت ابراهیم نمی بینیم که خداوند مرتب به 
او وحــی کند که این یــا آن کار را انجام دهد یا ندهد. 
البته واژه های مترادف آن ماننــد »ندا« وجود دارد، اما 
تأکیدی بر واژه وحی نیســت. بسیاری از حرکت های 
ابراهیم، خودجوش بوده و او در پروسه حرکت به سوی 
خدا ســاخته می شــود. این می تواند برای نسل جوان ما 
اسوه و الگو باشــد. به رغم دیدگاه هایی که درباره نسل 
جوان مطرح می شــود، من به این نسل امیدواری زیادی 
دارم؛ ممکن اســت به علت عملکردهای منفی، نسبت 
به احکام دلزده باشند، ولی تقوای زیادی دارند؛ انصاف 
دارند، راســتگو هســتند، وفای به عهد دارند، امانتدار 
هســتند و صداقت دارنــد؛ یعنی، ویژگی هــای تقوا را 
دارند. هرکدام از انبیا نیز که وحی بر ایشــان سوار شده 
اســت، یکی از این ویژگی ها را داشــته اند. مثاً پیامبر 
اســام )ص( امین بوده اند، یا حضرت یوسف صدیق 
بوده اند. داستان حضرت ابراهیم فرجامی دارد که برای 
نسل جوان و همین طور برای ما کاربردی و مفید است.

دلیل دیگری که باید به ســراغ ابراهیم رفت این اســت 
که در دوره ما متأســفانه وحی بــه خواب وخیال تبدیل 
شده اســت. حتی وقتی دانشمندان ما با هم گفت وگو 
می کنند، بیشــتر باعث یأس ما می شــود کــه می بینیم 
یکی وحی را خواب و خیــال می داند و دیگری بحث 
درون دینــی و برون دینی را مطرح می کند. در حالی که 
برای حضرت ابراهیم ماک توحیدی است که مطرح 
اســت. حتی خواب را هــم باید با توحیــد تبیین کرد. 
خواب درســت داریم و خواب نادرست، نمی شود هر 
فردی خوابــی دید، به آن عمل کنــد. حتی اگر وحی 
هــم صورت گیرد، باید دید آیا این وحی کاذب اســت 

مریم سید کریمی
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یا صادق، آیا از جانب خداســت یا از جانب شــیاطین. 
ابراهیم معیاری را به ما نشــان می دهد که به وســیله آن 
معیار، حتی با خدا نیز می توان مجادله کرد. خدا پس از 
این مجادله سه تا درجه هم به او می دهد. جدال مثبت، 
شکی در ذات خدا ندارد، ولی از موضع دلسوزی برای 

مردم، چراها و اماهای بسیاری را مطرح می کند.
نکته دیگر این است که وحی به زبان ساده در ارتباط با 
ابراهیم است که مطرح می شود. دین اسام دربرگیرنده 
تورات و انجیل و انبیای قبلی پیشــین نیز است، به قول 
قرآن »مهیمن« است، اما ما می بینیم که خداوند به پیامبر 
بِعْ  نِ اتَّ

َ
وْحَیْنَا إِلَیْكَ أ

َ
گرامی اسام )ص( می گوید: »ثُمَّ أ

ةَ إِبْرَاهِیمَ«؛ یعنی من به تو ای پیامبر وحی می کنم که  مِلَّ
از ملــت ابراهیم تبعیت کن. اینجا حالتی واقعاً ســاده و 
رئالیســتی به وحی می دهد و به پیامبر اســام می گوید 
تــو اگر می خواهی محتوای وحــی را بفهمی از ملت و 
آییــن ابراهیم تبعیــت کن که عینیتی در تاریخ اســت، 
ببین ابراهیم خانــه خدا را بنیانگذاری کرد؛ خانه ای که 
در چهار هزار ســال پیش به اصطاح خانه مردم نامیده 
شــد. همه مردم از هر قشــری می توانســتند با هم آنجا 
صحبــت بکنند و فرقه فرقه نبــود. ابراهیمی که الگوی 
میهمان نوازی است. ابراهیمی که الگوی برخورد نیک 
با پدر اســت. ابراهیمی که همــه کارهایش الگو بوده 
اســت. این بنیانگذاری های عجیبی که ابراهیم کرده، 
دعاهایی که می کند، آینده نگری هایی که دارد، اینکه به 
پیامبر وحی می شود از آیین و ملت ابراهیم تبعیت کند، 
این ها مواردی است که می تواند وحی را برای نسل جوان 
قابل دسترس کند و از خواب و خیال بیرون آورد. این ها 
ضرورت هایی اســت که ما بر اساس آن، تصمیم به کار 
روی ســیر حضرت ابراهیم گرفتیــم. حضرت ابراهیم، 
کانون اتحاد همه بشریت است، راهنمای بشریت است 
و خانه ای را بنیان می نهد که هدی  للعالمین است و نقطه 
اتحاد اصولی بین ادیان ابراهیمی است. برخی می گویند 
ابراهیم می تواند در مسیحیت و یهودیت و اسام فراگیر 
شود و نقطه اتحاد اصولی بین این ادیان باشد که حرف 
درستی است، اما از این ها نیز فراتر است. قرآن می گوید 
همه بشــریت یک دین و آیینی دارند، منتهی باید آن را 
برای خــدا خالص کنند؛ یعنی، یهودیت و مســیحیت 
و اســام را هــم برای خدا خالص کننــد و این نگرش 

عمیق تری به آیین حضرت ابراهیم است.
بَعُوهُ وَ  ذِینَ اتَّ وْلَی النّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ

َ
قرآن می گوید: »إِنَّ أ

ذِینَ آمَنُوا« )68 آل عمران( خیلی ســاده  بِی وَ الَّ هــذَا النَّ
می گویــد نزدیک ترین آدم ها به حضــرت ابراهیم چه 
کسانی هســتند؟ آن هایی هستند که حضرت ابراهیم و 
راه و روشــش را و ایــن نبی و مؤمنــان را تبعیت کنند، 

ایمان مجدد و ایمان عمیق شونده و نوشونده بیاورند.
نکته دیگــر دربــاره ضــرورت پرداختن بــه حضرت 
ابراهیم این اســت که اگر مثاً به جامعه شناســی مانند 
مارکــس بنگریــم، می بینیم که تئــوری طبقاتی دارد و 
جوامــع را طبقاتی در نظر می گیرد و معتقد اســت هر 
طبقه ای یک روشــنفکر و یک ایدئولــوژی دارد. برای 
نمونه مارکــس و انگلــس ایدئولوژی طبقــه پرولتاریا 
را نمایندگــی می کنند، یــا بوش، نماینــده ایدئولوژی 
ســرمایه داریِ وحشی )نئوکان ها( اســت. در حالی که 
ما در قرآن می بینیم حضرت آدم نماینده مکتبی اســت 
که فراتر از این ایدئولوژی ها و طبقات اســت؛ نمایانگر 
مکتب امت واحد است، نماینده مکتب یا ملت ابراهیم 

اســت. حضرت ابراهیم، نماینده نحوه نگرش و آیینی 
اســت که می تواند همه بشــریت را دربر بگیرد؛ جامعه 
را صرفاً طبقات اقتصادی و آن هم بر اســاس ابزار تولید 
نمی بیند کــه آن گاه اعضای یک طبقه به همه اعضای 
یک طبقــه دیگر خصلــت بــورژوازی یــا فئودالی یا 
ســرمایه داری نسبت دهد. نظریه مارکس، انسان را فرع 
بــر ابزار تولید می داند در حالــی  که آنچه ابراهیم و آدم 
و انبیــا می گویند، فراتر از این حرف هاســت و چیزی 
مطرح می کند که در سپهر بالاتری است. یا مثاً آیه ای 
ــهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ  در قــرآن می گوید: »وَجاهِدوا فِی اللَّ
بیکم 

َ
ه أ اجتَباکم وَما جَعَلَ عَلَیکم فِی الدّینِ مِن حَرَجٍ مِلَّ

اکُمُ الْمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ«)78 سوره حج(؛  إِبراهیمَ هُوَ سَمَّ
یعنی، اصــاً حضرت ابراهیم بود که واژه مســلم را از 
پیش مطرح کرد که به معنای تسلیم به خداوند و تسلیم 
هِ حَقَّ  به رب العالمین بود و می گوید: »وَجاهِدوا فِی اللَّ
جِهادِهِ«؛ یعنــی، جهاد در راه خدا را آن هم در اوجش 
انجام بدهید. »وَما جَعَــلَ عَلَیکم فِی الدّینِ مِن حَرَجٍ« 
خدا هم ســختگیر نیست که دین ســختی بیاورد؛ این 
بیکم إِبراهیمَ« یعنی ملت پدر شما، پدر همه 

َ
ه أ همان »مِلَّ

ادیان و پدر همه بشریت است، زیرا خطاب خداوند در 
قرآن به همه بشریت است. می گوید ابراهیم فقط متعلق 
به یهودی ها یا مســیحی ها یا مسلمان ها نیست، متعلق به 

عامه بشریت است.
اگر بخواهیم ملت ابراهیم را توضیح بدهیم، در ســوره 
یوسف از زبان حضرت یوســف به خوبی تفاوت ملت 
ابراهیم و ملتی که در مقابل آن قرار دارد، بیان می شود. 
زمانی که حضرت یوسف به زندان می افتد و دو زندانی 
خوابی می بینند و رؤیایشــان را برای حضرت یوســف 
تعریف می کنند و به او می گویند چون آدم محســن و 
درســتکاری هســتی این را برای ما تعبیر کن. حضرت 
یوسف پیش از اینکه تعبیر کند منطقی را مطرح می کند 
ی«)یوســف: 37(.  مَنِی رَبِّ ا عَلَّ و می گوید: »ذلِکما مِمَّ
اول می گوید این تعبیری که می کنم بخشی از آن چیزی 
اســت که خدا به من آموخته اســت. پدرش حضرت 
یعقوب هم قباً بــه او گفته بود: »وَ کذَالِک یجَتَبِیک 
حَادِیث« )یوســف: 6(، 

َ
وِیلِ الْ

ْ
مُک مِن تَأ ــک وَ یعَلِّ رَبُّ

یعنی، حضرت یعقوب از خوابی که یوسف در کودکی 
دید، این ویژگی را در او کشــف کرده بود که حوادثی 
رخ می دهد که تو می توانی تأویلشــان کنی. در دورانی 

که بت پرستی حاکم بوده، یوسف به رفقای زندانی اش 
ةَ قَــوْمٍ لَاّ یؤْمِنُــونَ بِاللّهِ«  ــی تَرَکــتُ مِلَّ می گویــد: »إِنِّ
)یوسف: 37( من آیین قومی را که به خدا ایمان فزاینده 
ندارنــد ترک کــردم، زاویه گرفتم و رها شــدم از آیین 
قومی که ایمانشان به خدا افزوده نمی شد. البته من نظرم 
این است که قرآن کتاب ایمان فزاینده و ایمان نوشونده 
اســت؛ همه ایمان دارند، ولی جهــت و درجه اش مهم 
است. اگر ایمان ثابت باشد و دچار رکود بشود، مشمول 
آنتروپی می شــود و به اصطاح مشمول افول و کهولت 
و فرسودگی خواهد شــد که مطلب مستقلی می طلبد. 
ــةَ قَوْمٍ لا  ی تَرَکتُ مِلَّ خداونــد در قرآن می گویــد: »إِنِّ
هِ وَ هُمْ بِالآخِْرَةِ هُمْ کافِرُون«؛ یعنی، این قوم  یؤْمِنُونَ بِاللَّ
در نتیجه به آخرت هم بی توجه هســتند؛ یعنی، آخرت 
و آینده نگری را می پوشــانند و بــدان توجهی ندارند. 
سپس داســتان رهایی خودش از آن آیین را می گوید و 
به اصطاح با آن مرزبندی می کنــد: »لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِيَ 
دِینِ« )کافرون: 6( شــما دیــن دارید، ولی دین من دین 
ه  بَعْتُ مِلَّ توحیدی اســت. ســپس اضافه می کند: »وَ اتَّ
آبائی إِبْراهیمَ وَ إِسْــحاقَ وَ یعْقُوبَ« )یوسف: 38( و از 
دین نیاکانم که عبارت اند از ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
هِ منشــیء«  نْ نُشْــرکَِ بِاللَّ

َ
پیروی کــردم. »ما کانَ لَنا أ

)یوســف: 38( و در ادامه می گوید نســزد مــا را و در 
صاحیت و شأن ما نیست که ذره ای به خداوند شرک 
ورزیم. البته شرک با شــرک ورزی فرق دارد. شرک را 
همه دارند، اما همه مشرک نیستند، مشرک کسی است 
هِ عَلَینا وَ  که عمداً شــرک می ورزد. »ذلِکَ مِنْ فَضْلِ اللَّ
اسِ لا یشْــکُرُونَ« )یوسف:  کْثَرَ النَّ

َ
اسِ وَ لکِنَّ أ عَلَی النَّ

38( این قضیه بخشی از فضل خداوند است که بر ما و 
بر مردم مســتولی شده است، ولی بیشتر مردم شکرگزار 
نیستند و بهترین استفاده را از این فضل الهی نمی کنند. 
مرحوم بازرگان در کتاب مســئله وحی می گوید وحی 
مانند باران اســت، باران بر همه می بارد و به اصطاح بر 
همه انسان ها مستولی اســت، اما انسان وحی یاب است 
کــه می تواند از این باران اســتفاده کند. این فضل خدا 
برای همه به طــور بالقوه وجــود دارد، ولی به اصطاح 
مردم بهترین اســتفاده را از این امکانات نمی کنند. بعد 
حضرت یوسف به دو همبند زندانی اش می گوید: »یا 
هُ الْواحِدُ  مِ اللَّ

َ
قُونَ خَیــرٌ أ رْبابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ

َ
ــجْنِ أ صاحِبَی السِّ

ارُ« )یوســف: 39( آیا یک خدای واحد بهتر است  الْقَهَّ
یا خدایانی که اختاف داشــته باشند؟ من فکر می کنم 
یوســف در اینجــا می خواهد این دو نفــر را که خواب 
دیده اند، تعالی دهد و به سپهری بالاتر ارتقا دهد. سپس 
نْتُمْ 

َ
یتُمُوها أ سْماءً سَمَّ

َ
می گوید: »ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أ

وَ آباؤُکُمْ« )یوســف: 40(. لازم اســت اینجا توضیحی 
درباره »من دونه« داشته باشم. برخی فکر می کنند که 
منظور از »من دونه«، غیرخداست؛ این در حالی است 
که به  هر حال پیامبر ما هم غیرخداست، ولی اگر پیامبر 
با ویژگی هایی که دارد حرفــی بزند و خطبه ای بخواند 
نمی توان گفت هم ســنگ قرآن اســت؟ مثاً آنچه در 
نهج الفصاحه آمده یا آنچه در نهج الباغه آمده به ظاهر 
ســخنان غیرخدا هستند، ولی چون خدا را در معادلات 
وارد کرده اند و ماننــد ابراهیم الهی فکر کرده اند، پس 
کامشــان »مِن دون الله« نیســت. پس منظور از »ما 
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله« این اســت کــه با حذف خدا از 
معــادلات چیزهایی را می پرســتیدند که خودشــان و 
پدرانشــان نامگذاری کرده بودند. اسم یک شیء باید  دکتر علی شریعتی
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از خود شیء نشأت بگیرد. اسم باید مسما داشته باشد. 
نمی شــود ما با اســم گذاری تحمیلی ویژگی هایی را به 
چیزی تحمیل کنیــم. این در حالی اســت که این دو 
نفر زندانی، خدای خالق را قبول داشــته اند که یوسف 
یتُمُوها  سْماءً سَمَّ

َ
چنین استدلالی برایشــان می کند: »اَّ أ

هُ بِها مِنْ سُــلْطانٍ«؛ یعنی، این  نْزَلَ اللَّ
َ
نْتُــمْ وَ آباؤُکُمْ ما أ

َ
أ

چیزهایی که شما می پرستید، دلیل و سلطه ای از جانب 
لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیاهُ« این خداوند به ما 

َ
مَــرَ أ

َ
خدا ندارند. »أ

امر می کند که هیچ کســی را نپرســتید و به درون خود 
راه ندهید، مگر منحصراً خود الله را؛ بنابراین، یوســف 
نْتُمْ 

َ
یتُمُوها أ سْماءً سَمَّ

َ
می گوید: »ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أ

وَ آباؤُکُمْ« این هایی که خودتان اســم گذاری کرده اید، 
نمی توانند شــما را تعالی و رشــد بدهند، بیایید در یک 
سپهر بالاتر و با عبور از ارباب متفرقون، رشد را از همان 
خدای رب العالمینی طلب کنید که قبولش دارید. بعد 
لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیاهُ ذلِکَ 

َ
مَرَ أ

َ
هِ أ می گوید: »إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

یــنُ الْقَیمُ«. اینجا می آید دین را با ملت ابراهیم یکی  الدِّ
مُ« این دینی  یــنُ الْقَیِّ می گیــرد و می گوید: »ذَلِکَ الدِّ
اسِ لا یعْلَمُونَ«،  کْثَرَ النَّ

َ
پاینده و ماندگار است، »وَ لکِنَّ أ

ولی بیشتر مردم نمی دانند. بعضی فکر می کنند عباراتی 
کْثَرَهُمْ لا یَعْقِلُونَ« که 

َ
کْثَرَهُــمْ لا یَعْلَمُونَ« یا »أ

َ
نظیر »أ

در قرآن آمده توهین به اکثریت مردم اســت، در حالی  
که ندانســتن عیب نیست، نپرســیدن عیب است. مثاً 
نیوتن هم از فلســفه نســبیت اطاعی نداشــت و آن را 
نمی دانســت و دربــاره اش تعقل نکرده بــود. خیلی از 
دانشمندان زمان انیشتین هم وقتی نظریه نسبیت مطرح 
اسِ لا یَعْلَمُونَ«  کْثَرَ النَّ

َ
شــد، از آن اطاعی نداشتند. »أ

ایجاد مســئولیتی اســت کــه اقلیتی کــه موضوعی را 
فهمیده اند، باید این دانش و علم را به دیگران برسانند و 

شرایط تعقل و تعمیق دیگران درباره آن را فراهم کند.
یکی از شــفافیت های کار ابراهیم که مرا بسیار جذب 
کرده این اســت که به دو عنصر خالق و مخلوق توجه 
خاصی دارد. خودش را مخلوق و خدا را خالق می داند. 
او خــدا را عاوه بر خالق بــودن هدایتگر نیز می داند و 
اصــاً همه احکامش را از ســه عنصر انســان، خالق و 

هدایت نتیجه گیری می کند.
وقتی یوسف به دوستان زندانی اش می گوید شما مخلوق 
هســتید، باید توجه داشت که هر بت پرستی، خودش را 
مخلوق خدا می داند. حتی مَلِک هم در سوره یوسف، 
خودش را مخلوق خدا می داند؛ او خدای خالق آسمان 
و زمین را قبول داشت. نقطه مشترک بین همه بشریت، 
از شــیطان گرفته تا فرعون و نمرود در داستان حضرت 
ابراهیم و مواجهه ای که ابراهیم با او دارد این اســت که 
همه، رابطه وجودی با خالقیت خداوند دارند. به نظر من 
تقسیم بندی مباحث به درون دینی و برون دینی، مسئله دار 
اســت، زیرا برخی انسجام های بســیار قوی در مباحث 
دینی وجــود دارد که می تواند نقطــه وحدتی برای همه 
بشــریت باشد، زیرا انســان ها را طبقاتی و بخش بخش 
نکــرده و آن ها را صرفاً به عنوان بــورژوازی، پرولتاریا و 
خرده بورژوازی نمی داند. بلکه برای همه ایشان قائل به 
خدایی است که »رب العالمین« است و این مبنایی است 
که گروه های مختلف می توانند بر اساس آن گفت وگو 

کرده و رابطه خود را با خود و خدا تنظیم کنند.
ما »عبادت« را در فارســی به عنوان »پرســتش« ترجمه 
می کنیم در حالی که خدا نیازی به پرســتش ما ندارد. 
مثــاً خدا می گویــد »وَ مَا خَلَقْتُ الجْــنَّ وَ الْانسَ إِلاَّ 
لِیعْبُدُون« )ذاریات: 56( من جن و انس را خلق نکردم 

مگر اینکه من را بپرســتند. آیا خدا ما را خلق کرده که 
او را بپرستیم؟ او نیازی به پرستش ما ندارد. خداوند این 
را می گوید که ما در ســایه عبادت خدا رشد کنیم و به 
صفات الهی برسیم. حالا اینجا عبادت از نظر لغوی، به 
معنی هموارکردن جای ناهموار اســت. آقای عبدالعلی 
بــازرگان می گوینــد که در عربســتان به ماشــین های 
بالاخــره  جاده صاف کــن »عابــد« می گفتنــد. مــا 
نفســانیاتی داریم، به شــهوت و غضب و حســادت و 
کینه توزی و الحاد و کفرورزی و شرک دچاریم. این ها 
ناهمواری های نفس ماست، ولی وقتی که ما نفسمان را 
به سوی صفات خدا باز بکنیم و خدای هستی بخش را 
به درون خودمان راه دهیم، خداوند این ناهمواری های 
مــا را همــوار می کند. عبادت چیزی جــز هموارکردن 
ناهمواری های درون ما نیست. این مایه رشد ما می شود؛ 
بنابرایــن خدایی که می گویــد »وَ مَا خَلَقْــتُ الجْنَّ وَ 
الْانسَ إِلاَّ لِیعْبُدُون«، عاشق بندگان است و رشدشان را 
می خواهد. او می خواهد این ناهمواری هایمان را هموار 

بکنیم.
مفــردات راغب و قاموس قرآن را کــه نگاه بکنید، هر 
کیــد کرده انــد که ریشــه طبیعــی واژه عبادت،  دو تأ
همــان عبدالطریق و طریق المعبد اســت؛ یعنی مســیر 

کوبیده شده.
ارجاع دادن به این ریشــه های طبیعی واژه های قرآنی در 
سنت نواندیشــی دینی نیز سابقه دارد. آیت الله طالقانی 
در پرتــوی از قرآن، بســیاری از واژه ها را به ریشــه های 
طبیعی شــان ارجاع داده اند. علتش هم این اســت که 
معنای واژه ها نیز مانند بســیاری از پدیده های اجتماعی 
دیگر در گذر زمان دســتخوش تغییر و تحول شــده و 
فضای مفهومی شــان عــوض می شــود. واژه ای که ما 
الآن به کار می بریم، ممکن اســت دویســت سال پیش 
اصاً مفهوم دیگری داشــته باشــد. بارزترین نمونه آن 
واژه ملت اســت که در همین جلسات درباره آن بحث 
شــد و معنایی که ما امــروز از آن می فهمیم، به کلی با 
معنای قرآنی این کلمه فرق می کند. بخشــی هم ناشی 
از دشــواری های ترجمه و اشــتباهاتی است که هنگام 
ترجمه از یــک زبان به زبان دیگــر رخ می دهد. اینکه 
چرا عَبَدَ را برای نخستین بار به پرستش ترجمه کرده اند، 
کســانی که در ابتدا این ترجمه را صورت داده اند باید 

پاســخگو باشــند. آیت الله طالقانی در پرتوی از قرآن، 
بدین واسطه اســت که واژه ها درگذر زمان مفهومشان 
دچار تحریف می شود و یک باره عبد تبدیل می شود به 
غام حلقه به گوش و خدا هم می شود کسی که ظاهراً 
برده دار است و برده پروری می کند. شما برای اینکه از 
این دوگانه خارج بشــوید چــاره ای ندارید جز اینکه به 
ریشــه طبیعی آن واژه در زبان عربی مراجعه کنید. البته 
به صورت روشمند، نه اینکه بخواهیم به صورت ذوقی و 

سلیقه ای هر معنایی را به هر واژه ای بار کنیم.
منظور از ملت ابراهیم در اینجا، ناسیونالیسم یا منافع ملی 
نیســت. در دنیای حاضر، امریکا ســه هزار اندیشکده 
دارد کــه 90 درصد آن ها روی منافــع ملی امریکا کار 
می کنند. هر چیزی را بخواهند ارزیابی کنند، نخســت 
بررســی می کنند که با منافعشان سازگاری دارد یا خیر. 
در حالــی که منظــور از ملت ابراهیم در قرآن شــیوه و 
آیینی اســت که می گوید: »وَ قَالَ إِنی ذَاهِبٌ إِلی رَبی 
سَــیهدِین«  )صافات: 99(. من رونده هســتم به سوی 
خدایی که جاودانه است و مرا به طور تدریجی و مستمر 
هدایت می کند و هیچ وقت هم به بن بســت نمی رسد، 
ولــی ملت هایی که آیین های بت پرســتی دارند متوقف 
می شوند. مثاً حضرت ابراهیم به پدرش می گوید: »إِذْ 
نتُمْ لهَا عَکفُون« 

َ
تی أ مَاثِیلُ الَّ بِیهِ وَ قَوْمِهِ مَا هَاذِهِ التَّ

َ
قَالَ لِ

)انبیــا: 52( این تمثال هایی که شــما را زمین گیر کرده 
و به صــورت قاعدیــن درآورده، چه ضرورتــی دارد و 
علتشان چیست؟ جز این است که موجب رکود شده؟ 
بت پرســت وقتی به جمع بندی و تصویــری از جهان و 
فهمی از روابط اطراف خود می رســد، این را هنرمندانه 
در قالــب تمثال، نقاشــی یا مجســمه ای درمــی آورد. 
وقتی که این تفکر و تصورش در قالب تمثال و نقاشی و 
مجسمه ریخته شد، به ثبات می رسد و آن را می پرستد، 
در حالی که این تمثال چیزی جز ذهن خودش نیست.

او در واقع آخرین محصول فکرش را به ســنگ تبدیل 
کرده و این ســنگ را می پرســتد. این همــان جمود و 
دگماتیسم است. ما چنین فکر نکنیم که بت پرستی تنها 
در گوشه ای از تاریخ و مثاً در مکه اتفاق افتاده است، 
بت پرســتی همان اصــل ثبات در تصور اســت؛ یعنی، 
وقتی کــه تصور ثابتی پیدا کردید و آن را به مجســمه یا 
بت تبدیل می کنیــد و آن را عبادت می کنید، این یک 
اســم گذاری است که خود شما انجام داده اید. ابراهیم 
تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ« آیا چیزی را 

َ
به قومش می گوید: »أ

عبادت می کنید که خودتان تراشیده اید و مخلوق ذهن 
خود شماســت؟ این خدای مخلوق ذهن شماســت و 
خدای خالقی نیســت که خود شما قبول دارید. علت 
اینکه می گوییم آیین ابراهیم شفافیت دارد و ساده است، 
این اســت که ابراهیم تاش می کند باور بت پرست به 
خــدای خالق را مبنا قرار دهــد و می گوید چرا به جای 
خدای خالق، خدای مخلوق ذهــن خودت را عبادت 
می کنی؟ خدای مخلوق ذهن که نمی تواند تو را هدایت 
کند، روزی رســان و سبب ساز نیست. ابراهیم حنیف و 
حقیقت گراست، دنبال حقیقت است نه نژاد و جمعیت 
و حمیت؛ بنابراین، روش و آیینی که جز این باشد، آدم 
را منجمد می کند. این سنت تعالی بخش و پالایشگری 
است و خرافات و اموری را که زمانشان گذشته است، 

می زداید و پالایش می کند.
در آغاز بحث، تفاوت ملت و امت مطرح شد. می خواهم 
مثالی از دوران خودمان بزنم. وقتی در ســال 50 دستگیر 
شــدم، تقریباً تمام مرکزیت ســازمان مجاهدین دستگیر 

آیت الله طالقانی



شـماره 100آبان و آذر   11295

شــدند و ناامیدی هم ایجاد شــده بود. بعد من یک بار 
فکر کــردم و گفتم تشــکیات ضربه ســختی خورده 
اســت، آن امت همدل و هم زبانی که داشــتیم و در آن 
شــرایط سخت، 200 کادر ســاخته بودیم، متاشی شد، 
امــا امیدم تنها ایــن بود که آیین و نحوه نگرشــی از این 
جمع برجای  مانده است؛ مثاً دستاوردهایی که در خانه 
جمعی داشــتیم، یا دستاوردهای معرفتی که گشایش گر 
بابی در حوزه شــناخت بود و مطالعه قرآن و نهج الباغه 
را رواج داد، دســتاوردهای دانش ســازمان دهی و دانش 
اســتراتژیک و ... این هــا چیزی بود که ماندگار شــد و 
به اصطــاح به صــورت روش هایی درآمد کــه پیروزی 
انقاب را در پی داشــت. اینکه پــس از پانزده خرداد به 
خط مشی درست سرنگونی سلطنت موروثی رسیدند، از 
دستاوردهای ماندگار مجاهدین بود. به بیان قرآن: »تِلْكَ 
ا  لُونَ عَمَّ

َ
ا کَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأ هٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُم مَّ مَّ

ُ
أ

کَانُوا یَعْمَلُونَ« )بقره: 134(. آن امتی بود که در گذشت 
و ما هم امتی هســتیم. آن ها دستاوردهایی داشتند و شما 
هم دستاوردهایی دارید و شما مسئول اعمال آن ها نیستید. 
بالاخره امت ها تغییر می کنند و آنچه می ماند، همین ملت 

است که نمونه کامل و آشکارش ملت ابراهیم بود.
برخی به تقســیم بندی درون دینی و برون دینی معتقدند و 
اگر اســتدلالی از قرآن آورده شود می گویند درون دینی 
است و استدلال باید برون دینی باشد. این در حالی است 
که برای نمونــه اقبال لاهوری می گویــد قرآن، گویش 
آفرینش اســت؛ یعنی، خدا آفرینشی را خلق کرده و این 
قرآن، گویش آن آفرینش و شــکل مکتــوب و ملفوظ 
آن اســت. با این بینش، ما دیگر نمی توانیم استدلال ها را 
به برون دینی و درون دینی تقســیم کنیم، چراکه استدلال 
درون دینی، خود بیانگر قانون آفرینش اســت. یا مرحوم 
طالقانی می گوید قرآن، قانون نشان دهنده تکامل جهان 
است، منتها به شکل مکتوب و ملفوظ. حامد ابوزید هم 
که کتاب معنای متن را نوشــت، در پایان عمر پربرکتش 
معتقد بود که معنای متن اســم بامســمایی ندارد و قرآن 
یک متن صرف نیست. اگر آن را صرفاً متن تلقی کنیم، 
اختافات زیادی در آن به چشم می خورد. مثاً چهار آیه 
درباره حرمت مشــروب وجود دارد که حکمشان با هم 
فرق دارد. ایشــان می گوید قرآن، مجموعه گفتمان هایی 
اســت که در بستر زمان نازل  شده و کتاب قرآنی که در 
دست ماست، گویش مکتوب آن گفتمان هایی است که 
در بســتر زمان نازل  شده است. این برداشت تا حدی به 
آنچه طالقانی می گفت و معتقد بود که قرآن، تکامل محور 
است )البته نه تکامل داروینی، بلکه تکاملِ ملهم از خود 
قرآن که عنصر زمان در آن ملحوظ اســت( نزدیک شده 
است. این گفته همچنین با بحث محکم و متشابه آقای 
طالقانی شباهت هایی دارد. حتی مرحوم عامه طباطبایی 
هم می گوید هر آیه ای یک مدلــول خارجی دارد، ما به 
یک آیه قرآن که نگاه می کنیم، باید ببینیم مدلول خارجی 

آن، در طبیعت و تاریخ، چیست.
مجاهدیــن نیز می گفتند که هر آیه قــرآن، یک مابازاء 
و عینیت خارجی دارد؛ مــا نمی توانیم به آیه در صرفِ 
آیه بودن و مکتوب و ملفوظ بودنش نگاه بکنیم و اســیر 
الفاظ بشــویم، بلکه بایســتی ببینیم مابازاء خارجی آن 
چیســت. یا مثاً آقای طالقانی بدین مضمون می گوید 
گرچه قرآن کام خداســت، کام خدا هم به صورت 
لفــظ آمده و ما باید این لفــظ را به خود خداوند تأویل 

کنیم و اسیر لفظ نشویم.

 به هر حال تأویل؛ یعنی، بازگشــت به واقعیت خارجی، 
بازگشت به منشأ. حال این قرآن، محکمات یا بدیهیاتی 
دارد که اگر این محکمات یا بدیهیات را مبنا قرار دهیم، 
به استدلالی می رسیم که جهانگیر و فراگیر است و همه 
بشــریت می توانند بر ســر آن توافق کنند؛ اینکه »خدا، 
خالق اســت و ما مخلوق هستیم«؛ یعنی، خداوند خالق 
آســمان ها و زمین اســت؛ از بت پرست، مشرک، کافر، 
حتی شــیطان هم که بپرسی چه کسی آسمان و زمین را 
خلق کرده، می گویند خدا. حتی شــیطان هم خالقیت 
خدا را قبــول دارد، انبیا هم قبول دارند، فرعون و نمرود 
هم قبول دارند؛ حضرت ابراهیم وقتی به نمرود می گوید 
خورشید از شــرق طلوع می کند، اگر راست می گویی 
تــو آن را از غــرب بالا بیــاور، دیگر نتوانســت جوابی 
بدهد و دچار بهت شــد؛ یعنی، استناد به خالقیت خدا 
برهان بهت آفرینی اســت. ابراهیم می خواهد با استناد به 
گاه کند.  خالقیت خدا نمــرود را از مخلوق بودنــش آ
گاهی در کســی رخ دهــد، او به اصطاح  اگــر ایــن آ
»عبد« می شــود. عبد، کســی اســت که به مخلوقیت 
گاهــی(. ابراهیــم تمامی  گاهــی دارد )خودآ خــود، آ
دســتاوردهای خود را بر اساس این رابطه بنا می کند. او 
می گوید من مخلوق و آن گاه عبد خدا هستم و خدا هم 
ذِی خَلَقَنی  خالق اســت، پس او هدایتگر نیز است: »الَّ
فَهُوَ یهْدِین« )شــعرا: 78( کسی که مرا خلق کرده پس 
خودش هدایت می کند. حضرت موسی نیز می گوید: 
عْطَی کلُ شی ءٍ خَلْقَهُ ثمُ هَدَی« )طه: 50( 

َ
ذِی أ نَا الَّ »َ رَبُّ

پروردگار ما کســی اســت که هر چیزی را خلقتی داده 
که درخور اوست، ســپس آن را هدایت فرموده است. 
حضرت ابراهیم با تکیه بر خالقیت خدا و هدایتگری او 
پیش می رود. در تجربه ای که او از رویکرد به ستاره و ماه 
و خورشید داشــت نیز همین استدلال را دنبال می کند. 
این ها محکم ترین و کاربردی ترین اســتدلال هایی است 
که در قرآن ذکر شــده است و اگر بخواهیم به همه این 
استدلال ها برچسب درون دینی زده و با این شیوه درواقع 
تحقیرش کنیم، دستاوردهای بســیار مهمی را از دست 

خواهیم داد که می تواند راهنمای ما باشد.
آیه 23 ســوره بقره معروف به آیه تحدی اســت. این آیه 
تُواْ 

ْ
لْنَا عَلی عَبْدِنَا فَأ ا نَزَّ مَّ می گوید: »وَ إِن کنتُمْ فی رَیبٍ مِّ

هِ إِن کنتُمْ  ن دُونِ اللَّ ثْلِهِ وَ ادْعُواْ شُهَدَاءَکم مِّ ن مِّ بِسُــورَةٍ مِّ

تی وَقُودُهَا  ارَ الَّ قُواْ النَّ مْ تَفْعَلُواْ وَ لَن تَفْعَلُواْ فَاتَّ صَادِقِینَ *فَإِن لَّ
تْ لِلْکافِرِین« )بقره: 23 و 24(.  عِدَّ

ُ
اسُ وَ الحِجَــارَةُ أ النَّ

 ای بشریت! اگر که در شک و تردید هستید که این قرآن 
از جانب خدا به بنده ما محمد بن عبدالله نازل شده، اگر 
راست می گویید شــما یک سوره ای مانند آن بیاورید و 

تمام دوستانتان را -»من دون الله«- دعوت کنید.
ترجمه هــا می گوینــد منظــور از »من دون اللــه«، این 
اســت که کسانی را به غیر از خدا دعوت کنید که اگر 
می توانند آیه ای بیاورند. بعد هم در آیه 24 می گوید اگر 
نمی توانید، و هرگز هم نمی توانید، منتظر آتشــی باشید، 
که گیرانه آن، شما انســان ها و طا و جواهراتی است، 

که اندوخته اید.
این پرســش مطرح اســت که اگر کســی نتواند سوره 
بیاورد آیا مستحق این عذاب و به صابه کشیدن است؟ 
به هرحال ادعایی کرده و نتوانســته است، برای چه باید 
عذاب بشــود. به نظرم مقصود آیه آن اســت که اگر ما 
ســوره ای از نزد خود و با حذف خدا از معادلات )من 
دون الله( بیاوریم و آن را راهنمای عمل خود قرار دهیم، 
از آنجا که ریشــه در طبیعت و تاریخ و آفرینش ندارد، 
به دور و تضاد افتاده و ســرمان به سنگ می خورد. این 
همان عذابِ خودخواسته و خودساخته است که این آیه 
از آن سخن می گوید؛ بنابراین، اینجا نمی شود »من دون 
اللــه« را »غیر خدا« ترجمه کنیم، بلکه به نظر می رســد 
منظــور از »من دون اللــه«، حذف خــدا از معادلات 
اســت. طبیعی اســت که اگر خدا را از معادلات خود 
حذف کنیــم و بخواهیم بــدون درنظــر گرفتن خدا، 
آیه راهنمای عملی را به دســت آوریــم، ما را به عذاب 
می کشاند و سرمان به سنگ می خورد. حال این پرسش 
مطرح است آیا تمامی کلمات پیامبر در نهج الفصاحه و 
حضرت علی در نهج الباغه، ســخنانی »من دون الله« 
بوده و در نتیجه مشــمول عذاب است یا خیر، می توان 
گفت این دو اثر، هم راستا با قرآن و ترجمان آن در بستر 
زمان است؟ اگر حضرت محمد )ص( و حضرت علی 
)ع( هم با الهام از خداوند و الهی  شــدن و پذیرفتن رب 
و نهادینه کــردن خداوند در خودشــان، کلماتی به زبان 
بیاورند، این ها مشــمول عذاب نیســت. در بسیاری از 
جنگ ها مثاً در جنــگ احد، این طراحی خود پیامبر 
بود که اجرا شد و ظاهراً وحی  هم در کار نبود، اما پس 
از جنگ، خداوند طراحی پیامبر را در آیاتی تأیید کرد، 
یا به عنوان نمونه ســربازی در جنــگ می گوید: »وَ ما 
وْ 

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
سُلُ أ دٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ مُحَمَّ

عْقابِکمْ وَ مَنْ ینْقَلِبْ عَلی عَقِبَیهِ فَلَنْ 
َ
قُتِلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلی أ

اکرین« )آل عمران:  هُ الشَّ هَ شَــیئاً وَ سَــیجْزِی اللَّ یضُرَّ اللَّ
144(. محمــد هم رســولی اســت که پیــش از او هم 
رسولان بســیاری بوده اند، اگر ایشان کشته شد یا فوت 
کرد، آیا ما باید دچار ارتجاع شــده و به عقب برگردیم؟ 
این جمله زمانی گفته شد که شایعه کشته شدن پیامبر بر 
زبان ها افتاده بود و ســربازی این سخن را گفته بود که 
نامش هم در تاریخ آمده است. این جمله را وقتی سرباز 
جان برکفی در آن بحبوحه جنگ گفت، خدا تأیید کرد 
و به صورت آیه آمد. درســت است که این سرباز، خودِ 
خدا نیســت و از این نظر غیر از خداست، اما نمی توان 
گفت که در لحظه گفتن این جمله، خدا در معادلاتش 
نقشی نداشته است؛ بنابراین، نمی شود »من دون الله« را 
در اینجا »غیر خدا« ترجمه کنیم، بلکه »من دون الله« 
وقتی است که خدا را از معادلات خود حذف کنیم.■

اقبال لاهوری
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ســخنان من در این بحث سه بخش اصلی دارد: ابتدا ابراهیم به لحاظ تاریخی است 
که در این بخش بیشــتر به متن تورات می پــردازم؛ بخش دوم کلیاتی درباره ابراهیمِ 
تورات اســت؛ و بخش سوم وجوه افتراق ابراهیم قرآن با ابراهیم تورات است تا نشان 
دهم در بازخوانی هایی که از تورات تا قرآن اتفاق افتاده اســت چه تفاوت هایی میان 
ابراهیم تورات و ابراهیمِ قرآن ایجاد شــده است. در پایان به این می پردازم که پس از 
اســام، مسلمانان کدام روایت را انتخاب کردند؟ آیا ابراهیم تورات را در تفسیرهای 

خود آورده اند یا اینکه ابراهیم قرآن را انتخاب کردند؟
قرائتتوراتازابراهیم

از نظر تاریخی، ابراهیم را پــدر ادیان توحیدی می دانند که مطابق روایت تورات در 
چهار هزار ســال پیش می زیســته  است و از نظر ما مســلمانان محمد رسول الله که 
حدود 1400 ســال پیش مبعوث شــد آخرین پیامبر از سلســله ادیان توحیدی است؛ 
بنابراین، سلســله ادیان توحیدی ]ابراهیمی[ در بازه  زمانی دو هزار  و پانصدساله قرار 
دارد. پیش از این بازه زمانی چون هنوز خط و کتابت شــکلِ مشخصی پیدا نکرده 
بود، به دوران پیش از تاریخ نامگذاری شده است. از زمانی که کتابت رواج یافت، 
انســان وارد دوران تاریخِ مکتوب شــد؛ چه روی الواح گلی یا ســنگی و چه اقسام 

دیگر کتابت.
یکــی از ویژگی های تورات این اســت کــه وقایع و حوادث پیــش از تاریخ را نیز 
به صورت گزارشــی تاریخی ارائه می دهد. مثاً از آدم تا شــیث چقدر فاصله بوده 
است، یا از آن زمان تا زمان نوح چقدر فاصله زمانی بوده است، و یا از زمان نوح 
تا ابراهیم چقدر بوده اســت. به این صورت همــه را زمان بندی می کند. وقتی که 
در گــزارش تورات به ابراهیم می رســیم می بینیم از آغاز آفرینــش تا زمان ابراهیم 
حدود 5 هزار ســال بیشــتر نمی گذرد که این مطلب اصاً با یافته های علمی امروز 
نمی خواند. مطابق یافته های علمی چند میلیارد ســال اســت که این زمین شــکل 
گرفته اســت و چند میلیون سال است که انسان روی زمین شکل و شمایل انسانی 
یافته اســت. از دوران کهن سنگی تا امروز چقدر فاصله وجود دارد؟ یا از انقاب 
نوسنگی که انســان توانست ابزارساز بشود و کشــاورزی و دامداری کند چندین 

هزار سال است؟
وقتی این موارد را بررسی می کنیم می بینیم این ها با متن تورات اصاً مطابقت ندارد؛ 
یعنــی، متن تورات درباره آغاز آفرینش با مضامین علمی مغایرت دارد! بنابراین، اگر 
چنین تعارض و تناقضی باشد پیروان تورات می توانند بگویند این چه کتابی است که 

می گویید از جانب خداست و چنین اشتباهات بزرگ تاریخی دارد؟
امــا در متن تورات  چیزهای دیگری وجود دارد که آســیب پذیری متن را از این نظر 
می پوشــاند؛ مانند ادبیات بسیار زیبایی که متن تورات دارد. به جز متن زیبای ادبی، 
دو موضوع اساسی و بنیادی در تورات مطرح  شده است: یکی ارض موعود به عنوان 
میراث بنی اســرائیل؛ و دیگری نژادی که از صلب ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. 
در شــریعت تورات قوانینی برای حفظ نژاد و زمینِ موعود وجود دارد. این زمین هم 

از نیل تا فرات است که به آن ارض موعود می گویند.
اگــر روایت تورات را درباره تولــد و زندگی ابراهیم بپذیریم، در این دوران شــاهد 
تشــکیل اولین دولت ها در خاورمیانه و بین النهرین هســتیم؛ دولت هایی مانند دولت 
حمورابی. با شــکل گیری دولت ها، نوعی وحدت سیاســی هم پدید آمده اســت. 

اگرچه باستان شناسان بر آن هستند که تمدن های سومری پیش از این ها وجود داشته 
است. تمدن هایی که تقریباً نیمه اســطوره ای و نیمه تاریخی اند. پس از این دوران به 
عصــر حمورابی و قانون نامه او می رســیم که این قانون نامــه هم اکنون در موزه لوور 

پاریس موجود است.
در تورات نوشــته  شده اســت که ابراهیم از اهالی کلده بود. کلده سرزمینی بود از 
زیرمجموعه دولت حمورابی که بیشــترِ منجمان و ستاره شناس ها و ریاضیدان ها در 
آنجا زندگی می کردند و علم نجوم را رونق داده بودند. بنا بر روایت تورات، ابراهیم 
به فرمان خداوند از کلده مهاجرت می کند. درباره این بخشِ نســبتاً تاریخیِ تورات 
اشــاره ای بســیار کوتاه و مختصر می کنم، زیرا اگر بخواهم این بحث را ادامه بدهم 

مهتاب شبی می خواهد و آسوده سری.
پس به طور خاصه: افزون بر آنکه ابراهیم پدر آیین های توحیدی شــمرده می شود، 
همچنیــن در تورات ســه موضوع مهم درباره ابراهیم شــرح داده  شــده اســت که 

عبارت اند از:
مهاجرت ابراهیم از کلده به ســرزمینِ موعود. ســرزمین موعود زمینی است که . 1

خداوند به ابراهیم وعده داده است.
دومیــن موضوع عهد بین خدا و ابراهیم اســت. این عهد عبارت اســت از اینکه . 2

خداوند متعهد می شــود این زمین را به وارثانی که از نســل ابراهیم باشند اختصاص 
دهــد و آن ها تا ابدالآباد در این زمین زندگی خواهنــد کرد؛ بنابراین، آنچه ما  از آن 
به عنــوان عهــد عتیق یاد می کنیم عبارت اســت از عهدی بین خــدا و ابراهیم برای 
ســرزمین های نیل تا فرات که به اولاد ابراهیم می رســد؛ البته، اولادی که از ســاره 

هستند- نه از هاجر- این هم موضوع »عهد« است.
ســومین، مسئله »قربانی« اســت. در این ماجرا خدا می خواهد ابراهیم را امتحان . 3

کند و ببیند که ابراهیم خدا را بیشــتر دوســت دارد یا فرزندش را؟ از خدا می ترسد 
یا نمی ترســد؟ و اگــر خدا مثاً 
بگوید که تو فرزند خودت برای 
من ذبح کن آیا می رود فرزندش 

را بکشد یا نه؟
در آن ایــام هــر ســردار نظامی 
فرمانروایــش  بــه  می خواســت 
وفاداری اش را نشــان بدهد باید 
قربانــی می کــرد؛ یعنــی، اگــر 
فرمانروا می دید که فان ســردار 
را  فرزنــد خــودش  نظامــی اش 
حاضر اســت بــرای آن فرمانروا 
قربانی کنــد آن وقت به او اعتماد 
می کرد. بحث قربانی هم که در 
تورات آمده، ظاهــراً بر این نکته 

استوار است.
مهاجرت

از  مهاجــرت  مفهــوم  دربــاره 

ابراهیم در تورات و قرآن
سخنرانی علی طهماسبی درباره وجوه اشتراک و افتراق روایت ابراهیم در قرآن و تورات
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زاویه هــای گوناگون می توان تأمل کــرد. در قرآن  هم 
به داســتان مهاجرتِ ابراهیم اشاره  شده است؛ البته نام 
کلده در این داســتان نیامده، ولی اشاراتی وجود دارد 
که به نحوی با همان داستان کلده همخوانی دارد. در 
ادامه باز هم به این نکته اشاره خواهم کرد. در روایت 

تورات آمده است:
»و خداوند به ابراهیم گفت: از ولایت خود و از مولد 
خویــش و از خانه پدر خود به ســوی زمینی که به تو 
نشان دهم بیرون شــو«. برخی از صاحب نظران غربی 
که با مضامین روان شناسی به این آیه پرداخته اند تأویل 
جالبی بــرای آن دارند. من مثالی می زنم تا اهمیت آن 
تأویل مشخص شود. ممکن است شما در چهل سالگی 
یا پنجاه ســالگی خواب هایی ببینید که در همین سن و 
ســال هســتی، اما در خانه پدری  هستی؛ اکثر ما شاید 
این خواب ها را دیده باشــیم. من وقتی خواب می بینم 
در آن خانه ای هســتم که چهل سال پیش آنجا بودم، 
اما ســن و ســال و قد و قواره ام »کودک« نیست، در 
چهل سالگی ام هســتم، ولی آن خانه چهل سال پیش 
اســت. تأویل ایــن رؤیا ظاهراً این اســت که من یا تو 
که این رؤیا را دیده ایم هنــوز به لحاظ روانی و باورها 

در همان حــال و هوای دوران 
است  درست  هستیم.  کودکی 
کــه بــزرگ شــده ای ســن و 
سالت بیشــتر شده، آدم مهمی 
در جامعه شــده ای، ولی هنوز 
کودک هســتی، هنوز از خانه 
نیامده ای. هر  بیرون  پدری ات 
از خانه پدری   توانســتی  وقت 
بیرون بیایــی آن زمان تازه بالغ 
می شوی؛ یعنی، به بلوغ اندیشه 
فکری می رســی  اســتقال  و 
وگرنــه ممکن اســت به لحاظ 
جسمی بالغ شــده باشی، ولی 
بــه لحاظ فکــری بالغ نشــده 
باشــی. گمان می کنــم فروید 
چنین تأویلی برای بیرون شــدن 
از خانه پدری دارد که بســیار 

تأمل برانگیز است.
اما در ادامه داستان ابراهیم در 
این  بــرای  تــورات، مهاجرت 
است که خداوند سرزمین های 
نیــل تا فــرات را بــه ابراهیم و 
ذریت او ببخشــد و امروز هم 
ارتدکس  یهودیت  از  بســیاری 
بر همین باور اســت که مالک 
اصلیِ این ســرزمین ها هستند. 

در عین حال که هم مسیحیت و هم قرآن و هم بخشی 
از یهودیان میانه رو برای مفهوم مهاجرت تأویل دیگری 

دارند.
عهدخداباابراهیم

واژه »عهــد« یعنی تا انتهای راه بــا هم بودن، اگر هر 
کســی با شما عهدی ببندد یعنی اینکه تا آخر برنامه ای 
که طرح  شده با تو هستم و وسط راه رهایت نمی کنم. 
حالا این عهد چیســت؟ تا آخر راه با تو خواهم بود به 

چه معناست؟

برای روشــن تر شدن داســتانِ »عهد« باید به این نکته 
هم توجه داشته باشــیم که در اسفار پنجگانه تورات، 
چیــزی به نام عالم پس از مرگ به آن معنا که ما امروز 
می فهمیم وجود نــدارد. منظورم از »تــورات« همان 

اسفار پنجگانه است و ضمایمش را نمی گویم.
در این متن، کسی که می میرد، تن به خاک می سپارد، 
امــا روحش در جــان آیندگان تداوم پیــدا می کند و به 
آیندگان منتقل می شود. همان طور که به لحاظ ژنتیکی 
بسیاری از خصوصیات اجدادمان به ما منتقل می شود؛ 
دغدغه هــا و روان اجداد ما هــم به ما و از ما به آیندگان 
منتقل می شود؛ بنابراین، فرزندی از خود داشتن، به نوعی 
تداوم »من« در آینده شــمرده می شــود و اگر نسلی از 
خود نداشته باشم، در آینده نیز حضور نخواهم داشت.

متناســب با همین تلقــی از زندگی و مرگ، داشــتن 
فرزند، برترین و مهم ترین دغدغه هر آدمی می شــود. 
ابراهیم پس از مهاجرت، در سرزمین کنعان، شاه شبان 
بزرگی می شــود، صاحب گله ها، خدمتکاران و اموال 
بســیاری می شــود، اما به کهنســالی رســیده و هنوز 
فرزندی نــدارد، بنابراین مهم ترین گایــه ابراهیم در 
پیشــگاه خداوند همین می شود: خداوندا همه  چیز به 
من دادی، امــا من وارثی ندارم 
کــه از صلب خودم باشــد، پیر 
شــده ام و بی اولاد می روم. پس 
کجا شــد آن وعده ها که گفتی 
از نیل تا فرات را به تو و ذریه ات 

می بخشم؟ کدام ذریت؟
پس از این گایه ها، اســماعیل 
به دنیا می آید. اسماعیل از کنیزِ 
ســاره اســت، اول خود ســاره 
هاجر را به نزد ابراهیم فرستاده تا 
شاید از او باردار شود، اما حالا 
کــه هاجر فرزند دارد ســاره به 
هاجر حسودی اش می شود. بعد 
اســحاق به دنیا می آید در آنجا 
هم خدا به ابراهیم می گوید که 
ما اســماعیل را برکت می دهیم 
و از اســماعیل دوازده رئیــس 
به وجود می آیــد و او هم اولاد 
بسیاری خواهد داشت، اما عهد 
من با اســحاق خواهد بود. این 
را مخصوصــاً در بــاب هفدهم 
آفرینــش به بعد ذکــر می کند، 
اما چرا عهد خداوند با اســحاق 
خواهد بــود؟ به ایــن دلیل که 
کنیز حقوق »شاه زن« را ندارد. 
ما یک »شاه شــبان« داریم که 
ابراهیم اســت و یک »شــاه زن« یا »ملکه« داریم که 
ســاره اســت. ســاره، کنیزی به نام هاجر دارد و چون 
خــودش بچه دار نمی شــد، هاجر را به خیمــه ابراهیم 
می فرســتد تــا از او صاحب فرزند  شــود. چون هاجر 
کنیز ساره و در مالکیت ساره بوده است، فرزند او هم 

متعلق به ساره است. این ها همه روایت توراتی است.
وقتــی فرزنــد خود ســاره به  دنیــا می آید بــه ابراهیم 
می گویــد ایــن را ]هاجــر و پســرش را[ از اینجا ببر. 
بعد ابراهیم هاجر و اســماعیل را به ســرزمین های دور 

می فرســتد؛ بنابراین، اینجا اســماعیل عنوانِ کنیززاده 
مملــوک را دارد که از پــدر میراث نمی بــرد و چون 
خــودش جزو میراث اســت و به بچه های آن شــاه زن 
ارث می رســد برای همین تنها لطفی که به اســماعیل 
می شود این است که ساره می گوید این را اصاً بیرون 
کن از ایــن قبیله برود، نمی خواهــم او را دیگر ببینم. 
هاجر مهاجرت می کند، دور می شود و داستان عهد با 

اسحاق ادامه پیدا می کند.
قربانی

مسئله بعدی قربانی است. عده ای از مفسران اسامی 
می گویند اسماعیل به قربانگاه برده شد، عده ای دیگر 
می گویند اســحاق بوده اســت. در حالی که به گمان 
من مسئله اصاً این  نیست. مسئله این است که ابراهیم 
فرزندش را بسیار دوست دارد و به روایت تورات، خدا 
می خواهد ابراهیــم را آزمایش کند که ابراهیم واقعاً به 
خدا وفادار اســت یا نه؟ می گوید برو فرزندت را ذبح 
کن. او هم می رود فرزندش را بکشــد بعد طبق همان 
روایت تورات خداوند قوچی را می فرستد و می گوید: 
دســت نگهدار، فهمیدم تــو مرا که خداوند هســتم 
دوســت داری و خداترس هســتی، دیگر نمی خواهد 

فرزندت را بکشی، بیا عوض او این قوچ را بکش.
در ایــن باره هم تأویل ها و تحلیل هایی صورت پذیرفته 
اســت. بــرای نمونه نقل اســت که آن زمــان قربانی 
فرزندان رســم بوده اســت، حتی در تورات از قبایلی 
یادشــده به نام بنی عمون و بنی موآب که از نسل لوط 
بودنــد و خدایی داشــتند به نام »مولــک« و فرزندانِ 
نخســت زاده خودشــان را به عنوان قربانی در کوره ای 
می انداختند و می ســوزاندند که تندیــس همان خدا 
می شمردند. قربانی های دیگری از انسان برای خدایان 
در ادیان دیگر هم نقل شــده اســت، اما در داســتان 
ابراهیــم اتفاقی که افتاد این بود که گوســفند را جای 
انســان نشــاندند تا از آن پس کسی انســان را قربانی 
نکند. تأویل ها و تفسیرهای دیگری هم بوده که شرح 

هریک ما را از بحث اصلی دور می کند.
وجوهاشــتراکوافتــراقابراهیــمقرآنبا

ابراهیمتورات
در مســئله مهاجــرت، هم ابراهیم قــرآن و  هم ابراهیم 
تورات مشــترک اند؛ اما در تعریــفِ انگیزه مهاجرت 
مشــترک نیســتند. همان طور کــه قباً اشــاره کردم، 
مطابق برخی گزارش های تاریخی، ســرزمین کلده در 
آن روزگارِ چهار هزار سال پیش، جایگاه علمای نجوم 
و دل بستگان به ستاره شناسی بود و بسا که نجوم را در 
سرنوشــت بشر مؤثر می پنداشــتند و برخی ستارگان را 
در زمره خدایان می شــمردند، ولی در تورات به رابطه 
ابراهیــم با مضامین ستاره شناســی و اهمیت نجوم نزد 
کلدانیان هیچ اشاره ای نشده است، فقط این آمده که 
خدا بــه ابراهیم گفت از خانه پدری خود بیرون شــو 
تا ســرزمین نیل تا فرات را به تو ببخشــم؛ اما در قرآن 
از مواجهه ابراهیم با ســتاره و ماه و خورشــید یاد شده 
است و اینکه ابراهیم این عناصر را اول به عنوان خدایان 

می پذیرد و سپس از آن ها رویگردان می شود.
مطابق روایت قرآن، ابراهیم در فرصتی مناســب و دور 
از چشــم دیگران، بت هایی را کــه در معبد بزرگ آن 
شــهر بوده می شــکند و بعد تبرش را روی شــانه بت 

بزرگ می گذارد. 

وقتي فرزند ساره به  دنیا “
مي آید به ابراهیم مي گوید 

این را ]هاجر و پسرش را[ از 
اینجا ببر. بعد ابراهیم هاجر و 
اسماعیل را به سرزمین هاي 

دور مي فرستد؛ بنابراین، 
اینجا  اسماعیل عنوانِ 

کنیززاده مملوک را دارد که 
از پدر میراث نمي برد و چون 

خودش جزو میراث است 
و به بچه هاي آن شاه زن 

ارث مي رسد براي همین 
تنها لطفي که به اسماعیل 
مي شود این است که ساره 
مي گوید این را اصلًا بیرون 

کن از این قبیله برود، 
نمي خواهم او را دیگر ببینم
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وقتی مردم که برای مراسم عید به بیرون شهر 
رفته بودند، به شهر بازمی گردند می گویند چه 
کســی این کار را کرده است؟ به این می رسد 
که فقط ابراهیم در شــهر بوده و ممکن است 
کار او باشد. بعد ابراهیم را می آورند. ابراهیم 
می گوید چرا از من می پرســید از بت بزرگ 
یا خدای خدایانتان بپرسید که تبر بر گردنش 
اســت. ابراهیم آن ها را با پرســشِ بی پاسخی 

روبه رو می کند.
همان گونه که اشــاره کــردم ابراهیم پیش از 
اینکه مســلم بشــود، خورشــید را می بیند و 
می گوید »هذا ربی« این خدای من اســت، 
بعد می بیند خورشــید غروب کــرد و ماه در 
آمد. بازمی گویــد »هذا ربی«، بعد از آن ماه 
غروب کرد و ســتاره پدیدار شد و باز آن را به 
خدایی می گیرد کــه آن هم غروب می کند. 
بعــد ابراهیم می گویــد مــن افول کننده ها را 

دوست ندارم.
شــما این خدایانِ ماه و خورشــید و ستاره را 
مقایســه کنید با همان روزگاری که حمورابی 
نشــانِ فرمانروایــی را از »شــمش« خــدای 

خورشــید می گیرد و کلده هم در همان روزگار مرکز 
علم نجوم و ستاره شناسی بود. گمان می کنم این ها با 

داستان بت شکنی ابراهیم ارتباط معنایی داشته باشد.
افزون بر داستان خدایان، داستان در آتش رفتن ابراهیم 
و نســوختن هم در چند شــکل دیگر نقل شــده مانند 
داســتان سیاوش، یا داســتان بوته ای که در آتش بود و 
نمی سوخت و با موسی سخن می گفت. این داستان ها 
را شــما خوانده ایــد و جنبه های تأویلــی و نمادین آن 
را می دانید، اما لازم اســت به این نکته اشــاره کنم در 
تــورات هیچ یک از این داســتان ها نیامده اســت؛ نه 
داســتان پرستش خورشید و ماه و ستاره، نه بت شکنی 
ابراهیم، نه داستان ابراهیم در آتش. این  بازخوانی های 
جدیــد در قرآن اتفاق افتاده اســت. یکی از آن وجوه 

افتراق بین روایت تورات و قرآن  همین هاست.
ابراهیموخانهپدری

به روایتِ قرآن، ابراهیم با پدرش در جدال اســت، با او 
چالش دارد، اعتقادات و باورهای موروثی را نمی پذیرد 
و می گوید شما بت پرست هســتید. اکنون مفسران ما 
می گویند بد اســت که پیغمبر پدرش مشــرک باشد؛ 
بنابراین، نوشته اند منظور عموی ابراهیم بوده درحالی که 
قرآن صریحاً می نویسد »پدرش« و من نمی دانم چرا ما 
کاسه داغ تر از آش شده ایم و می گوییم عمویش بوده 
اســت. این پدر درواقع می تواند همان پدری باشد که 
مــا در رؤیاهایمان می بینیم یا خانه پدری باشــد که در 
رؤیاهایمان می بینیم. این مطلب را در کتاب حج و در 
بخش مربوط به مشعرالحرام توضیح داده ام که نخستین 
گام برای رســیدن به فردیت و خودشکوفایی، رهایی از 
همین خانه پدری است. ما به هر جا هم که سفر کنیم 
گاه ما هستند،  باز هم سایه هایی از اجداد ما در ناخودآ
سایه هایی که انبوه وسوســه ها را با خود همراه دارند و 
بی آنکه بخواهیم بر ما ســیطره دارند. با شــناخت این 
ســایه های درهم  تنیده اســت که آدمی شاید بتواند راه 
مستقل خود را در زندگی بیابد و بتواند از سیطره سایه ها 

بکاهد تا آدمی خودش باشد.

در گزارش قــرآن، ابراهیم را می بینیــم که می خواهد 
حساب خود را از حساب پدرش جدا  کند. می خواهد 
از سلطه پدر بیرون بیاید. بیرون آمدن از سلطه پدر تنها 
به این نیســت که کســی به صورت فیزیکی از پدرش 

فاصله بگیرد.
پس از این خودشکوفایی است که آدمی برای خود و 
دیگران برکت می شــود و شاید به همین علت خداوند 
درباره ابراهیم می گوید: ما او را به سرزمینی فرستادیم 
که آنجا برای همه عالمیان برکت و نعمت اســت. این 
مطلب در آیه 71 ســوره انبیا آمده است. جالب  توجه 
این است وقتی به تورات نگاه می کنید می گوید برو به 
آنجا که از نیل تا فرات را به تو و به ذریت تو بخشیدم، 
اما در بازخوانــی قرآن می بینید که می گوید ما ابراهیم 
را از آن مخمصه نجاتش دادیم و به ســوی ســرزمینی 
فرســتادیم که آنجا برکاتی هست برای همه مردم برای 
»ناس«]= مردم، اعم از مؤمن و غیرمؤمن[ برای همه 
عالمیــان؛ یعنی آن ســرزمین موعــود را اختصاص به 

اولادش نداده است.
مهمترینتفاوت

تفاوت ســوم عهد بین ابراهیم و خداست. این یکی از 
اساســی ترین و مبنایی ترین نکته هایی است که تفاوت 
ابراهیم قرآن و ابراهیم تورات را مشخص می کند. قرآن 
 . هُنَّ تَمَّ

َ
ــهُ بِکَلِماتٍ فَأ می گویــد: »وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّ

یتی؟  ــاسِ إِماماً، قالَ وَ مِــنْ ذُرِّ قــالَ: إِنِّی جاعِلکَ لِلنَّ
الِمین«. چهار کلیدواژه اصلی  قالَ لا ینالُ عَهْــدِی الظَّ
ایــن آیه عبارت اند از: »ابتــا«، »کلمات«، »امام« و 
»ناس«. دو واژه اول مربوط به داســتان آفرینش است 
که در داســتان ابراهیم به گونه ای دیگر بازخوانی شده 
اســت و دو واژه دیگر در ارتباط مســتقیم با عهد خدا 

با ابراهیم است.
 مطابق روایت قرآن از داســتان آفرینش، پیش از آنکه 
آدم هبوط کند، خداوند اول اسما ]=نام ها[ را به او یاد 
می دهد. اسم؛ یعنی، نشانه برای فهم حدومرز پدیده ها 
و چیزها. آدم می تواند بفهمد این دیوار اســت، آن میز 
است، آن صندلی است، آن آدم است، آن درخت است 

و ...؛ این ها اســما هستند. یک اسم زهرآلود 
هم وجود دارد که شــیطان به آدم یاد می دهد 
بــه نامِ »درختِ جاودانگــی و ملک لایبلی« 
یــک پادشــاهی بی آزمون، فرمانــروای یک 
مملکت و عده ای از مردم بشوی و هیچ کس 
هم از تو بازخواســت نکنــد و هر کاری هم 
دلت می خواهد انجام بده. همین یعنی ملک 
لایبلــی که نه زوال پذیر باشــد و نه آزمونی و 
نه بازخواستی؛ بنابراین، آدم با چشیدن از این 
نامِ زهرآلود یــا از این درختِ جادو، نگاهش 
عوض می شــود، خود را جاودانه می انگارد، 
متوجه دامِ بای قدرت نمی شــود و دست به 

ستمکاری می زند تا اینکه هبوط می کند.
ایــن هبوط به چه علت بــوده؟ می گوید: »و 
قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکمْ لِبَعْضٍ عَدُو« هبوط کنید، 

همه شما که دشمنان یکدیگر شده اید.
بعضــی از تفســیرها ماننــد تفســیر المیزان، 
پذیرفته اند که »آدم« اســم عام اســت و اسم 
خاص یک فرد نیســت، بنابراین داستان آدم 
هم از سرشــت عمومی همــه آدم ها حکایت 
درخــتِ  آن  جــادوی  وقتی کــه  می کنــد. 
جاودانگــی و ملک لایبلی آدمی را در خودش بگیرد، 

دست ستم هم برافراشته می شود.
واقعه هبوط در این داســتان به معنای این نیز است که 
آدم متوجه وضعیتِ اســف بار خودش بشود، آن رنج و 
عذاب و آن ســتم هایی را که کــرده ببیند و تلخی آن 
را بچشــد. برای نمونه، یک فرزند آدم فرزند دیگرِ آدم 
را می کشــد. وقتی آدم هبوط می کنــد و پس از آنکه 
گاه می شود، آن گاه  از بایی که در آن گرفتار شــده آ
به ســوی »کلمــات« روی مــی آورد. قــرآن می گوید 
ابُ  وَّ هُ هُوَ التَّ هِ کَلِماتٍ فَتــابَ عَلَیهِ إِنَّ ی آدَمُ مِنْ رَبِّ »فَتَلَقَّ
حیــمُ« آدم کلمات را از خدا تلقی کرد، دیگر اینجا  الرَّ
نمی گوید خــدا کلمات را بــه آدم آموخت، وقتی که 
هَا« خدا  سْمَاء کُلَّ

َ
مَ آدَمَ ال بهشــت بود می گفت »وَعَلَّ

همه اســما را به آدم آموخت، ولی اینجا که می رســد 
ه کَلِماتٍ«، این آدم بود که  می گوید: »تَلَقّي آدَمُ مِنْ رَبِّ
کلمــات را تلقی کرد و از خدا دریافت کرد. »کلمه« 
با اســم فرق می کند »کلمه« با »حرف« فرق می کند، 
»کلمه« بیان رنج انسان و آرزوی رهایی است. خیلی ها 
می گوینــد آزادی، ولــی درد آزادی ندارنــد  و فقــط 
حــرف می زنند. کلمه طیبه کلمه ای اســت که در دل 
فُونَ الْکَلِمَ عَنْ  و جان گوینده ریشه داشته باشد. »یُحَرِّ
مَواضِعِه« یعنــی چه؟ یعنی اینکه تو می گویی عدالت، 
ولی خودت به عدالت اعتقــادی نداری، خودت را و 
مــردم را فریب می دهی. معنی آزادی را هم هرکســی 
گاهانه  به اندازه ای می فهمد که رنج زندان و اسارت را آ
تجربه کرده باشــد، آن وقت می فهمد که کلمه آزادی 
از کلمات طیبه خداوند اســت. آدم کلمات را از خدا 

تلقی کرد و به سوی او رهسپار شد.
این تلقی آدم از کلمات ادامه دارد تا به ابراهیم برســد. 
ابراهیمِ تورات جاودانگی را در ادامه نسل خودش تلقی 
کرده بود و انگار یک  بار دیگر باید داســتان ابتای به 
درخت جاودانگی و ملک لایبلی برای ابراهیم هم تکرار 
شود. احتمالًا به همین علت است که می گوید: »وَ إِذِ 
هُ بِکَلِماتٍ« خداوند ابراهیم را به کلمات  ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّ
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مبتــا کرد. این به نظر من یکی از آیات زیبای قرآن در 
مقایســه با تورات اســت. معنای دیگر با، یعنی بر سر 
دوراهی قرارگرفتن است، با به معنی زلزله و حوادث و 
امراض نیست. حالا هرکسی مریض می شود می گویند 
چه بایی بر ســرش آمده اســت. همه بدون اســتثنا به 
کُــمْ« یک لام تأکید  بــا گرفتار می شــوند: »وَ لَنَبْلُوَنَّ

کید  در اول دارد و یــک نون تأ
ثقیلــه هم در آخــر دارد؛ یعنی، 
حتماً همه شــما را به با گرفتار 
می کنیم. پس اگر این طور است 
ممکن اســت بگویی چرا ما به 
با گرفتار نشــدیم؟ اما مگر ما 
بارها ســر دوراهی انتخاب قرار 
نگرفته ایم که مثاً مســیر عزت 
و آزادگــی را انتخــاب کنیم  و 
شاید رنج زندان و محرومیت را 
هم داشته باشد، یا راه دیگری را 
انتخاب کنیم. شــعر اخوان را با 
عنوان آواز ســگ ها و گرگ ها 
حتمــاً شــنیده اید که در شــبی 
توفانی و ســهمناک چند سگ ِ 
خانگی کنار مطبخ ارباب روی 
خاک اره های نرم پهلو برآورده و 

با هم گفت وگو می کنند، عزیزم گفتن و جانم شــنفتن 
را غنیمــت می دانند، خود را نیکبخت می شــمارند که 
از ایــن طوفــانِ گزنده در امان هســتند، ارباب هم اگر 
گاهی غضب کند یا شــاقی بر پشــت و پهلویشــان 
بزند بعداً اجازه خواهد داد که این وفاداران  همیشــگی 
ســر بر پای ارباب گذارند و از بخشــش بزرگوارانه اش 
برخوردار شــوند. در برابر این گفت وگو، آوای دیگری 
از میان شــب و کولاکِ رعب انگیز به گوش می رسد، 
از آن هایی که بای گرســنگی و گزند سرمای کینه توز 
و خطر شکارچیِ بی ترحم را به جان خریده اند تا عزت 
و آزادگیِ خود را نگهبان باشند، شاید این تمثیل قیاسی 
مع الفارق باشــد، امــا به هر حال بای بر ســر دوراهی 
قرار گرفتــن و انتخــاب یکــی از دو راه را در زمانه ای 

خاص نشان می دهد.
همه ما بدون اســتثنا ناگزیر از انتخاب هستیم. داستان 
ابراهیمِ قرآن  هم دوراهی انتخاب را به گونه ای متناســب 
با همان مضامین قرآنی نشــان می دهــد و پس از آنکه 
ابراهیم کلمات را به تمامیت می رســاند و حق هر کلمه 
را ادا می کند، خداوند به او می گوید: ما تو را برای همه 
مردمان امام قرار دادیــم. »امام« با رئیس فرق می کند. 
در روایــت تورات، ابراهیم شاه شــبان اســت، رئیس و 
فرمانروا اســت. یک فرمانروا هیچ وقت اجازه نمی دهد 
که دیگران خودشان را به جایگاه او برسانند که مانند او 
باشــند. هرکسی باید مرتبه خودش را بفهمد، این ها باید 
پایین بایستند و فرمانروا باید بالای بالا بنشیند، این ها باید 
تابع باشــند و فرمانروا باید دستور صادر کند. در حالی 
که معنای امام در قرآن این نیســت، امام نمونه ای است 
تا دیگران مانند او شــوند، چرا می گوید از مقام ابراهیم 
جای نماز بگیرید در مقام ابراهیم بایســتید، کدام شاه 
کدام فرمانروا اجازه می دهد فردی معمولی برود جای او 
بایستد و بنشیند؟ این نکته ظریفی است و یکی دیگر از 
تفاوت های اساسی ابراهیم تورات و ابراهیم قرآن است.

پــس از اینکه ابراهیــم به عنوان امام بــرای همه طرح 
می شــود می پرســد: »وَمِنْ ذُرّیتــی« از فرزندان من 
هم امام خواهند شــد؟ در برابر این پرســش پاســخی 
عبرت آموز آمده اســت و خداوند می گوید: »لا یَنال 
عَهدی الظّالمین« عهد من به ســتمکاران نمی رســد. 
مگر فرزندان ابراهیم ســتمکار بودنــد که قرآن چنین 
را می گویــد؟ چــرا  پاســخی 

این گونه می گوید؟ 
آقــا تو از الآن اگــر بیایی برای 
قومت جانشــین معیــن کنی، 
چه بســا که در آینده باز همان 
سلســله پادشــاهی و بــاور بــه 
اصالت نژادی شکل گیرد و چه 
بسا که جباریت سلطنت جای 
امامــت را بگیــرد؛ مانند همان 
فاجعــه ای کــه بنی عبــاس در 

خافت اسامی پدید آوردند.
به گمان من یکــی از تأویل ها 
هــم  قربانــی  داســتان  بــرای 
بــا همیــن »لا یَنــال عَهــدی 
الظّالمین« ارتباط پیدا می کند؛ 
یعنی ای ابراهیم! اســماعیل یا 
اســحاقی را که در قلبت خانه 
کرده اســت و فکر و ذکر تو را به خود مشغول کرده 
است و دوســت داری پس از تو امام شود، او را باید 
قربانــی اش کنی نه آن اســماعیلی را که بر زمین خدا 
دارد بــرای خودش راه مــی رود، او که گناهی نکرده 
اســت و جالب اســت که در قرآن آیاتی را که درباره 
قربانی آمده اســت در ســوره صافــات می گوید که 
»َفَدَیْناهُ بِذِبْح عَظِـــیم« بــه خاطر آن ذبح عظیمی که 
انجــام داد ما فدیه ای به او دادیم؛ یعنی به گونه ای این 
آیــات را می گوید که انــگار آن ذبح عظیم را ابراهیم 
انجام داده اســت. حالا مفسران اسامی مانده اند که 
این چطوری می شــود. چون ذبح اسماعیل یا اسحاق 
به صــورت عینی که اتفــاق نیفتاد که قــرآن این گونه 
می گوید. بعد برای اینکه ذبــح عظیم را توجیه کنند 
گفتنــد خداونــد قوچــی از بهشــت فرســتاد، همان 
روایت توراتــی اما این  جور دیگری اســت، این قوچ 
بســیار بزرگ بود، در باغ بهشــت هم چریده بود و از 
علوفه های بهشــت تغذیه کرده بود. برای همین گفته 
این ذبح عظیــم بود و یک چیــز عجیب وغریبی بود! 
تفسیر ابوالفتوح رازی را به طور ویژه در این زمینه نگاه 

کنید. این روایت را من از آنجا نقل می کنم.
بنابراین بحث قربانی این اســت که آن اســماعیلی که 
در دل تو خانــه کرده و قلبت را تصرف کرده اســت 
و نمی گــذارد که به دیگــران، همســایه ات، ملتت و 
هم وطنــت فکر کنــی آن را باید قربانــی کنی و اینجا 
ابراهیم اســت که دارد خــودش را قربانی می کند. در 
ایــن ماجرای قربانی، اگر افتخاری باشــد برای ابراهیم 
اســت که عزیزترین گوهری را که در قلبش داشــت، 
رْ بَیْتِيَ  قربانی کرد. قرآن خیلی جالب می گوید: »وَ طَهِّ
ائِفینَ« خانه من را پاکیزه کن، این خانه کعبه نمادی  لِلطَّ
از قلب انســان  نیز است؛ یعنی، قلبتان را از محبت غیر 

پاک کنید.
از نــگاه مــن، ابراهیمی که قرآن تصویر کرده اســت، 

کهن الگویی می شــود که محمد خودش را با او یگانه 
می کند. وقتی قرآن از شکستن بت ها به دست ابراهیم 
یاد می کند، انگار محمد است که می رود بت های کعبه 
را می شکند. ابراهیم تورات که نرفته همچنین کارهایی 
ــمْسُ  بکند، این محمد اســت که می گوید: »إِذَا الشَّ
رَتْ«.  جُــومُ انْکَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُــیِّ رَتْ وَإِذَا النُّ کُوِّ
این خورشــید درهم  پیچیده خواهد شــد، این ستاره ها 
فروخواهند ریخت، این کوه ها خرد می شــوند. کدام 
خورشــید را می گوید؟ مگر خورشید و ماه و ستاره ها 
خدایان عرب جاهلی نبودنــد؟ مگر در نام های عرب 
جاهلی عبدالشــمس و عبدالعزی و عبدود نداریم؟ در 
روزگار بعثت، خورشــید و ســتاره و ماه خدایان عرب 
رَتْ  وَإِذَا  ــمْسُ کُوِّ بودند. وقتی که می گوید: »إِذَا الشَّ
رَتْ« فکر می کنید به  جُومُ انْکَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُــیِّ النُّ

همین خورشید آسمان می گوید.
بنابراین ما محمد را می بینیم که امامش و کهن الگویش 
ابراهیم اســت و محمد خود را با او یگانه کرده است و 
او را در خود بازخوانی کرده است. همان ابراهیمی که 
قرآن درباره اش می گوید: »وَ تَرَکْنا عَلَیهِ فِی الآخِْرینَ«، 
ما آن را گذاشتیم برای آیندگان؛ یعنی، انگار ابراهیم در 
جان آیندگان رستاخیزی دیگر دارد، همان گونه که در 

جان محمد داشت.
پسازمحمد)ص(چهشد؟

پــس از محمــد )ص( کم کــم دولــت و امپراتوری 
اســامی به وجود آمــد و منافع سرشــاری از بخارا تا 
آندلس را نصیــب امپراتوری اســامی کرد. موضوع 
امامت ابراهیم و اســوه بودنِ محمد رسول به فراموشی 
سپرده شد و سلطنت جای امامت را گرفت. آن  هم با 
توجیهات شرعی. منصور دوانیقی، وقتی که به خافت 
رســید یکی از اولین کارهایش این بود که ابومسلم را 
به حیله کشت. ابومســلم کسی بود که در برانداختن 
حکومت بنی امیه بیشترین سهم را داشت. منصور پس 
از قتل ابومســلم به مسجد جامع می رود و بر منبر برای 
مردم می گوید: ابومســلم اگرچه خدماتی انجام داد، 
امــا از بیعت ما بیرون رفت. بعد هم اضافه می کند که 
بنی امیــه آمدند و حق ما را ضایع کردند، بنی هاشــم 
هم که عرضه نداشــتند و نتوانســتند حق میراث پیامبر 
را بگیرنــد. این حق و میراث مــا بود که خداوند به ما 

برگرداند.
می بینیم تلقی منصور از بعثت پیامبر، با آنچه در قرآن 
آمده چه اندازه متفاوت اســت. انــگار نبوت پیامبر 
بــرای ایجاد ســلطنت موروثی بوده اســت. بعد هم 
برای توجیــه اینکه چرا این میــراث متعلق به خاندان 
بنی عباس است مسئله ای حقوقی را طرح می کند که 
مربوط به نظام های ســلطنتی اســت؛ یعنی، وقتی که 
پیامبر رحلت می کند و پســر و برادر ندارد میراث او 
بــه یکی از عموهایش به نام عباس می رســد که هنوز 
زنده بود. بنابراین، بنی عباس گفتند میراث حکومت 
مــال ما بود، ولی بنی امیــه آن را غصب کردند. خدا 
را شــکر که ایــن میراث به ما برگشــت و در اولاد ما 
ادامه یافــت. این دقیقاً خاف آن چیزی اســت که 
آیات قرآن نشان می دهد و در 550 سال که بنی عباس 
حکومت کردند توانستند بسیاری از مضامین فقهی و 
کامی و قرآن و اســام را با نظام سلطنتی هماهنگ 

کنند.■

همه ما بدون استثنا ناگزیر “
از انتخاب هستیم. داستان 

ابراهیمِ قرآن  هم دوراهي 
انتخاب را به گونه اي 

متناسب با همان مضامین 
قرآني نشان مي دهد و پس 
از آنکه ابراهیم کلمات را به 

تمامیت مي رساند و حق هر 
کلمه را ادا مي کند، خداوند 
به او مي گوید: ما تو را براي 
همه مردمان امام قرار دادیم
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موضوعــی که انتخــاب شــده حضــرت ابراهیم در 
مثنــوی اســت. دربــاره معرفی شــخصیت حضرت 
ابراهیم مفاهیم مهم، تأمل برانگیز و انســانی-اخاقی 
و تأثیرگذار در قرآن مطرح شــده اســت که متأســفانه 
بسیاری از متکلمان و مفســران از آن غفلت کرده اند 
و روح معنوی و تأثیرگذار این داســتان را به فراموشــی 

سپرده اند. به قول مولوی:
زانک از قرآن بسی گمره شدند

 زان رسن قومی درون چه شدند
مر رسن را نیست جرمی  ای عنود

چون تو را سودای سربالا نبود
قــرآن متنی اســت بــرای تقویــت انگیــزه اخاقی و 
شکوفا کردن زندگی آدمی. غفلت از روح معنوی قرآن 
و برداشــت های انسانی از داستان پیغمبران سبب شده 
اســت تا حتی امام علی )ع( نیز در نهج الباغه از اهل 
قرآن و عالم دین شــکوه و شکایت ســر دهد. مردی 
در ســطح امام می نالد که اهل قرآن به  صورت و ظاهر 
قرآن توجه می کنند، ولی از محتوای آن غافل شده اند. 
یکی از محتواهای قرآنی که از آن غفلت شــده است 
داســتان پیغمبران است. بی هیچ تعصبی قصه پیغمبران 
یکی از بخش های زیبا، درخشان  و عمیق  قرآن است. 
این داستان های ارزشمند در اثر تجربه روحانی پیامبر و 
گفت وگوی او با خداوند خلق شده است. در این میان 
داســتان حضرت ابراهیم شیرینی بســیار و معنای بلند 
ویژه ای دارد آن گونه که خداوند ابراهیم را سرمشــق و 

الگوی انسان ها و محبوب خود می نامد.
دعــوت اصلی قرآن و مهم ترین غــرض پیامبر دعوت 
آدمیان به رشــد و تحول اخاقی است، اما نمونه عالی 
درخشان رشــدیافتگی معنوی در قرآن ابراهیم معرفی 
می شــود. حضرت ابراهیم با تصاویر مختلفی در قرآن 
معرفی می شــود. گاهی در نقش بت شکنی اجتماعی 
در برابر بت های بیرونی و ســتمگر می ایســتد، کسی 
که با ظلم ســر ســازگاری ندارد. آتش و رنج را بر تن 
می خرد تا موجب رهایی انسان ها باشد. خود در آتش 
می نشیند تا انســان ها طعم رهایی و آزادی و گریختن 
از استبداد و خشونت را تجربه کنند. از لحاظ عرفانی 
و اخاقی نیز ابراهیم شــخصیت کم نظیری است. من 
معتقدم این گونــه نبوده که ابراهیــم گریبان حضرت 
اســماعیل را با جبر و زور گرفته باشد به قربانگاه برده 
اســت، زیرا اســماعیل نیز از رفتار پدر خود اســتقبال 

می کند و هر دو عاشــقانه و شــورمندانه آماده انجام فرمان خداوند می شــوند. این 
داستان جنبه رازآلود و سمبلیک دارد و اوج ایمان ابراهیم را نشان می دهد که در برابر 
خداوند تمام عیار می بازد و به او توکل می کند و امیدوارانه به خداوند دل می بندد و 
عشق می ورزد. در صحنه دیگری، وقتی خداوند می خواهد قوم لوط را عذاب بدهد 
ابراهیم در برابر عذاب قوم لوط می ایســتد و با فرشــتگان خدا مجادله می کند بلکه 
راهی بیابد تا از مجازات قومی جلوگیری کند که خطای آن ها محرز و فســاد آن ها 
آشــکار شده است. این شــخصیت پر از صلح و مدارای ابراهیم است که نمی تواند 
حتی رنج کشــیدن عذاب گناهکاران را ببیند چه برســد که در اندیشه فراهم آوردن 
رنج و عذاب برای دیگران باشــد. آری در نگاه ابراهیم انســان فراتر از عقیده است 
و عقاید ارزش بالاتری از حیات انســان ها ندارد حتی انســان هایی مانند قوم لوط در 
نگاه ابراهیم از حق حیات برخوردارند. نمی توانیم به بهانه بداخاقی انســانیت افراد 
را تهدیــد کنیم. گرچه آدمیان به میزان خطــای اخاقی باید قانونمند و با معیارهای 
عقانی مجازات شوند نمی توان حق حیات را از انسان ها سلب کرد. به نظر من حتی 
در قرآن ارزش انسان بالاتر از عقیده اوست. در کام امام علی )ع( هم انسان بالاتر 
از عقیده اســت. اتفاقی که پس از شهادت امام علی )ع( در تاریخ فرهنگ انقاب 
اســامی مــا رخ داد این بود کــه از الگوهای چون ابراهیم فاصلــه گرفتیم و عقیده 

به تدریج باارزش تر از حرمت و حقوق انسان ها شد.
احکام زیادی در فقه مصطلح ما موجود اســت که به  راحتی به کشــتن انسان  فرمان 
می دهد. مثاً اگر کسی باورش را تغییر دهد یا مثاً به عمد شراب بخورد و توبه نکند 
یا پس از دومرتبه حد دزدی باز هم دزدی کند کشــته می شــود. همچنین در همین 
کتاب های کاسیک فقهی ما انســان ها بر اساس عقیده تقسیم می شوند؛ مسلمانان 
حق و مابقی دینداران ناحق کافر قلمداد می شــوند. ولی ابراهیم این تفکر را ندارد و 
کســی است که به خاطر قومی خطاکار به اشک و زاری و لابه می افتد تا بلکه خدا 

مجازات آن ها را تخفیف دهد.
به قــول آقای میثمی خداوند پس از این واقعه ســه مدال و نشــان افتخار به ابراهیم 
می دهد: اول اینکه می فرماید ابراهیم بســیار بردبار اســت. این بردباری الگوی همه 
انسان ها اســت؛ دوم اینکه ابراهیم دردمند است و دردهای بزرگ و والایی در نفس 
او نهفته اســت؛ و سوم اینکه ابراهیم به حال خود در خلوت نظاره می کند و بیش از 
آنکه چشــم او معطوف به عیب دیگران باشــد گریبان خودش را می گیرد و به حال 
خود گریه می کند تا خودش را بازسازی کند. ابراهیم شخصیتی گرامی است. برای 
مولوی هم ابراهیم بســیار پراهمیت اســت، چون مولوی معتقد اســت که قرآن حال 
پیغمبران است؛ یعنی کسی که بتواند داستان پیغمبران را به خوبی دریابد و بخواند و 
بفهمد، آن وقت توانسته است روح قرآن را درک کند. ابیاتی که این موضوع را مطرح 

می کند در دفتر اول مثنوی است می گوید:
هست قرآن حال های انبیا                                   ماهیان بحر پاک کبریا

گویی پیامبران چون ماهیانِ دریای خداوندی هســتند و شــما بایــد در احوال آن ها 
غوطه ور شوید و پند بیاموزید و بعد می گوید:

چون که در قرآن حق بگریختی                                 با روان انبیا آمیختی
قرآن بیان کننده حساســیت ها، دغدغه ها و رنج ها و غم های پیغمبران است. مولوی 
زیرکانه این سیر را در قرآن نشان می دهد تا بگوید پیامبران چه غم و دردی داشتند و 

ابراهیم در مثنوی

ناصر مهدوي

سخنرانی ناصر مهدوی درباره قرائت مولانا از ابراهیم در قرآن
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با چه مشکاتی روبه رو شدند، کجا و برای چه چیزی 
شادمان شدند؟ به چه چیزی امید داشتند؟ چه کسانی 
را شایســته می داشتند و با چه کسانی درنمی آمیختند؟ 
اگــر با روند فکری، روحی و روان شــناختی پیغمبران 
آشنا بشــوید، با کل پیام قرآن آشنا شده اید. روح قرآن 
در رفتــار، کردار و تصمیم گیری و ســلوک پیغمبران 

انعکاس یافته است. بعد می گوید:
ور بخوانی و نه ای قرآن پذیر

انبیا و اولیا را دیده گیر
اگر قرآن بخوانی ولی پیغمبران را نشناسی درست مانند 
این اســت که آن ها نزد تو آمده باشند و دست خود را 
که برای رهایی اســت گشوده باشــند، ولی تو به آنان 

بی توجه باشی:
ور پذیرایی چو برخوانی قصص

مرغ جانت تنگ آید در قفس
روح هایی کز قفس ها رسته اند

انبیای رهبر شایسته اند
نشانه اینکه کســی قرآن را تاوت کرده و از آن تأثیر 
سازنده پذیرفته این اســت که میل به رهایی از زندان 
نفس در درون وی شــدید می شــود و آتش اشتیاق به 
شست وشــوی باطن شعله ورتر می شــود. وقتی شما با 
انبیــا ارتباط پیــدا می کنید احســاس می کنید که دنیا 
همیــن بــرد و باخت و ســود و زیان نیســت. همین 
زندگی ســطحی بــی ارزش بی مقدار نیســت که عمر 
را بایــد آنجا تلــف کرد؛ بنابراین، روح قرآن داســتان 
انبیا اســت و شــاخص اینکه ما انبیا را شناخته ایم این 
اســت که ما پس از این شــناخت دنبال آزاد کردن و 
منزه کردن روحمان باشیم و می خواهیم از قفس تنگ 

دنیای ظاهری عبور کنیم.
حضــرت ابراهیم در مثنوی جلوه هــای مختلفی دارد. 
مولانــا وقتی می خواهد کســی را معرفــی کند که از 
عشــق های ناپایــدار و زوال پذیر بری اســت حضرت 
ابراهیم را معرفی می کند. شما در قرآن می بینید ابراهیم 
ســتاره، ماه و خورشــید را کنار می گذارد و می گوید 
لااحــب الافلین. مدل مولوی بــرای ارتباط با خداوند 
برخاف مدل فقهی مصطلح که مدل تکلیفی، ارعابی 
و ارباب رعیتی است مدل عاشقانه است. خدا در نگاه 

مولوی خدای زیبای درخشانی است:
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری   

هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
بــرای مولــوی خداوند معشــوق اســت و راه تعالی و 
رســیدن به خداوند عاشق شدن اســت. برای مثال این 

تعابیر در مثنوی آمده است:
هر که را جامه ز عشقی چاک شد

او ز حرص و عیب کلی پاک شد
اما به شــرطی که آدم از عشــق های سطحی و مردنی 

عبور کند:
زانک عشق مردگان پاینده نیست

زانک مرده سوی ما آینده نیست
عشق آن زنده گزین کو باقیست

کز شراب جان فزایت ساقیست
مولــوی وقتــی می بینــد ابراهیــم پذیرای عشــق های 
زوال پذیــر و دلبســتگی های حقیر نیســت بــه او دل 
می بنــدد. به نظر مولوی چنیــن تعلق هایی زندان روح 

آدمی است.

اندرین وادی مرو بی این دلیل 
لااحب افلین گو چون خلیل
مانند حضرت ابراهیم بایــد لااحب الافلین بگوییم و 
عمرمان را با چیزهایی زوال پذیر تلف نکنیم. در ادامه 

مولوی می گوید:
آن توکل کو خلیانه تو را

تا نبرد تیغت اسمعیل را
مولوی گاهی برای بیان عشق پایدار از حضرت ابراهیم 
نــام می برد و گاهی برای توکل و ایمان. به نظر مولوی 
وقتی ایمان بیاوری آن وقت دیگر تیغ گردن اســماعیل 
را نمی بــرد، اما به نظر مــن مهم ترین بخش مثنوی در 
ارتباط با زندگی حضــرت ابراهیم موضوع زنده کردن 
مرغــان از خداوند به درخواســت ابراهیم اســت که 
بهانه ای بــرای طرح بحث های مهم اخاقی در مثنوی 

شده است.
چهارمرغابراهیمدرمثنوی

 این موضوع در ســوره بقره آمده اســت. در تفاســیر 
آمده که گویا ابراهیم مرداری را می بیند و بعد حیرت 
می کنــد که خدایا ایــن مردار که این قــدر تکه تکه و 
پاره پاره شــده اســت آیا مجــدداً زنده خواهد شــد؟ 
ابراهیم از خداونــد تقاضا می کند کــه خدایا مجدداً 
به من احیاشــدن و زنده شــدن را نمایان کن. خداوند 
می فرماید این چهار مرغ را ببر چهارگوشه از این ارتفاع 
قرار بده و آن ها را بخوان. آن ها زنده می شوند و تو این 
حشر و زنده شدن را تماماً ببین تا ایمان را به منزله تعیین 

قلبی تجربه کنی.
هین که اسرافیـل وقتند اولیـا

مرده را زیشان حیـاتسـت و نما
جان هر یک مرده ای در گور تـن

بـر جهد ز آوازشان اندر کفـن
گویند این آواز ز آواها جداست 

زنـده کردن کـار مردان خداست
این لطفی اســت که خداوند بــه اولیای خدا می کند. 
کار اولیای خدا روشــنی و گرمی بخشــیدن است. در 
عرفان شاخصی که اولیای خدا را از مدعیان بشناسیم، 
این است که اولیای و هم نشــینان خدا احیا می کنند، 
زنده می کنند و آبرو می بخشــند، صد جان می بخشند 
و گرفتاری و دردسر برای انســان ها فراهم نمی کنند. 

دســت  و بال آدم ها را نمی بندند بلکه اتفاقاً کار این ها 
رها کردن و آزاد کردن انسان هاست.

زین سبب پیغمبر با اجتهاد
نام خود و آن علی مولا نهاد

کیست مولا آنکه آزادت کند
بند رقیت ز جانت برکند

احیا کــردن، حیات بخشــیدن و آزاد کــردن یکی از 
امتیازات مهم و ویژگی شــناختن اولیا خداوند است، 
اما وقتــی این داســتان را مولوی می خواهــد بگوید 
بــرای هریک از این مرغان کــه مرده بودند و بر فراز 
کوهی نهاده شــده بودند نامی می گذارد. مولوی به 
دلیلی این چهار مرغ را معرفی می کند. قصه حضرت 
ابراهیم و زنده شــدن مجدد آن چهار مرغ تقریباً کل 
دفتر پنجم مثنــوی را در برگرفته اســت. این دفتر از 
نظر غنا از همه دفاتر بالاتر اســت. ماجرای این گونه 

آغاز می شود.
تو خلیل وقتی  ای خورشیدهش

این چهار اطیار رهزن را بکش
خورشــیدهش یعنی منشأ خورشــید، تصویر حضرت 
ابراهیم در نگاه مولوی ببینید چقدر بالاست. ابراهیم و 
اولیای خدا از نظر مولوی روح روشنگر و معرفت بخش 
هســتند که ظلمت جهل و تاریکــی را می زدایند و بر 

قوت عقل و خرد می افزایند.
زانکه هر مرغی از این ها زاغ وش

هست عقل عاقان را دیده کش
هریــک از ایــن مرغ ها نمادی اســت که در اندیشــه 
عرفانی موجب کندی ســلوک آدمی می شود. مولانا 
می گوید این چهار آفت، انسان را از پا درمی آورد این 
چهار آفت یک به یک معرفی می شود. اول از زاغ آغاز 
می کند زاغی که سودای سربالا ندارد همتش به دست 
آوردن کالاهای حقیر و کوچک اســت، ســطحی و 

خاکی است و در زشتی و تاریکی به سر می برد.
ای خلیل اندر خاص نیک و بد

سر ببرشان تا رهد پاها ز سد
زانک هر مرغی ازینها زاغ وش

هست عقل عاقان را دیده کش
»دیده  کــش« یعنــی چشــم را می خواهــد دربیاورد، 
دیده کش را دیده  گش هم می شود ترجمه کرد. اینجا 
دیده کش انگار زاغ می خواهد چشم را بزند می گویند 
مردار وقتی می افتد زاغ اول می رود سراغ چشمش، به 
آن نوک می زند. اولین آســیبی که آدم ها ممکن است 
به آن مبتا شوند این خوی زاغی است حالا این خوی 

زاغی با ما چه می کند، مولانا می گوید:
کل تویی و جملگان اجزای تو

برگشا که هست پاشان پای تو
از تو عالم روح زاری می شود

پشت صد لشکر سواری می شود
این اوصاف حضرت ابراهیم اســت که تو ای ابراهیم 
روح بزرگــی و گویــا مردم اجزای آن روح شــکوفا و 
ژرف تو هســتند. نه اینکــه آدم ها را تقســیم کند. به 
نظر من این خیلی تصویر قشــنگی اســت که انسان ها 
را عین اجزای روح خــودت بدانی، آن ها را پاره ای از 
وجود خودت بدانی؛ یعنی، تو مثل کل هســتی این ها 
پاره پاره هســتی تو هســتند. وقتی ما صحبت می کنیم 
معمــولًا می گوییم پاره جانم، پاره روحــم یا پاره تنم 
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و اصطاحاتی را به کار می بریم، نهایت نگاه انســانی 
که مولــوی تولید می کند بیــن ابراهیم و همــه انبیا با 
انســان ها این اســت. این هــا انســان ها را کوچک و 
حقیر نمی شمارند. انســان ها را برای عقیده شان پایین 
نمی آورنــد. در شــرح لمعه و بعضاً کتبی مثل شــرایع 
گفته شــده است اگر قاضی ببیند یک مسیحی و یک 
مســلمان روبه روی او هســتند می تواند به مســلمان با 
احترام بگوید بنشــین، ولی بــه آن یکی بگوید بر پای 
خودت بایست. حتی می تواند تحقیرش کند ولو اینکه 
آن حق باشــد. این غلبه عقیده بر انسان است. مولوی 
با این امور می ســتیزد و می گوید همه عالم پاره ای از 
جان تو هستند و برایت عزیز و محترم هستند. تویی که 
وقتی جلوه کنی عالم را پر از قند و شــیرینی می کنی 
طوری که همــه رنگ روح می پذیرنــد و همه رنگ 
شــفاف و زلال و زیبا می گیرند. همه درخشان و زیبا 
می شوند. این جسمانیت و کدوریت و ظلمت را تو از 

سر راه برمی داری. مولانا می گوید:
از تو عالم روح زاری می شود

پشت صد لشکر سواری می شود
 کافی است یک نفر به آیین ابراهیم دل ببندد و با عشق 
و ایمان او مأنوس بشــود آن وقــت آن فرد می تواند به 
صد لشکر از انسان ها قدرت و نیروی سازنده برساند. 
صد جان ببخشــد. گویی آن یک نفر این قدر نیرومند 

است که برای حمایت صد لشکر کافی است.
دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا 

زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
می گوید تابندگی کار پیغمبران اســت حالا ببینید این 
مدعیان دینــی در طول تاریخ به نام دین با فکر و روح 
و روان ما چه کردند. چگونه عقل و احساس و عاطفه 
مــا را ربودند و ما را تبدیل کردند به یک موجود زبون 
که برای رسیدن به ســعادت هیچ راهی نداشته ایم جز 
تبعیت و تقلید کردن. این کجا و این ابیات درخشــان 

کجا.
زانک این تن شد مقام چار خو

نامشان شد چار مرغ فتنه جو
ما از چهار آفت در رنجیم و تا این چهار آفت هســت 

ما نمی توانیم روح افزا شویم و گرفتار خودمان هستیم
خلق را گر زندگی خواهی ابد

سر ببر زین چار مرغ شوم بد
اگر قرار است آدم ها به مرتبه شکوفایی و روح افزایی و 
دلگشــایی برسند باید این چهار مرغ را درون خودشان 

بکشند.
بازشان زنده کن از نوعی دگر

که نباشد بعد از آن زیشان ضرر
یعنی این ها را تلطیفشــان کن. بدی هایشــان را بگیر و 

مجدداً آن ها را احیا کن.
سر ببر این چار مرغ زنده را

سرمدی کن خلق ناپاینده را
چون امیر جمله دل های سوی

 اندرین دور ای خلیفه حق توی
دل های ســوی یعنی دل های متعادل و وزین؛ امیر همه 
دل ها تویی و امــروز وظیفه  داری که به آدم ها کمک 
کنی تا بتوانند چهار مرغ را شناســایی کنند و بعد البته 
این هــا را تلطیف کننــد و تهدید را بــه فرصت تبدیل 

کنند.

یکی از مشــکات ما بحث های حاشیه ای است مانند 
اینکه چه کســی اولیــن بار به حضــرت یعقوب مژده  
آمدن یوسف را رســاند. کتاب های تفسیر ما پر است 
از این طــور بحث هــا؛ مانند اینکه ایــن چهار مرغ چه 
بوده اند. مولوی می گوید این چهار مرغ عبارت بودند 

از:
بط و طاوسست و زاغست و خروس

این مثال چار خلق اندر نفوس
بط یعنــی مرغابی، طــاووس و زاغ و خروس هم که 
مشــخص اســت. مولوی می گویــد واقعــاً چهار تا 
مــرغ نبودند. این ها نماد و ســمبل بودنــد. در واقع 

چهــار  بگویــد  می خواســت 
آفت اخاقی همــواره روح و 
روان مــا را تهدید می کنند که 
عبارت اند از بط حرصســت و 
خــروس آن شهوتســت؛ وقتی 
می گویــد بــط را بکــش یــا 
مرغابــی بگیر یعنــی در مقابل 
حرص و طمع های جان ســوز، 
از درون خــود مراقبــت کن تا 
از ایــن آفت در امان باشــی. 
ایــن خواســت های پی درپــی 
نامشــروع چیزی  و  ناصــواب 
باقی  از عدالــت  انســانیت  از 
نمی گذارد. بایــد با این آفات 

ستیز کنی.
آفتدوم

دومین آفت، شهوت است که 
نهــادش در حقیقــت خروس 

است.
زاغ  و  طــاووس  چــون  جــاه 

اُمنیتست
جــاه یعنــی جاه طلبــی. اینکه 
آدمی در پی مطرح کرده خود 
برای جلب مشتری و تمجید و 

تحســین دیگران باشــد و فکر و اندیشه خود را برتر از 
ســایر اندیشــه ها بداند. این نمادی از طاووس است و 
بعد البته نهایتش هم زاغ است که دنبال اُمنیت و عمر 
طولانی و بی محتواســت؛ بنابراین چهار آفت حرص، 
شــهوت، جاه طلبی و خودنمایــی و در آخر آرزوهای 
طول و دراز خواســتن زندگی بی محتواســت. مولوی 
می گوید این چهار آفت شــخصیت ما را اســیر کرده 
اســت و از درون به ما لطمه زده اســت. این آفات راه 
سلوک و تعالی را می بندد. ممکن است آدم را به هیولا 
و دیکتاتــور مبدل کند. مگر ویژگــی دیکتاتورها این 
نیســت که چشــم عدالت خواه و چشم حقیقت جوی 
آن ها کور است؟ مگر حرص و زیاده خواهی از آدمیان 

موجودی بی پروا و حقوق ستیز به بار نمی آورد؟
بط حرص آمد که نولش در زمین

در تر و در خشک می جوید دفین
ویژگی مرغابی این اســت که نوکش رو به زمین است 
و همیشه سرش پایین و چشمش به دنبال متاعی حقیر 

و ناپایدار است.
یک زمان نبود معطل آن گلو

نشنود از حکم جز امر کلوا

این اوصاف خیلی از آدم هاســت زمانــی به خلوت با 
خودشان اختصاص نمی دهند. به قول مولوی دائماً از 
ظلمتــی در و به ظلمتی دیگر می روند و غوث رحمتی 

برای آن ها نیست.
هر چقدر یا چیزی به آن ها می دهی ســیر نمی شــوند. 
گرفتار یک زندگی سطحی هســتند و دائماً حرص و 
ولع به دســت آوردنِ متاع دنیوی را دارند. از قرآن هم 

فقط کلوا و اشربوا )بخورید و بنوشید( را می دانند.
وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف 

در بغل زد هر چه زودتر بی وقوف
 بــه خود می گویند وقت را برای غارت و چپاول باید 
مغتنم شمرد و تا توان در کف 
اســت از مال مردم نوش جان 

کرد.
بعضی از دوســتان خود ما هم 
وقتی فرصتی به دست می آورند 
بــه مردمی کــه به آن هــا رأی 
اول  ندارنــد.  کاری  داده انــد 
جیب و شــکم خودشان و دار 
و دسته شان را فربه تر می کنند. 
اوضاع عوض می شود چهره ها 
نو بــه نو می شــوند، ولی مردم 
گرفتاری هــای  در  همان طــور 
خــود می ماننــد، زیــرا افــراد 
بــرای  را  فرصــت  حریــص 
پاسخ گفتن به نیازهای بی انتهای 
خــود می دانند نه تــاش برای 

کم کردنِ رنج مردم.
یک حکایت گویمت بشنو به 

هوش
 تا بدانی که طمع شد بند 
گوش
هر که را باشد طمع الکن شود 
با طمع کی چشم و دل روشن 
شود

گاهی فردی صد سال دارد، ولی هنوز به دنبال ریاست 
و قدرت و مسابقه پول درآوردن است.

از نبی بشنو که شیطان در وعید
می کند تهدیدت از فقر شدید

تا خوری زشت و بری زشت و شتاب
 نی مروت نی  تأنی نی ثواب

شــیطان مدام انســان را وسوســه می کند که اگر الآن 
یطانُ  نخوری فردا ممکن اســت فقر از راه برسد. »الشَّ
یعِدُکمُ الفَقرَ« این تعبیر قرآن اســت. شــیطان انسان را 
بــه فقر و بدبختی و یأس و ناامیــدی تهدید می کند تا 
راه کمال آدمی بســته شــود. آدم های حریص همیشه 
این طــور فکر می کنند که اگر امــروز نبری و نخوری 
فردا می برند و می خورند. همت این افراد عالی نیست. 
معروف اســت وقتی به علی گفتند برای چه به قدرت 
اقبال کردی؟ گفت به خدا از این کفشی که در دست 
من است و دارم پینه می زنم قدرت در نگاه من حقیرتر 
اســت بعد گفتند پس چرا آمدی؟ علی قســم خورد 
آمده ام فقط برای ســتاندن حقوق انسان های بی نوای 
محرومی که صدایشان به هیچ کجا نمی رسد و الا این 
قدرت برای من از عطسه بز حقیرتر است، اما آدم های 

چهار آفت حرص، شهوت، “
جاه طلبي و خودنمایي 

و در آخر آرزوهاي طول 
و دراز خواستن زندگي 

بي محتواست. مولوي 
مي گوید این چهار آفت 

شخصیت ما را اسیر کرده 
است و از درون به ما لطمه 

زده است. این آفات راه 
سلوک و تعالي را مي بندد. 

ممکن است آدم را به هیولا 
و دیکتاتور مبدل کند. مگر 

ویژگي دیکتاتورها این 
نیست که چشم عدالت خواه 
و چشم حقیقت جوي آن ها 

کور است
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حریــص می گویند معطل نکن، وقت تنگ اســت با 
سرعت و با تمام قدرتت پیش برو تا بتوانی به مطامعت 
برســی. بــه همین دلیل اســت که حــرص، مروت و 
شفقت را از آدم می گیرد. چشم عدالت خواهی را کور 

می کند. سعدی می گوید:
بیفکن خیمه تا محمل برانند

که همراهان این عالم روان اند
زن و فرزند و خویش و یار و پیوند

 برادرخواندگان کاروان اند
یکی بر تربتی فریاد می خواند

که اینان پادشاهان جهانند
بگفتم تخته ای بر کن ز گوری

ببین تا پادشه یا پاسبان اند
بگفتا تخته برکندن چه حاجت

که می دانم که مشتی استخوان اند
مولانا از قول حضرت ابراهیم می گوید اینان حریصانه 
مثــل گاوآهن ها به این گل زمین چســبیده اند و دیگر 
برایشــان مروت و شــقاوت و تأنی و دوراندیشی باقی 
نمانده است و در پایان عمر نیز دستشان خالی است و 

چیزی در کف نخواهند داشت.
یکی از ویژگی ابراهیم این است که از »طمع خواهی« 
رســته بود. مولانا معتقد است که مســیر ابراهیم مسیر 
آزادیخواهی بود. برای همیــن با قوت و جرئت به دل 
آتش می رود و از اینکه چیزی از دســت بدهد هراسی 
ندارد. چون »خواســتی« برای او باقی نمانده بود. در 

دفتر اول مثنوی آمده:
بند بگسل باش آزاد ای پسر

چند باشی بند سیم و بند زر
گر بریزی بحر را در کوزه ای

چند گنجد قسمت یک  روزه ای
کوزۀ چشم حریصان پر نشد

تا صدف قانع نشد پر در نشد
اولیــن تصویــری که در مثنــوی از حضــرت ابراهیم 
داریم این اســت که او بنده قانعی بود که روی زمین 
دلیرانه سخن می گفت. اگر درست گفته باشم مرحوم 
شریعتی می گفت دو چیز آدم را بدبخت می کند یکی 
»خواستن« که او را ذلیل می کند و یکی »داشتن« که 
او را محافظه کار و ترســو می کنــد. مولوی می خواهد 

بگوید ابراهیم از این ها رسته بود.
آمدیم اکنون به طاووس دورنگ

کو کند جلوه برای نام و ننگ
دومین آفتی که ممکن اســت گریبان انسان را بگیرد 
خودنمایی است؛ یعنی خودمان را با اندیشه، دلسوزی 
و معرفــت و درون پرنورمــان و با فروتنــی و افتادگی 
معرفی نمی کنم، بلکه با شهرت طلبی که طاووس نماد 
آن اســت معرفی کنیم و با این دلربایی های سطحی و 

ظاهری مشتری جمع کنیم.
همت او صید خلق از خیر و شر

وز نتیجه و فایده آن بی خبر
یعنی برای او راه درست و نادرست مطرح نیست، فقط 
می خواهد خودش را در دل مردم جا بیندازد. پیغمبران 
بدون زبان در دل می نشســتند چــون از درون فرزانه و 

صاحب فکر و روشنایی بودند.
تا بدین جا بهر دینار آمدم

چون بدیدم مست دیدار آمدم

بعضی از انسان ها با پررنگ کردنِ جلوه های بیرونی و 
ایجاد هیاهو و ســر و صــدای کاذب برای جبران فقر 
و تهیدستی خویش تاش می کنند. حضرت علی)ع( 
می گوید رودخانه چون عمق ندارد ســر و صدا دارد، 
ولی دریا چون عمیق اســت خاموش است. انسان های 
بزرگ هم چون عمیق هستند نیازی به تکلف و هیاهو 
ندارند و خاموش هســتند، ولی وقتی سطح آدم پایین 

آمد دنبال جلب مشتری است.
همت او صید خلق از خیر و شر

و ز نتیجه و فایده آن بی خبر

مولــوی ایــن تذکــر اخاقــی را می دهد کــه هیچ 
پیامبری و ازجمله ابراهیم اهل جلوه و جبروت نبود. 
مهم ترین ویژگی پیغمبران این بوده  است که از مردم 
هیــچ مزدی نمی گرفتند. برخاف ما که دســت  و پا 
می زنیــم تا مــردم را مرید و تابع خودمــان کنیم. در 
جْرٍ 

َ
لُکمْ عَلَیهِ مِنْ أ

َ
سْــأ

َ
ســوره شعرا مکرر آمده: »وَمَا أ

جْــرِی إِلَاّ عَلَی رَبِّ الْعَالَمِیــنَ« ما هیچ مزدی از 
َ
إِنْ أ

شــما نمی خواهیم. مزد فقط پول نیســت که بگوییم 
حق التألیف ما را بده. گاهی فرد تمامیت شــخصیت 
افراد اســت که در پی تصرف آن هستیم؛ یعنی، اگر 
با من نیســتی هیچ نیســتی، اگر با من هستی، هستی. 
پیغمبــران هیچ مزدی نمی خواســتند و وقتی حضرت 
یونــس جفای مردم را تحمــل نمی کند خدا در قرآن 
او را عتــاب می کنــد. مــن معتقدم پــس از پیامبر و 
شــهادت حضرت علــی روح دعــوت مســلمانان، 
دعــوت به خــدا و پیغمبر نبوده اســت، بلکه دعوت 
به جانشــینان پیغمبر بوده و جانشــینان پیغمبر به جای 
پیغمبر نشســتند. برخی از جانشــینان پیامبر هم خود 

را به جای خدا قرار دادند و به خود دعوت کردند.
حرف نیچه را داستایوفسکی هم می گوید که اگر خدا 
نباشــد همه چیز مجاز اســت. من معتقدم این سخن 

خیلی درســت است، ولی نیچه با طنز و همان کلمات 
پرمغز نیمه فیلسوفانه- نیمه شاعرانه اش می گوید. اتفاقاً 
اگر خدا باشــد همه چیز مجاز است چون بعد از خدا 
صدها جانشــین برای خدا پیدا می شود که می خواهند 
همه ارث خدا را بالا بکشند و به عنوان نماینده به جای 
خدا بنشــینند. پیامبران جای خدا ننشستند چون هیچ 
مزدی نمی خواستند، با کشیدند، رنج کشیدند، ولی 
انگشتشان به سمت ماه بود و مولوی هوشمندانه این را 

فهمیده است، می گوید:
ای برادر دوستان افراشتی

با دو صد دلداری و بگذاشتی
دریــغ از زمانــی که بــه دنیا آمدی وجــود خودت را 
نشــناختی، اکنون کار مثبتی کن و تاش کن تا ثابت 

کنی موجود ارزشمندی هستی.
کارت این بودست از وقت ولاد

صید مردم کردن از دام و داد
دام و داد یعنــی فردی تمام همت و اراده اش معطوف 
به جلــب  توجه دیگران آن  هم با صــد نیرنگ و حیله 
اســت؛ یعنی دوســتی را دام می کند تا عده ای را دور 
خودش جمع کند. مولوی غصه می خورد و می گوید:

بیشتر رفتست و بیگاهست روز
تو به جد در صید خلقانی هنوز

شب شود در دام تو یک صید نی
دام بر تو جز صداع و قید نی

عمــر و وقــت گرانبها هــدر رفت و در جهت رشــد 
عقانی و اخاقی خود قدمی برنداشــتی، زیرا در پی 
ارضای خواســت ناصوابی بودی که در چشم دیگران 
مطرح  شــوی و به ظاهر عزیز باشــی. عمــرت در این 

صورت بی حاصل به پایان می رسد.
می گویــد عمرت تمام می شــود آن وقــت می فهمی 
دســتت خالی و تهی اســت و تو زیر خروارها خاک 
گرفتار آمده ای. این آفت نفس آدم اســت که به جای 
حقیقت فقــط به دنبال مصلحت و منفعت شــخصی 
خودش است؛ یعنی پس از حرص آفت دیگر این است 
کــه آدم دنبال جلوه گری باشــد. دنبــال اینکه برایش 
کف بزنند و هیاهو راه بیندازند. مولانا می گوید با این 

کارها فقط برای خودت دام درست کرده ای.
پس تو خود را صید می کردی به دام

که شدی محبوس و محرومی ز کام
تو فکر می کردی خیلی زرنگی ولی ســرخودت کاه 
هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـکن لَاّ یشْعُرُونَ«  گذاشتی.  »اَلا إِنَّ

در سوره بقره چند بار این مضمون آمده است.
نعل بینی بازگونه در جهان

تخته بندان را لقب گشته شهان
مثل دزدهایی که برای فرار نعل اسب هایشان را واژگونه 
می زدنــد تا رد گــم کنند. مولــوی می گوید جهان با 
آدم یــک جور دیگــر بازی می کند، خیلــی از آدم ها 
فکر می کنند زرنگ هســتند، ولی طور دیگری زمین 
می خورند. فکر می کننــد به مخزن گنج زده اند، ولی 
درواقع هســتی خود را پایمال کرده اند. فکر می کنند 
بزرگ اند ولــی اســیرند، گویی جهان نعــل واژگونه 
است. مولانا می گوید چوب خدای رندان هرگز صدا 

ندارد، خدا طور دیگری می زند. حافظ می گوید:
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک

 که کس نبود که دستی از این دغا ببرد

حرف نیچه را داستایوفسکي “
هم مي گوید که اگر خدا 

نباشد همه چیز مجاز است. 
من معتقدم این سخن 

خیلي درست است، ولي 
نیچه با طنز و همان کلمات 

پرمغز نیمه فیلسوفانه- 
نیمه شاعرانه اش مي گوید. 

اتفاقاً اگر خدا باشد همه چیز 
مجاز است چون بعد از خدا 

صدها جانشین براي خدا 
پیدا مي شود که مي خواهند 

همه ارث خدا را بالا بکشند و 
به عنوان نماینده به جاي خدا 

بنشینند



121 آبان و آذر 95شـماره 100

فلــک با آدم آشــکار بــازی نمی کند. آدمی چشــم 
می گشــاید و می بیند بعد از آن  همه تاش و حرص  و 
جوش جز حســرت و تنهایی هیچ برایش نمانده و این 

همان بازی پنهان فلک است.
وقتی دســت یا پای کسی می شکست، آن ها را با تخته 
و پارچه می بستند. مولوی می گوید تو اسم خودت را 
شاه و امیر و سرور و سالار گذاشته ای، ولی این ها مانند 

تخته بندی هستند که تو را اسیر این جهان کرده اند.
واژگونه ای اسیر دو جهان

نام خود کردی امیر این جهان
تخته بند است آنکه تختش خوانده ای                                 
صدر پنداری و در ره مانده ای
آن چیــزی که تو فکر می کنی تخت شــاهی اســت 
درواقع بند شــاهی است. اســارت و زندان انفرادی 
اســت. تو گرفتار این زندان شدی، ولی فکر می کنی 
در تخت شــاهی نشســته ای. تــو گرفتــار ذهنیت و 
دیالوگ هــای منفی ذهنــی خودت هســتی. مولوی 
می گویــد ذره ای از عمرتان را با این آفت ها ســپری 
نکنید. مراقب خودمان باشیم و خودمان را بشناسیم. 
مثل قلندرها به جای اینکه دنبال تمجید و تعریف این 
و آن باشیم بیاموزیم تا فارغ از ستایش دیگران زندگی 
کنیم و خودمــان را آزاد کنیم و آزادی درونی مان را 

گرامی بداریم.
نازنینی تو ولی در حد خویش

 الله الله پا منه از حد خویش
مولانا می گوید برای اینکه به آنجا برسیم باید عمرمان 

را در عاشقی بگذاریم.
آنک ارزد صید را عشقست و بس

لیک او کی گنجد اندر دام کس
تو مگر آیی و صید او شوی

دام بگذاری، به دام او روی
عشق می گوید به گوشم پست پست

صید بودن خوش تر از صیادی است
ایــن از عالی تریــن ابیات مثنوی اســت، زیرا روشــن 
می کند بی ادعا و فروتن زیستن شرایط رسیدن به کمال 
انســانی اســت؛ یعنی زندگی را برای خودت نخواهی 
و خودت را عضوی از جامعه انســانی بدانی. عشــق 
می گوید به گوشم پست پســت؛ یعنی عشق آرام آرام 
در گوش من می گوید؛ صید بودن خوش تر از صیادی 

است.
گول من کن خویش را و غره شو

آفتابی را رها کن ذره شو
اینجا خدا می گوید »گول من کن خویش را«؛ یعنی، 
راه وصــال حــق افتادگی و تواضع اســت. ادعایت را 
بگــذار کنار. علم و کتاب و القاب دکتر و آیت الله را 
کنار بگذار و با روحت و بدون ماســک با من روبه رو 
شو. ببین چقدر فقیری و درونت چقدر گرسنه است، 
بیا از روی شــوق و معرفت مرا جست وجو کن و لاف 

بزرگی و کبریایی را فروبگذار.
بر درم ساکن شو و بی خانه باش

دعوی شمعی مکن پروانه باش
تا ببینی چاشنی زندگی

سلطنت بینی نهان در بندگی
عشق و ناموس ای برادر راست نیست

بر رد ناموس ای عاشق مه ایست

نامــوس؛ یعنی، پرســتیژ، یعنی من یک هســتم و بقیه 
صفر؛ یعنی بقیه باید تابع حرف و ایده من باشند.

هرچه غیر از شورش و دیوانگیست
اندرین ره دوری و بیگانگیست
مولــوی می گوید نتــرس و از آتش محنتــی که برای 
فضیلــت درمی افتی دور مشــو، زیرا رنجــی که برای 
رشــد عقانی و روحی باشــد باغ سبز عشق در انتظار 
آن خواهــد بود. مولوی می گوید برو و خودپرســتی و 
جاه طلبی ات را چاره کن نترس. خداوند از کسی که 

برای فضیلت رنج می کشد حمایت می کند.
روزها گر رفت گو رو باک نیست

تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست
دل آدم گاهی می گیرد وقتی شما می خواهید به کسی 
خوبی کنید، اما بعد او به شما نیش می زند و بی وفایی 
می کند آدم دوســت دارد آخرش برایــش کف بزنند 
و وقتی چنین نشــود ناگهان سســت می شود. خوابش 
نمی برد. کل زندگی اش فلج می شود. مولانا می گوید 
از این ها بگذر. البته الآن موضوعش نیست که چگونه 
باید از این وضعیت بگذریم، ولی مولانا می گوید باید 
به مردم عشــق بورزی. آنچه من از داســتان حضرت 
ابراهیم می فهمم این اســت که مانند پیامبران به مردم 
عشــق بورز، ولی توقع نداشــته باش. ایــن اوج آزادی 
انســان اســت. دنبال تافی نباش. اصاً عشــق یعنی 
همین که عاشــق باشــی، ولی در جست وجوی تافی 
و توقع نباشــی و اگر جفایی هم دیدی، صبور باشی و 
تحمل کنی و مدارا کنی این همان دستوری است که 

مولوی می دهد:
ای خلیل اینجا شرار و دود نیست

جز که سحر و خدعه نمرود نیست
چون خلیل حق اگر فرزانه ای

آتش آب تست و تو پروانه ای
مولانــا می گوید اگر انســان می دانســت ابراهیم چه 
کسی اســت، آن وقت در آتش مجاهده با نفس خود 
می رفــت. آتــش زدودن ظلمــت از دل. ایمان اعتقاد 
نیست، ایمان اعتماد اســت. نمرود خیلی گرفتار اسم 
 و رســم بود؛ اما ابراهیم تو به درون آتش برو تا آتش تو 
را خالص و پاک و صاف کند و قلب را بی غش کند.

 عشق آن شعله است کو چون برفروخت 
هرچه جز معشوق باقی، جمله سوخت

می گویــد ماننــد ابراهیــم بــرو وســط آتــش و همه 
خودخواهی و تکبرت را بسوزان.

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

مولوی از قول حضرت ابراهیم می گوید:
تا نسوزم کی خنگ گردد دلش

ای دل ما خاندان و منزلش
خانه خود را همی سوزی بسوز

کیست آن کس تا بگوید لایجوز
خوش بسوز این خانه را ای شیر مست

خانه عاشق چنین اولی ترست
عاشق درون آتش می رود، زیرا عاشق باکش است.

گفت الست و تو بگفتی بلی
خدا چراغ ســبز نشــان داد و انسان گفت بلی. سِر با 
مجاهــده با نفــس و عبور از این شــیطنت های درون 
اســت. اینکه ظلمت درون را پاک کنی. آتشــی که 

سراسر آب است.
چون خلیل حق اگر فرزانه ای

آتش آب تست و تو پروانه ای
جمله پروانه همی دارد ندا

کای دریغا صد هزارم پر بدی
تا همی سوزید ز آتش بی امان

کوری چشم و دل نامحرمان
این چنین لعب آمد از رب جلیل

تا ببینی کیست از آل خلیل
یعنی این بازی خداســت بــه این معنا کــه قرآن همه 
نمادهای بزرگ و درخشــان انســانی را نشان می دهد 
تا انســان بفهمد چقدر به این الگوها نزدیک اســت. 
خداوند به های و هوی و کثرت اعمال نگاه نمی کند، 
بلکه بــه این نگاه می کند که ایــن آدم در اثر عبادت 
یک مؤمن مدعی چقدر رشــد اخاقی کرده است؟ 
نماز و روزه با وجود آنکه از تعالیم زیبای پیامبر است، 
ولی آدم را به تنهایی بهشــت نمی برد. بلکه در صورتی 
نماز راه بهشــت را همــوار می کند که ســبب تحول 

روحی و رشد معنوی انسان شود.
چون که در جان رفت جان دیگر شود 

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

مقبره حضرت ابراهیم؛ الخلیل
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جهان می شود زندگی بهشتی همان زندگی اخاقی. من 
بــه قیامت اعتقاد دارم، ولی تجربه بهشــت از این عالم 
آغاز می شود. تعبیری هست که می گوید »مََنْ کانَ فِی 
عْمَی« برخی از مداح ها و 

َ
عْمَی فَهُــوَ فِی الآخِْرَةِ أ

َ
هَذِهِ أ

روضه خوان ها می گویند فانی هفتاد سال گناه کرد و 
توبه هم نکرد و رفت آنجا شفاعتش را کردند. هیچ یک 
از این هــا از قــرآن درنمی آید. این ها فقط برای ســلب 
مسئولیت و کاسبی به راه انداخته  شده اند. مذهب علیه 
مذهب بوده و با بی اخاقی در مقابل اخاق ایستادند. 
درحالی که همه اتفاقات باید اینجا رخ پیدا کند. آدمی 
اگر عاقل باشد می گوید اصاً خدا قصه ابراهیم را برای 
این مطرح کرده است تا انسان ها را به کمال تشویق کند. 
آنکه در آتش می رود و باکش اســت مشخص شود. 
آنکه به خاطر ســربلندی و آزادی و عزت و عدالت از 

خطر نمی هراسد.
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان باکش باشد
به آتــش رفتن ابراهیم نمادی اســت از پذیرش رنج و 
محنت بســیار برای به دســت آوردنِ ارزش های بزرگ 
انســانی برای دفــاع از آزادی و حقــوق فردی و عدم 

هراس از تهدید جباران و ستمگران.
چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار

بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار
هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق

                         هزار درد و دریغ و با و نامش یار
 دینی که در آن مجاهده و جهاد نفس نباشــد، نخوری، 
درد نکشی، گریه و توبه نکنی و تکان نخوری، با عطش و 
تشنگی زیبایی نکنی و بعد بخواهی همه چیز داشته باشی، 
این چه نوع دینی است که برای ما تبلیغ کرده اند. چه دین 
بی خاصیتی است که اینجا به ما فرمان می دهد گناه کنیم 
آنجا عوضش ما را شــفاعت خواهند کرد، اما اگر کسی 
نجنبد محال است خدا دستش را آنجا بگیرد. آن جهان 
تکیه بر ایــن جهان دارد. آن جهــان انعکاس این جهان 
اســت. اینجا باید خلیل بود و با معیار اخاقی زیست تا 
آنجا عزیز شــد. باید بدانیم چقدر جرئت در آتش  رفتن 
داریم. چقدر اگر خطا کنی، جرئت داری دستت را بلند 
کنی به فراز آســمان و بگویی مردم من از شــما معذرت 
می خواهــم. چرا جماعتی را تبــاه می کنیم، ولی حاضر 
نیستیم بگوییم اشتباه کرده ایم. بعدش هم بگوییم ابراهیم 
خلیل الله، موسی کلیم الله و این حرف ها. مولوی به این ها 

می تازد و با این بیت غوغا می کند:
این چنین لعب آمد از رب جلیل

تا ببینی کیست از آل خلیل
لعب یعنی بازی. این بازی خداســت این شــیوه بازی 
خداوند اســت. اصاً مطرح کــردن خلیل برای همین 
است. آل خلیل به کثرت اعمال نیست، بلکه به محتوا 

و عمق اعمال است.
عاشقان را شادمانی و غم اوست

دستمزد و اجرت خدمت هم اوست
غیر معشوق آر تماشایی بود

عشق نبود هرزه سودایی بود
اگر دیدی کسی به جای معشوق دنبال جلوه گری بود 

بدان صفت طاووس را دارد.
قارقار و نعره زاغ سیاه

دائماً باشد به دنیا عمر خواه

آفتسوم
ســومین آفت زاغ اســت که باید از درون انسان بیرون 
برود. زاغ دنبال عمر طولانی است، اما نه عمر باکیفیت. 
گاهی وقتی می خواهیم از کسی تشکر کنیم می گوییم 
زنده باشــی یا خدا عمرت بدهد، اما کمتر می پرســیم 
چگونــه زنده باشــیم یا با چی زنده باشــیم؟ آدم ها این 
وقت را برای چــه می خواهند؟ حضرت علی می گوید 
اگر وقت را مغتنم نشــماری غم به ســراغ شما می آید. 
طول عمر کمیت اســت، اما باید پرسید در این عمر من 
چه کار کرده ام؟ کدام گره را باز کردم؟ خدا نمی پرسد 

چند ســال زندگی کردی بلکه 
می پرسد که چه کردی؟ 

می گوینــد فردی به قبرســتانی 
رفت که روی قبرها نوشته شــده 
بود، افراد شــش ماه، دو سال یا 
پنج ســال عمر کرده اند. آن فرد 
گفت آیا در شهر شما طاعون یا 
زلزله آمده اســت که همه کشته 
شــده اند؟ چرا هیچ کسی به سن 
پیــری نرســیده اســت؟ جواب 
دادند اینجا طاعون نیامده، ولی ما 
روی قبر کیفیت عمر را می زنیم 
و نه کمیــت آن را. آن بدبختی 
که زده ایم دو ماه شاید صد سال 
عمر کرده است، ولی دو ماه اثر 

گره گشایی داشته است.
قارقار نعره زاغ سیاه

دائماً باشد به دنیا عمر خواه
هم چو ابلیس از خدای پاک فرد

تا قیامت عمر تن درخواست کرد
گفت انظرنی الی یوم الجزا

کاشکی گفتی که تبنا ربنا
اینجا مولانا می گویــد کاش ابلیس به جای اینکه عمر 
طولانی می خواست از خدا توفیق توبه و توفیق گریستن 
به حال خودش را می خواســت. کاش من انسان یک 
 بار به جای اینکه فکر کنم این آدم بد اســت و این آدم 

خوب است به حال خودم فکر می کردم.
ای بسا ظلمی که بینی در کسان

خوی تو باشد در ایشان ای فلان
اندریشان تافته هستی تو

از نفاق و ظلم و بد مستی تو
این خوی خودت اســت که به برون می آید. فکر نکن 
مردم با تو ســر ناسازگاری دارند از خداوند توفیق توبه 

بخواه.
عمر بی توبه همه جان کندنست

مرگ حاضر غایب از حق بودنست
عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود

                      بی خدا آب حیات آتش بود
آن هم از تأثیر لعنت بود کو

در چنان حضرت همی شد عمرجو
مولوی می گوید عامت اینکه یک نفر ممکن اســت 
گرفتار لعنت خدا شده باشد این است که عمر طولانی 

می خواهد ولی عمرش با محتوا نیست.
نه ز جان یک چشمه جوشان می شود

نه بدن از سبزپوشان می شود

این مختص کســانی اســت که دنبال خلوت نیستند. 
حضرت علــی با آن عظمتــش می ایســتد در مقابل 
همــه و بعد بــه »منذر ابن جــارود« می گوید من تو 
را گماشــتم و تو در حق این مــردم ظلم کردی تو از 
یک آدم بیمار هم حقیرتری. من اشــتباه کردم چون 
فکر کردم تو مثل پدرت، آدم ســالمی هســتی. خدا 
می داند بعضی از مفســران چه بر ســر قرآن آوردند. 
حضرت موســی به عنــوان فرهنگ نقــد و محک و 
تفکیــک در مقابل فرعــون می ایســتد. فرعون به او 
می گویــد که تو آدم کشــتی و در خانــه من بزرگ 
شــدی رفتی و حالا داری من 
را بــه خدا هدایــت می کنی؟ 
ادبیاتــی که در تفســیر برخی 
علما و رهبران سیاسی ما وجود 
دارد بــا قــرآن تفــاوت دارد؛ 
توجیــه می کنیم چون  مــا  اما 
از جانــب خــدا آمده ایم پس 
بکنیم؛  هــر کاری می توانیــم 
اما موســی در مقابــل فرعون 
می ایســتد و می گویــد من آن 
موقــع از گمراهان بودم. اینجا 
آدم در مقابــل این همه زیبایی 
قرآن می شکند. روح درخشان 
من  نمی گوید  موسی  حضرت 
از جانب خــدا آمده ام و نباید 
نقدی و نظری به من بگویی. 
حضرت علــی وقتی به قدرت 
می رســد به مردم می گوید من تا حالا ستم سوز بودم، 
ولی هیچ بعید نیســت ستمگر بشــوم. این مطلب در 
نهج الباغه آمده اســت. نگاه کنید چقدر این تعبیر 
زیباست امام علی می گوید هیچ کس بری از خطای 

نفس شرور اماره نیست. 
فرهنگ عذرخواهی فرهنگ بزرگ و عالی و انســانی 
است. انســانی که آزاد عذر می خواهد انسان سرفرازی 
است. به همین دلیل اســت اگر عمر طولانی بخواهی 
ولی یک بــار عذرخواهی و گریه نکنــی عمرت فایده 

ندارد.
خاصه عمری غرق در بیگانگی

در حضور شیر روبه  شانگی
آفتچهارم

شهوتی است او و بس شهوت پرست
زان شراب زهرناک ژاژ مست

مولانــا می گویــد خروس مظهــر تمایات نامشــروع 
نفسانی است.

آفت این در هوا و شهوتست
ورنه اینجا شربت اندر شربتست

خاصه آنکه در این داستان درخشان و زیبا مولانا از 
قول حضرت ابراهیم می گوید ما با چهار آفت روبه رو 
هســتیم که نخستین بط یا حرص؛ دومین جاه طلبی و 
خودنمایی است؛ سومین عمر طولانی ولی بی برکت، 
بی توبــه، بی نقــد و بی ســنجش؛ و چهارمیــن هــم 
تمایات ســرکش نفسانی که می گوید این ها وقتی از 
دل بیرون بروند انســان احســاس آرامش و آزادی و 
رهایی و شــکوفایی می کند. به ایــن ترتیب حضرت 

ابراهیم این گونه در مثنوی معرفی می شود.■

سومین آفت زاغ است که “
باید از درون انسان بیرون 

برود. زاغ دنبال عمر 
طولاني است، اما نه عمر 

باکیفیت. گاهي وقتي 
مي خواهیم از کسي تشکر 
کنیم مي گوییم زنده باشي 

یا خدا عمرت بدهد، اما 
کمتر مي پرسیم چگونه 

زنده باشیم یا با چي زنده 
باشیم؟ 
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برای اینکه به طور ریشه ای به این سؤال پاسخ داده شود 
که حکومت نســبت به ارزش ها در اندیشــه دینی چه 
جایگاهــی دارد باید چند موضوع جانبی را یک به یک 
بررســی کنیم تا به نتیجه برســیم: ارزش ذاتی یا الهی 
حکومت چیســت؟ آیا حاکم سیاسی خلیفه خداست 
یا برعکس خلیفه خدا می تواند حاکم سیاســی باشــد 
و اصولًا باید دید اندیشــه مشروعیت خدایی حکومت 
سیاسی از کجا پیدا شده است؟ اگر انسان در سرنوشت 
سیاسی خود آزاد است و باید سرنوشت خویش را رقم 
بزند آیا حکومت را خود انســان ها باید شکل دهند یا 
به دســتور خداوند بوده است که حکومت ها شــکل گرفته اند و چه رابطه ای با خلیفه 
الهی بودن بشر بر زمین پیدا می کند؟ و آیا اصل، رعایت ارزش های الهی و فطری مانند 

عدالت و رفع ظلم است یا اصالت به تشکیات حکومت هاست؟
در راســتای پاسخ به پرسش اول باید ببینیم جایگاه یا کرسی حاکمیت، خلیفه  شدن و 
خافت الهی کجاســت؟ در پاسخ باید گفت اگر انبیا و اولیا را خلیفه بر زمین بدانیم 
چنان که امام علی )ع( از آن ها به خلفای الهی یاد کرده و آن ها را کســانی می داند که 
دعوت کننــده به راه خدایند )نهج الباغه حکمت 139( این خافت به دلیل فضیلت 
آن هاســت و ربطی به منصب حکومتی آن ها ندارد، زیرا از میان همه انبیا و اولیا فقط 
چند نفر از آن ها به حکومت رســیدند در حالی که ارزش همه آن ها از نظر ما تفاوتی 
ندارد چه اینکه به حکومت رســیده یا نرسیده باشند و نمی توان گفت از هزاران پیامبر 
فقط این چند نفر که به حکومت سیاسی رسیدند خلیفه الهی بودند و بقیه خلیفه خدا 
نبودند؛ مثاً نمی توان گفت حضرت موسی به دلیل پیروزی انقابش خلیفه الهی شد، 
اما عیســی که موفق به تشکیل حکومت نشد خلیفه خدا نبود. اتفاقاً خداوند در قرآن 
مجید نکته ظریفی را آورده اســت که ممکن اســت پیامبری حاکم باشد، اما به دلیل 
قضاوت نادرســت بین انســان ها از خافت الهی خلع شود گرچه کرسی حکومت را 
داشته باشد )در سوره ص آیه 26( چنان که از حضرت داوود خواسته شده که به دلیل 
خلیفه بودن در زمین، در میان مردم بر اساس حق قضاوت کند تا جایگاه خلیفه الهی 
بودن را از دســت ندهد. در هر حال خلیفه الهی بودن امر عام محســوب می شــود و 

نمی توان حاکم شدن را دلیل خلیفه خدا شدن دانست. 
عمومیت خافت بشــری نیز مطرح شده است )سوره فاطر آیه 39( و همه انسان ها را 
خلیفه خدا در زمین دانسته است که پس از عطاشدن این جایگاه به بشر، عده ای کافر 
می شوند؛ بنابراین، انبیا و اولیا را بدون داشتن منصب حاکمیت می توان مظهر انسان های 
متعالی و خلیفه الهی دانســت و کل مجموعه بشــر را نیز می توان خلیفه خدا بر زمین 

دانست به شرطی که ارزش هایی چون عدل و انصاف را رعایت کند. 
امام علی )ع( جایگاه ســلطان را جایگاه دســتوردهی و حاکمیت و ســیطره بر مردم 
نمی داند، بلکه جایگاه نگهبانی از مردم دانسته اند چنان که گفته اند: »پادشاهان پاسبان 
خدا بر زمین اند« )نهج الباغه، کام 324(. در ابتدای عهدنامه به مالک اشتر نیز وظیفه 
اصلی و اولیه حاکــم را چهار وظیفه جمع آوری مالیات، ایجــاد امنیت، جاری کردن 
عدالت بین مردم و توســعه عمرانی برمی شمارد. این در حالی است که امام علی )ع( 
به ابن عباس فرموده، حکومت برای من به اندازه عطسه بز یا پاره کفشی ارزش ندارد، 
آنچه ارزش دارد در مرتبه اول خروجی و دستاورد حکومت است که باید عدل را برپا 
کرد و حقوق مظلوم را از ظالم گرفت. علی )ع( ضرورت اولیه پذیرش حکومت را در 
حضور مردم و تقاضای آن ها می داند که با اصرار از وی خواستند حاکمیت را بپذیرد. 
این پذیرش حکومت در پی تعهدی اســت که خدا از علما گرفته است که خواسته و 
تقاضای مردم را کنار نگذارند )نهج الباغه خطبه ســوم(. این دلایل زیرساخت اصلی 

قبول حاکمیت از ســوی حضرت علی)ع( بوده است؛ یعنی، به آن اندازه که امام علی 
)ع( برای حضور مردم ارزش قائل اســت برای خود حکومت ارزش قائل نیست، بلکه 
به رفع نیاز مردم به حاکم و بازده حکومت امیدوار اســت. پس اگر اصل تشــکیات 
حاکمیت ذاتاً ارزشــی ندارد به اینجا می رسیم که بپرسیم پس ارزش یا مشروعیت الهی 

حکومت در عرصه سیاسی از کجا پیدا شده و چه تاریخچه ای دارد.
منشأتاریخیاینعقیده

در مطالعات انجام شده درباره سیر اندیشه سیاسی بشر به اینجا می رسیم که فرضیه جانشین 
خدا بودن حاکمان در غرب پیدا شــده اســت و ریشــه پیدایش آن به قــرن اول میادی 
بازمی گردد که مسیحیان بسیار تحت فشار بودند؛ برای نخستین بار این مطلب را سن پل 
)وفات 67 میادی( مطرح کرده است. او به صراحت گفته است هرکس در برابر زمامدار 
مقاومت کند با مشیت خدا مخالفت کرده است، زیرا حاکم بیهوده صاحب شمشیر نیست. 
او وزیر )جانشین( خدا بر زمین است پس هر جا لازم باشد باید از او اطاعت کنید نه تنها از 
روی ترس، بلکه به خاطر وجدان مالیات خود را بدهید، چون آن ها وزرای )جانشینان( خدا 

بر زمین اند )ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، 1380: 132(.
شــاید پیدایش نظریه فرزند خدا بودن مســیح در نقطه مقابل این حرف بوده است تا به 
ســاطین گفته شود اگر شــما وزیر خدا هستید مسیح پسر خداست و او به دلیل فرزند 
خدا بودن بالاتر از شماست. بعدها بر سر نظریه جانشین خدا بودن ساطین، میان پاپ ها 
و شــاهان اختاف افتاد کدام یک در جانشینی خدا رتبه اول را دارند. کلیسا که قدرت 
گرفته بود نظر داد حاکم سیاســی رتبه دوم و کلیســا رتبه اول را در جانشینی خدا دارد 
)همان: 136(؛ اما پس از مدتی کلیســا متهم شد که این نظریه موجب ضعف جایگاه 

حاکمیت شده و به همین دلیل دشمن بر ما پیروز شده و اختاف بسیاری رخ داد. 
گوســتین )وفات 430 میــادی( نظریه جدیدی ارائه کرد کــه دو نوع حکومت  سن آ
داریم: یکی حکومت بر »جامعه آســمانی« که نماینده خداپرســتی اســت و دیگری 
حکومت بر »جامعه زمینی« که نماینده خودپرستی است و کلیسا را نماینده حکومت 

آسمانی و زمامدار را نماینده حکومت زمینی برای خدا دانست )همان: 143(.
این نظریه طی هشــت قرن در عمل دو مشــکل را ایجاد کرد، اول اینکه ارباب کلیســا 
به عنوان نماینده خدا جاه و جال پیداکردند و سلســله مراتب سختی را به وجود آوردند 
که دسترســی به آن ها ســخت بود. به این خاطر کشیش های ســطح پایین برآشفتند و 
خواهان تشکیل شورای خلیفه گری شدند و گفتند شخص پاپ خلیفه خدا نیست بلکه 
او نماینده مؤمنین اســت چون مجموع مؤمنان به خــدا، خلیفه خدا بر زمین اند نه یک 
شــخص خاص که پاپ باشد. پس باید پاپ مصوبات شــورای منتخب مؤمنین یعنی 
شــورای خلیفه گری را اجرا کند نه نظریات خود را و از اینجا بود که پایه رفرمیســم و 
شوراگرایی از دل کلیسا شــکل گرفت. )نگاه کنید به عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه 
سیاسی غرب از آغاز تا سده های میانه، 1384: 2(؛ اما این نوع اندیشه ها دیگر پاسخگو 
نبود و با پیدایش رنســانس نظریات آن ها به کلی درهم شکست به طوری که هابز حتی 
مجموع دســتگاه کلیسا را یک شرکت مثل شرکت های متداول دیگر توصیف کرد که 

باید مطیع حاکمیت باشد )طاهری: 241(.
بر اســاس این تجربه گران ســنگ تاریخی باید بســیار دقت داشــت زمانی که شعار 
جدایی دیانت از سیاســت داده می شــود یا دورانی که ســخن از وحدت سیاســت با 
دیانت اســت در هر دو حالت امکان سوءاســتفاده بســیاری از دین وجود دارد و باید 
از سوءاســتفاده های دینی جلوگیری کرد. از طرفی باید توجه شــود که چون اندیشــه 
مشــروعیت سیاســی الهی حکومت از غرب و از دنیای مســیحیت برخاسته نمی توان 
گفت باطل یا برحق اســت، زیرا نفوذ دموکراسی و شیوه مدیریت دموکراتیک بر اساس 
رأی گیری نیز که در متون اســامی و ســیره علوی به صورت بیعت وجود داشته است، 
روزآمد نشــده بود و به صورت خام رها شــده بود. این را نیز ما در عصر جدید از غرب 

اصالت حاکمیت و ارزش ها در اندیشه دینی

عباس نصر
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آموخته ایم، پس دموکراسی را نیز نمی توان برحق یا باطل 
شمرد. بلکه باید هر دو نظریه با ماک خودمان سنجش 
شــوند و با اصاحات لازم بومی شوند. در هر حال هر 
دو شــیوه یــا هر دو نظریــه از غرب آمده انــد و از نظر 
منشــأ تاریخی و سیر اندیشه تفاوتی در ماهیت سرزمین 

پیدایش این دو نوع اندیشه نیست.
منشأعقیدتی

اگر بخواهیم از نظــر کامی به این عقیده بپردازیم که 
منشــأ خدایی مشروعیت سیاسی حاکمیت در بین خود 
ما از کجا ناشــی شده است باید گفت منشأ این اعتقاد 
می توانــد این عقیده باشــد که چــون خداوند خالق و 
بنابراین حاکم جهان اســت پس حاکم بشر است؛ باید 
او حاکم باشد و نه کس دیگری. مشکل این است که 
از حاکمیت خداوند بر جهان و انسان دچار قرائت های 
مختلف شده ایم و هر برداشتی نیز طرفدارانی دارد. این 

برداشت های مختلف از این قرارند:
1. برداشــت اول اینکــه خداوند بــرای مخلوقات خود 
دســتوراتی دارد که باید طبق آن عمل کنند و هر کس 
آن دســتورات دینی را اجرا کرد از این طریق در عرصه 
حکومت خداوند به سر می برد، اما آن دستورات ربطی 
به سیاست ندارند. این نوعی برداشت بود که رژیم شاه 
و لائیک های کنونی از مسئله حاکمیت خداوند بر بشر 

دارند؛
2. برداشــت دیگــر این بوده که چــون خداوند حاکم 
اســت پس به هیچ حاکم دیگری نیاز نیست و از آنجا 
کــه ما خدا را حاکم می دانیم پــس هر حاکمی را باید 
برکنار کرد. خوارج در زمان امام علی )ع( چنین نظری 

داشتند؛
3. نظر سوم این بود و است که 
چون خداوند حاکم کل جهان 
است؛ بنابراین، هرکسی بر بشر 
حکومــت کند به خواســت و 
او مشروعیت  اراده خداست و 
الهی دارد وگرنه نمی توانست به 
حکومت برســد. این سخن و 
تبلیغات معاویــه و طرفدارانش 
بوده اســت؛ چنان که گفته شد 

منشأ غربی داشته است؛
4. ســخن دیگــر اینکــه چون 
خداوند حاکم جهان است فقط 
اوست که باید اجازه حکومت 
به افراد دیگری بدهد و او فقط 
به انبیا و امامان اجازه حکومت 
داده اســت، پس به غیر از انبیا 

و ائمه هر حکومت دیگری تشــکیل دهیم باطل است، 
چون فقط آن ها باید حکومت کنند نه کســان دیگری، 
لــذا باید رها کنیم تا امام زمان بیاید و تا آمدن امام زمان 
همه حکومت ها باطل اند و سرنگون می شوند. این هم 
برداشــت و حرف انجمن حجتیه ای ها بوده اســت که 
حــرف آن ها را در مقدمه چینی و نتیجه گیری در هر دو 

می توان خدشه دار کرد.
5. نظریه بعدی اینکه خداوند حاکم جهان است؛ پس 
رســولان را فرستاد تا احکام خود را به بشر اباغ کنند و 
از بشر بخواهند طبق احکام خداوند عمل کنند بنابراین 
فقط حکومتی مشــروعیت دارد که جز احکام خدا به 
هیــچ کار دیگری نپردازد. در این راســتا مردم نیز نباید 

نقش و حرف جدیدی داشته باشند و باید مطیع محض 
نمایندگان خدا )که خودشــان بودند( باشند. پاپ های 
دوران قرون وسطی و اخباریون ما چنین نظری داشته اند 
و خود را نمایندگان خدا و مفســر شریعت می دانستد و 

هر نوع حکومتی را نیز غصبی می دانستند؛
6. برداشــت دیگر از حاکمیت خدا این بوده که چون 
خداوند حاکم جهان اســت همه باید فقط حکومت او 
را بپذیرند در غیر این صورت بر مؤمنان واجب است که 
همه کافران را بکشند تا آن ها نیز مسلمان شوند و به طور 
اجبار فقط حکومت خدا را بپذیرند تا فقط احکام خدا 
بر زمین جاری شود. این هم حرف کنونی داعش است 
و رگه های فکری آن ها در طول تاریخ بوده و هســت. 
چنان که برخی نیز حضور آینده امام زمان را برای همین 
آدمکشی و اجبار با شمشیر به پذیرش دین خدا و شیعه 

دوازده امامی شدن می دانند؛
7. دیدگاه دیگر این اســت که خداوند حاکم فطری و 
تکوینی جهان است و حکومت تکوینی او بر همه چیز 
تســلط کامل دارد، اما بشر را در مرحله تکوین، مختار 
و مســئول آفرید، رســولان را مبلّغ راه خویش قرار داد 
و اجازه سیطره بر انســان ها به پیامبران هم نداده است، 
انسان ها را در انتخاب دین و راه و سرنوشت و مدیریت 
خودشــان آزاد گذاشــت و راه رشد و گمراهی را نشان 
داد، آزادی بشر و نجات از بردگی و رفتن به سوی رشد 
و عدالت برای خداوند ارزشمند است و نه چیز دیگری. 
هر شخص یا جمع یا حکومتی که اصول اباغ شده انبیا 
را به کار گیرد، راه عدالت و آزادی بشــر را طی کند و 
زمینه رشــد و کمال او را فراهم ســازد همان حکومت 
یا مدیریت الهی اســت و مورد 
رضایت خالق اســت )این نوع 
نــگاه در اندیشــه های آیت الله 
طالقانــی و کتاب هــای درباره 
انقــاب اســامی و پیرامــون 
استاد  نوشته  اسامی  جمهوری 
مطهری دیده می شود(. در اصل 
اساســی جمهوری  قانــون   56
اســامی نیز چنین آمده است: 
»حاکمیــت مطلق بــر جهان و 
انســان از آن خداست و هم او 
انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ســاخته اســت. 
هیچ کــس نمی توانــد این حق 
الهی را از انســان ســلب کند یا 
در خدمت منافع فرد یا گروهی 

خاص قرار دهد...«.
ماحظه می شود حداقل هفت 
نوع برداشت متفاوت از عقیده حاکمیت خدا بر جهان 
به وجود آمده اســت که انواع راه های متفاوت را مطرح 

می کنند، مورد آخر منطقی تر به نظر می رسد. 
ارزشحاکمیت

پیش از اینکه بــه ارزیابی برداشــت های مختلف فوق 
بپردازیــم بایــد از عرصه دیگر یعنــی ارزش حاکمیت 
سیاســی سخن بگوییم. آیا نفس حکومت و حاکمیت 
سیاسی در اندیشــه دینی اصالت ذاتی دارد یا ارزش آن 

عارضی و پیامدی است؟
 اگرچه حکومــت اصالت ذاتی ندارد، بــه این مفهوم 
نیست که بشر در شرایط کنونی نیاز به حکومت نداشته 

باشــد. یا به دلیل اینکه قــرآن اصالت حکومت را فقط 
برای خداوند به رسمیت می شناسد )برای اینکه حاکمان 
زمینی توجه داشــته باشند که آن ها حاکم نیستند، بلکه 
وکیــل مردم اند یا حکومت آن ها عاریتی اســت( نباید 
نتیجه گرفت در حال حاضر به حکومت نیاز نیســت. 
امــام علی )ع( این مســئله را در برابر شــعار خوارج که 
می گفتند حاکم خداست و ما نیاز به حکومت نداریم، 

شفاف سازی کرده و گفته است:
»این حرف درســتی اســت اما آن ها اراده باطل از این 
گفتــه دارند. حاکم خداســت و همه احکام او واجب 
اســت که اطاعت شــود، اما چاره ای نیست مگر آنکه 
بایــد حاکمی خواه عادل یا بدکار وجود داشــته باشــد 
کــه مؤمن و کافر به کار فرمان بــری و بهره گیری از او 
مشغول باشند، مالیات را جمع کند، با دشمنان بجنگد، 
راه ها را ایمن ســازد و حق ضعیف و ناتــوان را از قوی 
و ســتمگر گرفته و نیکوکاران در رفاه و از شر بدکاران 
آسوده گردند. )خطبه 40 – فیض الاسام( دقت در این 
گفتار نیز نشان می دهد که طبق این گفتار نیاز اجتماعی 
موجــب شــکل گیری حاکمیــت اســت و حاکمیت 

خودبه خود اصالت ذاتی ندارد.
در قرآن هر چه بیشتر دقت شود کمتر به موردی برخورد 
می شــود که برای خود حکومت ارزش ذاتی قائل شده 
باشــد و آن را نیــاز فطری بشــر بداند یا برای تشــکیل 
حکومت و نوع حاکمیت دستوراتی قاطع صادر کرده 
یا مصادیقی را معرفی کرده باشــد. به بیان دیگر اگرچه 
از حکومت هایــی نام برده یا برخــی ارزش های جاری 
در آن ها را ذکر کرده اســت، ولی هیچ نوع تشکیات 
حکومتی را نیز برای ســاختن مشــابه آن یا الگو گرفتن 
معرفی یا تأیید نکرده اســت، بلکه برعکس بزرگ ترین 
تشــکیات حکومتی را که متعلق به ســلیمان و ســپاه 
اوســت از زبان مورچه به ســخره گرفته است. آنجا که 
می گوید رهبر مورچه ها گفت دور شــوید که سلیمان 
و ســپاه او می آیند و شــما را از بین می برند، چون آن ها 
شــعور ندارند. )ســوره نمل: آیه 18(. از ســوی دیگر 
چندیــن بار خطاب بــه پیامبر اکــرم می فرماید تو فقط 
وظیفــه اباغ دیــن را داری و در جایی تصریح می کند 
حق ســیطره )حاکمیت یک جانبه( بر آن ها را نداری. 
نیز ماحظه می کنیم که اکثریت انبیای الهی انگیزه ای 
برای تشکیل حکومت نداشتند. چنان که حضرت نوح 
950 سال زندگی می کند و برای تشکیل حکومت هیچ 
رغبتی ندارد، زیرا اگر او فرزندان و نوادگان   خود را در 
طی این مدت برای این کار بسیج می کرد طی این زمان 
طولانی بزرگ ترین ارتــش را برپا می کرد. در ماجرای 
دیگری می خوانیــم که مردم از یکی از انبیا می خواهند 
پادشاهی را برای آن ها منصوب کند. آن نبی نمی گوید 
خــودش به دلیــل نبی بــودن وظیفه خدایــی دارد که 
حکومت کند، بلکه می گوید به ســراغ طالوت بروید 
که از نظر علمی و جســمی صاحیت بیشتری دارد و 
خدا او را برای شــما برگزیده چون از نظر علم و جسم 
او برای این کار برتری دارد. حضرت یوسف هم به این 
دلیل حاضر است وزیر خزانه داری فرعون شود که جان 
مردم در خطر اســت و باید آن هــا را از قحطی برهاند. 
او با وجود آنکه پیامبر اســت ادعای حکومت شخص 
خودش یا حاکمیت مســتقل و والی اول  شدن را ندارد. 
او وزیر دستگاهی می شــود که ظالمانه سال ها خودش 
را به زندان انداخته  اســت. در قرآن نیز مشاهده می شود 

در قرآن هر چه بیشتر “
دقت شود کمتر به 

موردي برخورد مي شود 
که براي خود حکومت 
ارزش ذاتي قائل شده 

باشد و آن را نیاز فطري 
بشر بداند یا براي تشکیل 
حکومت و نوع حاکمیت 

دستوراتي قاطع صادر 
کرده یا مصادیقي را 

معرفي کرده باشد
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خداوند خواســتار رفع تبعیض و رفع طبقه بندی 
اجتماعی و جنسیتی در نظام فرعونی است، اما 
حکومت جانشین را معرفی نمی کند. همچنین 
خواســتار عدالــت اقتصادی و نجــات مردم از 
قارون هاست، اما به این نمی پردازد که حاکمیت 
جانشــین نظام قارونی چه نوع تشــکیاتی باید 
باشــد؛ یا حضرت ابراهیم در صدد ایجاد آزادی 
دینــی در حکومــت نمرودی اســت. حضرت 
موسی وقتی به پیروزی می رسد و بیابان ها را طی 
کرد به سکونت قوم انجامید. مدیریت مردم را به 
شورای دوازده نفره ای می سپارد که بدون دخالت 
او مردم مســتقیماً انتخاب کرده اند و خودش با 

برگزیدگان به کــوه طور می رود و بــه کارهای معنوی 
می پردازد.

با وجود همه این شــواهد، قرآن مجید از بیان محاســن 
حکومت بت پرستان یا فرعون هم خودداری نمی کند. 
چنان که شیوه ملکه ســبا را به دلیل آنکه همه امور را با 
مردم در میان می گذاشــت )اطاعــات آزاد( و با آن ها 
مشــورت و نظرخواهی می کــرد و در ازای این شــیوه 
خوبی که داشــته همه مردم مطیع او و آماده جان فشانی 
بودنــد، به عنوان دلیل مقبولیت ملکه ســبا یاد می کند. 
همچنیــن پذیرش نظر یک زن مؤمن از آل فرعون را در 
دستگاه فرعون یادآوری می کند که می تواند از محاسن 
حکومت فرعون محســوب شــود. همچنیــن مناظره 
حضرت موسی با ساحران در منظر عموم و میان مردم از 

محاسن حکومت اوست. 
در هر حــال قرآن اصالت را به برپایــی عدالت و رفع 
ظلم، جهل و فســاد و به میــزان بهره وری از حکومت 
می دهد و حکومت یا فرد یا قوم و جمعی را ســتایش 
می کند که از خود چنین بهره ای را نصیب مردم کنند 
ســتایش می کند، امــا هیچ نوع تشــکیاتی را معرفی 
و خــوب توصیــف نمی کند. بــه تعبیر دیگــر از نظر 
قرآن، حکومت خودبه خــود اصالتی ندارد، بلکه اگر 
پیامدهای مثبت داشته باشــد به آن ارزش می دهد. به 
همین دلیل اســت که حضرت علی )ع( به ابن عباس 
می گوید به خدا سوگند حکومت بر شما )با وجود آن 
امپراتوری بزرگی که زیر نظر امام بود( به اندازه عطسه 
بز برای مــن ارزش ندارد مگر آنکه حــق مظلومی را 
بستانم یا عدالتی را برپا کنم )خطبه سوم نهج الباغه(. 
از این دیدگاه می توان نتیجــه گرفت اصولًا حکومت 
خودبه خود اصالت ندارد، بلکه ابزار و وســیله ای برای 
دســتیابی به اهــداف متعالی دیگری اســت، حال آن 
اهــداف از هر راهی محقق شــود آن راه ها ارزشــمند 
خواهنــد شــد، چنان کــه روزگاری پاســبان با چوب 
و فریــاد مردم را به صف وامی داشــت تا حق کســی 
ضایع نشــود، ولی حالا خود مردم بدون وجود پاسبان 
به دلیل تربیت شدن خودشــان به صف می ایستند و از 
ضایع شدن حق همدیگر جلوگیری می کنند. حضرت 
عیســی در انجیل گفته بشر روزی به ملکوت عدالت 
دســت می یابد جایی که دیگر نیــازی به قدرت هیچ 
ســلطانی نیســت که به دلیل همین گفتار و با سعایت 
علمای یهودی دســتگیر و بازجویی شد که چرا چنین 
گفته ای؟ قصد تو براندازی نظام بوده است و به سوی 

صلیب برده شد )میخاییل بولکاگف،(.
 در قرآن آمده وقتی حضرت داوود که سلطان بزرگی بود 
در قضاوت خود نسبت به مشارکت دو نفر گوسفنددار 
کم توجهی می کند خداوند او را به عنوان خلیفه مخاطب 

قــرار می دهد و بــه داوود می گوید ما تــو را خلیفه قرار 
دادیم کــه از روی عدالت قضاوت کنــی اگر از هوای 
خود پیروی کرده و درســت قضاوت نکنی، از راه خدا 
منحرف شده ای )سوره ص: آیه 26(. گو اینکه خداوند 
حکومت عظیم داوود را یکجا نادیده گرفته و به ماهیت 
کار او بدون ارزش گذاری بر دســتگاه عریض و طویل 
حکومتی او می نگرد و اخطار می کند که مبادا حکومت 
او موجب قضاوت های نادرســت او گــردد و منحرف 

شود.
بیعتسیاسیبرایحاکمیتیاامامت؟

نــگاه به قرآن و نهج الباغه مــا را بر آن می دارد به این 
نتیجه برســیم که امام بودن نیاز بــه بیعت مردم ندارد، 
بلکه به دلیل داشــتن فضایل امامت است؛ این فضایل 
خود به خود از ســوی خداوند و بــدون دخالت مردم 
موجب امامت )پیامبر و یا جانشــین پیامبر( می شــود. 
چنان که خداوند حضرت ابراهیم را امام خوانده است 
بدون اینکه کســی با او بیعت سیاســی کرده باشــد، 
بلکــه خداوند می گوید ما او را امــام قرار دادیم. امام 
علی )ع( هم به دلیل فضایل خاص، امام بودند. خواه 
آنکه کســی با او بیعت کرده یا نکرده باشــد، مردمی 
هــم که می خواهند از امام یا جانشــین او یعنی مراجع 
تقلید پیروی کننــد تکلیفی ندارند که حتماً بروند و با 
او بیعت کنند. اما زمانی که امام علی )ع( به حکومت 
می رســد حاکمیــت او را مــردم خواســتند و به دلیل 
خواسته و بیعتشــان آن حضرت نیز پذیرفتند. حضرت 
می فرماید فقط خداوند اســت که حق او بر مخلوقش 
یک جانبه اســت و غیر از او هرکسی بوده باشد نسبت 
بــه افراد دیگر حقوقی دوســویه پیــدا می کند )خطبه 
34 نهج الباغه(؛ بنابراین، شــخص حاکم هم نسبت 
به مــردم حقوق دوجانبــه دارد. پس امــام در عرصه 
هدایــت غیراجباری و اختیاری زعیم دیگران اســت، 
یعنی، در عرصه هدایت نیاز به بیعت ندارد و البته حق 
تحکم کردن هم ندارد چراکه از نظر قرآن و در مکتب 
مــا از انتخاب دین تــا انتخاب مرجع تقلید بشــر آزاد 
است، اما همین امام در عرصه حاکمیت نیاز به گرفتن 
حــق وکالت از مــردم دارد که از طریــق رأی یا بیعت 
جامعه با او وکالت مردم محقق می شود چنان که علت 
پذیرش حکومت توســط خود آن امــام؛ حضور مردم 
و درخواســت اصرارآمیز آن ها برای پذیرش حاکمیت 
بود وگرنه طبق گفتار خود ایشــان شتر خافت را رها 

می کرد تا هرکجا می خواهد برود.
انسانمختاراست

از آنجــا کــه انســان در پذیــرش دین و مرجــع تقلید 
صاحب اختیار است و طبق نظر قرآن خداوند سرنوشت 
هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشــان تغییر 

کنند، طبیعی اســت که انتخاب نوع حکومت و 
نــوع افراد بر عهده خود جامعه اســت و در ازای 
انتخاب خود نه تنهــا نتیجه و پیامدهای آن متوجه 

خودشان می شود، بلکه باید پاسخگو باشند.
دوراهیارزشهایاحکومت

بدیهی اســت برای هر زمامــداری در هر درجه 
از مســئولیت این امتحان الهی یــا دوراهی پیش 
می آیــد که ارزش هــا را حفظ کند یا دســت به 
سیاســی کاری بزند؛ یعنی، به جایی می رســد که 
اگــر بخواهد به حفظ ارزش ها یــا قوانین بپردازد 
کار او بســیار ســخت می شود و چه بســا ناچار 
می شــود کرسی قدرت را رها کند، اما اگر با نام 
سیاســت در حقیقت با حقه بازی ارزش های انســانی و 
الهــی یا قانون را نادیده بگیــرد، چیزی را مخفی کند و 
دروغی بگوید یا دیگری را با پول بخرد و به نوعی کاه 
بر ســر مردم بگذارد و شیوه ای پیش گیرد که حقه بازان 
سیاســتمدار متــداول انجــام می دهنــد، در این حالت 
می تواند کار خود را پیش ببرد و کار را آســان کند. این 
دوراهی ها بر سر راه مسئولان همیشه بروز می کند. حال 
چه باید کرد؟ جواب پیشــوای مکتب ما این اســت که 
اصالت با ارزش هاست و نباید ارزش ها را فدای حکومت 
و حاکمیــت و قــدرت کرد، بلکه باید بــا مردم صادق 
بــود. چنان که به حضرت امام علی )ع( گفته می شــود 
که معاویه در سیاست ورزی از تو زرنگ تر است تو هم 
مانند او سیاســت بازی کن. امام علــی )ع( که اصالت 
را به ارزش ها می دهد نه به حکومت و قدرت ناشــی از 
حکومت برایش پشــیزی ارزش ندارد پاسخ می دهد به 
خدا سوگند این گونه نیست، اگر ارزش های الهی نبودند 
نشــان می دادم که معاویه در سیاســت بازی در برابر من 
هیچ است. امام علی )ع( گفت که اگر نتوانم بازدارنده 
ظالــم و مدافع مظلوم باشــم حکومت به اندازه عطســه 
بــز برایم ارزش نــدارد. او راه آرمان ها را پیش گرفت و 
الگو شــد و این برای او بهتر بود که مانند معاویه شــود 
و سال ها حکومت کند. این توجیه نگارنده طرفدار آن 
حضرت نیســت بلکه هرکس با آن حضرت آشــنا شده 
چنین گفته اســت، برای مثال نیکلسن می گوید: »علی 
برای پیش بردن مقصود خویش به هر وســیله ای چنگ 
نمی زد و رقبای او که می دانســتند جنگ یعنی حیله و 
از ارتــکاب هیچ جنایتی در راه پیشــرفت مقصود دریغ 
نداشتند بر او غالب شدند« )حسن ابراهیم حسن، تاریخ 

سیاسی اسام: 328(.
در هــر حال حکومت ها تشــکیاتی ابزاری هســتند که 
روزگاری به صورت عشــیره ای؛ بعد ایلیاتی بوده؛ سپس 
بــه شاهنشــاهی تبدیل شــده و در دوران ما شــکل های 
گوناگونــی یافته انــد و هیچ یک از آن هــا اصالت ذاتی 
ندارند. آنچه موجب ارزش دهی به حکومت ها می شــود 
رعایــت ارزش هاســت. اصالــت بــا اجــرای عدالت و 
فضیلت هاســت. تفاوتی در شکل و نام آن نیست و حتی 
اگر بشر به اندازه ای رشــد کرد که نیاز به حکومت نبود 
و از راه های بهتری مشکات جمعی خود را حل وفصل 
کرد حکومت ها برچیده می شــوند. پس غیرفطری بودن 
حاکمیت موجب می شــود که ارزش اصلــی به آن داده 
نشــود و برحسب ضرورت شکل و شــیوه ها متغیر باشند 
و هر حکومتی باید از اصول کلی انســانی که ارزش های 
زیر بنایی فطری بشری هســتند خارج نشود و با رضایت 

عمومی جامعه حکومت کند.■
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پرسشــی که اغلب می شود این اســت که چرا دین ما نتوانست ما را در برابر پیشرفت 
غرب قوی کند؟ این پرسش اما از سوءتفاهمی مهم نتیجه می شود. سوءتفاهم از این 
جهت که عقب افتادگی ما از دین نیست، بلکه از خودمان است که یکی از تبعات آن 
هم خرافی کردن دین  ماست. چرا؟ چون ضعیفیم و روحیه بردگی را انتخاب کرده ایم. 
ســوءتفاهم دیگر این است که تصور می کنیم مدرنیته مساویِ پیشرفت بشری است و 
فقط از این طریق می توان پیشرفت کرد. این نگاه نه تنها نقد و کمبودی برای مدرنیته 

قائل نمی شود، بلکه آن را تنها الگوی پیشرفت و توسعه می داند.
بنابراین تقابلی بین دین و مدرنیته نیســت، بلکه به نظر می آید بین ضعف ما و قدرت 
کشــورهای غربی است. آیا این بدین معنی است که ما باید همانند کشورهای غربی 
)و حالا چین و روســیه( قوی شــویم؟ خیر. در تحلیلی سیاسی می توان نشان داد که 
قدرت آن ها از ضعف ماســت )ســمیر امین، بحث امپریالیزم(؛ اما در واقع ما هر دو 
در یک چیز همســانیم: ضعفی روحی که ریشــه ضعف فیزیکــی ما و قدرت طلبی 
فیزیکی، یا به زبانی دقیق تر، خواست کنترل در غرب، چین و روسیه است. این روحیه 
را نیچــه ذهنیت بردگی )Servile Mentality( می نامد. در واقع برده و ارباب هر دو 
ضعیف اند. فقط ارباب برده ای است که قدرت یافته و حال عقده گشایی می کند؛ و 
در قطب مقابل این دوقطبی بردگی-سرور قرار دارد.1  انسان سرور قوی هم است، ولی 
همچو ارباب عقده گشایی نمی کند و دیگران را به ضعف نمی گیرد. بلکه در عوض 

باعث رشدشان می شود.

به بحث دین بازگردیم. پس تقابل اصلی بین دین و مدرنیته نیســت، بلکه بین روحیه 
بردگی و روحیه ســروری اســت؛ با این توضیح که ما و »غرب« هر دو دارای روحیه 
بردگی هســتیم. چه آن ها که طرفدار دین خرافی اند و چه آن ها که طرفدار »غرب«، 
چه آن ها که حالا ســر در چاه دارند و چه آن ها که سر در ماهواره؛ هر دو گروه برده 
هستند و شیطان پرست. هر دو به دنبال ارباب قوی می گردند تا با حیات الهی روبه رو 
نشوند چون تنبل اند و قدرت تحمل آزادی، این ودیعه الهی را ندارند. هر دو تظاهر را 

به جای بودن گرفته اند.2
حال در این وضعیت، موقعیت پروژه نواندیشــی دینی چیست؟ چه ضرورت و ارزشی 
دارد؟ باید گفت که این پروژه ضروری است، ولی ثانوی است. آنچه اولویت اساسی 
دارد تبدیل روحیه بردگی مان به ســروری اســت. در این مســیر ضروری است که از 
اعتقاداتمان خرافه زدایی شود. چرا؟ تا دریابیم که حقیقت به ما گفته  شده است، ولی 
ما به دلیل ضعف قادر به فهم و قبولش نبودیم؛ تا قلبمان مطمئن شــود؛ تا به شــرک، 
کفر و شیطان پرستی اصحاب قدرت در زمان خود واقف شویم و اعتقاداتمان را از این 
گرایش ها پاک سازی کنیم؛ راه به سمتِ سرور شدن و ارتقا به سوی حق را پیدا کنیم 
و تازه بفهمیم که مسلمانی چیست، تا پس از آن معنی سخن حسین بن علی را بفهمیم 

آنجا که به لشکریان یزید گفت »اگر مسلمان نیستید، لااقل آزاده باشید«.
پس ما ضعیف نیستیم چون به دین اعتقاد داریم، بلکه چون ضعیفیم، دینمان را ضعیف 

کرده ایم. همین منطق درباره آن ها که تصور می کنند به دین معتقد نیســتند یا خود را 
آتئیســت می دانند نیز صدق می کند. راه آن ها درست نیست چون از ارزش های قوی 
غربی پیروی می کنند، بلکه چون ضعیف اند و به دنبال ارباب می گردند از غرب تقلید 

و درواقع تظاهر به غربی بودن می کنند.
حال که مشــخص شد ضرورت نواندیشی دینی ثانوی اســت و اصل، تغییر روحیه ما 
از بردگی به ســروری است خوب است به نمونه ای تاریخی از این اولویت بپردازیم تا 
اهمیت روحیه بهتر دیده شود. در تاریخ اسام می بینیم که چگونه جاهلیت آن مردمان 
درست پس از فوت پیامبر، خود را نشان داد تا آنکه در نهایت دوباره حاکم شد و نظام 
سیاســی را به دســت گرفت و در واقعه کربا این عقبگرد به اوجِ خود رسید. از دیگر 
سو و از جنبه رابطه اسام و ایران، جالب و قابل نتیجه گیری است که ایرانیان به دلیل 

روحیه برتر به فهم اصیل تری از اسام دست می یابند.
اگر شــیعه و سنی را به طور کل بر اساس روحیه تفکیک کنیم، تفاوت اساسی این دو 
خوانش از اسام را در نظریه سیاسی آنان مشاهده خواهیم کرد. سنّی ها قدرت حاکم 
سیاسی را برابر مرجع دینی می دانند و شیعه ها برعکس، مرجع دینی )منتخب مردم( را 
محق برای به دست  گرفتن قدرت سیاسی؛ یعنی سنی ها خلیفه را امیرالمؤمنین و شیعه ها 
برعکــس، امیرالمؤمنین را خلیفه می دانند؛ و انتزاعی تر اینکه ســنی ها واقعیت را برابر 
حقیقت می دانند و شیعه ها حقیقت را شایسته شکل دادن واقعیت؛ و فلسفی تر: سنی ها 
»هست« را برابر »باید« می گیرند و شیعه ها »باید« را ماک »هست«. پرسش مهمی 
که در اینجا به ذهن می آید، این است که این تفاوت بین سنی و شیعه که یک تفاوت 
نظری است و در سطحِ »باید« است، آیا در سطح »هست« و واقعیت نیز چنین است؟ 
آیا واقعاً ما شــیعه ها به حقیقت اولویت می دهیم، یا واقعیت قدرت را پذیرفته ایم؟ اگر 
پذیرفته باشیم، آنگاه از این نظر با سنی ها تفاوتی نداریم؛ البته این را هم باید اضافه کرد 

که سنی هایی که بهار عربی را شکل دادند، در عمل شیعه شدند.
بنابراین اثبات حقیقت نیز کاری ثانوی است؛ اصل، تغییر روحیه است. فقط در جهت 
تغییر اخاق است که پروژه نواندیشی دینی توجیه پذیر است. بر همین اساس هر پروژه 
دیگری که به دنبال اثبات درستی یا نادرستی تفکر یا نظریه ای باشد نیز اگر در جهت 
تغییر روحیه جامعه نباشد، ناکام و درواقع فرار از مسئولیت است؛ و بر همین اساس در 
مقوله »روشــنفکری« نیز اگر فکر را صرفاً در حیطه تعقل بدانیم )که نیچه و هایدگر 

نمی دانند( مقوله ای ثانوی خواهد بود.
بنابراین اساســی ترین، اصلی تریــن و اولویت دارتریــن نقد در جامعه امــروز نه متوجه 
متحجرین است، نه تحریف کنندگان دین و نه مخالفان آزادی، بلکه متوجه گدازادگان 
اســت. »گدازاده« به معنی معمول آن به هیچ  وجه نه گناه اســت و نه نشــان از ضعف 
شــخصیت؛ اما به صورت آماری، انسانِ گدازاده به دلیل ظلم هایی که در حق او شده و 
محرومیت هایی که به  ناحق تجربه کرده، عقده مند، انتقام جو، حریص و کوته بین می شود؛ 
اما چون جمع این خصوصیات را در کلمه گداصفت نمی توان یافت، بالاجبار از کلمه 
گدازاده باید استفاده کرد. کلمه نوکرصفت اما این گونه نیست و معنی لازم را می رساند. 
با این مشخصات، گدازاده قطعاً نوکرصفت نیز است؛ و نوکر صفت همان است که روحیه 
بردگی و تقدیس قدرت، یعنی به معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی در او غالب است؛ و 

فراموش نکنیم که ارباب و اربابانِ او نیز خود همین خصوصیات را دارند.■
پینوشت:

1. »حیات، پیچیدگی، تکامل«، چشم انداز ایران، شماره 32، از همین نویسنده.
2. ر.ک. تحلیل گی دبور در:

Debord, G. )1995(. The Society of the Spectacle. )D. Nicholson-Smith, Trans.( 
New York: Zone Books.

دین و مدرنیته: سوءتفاهم بزرگ

شهریار شفقي
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زنده یاد مهندس عزت الله ســحابی کــه مقدمه ای بر کتاب خدمــات متقابل ایران 
و اســام آیت الله مطهری نوشــته اســت در این زمینه مطالعات و تحقیقات زیادی 
داشــته اند. ایشــان در ســخنرانی با عنوان »چرا ملی؟ چرا مذهبی؟« که در نشریه 
چشــم انداز ایران شماره 93 منتشر شــد، بر این باور است که در تمامی ادوار تاریخ 
ایران، اندیشه توحیدی بر روابط ایرانیان حاکم بوده و ایرانِ بدونِ توحید، تصورکردنی 
نبوده است. چه پیش و چه پس از حمله اعراب به ایران، روح عدالت طلبیِ اسامی 
در قالب یک مانیفســت، به ایران تســری پیــدا کرده بود و به همیــن دلیل بود که 
مقاومت زیادی در برابر این استیای اعراب صورت نگرفت. منتها ایرانیان به تدریج 
دین اســام را با همان محتوای عدالت طلبانه اش پذیرفتند، ولی ســلطه نژادی عرب 
را برنتافتند و در برابر آن مقاومت های زیادی کردند و در نهایت توانســتند استقال 

خود را حفظ کنند.
دکتر غامحسین صدیقی، پدر جامعه شناســی ایران، معتقد بود اگر »گفتار نیک، 
تقَاکُم« حضرت 

َ
کرَمَکُم عِندَاللّــهِ أ

َ
کــردار نیک، پندار نیکِ« زرتشــت بــه »إِنَّ أ

محمد )ص( می پیوســت، تمدنی ایجاد می کرد که هیچ تهاجمی نمی توانســت آن 
را خدشــه دار کند. در واقع بیان دکتر صدیقی نه مانند رضاشــاه و محمدرضاشــاه 
اســت که سعی داشتند ناسیونالیسم ایران باستانی را احیا کنند و در برابر اسام قرار 
دهند و نه مانند پس از انقاب که ســعی داشتند اسام را در برابر ناسیونالیسم ایران 

باستان بگذارند.
ناسیونالیســمِ ایرانــی در دوران انقــاب مشــروطیت، هویــت اســتقال طلبانه و 
آزادی خواهانه در برابر ســلطه استعمار پیدا کرد و ضمن مبارزه با سلطه و استعمار، 
با وجه علمی و ایدئولوژیکِ تمدن غرب نیز تعامل داشــت و لذا یک ناسیونالیسم 
کور نبود. در بســتر این ناسیونالیســم بود که ما به پیروزی جنبش تنباکو رســیدیم 
و صاحب قانون اساســی مشــروطیت شــدیم. در گذر زمان و پــس از تحولات 
بســیار، ما شــاهد آن بودیم که مرحوم مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، توانســت 
بــا احیای این قانون اساســی در قالب قانون 9 ماده ایِ ملی شــدن صنعت نفت در 
سراســر ایران، نهضت عظیمی بیافریند که نه  تنها در ایران بســیج بی ســابقه ملت 
را بــه دنبال داشــت، تأثیرات زیادی نیــز در منطقه و جهان، بر جای گذاشــت. 
شــاید بتوان گفت که بهترین برداشت و توشه گیری از اسام، همان قانون اساسی 
انقاب مشــروطیت بود، زیرا قانون اساسی انقاب مشــروطیت، هم یک اندیشه 
اجتماعی بود که به ســندی مکتوب تبدیل شــد و همه علما و اقشار جامعه در آن 
مشــارکت داشــتند و هم اینکه فقه و دین، به قانون و حقوق تبدیل شــد و بنابراین 
دربرگیرنده حقوق شــهروندی در جامعه مرکبی مانند ایران بود و می توانســت راه 
را برای توســعه موزون نیز بگشــاید و ما را از ملوک الطوایفــی نجات دهد. گرچه 
فداییان اسام ساده زیســت بودند و از طبقات محروم جامعه برخاسته بودند، ولی 
درکشــان از اسام به پای یک ســند مکتبی همچون قانون اساســی نمی رسید. به 

همیــن دلیل بود که در برابر نهضت ملی، مواضع خوبــی اتخاذ نکردند و مدتی با 
دربار و کودتا، هم خط و هم راســتا شــدند؛ اما دیری نپایید که متوجه اشــتباه خود 
شدند و شاه سرانشان را اعدام کرد؛ حتی پس از پیروزی انقاب اسامی در بهمن 
57، نظــر آیت الله طالقانی این بود که چند ماده را که مربوط به ســلطنت موروثی 
می شــد از قانون اساسی مشروطیت حذف کنیم و باقی آن را به عنوان قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران بپذیریم. دیدگاه دکتــر مهدی حائری یزدی نیز همین بود 
کــه به مرحوم امام انتقال دادند و ایشــان گفته بودند که این بهترین حرفی اســت 
که در ایران شــنیده ام، حتی برخی ملیون وفادار به مصدق نیز از درک این مســئله 
غافل بوده اند که قانون اساســی، بهترین قرائت از اســام در آن زمان است و این 
برداشــت می توانســت مانع از ایجاد دوقطبیِ اسام/سکولاریسم شود. از آنجا که 
مصــدق خود را وامدار و وفادار به این قانون اساســی می دانســت، دوران نهضت 
ملی را می توان دوران تعامل بهینه بین ناسیونالیســم و اسام و مدرنیته نامید چراکه 
ملی کــردنِ معــادن و صنایع، ابتکاری بــود که در غرب رخ داده بــود و همچنین 
زنده یاد فاطمی، عنوان روزنامه باختر امروز )غربِ امروز( را به طور اتفاقی برای این 
روزنامه انتخاب نکرده بود. آن ها سعی داشتند مانند کشورهای دموکراتیک غرب، 
مملکت را با مالیات هــای داوطلبانه مردم اداره کنند و اقتصاد بدون نفت را تحقق 
بخشــند؛ چنان که در سخت ترین شــرایط تحریم نفتی نیز این کار را کردند. آن ها 
ســعی داشتند که پیشرفت های علمی و تکنولوژیک غرب را اخذ کرده، اما با وجه 

سلطه جویانه آن ها مبارزه کنند.
پس از کودتای 28 مرداد 32 و ســرنگونی حکومت ملی مصدق، محمدرضاشــاه 
کوشــید تــا چنیــن ناسیونالیســمی را ناسیونالیســمِ منفــی تلقی کــرده و خود را 
بشــارت دهنده ناسیونالیســمِ مثبت بنامد. محمدرضا شاه کوشــید تا عنصر ملی و 
عنصر مذهبی را کمرنگ و ســرکوب کرده و در مقابل، به دو عنصر ناسیونالیســمِ 
ایران باســتان و کاریکاتــوری از مدرنیتــه روی آورد؛ تا آنجا کــه تقویم ملی این 
ســرزمین را تغییر داد. بــرای تقریب به ذهن، فــرض کنیم دولت فرانســه، تقویم 
میادی مبتنی بر تولد مســیح را تغییر دهد، این کار چه جلوه ای خواهد داشــت؟! 
تقویم ملی هجری شمســی ما از محتوای ملی و مذهبــی برخوردار بود و لذا تغییر 
آن احساســات مذهبی و ملی مردم را مجروح ســاخت. رونــد حذف عنصر ملی 
و عنصر مذهبی و اصولًا حذف ناسیونالیســم نهضت ملی کار را به ســقوط رژیم 

شاهنشاهی کشاند.
اما پس از پیروزی انقاب در واکنش به رویه محمدرضا شــاه، اســام با قرائت های 
مختلف اولویت یافت و عنصر ملی و مدرنیته کمرنگ شد. دعوای مکتبی-تخصص 
بالا گرفت و کارشناســان فرهیخته زیادی به طور سونامی وار حذف شدند. تا آنجا که 
ملی گرایی معادل با کفر اعام شد و تمامی افتخارات ملی ما همچون سعدی و مولوی 
و جامی و نظامی همچنین مصدق و فاطمی که مفاخر ملی-مذهبی هســتند،  نادیده 
گرفته شــدند. به  هر حال این روند پرهزینه ادامه داشت تا در دوران ریاست جمهوری 
هاشــمی رفســنجانی، دوباره تعادلی بین ایران، اســام و مدرنیته بــه وجود آمد ولی 
صورت بندی تئوریک نداشــت و بهینه نبود. با این  همه حتــی آقای احمدی نژاد هم 
که با شــعارهای مذهبی و طبقاتی و توســل به جمکران روی کار آمده بود، در ادامه 
به تخت جمشــید روی آورد. نشــریاتی چون راه مجاهد، ایران فردا و چشم انداز ایران 
توانســتند تعادل بین این ســه را طی روندی طولانی مطرح کننــد؛ به طوری که اکنون 
دعوای جناح های مختلف جمهوری اســامی بر سر آن است که کدام جناح، منافع 

ملی را بیشتر در نظر می گیرد.■

ایران، اسلام، مدرنیسم

تاریخ معاصر ایران دســت کم از انقلاب مشروطیت تا امروز، شاهد 
تقابل و تعامل سه عنصر ناسیونالیسم ایرانی، اسلام و مدرنیته بوده 
کــه در هر مقطع یا دوره، یک عنصــر اولویت پیدا کرده و دو عنصر 
دیگر را کمرنگ کرده که این امر هزینه ها و خســارات اجتماعی نیز 
داشته اســت. در این نوشتار می کوشیم تا رابطه بهینه ای بین این 

سه عنصر بیابیم.

لطف الله میثمي
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امام حســین )ع( مظهــر آزادی و آزادگی و پرهیز از 
تــن دادن به ظلم و گریز از ظلم به دیگری اســت. به 
تعبیر زنده یــاد هدی صابر، »انگاره عاشــورایی« در 
تاریخ معاصر ایران همواره حضور داشته؛ از ستارخان 
و علی مســیو که از مجاهدان انقاب مشروطه بودند 
و به عاشــورا و امام حســین )ع( اســتناد می کردند و 
نائینی که در تنبیه المه به سخن امام حسین )ع( ارجاع 
می دهــد تا مصدق که در نهضت ملی از الهام گرفتن 
خود از حرکت امام حســین )ع( در عاشــورا ســخن 
می گویــد تا چریک ها و جوانان انقابی دهه چهل و 
پنجاه ـ خــواه مجاهد و خواه برخی فدائیان ـ و معلم 
شهید علی شــریعتی. انگاره عاشــورایی در تاروپود 
زندگی مردم ایران هم تنیده شده است و ظلم ستیزی 
را بــه ویژگی پایدار مردم ایران بدل کرده که ملهم از 
حرکت امام حســین )ع( است. البته ردپای عاشورا و 
حرکــت امام حســین )ع( را در حرکات رهایی بخش 
دیگری نیز می توان جست؛ چنان که گاندی و ماندلا 

نیز خود را ملهم از امام حسین )ع( خوانده اند.1
منشــأ ایــن تصور عمومی از عاشــورا و امام حســین 
)ع( به عنوان نماد آزادگی و ســتیز با ســتم را باید در 
درون مایه این حرکت که خود امام حسین )ع( ترسیم 
کرده اســت و آن جوهره و مایه ای جســت وجو کرد 
که  ـبه تعبیر زنده یاد صابر ـ امام حســین )ع( در تاریخ 
پخشان و پاشــان کرده است. حدیث تکان دهنده ای 
اســت از امام حســین )ع( خطاب به فرزندش: »ای 
بُنَی! إیاک وَظُلْمَ مَنْ لَایجِدُ عَلَیک نَاصِرًا إلاَّ اللَهَ جَلَّ 
. پســرم بترس از ستم بر کسی که فریادرسی جز  وَعَزَّ
خــدا ندارد«. این ســخن امام البته بداهتــاً به معنای 
آن نیســت که تنها باید از ظلم بــر فرد بی یاور هراس 
داشــت، بلکــه جوهر ســخن، پرهیز از ظلم اســت؛ 
ظلمی که ناپســندترین گونه آن، ستم به انسان بی پناه 
و بی یاوری است که هیچ فریادرسی جز خدا ندارد.

در بخشــی از خطبــه ای که امام حســین )ع( هنگام 
بیــان هدف حرکت خود ایراد کرده تصریح می کند: 
ا تَنَافُسًــا فِی  هُ لَمْ یکنْ مَا کانَ مِنَّ نَّ

َ
»اللَهُــمَّ إنَّک تَعْلَمُ أ

سُلْطَانٍ، وَلَا الْتِمَاسًــا مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ؛ وَلَکنْ لِنَرَی 
الْمَعَالِــمَ مِنْ دِینِــک، وَنُظْهِرَ الإصْــاَحَ فِی بِاَدِک، 
مَــنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِک، وَیعْمَــلَ بِفَرَآئِضِک 

ْ
وَیأ

حْکامِک. فَإنْ لَمْ تَنْصُرُونَا وَتُنْصِفُونَا قَوِی 
َ
وَسُــنَنِک وَأ

لَمَه عَلَیکمْ، وَعَمِلُوا فِی إطْفَآءِ نُورِ نَبِیکمْ...« الظَّ

کید می کند که برای ســلطه جویی و کســب قــدرت و ثروت حرکت خود  امام تأ
را آغــاز نمی کند، بلکه مبنای حرکــت، اصاح اســت و امنیت یافتن مظلومان و 
ســتمدیدگان؛ و سپس تصریح می کند اگر در پیگیری این حرکت اصاحی یاری 

نشــود، ظالمان هستند که تقویت و قدرتمندتر می شوند.
در وصیتــی که امــام در آغاز حرکت، خطاب به محمد حنفیه می نویســد نیز بیان 
مَــا خَرَجْتُ لِطَلَبِ  شِــرًا وَلَابَطِرًا وَلَامُفْسِــدًا وَلَاظَالِمًا وَإنَّ

َ
خْرُجْ أ

َ
ی لَمْ أ می کنــد: »إنِّ

ی اللَهُ عَلَیــهِ وَءَالِهِ«. من خروج نکردم از برای  دٍ صَلَّ ی مُحَمَّ ه جَدِّ مَّ
ُ
الإصْــاَحِ فِی أ

تفریح و تفرّج، و نه از برای استکبار و بلندمنشی و نه از برای فساد و خرابی، و نه 
از برای ظلم و ســتم و بیدادگری! بلکه خروج من برای اصاح امّت جدّم محمّد 
کید می کند درصدد ظلم نیســت، بلکه  )ع( اســت.2 باز اینجــا می بینیم که امام تأ
در پی اصاح اســت و این اصاح را نقطه مقابل ستم و بیدادگری قرار می دهد. 

بــه هنــگام گفت وگو با حر بن ریاحی که برای بســتن راه امــام آمده بود، به وی 
الِمِینَ إلاَّ  رَی الْمَوْتَ إلاَّ سَــعَادَه، وَلَا الْحَیوه مَــعَ الظَّ

َ
ــی لَاأ تصریــح می کند: »فَإنِّ

بَرَمًا«. من مرگ را جز ســعادت نمی بینم، و زندگی با ســتمکاران و ظالمان را جز 
مالــت و زیان نمی نگرم. از زندگی با ظالمان اعام تبری می کند. 

أبومِخْنَــف کــه نزدیک ترین روایت از مقتل عاشــورا از آن اوســت کــه البته تنها 
بخش هایی از آن به طور پراکنده در تاریخ طبری در دسترس ماست، روایت کرده 
است که حسین)ع( اصحاب خود و اصحاب حرّ را در بیضَه مخاطب قرار داده و 
ی اللَهُ عَلَیهِ وَءَالِهِ قَالَ: مَنْ  اسُ! إنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّ یهَا النَّ

َ
بدین خطبه مشــغول شد: »أ

ه رَسُولِ  ی سُــلْطَانـًا جَآئِرًا مُسْــتَحِاًّ لِحُرُمِ اللَهِ، نَاکثـًا لِعَهْدِ اللَهِ، مُخَالِفـًا لِسُنَّ
َ
رَأ

ی اللَهُ عَلَیهِ وَءَالِهِ؛ یعْمَلُ فِی عِبَادِ اللَهِ بِالإثْــمِ وَالْعُدْوَانِ؛ فَلَمْ یعَیرْ یغَیرْ عَلَیهِ  اللَــهِ صَلَّ
نْ یدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ«.

َ
ا عَلَی اللَهِ أ بِفِعْــلٍ وَلَا قَوْلٍ، کانَ حَقًّ

ای مردم! رســول خدا )ص( فرمود: هر کســی ببیند سلطان ستمگری را که حرام 
خدا را حال شــمرد، و عهد خدا را بشــکند، و خاف ســنّت رسول خدا )ص( 
رفتار کند، و در میان بندگان خدا به گناه و ســتم عمل کند؛ و آن شــخص بیننده 
ســکوت اختیار کند، و نه از راه کردار و نه از راه گفتار، او را سرزنش نکند و در 
مقام انکار و عیب گویی بر نیاید؛ بر خداوند واجب اســت که او را به همان جایی 
ببرد که آن ســلطان ستمگر را می برد. در این خطبه نیز امام از مقابله با سلطان اهل 

جور ســخن گفته است که با مردم به ظلم و گناه برخورد می کند. 
اجازه دهید به همین چند نمونه اکتفا کنیم. تأمل کوتاهی بر همین نمونه ها نشــان 
می دهد که جوهره حرکت امام حسین )ع( اصاح است؛ این نشانه کلیدی که در 
نْهَئکمْ عَنْهُ إِنْ 

َ
خَالِفَکمْ إِلی مَا أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
قرآن از شــعیب نبی نقل شده است: »وَ مَا أ

نِیبُ«)هود: 
ُ
تُ وَ إِلَیهِ أ هِ عَلَیهِ تَوَکلَّ یدُ إِلاَّ الْاصْاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللَّ رِ

ُ
أ

88( من جز در پی اصاح نیستم را عیناً امام حسین )ع( هم بیان کرده است؛ این 
درون مایه اســت که حرکت امام حســین )ع( را به حرکت تمام انبیا در طول تاریخ 
پیــش از خود و حرکــت تمام مصلحان اجتماعی پس از خــود در تاریخ و اکنون 
پیوند می زند. اینکه در زیارت وارث تصریح می شود امام حسین )ع( وارث آدم تا 
خاتم اســت، وراثت خونی مدنظر نیست، سخن بر سر وراثت درون مایه و جوهره 
اصاحی نوع بشــر اصاحگر در طول تاریخ است و به همین اعتبار هر کسی که 

در مســیر اصاح گام بردارد، شیعه و پیرو واقعی حسین است. 

امام حسین )ع(؛ 
ستیز با ظلم سیاسی، گریز از ستمگری اجتماعی

کمال رضوي*
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امــا نمونه هایی که بیان کردیم نشــان می دهد جوهره 
دیگری هم در حرکت امام حســین )ع( مشهود است 

کید:  و از جانب وی مورد تأ
به مقابله با ظلم برخاسته ام؛ ●
زیستن با ظالم در مرام من نیست؛ ●
درصدد ظلم نیستم.  ●

تن نــدادن به ظلم و ســتیز با ظلم و پرهیــز از ظلم به 
دیگــری جوهر مهم دیگری در حرکت امام حســین 

)ع( است. 
هــر دو جوهره فــوق در حرکــت امام حســین )ع( 
برگرفته از »شــخصیت قرآنی« ایشان است. در پرانتز 
باید اشــاره کرد که امام حسین )ع( پیش از اینکه امام 
شــیعیان یا نمادی شیعی باشد، شــخصیت و نمادی 
قرآنی است. در سخنان به جامانده از امام حسین )ع( 
در مســیر حرکت، مکرراً ارجاع به آیات و نشانه های 
قرآن را می بینیم. تعبیر زیبایی اســتاد لطف الله میثمی 
دارد که می گوید امام حســین )ع( خودش هم آیه ای 
از آیــات خدا بود و در ســیر حرکتش درصدد تثبیت 
همین آیه ای شدن پدیده ها هم بود )میثمی، 1395(. 
برای پرهیز از تقلیل امام حســین )ع( به شــیعه باید به 
شــخصیت قرآنی امام حسین )ع( پرداخت. می دانیم 
که در ســپاه یزید و عبیدالله هــم جمعی از قاریان و 
حافظان قرآن حضور داشــتند و ایــن از طنزهای تلخ 
روزگار و سرنوشــت تاریخی ادیان است؛ کسانی که 
از قرآن جز ظاهر آن نمی دانســتند به مقابله با کســی 
آمــده بودند کــه تحقق آیــات قرآن بــود و خودش 
آیــه ای از آیات خــدا بود. در هر حــال، این وجه از 
شــخصیت امام حســین )ع( در نزاع کاذب امروزی 
میان شــیعه و ســنی که یک ســوی آن افراطی گری 
ســلفی اســت و ســوی دیگر آن غالی گری شیعی، 
اهمیــت دوچندان دارد؛ فروکاســتن شــخصیت امام 
حســین )ع( به چنیــن منازعاتی، ظلم به شــخصیت 
قرآنی ایشــان اســت که ورای عایق فرقه ای است. 
همین امسال شاهد بودیم در بازنمایی های رسانه های 
غربی )ازجمله ایندیپندنت انگلیس و واشنگتن پســت 
کید شد که امام حسین  امریکا( از عاشــورا مکرراً تأ
)ع( و عاشــورا از نقاط افتراق و واگرایی شیعه و سنی 
هســتند که باعث دودســتگی در مســلمانان شد که 
امروز هم در خاورمیانه می بینیم )»رســانه های غربی، 
عاشــورای امســال را از چه زاویه ای بازتاب دادند«، 
1395(. این برداشــتی انحرافی از حرکت امام حسین 
کید  )ع( اســت، اما متأسفانه به ســبب غفلت ما از تأ
بر شــخصیت قرآنی امام حسین )ع(، به طور گسترده 

ترویج می شود. 
به متــن بحث بازگردیــم. اصاحگری امام حســین 
کیــد بر اصاح به عنــوان جوهره حرکت از  )ع( و تأ
یک ســو، و پرهیز از ظلم و ســتیز ایشــان با ستم هر 
دو ناشی از شــخصیت قرآنی امام حسین )ع( است. 
اگــر در قرآن تأمل کنیم، جوهــره اصاح و پرهیز از 
ظلم را به عنــوان مبنای حرکت انبیا و مصلحان تاریخ 

به وضوح مشاهده می کنیم. 
در قرآن کریم مفهوم ظلم، مفهومی پربســامد است؛ 
چنان کــه واژه ظلــم در قالب تمامی مشــتقاتش در 
مجموع 315 مرتبه در 59 ســوره و 290 آیه ذکر شده 
اســت. در بیان لغت ظلم تصریح شــده که اصل آن 

به معنــی »ناقص کردن و کم کردن حق یا گذاشــتن 
شــی ء در غیــر موضــع خویــش« اســت. همچنین 
گفته شــده ظلم »قرار گرفتن چیــزی در غیر از جایی 
که مخصوص به اوســت یا بــه نقصان و کمی و یا به 
زیادتــی و فزونی و یا به عدول، و انحراف از زمان و 

مکان آن« گفته می شود.
دو ریشــه طبیعی برای این واژه قرآنی ذکر شده است 
)ترجمــه و تحقیق مفردات الفــاظ قرآن، ج 2، ص: 
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ظلمت السّــقاء: در وقتی که شــیر بی موقع از شتر  ●

مادینه دوشــیده می شــود و آن هم -ظلیــم- نامیده 
می شود.

ظلمت الرض: زمیــن را حفر کردم و جای حفر  ●
کردن نبود و آن زمین را هم- مظلومه- گویند. 

پــس ظلم یعنی تعرض به حق یــا تحدید حق خود یا 
دیگــری که جلوه های گوناگونــی پیدا می کند و در 
اشــکال متفاوتی ظاهر می شــود؛ بنابراین ظلم پیوند 
آشــکاری با مفهــوم حق و عدالــت دارد؛ هر ظلمی 
مســتلزم تعرض به حق و حقوق فرد یــا افراد یا حتی 
کید بر پرهیز  اعیانی غیر انسان است. بدین ترتیب، تأ
از ظلــم و ظلم ســتیزی در گفتمان امام حســین )ع( 

ناظر بر وجه پررنگ عدالت طلبانه این قیام است. 
از طــرف دیگــر، یکــی از آیه هــای تأمل برانگیزی 
که اشــاره به پرهیــز از ظلم به عنــوان جوهره حرکت 
اصاحی پیامبران دارد، آیه 113 ســوره هود است که 
در مقــام جمع بندی روایت این ســوره از برانگیختن 
ذینَ  رسولان در طول تاریخ است: »وَ لا تَرْکنُوا إِلَی الَّ
وْلِیاءَ 

َ
هِ مِنْ أ ارُ وَ ما لَکمْ مِنْ دُونِ اللَّ ــکمُ النَّ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ

ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ« )هود:113(. مبادا به کســانی متمایل 
شــوید که اهل ظلم اند که دچار نار می شــوید و غیر 
الله برای شــما اولیایی نخواهد بود و یاوری نخواهید 

یافت. 
در ســنت دینی، ســه گونــه ظلم را از هــم تفکیک 
کرده انــد: ظلــم بــه خــود )حق النفــس(؛ ظلــم به 
دیگــری )حق الناس(؛ و ظلم به خــدا )حق الله(. این 
سنخ شناسی، طبقه بندی رایجی در مباحثات قرآنی و 
کام اسامی بوده است که هنوز هم بسیار پرکاربرد 
اســت و عمدتاً نوعی تقســیم بندی بر مبنای موضوع 

یــا مفعول ظلم اســت. ضمــن اذعان بــه مفید بودن 
این تقسیم بندی رایج در ســنت اسامی، شاید بتوان 
تقســیم بندی های دیگری از ظلم هم به دست داد که 
جلوه های دیگری از آن را بیــان کند؛ به عنوان مثال، 
سنخ شناســی ظلم بر مبنای فاعل یا کنشــگر آن یا بر 

مبنای حوزه تأثیر آن. 
می خواهم تقســیم بندی دوگانــه ای از ظلم ارائه دهم 
تا به بحث اصلی برســم؛ شــاید بتوان از حیث حوزه 
تأثیر و منشــأ کنــش، از دوگونه ظلم سیاســی و ظلم 
اجتماعی ســخن گفت. من اینجا وامدار بحث استاد 

جامعه شناسی، دکتر مسعود چلبی هستم. 
ظلم سیاســی یا ستمگری سیاســی در معنای محدود 
آن ناشــی از مازاد قدرت سیاسی است؛ یعنی چنانچه 
در جامعــه ای قدرت به صــورت متمرکز و متراکم در 
اختیار شــخص یا یک گروه مشــخص قرار بگیرد و 
آن شخص یا گروه با اتکای به قدرت خود به تعرض 
به حقوق افــراد جامعه بپردازد و از زور مشــروع که 
باید در انحصار دولت باشــد، به جای کارکرد اصلی 
آنکه پاسداشــت و توزیع حقــوق و آزادی های برای 
کنشــگران جامعه اســت، در جهت محــدود کردن 
حقوق دیگران بهره بگیرد، ما با وضعیت مازاد قدرت 
و استبداد سیاســی مواجهیم که به ستمگری سیاسی 

منجر می  َشود.
اگــر در حرکت امام حســین )ع( و شــرایط تاریخی 
دوران تأمل کنیم، می بینیــم کمابیش همین وضعیت 
در حکومــت یزیــد به نقطــه اوج خــودش نزدیک 
شــده اســت. نــه اینکــه پیــش از آن و در دوران 
معاویه، اســتبداد یا ستمگری سیاســی وجود نداشته 
و به صورت نقطــه ای از آغاز حکومت یزید شــکل 
گرفته اســت؛ نه چنین نیســت. در دوران معاویه نیز 
مــا کمابیش بــا همین وضعیت مواجه هســتیم؛ یعنی 
ســیر تکوین مازاد قدرت و اســتبداد سیاسی، قدرت 
غیرپاســخگو و تعقیــب و آزار مخالفان سیاســی، از 
همان دوره حکومت معاویه آغاز شــده است؛ اما از 
آنجا که معاویه تظاهر به تبعیت از قرارداد صلح خود 
با امام حسن می کرد که حکم میثاق اجتماعی دوران 
را داشــت، این ستمگری سیاســی به نقطه اوج خود 
نرســیده بود. با تخطی آشــکار معاویه از صلح نامه و 
تاش بــرای بیعت گرفتن از نیروهــای نافذ اجتماعی 
و سیاســی جامعه وقت اســامی برای یزیــد، میثاق 
مذکــور را علناً  زیر پا می گذارد و از اینجاســت که 
امام حسین )ع( به حســب همان تکلیف و مسئولیتی 
که بر دوش نوع انســان مصلح اجتماعی و ستیزگر با 
ســتم هست، نمی تواند مشــی قبلی را که مشی صلح 
امام حســن )ع( و همچنین خود ایشان بود ادامه دهد 
و ســکوت کند و اعتراض نکند. چنان که در تاریخ 
مضبوط اســت، دو یا یک سال پیش از مرگ معاویه 
و با آشکار شــدن کوشــش وی برای ایجاد سلطنت 
موروثــی، امام حســین )ع( عازم حج می شــود و در 
ســرزمین منا قریب به هفتصد نفر از صحابی و تابعان 
را گــرد مــی آورد و خطبه ای ایراد می کند )حســینی 
طهرانــی: 30-29(. در واقــع بایــد شــروع حرکت 
سیاســی امام حســین )ع( در مرحله جدید و مطابق 

مشی متأخرشان را از اینجا دانست. 
حکومت یزید آشــکارا مصداق ســتمگری سیاسی 
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بود. او عــاوه بر تکیه زدن بر جایــگاه حاکم بدون 
مقبولیــت و مشــروعیت مردمــی و دینی و بــا زیرپا 
گذاشــتن میثاق اجتماعی وقت )صلح نامه امام حسن 
و معاویه(، حقوق مخالفان سیاســی برای عدم بیعت 
را زیر پا گذاشــت و تعقیب و آزار سیاسی چهره های 
نافــذ را آغاز کرد. ســلطنت موروثــی، مادام العمر، 
طایفه ای، غیرپاســخگو و غیرمبتنی بر رضایت مردم 
شــاخصه های استبدادی بودن حکومت یزید هستند. 
لذا قیام امام حسین )ع( در وجه نخست، ایستادن در 

مقابل ستمگری و استبداد سیاسی بود. 
اســتبداد سیاسی پدیده ای است که ما در طول تاریخ 
در جامعه خودمان مکرراً و مســتمراً تجربه کرده ایم. 
حاکــم یا حاکمان مســتبد فاقــد مقبولیت و رضایت 
مردمی کــه به تعقیــب و آزار مخالفــان و معترضان 
سیاســی پرداخته و آن ها را به قتل رسانده یا محصور 
کرده اند، حقوق اساســی ملــت را تعطیل یا محدود 
کرده اند و برای توجیه اعمال خود مشــروعیت دینی 
نیز تراشــیده اند، در طول تاریخ ایــران کم نبوده اند؛ 
بنابراین اســتبداد و ستمگری سیاســی، امر نامأنوسی 
برای ما نیســت و ایــن وجه از ظلم بــرای ما چندان 

خارج از تصور نیست. 
اما ظلم چنان که اشــاره شــد، می تواند سویه دیگری 
نیــز بیابد و آن ســتمگری اجتماعی اســت. به گفته 
 Social( اجتماعــی  ســتمگری  مفهــوم  آرنســون، 
Tyranny( را اولین بار جان اســتوارت میل در مقابل 
»ســتمگری سیاســی« مطرح می کند. در حالی که 
ســتمگری سیاســی ناشی از اســتبداد سیاسی است، 
ســتمگری اجتماعی ناشی از فشــار هنجاری است. 
مِکرت به تأســی از دورکیم به دو شــکل از استبداد 
اشاره می کند؛ یکی استبداد دولت، زمانی که قدرت 
مــازاد دولت باعث ظلــم فردی می شــود و دیگری 
»خاص گرایــی جمعــی« زمانی کــه دولت ضعیف 
اســت، درحالی کــه گروه هــای اجتماعــی صاحب 

قدرت می تواننــد موجب ظلم 
و ســتم به افراد شوند )چلبی: 
88(. لذا ســتمگری اجتماعی 
کــه ناشــی از مــازاد قــدرت 
اجتماعــی )در مقابــل مــازاد 
قدرت سیاســی دولت( است، 
در شــکل فشــار هنجــاری با 
خاص گرایــی جمعــی ظاهــر 

می شود. 
بیان ساده،  به  هنجاری  فشــار 
هنجارهــای  از  ناشــی  فشــار 
است.  اجتماعی  پذیرفته شــده 
متوسطی  در حالت کلی، حد 
از فشــار هنجــاری لازمه قوام 
اجتماع است. ضعف در فشار 
گســیختگی  ســبب  هنجاری 
جامعــه و هرج ومرج اجتماعی 

می شــود؛ اما در نقطه مقابل، افراط در فشار هنجاری 
هم برای جامعه مضر است؛ زیرا موجب تهدید حقوق 
و آزادی هــای فردی و در نتیجه از بین رفتن خاقیت 
و خودمختــاری فــردی و تحرک و تولیــد اجتماعی 
می شــود. از طرف دیگر، اگر فشار هنجاری ناشی از 

هنجارهایی باشد که معیارهای عام گرایانه، عقانی و 
اخاقی بودن و صراحت هنجاری را نداشــته باشند، 
فشــار هنجاری به شــکل مضاعفی ســبب اختال و 
برهــم خوردن نظــم اجتماع می شــود )چلبی: 86(. 
هنجارهای خاص گرایانه، یعنــی هنجارهایی که تنها 
مطابق خواســته ها، ارزش هــا و نیازهای جمع خاصی 
از یک جامعــه هســتند. به عنوان مثال تصــور کنید 
در جامعه ای، یــک اقلیت مذهبــی، قومی، طبقاتی 
و ... کــه حامــل مجموعــه خاصــی از هنجارهای 
اجتماعی اســت، درصدد تحمیــل هنجارهای خود 
بــر اکثریت اعضای جامعــه برآید؛ در این صورت ما 

باخاص گرایی جمعی مواجه می شویم. 
امام حســین )ع( در ســیر حرکت خود هم معترض و 
نقاد ظلم و ســتمگری سیاسی اســت و هم از سوی 
دیگر، درصدد ایجاد نوعی ســتمگری اجتماعی هم 
نیست. این نکته بســیار مهمی است. اگر به مجموع 
ســخنان و مواضع امام در مســیر حرکت ایشــان بار 
دیگر نظر بیفکنیم، می بینیم ایشــان نه تنها بر مقاومت 
کید می کند، بلکــه مکرراً تصریح  در مقابــل ظلم تأ
می کنــد در پــی ظلم بــه دیگــران و ایجاد فســاد و 
استکبار و سلطه جویی هم نیست. بینش و منش امام 
حسین )ع( نه به وی اجازه می دهد زیر بار ستم برود 

و نه درصدد ایجاد گونه دیگری از ظلم است. 
مهم اســت که امام حســین )ع( شب عاشورا یارانش 
را گرد می آورد و دســتور می دهد که روشــنایی ها را 

به تاریکی بدل کنند و ســپس به یارانش می گوید:
ذِنْــتُ لَکــمْ، فَانْطَلِقُــوا جَمِیعـًا فِی 

َ
ــی قَــدْ أ لَا وَإنِّ

َ
»أ

ی ذِمَامٌ. هَذَا اللَیلُ قَدْ غَشِــیکمْ  ؛ لَیسَ عَلَیکمْ مِنِّ حِــلٍّ
خِذُوهُ جَمَاً«. فَاتَّ

گاه باشــید که من در رفتن به شــما اذن و اجازه  »آ
دادم؛ پــس همگــی بروید که عقد بیعت را از شــما 
بگسستم و نســبت به خود، بر شــما عهده و ذِمامی 
ندارم. اینک شــب در رسیده است و پوشش آن شما 
را در بــر گرفته اســت؛ آن را 
چون شــتر راهواری بگیرید و 

متفرّق شوید!«. 
ایــن حرکت امام حســین )ع( 
بــس انســانی و تأمل برانگیــز 
می کنــد  تصریــح  اســت. 
کــه یارانــی وفادارتر از شــما 
ندیــده ام، اما اکنــون مجاز و 
مختارید کــه مرا ترک کنید و 
بستر عملی لازم برای این کار 
را هــم با تاریک کــردن خیمه 
و تصریــح بــر تاریکی شــب 
فشــار  هرگونه  می کند.  فراهم 
از دوش   ـحتــی  را  هنجــاری 
نزدیــک و خویشــان ـ  یــاران 
در  را  آن هــا  و  برمــی دارد 
انتخاب مسیر آزاد می گذارد. 

مهم تــر اینکــه مبنــای حرکــت امــام حســین )ع(، 
نامه نگاری و درخواســت چند هزار امضایی کوفیان 
خْرُجْ 

َ
ی لَمْ أ کید می کند: »إنِّ اســت. اینکه ایشــان تأ

مَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ  شِــرًا وَلَابَطِرًا وَلَامُفْسِدًا وَلَاظَالِمًا وَإنَّ
َ
أ

الإصْاَحِ« بر مبنای همین دعوتی اســت که صورت 

پذیرفته اســت. کســانی با قاطعیت و اصرار از ایشان 
خواســته اند بــرای برپاداشــتن حقوق ایشــان، امام 

حرکتی اجتماعی را سامان دهد. 
این مشی را در سیره امام علی )ع( هم می بینیم. ایشان 
تا زمانی کــه اصرار مردم به پذیرش خافت ایشــان 
تحقــق عینی پیدا نکرد، هیچ اقدامی برای کســب و 
تصرف قدرت انجام نداد؛ چون اســاس مشــروعیت 
قدرت و ســلطه، در ســیره و گفتمان امامت و تشیع، 
خواســت و اراده عمومی مردم اســت. از پیامبر هم 
نقل  شــده که به امام علی گفته بود که درست است 
تــو در امر رهبری جامعه احق و اصلح هســتی، اما تا 
زمانی که مردم از تو نخواســته اند رهبری جامعه را بر 

عهده بگیری، چنین مکن. 
آیه عمیقی را امام علی )ع( در خطبه شقشــقیه و بعد 
از بیان ســیری که جامعه و خافــت طی کرده تا به 
دوران حکومت ایشــان رسیده، نقل می کند: »تِلْک 
رْضِ 

َ
ا فِی الْ ذِینَ لا یرِیدُونَ عُلُوًّ ارُ الآخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ الدَّ

قِین«.  وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ
نــه امــام علی و نه امام حســین )ع( و نه هیچ شــیعه 
واقعــی دیگری در پی برتری جویی و فســاد در زمین 
نیست؛ فســاد در این آیه در معنای اعم آمده است و 
همه گونه فســاد از فساد اخاقی و اداری تا اقتصادی 
و سیاســی را در برمی گیرد که مادر همه این ها فساد 

در قدرت غیرپاسخگو است.
در کنــه حرکــت امام حســین )ع( که دقــت کنیم، 
می بینیم ایشان تنها ظلم سیاسی را پس نمی زند، بلکه 
بنــا به ســیره پیامبر و امام علــی) ع( و تمام مصلحان 
تاریــخ، درصــدد برتری جویی و ظلم و ســتمگری 

اجتماعی هم نیست. 
اما این ها را گفتم تا به شــرایط امــروز و آینده جامعه 
ایران برســم. گفتیم که جامعه ایران اســتبداد و ظلم 
سیاســی را مســتمراً تجربه کرده اســت و متفکران و 
اندیشــمندان مــا در بــاب این پدیده بســیار ســخن 
گفته اند. وجه غالب حرکات اصاحی ما نیز تاکنون 
متوجه اســتبداد سیاسی بوده و این البته امری طبیعی 
اســت؛ چون استبداد و ستم سیاســی در جامعه ما به 

شکل عریان و ملموسی حضور داشته است. 
اما به نظر می رســد که جنبه دوم ظلم، که ستمگری 
اجتماعی اســت چندان مطمح نظر متفکران ما نبوده 
اســت و چندان کــه باید جــدی گرفته نشــده و در 
بــاب آن تئوری پردازی نشــده اســت. یکی از علل 
این قضیه نیز پنهان بودن نســبی ســتمگری اجتماعی 
است؛ عریانی و شــدت ظلم سیاسی چنان بوده که 
ســبب شده وجه مقابل آن به شکل مطلوب واکاوی 

نشود. 
اجــازه دهید تخیل خود را به کار بیندازیم و وضعیتی 
را در آینــده ایــران تصــور کنیم که حکومت ســیر 
دموکراتیزاســیون را طی کرده و تمرکز قدرت سیاسی 
بی رنگ شــده اســت و سایه فشــار از روی اقشار و 
گرایش ها و خرده فرهنگ های متنوع جامعه برداشــته 
شــده است. در این وضعیت مفروض و خیالی، یکی 
از مهم تریــن چالش های جامعه ایــران، احتمال بروز 
ستیزهای اجتماعی میان خرده فرهنگ های ناهمگون 
و ناهمسازی است که آداب گفت وگو را نیاموخته و 
تمرین نکرده اند. در شــرایط فقدان قدرت متمرکز و 

“ در کنه حرکت امام 
حسین )ع( که دقت 

کنیم، مي بینیم ایشان 
تنها ظلم سیاسي را 
پس نمي زند، بلکه 

بنا به سیره پیامبر و 
امام علي) ع( و تمام 

مصلحان تاریخ، درصدد 
برتري جویي و ظلم و 

ستمگري اجتماعي هم 
نیست
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متراکم سیاســی، پیدایش پدیده ستمگری اجتماعی 
در ایران بسیار محتمل و هشدارآمیز است. 

برای روشــن تر و ملموس تر شــدن بحث، بی مناسبت 
نیســت که به وضعیت منطقه نظری بیفکنیم. شماری 
از کشــورهای هم جــوار بــا گونــه ای از ســتمگری 
اجتماعی به مفهومی که ذکرش رفت، دســت وپنجه 

نــرم می کنند. درواقــع پدیده 
دینی،  افراط گرایی  به  موســوم 
بنیادگرایی دینی، جهادیســم و 
اشــکال گوناگون آن )طالبان، 
بوکوحرام،  داعــش،  القاعده، 
می تواننــد   )... و  الشــباب 
به عنوان مصادیقی از ستمگری 
شــوند.  مطالعــه  اجتماعــی 
قــدرت  ضعــف  شــرایط  در 
سیاســی کشــورها، گروه های 
خاص گرا که حــول نظام های 
ســازمان  معارضه جو  فکــری 
موجــب  می تواننــد  یافته انــد 
ایجــاد ســتمگری اجتماعــی 
شــوند؛ وضعیتی که امروز در 
افغانســتان و عراق و ســوریه 
و برخــی کشــورهای ضعیف 
نیجریــه،  نظیــر  آفریقایــی 
چــاد، کامرون، نیجــر، و بنین 

مشــاهده می کنیم. ضعف قــدرت دولت مرکزی در 
این کشورها سبب سربرآوردن فرقه هایی سیاسی شده 
که سبک زندگی و هنجارهای خود را به افراد جامعه 
تحمیل می کنند و ســبب ایجاد ناامنی و هرج و مرج 

اجتماعی می شوند. 
باز اینجا اجازه دهید به گزاره ای از شــعیب در قرآن 
ن 

َ
کمْ شِــقَاقی أ استشــهاد کنیم: »وَ یاقَــوْمِ لَا یجَرِمَنَّ

وْ قَوْمَ 
َ
وْ قَوْمَ هُودٍ أ

َ
صَابَ قَوْمَ نُــوحٍ أ

َ
ثْلُ مَا أ یصِیبَکــم مِّ

نکم بِبَعِیدٍ«)هود: 89(. هرگز  صَالِحٍ وَ مَا قَوْمُ لُــوطٍ مِّ
نباید تصور کنیم که سرنوشــت رقت بار و دهشتناک 
کشورهای منطقه از ما دور و بعید است. نباید فریب 
داعیه های پوشالی را خورد که تصور می کنند امنیت 
و تمرکــز قدرت در ایــران ابدمدت و قوی شــوکت 
است. کشــور ایران از شــکاف های پنهانی و زیرین 
قومیتی، طبقاتی، جنســیتی و مذهبــی متعددی رنج 
می بــرد و ســتمگری اجتماعــی می تواند ســناریوی 

هراسناک محتملی برای آینده آن باشد. 
چند شــاخص محدود را به عنــوان نمودهای ضعیفی 
از این ســتمگری اجتماعی ذکر می کنم که می تواند 
در آینده جدی تر، همه جانبه تر و بحران خیزتر شود: 

ریچارد فرای، ایران شــناس شهیر، چند سال پیش . 1
درگذشــت و وصیت کرده بود کــه در اصفهان دفن 
شــود. علی رغم دســتورات اکید مقامــات دولتی و 
خواســت جمع زیادی از نخبگان و دانشــگاهیان، با 
تحریک و فشــار گروه هایی خاص از تدفین وی در 
اصفهــان ممانعت به عمل آمــد و نهایتاً جنازه وی را 

خانواده اش سوزاندند.
بیش از یک ســال از پرونده اسیدپاشی زنجیره ای . 2

به زنان در اصفهان می گذرد، اما هنوز هیچ خبری از 
کشف عامان این جنایت ها نیست. 

فیلــم ســینمایی رســتاخیز که با هزینــه و زحمت . 3
مجموعه زیادی از افراد ساخته شــده و بنا به گفته ها 
یکــی از کارهای هنری وزین در به  تصویر کشــیدن 
واقعه عاشــورا اســت، ســال گذشــته مجوز نمایش 
دریافت کــرد، اما با تجمع عده ای در مقابل ســینما 
شــکوفه و ایجــاد جنجال و فشــار، اکــران این فیلم 

منتفی شد. 
جنجــال . 4 پیــش  چنــدی 

برگــزاری  ســر  بــر  وســیعی 
تبریــزی«  شــمس  »کنگــره 
روحانیون  برخــی  درگرفــت. 
صافــی  علــی  شــیخ  )نظیــر 
موضع گیری های  اصفهانــی( 
ایــن  حیرت انگیــزی دربــاره 
کنگــره انجام دادنــد که تنها 
از وجود  یخــی  نــوک کــوه 
گرایش هــای مذهبــی معیــن 
است که نظم و تنوع فرهنگی 

جامعه را به چالش می کشد. 
جنجــال بر ســر برگــزاری . 5

کنســرت موســیقی در شهر قم 
در ماه اخیر و مناقشــات درباره 
برگزاری کنسرت در شهر مشهد، 
نمود دیگــری از وجود لایه هایی 
از نابردباری اجتماعی است که 

پتانسیل بدل شدن به مازاد قدرت اجتماعی را دارد. 
توهین هــای گروه موســوم به انصــار حزب الله به . 6

هنرمندان و فعالان حقوق زنان و مماشات و حمایت 
سیاســی مستقیم و غیرمســتقیم از این اقدامات نمود 

دیگری از پتانسیل های مخرب اجتماعی است. 
جنجال و مناقشــه بر ســر زمان برگزاری مســابقه . 7

فوتبال تیم ملی ایران با کره جنوبی در شــب عاشورا 
نیز جدا از وجوه سیاسی و رقابت ها و ابزارگرایی های 
رایــج سیاســی، بیانگر نمونــه دیگــری از لایه های 

نابردباری اجتماعی است. 
البته روشــن اســت که نمونه های فــوق ضمن اینکه 
نشــان دهنده شــاخصه های نابردبــاری اجتماعــی و 
خاص گرایی جمعی اســت، با چندگانگی ســاخت 
قدرت در حکومت نیز بی نســبت نیســت. بســیاری 
از رخدادهــای فوق بدون اتــکای گروه های مذکور 
به قدرت می توانســت سرنوشت دیگری بیابد و مسیر 
دیگــری طی کند؛ اما ضمن اذعان به نقش مســتقیم 
پیوند برخی گروه های واجــد مازاد قدرت اجتماعی 
در نمونه های فوق با بخش معینی از قدرت سیاســی، 
هدف اصلــی توجه دادن به شــکاف های فرهنگی و 
اجتماعی پنهان در جامعه ایران است که اگر تاکنون 
از نظرهــا دورمانــده و چنــدان به چشــم نیامده، به 
ســبب وجود مازاد قدرت سیاســی و تمرکز و تراکم 
قدرت اســت. در صــورت تعدیل قدرت سیاســی، 
تمامی شــکاف های مذکور امکان فعال شدن دارند و 
ممکن اســت جامعه ایران را به پرتگاه هرج و مرج و 

ستیزه گری و کشمکش مداوم ببرند.
مصلحــان دینی امروز مــا می تواننــد از حرکت امام 
حســین )ع(، عاوه بر مقابله ایشــان با ســتمگری و 
استبداد سیاسی، گریز از هرگونه ستمگری اجتماعی 

را نیز اســتخراج و بــارور کننــد و در جامعه ترویج 
دهند. شــیعه واقعــی حســین نه تنها تن به اســتبداد 
سیاســی و تعرض به حقوق سیاســی مردم نمی دهد، 
بلکه از ســتمگری اجتماعی نیز می گریزد؛ در صدد 
تحمیل و اجبار برای اجرای هنجارهای خاص گرایانه 
خود برنمی آید و فراتر از آن، از ایجاد فشــار هنجاری 
فــوق طاقت افــراد نیز می پرهیزد. منش امام حســین 
)ع( آیینه تمام نمای ســتیز با ظلم سیاســی و گریز از 
ستمگری اجتماعی اســت. »وَ سَامٌ عَلَیهِ یوْمَ وُلِدَ وَ 

یوْمَ یمُوتُ وَ یوْمَ یبْعَثُ حَیا«.■
انجمــن مراســم در صحبــت تحریــر *
اســلامیرویــشدانشــگاهعلــموصنعت

ایرانبهمناسبتعاشوراـمهر1395
پینوشت:

1. الهام پذیری گاندی از امام حســین )ع( که متواتر است، 
اما یاد کردن ماندلا از امام حســین با تعظیم و احترام منقول 
از عبدالعزیز ساشــادینا اســت: »ساشــادینا درباره ارادت 
نلســون ماندلا، رهبر جنبش آزادی خواهی آفریقای جنوبی 
به امام حســین )ع( نیز گفت: ماندلا هم برای امام حسین 
)ع( احترام بســیار خاصی قائل بود و هم با مسلمانان رابطه 
خیلی خوبی داشــت. مــن او را چند بــار ماقات کردم. 
او انسان بســیار شــریفی بود. ماندلا می گوید امام حسین 
)ع( برای او که در برابر نژادپرســتی سفیدپوســتان آفریقای 
جنوبی مقاومت می کرد الهام بخش بود. مثال از این دست 
بسیار است و امام حسین )ع( از دیدگاه بسیاری از افراد در 
تاریخ مظهر طاقت معنوی و روحانی اســت که توانست تیغ 
و شمشــیر را شکســت دهد و در این راه واقعاً پیروز شد« 

)روزنامه اعتماد، شماره 3375.  یکشنبه 3 آبان 1394(.
2. ترجمه جمات نقل شــده از امام حسین )ع( از این منبع 

است: حسینی طهرانی، 1423 ق. 
منابع:

●  1423 محمدحســین.  ســید  طهرانــی،  حســینی 
)ه.ق.(. لمعــات الحســین )برخی از کلمــات و مواعظ و 
خطب حضرت سیدالشــهدا علیه الســام(. مشهد: عامه 

طباطبایی. چاپ ششم.
چلبــی، مســعود. 1393. تحلیل نظــری و تطبیقی در  ●

جامعه شناسی. تهران: نشر نی.
میثمــی، لطف اللــه. »امــام حســین )ع( و آیه شــدن  ●

پدیده ها«. دوماهنامه چشــم انداز ایران. شماره 96. اسفند 
1394 و فروردین 1395. صص. 106-109.

»رسانه های غربی، عاشــورای امسال را از چه زاویه ای  ●
بازتاب دادند؟«. وب ســایت دین آنایــن. 22 مهر 1395. 

پیوند:
 ● h t t p : / / d i n o n l i n e . c o m / d o c / r e p o r t /

fa/6806/
 ● Mackert, Jürgen. 2004. “Reorganization 

and Stabilization; Social Mechanisms in Émile 
Durkheim’s Professional Ethics and Civic 
Morals: A Contribution to the Explanation 
of Social Processes”. Journal of Classical 
Sociology. November 2004. vol. 4 no. -311  3
336.

 ● Arneson, Richard J. 2003. “Equality, 
Coercion, Culture and Social Norms”. Politics 
Philosophy Economics. June 2003. vol. 2 no. 
163-139 2.

شیعه واقعي حسین نه تنها “
تن به استبداد سیاسي و 
تعرض به حقوق سیاسي 

مردم نمي دهد، بلکه 
از ستمگري اجتماعي 

نیز مي گریزد؛ در صدد 
تحمیل و اجبار براي اجراي 

هنجارهاي خاص گرایانه 
خود برنمي آید و فراتر از 

آن، از ایجاد فشار هنجاري 
فوق طاقت افراد نیز 

مي پرهیزد



شـماره 100آبان و آذر   13295

برگردان: 
زهیر باقري نوع پرست

مقدمه
فیلســوفانواندیشــمندانعصــرروشــنگریبا
تأکیدبــرعلم،عقــلوارادهانســانهابهدنبال
یافتنمناسباتیجدیدبرایادارهجامعهبودند.
مناسباتیکهقراربودمبتنیبرعلمباشدوزمینه
رابرایشکوفاییانســانهافراهمکند.پیروزی
بورژوازیبرکلیساواشرافدراروپااینامکان
رافراهــمکردتاآنهااززیــریوغتاجومحراب
کلیســاخــارجشــوند.ایــنپیــروزیبهعنــوان
سرمشقیبرایتمامانقلابیونپسازروشنگری
درنظرگرفتهمیشود،حتیاینمهمرامیتوان
درمانیفستحزبکمونیستمارکسوانگلس
نیــزیافت.درحــالحاضر،گســترشگونههای
متفــاوتدموکراســیدرجهــان،شــکلگیری
انقلابهایمتفاوتدرســدههای20،19و21،
ســخنگفتنازحقوقبشــرووجودبسیاریاز
نهادهــایاجتماعیوسیاســیهمگیمرهون
ایدههــایمطــرحشــدهروشــنگریهســتند.
در روشــنگری عصــر دســتاوردهای هرچنــد
زمینههاییمانندعلم،سیاســت،فلســفه،هنرو
ادبیاتبهاینمعنانیستکههیچکاستیدرکار
نبودهاست،بلکهبرعکسزمینهبرایاصلاحات
وبهبودشــرایطهمیشــهوجودداردوایننکته
کهخودآموزهروشــنگریاستزمینهرافراهم
کردهتامنتقدانروشــنگرینیــزنقدهایخود
رابــهآنواردکنند،هرچندشــایدهدفبرخی
ازمنتقــداندرنهایــتانقلابباشــد.برخیاز
اینمنتقدانمحافظهکارانیهســتندکهبهعقل
بشــربهدیدهشــکمینگرنــد،گروهــیدیگر
مارکسیســتهاونئومارکسیســتهاییهستند
کهبیــشازهرچیزبهســرمایهداریونقشآن
درشــکلگیریشــبهارزشهاییدرجامعهنقد
دارندوگروهیدیگرپستمدرنهاهستندکه
بامفاهیمیمانندعقلکهدرروشــنگریادعای
جهانیبودنآنهامطرحبودهاســتمخالفت
میکنند.هریکازاینجریانهانقدهایخود
رابهروشنگریمطرحکردهاند.آیاحقوقبشر،
دموکراســی،حقتعیینسرنوشــت،آزادیهای
فردی،برابریوعدالترامیتواندرچارچوب
عصرروشنگریبهدستآورد؟اگرچنیننباشد،

آیــابایــدتوصیهمحافظــهکارانرابپذیریموعقبگردتاریخیکنیــمیابایدبا
نگاهیروبهجلوبهدنبالاصلاحاتیاانقلاببود؟دراینمتن،نویسندهبا
بررسیموردیمهمتریننقدهاییکهبهروشنگریشدهاستسعیدارد

ظرفیت»روشنگری«برایمواجههبااینچالشهارانقدوبررسیکند.
همیشــه نمی توان در گفت وگوها آنچه را که »عصر روشــنگری« بــه آن ارجاع دارد 
به آسانی مشخص  کرد، اما به طور کلی می توان آن را جنبشی فکری در نظر گرفت که 
خاستگاهش در قرن هجدهم مشتمل بر تغییری اساسی در نگرش فیلسوفان و دیگران 
بــه نقش عقل بود. به عبارت ســاده تر، عقل به جایگاه بالاتری نســبت به پیش ارتقا 
یافــت و به عنوان مبنای درک جهان های مادی و اخاقی، برخی افراد آن را جایگزین 
ایمان کردند. افراد بســیاری نماینده مضامین روشنگری هستند، ولی در میان آن ها نام 
امانوئل کانت چنان با روشنگری عجین شده است که ایده هایش با روشنگری مترادف 
شــده اند. وی در مقاله اش با عنوان »روشنگری چیست؟« )1784( به طور مختصر و 

مفید ایده اساسی را این گونه بیان می کند:
»روشــنگری، رهایی انسان است از عدم بلوغ خودخواسته اش. عدم بلوغ، ناتوانی فرد 

است در استفاده از ادراک خود بدون راهنمایی دیگری.«
بــرای کانت، روشــنگری به معنای ظرفیت و شــجاعت فکرکردن بــرای خودمان و 
مقاومت در برابر ســنت، عرف و مراجع قدرت به عنوان منابع خرد و دانش است. این 
ایده یکی از الهام بخش ترین و مناقشــه انگیزترین ایده های تاریخ فلسفه بوده و است. 
این مفهوم که جهان برای ذهن بشر درک کردنی است، پایه و مبنای آن ایده را تشکیل 
می دهــد. عاوه بر این، روشــنگری، منادی درکی جدید از اهمیــت فرد بود؛ فردی 
)مذکر( که ابزار لازم برای تصمیم گیری درباره واقعیات تجربی و ارزش های اخاقی 
را در اختیار داشــت )فرد مؤنث بعدها ظاهر شــد(. ریشــه های تاریخی این فردگرایی 
جدید را می توان در تعارضات مذهبی قرن هفدهم یافت. ازجمله مسائل مطرح در آن 
زمان این بود که وجدان و نور درونی به جای کلیســای کاتولیک رم، راهنمای فرد در 
زندگی باشد. تقاضاها برای تساهل بسیار محدود بودند و بسیاری از گروه های مذهبی 
خود به طور افراطی متعصب بودند، اما این بحث ها همراه با کار کوپرنیک و گالیله و 

دیگران موجب شد که غول روشنگری از چراغ جادویش بیرون بیاید.
تقریبــاً بافاصله خطوط جبهه های فکری میان افرادی که ســردمدار ایده های جدید 
بودند و کســانی که آن ها را نســنجیده و خطرناک می دانستند، شکل گرفت. یکی 
از برهه های حســاس اولیه، تقبیح »غرور عقل« ادموند برک بود که ازنظر او به فجایع 
دوران ترور در زمان انقاب فرانســه منجر شد. برک در تأماتی درباره انقاب فرانسه 
)1790(، طرفــدار »تعصب« در برابر »عقل خالی« بود؛ به این دلیل که تعصب دارای 
»خرد مخفی« ســنت و عادات استوار اســت. با این کار، برک یکی از سنگ بناهای 
محافظه کاری سیاســی مدرن را پی ریزی کرد. طبق استدلال او عقل به تنهایی اساس 
اعتمادناپذیری برای عمل اخاقی است و مستعد این است که به راحتی منحرف شود. 
به عبــارت  دیگر، هر چیــزی را می توان عقانی جلــوه داد و دلیل آوردن های محتمل 

ممکن است ما را به سوی پرتگاهی هدایت کند که در انتهای آن گیوتین قرار دارد.
پس از گذشــت 250 سال، شــاهد گونه های مختلفی از همان استدلال او بوده ایم که 
از طیفی ســردرگم کننده با چشــم اندازهای متنوع پیشنهاد شــده اند. در طول زمان، 
»روشــنگری« متهم به دخالت در تمام لحظه های محنت بار تاریخ انسان شده است: 

روشنگری چه مشکلی دارد؟

فیل بجر*
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به عنوان ویرانگر اخاقیات؛ پیشــگام شــوم فردگرایی 
خودخواهانه؛ دزدی که معنای زندگی انسان را می رباید؛ 
و به عنــوان گونه ای از امپریالیســم فرهنگــی و به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم مســئول همه چیز از هولوکاست 

گرفته تا گرمایش زمین در نظر گرفته شده است.
یابیشازحدموفقیانهبهحدکافیموفق

بــرای افــراد تــازه کار ایــن اتهامــات ممکن اســت 
شــگفت انگیز یا حتی پوچ به نظر برســد. واقعاً عجیب 
است که به حکمی که مبنی بر فکر کردن برای خودمان 
اســت به عنوان منبعی آن چنانی از مشکات فکر کنیم 
و وسوسه برانگیز اســت که دفاعیه ای از آن ارائه دهیم 
که جدلی و هزل گویانه باشد؛ اما مقاومت در برابر این 
وسوسه ارزشش را دارد، زیرا معلوم می شود که برخورد 
محترمانه با منتقدان روشــنگری به تصریح موارد زیادی 

منجر می شود.
علی رغــم  روشــنگری  فلســفه  منتقــدان  درواقــع، 
اختاف هایشــان، در بی اعتمادی به ایده هســته ای فرد 
با هم اشــتراک نظر دارند. بر اســاس توضیح آنان، فرد 
موجودی فرای فرهنگ و تاریخ نیست که جدا از زمان 
و مکان خود باشد و بتواند برآورد کند آن زمینه مکانی و 
زمانی به چه اندازه مفاهیم جهان شمول انتزاعی عقانیت 
را محقق می کنند. برخاف آن، آنچه عقانیت خوب 
را تشــکیل می دهد محصول شرایط فرهنگی و تاریخی 
اســت. یکی از دانشــجویانم، ریانون لوری-توماس، 
استعاره فوق العاده عالی برای فرهنگ بیان کرده است: 
»فرهنگ رودخانه ای است که نمی توانید با این تصمیم 

که از جریان امور رضایت ندارید از آن بیرون بیایید.«
ایــن طرز تفکر را می توان در آثــار افرادی مانند مایکل 
ســندل، محافظه کار لیبرال، جان گری، )که کنار آمدن 
بــا رویکــرد شــخصی او کار می بــرد( و فیلســوفان 
»کامینیتریــن« ماننــد الســدیر مک اینتایر )کــه البته 
ممکن اســت بخواهد خودش را نوارســطویی بخواند( 
یافت. عجیب اســت که ادعاهای مشــابهی از جانب 
نومارکسیســت هایی که پیــروان مکتــب فرانکفورت 
خوانده می شــوند و پست مدرنیســت هایی مانند میشل 
فوکو ابراز شــده است. این فیلســوفان نکات اشتراک 
زیــادی ندارند، ولی همــه آن ها دیدگاهــی به دانش، 
عاملیــت و عقانیــت دارند که نگرش روشــنگری را 

به طور اساسی نادرست می داند.
بــه عبــارت ســاده )درواقــع بیــش از حــد ســاده(، 
محافظه کاران و کامینیترین ها تمایل دارند که روشنگری 
را حداقل به عنــوان یک نیروی فرهنگــی بیش از حد 
موفق در نظر بگیرند، در حالی که تلقی نومارکسیست ها 
و پست مدرنیســت ها از روشــنگری، داســتانی بالقوه 
اســت که به ســرانجام نرســیده اســت. به طور مثال، 
آدورنو و هورکهایمر، بنیان گذاران مکتب فرانکفورت، 
»دیالکتیــک« یا تعارضی را در قلب تفکر روشــنگری 
متصور بودند. از سوی دیگر، روشنگری انتظارات را در 
قالب درک فنی ما از جهــان و توانایی ما برای تغییر آن 
بــرآورده نمود؛ اما به طور فجیعی در فراهم آوردن درکی 
اخاقی در ما برای اجتناب از تکرار وحشــی گری های 
اعصــاری که از نظر تکنولوژیکی کمتر از ما پیشــرفته 
بودند در مقیاس مضحک تر و پوچ تر، شکست خورد. 
در اصطــاح پیش گویانــه هیوم، عقل بــاز هم »برده 
امیال« باقی ماند و برای آدورنو و هورکهایمر این بندگی 

امیال با قبــول ایده های فرویدی دربــاره نامعقول بودن 
و پلیــدی انگیزه هــای غایی ما بیشــتر خطرناک جلوه 
کرد. نهــاد )Id(، زاده عقل نبوده و عقل هم قادر به بر 
عهده گرفتن مسئولیتی غیر از توجیه کردن و بهانه آوردن 
برای کج خلقی های آن نیســت. برای برک، غرور عقل 
راه به گیوتین برد، اما برای آدورنو، ســفر روشنگری به 

مقصد آشوویتز و اتاق های گاز آن رسید.
به طور مشــابه، اتهام پست مدرنیســم کــه از نقد نیچه 
به کانــت نشــأت می گیرد این بــود که نقــادی تمام 
پیش فرض ها را روشــنگری ناتمام گذاشــته اســت و 
پیش فرض هــای خود را نیز نقادی نکرده اســت. برای 
نیچه و بعدتر برای پیروان پست مدرنیســت او، ناکامی 
روشــنگری، ناکامی شجاعت فلسفی بود. هنگامی که 
روشــنگری تظاهرات باورهای دگم پیشین را زیر سؤال 
برد، فضا می بایســت برای آزادســازی اندیشه و اخاق 
از »یقین« آماده می شــد، اما فیلسوفانی مانند کانت در 
ادامه دادن مســیر ناکام بوده اند و در عوض سیستم هایی 
را ســاختند که یقین های قدیمــی را با جدید جایگزین 
کــرد؛ یقین هایی کــه این بار عقل و نه ایمــان یا اقتدار 
گذشــتگان، آن را تأیید می کرد. با گذشت زمان، این 
دســتگاه های جدید هم خــود تبدیل به اســطوره های 
سخت شدند )در اصطاح پســت مدرن »فراروایت«( 
که برای تعریف هویت ها و واقعیت های خود دست به 

محدودکردن ظرفیت های بشری زدند.
آزادییاعدالت؟

ناتوانی آشــکار عقل در فراهم کردن بنیان های اســتوار 
برای اخاق که پست مدرنیســت ها آن را رهایی بخش 

در نظــر می گیرنــد، هم برای 
محافظــه کاران و هــم بــرای 
ناراحت کننده  کامینیترین هــا 
بوده اســت. ایده فردی که با 
اســتفاده از عقل خود و شاید 
با همــکاری افراد مشــابه، در 
جست وجوی حقیقت اخاقی 
اســت در نظر چنان متفکرانی 
به طور خطرناکی گمراه کننده 
است. بر اساس نظر جان گری 
در دو چهره لیبرالیسم )2000(، 
در بهترین حالت عقل می تواند 
 Modus بــه ســبک زندگــی
vivendi برســد، نوعی توافق 
بر عدم توافق بیــن افرادی که 
دارند،  قیاس ناپذیر  ارزش های 
و قابلیت رســیدن بــه آن نوع 
اجماع ارزشــی را نــدارد که 
لیبرال هایی مانند جان راولز در 
رؤیای   )1972( نظریه عدالت 

آن را در سر می پروراندند.
راولز، به عنوان برجسته ترین فیلسوف لیبرال قرن بیستم، 
مدت ها هدف انتقادهای محافظه کاران و کامینیترین ها 
بوده اســت. به طور ویژه آزمایش فکری کاسیک او، 
»وضع نخســتین« )TheOriginal Position( که در 
آن بایــد افرادی را تصــور کنیم که از هر نوع دانشــی 
از هویت ها و اســتعدادهای خاصشــان جدا شده اند و 
در پــس پرده بی خبــری )Veil Of Ignorance( برای 

تعریــف ماهیــت جامعه عادلانــه تــاش می کنند، با 
بازتاب های منفی مواجه شــده اســت. برای راولز پرده 
بی خبری عنصری اساسی برای هر تاشی در درک نیاز 
برای عدالت به عنوان گونه ای مشخص از نیازهای فرد یا 
منافع گروهی است. بی پیرایه می توان گفت که او فکر 
می کــرد که اگر افراد از اطاع درباره جنســیت، نژاد، 
تمایات جنسی یا دیگر جنبه های هویتشان منع شوند، 
دیگــر کســی آرزوی بنیان نهادن جامعــه ای که در آن 
تبعیض جنسیتی، نژادپرستی یا دیگر انواع تبعیض تحمل 
شود در سر نخواهد پروراند، زیرا آنان هم ممکن است 

قربانی آن باشند.
از دیــدگاه محافظه کاران و کامینیترین ها، مشــکل این 
است که هنگامی که تمام ویژگی های خاص یا مختص 
بــه فرهنگ یک فــرد را برداریم، آنچــه باقی می ماند 
جست وجوگر بی طرف و منصف عدالت نیست، بلکه 
اصاً شــخص نیســت. از این دیدگاه، این امور خاص 
فرد را تشــکیل می دهند و چنان که راولز فرض می کرد 
تصادفی نیستند. اگر چنین باشد، استدلال های اخاقی 
تنها می تواننــد به طور صحیح در مواجهــه با پس زمینه 
اعمال و ســنت های فرهنگی خــاص صورت پذیرند. 
اتهامی که معمولًا عنوان می شود این است که لیبرالیسم، 
به ویژه گونه نوکانتی-راولزی آن، به نوعی نســبی گرایی 
منجر می شــود که در آن فرد از هــر نوع منبع فرهنگی 
جداشده اســت که ممکن بود او را قادر به شرکت در 
مکالمــه اخاقی با دیگــران کند. اخاق بــه انتخابی 
مصرفی تقلیل یافته است که در آن هر فرد راه خود را در 

انزوایی باشکوه می یابد.
مک اینتایر صریحاً این اتهام را در 
کتابش در پــی فضیلت )1984( 
نشانه گرفته است. در این کتاب، 
او نوعی بازگشــت بــه اخاق را 
فرامی خوانــد که در آن فضیلت، 
هنجارهــای  بــا  تعریف شــده 
راهنمــای  مشــترک،  فرهنگــی 
ایــده آل زندگی بشــری اســت. 
این جنبــه از اندیشــه مک اینتایر 
می توانــد عمیقــاً محافظه کارانه 
وجــود  بــا  و  شــود  تلقــی 
اختاف هایی که میان او و گری 
وجود دارد، به طور چشمگیری به 
عناصر گری شباهت دارد؛ اما هر 
دوی این نویســندگان که به طور 
مؤثــر بــه متهم کردن لیبرالیســم 
بــه فردگرایی نیهیلیســتی راضی 
نمی شوند، این ادعا را هم مطرح 
می کننــد که لیبرالیســم متهم به 
امپریالیســم فرهنگی مخربی هم 
اســت. این امــر در عدالت چه 
کسی؟ کدام عقانیت؟ )1988( مک اینتایر و دو چهره 

لیبرالیسمگری به صراحت بیان شده است.
از یــک جهت، فهــم اتهام »امپریالیســم فرهنگی« از 
شــک گرایی اخاقی و نسبی گرایی آسان تر است؛ زیرا 
بــه هر حال هدف راولز و پیش از او کانت، این بود که 
به نتایج جهان شــمول صحیح درباره عدالت برسند که 
تمام انسان های عاقل، صرف نظر از فرهنگ آنان آن را 

از دیدگاه محافظه کاران و “
کامینیترین ها، مشکل این 

است که هنگامي که تمام 
ویژگي هاي خاص یا مختص 

به فرهنگ یک فرد را 
برداریم، آنچه باقي مي ماند 

جست وجوگر بي طرف و 
منصف عدالت نیست، بلکه 
اصلًا شخص نیست. از این 

دیدگاه، این امور خاص 
فرد را تشکیل مي دهند و 

چنان که راولز فرض مي کرد 
تصادفي نیستند
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بپذیرنــد؛ بنابراین، تنها یک نوع جامعه می تواند عادلانه 
در نظر گرفته شــود و دیگران به طور خودکار بر اساس 
نزدیک یا دوربــودن به ایده آل آن قضاوت می شــوند. 
پیامد ایــن نوع تفکر، قدرت بخشــیدن به امپریالیســم 
غربی برای ادامه دادن بــه روال ظالمانه و ویرانگر خود 
بود که ظاهراً با ایدئولوژی لیبرال حقوق فردی حمایت 
می شــد، اما »دموکراسی« و »حقوق بشر« به ما آزادی 
عمل می دهند تا ســنت ها، رســوم و نهادهای سیاسی 
هــر گروهی را ویران کنیم کــه از آن ها انتظار نمی رود 
به استانداردهای ما برسند. اتهام های مشابهی از جانب 
آدورنو و هورکهایمر وارد شــده است و ما شاید بتوانیم 
بــه آن بخندیــم، ولی می توانیــم اذعان کنیــم که این 
مارکسیست ها نه تنها این دیدگاه را با گری و مک اینتایر 
سهیم هســتند، بلکه در آن با یکی از لیبرال های اعظم 

قرن بیستم یعنی آیزایا برلین اشتراک دارند.
برلیــن در دو مفهوم آزادی )1951(، اســتدلال کرد که 
در عمل دو نوع لیبرالیســم وجــود دارند: یک نوع که 
واقعاً لیاقت این نام را ندارد قصد داشــت تا بر اســاس 
توافــق عقانی میان افــراد خودمختار حقیقت اخاقی 
مشترکی را بنا نهد. این »لیبرالیسم« کانت است، اما این 
نوع به دلایلی که پیش تر برشمردیم غیرممکن است. امر 
عقانی منبعی جهان شمول نیست، بلکه امری فرهنگی 
اســت. در مقابل، مبنای درســت برای لیبرالیســم در 
شناســایی این امر نهفته است که تنها شهرفرنگی آشفته 
از روش های زندگی ناهمخوان و ناســازگار وجود دارد 
که برای همیشــه در برابر تمایل به رســیدن به اجماع و 
توافق مقاومت خواهد نمود؛ بنابراین، ایده آل های بزرگ 
پیشــرفت و کمال در نهادهای انسانی باید در مواجهه با 
زندگی های واقعی انســان ها و غیرممکن بودن بنا نهادن 
عقانیتی برتر از هر نوع ارزش قیاس ناپذیر کنار گذاشته 

شوند.
دهشتهاینسبیگرایی

بگذارید نگاهی به داســتان تا اینجــای کار بیندازیم. 
روشــنگری و فرزند ایدئولوژیک آن لیبرالیسم، متهم به 
شکل گرایی اخاقی فرسایشگر و تمایل به مطلق گرایی 
هســتند. دیدیم که چگونه این اتهام ها به طور شــگفتی 
خاســتگاه های مشــابه دارند. شــوکت عقل، فرد را از 
»زندگی بررسی نشده« که به او یقین می داد جدا کرد؛ 
در نتیجه فرد با نوعی اعتماد به نفس شیداگونه تنها ماند 
که از توهمات چندگانه ای سرچشمه گرفته و او آن ها را 
شایسته تحمیل بر دیگران می داند. درمان این درد، این 
اســت که دوباره فروتن شویم: ببینیم که حقیقت فراتر 
وجود ندارد؛ بلکه تنها توافق های محلی میان افراد با طرز 
تفکر مشــابه وجود دارد که حق ندارند در کار آیندگان 
دخالت کنند. ما باید، چنان که در گذشــته این کار را 
انجام دادیم، به منابع فرهنگی خود نگاه کنیم تا خود را 

به یکدیگر پیوند بزنیم.
این امــر در بهترین حالت، توهــم و در بدترین حالت 
دســتور عملی برای وحشت محض است. توهم از این 
واقعیت نشــأت می گیرد که درنظر گرفتن هرلحظه ای 
درگذشته به عنوان زمان وحدت و صلح اجتماعی نیازمند 
دانش تاریخی اســت )گری، خود، در نقدش از فلسفه 
کامینیترین این نکته را مطرح می کند(. ویژگی ماهوی 
جوامــع، منافــع و تعارضات گروهی اســت. چنان که 
مارکسیســت ها و پست مدرنیست ها دریافتند، قدرت به 

برخی گروه ها توانایی تعریف واقعیت و زندگی را برای 
همه می دهد. ایده نوعــی روش زندگی آرمانی چیزی 
بیش از مرهمی نیست که به سختی فوران های تعارض و 
سرکوب را می پوشاند. وحشت از آنجا وارد می شود که 
بدون نوعی مفهوم فراگیــر عدالت، دفاع از افرادی که 
سرکوب می شوند دشوار است؛ بنابراین، می توانیم ببینیم 
که اتهام نســبی گرایی که مدت هــای دراز به لیبرال ها 
زده شده، در واقع به شــاکیان آن ها وارد است. تفاوت 
در این است که نســبی گرایی کجا آغازشده و به پایان 

می رســد. برای کامینیترین ها و 
محافظه کاران، نسبی گرایی تنها 
زمانی محــل تردید اســت که 
افراد در حال تصمیم گیری های 
در  فــردی هســتند.  اخاقــی 
مقابــل، آن هــا با نســبی گرایی 
در ســطح فرهنگ ها با آرامش 
مواجــه می شــوند، زیــرا برای 
آن هــا منبــع حقیقــت اخاقی 
وجــود نــدارد که شــاید بتواند 
به طور مقتدرانه مفروضات یک 

فرهنگ را زیر سؤال ببرد.
تساهلوفرد

مســئله رابطه درست میان گروه 
و فــرد، ســؤال مرکزی فلســفه 
سیاسی است. لیبرال ها، از همه 
نوع، بیشــتر تمایل دارند که فرد 
را در اولویــت قرار دهند. افراد، 
گونــه ای از چیزها هســتند که 
توانایی رنج کشیدن دارند و این 
برای برخــی از مــا خیلی مهم 
است. در مقابل، گروه ها اغلب 
چیزهایی مشــکوک هستند که 
تمایــل دارند ناگهــان به برخی 
از اعضای خــود حمله یا انتقاد 
کنند و به ویژه با افرادی برخورد 

منفی داشته باشند که اصاً به آن تعلق ندارند. این یکی 
از دلایلی اســت که لیبرال ها در مقایسه با کامینترین ها 
و محافظــه کاران، درباره نقش »گروه های مســتقیم یا 
بی واســطه« در جامعه مدنی رویکــرد نه چندان مثبتی 
دارند. کلیساها، سازمان های اجتماعی و... همه خوب 
هســتند، اما کمک آن ها اغلب مشروط به این است که 
افرادی که از آن بهره مند می شــوند ارزش های معینی را 
بپذیرند یا برخی آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. 
گاه، دولت باید فعالانه از فرد در مقابل اجتماع حمایت 
کند که نمونه بارز آن مسئله نژادپرستی در ایالات متحده 
است. شاید استدلال شــود که گروه ها از افراد تشکیل 
شده اند، اما یافته های روان شناسی اجتماعی، به ویژه در 
رابطه با اطاعت و رفتار »خارج از گروه«، ممکن است 
موجب شــک و تردید ما درباره پذیرش بی چون وچرای 
هنجارهای گروهی شــود. به همین دلیل است که این 
اتهام که شــعار روشنگری مبنی بر اینکه »برای خودت 
فکر کن« مسئول جرائم جمعی است، به نظر بسیاری از 

لیبرال ها اتهامی گمراه کننده است.
بــه نظــر مــن، در قلب نقــد برلیــن و جان گــری به 
ایده آل های روشنگری نوعی اشــتباه طبقه بندی وجود 

دارد. اتهام وارده آنان این است که ایده آل لیبرالِ کمال 
به نوعی عدم تحمل تفاوت منجر می شــود. اشتباه آنان 
این اســت که فکــر می کنند ایده آل لیبــرال برای افراد 
کاربــرد دارد نــه چارچوب های قانونی یا ســازمان ها. 
»امپریالیسم فرهنگی« لیبرال این نیست که به این یا آن 
فرد بگوید که انتخاب هایش نامناســب یا غلط هستند، 
بلکه به چالش کشیدن سازمان هایی-در هر کجا- است 
که چنــان انتخاب هایی را غیرممکن می ســازند. نباید 
با رژیم ها و فرهنگ های متعصب و نابردبار با تســاهل 
برخــورد کنیــم، در عین حال 
حقوق فــردی را ارتقــا دهیم تا 
متنوع  انتخاب های  بتوانند  افراد 
و متعارض برای خودشان فراهم 
آورند. تکثرگرایی ارزشی تنها در 
ســطح فردی کارگر است، زیرا 
نابردبارانه  ارزش هــای  پذیرفتن 
در ســطح گروهــی بــه معنای 
پذیرفتن این اســت که برخی از 
اعضای گروه مورد تبعیض واقع 
می شــوند. برای مثــال، ممکن 
اســت ســؤال پیش بیایــد که 
جان گری چگونــه می خواهد 
با مجــازات هم جنس گراها در 
ایران برخورد کنــد. لیبرال های 
روشــنگر در مقایسه یک رژیم 
با یک استاندارد ایده آل تساهل 
مشــکلی ندارند، اما برای جان 
گــری و کامینیترین هایی مانند 
مک اینتایر، چنین استانداردهایی 
برای به کارگیــری وجود ندارد. 
در عمل، بــه »تعصب محلی« 
بــرک رجــوع خواهیــم کرد و 
آن بــرای متوقف کــردن اعدام 
نقطه  نظــر  به  هم جنس گراهــا 
شــروع خوبی نمی آیــد. )برای 
مقابلــه پیشــگیرانه با اتهام اسام هراســی، مــن کاماً 
اذعان دارم که مســیحیان بنیادگرای بسیاری هم هستند 
که ممکــن اســت از اعدام بــدون محاکمــه ]لینچ[ 
هم جنس گرایــان طرفداری کنند.( مشــکل اصلی که 
باقی می ماند یافتن چشــم اندازی اســت که با آن بتوان 
درباره نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قضاوت 
کرد بدون آنکه زاویه نگریســتن بــه موضوع از داخل 
آن ها سرچشمه گرفته باشــد. با مخالفت با دانشجویم 
باید بگویــم که ما باید »از رودخانه بیــرون بیاییم«. او 
بــا توجه به همه دلایلی که پیش تر بیان کردیم درســت 
می گفت که این کار به سختی ممکن است، اما ما برای 
ارزیابــی توافقات محلی خاص نیاز داریم که فاصله ای 

انتقادی خلق کنیم.
ســه راه ممکــن پیش روی مــا هســتند. اول، رویکرد 
قدیمی کانتی/راولزی که مبتنی بر اصول عدالتی است 
که با عقل جهان شــمول قابل کشف هســتند. پیش تر 
ایــن رویکرد را تا حد زیــادی غیرممکن تلقی کردیم. 
گزینه دیگر مبتنی بر ایده ارســطویی اســت که زندگی 
انســان هدفی نهایی یا غایــت )Telos( دارد. نهادها و 
روال هایــی که این توانایی فرد را برای کارکرد یا حرکت 

مسئله رابطه درست میان “
گروه و فرد، سؤال مرکزي 

فلسفه سیاسي است. 
لیبرال ها، از همه نوع، بیشتر 

تمایل دارند که فرد را در 
اولویت قرار دهند. افراد، 

گونه اي از چیزها هستند که 
توانایي رنج کشیدن دارند و 
این براي برخي از ما خیلي 

مهم است. در مقابل، گروه ها 
اغلب چیزهایي مشکوک 
هستند که تمایل دارند 

ناگهان به برخي از اعضاي 
خود حمله یا انتقاد کنند 

و به ویژه با افرادي برخورد 
منفي داشته باشند که اصلًا 

به آن تعلق ندارند



135 آبان و آذر  95شـماره 100

به سوی غایت، محدود می کنند می توان نامشروع تلقی 
کرد. مشکل این گزینه این است که کمک چندانی به 
آرمان تســاهل مورد بحث ما نمی کند. ارسطو ایده ای 
بســیار محدود درباره چگونگی زندگی ایده آل انسانی 
داشت و اتخاذ چنان مفاهیمی به عنوان مقیاس و ماک 

به احتمال فراوان به پیامدهای مستبدانه منجر می شود.
گزینه ســوم که لیبرالیســت بــزرگ انگلیســی، جان 
اســتوارت میل، آن را پیشــنهاد کرده، گونه ای دیدگاه 
ارســطویی بازنگری شــده اســت که در آن هنوز این 
فــرض وجود دارد که افراد غایت دارند، ولی این غایت 
برای هر فرد اختصاصی اســت و غایتی کلی برای همه 
انسان ها نیســت. بر اســاس این ایده، زندگی انسان بر 
اساس توانایی افراد برای »رشد طبق نیروهای درونی که 
آن را موجودی زنده می ســازند« معنا می یابد )در باب 
آزادی، 1859(؛ بنابراین، برای میل تنها یک نوع ایده آل 
رشد انسانی موجود نیســت، بلکه راه هایی که مختص 
هریک از ما هستند وجود دارند، اما نهادهای سیاسی و 
فرهنگی را تنها می توان به میزانی قضاوت کرد که از این 
گاهی دارند و این فضایی است که می تواند  تکثرگرایی آ
برای چشم اندازهای انتقادی اســتفاده شود. از این رو، 
 )Identikit( افراد نباید به سوی یک نوع چهره نگاشت
کمــال حرکت کنند، بلکه جوامع و نهادهای سیاســی 
به انــدازه ای خوب هســتند که به ما اجازه شــکوفایی 

می دهند.
جان گری در دو چهره لیبرالیسم، استدلال می کند که 
تنــوع ترتیبات و توافقات سیاســی و اجتماعی می تواند 
بــه نفع آن چیزی باشــد که میــل آن را »آزمایش های 
زندگی« می خواند. شــاید چنین باشــد، اما به اطمینان 
هیچ رویکردی به میزانی که لیبرالیســم به تساهل با نظر 
مساعدت می نگرد، با آن موافق نیست. به همین دلیل، 
باید برای لیبرالیســم این ارزش را قائل باشیم که بیش از 
هر رویکرد دیگری به ایده آل نزدیک است. لیبرالیسم، 
ضرورتاً درباره ارتقای دولتی کوچک نیست که تاش 
در برداشــتن موانع از ســر راه شــکوفایی فرد دارند که 
موجــب فلج کردن بســیاری از زندگی هــا در جوامعی 
شــده اندکه به طور فاحشی نابرابر هســتند و از نظر من 

این طور نیز نباید باشد.
بنابراین، لیبرالیسم من، آن نوعی است که معمولًا از آن 
به عنوان »ترقی خواه« یاد می شــود، اما بحث درباره آن 
باید به زمان دیگری موکول شود. در اینجا، نکته اصلی 
این است که معنای زندگی های ما گرچه متأثر از اعمال 
اجتماعی و ســنت ها  است، اما گاه از چنان زمینه هایی 
فراتر می رود. برای لیبرال ها، افرادی که هســتیم و آنچه 
انتخاب می کنیم که باشیم، اموری هستند که دولت ها، 
اجتماعات و نهادها حق دخالت در آن ها را ندارند مگر 
در صورتی کــه انتخاب ها و طبیعت ما موجب تعدی به 
دیگران شوند. میل این را »اصل ساده« می نامید و البته 
این اصل هر چیزی اســت به غیر از ســاده. هرچند این 
اصل، اصلی اســت که باید به آن بازگشت و هرگاه که 
زندگی افراد را قدرت طاقت فرسای جمع تهدید کرد، به 

آن مجدداً تأکید می کنیم.
پس مشکل روشــنگری چیست؟ مشکاتش آن قدرها 

هم که برخی گمان می کنند زیاد نیست.■
*)اســتادفلســفهاخلاقدانشــگاهشــفیلد

انگلستان(

نقد ایده »پیشرفت« در فلسفه روشنگری
به بهانه کتاب علیه نظم سکولار و چند مقاله دیگر؛ 

گزینش و ترجمه محمدرضا قائمی نیک

آینــده به کجا می رود؟ آیا باید ضرورتاً معتقد باشــیم 
در آینده جامعــه ای بهتر از حال حاضر خود خواهیم 
داشــت؟ ایده »ترقی« یا پیشرفت طی گذشت زمان 
مسئله ای پیش  پا افتاده اســت یا اهمیتی انکارناشدنی 

دارد؟
این ها ســؤالاتی هســتند که صبغه فلسفی پررنگی در 
آن ها مشاهده می شود و ذهن متفکران و اندیشمندان 

را در دهه های اخیر به خود مشغول داشته است.
آیا غیر از این اســت که در قرن بیستم و بیست ویکم 
بشــر به پیشــرفتی نائل آمده اســت که در زمان های 
گذشته بی ســابقه بوده و حتی تصور آن هم نمی رفته 
اســت؟ آیا نمی توان در عین حال به ســادگی اعتراف 
کــرد که قرن بیســتم از لحاظ کشــتار و جنایت هم 
نســبت به زمان های گذشته بی بدیل بوده است؟ این 
ناسازگاری را چگونه می توان بررسی کرد و آیا انسان 
در طی قرون پشت سر گذاشته پیشرفت و ترقی کرده 
است یا عقبگرد کرده و به سمت اضمحال اخاقی 

پیش می رود؟
پاســخ دادن به پرســش از پیشــرفت یا عقبگرد بشــر 
پاسخی ســاده و ضرورتاً تک بعدی نخواهد بود، زیرا 
مفهــوم پیشــرفت، از ابهــام و پیچیدگی های خاصی 
برخوردار اســت. مفهوم ترقی یا پیشرفت1 به گونه ای 
در اذهــان اکثریت مــردم جاافتاده اســت که طرح 
پرسش از آن تا حدودی شــبیه تردید کردن در وجود 
خدا در جامعه ای دینی اســت؛ به گونه ای که واکنش 
اولیه اذهان مردم نســبت به این پرســش ترسی همراه 
با تشــویش و اضطــراب خواهد بود که به از دســت 
رفتن امید آن ها می انجامد. ذهن ناآشنا با موضوع در 
تقابل اولیه با این پرســش به هراسی دچار می شود که 
نمی داند چــه کند و چه موضعی را در پیش بگیرد و 
چگونه دلیــل و برهانی بیاورد، زیرا سال هاســت که 
عادت کرده با افزایش سرمایه مالی خود و پیش بردن 
زندگی خود در طی زمان و بســتر تاریخ، خویشتن و 
خانــواده خویش را در روند ترقی و پیشــرفت ببیند. 
ایــن موضوع تا حدی در گوشــت و پوســت مردم و 

اذهان آن ها رســوخ کرده اســت که چنین پرسشــی 
بنیاد عقل آن ها را به چالش می کشــد. ایده »ترقی« 
در نظام فکری- فلســفی اندیشــمندان و فیلســوفان 
گذشــته وجود نداشــت و آن ها ســیر تاریــخ را رو 
به سوی پیشــرفت نمی دیدند. این ایده از رنسانس به 
بعد، نزد متفکران و روشــنفکران اروپایی قوت گرفته 
و ریشــه دار شــد و با به کارگیری عقانیــت ابزاری 
در خدمت خود و شــعار ســلطه بر طبیعت به شکل 
حداکثــری، نزد این متفکران دســت بالا را پیدا کرد 
به طوری که روشــنفکران، فیلسوفان، جامعه شناسان و 
حتی سیاســتمداران اعم از چپ و راســت، در طی 
دو قــرن گذشــته از پیامبران و پیــام آوران ایده ترقی 
بوده اند؛ از هگل، مارکــس، باکونین و لنین گرفته تا 
جان اســتوارت میل، کارل پوپر، فون هایک، یورگن 
گوست کنت همگی در  هابرماس، برتراند راســل و آ

این ایده مشترک بوده اند و اتفاق نظر داشته اند.
این در حالی اســت که متفکری همچون هیوم ســیر 
تاریــخ را به شــکل دوری می دید کــه در چرخه ای 
از آزادی و صلح و ســپس هرج ومرج و اســتبداد در 
نوســان است؛ ممکن اســت تاریخ در دوره ای ترقی 

کند، اما این ترقی مســتمر و همیشگی نخواهد بود.
پیشــرفت در تاریخ که امروزه در اذهان مردم و حتی 
بســیاری از متفکــران انکارناشــدنی می نمایانــد در 
دهه های اخیر به طور جدی به چالش کشــیده شــده 
اســت، زیرا این ایده در کنار شکل مصرف گرایانه و 
منفعت گرایانه از زندگی که در جوامع ســرمایه داری 
یا شــبه ســرمایه داری تبلیغ می شــود و به عنوان راه و 
مســیر اصولی و درســت زندگی معرفی می شود تا به 
 حال ســرانجام خوشایندی برای جامعه نداشته است؛ 
در عین  حال این موضــوع نیز نباید از نظر دور بماند 
که ایده ترقی که از عصر رنســانس بــه بعد همه گیر 
شده اســت به شکل انحرافی از پیشــرفت در علم و 
تکنولوژی به تاریخ و اخاق هم سرایت کرده است.

این ها پرســش ها و مســائلی هســتند که در مجموعه 
مقــالات ایــن کتــاب گردهــم جمــع شــده اند و 

علي بیاتي
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محمدرضــا قائمــی ایــن مجموعه را از نویســندگان 
مختلفــی چون لئو اشــتراوس، کارل لویت و رابرت 
والیس جمع آوری کرده اســت. در مقدمه این کتاب 

چنین می خوانیم:
یکــی از رویکردهــای انتقــادی که در ایــران کمتر 
شناخته  شــده و معطوف به اصول روشنگری است، 
رویکردی اســت که می توان با توجه به نگاه الهیاتی 
بــه جامعــه، آن را »الهیات اجتماعــی« نامید. نگاه 
الهیاتی به جامعه بیش از همه با فلسفه تاریخ سکولار 
روشنگری و هســته اصلی آن، ایده ترقی زاویه دارد. 
روشــنگری با نفی جایگاه الهیات، مخصوصاً الهیات 
مســیحی در تبیین هــای نظری شــکل گرفت. امور 
الهیاتی، به عنوان مثال نفس و خدا و جهان در اندیشه 
کانــت، از حیطه عقل نظری و شــناخت علمی کنار 
گذاشته شد و نظریه های جامعه شناسی کاسیک که 
تحت عنوان کلی »علم جامعه شناسی« صورت بندی 
شــدند، آموزه هــای روشــنگری را در تبییــن امــور 

اجتماعی به کار بستند.2
در مقدمه سرویراســتار نوع انتخاب مقالات و رئوس 
موضوعات مورد بررســی در آن ها نیز به طور خاصه 
بیان می شــود. برای مثال مقالــه کارل لویت، بخش 
نتیجه گیری کتاب معنا در تاریخ اســت و عنوان »از 
مســیحیت تا سکولاریســم: قیام تاریخ نامقدس علیه 
تاریــخ قدســی« را مترجم برگزیده اســت. موضوع 
دیگری که در این کتاب از آن بحث می شود بحث از 
مشیت الهی و رســتگاری انسان هاست که به گونه ای 
دیگر تاش شده مدرنیته و سکولاریسم حاکم بر آن 
را نقــد کند این مطلب اهمیت فراوانی دارد که رابطه 
میان سعادت انسانی یا رستگاری بشر با رشد معرفت 
علمی و پیشــرفت تکنولوژی چیست و آیا بین این دو 
هماهنگی ای وجود دارد یا ناهماهنگی؛ ملموس ترین 
و عینی ترین شــاهد این مدعا پیشــرفت تکنولوژی و 
علم در ســال های اخیر در کنار جنگ های ویرانگر 
و ابزارآلات پیشــرفته جنگی و حتی پدیده تروریسم 
اســت که نشــان می دهد قضاوت در این  رابطه با چه 

دشواری هایی روبه رو است.
انکار پیشــرفت علمــی ماننــد نظریاتی کــه بعضی 
متفکــران پســت مدرن )آن هایــی که خــود را به این 
نــام می خواننــد( مطرح می کننــد بی معناســت، اما 
درعین حال تســری دادن این پیشــرفت به حوزه های 
دیگری مانند اخاق، تاریخ یا سیاســت نیز اشتباهی 
محرز و انکارناشدنی اســت. هسته اصلی ایده ترقی 
این توهم اســت که معرفت علمی، آزادی بشریت را 
گســترش می دهد، امــا واقعیت امروزی نشــانگر آن 
اســت که چنین نتیجه ای حاصل نشــده است و در 

آینده هم نخواهد شد.
ایــده ترقی شــباهتی بــا ایــده رســتگاری در ادیان 
ابراهیمــی دارد. نظریه ای که در آن جهان در نهایت 
رو به ســوی پایانی خوش و ســرانجامی نیکو رهسپار 
اســت و حتی اگر نــه در این دنیا، بلکــه در زندگی 
بعدی ســرانجام نیکویــی برای مؤمنان و پارســایانی 

که رســتگار می شوند، در پیش اســت. این ایده در 
اروپای قرون وسطی بســیار تبلیغ می شد و شاید یکی 
از دلایل همه گیر شــدن ایده ترقی را بتوان شباهت آن 

به ایده رستگاری دانست.
ایده رستگاری، چه به شــکل جمعی و چه به شکل 
فردی، در قرون وســطی و ســال های پیــش از آن در 
مغــرب زمین، خــود را در قالب دین مســیحیت و با 
توســل به توبــه و ابراز پشــیمانی از گناه نخســتین، 
مردمــان آن ســرزمین را به آینده امیدوار می داشــت 
وگرنــه در بین متفکــران قبلی این ایده دیده نشــده 

است.
نیازهای انسان در طی اعصار متفاوت تغییری نکرده 
اســت. انســان ها به شــدت کنجکاو، اما از حقیقت 
هراســان هســتند و رســتگاری نیز از مســائلی است 
کــه به عنــوان موضوعی مهم در زندگانی بشــر نقش 
ایفا می کند. برای مؤمنان، تاریــخ قلمرو خودمختار 
کوشــش و ترقی آدمی نیســت؛ بلکه قلمــرو گناه و 
مرگ اســت و به همین جهت نیازمند فعل رستگاری 
اســت. اعتقاد به ارتباط مطلق تاریخ از نوعی که در 
آثار اشــپنگلر و توین بی توصیف و تبیین شده است، 
گاهی تاریخ مدرن از مبنا و محدودیتی  نتیجه رهایی آ
است که جهان شناســی کاسیک و الهیات مسیحی 

ایجاد کرده بود.
در عصــر روشــنگری، متفکران و فیلســوفان در پی 
صدمات ناشــی از حکومت دین و کلیســا بر تمامی 
ارکان جامعه در پی آن بودند که فلســفه روشنگری و 

جامعه برســاخته از این تفکر را به شکل تمام و کمال 
خودبســنده طراحی کنند؛ آنان چنین می پنداشــتند 
کــه عقانیت و خرد انســان به تنهایی توان آن را دارد 
که انتظارات بشــر را پاسخ بدهد. عقانیت خودبنیاد 
به تمامی خود را مســتقل دانسته و به همین دلیل ایده 
پیشــرفت و امید به آینده را با اســتدلال اســتقرایی و 
پرســش از احــوال آدمیــان در گذشــته دور آن ها و 
چگونگی انباشــت علــم و تجربه هــای علمی دقیق 
و در همین راســتا پیشــرفت به شــکلی انکارناپذیر، 
خالی بودن جای ایده رستگاری در ادیان را پر کند.

این مسائل و پرسش ها و مباحثی که در ربط و نسبت 
بــا این موضوعات قرار می گیرند، در کتاب بررســی 
شده است و افرادی که عاقه مند به مطالعه در حوزه 
فلســفه تاریخ، فلسفه روشــنگری و توسعاً ایده ترقی 
باشــند با خواندن این کتاب به بهره های وافی دست 
پیــدا خواهند کرد؛ البته گفتن ایــن مطلب نیز الزامی 
اســت که ترجمه مطالب و انتخاب واژگان از طرف 
مترجمان در بعضی از موارد قابل انتقاد هستند و بعضاً 
معادل های بهتری هم برای آن ها وجود داشــته است، 
اما ویراستار مجموعه چنین واژگانی را برگزیده است 
کــه این نکته را نیــز در کنار دیگــر ویژگی های این 

کتاب نباید از نظر دور داشت.■

پینوشت:
1. The Idea Of Progress

2. همین کتاب، ص 10.
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اخبــاررســانههاهــرروزخبــرازافشــای
فســادیجدیــدمیدهنــد.اینفســادها
گاهیدرقالبدورزدنقانونوگاهیدر
چارچوبتعیینقوانینیباهدفبهدســت
آوردنامتیازهــایخاصاســت.بهلحاظ
اقتصادیچرافســادبهوجودمیآیدوچرا
بــهپدیدهایسیســتمیتبدیلمیشــودتا
حدیکهمســئولاننظامهمبهآناذعان

دارند؟
فساد جنبه های گوناگونی دارد: فساد اقتصادی؛ فساد 
اداری و فساد اخاقی. به اعتقاد من وقتی در جامعه ای 
بی انضباطی حاکم می شــود، زمینه برای فساد به وجود 
می آید. بی انضباطی اقتصادی در ایران در ســه بخش 
خود را نشان می دهد: نخســت بی انضباطی پولی که 
می توان آن را در سیستم بانکی پیگیری کرد. وام های 
کانــی که برخــی افراد بــدون رعایــت ضابطه های 
قانونــی دریافت کرده انــد و آن را صرف فعالیت های 
دلالی کرده اند یا حتی پس نداده اند، مصادیقی از این 
بی انضباطی اســت. مــورد دوم بی انضباطی های مالی 
است که در سند بودجه دیده می شود. در این حوزه به 
دلیل نفوذی که برخی افراد در مجلس یا دولت دارند 
بودجه هایــی را به برخی نهادهــای ذی نفوذ تخصیص 
داده اند که هیــچ توجیه اقتصادی و ملی ندارند و تنها 
بــا توجه به منافــع گروه ها تخصیص ایــن بودجه ها را 
می توان توجیه کرد. در شــرایطی کــه برخی کودکان 
این ســرزمین از شــرایط ابتدایی آموزشــی برخوردار 
نیســتند و خبر می رســد در یک روســتا کودکان در 
طویله درس می خوانند، بودجه های کان به نهادهایی 
داده می شــود که عملکــرد مشــخصی ندارند. مورد 
ســوم بی انضباطی اداری اســت. وقتی سیستم اداری 
ناکارآمد می شــود کــه در آن رابطه جــای ضابطه را 
می گیرد، زمینه برای فســاد اداری فراهم می شود. در 

سیســتم اداری کشور ما فارغ التحصیان دانشــگاه های مطرح کشور جایی ندارند، 
اما کســانی که در دانشــگاه هایی با سطح نازل آموزشــی تحصیل کرده اند به دلیل 
ضابطه به راحتی در سیســتم اداری و ســطح بالای آن  جــا می گیرند. یکی از رموز 
توســعه در کشورهای پیشرفته این است که بهترین افراد جذب سیستم اداری دولتی 
می شــوند. چرا کشورهایی مانند امریکا به دانشجویان دانشگاه های مطرح کشور ما 
بورس می دهند؟ چون می دانند فردی که در این ســطح تحصیل کرده اســت برای 
سیستم اقتصادی آن ها سود دارد، اما سیستم اداری کشور ما این افراد را پس می زند. 
این ســه حوزه بی انضباطی که در نهایت به بی انضباطی اقتصادی تعبیر می شــود از 
عوامل اصلی فســاد در کشور ماست. این بی انضباطی در حوزه اقتصاد در نهایت به 

جامعه هم منتقل می شود و جامعه نابسامانی به وجود می آید.
عامل دیگر ایجاد فساد نبود شفافیت است که تقریباً همه درباره آن توافق دارند. این 
موضوع را می خواهم با یک نمونه ساده توضیح دهم. در انتخابات مجلس شخصی 
برای تبلیغات گاهی بیش از 2 میلیارد تومان هزینه می کند. این در حالی اســت که 
کل حقوق نمایندگی طی چهار ســال، کمتر از 400 میلیون تومان اســت. حساب و 
کتاب ساده ای نشان می دهد این عمل اقتصادی نیست. چرا فرد این هزینه را متحمل 
می شــود؟ چون می داند از طریق ارتباط گرفتن با دستگاه های اجرایی می تواند منافع 
و رانتی را کســب کند که این هزینه ها را پوشــش دهد. زمانی می توان این رویه را 
کنترل کرد که شــفافیت اطاعات وجود داشــته باشــد و منابع تزریــق این رانت ها 

مشخص باشد.
اینبازیهایپشــتپردهسیاسیدربســیاریازکشورهاوجود
دارد،اماچرادرکشــورماحجمفســادناشــیازاینفعالیتهاتا

ایناندازهگستردهمیشود؟
دلیل آن دولتی بودن اقتصاد ماســت. هرچه اقتصاد دولتی بزرگ تر شود، زمینه  �

برای فســاد بیشــتر می شــود. کلید بحث هم در اینجا نبود شــفافیت است، زیرا در 
اقتصاد دولتی سیســتم به سمت عدم شــفافیت حرکت می کند. شفاف شدن سیستم 
اقتصادی هم در گرو آزادی است. ما وقتی صحبت از آزادی می کنیم برخی آن را به 
بی بندوباری تعبیر می کنند و از زاویه بحثی سطح پایین با آن برخورد می شود. منظور 
از آزادی در اینجا آزادی در حقوق شــهروندی، آزادی حق بیان و حق دفاع اســت. 
اتاق اقتصاد باید شیشــه ای و بسیار شفاف باشــد. هر گامی که در جهت ایجاد این 
شفافیت برداشته شود فساد را کاهش خواهد داد، اما برداشتن این گام ساده نیست. 
این موضوع را در برخوردهایی که با پیوســتن ایران به FATF صورت گرفت می توان 

قوانینی که به فساد دامن می زنند
گفت وگو با مهدی پازوکی

ســمانه گلاب: گفت وگو با مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره عوامل ایجاد فساد اقتصادی آغاز شد و در ادامه 
صحبت به چگونگی اداره کشور کشیده شد. پازوکی نتیجه شیوه نادرست تصمیم گیری های اقتصادی و اداری کشور را در یک جمله بیان 
می کند و آن »گران اداره کردن کشور است«. وی معتقد است شیوه های مدیریتی در دولت پیشین باعث شد اقتصاد ایران ربع قرن عقب 
بیفتد و آثار آن را تا امروز در اقتصاد کشــور می بینیم. پازوکی برخی قوانین در کشــور را عامل ایجاد نابرابری و فاسد می داند و معتقد است 
برای تغییر وضع موجود چاره ای جز اصلاح سیســتمی نداریم. وی شــفافیت و ســلامت سیســتم قضایی را دو کلید اصلی مبارزه با فساد 

می داند و معتقد است اگر کشور در مسیر توسعه گام بردارد و آگاهی عمومی افزایش یابد، فساد نیز کاهش خواهد یافت.
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به راحتــی ردگیــری کرد. در ابتــدا این گونه 
تعبیر شد که پیوســتن به FATF به این معنی 
امریکا اطاعات پس اندازکنندگان  است که 
ایرانی را داشــته باشــد. موضوع این قرارداد 
اصــولًا چنین چیزی نیســت. طبیعی اســت 
وقتــی کشــوری می خواهد با جهــان مبادله 
داشته باشد باید شفاف باشد و مبدأ و مقصد 
هر پولی را که ردوبدل می شود بتوان شناسایی 
کرد. کسی با این شفافیت مخالف است که 
حامی پول شــویی و حمایت های غیرآشــکار 
از تروریســم باشــد. کشــور ما خود قربانی 
تروریســم اســت و ما نباید با آشکارشــدن 
ایــن حوزه مخالف باشــیم. در این دوره نیز 
نخبگان از این قــرارداد حمایت می کردند، 

امــا کســانی کــه مدت هــا از رانت های پنهان ســود 
می بردنــد ممکن اســت با این طــرح مخالفت کنند. 
مخالفــان از یک  طــرف با قراردادهــای جهانی مانند 
FATF مخالفــت می کنند و از طرف دیگر می گویند 
چــرا بانک های جهانی درهای خــود را به روی ما باز 
نکرده اند و برجام را طرح شکســت خورده می دانند. 
جالب اســت که آقــای حســن نصرالله بــرای اینکه 
بانک های لبنان تحریم نشوند علنی اعام می کند که 
ما پول خود را از ایران و به صورت چمدانی می گیریم 
و امــا مــا از دو طرف زیــان می کنیم. هم در ســطح 
جهانــی حمایت ما از حزب الله اعام می شــود و هم 
با نپذیرفتــن قراردادها بانک های خود را از حضور در 
سیستم بین المللی محروم می کنیم. توجه داشته باشیم 
اثــرات برجام تا همین امــروز هم برای مــا کم نبوده 
اســت. اگر برجام را نپذیرفته بودیم امروز در وضعیت 
نفت در برابر غذا قرار داشتیم. زمانی که آقای روحانی 
دولت را تحویل گرفت دلار 3650 تومان بود. الآن و 
با بیش از گذشــت سه ســال از آن زمان با وجود تورم 
ســالانه 15 درصدی قیمت دلار کاهش یافته اســت. 
این یکی از نتایج تغییر در روند سیاست خارجی ایران 
اســت. دولت روحانی با جهان مؤدب صحبت کرد و 
تعامــل منطقی در چارچوب منافع ملی را در دســتور 

کار داشت.
بحثمــادربارهفســاداســت.ایــنتغییر
دولتدرحوزهمبارزهبافســادچهاثری

داشتهاست؟
چنــدی پیش آقــای جهانگیــری، معــاون اول  �

رئیس جمهــور، اعام کــرد که 130 میلیــون دلار از 
بانکــی در آلمان پول گرفته شــده و تنهــا 100 میلیون 
دلار به بانک مرکزی ایران تحویل داده شــده اســت. 
30 میلیــون دلار از این پول که ثروت مردم اســت به 
جیب عده ای رفته اســت. زمانی کــه ارتباط ما با دنیا 
از طریق مجاری شــفاف مانند بانک ها قطع می شود، 
راه بــرای این نوع دلالی ها باز می شــود و هزینه آن را 
هــم مردم می دهند. همین ارتباط شــفاف بــا دنیا راه 
را برای این نــوع دزدی ها می بنــدد. موضوع دیگری 
که در ایران باعث به وجــود آمدن این میزان بی نظمی 
شده است، غلبه تفکر هیئتی بر تصمیم گیری هاست. 
تفکر هیئتی یعنی تفکر دنیای ســنتی و دنیای پیش از 
انقاب صنعتی. این نوع مدیریت شــیوه ای محدود، 

عشیره ای و گروهی است. در نتیجه حرکت به سمت 
سیســتم مدیریتی مدرن به نظم بیشتر و در نتیجه فساد 
کمتر کمک می کند. ما با مدیریت ســنتی نمی توانیم 
جامعــه ای صنعتــی را اداره کنیــم. در کشــورهای 
توســعه یافته هــم افراد بدشــان نمی آیــد از روش های 
مختلف ســود کان به دســت بیاورند، اما چرا در آن 
کشــورها این تمایل بــه راه حل های فســادآمیز منجر 
نمی شــود؟ چون در آنجا سیســتم مدیریت علمی این 
اجــازه را نمی دهد. در کشــور ما روش اداره کشــور 
و روش هــای نظارتی همگی ســنتی هســتند و در این 
روش ها بی انضباطی و در نتیجه فساد به وجود می آید.
شمامطرحمیکنیدکهاقتصاددولتیعامل
فساداست،امادرعملراهحلهایمقابله
بافســادنیزتنهادردســتدولتاســت.
اقتصــادوســازماناداریکــهدرمعــرض
فسادسیســتماتیکاستچگونهمیتواند
منبعاصلاحباشــد؟اصولًااصلاحازطریق

دولترامیپذیرید؟
بلــه می پذیرم کــه راه های اصاحی در دســت  �

دولت اســت. برای اینکه هر اقتصادی در مسیر رشد 
قــرار گیرد بایــد فضای کســب وکار اصاح شــود. 
اصاح فضای کسب وکار نیز سه شرط دارد: نخست، 
شــفافیت اقتصادی؛ دوم، رقابت ســالم اقتصادی در 
راســتای حداقل کــردن هزینه و حداکثرکردن ســود؛ 
و ســوم، مقابله با هرگونــه انحصار اعــم از دولتی و 
خصوصــی. اصاح این ســه حــوزه نیــز از وظایف 

حکومت هاست.
منظــور از حکومــت در اینجــا قوه مجریه نیســت. 
مجموعه سه قوه با هم باید در پیشبرد این هدف همراه 
باشــند و در این بین نقش قوه قضائیه به مراتب بیشــتر 
از قوه مجریه اســت. در دوران ناپلئــون وضع اقتصاد 
فرانسه بســیار خراب شده بود. ناپلئون پرسید وضعیت 
دادگستری چطور اســت، گفتند خوب کار می کند. 
جواب داد پس مشــکلی نیســت و در نهایت ما موفق 
می شــویم. نقش دادگستری تا این حد مهم است، اما 
مقابله با فســاد زمانی ممکن اســت که کل مجموعه 
حکومت به مرامنامه ای کلی و مشــخص برسند. البته 
در اینجا باید اشــاره کنم که مبارزه با فســاد و حرکت 
در مسیر توسعه دو اتفاقی است که هم زمان با هم باید 
پیش برده شوند و موفقیت در هرکدام از این دو حوزه 
می تواند به موفقیت در حوزه دیگر کمک کند. وقتی 

جامعه ای به سمت توسعه اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعــی حرکت کند، قطعاً فســاد کمتر 
می شود. به دنبال آن فقر و نابرابری هم کمتر 
می شود و در نتیجه دولتی که در مسیر توسعه 
حرکت می کنــد در عمل در مســیر کاهش 
فساد نیز حرکت می کند. در دنیا هم می بینیم 
حجم فقر، نابرابری و فســاد در کشــورهای 
توسعه یافته مانند کشــورهای اسکاندیناوی و 
کشورهای پیشــرفته اروپایی به مراتب کمتر از 
کشورهای جهان سوم است. اگر می خواهیم 
قضاوتی درباره عملکــرد هر دولت در حوزه 
مبارزه با فســاد یا کاهش آن داشته باشیم باید 
ببینیم این دولت تا چه اندازه شــفافیت دارد و 
تا چه اندازه به توسعه اهمیت می دهد. در این 

مسیر فساد نیز کم کم کاهش می یابد.
بــاتوجهبــههمیــنمعیارهاعملکــرداین
چگونــه فســاد بــا مبــارزه در را دولــت
میبینیــد.بهویــژهکهدرچندماهگذشــته
دولــتدرگیربحــثفیشهــایحقوقیو
تبعــاتآنبودکهاگرچهپایهآندردولت
پیــشریختــهشــد،امــادولــتیازدهمبا

پذیرفتنمسئولیتباآنمقابلهکرد.
در این مورد خاص من به عنوان کسی که معتقد  �

به آرمان های انقاب 57 اســت می خواهم نســبت به 
همــه ارکان حکومتی این انتقــاد را مطرح کنم. نظام 
پرداختی ما در زمان شــاه به مراتب عادلانه تر از امروز 
بود. حداکثر حقوق در زمان شــاه هفت برابر حداقل 
حقوق بود، اما این نســبت امروز بــه بیش از 20 برابر 
رســیده اســت. من به دولت آقای روحانی انتقاداتی 
دارم. مثــاً اینکــه در برخــی پســت ها افراد بســیار 
کارآمدتری وجود دارند که می توان از آن ها اســتفاده 
کرد، اما چون لابی ندارند در دولت هم جایی ندارند. 
اشکال دیگر کار آقای روحانی این است که بسیاری 
از نیروهای دولت گذشته که بدون داشتن صاحیت 
وارد سیســتم اداری شــده بودند و مسبب مشکات 
تحمیل شــده به مردم در دولت قبــل بودند، هنوز هم 
در دولت فعلی مســئولیت دارند. این در حالی است 
کــه مردم در ســال 92 بــرای تغییر به آقــای روحانی 
رأی دادنــد، امــا با همه ایــن انتقــادات وقتی دولت 
روحانــی را با دولــت احمدی نژاد مقایســه می کنیم، 
من دولت یازدهــم را دارای مزیت هایی می بینم، زیرا 
دولــت قبــل اقتصاد ایــران را ربع قرن بــه عقب برد. 
احمدی نژاد دوران مدرن را نمی شــناخت، از توســعه 
چیزی نمی دانســت و منابع کشــور را نابود کرد. من 
در بحبوحــه انقاب جوانی هفده ســاله بودم. در آن 
زمان ما با شاه مقابله می کردیم نه به این دلیل که اسم 
شــاه محمدرضا بود چون با سیســتم غلطی کشور را 
اداره می کرد. در دوران احمدی نژاد به مراتب سیستم 
غلط تــری پایه گــذاری شــد. در دوران هشت ســاله 
احمدی نژاد ارزش پول ملی بیش از یک سوم کاهش 
یافت، ابعاد فقر و نابرابری بیشــتر شد، نابسامانی های 
اجتماعی با شــیب بیشــتری افزایش داشت و سیستم 
اقتصادی به هم ریخت. در این شرایط آیا انتظار داریم 
فســاد ایجاد نشود یا فساد کاهش پیدا کند؟ در دوران 

مهدی پازوکی
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احمدی نــژاد پایه یکی از ناعادلانه ترین سیســتم های 
اقتصــادی شــکل گرفــت و طبقه جدیــد اقتصادی 
به وجود آمد. این یکی از معضات مهمی اســت که 
در دوره پیش ایجاد شــد. نمونه آن افرادی هستند که 
با ارز 1200 تومانــی کالا وارد کردند و همان کالا را 
با حساب ارز 3000 تومانی فروختند. طبق محاسبات 
اتــاق بازرگانــی، بیش از 70 میلیــارد دلار کالا با ارز 
1200 تومانی در آن دوره وارد کشــور شــد که با ارز 
3000 تومانــی بــه فروش رســید. ایــن مابه التفاوت، 
ســود بســیاری را نصیب عده ای خاص کرد. نتیجه 
ایــن نوع تقســیم منابع در همین شــهر تهران به خوبی 
مشــخص اســت. کســانی که این رانت را کســب 
کردند همان هایی هســتند که آپارتمان های متری 25 
میلیون تومان می خرند و ماشین های چند صد میلیون 
تومانی زیر پای فرزندانشــان است. این ها آدرس های 
مشخصی هســتند که همه به راحتی می توانند پیگیری 
کید می کنم  کنند. من روی پایه های رانت و فسادی تأ
که در دوران پیش شــکل گرفت، چون در کشور ما 
هنوز کســانی که از احمدی نــژاد حمایت می کردند 
حاضر نیســتند اشــتباه خود را بپذیرند. کسانی که از 
احمدی نــژاد حمایت کردند مســتقیم و غیرمســتقیم 
در به وجود آمدن این طبقه نوکیســه ســهیم هســتند. 
ثروت های نجومی این طبقه نوکیسه به اندازه ای است 
که در اروپا و امارات متحده عربی ویاهای تفریحی 
دارند و بخشــی از سرمایه هایشــان را به این کشورها 
برده انــد. این رانت ها حاصل بی انضباطی اقتصادی و 
اداری در دوران پیش است و هر سیستم اقتصادی که 
بتواند نظم بیشــتری ایجاد کند در عمل با فساد مقابله 

کرده است.
بحــثشــفافیتبســیارمهــماســت،امــا
ردیابــی کردیــد اشــاره کــه همانطــور
برخیازفســادهاباتوجهبهتغییروضعیت
اقتصــادیعــدهایخاصراحتاســتو
ابهامیدربارهآنوجــودندارد.چراپس

بااینپدیدهمقابلهنمیشود؟
وقتی یک نفر طی چند ســال بــا ارتباط گرفتن با  �

گروه هــای تنــدرو می تواند وضعیــت اقتصادی خود 
را زیــر و رو کنــد، این فســادی مخفی نیســت. در 
چارچــوب نظــام پرداختــی قانونی نیز نمی تــوان این 
حجم ثــروت را اندوخت. قانون »از کجا آورده ای؟« 
به لحاظ حقوقی قانون درســت و دفاع کردنی است و 
باید هرکســی راه های درآمدی خود را شــفاف کند، 
امــا باید توجه کرد که این عــده از طریق رانت و بده 
بســتان اقتصادی به  وجود آمده اند و در این بده بستان 
منافع بسیاری درگیر است و مبارزه با آن راحت نیست. 
جالب است بدانید در عمل این افراد وابسته ترین افراد 
به غرب هستند چون الآن منافع بسیاری در کشورهای 
غربی یــا امارات دارنــد، اما نوع این وابســتگی یک 
وابستگی سازنده نیســت. من مخالف ارتباط با غرب 
)اروپــا، اســترالیا، کانادا، امریکا و ژاپن( نیســتم. 70 
درصد تولیــد ناخالص داخلی جهان را این کشــورها 
تولید می کنند. عقل اقتصــادی می گوید تعامل با این 
کشورها به منافع ملی ما کمک می کند، اما منافع طبقه 
نوکیســه در غرب هم راســتا با منافع ملی نیست و این 

طبقه به هیچ وجه دغدغه پیشرفت کشور را ندارد. با این 
کید دارم در کنار توجه به فساد گسترده ای که  حال تأ
در دولت پیش وجود داشــت و کشور هنوز هزینه های 
آن را می دهــد بررســی بی تدبیری هــای اقتصادی که 
باعث شد اقتصاد ایران تا این حد از رقبای خود عقب 
بیفتد نیز بســیار لازم و حتی ضروری تر از بحث فساد 
اســت. به طور مثال در حوزه صنعت نفت تکنولوژی 
ما سی سال عقب تر از جهان است. همین الآن کشور 
دوست و برادر عراق از مخازن مشترک بین دو کشور 
درمجموع روزانه 280 هزار بشــکه برداشــت می کند 
و برداشــت ما 140 هزار بشکه اســت. عراق کشوری 
است که الآن حاکمیت ملی ندارد و نیمی از مساحت 
آن در دســت داعش است. این موفقیت عراق به دلیل 
حضــور کمپانی هــای نفتی در این کشــور و زیر نظر 
دولت آن اســت. ما هم به این ســرمایه گذاری ها نیاز 
داریم. امروز قطر در پارس جنوبی روزانه 680 میلیون 
مترمکعب گاز برداشت می کند و برداشت ما تنها 340 
میلیون مترمکعب است. عاوه بر این قطر به برداشت 
نفت هم رســیده است، ولی ما برداشت نفت نداریم. 
در قطر نیز شــرکت های مطرح نفتی ســرمایه گذاری 
کرده اند و تکنولوژی ما با آن ها مقایسه کردنی نیست. 
این ها نشــان می دهد که ما به ارتباط با جهان در حال 
توســعه نیاز داریم. این ارتباط بــه اقتصاد مقاومتی هم 
کمک می کند. ایران پیش از تحریم ها رتبه دوم تولید 
در اوپک را داشتۀ اما امروز ما در جایگاه پنجم اوپک 
هســتیم. عراق 3 میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید 
می کنــد و 3 میلیــون و 200 هزار بشــکه آن را صادر 
می کند و در جایگاه بالاتری از ما قرار دارد. ارتباط با 
غرب در چارچوب منافع ملی و با سیاست برد-برد به 
نفع ملت ایران اســت و تخاصم با غرب هم منافع ملی 
را پایمال می کند و هم زمینه برای سودبردن گروه های 
خــاص را ایجاد می کند. توجه داشــته باشــید که در 
برنامه پنجم متوســط رشــد اقتصادی کشور منفی نیم 
درصد اســت و این در حالی اســت که بیش از 650 
میلیارد دلار نفــت فروخته ایم. این هــا باهای بزرگی 
است که در دوره پیش بر سر کشور آمد. تنها برنامه ای 
که در تاریخ برنامه نویســی ایران نرخ رشــد اقتصادی 
منفی را ثبت کرده همین برنامه پنجم است. این نشان 
می دهد اگر مدیریت اقتصادی کشــور یک مدیریت 

کارشناســانه و عقانی نباشد ضررهای جبران ناپذیری 
به منافع ملی وارد می شود که فساد بخشی از آن است.
میتوانــمصحبتهــایشــمارااینگونــه
صحیــح مدیریــت کــه کنــم جمعبنــدی
اقتصــادی بــهرشــد اقتصــادیمیتوانــد
درنهایــت اقتصــادی رشــد و بینجامــد
کاهــشفســادراهمبــهدنبــالدارد.اگر
اینچارچوبرابپذیریمسؤالاینجاست
اینمدیریتصحیحچگونهممکناست؟
دربحــثشــمااصــلاحسیســتماقتصادی
مطرحمیشــودکهایناصلاحرابایدهمه
نهادهــایحاکمیتــیپیگیــریکننــد.این
فرآیندیزمانبراســتورسیدنبهچنین
تفاهمینیزکارســادهاینیســت.باتوجه
بهایــنواقعیتهاآیامیتــوانباتغییرفرد
درهمینسیســتمموقعیتهــایمتفاوت
رقمزد؟بهطورمثالدربارهبحثپرونده
شــهرداریتهرانوفیشهایحقوقی)که
مجمــوعارقــامآننســبتبهفســادهای
اخیــروحتــیپرونــدهشــهرداریناچیز
اســت(دورویکردمتفاوتراازمسئولان
شــاهدبودیمکهنتایجمتفاوتــیرانیزرقم

زد.
این ها بحث های سیاســی اســت و به نظــرم باید  �

به خوبــی کالبدشــکافی شــود. در بحــث فیش های 
حقوقی این فســادی بود که در مجلــس پیش پایه آن 
ریخته شــد. مجلــس نهم در برنامه پنجــم بانک ها و 
بیمه هــا را از قانــون خدمات مدیریت اســتثنا کرد. با 
ایــن اقدام قانون خدمات مدیریت به قانونی آپارتایدی 
تبدیل شــد. کسی که در کارگزینی آموزش و پرورش 
کار می کند با کســی کــه در کارگزینی قــوه قضائیه 
فعالیت می کنــد منطقاً باید حقوق یکســانی داشــته 
باشــند، اما این طور نیست و کارگزاران قوه قضائیه 60 
درصد بیشتر حقوق می گیرند. قانون حقوقی و اداری 
پیش از انقاب که نتایج کار کارشناســان در ســیری 
طولانی بود، به مراتب از قانون خدمات مدیریت فعلی 
عادلانه تر بــود. وقتی فیلترهای موجود اجازه نمی دهد 
که افراد فهیم و تحصیلکــرده برای انتخابات مجلس 

قطر دو برابر ایران از پارس جنوبی گاز برداشت کرد
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رقابت کنند، نتیجه این می شــود که بعضاً 
افرادی به ســمت نمایندگی می رسند که 
شایســتگی لازم را ندارنــد و از دل ایــن 
مجلس قوانینی بیرون می آید که زمینه ساز 
فســادهای مختلف اســت. جالب است 
بدانید که ســتاد انقــاب فرهنگی نیز بر 
اساس تبصره 20 قانون برنامه پنجم توسعه 
قانونی تصویب کرده اســت که به موجب 
آن کارکنان دبیرخانه ستاد انقاب فرهنگی 
از قانون خدمات مدیریت معاف هستند. 
در جامعه آزاد این تغییــرات قوانین علنی 
می شود و نســبت به آن بازخورد به وجود 
می آید. بر اســاس همین تغییرات می توان 
انقاب فرهنگــی اعام جرم  علیه ســتاد 

کرد، زیرا با این قانون که در حیطه اختیاراتش نیســت 
نابرابری را ایجاد کرده اســت. دبیرخانه ستاد انقاب 
فرهنگی الآن در حد یک وزارتخانه است. اعضای این 
ستاد افراد حکومتی هســتند که از همان پست اصلی 
خود در حکومت حقوق دریافت می کنند؛ اما بودجه 
امســال این نهاد 50 هزار میلیون تومان است. الآن این 
دبیرخانــه بیش از دوازده اداره کل دارد. این سیســتم 
حاکمیتی اشکال دارد. این ها همه باعث شده است ما 
کشور را گران اداره کنیم. تعداد شعبات دانشگاه های 
کشور در دوران آقای احمدی نژاد تقریباً دو برابر شده 
است. آیا به این معنی است که علم در کشور دو برابر 
شــده اســت؟ اصاً چنین چیزی نیست. این روش به 
مدرک گرایی منجر شده اســت که این مدرک گرایی 
خود می تواند منبع فساد باشــد. شورای عالی انقاب 
فرهنگی در تمام استان های کشور دانشگاه فرهنگیان 
تأسیس کرده است. کسانی که جذب این دانشگاه ها 
می شوند اکثراً رتبه های متوسط و پایین کنکور هستند، 
ولــی از مزایای خوبی برخوردار می شــوند و به راحتی 
هم جذب آموزش پرورش خواهند شد، اما نفرات برتر 
کنکور که به دانشــگاه های برتر کشــور می روند این 
مزایا را ندارند و بسیاری از آن ها پس از گذراندن دوره 
لیســانس بیکار می شــوند. با این وصف دنبال تحول 
در نظام آموزش و پرورش کشــور هم هســتیم که پایه 
توســعه کشور اســت. تمام این موارد نشان می دهد ما 
به یکســری اصاحات بنیادین نیاز داریم. این ها همه 

به نوعی فساد است.
آیامیتوانگفتاینهمانفســادقانونی
اســت؛یعنی،مــاقوانینیدرکشــورایجاد
میکنیــمکهاینقوانینزمینهســازرانتو

فساددرآیندهخواهندبود؟
دقیقاً همین اســت. کــدام عقل توســعه گرایی  �

می پذیرد رتبه های 1000 و 2000 کنکور بیکار باشند و 
به شــغل های کاذب رو بیاورند، اما آموزش و پرورش 
رتبه هــای پایین کنکور را جذب کند. ســتاد انقاب 
فرهنگی با اقداماتی نظیر تأســیس دانشگاه فرهنگیان 
فرهنگ کشــور را عقب برده اســت. ما می توانستیم 
رتبه هــای برتــر کنکــور را جذب آمــوزش و پرورش 
کنیم و برای آن ها دوره آموزشــی کوتاه برای یادگیری 
فنون آموزشــی می گذاشــتیم، اما اکنون 31 دانشگاه 
افتتــاح کرده ایم کــه کارایی لازم را هــم ندارند و از 

بودجــه دولت ارتزاق می کنند. این هــا همه مصادیقی 
اســت که نشــان می دهد کشور ما بســیار گران اداره 
می شود. کشــور ما مزیت نیروی انسانی متخصص و 
تحصیلکرده را دارد که هیچ یک از کشــورهای منطقه 
ندارنــد، اما این فرصــت را می ســوزانیم و این نیروها 
به راحتــی مهاجرت می کنند. بیــن اقلیت هایی که در 
امریکا زندگی می کنند ایرانی ها بالاترین درآمد سرانه 

را دارند که نشان دهنده قابلیت این نیروهاست.
دراینوضعیتبرایایجادتغییربهســمت

توسعهچهبایدکرد؟
البتــه مــن ایــران را در ده تا دوازده ســال آینده  �

جامعه ای رشدیافته و به سمت پیشرفت می بینم و دلیل 
آن هــم تحول در حوزه اطاعات اســت که دانایی را 
افزایش می دهــد. در این وضعیت نمی توان هر چیزی 
را به مردم تحمیل کرد؛ به قول فردوسی »توانا بود هرکه 
دانا بود«. جامعه ای که داناســت در برابر اندیشه های 
واپس گرا و رانتی واکنش نشــان می دهد. البته این به 
معنای دســت روی دست گذاشتن نیســت. باید این 
گاهی و  روند تســریع شــود و راه آن افزایش ســطح آ
فرهنگ جامعه اســت. جامعه دانا جامعه شــفاف تری 
اســت و از مسئولان خود سؤال می کند. ضمن احترام 
به نماینــدگان مجلس به اعتقاد من معدل فکری مردم 
ایران از معــدل فکری نمایندگان مجلس در دوره های 
اخیر بیشــتر بوده اســت. در ســایر بخش های اداری 
نیــز همین وضعیت اســت و ایــن مانع توســعه بوده 
است. سیســتم جذب نیروی انسانی در ادارات ما هم 
باعث شــده نیروی کارآمد کمتر جذب سیستم شود. 
همان طور که در ابتدای بحث اشــاره کردم این فساد 
ایجاد می کند. نمونه کوچک آن خانه های ســازمانی 
اســت. نزدیک 50 درصــد افرادی کــه در خانه های 
ســازمانی ساکن هســتند خانه شــخصی دارند و این 
خاف قانون اســت، اما چــون سیســتم اداری ما بر 
پایه گزینش نادرســت و غیرعلمــی و در نتیجه نفاق 
شــکل گرفته است این روند تشــویق می شود. در این 
سیســتم به کســی که دروغ می گوید رانت می دهیم. 
پایان نامه فوق لیســانس من درباره تعاونی های مسکن 
بود. بررســی من از بیســت تعاونی مسکن در شهرک 
غرب نشــان داد که 50 درصد افرادی که از طریق این 
تعاونی هــا خانه گرفتند حداقل یک واحد مســکونی 
دیگر در همین تهران داشــتند. سیاست تعاونی مسکن 

سیاســت بدی نیست اما چون در سیستم 
غلطی اجرایی می شــد به جــای اینکه به 
کمترشدن نابرابری کمک کند، نابرابری 

را بیشتر کرد.
درشــرایطیکــهطبقــهجدیــد
اقتصــادیایجــادشــدهاســت
کــهبعضــاًپشــتیبانیحاکمیتیو
رســانهایهمداردچگونهتغییر
سیستمیممکناست؟آیاتغییر

افرادکمکمیکند؟
پیــش از آنکه به پرســش نخســت  �

پاســخ دهم درباره این پشتیبانی رسانه ای 
که مطرح کردید باید نکته ای را بگویم. 
صداوسیمای ما هم در فساد بابک زنجانی سهیم بود. 
اخبار رسمی صداوســیما هر شب یک ربع برنامه های 
شــرکت قشم ایر را تبلیغ می کرد. قیمت تبلیغ در رسانه 
ملی قیمت نجومی اســت. در همان زمان شرکت های 
بزرگ ایــران توان پرداخت هزینــه تبلیغات عادی هم 
نداشــتند. آن زمان کسی نمی پرســید این شرکت پول 
این تبلیغات را از کجا آورده است؟ این ها پشتوانه های 
بابــک زنجانی و امثال آن بودند. ما زمانی می توانیم با 
این فسادها مبارزه کنیم که پشتوانه فساد را بخشکانیم. 
شما یا هر فرد دیگری اگر بخواهید فقط وارد ساختمان 
وزارت نفت شــوید باید مراحل اداری بگذرانید. مگر 
می شود کسی بدون پشتوانه قوی بتواند با این وزارتخانه 
همــکاری کنــد و میلیاردها تومان پــول بگیرد و پس 

ندهد.
درباره پرســش نخست معتقدم تغییر افراد در صورتی 
می تواند مفید باشــد که این افراد به اصاح سیســتم 
فکــر کنند. من شــما را بــه تهران در خــرداد 1392 
برمی گردانم. یک ماه پیش از انتخابات آقای روحانی 
اصاً احتمال پیروزی خــود را نمی داد و تمام تاش 
رسانه های رسمی برای انتخاب شدن فرد دیگری بود، 
اما مردم ایران خواســتار تغییر بودنــد و وقتی با آقای 
هاشــمی آن رفتار شد و ایشــان رد صاحیت شدند 
مردم وارد صحنه شــدند تــا اوضــاع را تغییر دهند. 
انتقادی کــه من به دولت دارم این اســت که تاش 
کافی برای این تغییر سیستم نداشته است. بسیاری از 
مدیران میانی دولت در حــال حاضر مخالفان دولت 
هســتند که از دوره پیش باقــی مانده اند؛ افرادی که 
صاحیــت علمی و کارشناســی هــم ندارند. دولت 
باید در این زمینــه تعیین تکلیف کند. این ها مواردی 
اســت که در حوزه اختیارات و توان دولت اســت. 
مواردی هم هســتند که تصمیم گیــری درباره آن در 
حــوزه حاکمیتــی اســت. در بودجه امســال 6700 
میلیارد تومان بودجه فرهنگی تصویب  شــده اســت 
کــه تنهــا 700 میلیارد تومــان آن زیر نظــر دولت و 
در اختیار وزارت ارشــاد اســت. مابقــی این بودجه 
در اختیار نهادهایی اســت که حتــی بعضی از آن ها 
ضــد دولت فعالیت می کنند و به جایی هم پاســخگو 
نیســتند. به نظرم اگر همین بودجه ها مدیریت شــود 
می توانــد تغییرات مهمی به وجود آورد، البته این قبیل 
اصاحات توان بســیاری می خواهد و کل حاکمیت 

باید به این نتیجه برسد.■
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وقتیروندفسادهایاقتصادیکهدرچند
سالگذشــتهتبعاتگستردهایهمداشته
اســتبررســیمیکنیم،بهنظرمیرسدبا
دونوعفســادروبــهروهســتیم.نوعاول
فســادیکــهدرآنفردازقدرتسیاســی
یــااداریخــوداســتفادهمیکنــدوکاری
راخــلافقانــونانجــاممیدهــدماننــد
گرفتنرشــوهیــااعطایامتیــازاتخاص،
امانــوعدیگرفســادبهگونهایاســتکه
فردازاختیاراتسیاســیاستفادهمیکند
وقوانینــیراپایهگــذاریمیکنــدکــهاین
قوانیــنراهفســادرابــازمیکننــد؛ماننــد
قضیــهفیشهــایحقوقــی.آیــاشــمااین
تقسیمبندیرامیپذیرید؟درحالحاضر
اقتصادایرانبیشتردرگیرکدامنوعازاین

دوشکلفساداست؟
اگــر تغییر قانــون از روش غیرقانونی اتفاق بیفتد  �

طبعاً فســاد اســت، اما اگر قانونگــذار اختیاراتی را به 
عهده شــرکت هایی واگــذار کند که دولتی نیســتند 
ولی به نوعی وابســته به دولت هستند تا این ها با اختیار 
بیشــتری حقوق و مزایای خود را تعییــن کنند، اینجا 
فســادی ایجاد نشده است. مســئله فیش های حقوقی 
مسئله شــخصی یا فســاد فردی نبود. این مسئله ناشی 
از این بود که در ســطح دولت و هیئت نظارت اجازه 

داده شــده بود حیاط خلوت هایی وجود داشته باشد که افراد بتوانند راحت تر حقوق 
و دســتمزد خود را تعریف کنند. بر اســاس این مجوز برخی شــرکت ها از مقررات 
دولتی و نظــام یکپارچه پرداخت ها پیروی نمی کردند و ایــن حقوق و پاداش ها در 
چارچوب تصمیم هیئت مدیره تعیین می شــد. مسئله این است که چون اعضای این 
هیئت مدیره تنها به قانونگذار پاســخگو هســتند و نه به ســهامداران خود، دستشان 
باز اســت تا به هر شــکلی که می خواهند حقوق پرداخت کنند. اگر برای مثال در 
بانک ها ســهامداران حضور فعال داشــته باشــند و مجمع عمومی فراگیری تشکیل 
شود، مکانیسمی خودکارشــکل می گیرد، اما در اینجا این مکانیسم وجود ندارد. با 
وجود این در اینجا فسادی شکل نگرفته است و اگر نقدی هم وجود دارد، که البته 

وجود دارد، مربوط به ایجاد این حیاط خلوت هاست.
نکته مهم این اســت که در این نوع نظام پرداختی تمایل به فســاد بیشــتر می شــود. 
طبیعتاً فردی که مسئولیت مدیریتی دارد به دلیل تخصص و مسئولیت بیشتر دریافتی 
بیشــتری هم باید داشته باشد، اما حقیقت این اســت که فاصله ای که الآن در نظام 
پرداختی کشور وجود دارد به هیچ  عنوان متناسب با این تفاوت مسئولیت و تخصص 
نیســت و تفاوت حقوق بسیار بیشتر اســت. به طور مثال در یک بیمارستان پزشکان 
مسئولیت بیشتر و خطیرتری نسبت به مثاً پرستاران دارند، اما تفاوتی که در دریافتی 
این دو گروه دیده می شــود بسیار بیشتر از تفاوت مسئولیت هاست. فرآیند تولید کالا 
و خدمات فرآیندی اجتماعی اســت و همه افراد سیســتم در آن مشــارکت دارند و 
فاصله این مســئولیت ها چنان نیست که این اختاف ها را توجیه کند. به همین دلیل 
در مســئله فیش های حقوقی یکی از موضوعات مهم این اســت که برداشــت ما از 
مســئولیت ها نادرست است و این موجب می شــود قوانینی که به تصویب می رسند 
کارا نباشــند. پس مشکات ریشــه ای در قانونگذاری وجود دارد. حال باید بحث 
کرد آیا کســانی که این قانون ها را تدوین می کنند ذی نفع هستند و با توجه به همین 

منفعت قانون را تعیین می کنند. پاسخ این است که این احتمال وجود دارد.

»تودرتو«های فسادزا
تأثیر شیوه حکمرانی در گسترش فساد سیستماتیک در گفت وگو با علی دینی ترکمانی

سمانه گلاب: »اقتصاد دولتی عامل فساد نیست«؛ این موضوعی 
اســت که علی دینی ترکمانــی، اقتصاددان، مطرح می کند. وی با 
توجه به تجربه کشــورهای اســکاندیناوی که دولت بزرگ و فساد 
کم داشته اند شــیوه حکمرانی را مهم تر از اندازه دولت می داند. 
وی معتقد است آنچه باعث شده است اقتصاد ما دچار این حجم 
از فســاد باشــد، مســئله تودرتوی نهادی اســت که در نتیجه آن 
پاســخگونبودن، مــوازی کاری و فرار از مجازات ممکن می شــود. 
به اعتقاد این پژوهشــگر اقتصادی دولــت در ایران در حوزه های 
کلاســیک آن ماننــد بهداشــت و آمــوزش کوچک اســت، اما در 
زمینه های غیرکلاســیک بزرگ شــده و این روند شــرایط را برای 
ایجاد فساد سیســتماتیک مهیا کرده است. متن این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید.



143 آبان و آذر 95شـماره 100

درفســادنــوعدومموضــوعفیشهــای
حقوقــیاگرچــهســروصــدایبســیاری
داشــت،امــادامنــهوحجــمگســتردهای
نداشــت.مــاقوانینــیداریــمکــهاجــازه
میدهدبرخینهادهــایاقتصادیبدون
نظارتبــرعملکردشــان،فعالیــتکنندو
بهجایــیهمپاســخگونباشــند.بحثاین
اســتکهاگرایــننوعقوانیــنراناقصیا
فاسدبدانیم،کدامدونوعفساداقتصادما

رابیشترتحتتأثیرقراردادهاست؟
به نظر من این دو نوع فســاد مکمل هم هستند و  �

هر دو در بازتولید فســاد نقــش مهمی بازی می کنند؛ 
چــه در مواردی کــه قوانین دور زده می شــود و افراد 
درگیر فســاد و زد و بند می شوند و سامت اجتماعی 
به شدت افت می کند، چه جایی که فاصله دستمزدی 
یا رانت اقتصــادی نابرابری های بزرگ در سیســتمی 
ایجاد می کنند. هر دو حالت یکســری نتایج مشخص 
به دنبال دارد. نخســت اینکه احساس مسئولیت پذیری 
کل افرادی که در یک جامعه کار می کنند را کاهش 
می دهــد و در نتیجه اثر مســتقیم روی کاهش کارایی 
می گــذارد؛ یعنی، تصور عمومی این می شــود که ما 
زحمت می کشــیم، اما تنها »بالایی«هــا نفع می برند. 
در نتیجه کم کــم این تفکر به وجــود می آید که چرا 
اصاً ما باید کار بکنیم. نکته دوم این اســت که افراد 
خود را با هم مقایسه می کنند. وقتی می بینند که برخی 
می توانند با اســتفاده از موقعیت خود رانت های بزرگ 
داشــته باشــند، به این نتیجه می رســند که چرا ما این 
اســتفاده ها را نبریم و در نتیجه کم کم این افراد نیز به 
فســاد نوع اول رو می آورند؛ یعنی، از طریق رشــوه و 
مواردی از این دســت برای خود درآمدزایی می کنند. 
در اینجــا بحث ارتباط بین فســاد و نابرابری به وجود 
می آید؛ یعنی وقتی پرداخت ها و امتیازات بیش  از حد 
نابرابر می شــود، افراد در حوزه های دیگر هم دست به 

فساد می زنند تا این نابرابری را کاهش دهند.
زمانــیکهبحــثفســادمطرحمیشــود
بســیاریازکارشناسانانگشتاتهامرابه
ســمتدولتیبودناقتصادایرانمیبرند
ونتیجــهمیگیرنــدبــرایمبارزهبافســاد
بایــداقتصادرابهســمتخصوصیســازی
برد.فــارغازاینکهتجربهخصوصیســازی
فرآینــد ایــن میدهــد نشــان ایــران در
هــممیتواندفســادایجــادکند،آیاشــما
دولتیبــودناقتصــادرامتــرادفبافســاد

میگیرید؟
به اعتقاد مــن دولتی بودن اقتصاد نمی تواند عامل  �

ایجاد فساد باشــد. مهم ترین عامل در ایجاد یا کنترل 
فساد، شــیوه حکمرانی است. مثال آن هم کشورهای 
اســکاندیناوی هســتند. نظام حکمرانی این کشورها 
سوسیال دموکراسی است؛ یعنی، نه اقتصاد لیبرالی دارند 
و نه از شیوه برنامه ریزی متمرکز استفاده می کنند. در 
این سیستم دولت هزینه های اجتماعی بالایی می پردازد 
و مــردم نیــز مالیات های ســنگینی می دهنــد. همین 
کشورها از نظر شــاخص های اقتصادی بهترین نتایج 
را در زمینه کنترل فســاد و شــفافیت اقتصادی دارند. 
نظام حکمرانی در ژاپــن هم در همین چارچوب قرار 

می گیرد. این رویکرد که دولتی بودن مترادف با فســاد 
اســت از نظریــه Public Choice یا انتخاب عمومی 
نشــأت می گیرد. در ایــن نظریه گفته می شــود رفتار 
دولتمردان از نظر حداکثر کردن سود مانند رفتار بخش 
خصوصی اســت. به قول معروف اگر دولتمردان هم 
آب ببینند شــناگران خوبی هســتند. وقتی دولتمردان 
گرایــش به رانت جویــی دارند و به دنبال آن هســتند 
کــه امکانات عمومی را در جهــت نفع خصوصی به 
کار بیندازنــد، فســاد شــکل می گیرد و بــرای اینکه 
فســاد کنترل شــود باید دولت تا حد ممکن کوچک 
شــود، اما همان طور که اشاره کردم تجربه کشورهای 
اسکاندیناوی این فرضیه را رد می کند. فرضیه انتخاب 
عمومــی کیفیت افــرادی که در بخــش عمومی کار 
می کنند را نادیده می گیرد. دو کشــور با شاخص های 
مســاوی در میزان دخالت دولت در اقتصاد، می توانند 
شاخص های فســاد کاماً متفاوتی داشته باشند. دلیل 
این تفاوت در میزان شایسته سالاری و ضابطه گرایی در 
سیستم حکومت اســت. هرچه در سیستم حکمرانی 
یک جامعه افراد شایسته تر قرار داشته باشند افراد کمتر 
درگیر فســاد می شــوند. این موضوع می تواند تفاوت 
بین کشــورهایی با سطح دخالت یکســان دولت، اما 
میزان متفاوتی از فســاد را توضیح دهد. عامل دیگری 
کــه این تفاوت را توضیح می دهد شــفافیت اقتصادی 
اســت. نظامی فساد کمتری دارد که در آن همه ارکان 
حکومتی زیر نظر و بازخواســت رسانه های آزاد است 
و دولتمردان می دانند کوچک ترین حرکت آن ها رصد 
می شــود و هر اشــتباهی که مرتکب شــوند پیگیری 
می شــود و باید پاسخگو باشند. در جایی که شفافیت 
وجود ندارد فســاد هم رشــد می کند. این موارد نشان 
می دهد تکیه به شاخص اندازه دولت نمی تواند تفاوت 

کشورها از نظر فساد را توضیح دهد.
درکشــورماچهعواملیسهمبیشتریدر

گسترشفسادداشتهاند؟
برای توصیف وضعیت ایران باید به دو نکته بسیار  �

مهم توجه شــود. نکته نخست 
این اســت که دولت در کشور 
ما بــه معنای کاســیک خود 
نه تنها بزرگ نیســت، کوچک 
اجتماعی که  است. هزینه های 
دولت در ایران می پردازد نسبت 
به هزینه هایی که در کشورهای 
اسکاندیناوی پرداخت می شود 
نیســت.  اصاً مقایســه کردنی 
دولت ایــران در حوزه وظایف 
آلمان  دولت های  از  کاسیک 
و ژاپن هم کوچک تر اســت. 
سیســتم یارانه ای تا زیر هجده 
ســال، آموزش و پرورش قوی، 

حمل و نقل عمومی پیشــرفته، سیستم بهداشتی قوی، 
امکانات ورزشی و امثال این خدمات در این کشورها 
به مراتب بیشــتر اســت. وقتــی از بزرگ بــودن دولت 
در ایــران صحبت می کنیم به معنــی بزرگ بودن نظام 
حاکمیتی اســت. چــرا این حاکمیت بزرگ اســت؟ 
این نکته مهم دومی اســت که باید به آن توجه شــود. 
نظام حاکمیتــی ما درگیر پدیده ای اســت که من آن 

را »تودرتــوی نهادی« می نامیم. ما ســاختار  سیاســی 
متفاوت از ساختارهای شناخته شده در دنیا داریم و این 
باعث شده است ما دولت در دولت داشته باشیم. یک 
دولت همان دولت کاســیکی است که در دنیا وجود 
دارد و هزینه های مربوط به آن هزینه ها و مخارج دولتی 
تعریف می شود. دولت دیگر مجموعه نظام حاکمیتی 
است که بسیار فراگیرتر از این دولت کاسیک است. 
این نهادهای حاکمیتی هم سهم خود را از بودجه کل 
کشور دریافت می کنند. جالب است راهکارهایی که 
برخی همکاران ما بــرای کوچک کردن دولت مطرح 
می کنند اگر عملیاتی شود معطوف به هزینه هایی است 
که در حوزه دولت کاســیک قرار دارد؛ یعنی، جایی 
که اتفاقاً دولت کوچک اســت. بخــش حاکمیتی و 
بزرگ دولت در این سیاســت ها عماً کوچک نشده 

است.
چرااینبخشازحاشــیهامــنبرخوردار

است؟
مراکــز قدرت تودرتو و مختلفی که در ســاختار  �

قدرت ایران تعریف شده است جلوی کوچک سازی 
این بخش هــا را می گیرد. این بحث بیشــتر در حوزه 
سیاســت و اقتصاد سیاســی قرار دارد، اما تا جایی که 
به اقتصاد مربوط می شــود این تودرتویی نهادی باعث 
می شــود کارایی اقتصادی کاهش یابد؛ زیرا بخشــی 
از هزینه هایی که در این چارچوب پرداخت می شــود 
اصــاً منطق اقتصــادی ندارنــد. در ایــن تودرتویی 
نهــادی امکان دورزدن قوانین بیشــتر می شــود و این 
یعنی فســاد بیشــتری به وجود می آید. پاســخگویی و 
مســئولیت پذیری در این ساختار تودرتو که ما تعریف 
کرده ایم بســیار کمتر می شــود. وقتــی مراکز قدرت 
متعدد باشــد افراد می توانند با وصل شــدن به یکی از 
این مراکز قدرت از پاســخگویی طفــره روند. نمونه 
بــارز این وضعیت را در قضیه کنســرت هایی می بینیم 
که در شــهرهای مختلف لغو می شود. مشخص است 
این به هم ریختن کنسرت ها کار چه کسانی است، اما 
چون این ها به نوعی قدرت های 
پنهان هســتند نهاد مشــخصی 
نیســت که بخواهد مســئولیت 
آن هــا را بــر عهــده بگیــرد. 
واضح اســت که هیــچ فردی 
بدون پشــتوانه قدرت نمی تواند 
دســت به این اقدامــات بزند، 
امــا قدرتی کــه از آن حمایت 
نیست.  شفافی  قدرت  می کند 
این وضعیت را می توان به فساد 
هم تعمیم داد. در این سیســتم 
انجام  وقتــی کســی فســادی 
می دهــد ممکن اســت نهادی 
بازخواســت  و  پیگیــری  را  او 
کنــد، اما فرد می تواند با پیوند بــه مراکز دیگر قدرت 
لابــی کند و از مجــازات خود بکاهــد. این وضعیت 
تودرتوی نهادی باعث شــده است ســاختار نامنظمی 
شــکل بگیرد که در آن فساد از وضعیت فردی خارج 
شــده و شکل سازمان یافته ای پیدا کند. مثاً در بحث 
قاچاق مسئولان بیان کرده اند 99 درصد قاچاق را یک 
درصد قاچاقچیان انجام می دهند و یک درصد قاچاق 

 دولتي بودن اقتصاد “
نمي تواند عامل ایجاد 
فساد باشد. مهم ترین 

عامل در ایجاد یا 
کنترل فساد، شیوه 

حکمراني است. مثال 
آن هم کشورهاي 

اسکاندیناوي هستند
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را 99 درصــد قاچاقچیان. اتفاقاً بیشــترین 
برخوردهایی که می شود با آن 99 درصدی 
است که حجم بسیار اندک قاچاق را انجام 
داده انــد و بخــش اصلی قاچاقچیــان رها 
هستند. این بدان معنی است تاش هایی که 
می شــود عماً نتایج درخور توجهی ندارد. 
بخــش اصلی قاچــاق نهادینه شــده حالت 
ســازمان یافته پیداکرده اســت و در همین 
ســاختار تودرتوی نهادی ارتباطات نزدیکی 
با مراکز قدرت پیدا کرده است. در ادبیات 
رانت جویی بحــث کیفیت نظام حکمرانی 
اصاً دیده نمی شود. در نتیجه تأثیر آن روی 

دور زدن مقررات و شکل گیری باندهای مافیایی دیده 
نشده است. توجه داشته باشید که این موضوع ارتباطی 
با نقش دولــت در اقتصاد ندارد. دولت مداخله گر در 

بسیاری از کشورها بدون فساد فعالیت کرده است.
ازاینصحبتشماآیامیتواننتیجهگرفت
کهدرســاختارتودرتوینهادی،شفافیت
شــرطلازمامانهکافیبرایمقابلهبافساد
اســت؟بهطــورمثــالدرهمیــنموضوع
قاچاقمسئولانکشــوربحثاسکلههای
نامرئیراازســال1382مطرحکردهاندو
اطلاعاتیهمدادهشــد،امــاهنوزتغییری
دروضعیتایناســکلههادیدهنمیشود.
همیــنامروزهماگرچههــرروزخبریک
فســاداقتصــادیمطــرحمیشــودباعث
نشدهاســتفســادکاهشیابدیاحاشیه
امنبرخیمفسداناقتصادیازبینبرود.

وقتی سیســتم دچار تودرتوی نهادی می شود در  �
هرجایی که باشد اصاً شفافیت معنایی پیدا نمی کند. 
شــفافیت به یکسری پیش شرط ها نیاز دارد. مثاً اینکه 
رسانه های آزاد و کم  و بیش مستقلی باشند که بتوانند 
این اخبار را منتشــر کنند و پیگیر آن باشــند. در یک 
سیســتم تودرتوی نهادی رســانه ها هم می توانند آلوده 
شوند و اتفاقاً به شدت هم آلوده می شوند. اگر رسانه ای 
هــم به صورت مســتقل وارد این حوزه ها شــود، با آن 
برخورد می شود. در این وضعیت اگر فسادی آشکار و 
علنی شود یا به عبارت ساده تر لو برود، وارد مرحله بعد 
می شویم و باید دید این سیستم از نظر عدالت قضایی 
خوب عمــل می کند یا نه. عدالــت قانونی و قضایی 
هم مســئله مهمی در این سیستم هاســت. اگر عدالت 
قضایی نباشــد، وقتی فســادی لو می رود ممکن است 
با برخی برخوردهای ســخت تر و با برخی برخوردهای 
ســهل تری شــود. این فضــا موجب می شــود اعتماد 
اجتماعی مردم نســبت به نظام حکمرانی ضعیف شود 
و در این فضا فســاد بیشتر می شــود. در این وضعیت 
مردم عادی هم به دنبال این هستند که لابی پیدا کنند 
و با مراکز متعدد قدرت پیوند بخورند تا بتوانند اهداف 

خود را پیش ببرند.

درایــننظــامتودرتوینهــادیاگرمردم
بتواننــدرویبرخینهادهــااثربگذارندو
رؤســایآنهاراتعیینکننداینتغییرافراد
ورؤســایچندنهادمیتوانــدرویکلیت
سیستماثربگذاردوآنرااصلاحکندیانه؟

ایــن بحث شــما یعنی افراد حقیقــی تغییر کنند  �
بــدون آنکــه جایگاه حقوقی تغییر داشــته باشــد. یا 
به عبارت دیگر می توان بدون تغییر سیســتم و اصاح 
کج کارکردی هــای ســاختاری موجــود، اصاحات 
اساسی انجام داد یا خیر؟ راه حل مقابل این است که 
سیســتم و کج کارکردی های سیستم اصاح شود و 
بعد افراد اصلح در این سیستم قرار بگیرند. در اینکه 
گزینــه دوم گزینه ایده آل تر و بهتری اســت شــکی 
وجود ندارد. افــرادی که اصلح هســتند و مقبولیت 
بیشــتری در افکار عمومی دارند در یک نظام ســالم 
کارکــرد بهتــری دارند. مثــاً اگر فــردی در قامت 
رئیس جمهور بخواهد نظام مالیاتی دقیقی برقرار کند 
لازمه آن مبارزه با قاچاق و شــفاف کردن درآمدهای 
افراد اســت. بی شــک این اقدامات در یک سیستم 
ســالم راحت تر اســت، اما اگر فرض کنیم ساختارها 
ســر جای خود باقی بماننــد، ولی افــراد تغییر کنند 
نتیجه چیســت؟ حتمــاً بین افــراد تفاوت هایی وجود 
دارد و ایــن تفاوت هــا اثر خــود را در عملکرد آن ها 
نیز می گذارد، اما مســئله مهم این است این افراد اگر 
برنامه های اصاحی داشته باشند این برنامه ها باید در 
دل همین ســاختار تصویب و اجرایی شود. سؤال این 
اســت آیا ســاختار اجازه این تغییر را می دهد؟ پاسخ 
این اســت که اگر سیســتم تمایلی به این اصاحات 
نداشــته باشــد یا فرد را از سیســتم کنار می گذارد یا 
آن را در خود حــل می کند. در وضعیت ایران به نظر 
می رســد بحث تودرتــوی نهادی موضوعــی پیچیده 
شــده اســت و هرچه هم جلوتر می رویــم کار برای 
اصــاح و پایه ریــزی یــک نظــام حکمرانی خوب 
ســخت تر می شــود. همین بحث برگزاری کنســرت 
در اســتان خراســان رضوی بــه دلیل اینکــه مراکز 
قدرت متعددی دربــاره آن تصمیم گیری می کنند با 
چالش مواجه می شــود و اســتانداری نمی تواند نهاد 
تصمیم گیرنــده در ایــن زمینه باشــد. همیــن اتفاق 
در حوزه فرهنگی بی شــک می توانــد در حوزه های 

اقتصادی هم رخ بدهد. 
پیامدهای منفــی تودرتویی نهــادی تنها محدود  �

به فســاد نمی شــود. یکی دیگر از پیامدهای مهم این 
ســاختار، افزایــش موازی کاری هــای اداری اســت. 
ساختار نهادی ایران به گونه ای شده است که نهادهایی 
موازی هم شــکل گرفته اند. ایــن نهادها گاهی با هم 
درگیر می شــوند و در این موازی کاری منابع کشــور 
تلــف می شــود. اینجا همــان تعریف دولــت بزرگ، 
نه به معنی دولت کاســیک، بلکه به معنی سیســتم 

حاکمیتی بــزرگ، خود را نشــان می دهد. 
در مشهد استانداری و آستان قدس رضوی 
دو نهاد موازی هســتند. درســت است که 
آســتان قــدس از دولت بودجــه نمی گیرد، 
اما در ســاختار دولتی کاسیک وجوهات 
مردم می تواند وارد بودجه اســتان شود و از 
آنجا تخصیص پیدا کند. الآن چنین اتفاقی 
نمی افتــاد و درنتیجه اســتانداری و آســتان 
قدس به دو مرکز قدرت مهم تبدیل شده اند 
کــه موازی کاری ایجاد می کند و نهاد ثابتی 
وجود ندارد که مســئولیت و پاسخگویی را 

هم زمان داشته باشد.

دردههنخســتپسازانقــلاببهاعتقاد
بســیاریازکارشناســانبااینکهکشوردر
شــرایطجنگیقرارداشت،امافساددامنه
محدودتریداشت.آیاشــمااینموضوع
راقبــولداریدواگراینطوربودهچرادر
آندورهفســادکمتراســت؟آیاســاختار
تودرتــوینهادیبهشــکلپیچیدهکنونی

وجودنداشتهاست؟
در دهه 60 هم فساد وجود داشت و مسائلی مانند  �

احتکار در این دوره دیده می شــد، اما فساد به مراتب 
کمتــر بود. دلیل این امر هم ســرمایه اجتماعی بالاتر 
در این دوره و اســتیای فضای آرمان خواهی ابتدای 
انقاب بوده اســت. آنچــه من منزه طلبــی انقابی 
می نامم هنوز در دهه 60 حاکم اســت و ساده زیستن 
و سالم زیســتن به عنــوان ارزش هــای انقابــی هنوز 
بیــن مــردم مقبول اســت. فضای جنگ هــم به این 
نگاه زیســتی کمک می کرد. شکاف پرداختی های 
دولتــی نیز در دهه 60 بســیار کمتــر از دهه 70 بود 
و نوکیســه هایی که از دهه 70 در اقتصاد ایران رشــد 
کردند در آن زمــان وجود نداشــتند. در نتیجه همه 
این ها تمایل به فســاد در دهــه 60 کمتر بود. پس از 
اتمام جنگ سیاست هایی که با هدف انگیزه دادن به 
مدیران در قالب پرداخت بیشــتر به آن ها اجرا شــد و 
کالایی شدن مناسبات اجتماعی فضای فکری جامعه 
را از آرمان خواهــی دور کرد. فضای تودرتوی نهادی 
در دهــه 60 هم وجود داشــت، اما بــه همان دلایل 
فرهنگی و آرمان خواهی فســاد گســترش پیدا نکرد، 
اما با تغییر این روحیه در دهه های بعدی انگیزه فســاد 
هــم افزایش یافــت و فضای تودرتــوی نهادی اجازه 
گســترش فســاد را مــی داد. نکته دیگری کــه نباید 
نادیده گرفته شــود این اســت که بخشی از نیروهای 
نظامی در دهه 60 درگیر مسائل اقتصادی نبودند، اما 
از دهه پس از جنگ پای بخشــی از نیروهای نظامی 
و امنیتی به اقتصاد باز شــد. طبیعتاً این نهادها به دلیل 
نفوذی که داشتند توانستند راه هایی را بروند که برای 
همه مقدور نیســت و لزوماً این راه ها همیشه راه های 
قانونی نبوده اســت. این ها همه عواملی هســتند که 
دســت به دســت هم داده اند و باعث گسترش دامنه 
فساد تا این اندازه در اقتصاد ایران شدند. راه اصاح 
این روند هم تنها از بازسازی نهادی می گذرد و بدون 
اصاح این ساختار تودرتو نمی توان با این پدیده شوم 

مبارزه کرد.■
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امپراتورییاامپریالیسمنو
 نکتــه مهم درباره امپراتوری یا امپریالیســم نو این اســت که ســازمان های جهانی و 
منطقه ای )به خصوص ســازمان ملل و نهادهای وابســته به آن( نقش مهم تری نسبت 
به گذشــته یافته انــد. با قدرت گیری اقتصادی و سیاســی و قوام اجتماعیِ بســیاری 
از کشــورهای تازه اســتقال یافته )پس از جنگ دوم جهانــی( و تبدیل آن ها به تازه 
صنعتی شــده، ســازمان های جهانی به محل اصلی چانه زنی کشــورهای پیرامونی با 

مرکزی تبدیل شده است.
در واقع این فرآیند شــبیه همان فرآیند قدرت گیری جامعه مدنی در داخل کشورهای 
مرکزی است که طی آن، همان طور که گرامشی گفته است، به جای سرکوب مستقیم 
طبقاتی توسط دولت بورژوایی، جامعه مدنی به عرصه مبارزه و اقناع نیروهای مخالف 

برای میزان اِعمال هژمونی تبدیل شد. این در حالی است که پس از فروپاشی ابرقدرتِ 
سوسیالیســم دولتی که در تضاد با امپریالیسم استعماری و نواستعماری عمل می کرد، 

امریکا به تنها ابرقدرت نظامی و اقتصادی تبدیل و بدین معنا امپراتور جهان شد.
همان طورکــه هانتینگتون می گویــد امپراتوری به طور توأمان نیاز بــه قدرت نظامی و 
مشــروعیت دارد )همان طــور که کوروش بــرای برپایی امپراتوری هخامنشــی عمل 
کرد(. در این میان جمهوریخواهان برای تک قدرت ماندن به نیرو و عمل نظامی تقدم 
می دهند، اما دموکرات ها که چندجانبه گرایی را تا حدودی پذیرفته اند به مشــروعیت 
تقدم می دهند. به طور مثال شعار ترامپ احیای عظمت امریکا است؛ که البته رؤیایی 
بیش نیست و تنها به باد کردن بادکنک قدرت امریکا می انجامد که خطر ترکیدن آن 

را بیشتر می کند.

نولیبرالیسم و سرمایه مالی، پوپولیسم و فئودالیسم مالی
نگاهی به اقتصاد سیاسی امپریالیسم نو در گفت وگو با کمال اطهاری

بخش دوم

در شــماره گذشــته بخش نخســت گفت وگو با کمال اطهاری با عنوان »لیبرالیســم و سرمایه مالی، پوپولیســم و فئودالیسم مالی« منتشر 
شــد. اطهاری درشــماره پیش برخی دیدگاه های چپ را نقد کرد؛ دیدگاه هایی که با ساده ســازی و تقلیل گرایی، لیبرالیسم و نولیبرالیسم را 
تحلیل می کنند و علم مبارزه با آن را برمی دارند. در این شماره وی به وضعیت اقتصادی ایران توجه می کند و معتقد است آنچه ما به عنوان 
سرمایه داری مالی در ایران می بینیم تفاوت های بنیادی با سرمایه داری مالی در کشورهای توسعه یافته دارد. در ایران هم دستی دولت رانتی 
و پوپولیســت با بورژوازی مســتغلات و بورژوازی بزرگ بوروکرات، فئودالیســم مالی را در خدمت تولید و بازتولید رانت قرار داده است. وی 
راه برون رفت از این دام را توجه به توسعه ملی می داند. بخش دوم این گفت وگو را که به صورت مقاله تنظیم شده است در ادامه می خوانید.
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به دنبال این گرایش ها دموکرات ها به نولیبرالیسم از وجه 
سیاســی نیز توجه دارند و ســرمایه مالی را برای پایداری 
ابرقدرت بــودن اقتصادی بیشــتر در خدمت تولید ارزش 
اضافی )صنعتــی( می خواهند، اما برای جمهوریخواهان 
لیبرالیســم سیاســی در پیرامون اهمیت چندانی ندارد و 
سرمایه مالی را به طور مقدم در خدمت پایداری ابرقدرتی 
نظامی می خواهند، از همین رو در گذشته نیز حباب در 
بخش مســکن )مســتغات( ایجاد کردند که به بحران 
جهانی انجامید. به عنوان مثالی از این تفاوت رویکردها، 
 )Washington Consensus( ریگان اجماع واشــنگتن
را برپا کرد تا بیانیه نولیبرالیســم را بدهد، اما اوباما اجماع 
 Seoul Development( توسعه سئول را برای رشد مشترک
Consensus for Shared Growth( جانشــین آن کــرد 
کــه تغییر نمادیــن محل برگــزاری آن از غلبــه رویکرد 
چندجانبه نگری برای رشد نظام جهانی سرمایه داری خبر 
می دهد. عجیب اینکه به رغم این واقعیت ها در ایران برخی 
)به نظر می رسد کاســبان تحریم، بورژوازی رانت جوی 
مستغات و تمامیت خواهان سیاسی یا کل رانت جویان( با 
تحلیل های ساده انگارانه و بسیار ناقص برنده شدن ترامپ 

در انتخابات امریکا را به نفع ایران می دانند!
 همان طور که گفته شــد در امپریالیسم نو سازمان های 
بین المللــی و منطقــه ای و نهادهای وابســته به آن ها به 
محل اصلــی چانه زنی کشــورهای پیرامونی با مرکزی 
تبدیل شــده اند. برخی از این ســازمان ها چون شورای 
امنیــت و صندوق بین المللی پــول IMF عمدتاً تحت 
هژمونی امریکا یا امپریالیســم نو قــرار دارند؛ برخی از 
آن ها مانند یونسکو یا کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 
برای امریکای لاتیــن )ECLA( عمدتاً تحت هژمونی 

دگراندیشان اند؛ برخی نیز چون 
بانک جهانی، دادگاه بین المللی 
لاهه و خود سازمان ملل متحد 

خصلتی بینابینی دارند.
 به طور مثــال بانک جهانی که 
جان مینارد کینز از بنیانگذاران 
آن بــوده در مســیری طولانی 
امریــکا  کامــل  هژمونــی  از 
خارج شــده اســت، به طوری 
کــه رؤســای آن )که همیشــه 
رؤســای جمهور امریکا معرفی 
به طور ســنتی  ابتدا  می کننــد( 
امریکایی ها بودند، اما از ســال 
کــره  از  یونگ کیــم،   2012
جنوبــی رئیس بانــک جهانی 
شــده و گرایش نظــری آن در 
دو دهــه اخیر عمدتاً به ســوی 
نهادگرایان جدید بوده اســت. 
از همیــن ناحیــه اســت کــه 
بانــک جهانــی مقولاتی چون 
 Good( شایســته  حکمرانــی 
بودجه ریزی    ،)G overnance

مشارکتی و توانمندسازی را مطرح می کند.
اقتصادسیاسیامپراتوریوامپریالیسمنو

به تحلیل مشخص از ســرمایه داری جهانی شده امروز 
و معنای امپریالیســم نو یا امپراتوری در اقتصاد سیاسی 
برگردیم، تا در نهایت به تحلیل مشخص از شرایط ایران 

برسیم؛ آنچه در ایران تفوق سرمایه مالی نامیده می شود.
گفتیم کــه برخی در ایران از تحلیل هــای رایج درباره 
جوامــع مرکــزی گرته بــرداری می کنند کــه چون در 
کشورهای مرکزی سرمشــق نولیبرالی حاکم و سرمایه 
مالی تفوق یافته اســت )آن هم بــا تحلیل غلطی که از 
ســرمایه مالی دارند(، پس آن ها می کوشند ایران را نیز 
مانند همه جهان تحت ســلطه ســرمایه مالی درآورند و 
در این کار موفق هم شده اند! به نظر من این نوع تحلیل 
در حــوزه اقتصاد سیاســی جای نــدارد و دچار همان 
انحرافی شده اســت که مارکس در ایدئولوژی آلمانی 
هشــدار می دهد که نباید دچار آن شد؛ یعنی، انتزاعی 

و فلسفی است.
این چنیــن تحلیل هایــی ســرمایه داری را همچون مثال 
افاطونــی یا عقل کل هگلی تصــور می کند که خود 
را در جهــان در همــه کالبدهــای جوامــع می دمد و 
کشــورهای پیرامونی به صورت مسخ شــده فقط آنچه 
اســتاد ازل گفته را بی اختیار تکرار می کنند. این شیوۀ 
تحلیلی اســت کــه پیــش از این مکتــب فرانکفورت 
به صورت رادیکالیسم نومید عرضه می کرد و مخصوص 
روشــنفکران منفعل اســت. پل اســتریتن، اقتصاددان 
توســعه، می گوید دو دسته معتقد به وجود قوانین ثابت 
اقتصادی در جهان اند: نوکاسیک ها و مارکسیست های 
ارتدوکس. این قضاوت به راســتی برازنده هر دو گروه 
اســت، چون اجماع واشنگتنی همان قدر قوانین حاکم 
بر اقتصاد جهان را واحد می انگارد که مارکسیست های 
ارتدوکس ایران، البته در تخالف با یکدیگر. باید گفت 
که انســان ها و جوامع چه در کشــورهای مرکزی و چه 
پیرامونــی با قوانین یــا ضرورت هایی تاریخــی روبه رو 
هستند که هرچند نمی توانند از 
آن ها جهــش کنند، اما با درک 
ضرورت تاریخ را به شیوه خود 
می سازند. این ساختن تاریخ با 
اقتصادی و  صورت بندی هــای 
اجتماعی مختلفی در کشــورها 
جلــوه می کنــد و ایــن تجلی 
بنــا بر ســطح توســعۀ نیروهای 
مولــد و شــعور و آرایش هــای 
طبقاتی در این کشــورها است 
و همین آرایش هــای طبقاتی و 
سطح توسعه و شــعور تاریخی 
ارتبــاط  نحــوه  تعیین کننــده 
با  پیرامونی  متقابل کشــورهای 
امپریالیسم یا کشورهای مرکزی 
اســت؛ یعنی، همه انسان ها در 
جوامع مرکزی و پیرامونی هستند 
که تاریخ را می ســازند، نه فقط 

سرمایه داران مالی در امریکا!
ایــن ارتباط متقابــل را می توانیم 
بــرای ســهولت تحلیل به ســه 
عنــوان  تحــت  اصلــی  دوره 
دوره امپریالیســم کهنه )قرن نوزدهم(، امپریالیسم )قرن 
بیستم تا دهه 1970( و امپریالیســم نو )از 1980 تاکنون( 
در کشــورهای مرکــزی؛ و در کشــورهای پیرامونــی 
و نیمه پیرامونــی به ترتیــب: پیشاصنعتی-اســتعماری، 
دوره  و  نیمه صنعتی- نواســتعماری  نیمه اســتعماری، 

صنعتی- جهانی شدن تقسیم کنیم. می توان گفت در تمام 
این دوره ها دو قانون بر روابط متقابل کشــورهای مرکزی 
با پیرامونی و در نهایت نظام جهانی ســرمایه داری حاکم 
بوده است که به آن ها خواهیم پرداخت: توسعه نامتوازن و 
مرکب )Uneven and Combined Development( و 

.)Unequal Exchange( مبادله نابرابر
خصلــت  مولــد  نیروهــای  رشــد  در  متوازن نبــودن 
ســرمایه داری حتی در کشــورهای مرکزی اســت و به 
دلیــل پیــروی آن اســت؛ و مرکب بودن )کــه به اولی 
وابسته است( حاکی از امکان وجود شیوه های تولید و 
صورت بندی های متفاوت در هر سه دوران امپریالیستی 
اســت و از غیرخطی بــودن و هم راســتا نبودن تکامــل 
تاریخی در درون و بین جوامع ناشی می شود که عوامل 

خارجی در آن نقش مهمی دارد.
 پــل باران به مقوله مبادله نابرابر بیشــتر از همه پرداخته 
و مفهــوم آن این اســت کــه کشــورهای مرکزی در 
مبادلات خود با کشــورهای پیرامونی به دلایل مختلف 
)به خصــوص ارزانی نیروی کار و یــا بهره وری کمتر، 
ارزانی محصول، نداشــتن آوازه یا برند و اخیراً تخریب 
بیشــتر محیط  زیســت در کشــورهای پیرامونی( مازاد 
اقتصادی یا ارزش کار نهفته بیشتری به دست می آورند و 
به طورکلی کالاهایی که دارای ترکیب ارگانیک سرمایه 
بالاترند بــه بهایی بیش از کالاهایی فروخته می شــوند 
کــه دارای ترکیب ارگانیــک پایین ترنــد. به طور مثال 
پســته صادراتی ایران در مقابل واردشدن موبایل است 
که گاه نیز فله ای صادر می شود تا با نام کشور دیگری 
عرضه شــود و در نهایت باعث خشک شدن سفره های 
زیرزمینی و خسارات جبران ناپذیر  زیست بومی می شود.

این مبادله نابرابر را اکنون چین در مقابل امریکا و ایران 
در مقابــل هــر دو دارد، چون از هر دو از لحاظ رشــد 
نیروهای مولد بســیار عقب مانده تر است و به این دلیل 
کــه آن ها با ســرعت تصاعدی جلو می روند، شــدت 
خروج مازاد از ایران بیشــتر می شــود و هرچه می گذرد 

این عقب ماندگی تشدید می شود.
 به طور خاصه بگوییم که در دوره اول )پیشاصنعتی- 
اســتعماری( کشــورهای اســتعمارگر عمدتاً با زور و 
غارت )غیرســرمایه دارانه( امتیاز و مازاد اقتصادی برای 
انباشت اولیه سرمایه به دست می آوردند و حتی بسیاری 
از کالاهــای خود را با زور می فروختنــد. در این دوره 
ایران )مصادف با قاجار( که مستعمره هم نبود به تدریج 
دچار همین سرنوشت شد. در این دوره سرمایه گذاری 
خارجی در اســاس برای ســاختن راه ها و کشــتیرانی 
و ارتباطــات و تأســیس بانک برای تجارتی اســت که 
جنبه غارت دارد. نیمه اول قرن بیســتم را می توان برای 
کشــورهای پیرامونی دوران گذار از مرحله اول به دوره 
دوم )صنعتی-نواستعماری( دانســت. در این نیمه که 
پیش تر گفتیم امپریالیســم ســر برآورد، در کشورهای 
مرکزی در پــی انقاب تکنولوژیک، خودروســازی، 
صنایــع شــیمیایی و غیــره بــه تولیــد انبوه رســید و 
کانشــهرهای چندین میلیونی شکل گرفتند، درنتیجه 
کشــورهای مرکزی به مــواد اولیه )غذایــی و معدنی( 
کشــورهای پیرامونــی و از آن جملــه نفت نیــاز مبرم 
یافتند و ســرمایه گذاری خارجــی در این زمینه ها آغاز 
شد )مانند اســتخراج نفت در مسجدسلیمان و تأسیس 
پالایشــگاه آبادان در ایران(، اما این ســرمایه گذاری ها 

دموکرات ها به نولیبرالیسم “
از وجه سیاسي نیز توجه 

دارند و سرمایه مالي را 
براي پایداري ابرقدرت بودن 

اقتصادي بیشتر در 
خدمت تولید ارزش اضافي 

)صنعتي( مي خواهند، 
اما براي جمهوریخواهان 

لیبرالیسم سیاسي در 
پیرامون اهمیت چنداني 

ندارد و سرمایه مالي را 
به طور مقدم در خدمت 

پایداري ابرقدرتي نظامي 
مي خواهند
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جنبه جزیــره ای )Enclave( داشــت و تحول 
ســاختاری نیروهای مولده کشــورها را هدف 
صنعتی کــردن  به خصــوص  و  نمی گرفــت 
کشــورهای پیرامونی در دســتور کارشان قرار 
نداشــت. به زبــان کمینتــرن در کشــورهای 
مســتعمره و نیمه مســتعمره، امپریالیسم تولید 
را رشــد می داد نه نیروهای مولــده را و به دلیل 
بازداشــتن بورژوازی ملی از به انجام رســاندن 
وظایف تاریخی خود و نیــز مبادله نابرابر مانع 
از رشد نیروهای مولده در این کشورها می شد. 
در همیــن نیمه ابتدا ژاپن با غارت چین و دیگر 
کشــورهای جنوب شرقی آســیا به شیوه خود، 
راه صنعتی شدن ســرمایه دارانه را پیش گرفت؛ 
اما انقاب کبیر سوسیالیســتی اکتبر 1917 راه 
جدیدی را برای صنعتی شــدن و رهایی از یوغ 
استعمار گشود که به طور عینی و ذهنی تأثیری 

ژرف بر کشورهای پیرامونی گذاشت.
 نظریه هــای امپریالیســم از همــان ابتــدا دوگونه بود. 
یک گونــه کــه در رأس آن روزا لوکزامبــورگ قــرار 
داشت، می پنداشــت به دلیل نیاز کشــورهای مرکزی 
به صور پیشاســرمایه داری برای تحقــق ارزش اضافی، 
امپریالیسم مانع مطلق رشد نیروهای مولد در کشورهای 
پیرامونی است. این رویکرد بعداً به بیانی دیگر در نظریه 
وابســتگی از نوع گوندر فرانک تکرار شد. گونه دیگر 
کسانی بودند که امپریالیسم را مانع نسبی رشد نیروهای 
مولده در کشــورهای پیرامونی می دانستند که در رأس 
آن ها لنین و بوخارین جای داشــتند. به عاوه در رابطه 
با امپریالیســم، مائو در ســال 1928 در اثری تأثیرگذار 
به نام تحلیل طبقات در جامعه چین، مقولات بورژوازی 
ملی و بورژوازی کمپرادور ) Comprador( یا مباشــر 
امپریالیســم را نظریه پردازی کــرد و اعام کرد که در 
جوامعــی مانند چین وظایف انقــاب دموکراتیک در 

دستور کار است، اما نه به رهبری بورژوازی.
پــس از پایان جنگ دوم جهانی با آغــاز نیمه دوم قرن 
بیستم چهره جهان کاماً دگرگون شده بود. از یک سو 
بلوک سوسیالیســتی در اروپا تحکیم و وسعت یافته بود 
و از سوی دیگر خیل کشــورهای تازه استقال یافته ای 
تشــکیل  شــده بودند که جمهوری خلــق چین همراه 
آن ها بود. این کشــورها که در آن زمــان الگوی موفقِ 
سوسیالیســتی هم روبه روی آن ها قرار داشت، خواهان 
توسعه بودند. برای کشورهای مرکزی هم این خواست 
روشــن بــود و باعث برآمدن رشــته اقتصاد توســعه در 
دانشــگاه های آن ها شــد؛ اما این خواست بسیار روشن 
و طبیعی را نظام ســرمایه داری در آن زمان برنمی تابید، 
حتــی اگر بــه رهبــری بــورژوازی ملی )ماننــد دکتر 
مصدق( بود. هرچند که خاف گذشته امپریالیست ها 
ضرورت برخــی اصاحات اقتصــادی و اجتماعی را 
)مانند اصاحات ارضی و انقاب موســوم به سفید در 
ایران( و ایجاد صنایعی محــدود و ناقص )به جز صنایع 
مادر( را بــه دلیل خطر جنبش هــای رهایی بخش ملی 
دریافته بودند که این به نسبت گذشته برای کشورهای 
پیرامونی مبانی بیشــتری را برای رشــد نیروهای مولده 
فراهم می آورد. کشــورهای مرکزی که از یک ســو به 
دلیل بحران کم مصرفی )دهه 1930( و از ســوی دیگر 
خطر انقابات کارگری مجبور به تشــکیل دولت رفاه 

بودند، دیگر نمی توانســتند در داخل کشور خود با مزد 
ارزان ارزش اضافی مطلق به دســت آورند و می بایست 
برای بهره وری بیشــتر و کســب ارزش اضافی نســبی 
)به جای مطلق( به تکنولوژی پیشــرفته تر روی آورند. از 
آنجا که دوره غارت اســتعماری گذشته بود، پس برای 
بازســازی خود پس از جنگ و تأمین هزینه های دولت 
رفاه و نوآوری فنی می بایست هرچه بیشتر به کشورهای 
پیرامونــی کالا صادر کنند؛ و مهم تــر از آن بهای مواد 
اولیه وارداتی خود را از کشــورهای پیرامونی ارزان نگاه 
دارند. از این رو کشورهای پیرامونی به صادرکننده مواد 
اولیه و واردکننده کالا تبدیل شدند تا کشورهای مرکزی 
مشــغول انباشت ســرمایه و نوآوری برای کسب ارزش 
اضافی نسبی شــوند. آن دوره شاخص ها نشان می دهد 
که در کشورهای مرکزی کالاهای سرمایه ای ارزان شد، 
در مقابل نیروی کار که با دولت رفاه ســهم بیشتری را 
می طلبید گران شد و در کشورهای پیرامونی بهای مواد 
اولیه ثابت ماند یا ارزان تر شد )مانند بهای نفت که بیش 
از 60 ســال بین 1 تا 1.5 دلار هر بشــکه بود(. استعمار 
نــو نیز در همیــن چارچوب تعریف می شــود. جالب 
اســت بدانیم پل سوئیزی وقتی این فرآیند را می بیند در 
فرمول مارکس نســبت به گرایش نزولی نرخ سود شک 
می کند و رد می کند و می گوید مارکس اشــتباه کرده 
اســت. برخی از چپ های ما نیز از سوئیزی این بحث 
در ذهنشــان هست و می گویند گرایش نرخ نزولی سود 
دیگر وجــود ندارد؛ اما خود مارکــس به موضوع توجه 
دارد و در جلد سوم کاپیتال می گوید پس از هر بحران 
کالای سرمایه ای ارزان می شود و به این ترتیب گرایش 
نزولی نرخ سود جبران می شــود. چون در مخرج کسرِ 
ترکیب ارگانیک ســرمایه، ارزش سرمایه ثابت می آید و 
این ارزش مرتب با اتوماسیون )برای کسب ارزش اضافی 
نســبی به جای مطلق( اضافه می شــود و باعث گرایش 
نزولی نرخ سود می شــود؛ ولی اگر کالای سرمایه ای به 
هر دلیل ارزان شــود، رخ نمی دهد. به نظر می رسد این 
سوئیزی است که توجه نداشته این گرایش نزولی وجود 
دارد، ولــی با آن مقابله می شــود و تفاوت نرخ کســب 
ارزش اضافی و در نتیجه ســود در دو کشور مرکزی و 
پیرامونی اســت که باعث صدور سرمایه می شود؛ و نیز 
از بهایی غفلت داشته است که کشورهای تحت سلطه 

برای ارزان شدن سرمایه پرداختند.

رائــول پربیش، اقتصاددان وابســته به ســازمان 
ملــل )ECLAC(، به عنــوان آغازگــر تئــوری 
وابســتگی )کــه در چارچوب اقتصاد توســعه 
حرف می زند نه در چارچوب اقتصاد سیاســی( 
 می گوید مــا باید راهبــرد جایگزینــی واردات 
)Import Substitution( داشــته باشیم؛ یعنی، 
جایگزین کالای وارداتی را با شرکت های بزرگ 
دولتی )به دلیل همدستی بورژوازی کمپرادور با 
امپریالیسم( تولید می کنیم تا جلوی مبادله نابرابر 

و خروج مازاد را بگیریم و رشد صنعتی کنیم.
 چپ جدید نیز با مشــاهده این دوره جدید در 
امپریالیسم، شــروع به تحلیل و نظریه پردازی آن 
می کنــد. به خصوص پل باران در کتاب اقتصاد 
سیاســی رشــد، مقوله مبادله نابرابــر را به خوبی 
نظریه پــردازی می کنــد. بدیــن ترتیــب نظریه 
وابستگی شکل می گیرد. اول هم به نظر درست 
می آمــد، امــا در آن نوعی افراط گرایــی رخ می دهد و 
آن توســط گوندر فرانک اســت که می گوید توســعۀ 
توســعه نیافتگی در برزیل؛ یعنی، این رابطه ســاختاری 
وابستگی که از بیرون تحمیل شده است به طور محتوم 
توســعه نیافتگی را بســط می دهد؛ یعنی تا امپریالیســم 
باقی است هیچ کشوری توســعه پیدا نمی کند مگر از 
آن با انقاب سوسیالیســتی بریده شــود یا سرنگونش 
کنــد؛ یعنی، بــه نوع خــود برمی گردد بــه نظریه روزا 
لوکزامبــورگ؛ اما نه با صور پیشا ســرمایه داری، بلکه با 
نوعی از ســرمایه داری در کشــورهای پیرامونی که آن 
را پوســته ای، توخالی یا بدون خودپویــی می پندارد. یا 
در بهترین حالت می خواهد به بخش نادرســت تز لنین 
وفادار بماند که جنگ بین امپریالیست ها اجتناب ناپذیر 
اســت، یا نمی خواهد باور کند که امپریالیســم مجبور 
شده است به خاطر بقا نو شود. بدون اینکه دقت بکند 
که قانون اساسی سرمایه تولید و بازتولید گسترده است 
و به قول مارکس سرمایه دار نوکر سرمایه است نه آقایش 
و این قانون در دوران امپریالیســم هم باقی اســت، در 
نتیجه در نهایت در کشورهای پیرامونی نیز سرمایه داری 

به جوهر روابط اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شود.
به طور طبیعی این برداشــت افراطی از نظریه وابستگی 
مقبول اردوگاه سوسیالیســتی هم بود که در این دوران 
دیگــر از بورژوازی ملی امید بریده و تمایل داشــت به 
رهبری اردوگاه سوسیالیســم، خرده بورژوازی راه رشد 

غیرسرمایه داری را در پیش گیرد.
 امــا از ســوی دیگــر کاردوزو و فالتــو در دهه 1970 
وابســتگی و توســعه را مطرح می کنند و آن را منوط به 
آرایش نیروهــای طبقاتی داخلی می داننــد؛ به عبارت 
دیگر آن ها امپریالیســم را مانع نســبی رشــد نیروهای 
مولده می دانند. آن ها همان قدر کشورهای پیرامونی را 
به مرکزی وابســته می دانند که مرکــزی را به پیرامونی. 
البته کشــورهای پیرامونی تحت ســلطه امپریالیسم اند 
و تنها اگر آرایش مناســبی به نیروهــای داخلی )از آن 
جمله بورژوازی( بدهند امکان توســعه )به معنای رشد 
پیوســته نیروهای مولد نه فقط تولید( می یابند. در همین 
هنگام است که کشــورهایی چون کره جنوبی راهبرد 
جایگزینی واردات را کنار گذاشــته و راهبرد پشتیبانی 
صــادرات )Export Promotion( را برگزیده انــد. با 
این استدلال که پیروی از جایگزینی واردات به معنای 

روزا لوکزامبورگ
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وابستگی همیشــگی به کالاهای پیشــرفته کشورهای 
مرکــزی و در نتیجه مبادلــه نابرابر همیشــگی خواهد 
بود. از این رو باید تولید کالاهای صادراتی پیشــرفته را 
در دســتور کار قرار داد تا از طریق آن بخشــی از مازاد 

اقتصادی را بازگرداند.
امپریالیســم نو هــم با اتخاذ چنین راهبــردی به دلایلی 
کــه گفتیم موافق بــود، اما در همین زمان بســیاری از 
کشورهای جهان از آن جمله دیکتاتوری برزیل در دهه 
هفتاد که بســیار هم ضد مارکسیســت بودند، از همان 
راهبــرد جایگزینی واردات پیروی می کردند؛ یعنی، در 
پــی آن بودند کــه عمدتاً با شــرکت های بزرگ دولتی 
و حمایــت بی دریغ از صنایع داخلی صنعت را توســعه 
بدهند. در برزیل دو نوع و در واقع یک نوع نمایندگی 
بورژوازی است. پوپولیســم اصاً به این صورت رایج 
می شود. در امریکای لاتین که بورژوازی بوروکراتیک، 
بخشــی از بــورژوازی داخلــی، بــا تعرفــه حمایــت 
می شدند، دیوان ســالاران و حتی اتحادیه های کارگری 
با تز جایگزینی واردات مقابل امپریالیســم صف آرایی 
می کنند و دیکتاتورها هــم از این موقعیت برای تثبیت 
خود ســود می برند؛ یعنی، این تز به نظر رادیکال رائول 
پربیــش الگویی برای ســاماندهی وضعیــت اقتصادی 
می شــود. به صــورت نصفه و نیمه محمدرضاشــاه نیز 
چنین می کند. به خصوص که مازاد رانت نفت به اندازه 
کافــی بــود و نیاز آن چنانــی به وام و ســرمایه گذاری 
خارجی وجود نداشــت و تا دهه 1350 سرمایه گذاری 

خارجی در ایران بسیار اندک بود.
در همیــن دوره در ایران انقاب می شــود و جریانات 
چپ الگوی سنجیده و پیشرو و سازگار با شرایط ایران 
نمی توانند ارائه دهند. آن ها یا از پربیش وگوندر فرانک 
و مشی چریکی پیروی می کنند یا از نظریه مجعول راه 
رشد غیرسرمایه داری که در کشورهای پیرامونی جهش 
از ســرمایه داری را با رهبری خرده بورژوازی آن ها و با 

اهرم اردوگاه سوسیالیسم ممکن می دانست!
 پیــرو ایــن نظریه های به ظاهــر رادیــکال، جریان های 
سیاســی غالب چپ می گفتند کــه اصاحات ارضی 
موفقــی صورت نگرفتــه و ما باید دوبــاره اصاحات 
ارضــی بکنیم. اگر هم کســی می گفت کــه در ایران 
اصاحات ارضی موفــق انجام گرفته مرتد بود! تفاوت 
این چنین دیدگاهی با روش لنین بســیار آموزنده است: 
وقتی اصاحات ارضی در سیستم بسیار عقب مانده از 
شــاه یا روسیه تزاری را استولیپین )سرکوبگر قیام ها( در 
دستور کار قرار داد، لنین درباره استولیپین و اصاحات 
ارضی اش حرف باارزشــی می زند )در چارچوب همان 
اســتراتژی اش در دو تاکتیک سوسیال دموکراســی در 
انقاب دموکراتیک که الهام بخش مائو شد( و می گوید 
یا استولیپین در به انجام رسیدن اصاحات ارضی موفق 
می شــود که این راه توســعه ملــت روس را کم درد و 
رنج می کند؛ یا انجام نمی شــود که ما قوی تر می شویم 
تا هژمونی پیدا کنیــم؛ اما در ایران که یک اصاحات 
ارضــی موفق انجام شــده بود، جریانــات ملی و چپ 
دربــاره آن صرفاً مخالف خوانــی می کردند و هیچ گاه 
فکر نکردند و اگر کردند پنهان کردند که ممکن است 
موفق شده باشد. درنتیجه یکی از وظایف انقاب شد 
ادامه اصاحات ارضی با انحال شــرکت های سهامی 
زراعی! در حالی که تشکیل شرکت های سهامی زراعی 

بــرای مکانیزاســیون و افزایش بهــره وری انجام گرفته 
بود کــه خرد کردن زمین مانع آن بــود و گامی به جلو 
محسوب می شد و این امکان را داشت که آن را با اتکا 
به سرمایه های اجتماعی چون بُنه ارتقا داد. در واقع طرح 
یک ســؤال کینه ورزانه با ایدئولوژی اولیه که آیا ممکن 
است شاه که دست نشانده امپریالیسم است اصاحات 
ارضی انجام بدهد را جایگزین  شمردن دندان های اسب 
کرده بودند! یعنی اســتدلال را تقلیل می دادند به یک 
ایدئولوژی اولیه، نه اینکــه چه اتفاقی و با چه محتوایی 
افتاده است. در حالی که مجلس اول مشروطه تیول را 
ملغی و مصدق خالصه جات را تقسیم کرد و جلوی این 

فرآیند را نمی شود گرفت.
به عاوه شــاه با هــر ماهیتی که داشــت تحــت تأثیر 
روشــنفکران مشروطه مانند فروغی یا حتی مصدق قرار 
داشــت. به نظر من ما دو نوع روشنفکر مشروطه داریم 
یکــی رادیــکال مانند مصدق و فاطمی اســت و یکی 
اصاح طلب مانند فروغی، داور و امینی که باید این ها 
را تشخیص دهیم. این ساده کردن سؤال که آیا می شود 
در سیستمی وابسته به امپریالیسم اصاح ارضی صورت 
بگیرید، جوابی بچگانه داشت که نمی شود! پس آمدند 
پس از انقاب شرکت های ســهامی را به جای ارتقا )با 
انطباق بیشتر با نظامات بهره برداری چون بُنه که قرن ها 

در ایران دوام داشته( منحل کردند.
حالا هم که مکانیزاسیون به مشکل برخورده و زمین های 
زراعــی و باغ و مرتــع و جنگل همه ویا می شــوند و 
ســفره های آب زیرزمینی به غارت رفته اســت به فکر 
تجمیع زمین و مســدود کردن و هوشمند کردن چاه آب 
و غیره افتاده اند. حال اگر ما آن شــرکت های سهامی را 
داشتیم این طور سفره های زیرزمینی غارت نمی شد و هر 
کس روی   تکــه زمینی که دارد یک چاه آب نمی زد. 
یا ممکن نبود که خرده مالکان با سازمان های مربوطه در 
قوه مجریه و قضائیه بسازند و کاردشت و گردنه حیران 

و روستاباغ های کویری را بر باد دهند.
این در واقع برآیند ایدئولوژی چپ خرده بورژوا اســت 
که بــا بزرگ نمایی خطر بــورژوازی، ابتدا در خدمت 
منافع خرده بورژوازی دهقانی و ســنتی و بعد در نهایت 
در خدمت بورژوازی مســتغات رانت جو و پوپولیسم 
قرار می گیرد که همگی خصلت ضد توسعه اقتصادی 

و اجتماعی دارند.
در واقع در آســتانه انقاب روشنفکران دوطبقه اصلی 
مــدرن در ایران )بــورژوازی و طبقه کارگــر( نظریه یا 

راهبردی داشتند که )به قول مارکس( با رجوع به انسان 
رادیکال باشد. درنتیجه نتوانســتند نهادهای کارآمدی 
برای توسعه ایران برپا کنند. در همین هنگام کشورهای 
مرکزی )به قول مارکس( با انقاب پیاپی در تولید وارد 
دوران پساصنعتی شده و با همین انقابات تکنولوژیک 
توانســتند انقا ب های سیاســی را خنثــی کنند که در 
سراسر جهان صورت گرفته بود، اردوگاه سوسیالیسم را 
از جا بیندازند و برای اولین بار در تاریخ، ســرمایه داری 
را از لحاظ اقتصادی جهانــی کنند. حالا در میانه این 
رخداد عظیم که رخ داده ما کشوری شده ایم که عمده 
روشــنفکران حکومتی و اپوزیسیون ضرورت توسعه را 
درک نمی کنند و طرفداری و نقد نولیبرالیســم بسیار با 
نخوت و ابتذال آمیخته است و هر دو به جهان واکنشی 
منفعل، اما نخوت آمیز و ایدئولوژیک دارند؛ آن هم از 

نوع ایدئولوژی اولیه.
 گفتمــان رایــج در رســانه ها هرچنــد در درجــه اول 
طرفداریِ کم مایــه، تقلیل گرا و مبتذل از نولیبرالیســم 
اســت، اما ملغمــه ای کم مایه از انــواع ایدئولوژی های 
اولیه خرده بورژوایی نیز در ضدیت با نولیبرالیسم مرکب 
از تئوری وابســتگی و ایدئولوژی های قشــری مذهبی، 
عدالت پرستی به جای عدالت خواهی یا عدالت خواهی 
با گریز از آزادی و ... در همان حد رایج اســت و این 
هرچه می گذرد بیشتر به نفع خودکامگی و رانت جویی 
شده و فرصت های توسعه دموکراتیک را بیشتر از جامعه 
ایران می گیرد. شــگفت اینکه ایــن کم مایگی گریبان 
برخــی از رادیکال های غربی را نیز گرفت. به خصوص 
هنگامی که چاوز بخشی از هزینه کنگره سوسیالیست ها 
را می داد کســی مانند جیمز پتــراس می گفت در ایران 
مسئله اصلی یا مقدم آزادی نیست! برخی در ایران نیز به 
پیروی از چنین کسانی طوطی وار می گفتند ازآنجاکه در 
ایران طبقه متوســط به دنبال آزادی است و طبقه کارگر 

رهبری ندارد، چنین جنبشی به درد نمی خورد!
مارکس می گوید در رابطه دولت و جامعه مدنی دولت 
اگر بخواهد بر قدرت خودش بیفزاید باید جامعه مدنی 
را محــدود بکنــد اما دولــت اگر بــرای قدرت گیری 
بخواهــد حقوق عمومی را جایگزین حقوق خصوصی 
کند، در واقع خودش را از بین می برد چون دولت بدون 

وجود حقوق خصوصی وجود ندارد.
بن بست های جامعه ایران در زمینه های مختلف از همین 
اراده نادرســت بزرگ کردن دولت ناشــی شده است. 
ایدئولــوژی اولیه چپ خرده بورژوای مــا نیز بین آنچه 

تحویل اسناد مالکیتی به اهالی روستا در پی اصلاحات ارضی
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می تواند پایه اقتصاد شایســته جامعه مدنی باشد و آنچه 
در خدمت امپریالیسم نو قرار خواهد گرفت، نمی تواند 
تفکیک قائل شــود. از گرامشــی زندان رفتنش برایش 
مهم است، اما از وی نمی آموزد که باید از جامعه مدنی 
بــه هر قیمت دفاع کرد چون جــای مبارزه برای اعمال 
هژمونی است و به قول مارکس خطر بورژوازی را نباید 

بیش از استبداد نشان داد.
به طور بدیهــی در جامعه مدنی مبارزه ای پیوســته بین 
جناح هــای مختلف بــورژوازی )داخلــی و خارجی، 
خصوصــی و دولتــی(، جناح های خرده بــورژوازی، 
اقشار طبقه کارگر و مزدبگیران، دهقانان، دیوانسالاری 
و نظامیان و... درگیر اســت کــه هژمونی هیچ یک از 
پیش تعیین شــده و پایدار نیست؛ اما به هر صورت باید 
از موجودیت آن دفــاع نمود، نه آنکه تنها اگر هژمونی 

جامعه مدنی در اختیار چپ باشد از آن دفاع کرد!
 دولــت در ایــران بــا جنبــش اصاحــات تــا حدی 
تعدیل شــده، ولی ماهیت نهایی اش همین دولت رانتیر 
است که تا حالا کوشیده جامعه مدنی را محدود کند، 
حقوق خصوصی را محدود کند و چپ پوپولیســم را 
تقویــت می کند؛ یعنــی چپی که پوپولیســم را ترجیح 
می دهد و عدالت را ترجیح می دهد به آزادی )همان که 

مارکس به عنوان سوسیالیست تخیلی مسخره می کند(.
بازگشتفئودالیسم

ایــن نوع ایدئولوژی اولیــه خرده بورژوایی برنامه را ضد 
جامعه مدنی و در واقع ضد دموکراتیک تعریف می کند 
و درک نمی کنــد برنامه ای که به این ترتیب به دســت 
می آید، حضور دوباره سیاست در جامعه مدنی به اسم 

برنامه ریزی، یا بازگشت فئودالیسم است.
این ایدئولــوژی اولیه درک نمی کند کــه در ایران این 
مازاد ارزش اضافی نیست که انباشت می شود، این انواع 
رانت است که انباشــت می شود و این بورژوازی مالی 
نیست که فائق شــده، این فئودالیسم مالی است. چون 
در اســاس متکی به تولید ارزش اضافی نیست، بلکه از 
انواع رانت تغذیه می کند. این فئودالیســم است و آنچه 
به نام برنامه در ایران وجود دارد توزیع فئودالیستی است.

 دوره دولت قبلی اوج بازگشــت فئودالیســم به اقتصاد 
بود. وقتی سازمان برنامه منحل می شود یعنی اینکه من 
این اندک تکنوکرات ها و شایسته سالاری را نمی خواهم 
و چند تا بوروکراتیک حرف شــنو برایم کافی است که 
ماشین حســاب و کامپیوتر دارند؛ چون فقط می خواهم 
این حســاب  و کتاب را داشــته باشــم که به چه کسی 
چقدر تیــول دادم و چقــدر در ازایش بــرای من رأی 
می آورد! این برنامه که نوشته می شود توزیع تیول است 
بین نمایندگان جناح های مختلف؛ یعنی بازگشت همان 
امتیازاتی که مشــروطه خواهان در قانون اول برداشتند و 

تیول را ملغی کردند.
سیســتمی که در ایران به وجود آمــده تیولداریِ تولید 
ارزش اضافــی اســت. هریک از ایــن کارخانه ها را به 
تیــول داده اند به افراد یک جناح تا از روی کار آمدن یا 
بقای قدرت آن جناح دفاع کنند. یک نوع تیول همین 
بــورژوازی بوروکراتی )نه حتی تکنوکرات( اســت که 
کارخانه های خودروسازی را می چرخانند. این ها حتی 
دیگر ســرمایه داری دولتی نیستند که پربیش برای تولید 
جایگزین واردات توصیه می کرد؛ زیرا آن سرمایه داری 
دولتی در زمان خود رشد نیروهای مولد را موجب شده 

بود، ولی اکنون این کارخانه ها در اقتصادی غیررقابتی 
و با تولیــدی عقب مانده در اســاس محل رانت جویی 
شــده اند و مانع رشــد نیروهــای مولد هســتند؛ چون 
شیوه های تولید مبتنی بر بهره مالکانۀ پیشاسرمایه داری 
جامعه را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دچار 

ایستایی می کنند.
بانک ها یا سرمایه مالی وابسته به آن ها هم در واقع خزانه 

تیولداران است و بهره مالکانه 
انباشــت و توزیــع می کند. از 
آن بدتر شکل گیری بورژوازی 
ایران  در  رانت جو  مســتغات 
اســت. در این سیســتم رانت 
را  تهــران  می شــود.  بازتوزیع 
ببینید که فضــای تولید ارزش 
اضافی نیست همان بحثی که 
ایران  شهری شــدنِ رانــت در 

است نه شهری شدن سرمایه.
می گویــد  هــاروی  دیویــد 
هنگام شهری شدن  در  سرمایه 
از کارخانــه بــه شــهر می آید 
و شــهر را ســامان می دهــد. 
بــرای چه؟ بــرای اینکــه این 
شــهر بایــد نــوآوری بکند و 
درخــت و پــارک و فضــای 

سبز داشــته باشد؛ دوم اینکه این شــهر باید دانشگاه و 
مؤسسات پژوهشی داشته باشد؛ ســوم اینکه باید مردم 
بتوانند مصرف کنند تا ارزش اضافی متحقق شود، پس 
یک حداقل رفاه و دولت رفاه باید داشــته باشد؛ و این 
می شود شهری شدن ســرمایه. دیوید هاروی در کتاب 
آخرش همین ها را شرح می دهد، ولی چون واژگان شهر 
شورشی را به کار می برد این شورشی بودن معنای دیوید 
هاروی برای چپ ســنتی ایران می شــود و با کژفهمی 
می گویند اینجا هم نئولیبرال است. این کجایش نولیبرال 
است، این شهری شدن رانت است! این فضا برای هیچ  
چیز ســامان پیدا نمی کند. نه می توانید فعالیت صنعتی 
بکنیــد چون پهنه های صنعتی پیشــین به جای تبدیل به 
فضای اقتصاد دانش بنیان به مگامال تبدیل می شود، نه 
پژوهشکده آزاد تأسیس می شود، نه جایی برای گذران 

وقت فراغت است و نه می توان المپیک برگزار کرد.
مدت ها اســت یک فضــای عمومی ماننــد یک تئاتر 
بزرگ ساخته نشــده و بسیاری از ســینماها محدودتر 
شده است. پس ما با شهری شدن رانت روبه رو هستیم. 
ایــن فضا دارد بازتولید رانــت می کند و بانک های این 
شهر کارگزار بازتولید این رانت اند. چه کسی می گوید 
این ها ســرمایه مالی اند؟ در جامعه مدنی امریکا شــما 
اگر ساختمان یک طبقه ای داشته باشی می توانی آن را 
بکوبی و به باغ تبدیل کنی، ولی نمی توانی آن را دوطبقه  
کنــی. یک مجتمع تجاری را می توان کوبید به مجتمع 
مسکونی تبدیل کرد، ولی مجتمع مسکونی را نمی توان 
تجاری کرد. این می شود شهری شدن سرمایه و جامعه 
مدنی نولیبرال! ولی شــهرداری های ایران طرح جامع را 
می فروشند. تراکم فروشــی یعنی اینکه مازاد بر ظرفیت 
حیاتی شهر را می توان فروخت و خرج شهر کرد؛ مانند 
اینکه ســرمایه داران بیایند به وزارت کار بگویند ما یک 
عالمــه پول می دهیم تا بتوانیم به جای هشــت ســاعت 

قانونی کار )که ظرفیت حیاتی یک کارگر اســت( ده 
ســاعت کار از کارگران بگیریم و تو این پول را بگیر و 
صرف رفاه کارگران کــن! وزارت کار هم بپذیرد برای 

اینکه حقوق مستمری بگیران را بدهد!
به طــور مثال ببینید نماینده IMF به عنوان نماینده مالی 
امپراتوری امریکا که گردش دلار در دســت اوســت 
می گویــد قیمت حامل انــرژی را واقعــی کنید و به 
آن یارانــه ندهید تــا هزینه های 
دولتــی پایین بیاید و در تولید نیز 
دامپینگ نشــود. از سوی دیگر 
کاهش مصرف انرژی خواســته 
و  محیط زیســت  طرفــداران 
بیانیه های آنهاست و برنامه ریزان 
ایران هم می دانند ارزانی قیمت 
انرژی باعث شده مصرف انرژی 
ارزش افزوده(  واحد  )برای  ایران 
چندین برابر جهان باشد یا یک 
واحد مسکونی در ایران چندین 
برابر اروپا انرژی مصرف کند و 
قاچاق ســوخت هم زیاد شود. 
پس اگــر IMF گفته باشــد یا 
هرکســی دیگــر، بایــد این کار 
صورت گیــرد، این گرانی برای 
کارخانه هایی مطلوب نیست که 
در رقابت خارجی اند )از پتروشــیمی گرفته تا بقیه(. از 
ســوی دیگر برای رانت جویانی که دنبال دو برابر شدن 
بهای مسکن در یک ســال اند گرانی و ارزانی انرژی 
در بهترین حالت بی معناست در این میان رئیس دولت 
پوپولیســتی رانتیر حســاب می کند که مــا به التفاوت 
را می گیــرد و بــا دادن یارانه های نقــدی رأی مردم را 
می خــرد تا به تیولــداری ادامه دهد و به طور نمایشــی 
می گوید بــه صنایع هم کمک می کنم. نشــان به آن 
نشــان که تاکنون هم بــه صنایع کوچک و متوســط 
کمکــی صورت نگرفته اســت و فقــط صنایع بزرگ 
تیولداران دولتی و خصوصی از انواع کمک ها بهره مند 
 IMF شده اند. پس گرانی ســوخت صورت گرفته و
از آن اســتقبال کــرده و این مانده تــا چپ هایی که با 
ایدئولوژی اولیه قضاوت می کنند با تحلیلی درخشــان 

بگویند این نشانه حاکمیت نولیبرالیسم است!
مازاد اقتصادی در جهان ســرمایه داری با ارزش اضافی 
به دســت می آید، اما اکنون عمده آن در ایران از رانت 
اســت. رانت )بهره مالکانه( Rent به معنای پرداخت 
بیشــتر و بالاتر بــرای یک عامل تولید از اســتحقاق یا 

نسبت متعارف از بهای تمام شده آن است.
انواع رانت هم عبارت اند از: مطلق )Absolute( تفاضلی 
 )Redistributive( بازتوزیعــی   )Differential(
انحصار طبقاتــی )Class-monopoly(. رانت مطلق 
مانند بهره مالکانه نفت است که استخراج آن در ایران 
بشــکه ای حدود 8 دلار تمام شده و تا بیش از 100 دلار 
هــم فروش می رود. رانت تفاضلــی مانند تفاوت بهای 
زمین شــهری در جنوب و شــمال تهران یا سایر نقاط 
ایران اســت. رانت بازتوزیعی را فشــار اقشار مختلف 
)پزشــکان، دهقانان و...( یا رســته ها نامولد )کلیســا، 
ارتش( بر ســرمایه داری تحمیل می کند. رانت انحصار 
طبقاتی از مالکیــت طبقاتی بر منابع یــا توانایی اعمال 

کشوري شده ایم که عمده “
روشنفکران حکومتي 
و اپوزیسیون ضرورت 

توسعه را درک نمي کنند و 
طرفداري و نقد نولیبرالیسم 

بسیار با نخوت و ابتذال 
آمیخته است و هر دو به 

جهان واکنشي منفعل، اما 
نخوت آمیز و ایدئولوژیک 

دارند؛ آن هم از نوع 
ایدئولوژي اولیه
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قدرت برای کسب عایدی غیرمعمول از منابع برمی آید. 
در کل اقتصــاد ایــران رانت با فروش نفت و کســب 
بخشــی از ارزش اضافی تولیدشــده در جهان به دست 
 )Rentier( می آید و به این معنا دولــت در ایران رانتیر
است چون درآمد اصلی اش از بهره مالکانه نفت است. 
بدون ارز حاصل از فروش نفت کســب ارزش اضافی 
در کارخانه هــای مــا و فعالیت هــای عمرانــی ممکن 
نیســت، به عاوه این کارخانه های بزرگ و پیمانکاران 
بزرگ عمدتاً انحصاری فعالیت می کنند و نوعی تیول 

جناح های سیاسی اند.
 انواع رانت بازتوزیعی هم به شکل انواع تیول و یارانه 
و فرصت هــای اقتصادی و اجتماعی ویژه بســیار در 
جامعــه رایج اســت و جناح های سیاســی هم عمدتاً 
به طور انحصاری فعالیت دارند، یا هنوز زور از حوزه 
اقتصادی بیرون نرفته اســت؛ یعنــی، در نهایت مازاد 
اقتصــادی حاصل چه از طریق ســازمان برنامه و چه 
کارخانه هــا و چه خدمات حمــل  و نقل و ارتباطات 
و  واردات(  و  )صــادرات  عمــده  تجــارت  چــه  و 
پیمانکاری و چه اجازه حفر چاه و چه انواع بورس ها 
و غیره به طور رانتی کســب و توزیع می شــود که این 
باعث برآمدن و تثبیت فســاد سیســتماتیک در ایران 
شــده که فیش های حقوقی آخریــن و کوچک ترین 

نمونه آن است.
در این میان مازاد اقتصادی حاصل از بخش مستغات 
به طور کامــل خصلت رانتــی دارد. چراکــه از عامل 
تولیدی به نام زمین شــهری به دســت می آید که تولید 
یا عمران آن کاماً خصلــت عمومی دارد. فعالیت در 
این بخش متکی بر تراکم فروشی )قانون شهری( زمین 
نایاب شهری )عمران شده توسط کل بخش عمومی و 

خصوصی( است.
بایــد ایــن را هم در نظر داشــته باشــیم کــه در تمام 
بخش هــای دیگــر )کشــاورزی، صنعــت، آموزش، 
حمل ونقل( هدف اصلی تولید ارزش مصرفی اســت، 
اما در بخش مستغات رانتی هدف اصلی تولید ارزش 
دارایی اســت. درآمدهای حاصل از رانت جویی ها در 
بخش مالی انباشــت شده و به گردش می افتد تا رانت 
را بازتولید و توزیع کند. پس فئودالیســم مالی بر ایران 
حاکم است و عنصر نولیبرالی در آن اگر وجود داشته 
باشــد اندک اســت، به خصوص که ایران تقریباً هیچ 
رابطه مســتقلی با بازار مالی جهان ندارد مگر به واسطه 
فــروش نفــت و خریــد کالا و خدمــات. در چنین 
شــرایطی حتی اگر تحلیل های انتزاعی- فلسفی برخی 
از نولیبرالیزم و ســرمایه مالی جهانی درست باشد هیچ 

ربطی به ایران ندارد.
برای آنکه حجم عظیم گــردش رانت در بانک های 
ایران روشــن شــود کافی اســت بدانیم ارزش زمین 
برای ساخت مســکن بخش خصوصی به 50 درصد 
تشــکیل سرمایه ثابت در ایران رســیده است که البته 
ایــن حجــم در حســاب های ملی منعکس نیســت. 
به عاوه ازآنجاکه تشکیل سرمایه در بخش مسکن و 
ســاختمان تجاری نیز 40 تا 50 درصد تشکیل سرمایه 
بوده حجم عظیم گردش رانت را فقط در این بخش 
می توان ســالانه 20 تا 30 میلیارد دلار تخمین زد. در 
مقابل بخش صنعت تنها 14 درصد اعتبارات بانکی و 
16 درصد از کل تشکیل سرمایه را به خود اختصاص 

داده و با در نظر گرفتن ســهم 5 درصدی کشاورزی 
باید گفت که ســهم اصلی ســرمایه گذاری در ایران 
بــرای بازتولید رانت ســاختمان بوده کــه اکنون در 
دوره رکود مسکن باعث فریز گشتن 52 درصد منابع 
بانک ها شده اســت. نابودی کارخانه های قدیمی و 
پیشرو چون ارج نشان می دهد که چطور رانت بخش 

مولد را نابود می کند.
 در ایران در شهرها و حتی در استان هایی چون مازندران 
کمیابــی )رانــت مطلق و/ یــا فاضلــه( خریدوفروش 
می شــود. ســود 100 درصد یک بانک در دوران رکود 
و رشــد منفی اقتصاد ایران و دادن سود بانکی 20 تا 30 

درصد تنها با تکیه بر انواع رانت ممکن است.
وجود رانت اطاعات به خصوص برای کاسبان تحریم 
و انــواع کمیابی و نبود رقابــت و غیره این رانت جویی 
را ممکــن می کند. شــما وقتی مطمئن باشــید که ارز 
کمیاب خواهد شــد یــا می توانید ارز دولتــی فراوان به 
دســت بیاورید، نفت بفروشید، یا به طور خاص زمینی 
را تصاحــب کنید تــا در جایی پدیده رؤیایی درســت 
کنید، می توانید تعهد پرداخت سود بانکی 30 درصدی 
کنیــد. پــس ازآن نیز با آغــاز رقص مــرگ در بخش 
مســکن، حاشــیه امنی را برای خود بســازید که سهام 
100 تومانــی را به 12000 تومان بفروشــید و در نهایت 
بدهی هــای بالاآمده را بر عهــده نظام بانکی یا اقتصاد 
ایران بگذارید. با این نظام بانکی وقتی پس از مدت ها، 
به عنــوان نوشــدارویی دیررس، امســال دولــت اعام 
می کند در راستای اقتصاد مقاومتی به صنایع کوچک 
و متوسط وام می دهد،  25 هزار واحد برای دریافت وام 
ثبت نام می کنند که گفته اند تاکنون از این تعداد بیش از 
5 هزار پرونده موردبررسی قرارگرفته و تنها پرونده 227 

واحد به بانک ها ارسال شده است!
حال عده ای ســاده اندیش با آن تعاریف ساده اندیشانه 
که گفتیم جار می زنند که ایران وابســته به سرمایه مالی 
جهانی شــده و کارگزار نولیبرالیسم است. این در قرن 
بیست ویک درباره ایران همان قدر درست است که در 
قرن نوزده به قبله عالم ناصرالدین شاه می گفتیم کارگزار 

لیبرالیسم!
این جارزدن با استدلال های ســاده و ابتدایی است که 
معمولًا در نشــریه و رسانه های قشری در سراسر جهان 
و ایــران دیده  شــده و می شــود و در آن معیارِ قضاوت 
حرف های دشــمن اســت، نه علم و تحلیل. البته انواع 
قشری و غیر قشــریِ رانت جویان از این سخنان بسیار 

هم اســتقبال می کنند که عده ای به نام رادیکالیسم هم 
به چین و ویتنــام و برزیل و هند نولیبرال بگویند و هم 
به دولت رانت جو در ایران؛ و چه بســا دولت امریکا هم 
تــا زمانی که ایران به زعم او ادب نشــده باشــد، از این 
خِلط مبحث که رشد نیروهای مولد ایران را به طورجدی 
بــه تعویق انداخته و می اندازد و محیط زیســت را نابود 

می کند بسیار استقبال کند!
 در ایــران برنامه ریــزی هــم در خدمت فئودالیســم 
اســت این نوع اتفاق برای شــوروی افتاد و ســقوط 
کــرد. چون برنامه ریزی از جامعه مدنی منفک شــد 
و بــه قــرارداد اجتماعــی تبدیل نشــد. جامعه مدنی 
هم ضعیف و به قول گرامشــی سیاســی شد. مارکس 
می گوید موقعی که انقاب )فرانسه( صورت گرفت 
سیاســت از اقتصاد بیرون رفت و آزادی به دست آمد 
)واژه آزادی را به همان معنای لیبرالی به کار می برد(؛ 
یعنی شــکل گیری جامعه مدنی را این جوری تعریف 
می کند که سیاست از اقتصاد بیرون رفته است. چون 
فئودالیسم یعنی حضور زور یا سیاست به منزله زور در 
اقتصاد، نه قاعده و رابطه آزاد )عقانی( اقتصادی در 
جامعه مدنی. ما وقتی که هیچ یک از این ها را نداریم 
چگونــه جرئت می کنیم بــه این بگوییــم نولیبرال؟! 
نــه تولیــد غیرانحصــاریِ ارزش اضافــی داریم، نه 
جامعــه مدنی قــوی داریم، نه جزو کشــورهای تازه 
صنعتی شــده هســتیم، نــه وارد دوران پســاصنعتی 
و اقتصــاد دانش شــده ایم؛ بلکه تنهــا زور به اقتصاد 
بازگشته اســت. روشن اســت که برای توسعه پایدار 
نباید نولیبرال شــد، اما اینکه یک اقتصاد رانتیِ بســتۀ 
غیررقابتی و نامولد را نولیبرال و تحت ســیطره سرمایه 
مالــی می خوانند تا کارگران ایــران را از فعالیت های 
دموکراتیک اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منصرف 
کنند و با یک جهش کیهانی به جنگ ســرمایه مالی 
امریکا بفرســتند، فقط آب به آســیاب رانت خواران 
صدالبتــه  و  سیاســی  انحصارطلبــان  و  اقتصــادی 
امپریالیســم نو می ریزد که در پشــت این پردۀ ســاتر 

همچنان مانع توسعه ایران بمانند.
 بــا این زمینــه ازنظر من وظایف جنبــش دموکراتیک 
)اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی( و شــکل دادن به 
جامعه مدنی قوی در ایران باقی اســت و روشــنفکران 
ارگانیک جامعه باید در راه آن بکوشند، چگونگی این 
کوشش باید مبنای برنامه های پژوهشی و گفتمان های 

آینده ما شود.■
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در حالی کــه مقامات دولتی همــواره از هنر خود در 
مهار رشــد تورم ســخن می گویند، صنعت کشور زیر 
پنجه های ســهمگین رکود دســت و پا می زند و تعداد 
بسیاری از صنایع کوچک به تعطیلی و توقف کشانده 
شده اند و بسیاری دیگر به دریافت وام هایی با بهره ای 
بسیار سنگین و کاهش تولید مجبور شده اند. به جرئت 
می تــوان گفت کــه رکــودی در این ابعــاد در تاریخ 
معاصر ایران کم سابقه و حتی بی سابقه است. در واقع 
این رکود گســترده رهــاورد اثرات تحریــم بر اقتصاد 
ماســت که همواره از بیماری ســاختاری رنج می برد. 
اغــراق نخواهد بود اگر تک پایه  بــودن اقتصاد را یکی 
از محورهای اساســی این بیماری ســاختاری به شمار 
آوریم. اثرات عملی این تک پایه بودن در بخش صنعت 
کشور، وابستگی تداوم تولید و توسعه آن به تأمین مواد 
اولیه وارداتــی و قطعات ماشــین آلات و تجهیزات از 
محــل ارز حاصل از صادرات نفت و مشــتقات نفتی 
اســت. از همین روســت که تحریم نفت پیش از هر 
چیز تداوم حیات صنعت کشور و فرصت های اشتغال 
مولــد این بخش را به صورت مســتقیم تحت تأثیر قرار 

داده است.
علت اساســی این وابســتگی در آن است که صنعت 
کشــور قادر به بازاریابی مؤثر و صادرات متناســب با 
نیازهای وارداتی خود نیســت و اصولًا صنعت کشور 
مــا از اســاس برای صــادرات تجهیز و ســازمان دهی 
نشــده و هیچ یک از صنایع غیرنفتی ما صادرات محور 
نیستند. علت این ناکامی در صادرات را می بایست در 
بالا بودن نامعقول قیمت تمام شــده کالاهای صنعتی، 
پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی و عقب ماندگی 
تکنیکــی و تکنولوژیــک جســت وجو کــرد. وضع 
عوارض و تعرفه های سنگین واردات کالاهای صنعتی 
مشــابه، بدون هیچ برنامه زمانی و زمان بندی مشخص 
برای آماده سازی صنایع داخلی به منظور تولید کالاهای 
رقابت پذیــر عماً انگیزه های صنعــت را برای ارتقای 

کیفی و افزایش بهره وری منابع از میان برده است.

البته در این آسیب شناســی نمی توان از پایین بودن دانش و توان مدیریت در صنعت 
همچــون یکــی از محوری ترین ضعف های صنعت کشــور غفلت کرد. ســاختار 
قدرت سیاســی در ایران و مالکیت مســتقیم و غیرمســتقیم نهادهــای حکومتی بر 
بخش گسترده ای از صنایع کشــور باعث شده است تا صنعت و مدیریت حاکم بر 
آن همچون پســتوی نهانی قدرت برای انتصاب وابســتگان در سمت های مدیریتی 
و همچــون نوعی پاداش به هم مســلکان به کار گرفته شــود. نادیده گرفتن تخصص 
و کارآمــدی یک مدیــر و تکیه محوری بر باورهای ایدئولوژیک و سیاســی مدیران 
همچون ضابطه اساســی و محوری انتخاب و انتصاب ایشــان، نقشی اساسی در فقر 

مدیریتی گسترده حاکم بر بخش صنعت کشور دارد.
بالابودنقیمتتمامشده

هــرگاه از بالابودن قیمت تمام شــده صحبت می شــود، دل باختگان نئولیبرالیســم و 
مدیران ناتوان، پایین بودن بهره وری نیروی کار و مطلق العنان نبودن مدیریت در اخراج 
و تنبیه نیروی کار را همچون علت اصلی نشــانه می روند، ولی ایشان نمی گویند که 
پایین بودن بهره وری نیروی کار، نه علت که خود معلول شرایطی است که به صورت 
نهادینه در بخش صنعت کشــور وجــود دارد و فقر مدیریتــی و نازل بودن دانش و 
مهــارت مدیــران در برنامه ریزی و هدایت بنگاه تولیدی، کمبود انگیزه و نارســایی 

آموزش نیروی کار بخش اساسی آن است.
اگر از منظری کلی به قیمت تمام شده کالاهای صنعتی نظر افکنیم، مشخص خواهد 
شــد که سهم حقوق و دســتمزد از مجموع قیمت تمام شده بخش بزرگی از تولیدات 
صنعتی از حدود 15 درصد فراتر نمی رود که بی گمان حقوق و دســتمزدهای مدیران 
خــود بخش بزرگی از آن را تشــکیل می دهد. پایین بودن ســطح فناوری تولید و عدم 
بهره وری از پیشــرفت های تکنولوژیکــی روز جهان از یکســو و بالا بودن هزینه های 
سربار و به خصوص هزینه های مالی از سوی دیگر، نقش تعیین کننده تری در بالا بودن 
قیمت تمام شــده دارند. از این روســت که بیشــتر تولیدات داخلــی کیفیت نازلی در 
مقایســه با کالاهای مشابه روز جهان داشته و هم زمان از قیمت های بالای رقابت ناپذیر 
نیــز برخوردارند. بالا نگه   داشــتن بی برنامــه تعرفه های وارداتی در ایــن حالت تنها به 
بی انگیزگی مدیران در ارتقای کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام شده می انجامد و 
چون پرده  ساتری ناکارآمدی مدیران در اداره واحد صنعتی را از نظرها پنهان می سازد.

بدیهی اســت در چنین شــرایطی امکان و انگیزه ای برای صــادرات باقی نمی ماند. 
در حقیقت در این شــرایط تنها کم درآمدترین اقشــار جامعه که از توان مالی خرید 
کالاهای گران قیمت وارداتی برخوردار نیستند، محکوم به مصرف کالای داخلی و 

پرداخت هزینه بقای مدیریت ناکارآمد و ناتوان می شوند.
اطمینــان از بازار تضمین شــده داخلی، با هر قیمت و کیفیتی که کالا تولید شــود، 
عماً انگیزه ای برای حضور در بازارهای پررقابت خارجی باقی نمی گذارد. تســلط 

صنعت ملی؛ کشتی بی لنگر

  مصطفي تنها

مصطفی تنها، متولد 1328 در تهران و دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت   است. او سال 54 تا 57 به علت فعالیت های 
سیاسی علیه رژیم گذشته بازداشت شد و در زندان های اوین و قصر و قزل حصار زندانی بوده است.  در کنار فعالیت های شغلی  فعالیت های 
مطبوعاتی به عنوان عضو شــورای نویسندگان نشــریه الموت 1358-1362 عضو شورای نویسندگان نشریه دریچه گفتگو 1369 – 1370 

عضو سرویس خبرهای ایران فردا 1370-1372 و عضو شورای نویسندگان نشریه نامه از آغاز تا فرجام آن نشریه بوده است.
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انحصاری بــر بازارهای داخلــی در پرتو حمایت های 
نامشروط و مداوم تعرفه ای دیگر انگیزه ای برای کاهش 
قیمت تمام شــده، ارتقای بهره وری، تعالی سازمانی، 
ارتقای کیفــی محصول و ارتقای فنــاوری تولید باقی 
نمی گذارد. در واقع در این رویکرد تولیدکننده می تواند 
با هر کیفیت و قیمت تمام شده ای، سود چشمگیری را 
نیز برای خود منظور کرده و مصرف کننده را ناگزیر به 
پذیرش شرایط خود کند. در این شرایط اگر صادراتی 
نیز صورت گیرد تنها با مقاصد تبلیغاتی و با قیمت هایی 
پایین تر از قیمت تمام شــده بنگاه میسر می شود که در 
شــرایط انحصار عملی بازار داخلــی، مصرف کننده 
داخلی مجبور به تحمل هزینه های تأمین زیان ناشی از 

صادرات نیز خواهد شد.
این در حالی اســت که در یک نظام صنعتی ســالم و 
رقابت پذیر، صادرات به بنگاه تولیدی کمک می کند تا 
مازاد ظرفیت قابل جذب در بازار داخلی را به بازارهای 
خارجی روانه کند و از پیدایش »ظرفیت جذب نشده« 
بر اثر رکودهای احتمالی بازار داخلی پیشــگیری کند. 
بــه این ترتیب واحــد تولیدی فرصــت خواهد یافت تا 
صرف نظــر از افت وخیزهای بــازار داخلــی، همواره 
بــا تمام ظرفیــت کار کند. این مهم باعث می شــود تا 
هزینه های سربار واحد تولیدی و هزینه های ثابت تولید 
روی تمامی ظرفیت کارخانه سرشکن شود و لذا واحد 
تولیدی بتوانــد هزینه های تولید هــر واحد محصول را 
در پرتــو صادرات بیشــتر کاهش دهــد. وجود رقابت 
در بازار و پیشــگیری از تبانی تولیدکنندگان داخلی در 
تعیین قیمت های فروش نیز عرضه کنندگان را به کاهش 
متناســب قیمت های فروش داخلی برای کســب سهم 

بازار بیشتر مجبور خواهد کرد.
البته ســخن بر سر آن نیســت که در کشوری در حال 
توســعه نبایســت با پیش بینــی تمهیــدات تعرفه ای از 
صنعت ملی حفاظت کرد، بحث بر ســر آن است که 
حمایــت تعرفه ای باید با برنامه، زمانبندی مشــخص، 
اهــداف و مراحل از پیش تعیین شــده صورت گیرد تا 
صنعت جدیدی بتواند مراحل جنینی، شــکل گیری، 
رشد و بلوغ خود را در بازه زمانی کارشناسی شده طی 
کند. پس از این دوره برنامه ریزی شده، واحد تولیدی 
بایــد بتواند، چه در بــازار داخلی و چــه در بازارهای 
خارجــی، همچون صنعت بالغ و پویایی با محصولات 
مشــابه وارد رقابــت شــود. حمایت مســتمر بی برنامه 
تنها بــه تحمیل صنعتــی ناکارآمد منجر خواهد شــد 
کــه همچون زائده ای بر اقتصاد ملی تحمیل می شــود 
بــدون آنکه ارزش افــزوده واقعی اقتصادی در ســطح 
ملــی تولید کند. برای نمونه می توان صنعت خودرو را 
مثال زد که هنوز پس از نیم قــرن حمایت خیره کننده 
تعرفــه ای قادر به تولید محصولــی روزآمد، رقابت پذیر 
و تأمین کننده خواسته های مشــتریان نیست و همواره 
برای تداوم حیات خود به ســوی منابع ارزی حاصل از 
صادرات نفت دست دراز می کند. صنعتی که پس از 
نیم قرن تجربه هنوز در شــرایطی اســت که برای تأمین 
رضایت مشــتریان ناگزیر از مونتاژ محصولات صنعت 

تازه  متولد خودروی چین است.
جالب است اگر توجه کنیم، توفیق برخی صنایع مانند 
پتروشیمی ها و فولادسازی ها در رقابت و صادرات نیز 
تنها تا زمانی تداوم داشــته و دارد که گاز ارزان قیمت 

و یارانــه ای تحویل گرفته  و می گیرند؛ به عبارت دیگر 
می تــوان گفت که این نوع صادرات در واقع صادرات 
گاز در قالب کالای واســطه ای دیگری بوده و واجد 
ارزش افزوده واقعی ارزی نیســت یا میزان آن بسیار کم 

و ناچیز است.
ریشههاوراهبردها

ریشــه اساســی حاکمیت این شــرایط در صنعت . 1
ایــران را بایــد در فقــدان برنامــه و راهبــرد واقع بینانه 
برای توســعه صنعتــی و تقویــت صنایــع رقابت پذیر 
مبتنی بر آسیب شناســی کارشناســانه و شناخت دقیق 
شــرایط محیطی جســت وجو کرد. در واقع در کشور 
مــا اســتراتژی ها و برنامه ها نه بر پایــه واقعیات، که بر 
پایــه تخیــات و آرزوها تدوین می شــود. برای نمونه 
می توان سند چشــم انداز بیست ســاله مصوب مجمع 
محترم تشــخیص مصلحــت را مد نظر قــرار داد. به 
موجب این ســند بــدون در نظــر داشــتن واقعیات، 
امکانات و محدودیت های اقتصاد ملی و مقایســه آن 
با ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه، دستیابی به 
مقام نخســت اقتصادی در منطقه در افق زمانی ســند 
هدف گرفته شــده اســت. از این روست که در عمل 
این ســند به فراموشی سپرده شــد و صنعت کشور نیز 
به حیــات غریزی و بی راهبــرد و برنامه خود کماکان 

ادامه می دهد.
هنگامی که راهبرد به برنامه تبدیل می شــود، پایش . 2

مستمر پیشــرفت برنامه و اعمال اصاحات و تغییرات 
به هنگام در مســیر هدف یکی از الزاماتی است که در 
کشــور ما به فراموشی سپرده  شده اســت. پنج برنامه 
توســعه به  اتمام رســیده پس از انقاب و سرنوشــت 
هریــک از آن ها در مســیر اجرا و میزان دســتیابی به 
اهداف تعریف شده نشان دهنده این بی توجهی است. 
در واقع در هر دوره پنج ساله با هیاهوی بسیار برنامه ای 
تدوین، تصویب و اباغ شــده اســت بدون آنکه در 
ســال های اجرای برنامه، میزان واقعی تحقق اهداف و 
انحراف از برنامه ارزیابی شده باشد و با واکاوی علل 
انحراف ها، برنامه ها برای ســال های باقیمانده اصاح 

شده باشند.
عامــل اصلی رشــد صنعتی نــه در تغییــر صوری . 3

مالکیت که در کارآمدســازی مدیریت نهفته اســت. 
مــادام که مدیریت هــا بر پایه منافع بانــدی و جناحی 
انتخاب و تعیین شــوند و کارآمــدی مدیر منتخب در 

حاشــیه قرار گیرد، از تغییــر و تبدیل مالکیت، منافعی 
متوجه جامعه نشــده و تحولی در شتاب توسعه کشور 

روی نخواهد داد.
بــرای رهایــی از اقتصاد تک محصولــی و کاهش . 4

آسیب پذیری توسعه ملی، می بایست صادرات محوری 
صنایع کشــور همچون ضابطه و معیاری اساســی در 
برنامه ریزی های توســعه ای مد نظر قــرار گیرد. مادام 
که صنایع کشــور نتوانند حداقــل ارز مورد نیاز تداوم 
تولید خــود را از محل صادرات تأمین کند، درجا زدن 
اقتصاد کشــور و تداوم حیات آن بــر محور صادرات 

نفت کماکان تداوم خواهد داشت.
رشــد صنایع صــادرات محور ایجــاب می کند تا . 5

ســدهای تعرفه ای بــا دقت کارشناســی و به صورت 
زمانمند، برنامه ریزی شــده و مشــروط، ایجاد شوند 
تا صنایع کشــور رقابت پذیر بــودن محصولات خود، 
چــه از نظــر کیفی و چــه از نظر قیمتــی را همچون 
هدفی کوتاه مدت مدنظــر قرار دهد. در صورتی که 
محصولات صنعتی کشــور نتواننــد ظرف یک دوره 
معقــول زمانی در بازار داخلی و در شــرایط عادلانه 
بــا محصولات خارجــی رقابت کننــد، هرگز قادر به 
حضــور در بازارهــای جهانــی و خوداتکایی ارزی 

نخواهند بود.
برای رشد و توســعه اقتصادی و صنعتی، توهمات . 6

نئولیبرالیســتی دهــه گذشــته اگــر خطرناک تــر از 
انقاب  اوایــل  سوسیالیســت گونه  رویاپردازی هــای 
نباشــند، کم خطرتــر از آن ها نیســتند. بــرای طراحی 
راهبردهــا و برنامه ریزی هــای اقتصــادی و صنعتــی، 
می بایســت واقعیات ایران را همچون کشوری در حال 
توســعه و با همه محدودیت ها و امکانات ذاتی آن مد 
نظر قرار داد، شــرایط سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
محیط را با دقت و وســواس شناســایی کرد و آن گاه 
به طراحی راهبردهــا و برنامه ها اقدام کرد. کپی کردن 
کارکردها و مناســبات عوامل اقتصاد جهان صنعتی و 
سرمایه داری همچون پایه تحلیل های اقتصادی و تزئین 
آن بــا لفظ پردازی های ایدئولوژیــک و اخاقی برای 
طراحی های راهبردی، تنهــا فرصت های باقی مانده را 
هدر خواهد داد. خیال پردازی و لاف زنی های مسلکی 
با کار کارشناسی فرســنگ ها فاصله دارد و فرصت ها 
در گــذر زمــان از دســت می رونــد؛ در شــناخت و 

بهره برداری از آن ها غفلت نکنیم.■
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سدسازی بر رودخانه های بی آب
نگاهی به تبعات فاجعه بار مدیریت نادرست منابع آبی 

در نشستی با حضور فعالان محیط زیست به بهانه نمایش فیلم مستند »مادرکشی«

علی بیاتی: در روزگاران گذشته نان درآوردن محور تحلیل ها و اشعار بود و شاعران یا متفکران پرهیز از غفلت را یادآوری می کردند تا انسان 
را به مبدأ هســتی پیوند زده و از الطاف آن امر متعالی بهره مند شــوند، این تفکر اسطوره ای در کنار استفاده بهینه از منابع و راهکار بومی 
مانند کشــت دیمی یا قنات ها باعث شــده بود که این حوزه تمدنی چندین هزار ســال دوام داشته باشد. آنان که انسان را اشرف مخلوقات 
می دانستند، همه را در خدمت و کارگزاری انسان ها پنداشته و گمان نمی کردند روزگاری بیاید که انسان هایی در پی آن بوده و حتی مجبور 
شوند قانون هایی را وضع کنند تا این اشرف مخلوقات را از هدردادن و استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی و سرچشمه های حیات بازدارند 
و برای مدیریت منابع در راستای منافع ملی و پاسداشت آن برای آیندگان راهکارهایی بیندیشند. در سرزمین ما تا پیش از نیم قرن گذشته 
مشــکل کم آبی وجود نداشــت، اما با ورود مدرنیته، صنعتی شــدن و به وجود آمدن تفکر توســعه در کشور، شــرایط تغییر بزرگی کرد. این 
موضوع با مدیریت نادرست و غیرکارشناسی در سالیان اخیر در حوزه های محیط زیستی در کنار هم به گونه ای عمیق و پررنگ شده است 
که روزی نیســت رســانه ای به آن نپردازد و از قریب الوقوع بودن فاجعه دم نزند. بحران منابع آبی در خاورمیانه و به خصوص در کشور ما به 
حدی جدی شــده که آن را به شــکل معضل امنیتی درآورده اســت، در عین حال بعضی از تحلیلگران، جنگ بعدی در خاورمیانه را جنگ 
آب نامیده اند و یکی از علل آن جنگ را تصاحب منابع آبی عنوان کرده اند که در زمان بی آبی ارزش آن از نفت )به اصطلاح طلای سیاه( هم 
بیشــتر خواهد شــد. فیلم مادرکشی، ساخته کمیل سوهانی، مستندی اســت که درباره بحران آب و زمینه به وجود آمدن آن ساخته شده 
اســت و بحث های جدی و راهبردی در حوزه آب و چگونگی بهره برداری صحیح از آن را به دنبال داشــت. این مســتند با همکاری مشترک 
مرکز اســتراتژیک نهاد ریاســت جمهوری ساخته و تدوین شده اســت. در ادامه گزارشــی از اکران این فیلم و نقد و بررسی آن که به همت 

نشریه چشم انداز ایران و آقای محمد ایرانمنش برگزار شد، تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
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پرسشــگر نخســت بیان کرد امیدوارم این مســتند در 
جاهــای دیگر هم به نمایش گذاشــته شــود و باعث 
گاهی مردم از مشــکل کم آبی در کشــور و شرایط  آ
به وجود آمده شود. ساختن چنین فیلمی ساده نیست و 
پرسش من این است که در تهیه این فیلم با چه موانع و 

مشکاتی روبه رو شده اید؟
کمیل سوهانی: »از لحاظ سینمایی فیلم تولید سختی 
داشت، به این دلیل که در حدود چهل سفر به جاهای 
مختلف ایــران انجام دادیم تا بتوانیــم این فیلم را تهیه 
کنیم، اشــکالی که به ما گرفته اند این بوده اســت که 
چرا بعضی از شهرها را با مشکات خاص خودشان به 
تصویر نکشــیده ایم. من در جواب به آن ها گفته ام که 
در حــال حاضر هم فیلم طولانی و درازآهنگ اســت 
و در عیــن حال، معلوم اســت که خیلــی از حرف ها 
را در ایــن فیلــم نزده ایم و جاهای بســیاری نرفته ایم. 
هدف عمده مــا این بود که بیشــتر مصداق های بارز 
این بحران را نشــان دهیم ایــن مصداق ها دو حوزه را 
شامل می شــدند: یکی مظاهر بحران؛ و دیگری علت 

و عوامل بحران به شکل های مشخص تر آن.
حدوداً بیســت سفر پیش تولیدی داشــتیم و با رفتن به 
استان های مختلف، مشــکات را دیدیم و با آدم های 
مختلف در مکان های متفــاوت صحبت  کردیم و در 
ســفر بعدی که برای فیلمبرداری و گرفتن تصویر بود، 

با گروه فیلمبرداری رفتیم و کارها را انجام دادیم.
از جنبه پژوهشــی هم گروه مستندســازی به مشــکل 
عجیبی برخــورد کرده بودنــد. افراد بســیاری گروه 
فیلمبرداری را جدی نگرفتند و بحث محیط زیســت 
را بحث روشنفکرانه می پنداشتند که انضمامی نیست 
و بــا زندگی روزمره آن ها ارتباطــی ندارد، درحالی که 
همین مسئله ریزگردها و بحران ناشی از آن ها به روشنی 
نمونه یکی از این مســائل روزانه است.« وی در ادامه 
درباره این مشــکل چنین گفت: »جنبه دیگر ساخت 
فیلم هم بحث از پژوهش درباره این بحران بود که در 
آن زمینه هم ما به مشــکل مهمی برخورده بودیم، زیرا 
به هر که می گفتیم در این پژوهش ما را یاری کند، آن 
را جدی نگرفته و بدین معنا کاماً دســت تنها بررسی 
و پژوهش هــای مربوط به ایــن کار را پیش بردیم. در 
این زمینه هم من دردسرهای فراوانی را به جان خریدم 
و خیلــی اذیت شــدم. حدوداً با صد نفــر در این باره 
صحبــت کردم و برای اطــاع از جزئیات بحران آب 
در کشور، کتاب ها، مقالات و اسناد زیادی را مطالعه 
کردم. در نهایت نتیجه این کندوکاوهای من مستندی 

شد که دوستان دیدند.«
دلباختهقناتشدم

نفر دومی که از کارگردان فیلم سؤال داشت از انگیزه 
اولیه وی جویا شــد و پرسید در این زمانه ای که بیشتر 
افراد به دنبال ســاخت فیلم های پرفروش هســتند، چه 
هدفی و انگیزه ای باعث شــده کــه در این راه ناامید 
نشوید و ســاخت این مستند را به ســرانجام برسانید. 
ســوهانی در پاســخ بیان کرد: »فیلم قبلی من درباره 
فرهنگ ایران بود و در آن فیلم، من تصاویری از قنات 
را در قسمت هایی از فیلم قرار داده بودم. از همان فیلم 
دلباخته قنات شــده بودم و قنات ها را خیلی دوســت 
داشــتم. تهیه کننده این فیلم، فیلــم قبلی مرا دیده بود 
و ســکانس های مربوط به قنات را پســندیده بود و به 

همین دلیل از من دعوت کرد تا فیلم مســتندی درباره 
آب بســازم. در حقیقــت در ابتــدای کار، خودم هم 
نمی دانستم که قرار است درباره چه چیزی فیلم بسازم 
و همین طــور که در رســانه ها معمولًا گفته می شــود، 
تصور مــن این بود که می خواهم درباره خشکســالی 
فیلمی بســازم. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی که 
کار پژوهش پیش رفت متوجه شدم این تصور صحیح 
نیست و جو غالبی که رسانه ها به وجود آورده اند اصل 
موضوع را به حاشــیه رانده اســت. این مســئله که به 
دست رسانه ها بیش از گذشته بزرگ نمایی می شود که 
این خشکســالی و بحران آب به خاطر شرایط اقلیمی 
و نباریدن باران و مســائلی از این دست است، کاماً 
گمراه کننده و نادرست است. عوامل دیگری در میان 
اســت که باعث به وجودآمدن این بحران شده اند. از 
این بابــت انگیزه ای جدی پیدا کردم کــه این کار را 
دنبــال کنم. ضمــن اینکه در همان اوایــل کار به این 
نکته رســیدم که غفلت از دانش بومی سهم عمده ای 
در به وجودآمدن این بحران داشته است. بی توجهی به 
تجربیات و اندوخته های چندین هزارساله در مدیریت 
و مهندســی آب کــه مظهر آن قنات اســت، یکی از 
دلایل اصلــی به وجود آمــدن این بحران اســت. این 
موضــوع نیز به انگیزه مضاعفی بدل شــد تا با کمک 

خداوند بتوانیم این پروژه را به پایان ببریم.«
دوپهلــوی و سیاســی اظهارنظرهــای

مسئولان
پرسش بعدی درباره بازخوردهای این فیلم بود؛ اینکه 
آیا مســئولان و متولیان امور ایــن فیلم را دیده اند و چه 
عکس العملی داشــته اند و این فیلــم در چند جا دیده 
شــده است. کارگردان این فیلم پاســخ خود را با بیان 
مقدمــه ای درباره آقای چیت چیان آغاز کرد و گفت: 
آقــای چیت چیان پیش از اینکه وزیر نیرو بشــوند، در 
وزارت نیرو معاونتی داشــتند به نام معاونت »سانا«؛ به 
خاطــر ندارم که این بخش معاونــت بود یا اداره کل، 
اما ســانا به معنای ســازمان انرژی هــای نو و مخفف 
آن بود. ایشــان ســال ها در وزارت نیرو برای ترویج و 
گسترش استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر تاش 
کردند. منظــور از انرژی های نو هم انرژی باد، آب و 
نور خورشید اســت که تجدیدپذیرند. از آنجا بود که 
ایشان به وزارت نیرو رســیدند. در مصاحبه های اوایل 
کار ایشــان به عنوان وزیر، رویکردهای زیست محیطی 
پررنگ بود و در آن چهار تا پنج ماه ابتدایی بر استفاده 

از انرژی هــای نــو و تجدیدپذیر و گســترش آن ها در 
کید فراوانی می کرد؛ اما با گذشت زمان این  کشــور تأ
مسئله کم رنگ شد. جمله ای که در اواسط فیلم درباره 
زیاده روی در سدسازی هم بیان شد از قول آقای وزیر 
گفته شــده است که در فیلم دیگری به نام »ثریا« که 
در حدود یک ساعت با وی گفت وگو می کنند آقای 
وزیر به زیاده روی در ســاختن ســد اعتــراف کرده و 
آن را یکی از عوامل بحران آب برشــمرده  اســت. در 
آن فیلــم در صحنه ای آقای چیت چیــان دچار فوران 
احساســات می شــوند و شــروع به گریه می کنند، از 
بابت اینکه احتمــال می دهند که طرح های انتقال آب 
به مناطق دیگر ممکن است فاجعه های زیست محیطی 

به وجود آورده و بحران زا باشند.
این مســئله برای ما خیلی امیدوارکننــده بود که وزیر 
نیروی دغدغه مند نســبت به مســائل محیط زیســت 
داشــته باشــیم. با گذشــت زمان، تغییر ایــن رویکرد 
در ایشــان کاماً مشهود اســت و دلیل آن هم نامعلوم 
نیست، بالاخره فشارهایی که از جاهای دیگر به ایشان 

وارد می شود فشارهای کمی نیست.«
در اینجا او به دســت های پشت پرده ای اشاره می کند 
که در پیوند ســرمایه و رانت های کان، چگونه منافع 
کشــور را به باد می دهند و از این بابت ذره ای نگرانی 
هم به خود راه نمی دهند. وی می گوید: »من همیشه 
گفته ام که سیســتم آب رسانی و ساختار حاکم بر آن، 
خیلی فراتــر از یک سیســتم معمولی اســت که تنها 
رســاندن آب به اقصی نقاط کشــور را به عهده داشته 
باشــد؛ بلکه این ســاختار به تنهایی یــک حکومت را 
تشــکیل داده اســت؛ یعنی، در تمام ارگان های دیگر 
کشــور هم آدم دارند و از دســتگاه قضایــی گرفته تا 
نیروی نظامی و رســانه ها افرادی هســتند که کارها را 
مطابق میل این ســاختار پیش می برنــد. این مجموعه 
مختص امــروز و دیروز هم نیســت، بلکــه از ابتدای 
تأســیس این وزارتخانه این دم و دستگاه شکل گرفته 
و با گذشــت زمان به قدرتمندی و ســاختار امروزین 
خودش رسیده اســت. این ساختار طرز فکر خاص و 
مخصوص به خود را دارد و هر دولتی هم سرکار باشد، 
این عقبه فکری به همــان رویه تکنوکرات وار خودش 
عمل کرده است. یکی از ویژگی های عقبه فکری این 

افراد، کمّی دیدن همه چیز است.«
وی درباره خانم ابتکار هم بیان می کند که تابه حال در 
هر جایی که نظرشــان را پرسیده اند خانم ابتکار از این 
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فیلم حمایت کرده اند. در عین حال وی به نکته مهمی 
در راســتای اثبات ســخنان قبلی خود اشاره می کند و 
می گویــد: »در عین حال خانم ابتکار فعال سیاســی 
هســتند و به همین دلیل همیشــه در ابراز مواضع خود 
به شــکل سیاســی و دوپهلو صحبت می کنند. برای 
مثال ایشــان می گویند که با این فیلم موافق هســتند و 
رونــد آن را قبول دارند، اما هم زمان این مســئله را نیز 
بیان می کنند که درباره سدسازی هم مشکلی ندارند. 
می توان از این ســخن چنین برداشــت کرد که فشارها 
به اندازه ای باشــد که خانم ابتکار هــم راه و روزنه ای 
برای قدم زدن در محیط خاکستری و بینابینی دو قطب 
سیاه و سفید سیاســت برای خود در نظر گرفته تا بین 

این دو طیف در روند و آیند باشد.«
بــاجمعیــتهشــتادمیلیونیفناوریهای

بومیکفافتأمینآبرانمیدهد
پرســش بعدی درباره سیســتم ســنتی آب رسانی در 
فــات ایران بود و توانایی انطباق آن در دوران مدرنیته 
و صنعتی شدن. اینکه آیا آن سیستم امروز هم می تواند 
استفاده شــود؟ موضوع بعدی درباره افزایش جمعیت 
در فــات ایران بــود که با جمعیت فعلی و سیاســت 
افزایــش جمعیت در این منطقــه، چه وضعیتی ممکن 
اســت در انتظار ما باشد. وی این پرسش را نیز مطرح 
کرد که با چنین سیاســت هایی آیا نمی توان گفت که 

پروژه های انتقال آب اجتناب ناپذیر است؟
آقای ســوهانی بیان کرد که برعکــس دیدگاه بعضی 
افــراد کــه این گونــه ســؤالات را تخصصــی و فنی 
می داننــد؛ مــن اصــاً چنین بــاوری نداشــته و فکر 
می کنــم این یک ســؤال مبنایی بوده و ممکن اســت 
که برای هرکســی پیش بیاید که آیــا همچنان می توان 
از شــیوه های ســنتی و فناوری های قدیم استفاده کرد 
یا دوران آن ها گذشته است؟ وی فناوری های سنتی را 
به عنوان فناوری های بومی مــا ایرانیان نام نهاد و آن ها 
را متعلق به زمانی دانســت که ایــران دارای 10 میلیون 
جمعیت بــوده و امروزه که حدود 80 میلیون جمعیت 
در آن سکونت دارد باید راهکارهای تازه ای اندیشید. 
در عیــن حال نکته ای که وی بیان کــرد این بود که: 
»باید بگویم آن بدنه تکنوکراســی که عرض کردم در 
سایه وجود دارد، اولین حرفی که می زند همین است، 
آن ها می گویند این حرف هایی که شما درباره سیستم 
آب رســانی ســنتی می زنید من جمله قنات این کارها 
امروزه پاسخگو نیست. با استفاده از قنات ها نمی توان 
احتیاجات شــهرهای امروزی را برطرف کرد. من هم 
بــاور دارم که ما گریزی از اســتفاده از علم، فناوری، 
مدرن شــدن، بهره بردن از صنعت و مهندسی نوین در 
راه توسعه شهری نداریم، اما قسمت مهم در آنجاست 
کــه اســتفاده از ایــن مهندســی نویــن و چگونگی 
بهره برداری از فناوری های امروزی را باید با زیست بوم 
و محیط زندگی مان تطابق دهیم. وی در ادامه گفت: 
»این دانشــی که مــا برای مهندســی و مدیریت منابع 
آب اســتفاده می کنیم، باید با اقلیم زندگانی ما سازگار 
باشد، ما از قدیم الایام یک سری از فناوری های سنتی 
را در دوره پیشــامدرن برای ســاماندهی آب اســتفاده 
می کردیــم و این ها دارای اصــول و قواعد کلی بوده 
اســت و این قواعد کلی با توســعه یافتن و مدرن شدن 
جامعه ما تغییری پیدا نمی کند. دلیل آن هم این است 

زمینی که امروزه در آن زندگی می کنیم تغییری نکرده 
است؛ چون هر چه که در زمان پیش برویم میزان تابش 
نور خورشــید در سرزمین ایران بیشــتر و بیشتر خواهد 
شــد و هیچ گاه روند نزولی نخواهد داشــت. در حال 
حاضر میزان تابش نور خورشید در ایران سه برابر میزان 
متوســط جهانی اســت و میزان بارش باران یک سوم 

متوســط بارش جهانی اســت. 
در سرزمینی که چنین شرایطی 
دارد، بایــد آب را در زیر زمین 
نگهداشــت. وی در ایــن باره 

می گوید:
دســترس  از  بایــد  را  »آب 
خورشــید دور نگه داشــته و به 
زیرزمین بفرســتیم. وقتی که از 
ایــن موضــوع در فناوری های 
جدید غافل می شوید و زمانی 
که از انــواع فناوری های نوین 
اقلیم هــای  مخصــوص  کــه 
دیگــری اســت، بــرای مناطق 
کشورمان اســتفاده می کنید و 
ایــن لوازم مدرنی کــه در آنجا 
برای مدیریت و مهندسی منابع 
آب اســتفاده می شــود، بدون 
تغییر در کشور ما پیاده می شود 

موجبات بحرانــی را فراهم می کند که در حال حاضر 
شاهد آن هستیم.«

وی از تجربیات خود در جمع های دوستانه با مهندسان 
آب مثالی می زند و این پرسش را مطرح می کند آیا ما 
در پنجاه، شصت سال گذشــته، از وقتی که مهندسی 
عمــران آب وارد این ســرزمین شــده، نمی توانســتیم 
دورهم نشسته و راهی برای ذخیره آب های سرزمینمان 
در زیرزمین پیدا کنیم. آیا نمی توانســتیم کاری کنیم 
که برای نســل های آینده بحران به یــادگار نگذاریم؟ 
پرسشــی که وجدان انســان های معاصــر را به داوری 
می خوانــد. وی در پاســخ بیــان می کند کــه: »نظر 
شــخصی من این اســت که قطعاً امکان داشت که ما 
دور هم بنشینیم و راه حلی با استفاده از دانش مهندسی 
نویــن به همراهی خاقیت و اســتفاده از فناوری های 
سنتی برای ذخیره آب دور از دسترس خورشید بیابیم؛ 
اما متأســفانه این اراده در ساختار حاکم وجود نداشته 
اســت و همه مسائل شــامل ترجمه و تقلید از دیگران 
بوده اســت. مهندســی به معنای تقلیــد کورکورانه و 
بی چون وچرا نیســت، بلکه به معنای خاقیت در کنار 

دیگر جنبه های آموزشی آن روش هاست.«
آفاتمدیریتمرکزگرایانه

بعد از سخنان آقای ســوهانی، آقای بنی حبیب به بیان 
ســخنانی پرداخت که در آن هــا از جنبه های فنی تر با 
عــدد و رقم ابعاد فاجعه را برای حاضران موشــکافانه 
بررســی کرد. ایشان گفت: »پرســش این است که با 
این جمعیت امروزین، آیا ما گریز و گزیری از ساختن 
ســد داریم یا نه؟ من با بخشــی از صحبت های آقای 
ســوهانی موافقم، اما قضیه پیچیده تر از احداث قنات 
شــده است؛ اگر یک حساب سرانگشتی بکنیم، شهر 
تهران و اطرافش، همراه با کرج و شهرک های اطراف 
آن هــا، جنوب تهران و کلیه مناطق پیرامونی در تمامی 

دوره هــا بین یک چهــارم تا یک پنجــم کل جمعیت 
کشور را در خود جای داده است و این جمعیت به طور 
سالانه فقط برای آب شرب نیاز به 150 مترمکعب آب 
دارد؛ یک ضرب ســاده رقمی بالای دو الی سه میلیارد 
را نتیجه خواهد داد و این در کنار مصارف دیگر عدد 
بســیار بزرگی خواهد شد که با اســتفاده از قنات های 
قدیمی نمی توان نیازهای شــهر 
قنات های  بــا  برطرف کرد.  را 
قدیمی تهران می شــد به میزان 
یک دهــم این جمعیــت را در 
تهران از نظر مصارف سرانه آب 
تأمین کرد. به دلیل اینکه راه را 
اشتباه رفته ایم و تمرکزگرایی در 
شهر تهران نســبت به شهرهای 
دیگر باعث تراکم جمعیت در 
این شهر شــده، به بحران های 

متفاوتی مبتا شده ایم.«
وی در ادامــه بیان کــرد وقتی 
فکــر کنیم که همــه چیز باید 
در مرکز باشــد و مدیریت همه 
امور و کنتــرل آن ها را هم باید 
در تهران انجام داد ســرانجام با 
روبه رو خواهیم  شرایطی  چنین 
شــد. وی گفت: »این مسئله 
بیــش از آنکه یک کار مدیریتی باشــد، نتیجه الزامی 
یک تفکر مرکزگرایانه از سوی سیستم مدیریت سیاسی 
کشــور بوده کــه وضعیت را چنان کــرده که ما برای 
تأمین آب مصرفی ســرانه پایتخت مجبور به سدسازی 
بشــویم. این موضوع در فیلم هــم به خوبی به تصویر 
کشــیده شــده بود که چگونه تمرکز در مرکز عواقب 

جبران ناپذیری برای کل کشور خواهد داشت.«
آقای بنی حبیب در ادامه ســخنان خود انتقادی هم به 
دانشگاه های کشــور مطرح کرد و آنان را تنها در کار 
ترجمه متون غربی دیــده و بیان کرد این رویه صحیح 
نیست و باید از دانش بومی هم در کنار متون برجسته 
کشورهای دیگر بهره جست. متأسفانه دانشگاهیان ما 
در این زمینــه کم کاری کرده و بــه تقلید از کارهای 
فرنگی ها بســنده کرده اند، درحالی که از نظر وی دو 
معضل اساســی در بحث از آب در ایران وجود دارد: 
یکــی آب های زیرزمینــی و دیگری بحث رســوب. 
وی می گوید: »به درس های دانشــجویان نگاه کنید 
هیــچ مطلبی دربــاره این موضوعــات نمی بینید، زیرا 
در رودخانه ها، رودهــا و دریاهای امریکا یا اروپا آب 
رســوب ندارد آب کاماً زلال است؛ بنابراین در آنجا 
موضوعیت ندارد، در حالی که این رســوب مشــکل 

بومی ماست.
ایشــان در بحث از سدســازی هم امــکان آن را برای 
آنجاهایی که الــزام داریم رد نکرد، اما گفت در کنار 
آن باید ارزش آب را برای مردم مشــخص کنیم. وی 
گفت: »ما باید چهــار لیتر در روز آب بخوریم، حال 
اگر چهل لیتر از آن بخوریم چه اتفاقی می افتد؟ مسلماً 
مریض خواهیم شــد؛ هر چیــزی را که از یک حدی 
بیشــتر مصرف کنیم باعــث بیماری و زیــان خواهد 
شد، باید به اندازه ســد می ساختیم یا اگر می خواستیم 
که بدون ســاختن ســد پیش برویم، باید برای توسعه 

در حال حاضر میزان “
تابش نور خورشید در 
ایران سه برابر میزان 
متوسط جهاني است 
و میزان بارش باران 

یک سوم متوسط 
بارش جهاني است. در 

سرزمیني که چنین 
شرایطي دارد، باید 
آب را در زیر زمین 

نگهداشت
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شــهرهایمان برنامه دیگری اجرا می کردیم. ایشــان در 
ادامه با انتقاد از برخورد گزینشی با مسائل گفت که ما 
از امریکا فقط شــهرهای بزرگ آن، از قبیل نیویورک، 
لــس  آنجلــس یــا سانفرانسیســکو را می شناســیم؛ 
درحالی که در همان جا بیش از صدها شــهر کوچک 
و بزرگ وجود دارد که هرکدام برای توســعه شهری، 
بــا توجه به منابع بومی خویــش برنامه ریزی کرده اند. 
این شــهرها با جمعیت کمتر از 100 هــزار نفر بوده و 
اکثریت جغرافیایی امریــکا را هم دربرمی گیرند و در 
آن شهرها سیستم آب رسانی کاماً متفاوت است. در 
آن کشور هم دولت اجازه نمی دهد تراکم در شهرهای 

بزرگ از یک حدی بالاتر رود.«
ایشان در ادامه صحبت های خود به نکته مهم دیگری 
اشــاره کرد: »نکته جالــب دیگر هدررفتــن آب در 
سیستم شــبکه آب رسانی کشور اســت، به طوری که 
حدود نصف آبی که قرار است پس از تصفیه به دست 
مــردم برســد از درز لوله ها، شــکاف و ترکیدگی های 
متعدد در شــبکه معیوب آب رسانی هدر می رود. این 
آب های هدررفته دوباره به آب های زیرزمینی تهران و 
فاضاب شهری می پیوندد. درواقع اگر هزینه های این 
مــورد را هم دولت بخواهد از مــردم بگیرد باید قیمت 
آب را دو برابر از مردم دریافت کند. آن نصفی که از 
درزها نشــت می کند هم تصفیه شده است و هزینه آن 
را هم باید به گونه ای تأمین کنند. این معضلی جدی در 

است  سیستم آب رسانی کشور 
و حتی می توان به جای ساختن 
سد بیشتر این معضل را برطرف 
کرد تــا آب کمتری هدر برود. 
انــرژی ای که  میــزان هزینه و 
برای ساخت تأسیسات اتمی و 
راه اندازی آن هزینه کردیم قرار 
بود تنها یــک درصد از انرژی 
مورد نیاز کشــور را تأمین کند. 
اگر آن هزینــه را برای تعویض 
شــبکه آب تهــران می کردیم، 
این مشکل جدی یک بار برای 

همیشه حل وفصل می شد.«
یکــیازتبعــاتکمآبــی
فرونشستزمیناست

پس از آقــای بنی حبیب، آقای 
ســعید طالــع شــایان بــه ایراد 
سخنرانی پرداخته و ابتدا اظهار 
امیــدواری کــرد که ایــن فیلم 
بتواند آغازگــر پیدایش گفتمان 
جدیــدی در این حوزه باشــد. 
ایشــان در ادامــه بیــان کــرد: 

»به وجود آمدن این گفتمان در حوزه آب باعث شــده 
کــه موافقان و مخالفان توســعه و مرکزگرایی، هرکدام 
نظرات خود را بیان کــرده و بحث های مفیدی را رقم 
بزننــد و این امیدواری به وجود آمــده که بتوان در این 
حــوزه به نتیجه گیری های راهبردی و مفیدی برســیم؛ 
شــاید از این راه بتوانیم این نقطــه عطف را با موفقیت 
پشت سر گذاشــته و ایران زمین را از بایا و فجایع دور 
نگاه داریم.« وی تیتر سخنرانی خود را »لزوم بازاریابی 

در پارادایم توسعه و آب« عنوان کرد و چنین گفت:

»در ابتدای ســخن بهتر اســت این پرســش را مطرح 
کنیم که آب چیســت و چه تعریفــی دارد. اگر ما به 
آب توجه کنیــم، می توانیم برای مدیریــت منابع آبی 
ابعاد گوناگونی را ذکر کنیم؛ ازجمله انســان، جامعه 
و محیط زیســت که با همدیگر درگیر هســتند و یک 
حالت چندلایه ای را ایجاد می کند. این موضوع در سه 
ســطح ملی، منطقه ای و محلی بررسی می شود. نقشه 
جهانی کمبود منابع آب که بانک جهانی آن را منتشر 
کرده است، نشــان می دهد ایران در حالت رسیدن به 

کمبود آب فیزیکی است.«
وی در ادامه از دو نوع کمبود آب نام برد: کمبود آب 
فیزیکی و کمبود آب اقتصادی؛ کمبود آب فیزیکی به 
معنای این اســت که ما آب به اندازه کافی در دسترس 
نداریم که بتوانیم از منابع آب هایمان اســتفاده کنیم و 
کمبود آب اقتصادی به این معنی اســت که منابع آب 
موجود اســت، ولی ما هیدرولیک و امکانات استفاده 
از آن را نداریم. وی در ادامه عنوان کرد که بحران در 

سه سطح بررسی می شود:
»یک ســطح مربــوط به تعــدد نگرش هــا و ابهام در 
ماهیت صورت مســئله اســت. عــده ای هســتند که 
همچنان بحران آب را قبول ندارند و می گویند ما هنوز 
به بحران آب نرســیدیم. عده ای هم در مقابل هستند 
کــه معتقدند که ما به مرز بحران رســیده ایم و باید به 
فکر چاره جویی باشــیم. در ایــن رابطه یک نوع عدم 
تصمیم ســازی  نظام  بین  توازن 
و ماهیت موضوع و آشــفتگی 
در ســازمان مدیریــت و اجرا 
را شــاهد هســتیم و ما در برابر 
این مشــکل ســخنان متفاوتی 
می شنویم. در عین حال نبودن 
یک نگاه استراتژیک نسبت به 
آب در جایــگاه ارکان توســعه 
نیز باعث شــده که بی توجهی 
به مدیریــت منابــع آب چنین 

وضعی را پیش بیاورد.«
وی یکی دیگر از مشکات را 
ناشی از اشــتباه در برنامه ریزی 
عنــوان کــرده و گفــت ابتدا 
توســعه یک منطقــه را در نظر 
می گیریــم و پس از ســاختن 
زیرســاخت ها بــه ایــن فکــر 
می افتیم که باید برای آنجا آب 
نباید  درحالی که  کنیــم  فراهم 
چنین باشــد. وی میــزان توجه 
به آب را در روند توسعه کافی 
ادامه  او در  ندانست. همچنین 
ســخنان خود به صاحبان منافع 

در حوزه آب هم اشاره کرد و چنین گفت:
»در حــوزه آب صاحبان منافعی وجــود دارند که ما 
آن ها را در سه گروه دسته بندی کرده ایم. دسته نخست 
افرادی هســتند که معتقدند تنها تأمین آب شرب برای 
شــهرها مهم است و در اولویت قرار دارد و این وظیفه 
بر عهده وزارت نیرو اســت، دسته دوم کسانی هستند 
که تغییرات محیط زیســت و اقلیم ســرزمینی را منشأ 
کم آبــی می دانند و گروه آخر کســانی اند که به فکر 

توسعه کشــاورزی و صنعت در راســتای بهره برداری 
اقتصادی از آن هســتند. مســائلی کــه در حوزه تغییر 
کاربری اراضی مطرح اســت. تغییــر کاربری اراضی 
و زمین ها در تمامی کشــور ممنوع شده، اما همچنان 
ادامه دارد. اکثر مســئولان که در همایش ها از بحران 
آب ســخن می گوینــد، راه حــل جــدی ای را مطرح 
نمی کنند، بلکــه تنها به گفتن اتفاقات و ذکر مصیبت 
اکتفــا می کنند. ما بایــد به این نکته توجــه کنیم که 
بحران آب دســتاورد عملکرد جمعی مــردم ایران در 
کنار هم اســت و به جز خود مــا مقصر دیگری وجود 
ندارد. در این رابطه هم دانشگاهیان ما غفلت کرده اند 
و هم صنعتگران ما و هم خود مردم. کیفیت آب های 
ما در بســیاری از مناطق پایین اســت و روزبه روز هم 
بدتر خواهد شــد. همچنین در ایــران تنها بر مدیریت 
کید می شــود و مدیریت عرضــه در برنامه ها  تقاضا تأ
لحاظ نمی شــود؛ درعین حال پروژه های در حال اجرا 
هم تراکم بســیار بالایــی دارند که کم آبی را تشــدید 
می کنند. توســعه فناوری یکی از عوامل بحران کنونی 
ماســت که در کنار رژیم حکمرانــی بد بر منابع آبی، 

تأثیر مخرب فراوانی داشته است.«
وی در ادامــه ســخنان خود زندگی ناشــی از نگرش 
گاهی از مســائل، از  مصرف گرایانــه را در کنــار ناآ
علل مؤثر دیگر در بحران آب دانســته که تفکر حاکم 
بر جامعه با نگرش ســطحی نســبت بــه آب و غفلت 
از صرفه جویــی در مصــرف آن به این بحــران دامن 
زده اســت. در ادامــه در یک تقســیم بندی دیگر او 
پارادایم های حاکم بر مدیریت منابع آبی را به سه دسته 

تقسیم کرده و آن ها را چنین توضیح داد:
»اولی دوره پیشــامدرن اســت و بعــدی دوره صنعتی 
شــدن و ســپس دوره مدرنیته بازتابی یا عصر پایداری 
است که روزگار کنونی ما را شامل می شود. تا پیش از 
سال 1960 ما قنات داشــتیم، گاوآهن و سیستم سنتی 
کشــاورزی در ایران حاکم بود که سیستم آن به شکل 
کشــت جمعی بود و با توجه به جهان بینی دینی اعم از 
اسام، زرتشت یا ادیان دیگر توجه به مشارکت جمعی 
در آن پررنــگ بود. وقتی که بــه دوره مدرنیته ابتدایی 
و صنعتی شــدن می رســیم مأموریــت هیدرولیکی ما 
آغازشده و سدسازی ها شروع شــد و برای تأمین آب 
چاه ها را عمیق تر کردند و در کنار آن هم نظام کشت 
جمعی مشــارکتی تغییر پیداکرده و بــه خرده مالکی 
تبدیل شــد. در حــوزه فرهنگ هم یــک جهان بینی 
مکانیکی حاکم شــد که مأموریت هیدرولیکی شامل 
جایگزینی قنات با چاه های عمیق و سدهای بزرگ را 
پوشــش دهد، این نگرش با شعار گلستانی بودن ایران 
بر ســر زبان ها انداخته شد و گفته شد که با انتقال آب 
به مرکز کشــور، ایران گلستان شــده و پیشرفت سریع 
ممکن خواهد شــد. این کار باعث گسســتی در بستر 
اجتماع، کارشناســان و منابع آبی کشــور شد؛ یعنی، 
به عبارت دیگــر هر کســی به تفکر خویــش، صنعتی 
شــدن را می دید و می خواســت که به سمت صنعتی 

شدن حرکت کند.
در دنیا برنامه ریزی برای آب های تجدیدپذیر و استفاده 
از آن هــا در حــدود 20 تا 40 درصد از پتانســیل آن ها 
است در حالی  که در ایران برای مثال در حوزه دریایی 
دریاچه ارومیه تا کنون از 70 درصد از پتانســیل بالقوه 

در دنیا برنامه ریزي براي “
آب هاي تجدیدپذیر و 

استفاده از آن ها در حدود 
20 تا 40 درصد از پتانسیل 

آن ها است در حالي  که در 
ایران براي مثال در حوزه 

دریایي دریاچه ارومیه 
تا کنون از 70 درصد از 
پتانسیل بالقوه آبي خود 

استفاده کرده ایم. در مقایسه 
امریکا 21 درصد، اسپانیا 

25 درصد، هند 33 درصد 
و چین 39 درصد از منابع 

آب تجدیدپذیر خود استفاده 
مي کنند
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آبی خود اســتفاده کرده ایم. در مقایســه 
امریکا 21 درصد، اســپانیا 25 درصد، هند 
33 درصد و چین 39 درصد از منابع آب 
تجدیدپذیر خود استفاده می کنند. پرسش 
این است که ما جنگ آب خواهیم داشت 
یا نــه. هر یک از حوزه هــای مختلف در 
تاش انــد کــه آب را به طرف خودشــان 
بکشند، صنعت به یک سمت، کشاورزی 
به ســمت دیگر و آب شرب و بخش های 

دیگر هم چنین کاری را انجام می دهند.
الگوی مصــرف آب در جهان هم با ایران 
متفاوت اســت، در الگوی جهانی ســهم 
کشــاورزی از کلیه منابــع آبی 70 درصد 
اســت، در حالی کــه در ایران ســهم آن 
91 درصد اســت. ســهم صنعــت از آب 
باقیمانده 7 درصد و آب شرب و مصارف 
دیگر 2 درصد از منابع را در برمی گیرد. در 
حال حاضر ما نزدیک به 1700 مترمکعب 
در ثانیه هســتیم که اکنون احتمالًا از این 

میزان هم کمتر شــده اســت و پیش بینی این است که 
تا ســال 2050 به هزار مترمکعب هم خواهیم رسید. ما 
برای حل این مشکات قطعاً به مدیریت جامعه حوزه 
آبخیز نیاز داریم. این مدیریت جامعه باید دقیقاً شامل 
همه ذی مدخان باشــد و توجه بــه مخاطرات طبیعی 
هم در آن لحاظ شــده باشــد. تغییر محیط زیســت و 
تغییرات اقلیمی بخشــی از هر اکوسیســتمی در جهان 
اســت، ولی باید بتوانیم مدیریــت آن را تا حد امکان 
به دســت بگیریم و بــا مدیریت آب های ســطحی و 
آب های زیرزمینی از آن ها اســتفاده بهینه کنیم. اینکه 
چــرا در ایران فقط توجه به آب های ســطحی اولویت 
دارد را آقــای دکتــر بنی حبیب توضیــح دادند. برای 
پروژه های کان سدسازی هزینه های هنگفتی صورت 
می گیرد و شــاید بتوان دیدن آب پشت سد و ساختن 
سد به عنوان یک ســازه عظیم را افتخاری دانست که 
باعث شــده اســت همه توجه ها به آن جلب شــود و 
آب های زیرزمینی مغفول بمانــد. آب های زیرزمینی 
در کشــورهای در حال توســعه به عنوان یکی از منابع 
توسعه تلقی می شود درحالی که چنان که گفته شد این 

منابع اصاً در ایران دیده نمی شود.
بهعلتکمبودآبچهمشــکلاتیبهوجود

میآید؟
مورد اول فرونشســت زمین اســت که در فیلم درباره 
آن توضیحــات مختصــری داده شــد و مــورد دوم 
ریزگردهاســت. بــرای مثال خشــک شــدن دریاچه 
ارومیــه، این منطقه را یکی از منابع تولید ریزگردها در 
خاورمیانه کرده است، به طوری که اگر ما مناطق تحت 
تأثیر از این بحران را در شعاع 75 کیلومتری آن ببینیم، 
شــهرهای بزرگی ماننــد تبریز، مهابــاد و ارومیه را در 
برمی گیرد که تحت تأثیر این ریزگردها قرار می گیرند. 
همچنین می توان به همین ترتیب مناطق تحت تأثیر در 
شعاع 100 کیلومتری و 500 کیلومتری را هم مشاهده 
کرد که شــامل شــهرهای همدان، کرمانشاه، اراک، 
قزوین، کرج و حتی قســمت هایی از تهران اســت که 
شــاهد این گردوخاک های نمکی خواهند بود. مورد 
سوم تبعات اجتماعی و سیاسی است برای طرح انتقال 

آب که مطرح شــد تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی 
می تــوان بیان کرد. قطعاً در جاهایی که آب به شــکل 
منبعی نایاب شــود حالت سیاســی و امنیتــی به خود 
گرفته و نزاع بر ســر تصاحب آن بــه جریان می افتد. 
در نتیجه این مســئله سیاسی، امنیت و آب با هم رابطه 
تنگاتنگی پیدا خواهند کرد، اما موضوع مهم پیوند بین 
این ســه نیست؛ بلکه رویکرد حاکم بر این پیوند است 
که اهمیت اساســی دارد و در این حــوزه دو رویکرد 
عمده را می توان برشمرد، رویکرد رئالیستی و رویکرد 
امنیتی-انســانی. در رویکرد رئالیسم آب به عنوان یک 
منبع قدرت در نظر گرفته می شــود و مثال آن کشــور 
ترکیه است و آن ها آب را برای خودشان نگه می دارند، 
آن هــا می گویند همچنان که خدا به شــما نفت داده، 
در عــوض به ما هــم آب داده و مــا آن را برای آینده 
ذخیــره می کنیم. در رویکرد دوم که امنیتی-انســانی 
اســت به هر فرد باید آب کافی برسد نه به عنوان اینکه 
شهروند است، بلکه به عنوان یک انسان و حقوقی که 
از منظــر انســانیت دارد باید به آب کافــی برای خود 
دسترسی داشته باشــد. در طرح انتقال آب زاینده رود 
هم بحران هایی که به وجود آمد را همه شاهد بودند.«
او همچنیــن عنــوان کــرد که گسســتی که بــه دلیل 
طرح های اشتباه ایجاد شده را باید به سمت وسوی یک 
نوع پیوســت برانیم تا با استفاده از برنامه های جدید از 
این بحران عبور کنیم. وی به نقش مردم اشــاره کرده 
و آن را جدی دانســت تا بتوانیــم یک تغییر بنیادی در 
پارادایم آب را داشــته باشیم. همچنین از رابطه مفهوم 
آب در قدیم ســخنی رفت که در روزگاران گذشــته 
آب به عنــوان یک منبع ایزولــه و پایان ناپذیر بود، ولی 
امروزه چنین نیســت و آب بــا زمین، خاک، گیاهان، 
زیست بوم و اتمسفر ارتباط دارد و در بین چرخه غذا و 

انرژی قرار دارد. وی در ادامه بیان کرد:
»در روزگار گذشــته تنها کشف منابع جدید آب مسئله 
بود تا با اســتفاده از آن توســعه کشاورزی داشته باشیم، 
اما امروزه رســیدن به آب لازم منوط اســت به کارکرد 
آب و تعــادل آن در چرخه طبیعت؛ بــه این معنا که ما 
این آبی کــه در اختیار داریم را بایــد به همین صورت 

به نســل های آینــده تحویل بدهیــم تا این 
منابــع آب تجدیدپذیر ما در کارکرد چرخه 
آب و طبیعت نقش خود را به درســتی ایفا 
کنند. تخصیص منابــع آب برای صنعت، 
کشاورزی و آب شرب باید به صورت پایدار 
باشــد؛ یعنی، برای مثال اگــر می خواهیم 
صنعتی را در مکانی توسعه دهیم ابتدا منابع 
آبی منطقه را برای توسعه آن در نظر بگیریم 
و پتانسیل منطقه را برای برخورداری از منابع 
آب موجود به درســتی برآورد کنیم. ما باید 
تغییر رویکردی از حالت سازه ای به حالت 
غیرسازه ای داشته باشــیم و از فناوری های 
ســخت به ســمت عملکرد نرم برویم. ما 
باید به حکمرانی محلی بر منابع آب توجه 
کنیم و مانند گذشــته که اکثر تصمیمات 
از بالا بــه پایین بوده، از ایــن به بعد چنین 
نباشــد و در هر دو سو به شکل موازی این 

تصمیم گیری ها انجام بپذیرد.«
او در پایــان ســخنان خــود ایــن نکته را 
بیــان کرد که همه ایــن راهکارهای پیشــنهادی برای 
جلوگیری از طرح های نابخردانــه ای مانند پروژه های 
انتقال آب اســت و ما باید نهایت تاش خودمان را به 
کار بگیریم که منابع آب را به شکل حداقلی استفاده 
کنیم. وی در قســمتی دیگر از ســخنان خود گفت: 
»من به طور کلی نمی گویم ســاختن ســد بد اســت، 
زیــرا ما در ایران ســد خوب هم داریم. ســدهایی که 
اگر نبودند مشــکات زیــادی به وجــود می آمدند، 
ولی تعداد زیادی ســد بد و غیرکارشناسی هم داریم. 
نکات زیادی مطرح اســت و ما باید به صورت کلی به 
مســائل بنگریم. تجارت آب مجازی هم که در فیلم 
اشارتی بدان رفت در کشــور ما مورد بی توجهی واقع 
شــده است. ما باید دید کلی داشته و مسائل را از همه 
جوانب نگریســته و راهکار جدی و درازمدتی بیابیم 

که منابع آبی ما را در حداکثر میزان آن حفظ کند.«
انتقالآببینحوزهایتبعاتامنیتیدارد

پرســش دیگری که یکی از حاضران در جلسه مطرح 
شد این بود که در فیلم دو محور خیلی مهم بود، اولی 
بحث سدســازی بود و دیگری تونل ســازی. به بحث 
سدســازی به شــکل مفصلی پرداخته شــد و بعضی 
موارد مصداقی هم مطرح شــد، اما درباره تونل سازی 
توضیحــی داده نشــد. وی از کارگردان پرســید چرا 
ایــن موضوع در فیلم شــما کم رنگ تر دیده شــده و 
مسئله ســازی آن به شــکلی جدی مطرح نشده است 
و در ادامــه یکی از پروژه های منطقه خودشــان را نام 
بــرد که انتقــال آب به منطقه ای دیگر چه مشــکات 
عدیــده ای بــه وجود آورده اســت و مطــرح کرد در 
همین یک مــاه اخیر هم در آن مناطــق اعتراضات و 
درگیری هایی به وجود آمده اســت و سؤال اینجاست 
که آیا بازتاب کمتر این مســائل بــه دلیل کمبود وقت 
بوده یا ماحظات سیاسی باعث شده این موارد لحاظ 
شــود. پاسخی که آقای ســوهانی داد این بود که مانع 
خاصی در میان نبوده است، ولی با توجه به محدودیت 
زمانی و گســتردگی مبحث آب، تمرکز بر مســائل و 
مشــکاتی دیگر مطمــح نظر قرار گرفته اســت. وی 

چنین ادامه داد:

سعید طالع شایان
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»آن زمــان که مــا کار تولید این مســتند را آغاز کرده 
بودیم این بحث ها به این شــدت مطرح نشــده بود. به 
نظرم اگر الآن کســی بخواهد درباره پروژه های انتقال 
آب فیلمی بســازد با مشکات و موانعی روبه رو خواهد 
شــد. البته من بار دیگر هم باید ذکر کنم که مســائل و 
حرف های زیادی وجود دارد که ما نگفته ایم و جا دارد 
که درباره آن ها کار شــود. در هر استانی که ما رفتیم و 
فیلم پخش شــده با این سؤالات روبه رو بوده ایم که چرا 
این مشکات را نگفته ای و مشکات هم فراوان است. 
فیلم مســتند به گونه ای نیســت که همه حرف ها در آن 
گفته شود، بلکه یک سری از مسائل بیان می شود، حتی 
سدسازی هم مدنظر من نبود و آن رویکرد سخت افزاری 
به مدیریت و منابع آب در ابتدای کار هدف من بود که 

نشان بدهم و انتقاد جدی به آن داشتم.
نکته غم انگیز و تأسف برانگیز این است که پروژه های 
انتقــال آب در مناطــق مختلفــی از کشــور در حال 
اجرایی شــدن هســتند و این ممکن اســت که فجایع 
زیســت محیطی جبران ناپذیری را برای ما به بار بیاورد. 
بخشــی از مشــکات شــکل زیســت محیطی دارد، 
اما بخش دیگری از آن مشــکات امنیتی اســت که 
آرام آرام خود را نشــان خواهند داد و مشــخص نیست 
که بــا چه زبانی باید به مســئولان و متولیــان امور در 
حوزه آب یــادآوری کرد که با ایــن رویکرد در حال 
بردن ایران به میان وضعیت امنیتی خطرناکی هستند.«

در ادامه این گفت وشــنود زیســت محیطی، لطف الله 
میثمی هم خاطراتی را از حضور خود در جزیره لاوان 

بیان کرده و بحث را چنین ادامه داد:
»در ســال 1345 که در جزیــره لاوان بودم و در آنجا 
برای کارمندان شــهرکی ساخته شده بود. من برای آن 
شــهرک طرح فاضابی را تهیه کردم که آب مصرفی 
که وارد فاضاب می شد، دوباره بازیابی شده و برای 
مصارفــی غیر از آشــامیدن، مانند آب ســیفون توالت 
یا آب برای شست وشــو و زراعت اســتفاده شود. این 
پروژه در آن زمان بســیار قابل اســتفاده و جالب بود. 
ســؤال اینجاســت که آیا طرح هایی از این دســت در 
شهرها امکان پیاده سازی دارند یا خیر؛ در حال حاضر 
شــهرهای بزرگی ســاخته شــده اند و مــا در وضعیت 
کنونی نمی توانیم این شهرها را حذف کنیم یا آن ها را 
جابجا کنیم و به جایی دیگر ببریم، پس چه راهکاری 
برای این وضعیت موجــود می توان در نظر گرفت که 
از بحــران جلوگیری شــود. از تصفیــه آب فاضاب 
می تــوان در مصارف کشــاورزی، پارک ها، ســیفون 
توالت منــازل، آبیــاری درختان و مناطق سرســبز در 
نواحی شهرها اســتفاده کرد تا مصرف آب آشامیدنی 
به حداقل ممکن برسد، زیرا وضعیت ایده آلی که شما 
ترســیم می کنید قابل دســتیابی نیســت و ما هم که با 
بحران مواجه شده ایم؛ پس باید راهکاری بیابیم که از 
وضعیت نامســاعد کنونی به وضعیت ممکن و مساعد 
رســیده و بر بحران فائق بیابیم. ایــن وضعیت ممکن 
چگونه باید باشد؟ حتی شنیدم که شهردار شاهین شهر 
گفت این پروژه در آنجا پیاده شــده و قرار اســت در 
استان اصفهان به شکل سرتاسری هم پیاده سازی شود.

آقای شــایان در ادامه گفتند: »نکتــه ای که مهندس 
میثمی به آن اشــاره کردند، استفاده از آب خاکستری 
است که البته باعث به وجودآمدن مشکاتی می شود. 

یکــی از این مشــکات فرهنگی اســت. جامعه ما از 
نظــر فرهنگی این موضــوع را نمی پذیرد که فاضاب 
تصفیه شــده را اســتفاده کند. در برخی از کشورهای 
اروپایــی تا هجده بار آب فاضاب تصفیه می شــود و 

حتی به مصرف شرب مردم می رسد.«
در پایــان برنامــه و به عنوان آخرین پرســش هم یکی 
از حاضــران از مضرات و زیان هــای پروژه انتقال آب 
از خلیــج فارس به نواحی مرکزی فات ایران پرســید 
و توضیحــی درباره ایــن پروژه خــاص انتقال آب از 
کارشناسان داشــت که چنین طرحی چه مشکات و 

عواقب امنیتی و سیاسی را در پی خواهد داشت؟
سوهانی در پاسخ به این پرسش گفت: »اولین مشکلی 
که انتقال آب به وجود می آورد این اســت که ســبک 
زندگــی در مبدأ این انتقال را تغییــر می دهد. در یک 
منطقه مردم خاصی ســالیان متمــادی در حال زندگی 
بوده و ســبک زندگی خود را داشته اند، ولی با انتقال 
آب این سبک به کلی تغییر خواهد کرد. مثال مشخص 
در این زمینه مردم قم هســتند که چندین هزار سال در 
آن شهر آبی را مصرف می کردند که کمی شور بوده، 
اما پس از پروژه انتقال آب از استان لرستان این سبک 

زندگی و عادت پیشین تغییر می کند.
مفهوم مهمی که باید به آن توجه کنیم مفهوم توســعه 
پایدار اســت. توســعه پایدار؛ یعنی، فرآیند توســعه را 
طــوری برنامه ریزی کنیم که بــرای درازمدت پایدار 
باشــد نه اینکه پس از 5 تا 10 سال به بن بست برسد یا 
با مشــکات جدی مواجه شود. در حالت کلی باید 
طوری باشد که مثاً برای پانصد یا هزار سال بعد هم 
پاســخگو باشــد. آیا انتقال آب از یک جای کشــور 
بــه محلی دیگــر می تواند چنیــن مدت زمان طولانی 
دوام بیاورد، مســلماً پاسخ این ســؤال منفی است. با 
وجود پنج سد برای تأمین آب تهران، همین الآن طبق 
آمار حــدود 40 تا 60 درصد آب تهــران از آب های 
زیرزمینی فراهم می شــود؛ زیرا حتی آب جمع شــده 
پشــت این پنج ســد عظیم هم برای تأمین آب تهران 
کافی نیســت و این بحران روزبه روز بدتر هم می شود 
مگــر این روند تغییر چشــمگیری کند. آلوده شــدن 
منابع زیرزمینی آب تهران نیز مشــکل و بحران جدی 

دیگری اســت که این روزها در محافل و رسانه ها از 
آن ســخن می رود. توســعه ای که به این شکل انجام 
پذیرد توسعه پایدار نیست و نمی تواند ادامه پیدا کند. 
مفاهیــم و روش های ســنتی کــه در زندگی ما وجود 
داشته به کلی کنار گذاشــته شده اند و اصاً فراموش 
شــده اند. بــرای مثال شهرســازی در گذشــته ایران 
این گونــه بوده کــه در کنار مناطــق آبخیز، کوچک 
و پراکنده بودند. یک شــهر بــا جمعیت ده میلیونی، 
در کشــوری که روی کمربند خشــکی جهانی قرار 
دارد، مســلماً بحران زا و مشــکل آفرین خواهد بود. با 
ساختن پشت سر هم سدها جمعیت روزبه روز افزایش 
یافت در صورتی که اگر پس از ســاختن سد اولی یا 
دومی، ساختن سد را متوقف کرده و تراکم جمعیت 
را کــم می کردیم، آنگاه چنین اتفاقــی رخ نمی داد. 
این روند هم معلوم نیست که تا کجا می خواهد ادامه 
پیــدا کند. جمعیت تهران امروز ده میلیون نفر اســت 
و ممکن اســت در چند ســال آینده به پانزده میلیون 
یا بیشتر برســد، در آن صورت قرار است چگونه آب 

تهران تأمین شود؟
نــوع نگاه تکنوکراتی و ســخت افزارانه به منابع آب به 
این مســئله معکوس نگاه می کند و مدیریت را تنها در 
عرضه آب می بیند. در این نگاه مهم این است که آب 
از کجا تأمین بشود و به چه قیمتی، تنها مسئله این است 
که توســعه ادامه داشته باشــد و اگر آب نبود و نیاز به 
آن وجود داشت از زیر سنگ هم شده آب خریداری 
کرده و فراهم می کند. مدیریت تقاضا مسئله را چنین 
نمی بیند و به دنبال آوردن آب از هر جایی نیست بلکه 
در پــی مدیریت تقاضای مصرف کننده آب اســت تا 
میــزان مصــرف را کم کند. ما بایــد بپذیریم که یک 
کشور خشک هســتیم و در یک کشور خشک نباید 

شهر ده میلیونی پدید بیاید.
این جلســه نقد و بررســی با ذکر خاطــره ای از کمیل 
ســوهانی به پایان رســید که در یکی از سفرهای خود 
پیرمــرد روســتایی در مواجهه با آنان یک پیغام ســاده 
برای مسئولان داشته، وی چنین گفته بود: به مسئولان 
بگویید آدم عاقل تشــنه را لب چشمه می برد، نه اینکه 

چشمه را پیش تشنه ببرد.■

محمد ایرانمنش، کمیل سوهانی
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طی ماه هــای اخیر، اجــرای حکم اعــدام و تبعات و 
آثار آن موضوع مباحث دامنه داری در میان مســئولان، 
سیاسیون، فعالان اجتماعی و حقوق بشر، روزنامه ها و از 
همه این ها بیشتر فضای مجازی شد. شاید شتاب گرفتن 
موارد اجرای حکم اعــدام در جرائم کاماً متفاوت از 
سیاســی و امنیتی تا جنایی، تجاوز و قاچاق مواد مخدر 
این توجه و حساســیت عمومی را درباره اجرای حکم 
اعــدام دامن زد. از ســوی دیگــر بنا بــر گزارش های 
منتشرشــده ایران هنوز در ردیف کشورهای با بالاترین 
موارد وقوع حکم اعدام است. سازمان عفو بین الملل در 
کید بر افزایش 50 درصدی  گزارش سال 2015 ضمن تأ
اجــرای حکم اعدام در جهان از 10 کشــور با بالاترین 
تعداد کشتار رسمی نام می برد که تنها در سه کشور اول؛ 
یعنی، چین، ایران و پاکستان 1634 اعدام صورت گرفته 
که 90 درصد اعدام های انجام شــده در جهان اســت. 
بر اســاس همین گزارش، ایران از طریق مراجع رسمی 
و نیمه رســمی 400 مورد اعدام را در یک سال گزارش 
کرده اســت. پاکستان که در رده ســوم کشورها برای 
تعداد افراد اعدام شــده قرار دارد در ســال 2015 تعداد 
326 نفر را اعدام کــرد. مطابق گزارش عفو بین الملل 
305 نفر از آن ها به جرم قتل اعدام شــدند و سن 5 نفر 
از این اعدامیان نیز زیر 18 ســال گزارش  شــده است. 
پاکستان پس از آنکه هفت سال اجرای اعدام را به تعلیق 
درآورده بود، در 2014 ایــن حکم را لغو و افراد زیادی 
را به جرم عضویت در گروه های تروریستی اعدام کرد.

مطابــق قانون مجازات اســامی مجــازات اعدام در 
مواردی ازجملــه: قتل عمد )مــاده 290(، زنا )ماده 
224 و تبصــره 3 مــاده 132(، لــواط )مــاده 234(، 
تفخیــذ )تبصره مــاده 236(، تکرار بیش از ســه بار 
جرائم حــدی )ماده 136(، ســب النبی )ماده 262(، 
ســرقت پس از بازداشــت چهارم )بند مــاده 278(، 
محاربه )ماده 282(، فســاد فــی الارض )ماده 286( 
بغــی )ماده 287( صادر می شــود. به عاوه در قانون 
مبارزه بــا اعتیاد نیز بــرای قاچاقچیــان حکم اعدام 

پیش بینی  شده است.
درباره اعدام در ایران، گزارش های متفـــاوتی منتشر 
شده است. ســـازمان عفـو بین الملل در تاریخ بهمن 
ســال 1382 اعــام کرد کــه از ابتدای ســال 2002 
تاکنون 113 نفـــر در ایـــران اعدام  شده اند. این در 

حالی اســت که گزارش وزارت امور خارجه انگلیس تعداد اعدام سال 2002 ایران 
را 111 نفر گزارش کرد، اما انجمن ایتالیایی »قابیـــل را اعـــدام نکنیـد«، کـه در 
جهــت لغو مجازات اعدام فعالیت می کند، تعداد اعدام ســال 2002 ایران را 316 
مــورد عنوان کرد که بعد از چین در رتبه دوم بود و پس از ایران نیز کشــور عراق 
بـا 214 مـــورد و امریکا با 71 مورد قرار داشتند. بر اساس برخی گزارش ها حدود 
4500 نفر زیر حکم اعدام در زندان های کشــور منتظــر اجرای حکم مرگ خود 
هســتند. البته این آمار از ســوی برخی مسئولان با تردید مواجه شده، اما هرگز آمار 
رســمی در این زمینه منتشر نشده است. به  هر حال با درنظر گرفتن گرایش غالب 
در نظــام قضایی برای صدور احکام ســنگین ازجمله اعــدام و روند فزاینده وقوع 
جرائم خشــونت آمیز در کشــور میزان واقعی آمار محکومان اعــدام نباید تفاوت 
زیادی با آنچه به صورت غیررســمی اعام  شــده اســت داشته باشــد، به عاوه بر 
اســاس همین گزارش ها حدود 90 درصد محکومان به مــرگ ایران را قاچاقچیان 

مواد مخدر تشکیل می دهند.
سال ها است درباره ضرورت بازبینی صدور احکام اعدام در نظام قضایی و به ویژه 
در جرائــم مرتبط با مواد مخدر مباحثی مطرح شــده اســت. بــرای مثال آیت الله 
خلخالی که به آســان گیری در صدور و اجرای حکم اعدام اشــتهار داشت معتقد 
بــود: کاری کــه من دارم )صدور و اجــرای حکم اعدام( بدترین کارها اســت. 
اگــر بخواهیم بر اســاس مصوبه شــورای انقاب هر کس را کــه 5 گرم هرویین 
دارد اعــدام کنیــم بایــد روزی 40 تا 50 نفــر را اعــدام کنیم »)روزنامــه بامداد 
1359/4/28(. به  این  ترتیب او اصرار داشــت که با وجود پشــتوانه قانونی باید به 
حداقل اعدام اکتفا کرد. در ســال 1373 محمد فاح، دبیر جدید ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر، که در دوران تصــدی خود اصاحات عمده ای در برنامه های مبارزه 
بــا اعتیاد اجرا کرد انتقادات جدی را بــه صدور حکم اعدام مطرح کرد و گفت: 
»مــن از همان اول به طــور جدی با اعدام ها و زندانی کردن هــای بی رویه مخالف 
بودم. البته زمانی هســت که شــما فردی را دســتگیر می کنید که واقعاً قاچاقچی 
اســت و کاروان ها و آدم های مختلفی دارد و همه هم  و غم وی این است که همه 
نیرو و ســرمایه خود را صرف می کند، یک وقت چنین آدم هایی را اعدام می کنیم 
زمانــی هــم آدم هایی وجود دارند کــه مثل دوره ما اعدام می شــدند. من معتقدم 
چنیــن افرادی )نه قاچاقچیان اصلی و عمده( نه تنها مســتحق حکم اعدام نیســتند 
بلکه این مجازات ها، ظلم فاحشــی نسبت به آن فرد و خانواده وی و حتی به خود 
ما و جامعه ما و نظام ماســت، چراکه معمولًا بارکش ها و حمال ها دستگیر و اعدام 
می شــدند. بزرگ ترین مشکل این افراد، فقر و مشکات معیشتی بود و فقط برای 
جابجایی مواد مخدر از این شــهر به آن شــهر اجیر می شــدند و در ازای این کار 
مقــداری پول می گرفتند، اعدام کردن این قبیل آدم ها چه مشــکلی از مشــکات 
ما را حــل خواهد کرد؟«)ســتاد مبارزه با مــواد مخدر،1373(. دبیــر و معاونین 
بعدی ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر نیز مشــابه همین انتقادات را نســبت به صدور 
و اجــرای حکم اعدام مطــرح کردند. ازجمله علیــزاده طباطبایی، معاون حقوقی 
ســتاد در سال 1377 گفت: »تجربه ده ســاله به ما نشان می دهد که راه حل اعدام 
پاســخگو نیســت. قاضی باید با احســاس خود از ابزارهای قانونی استفاده کرده، 

مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر

سعید مدني
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مجازات اعدام را نه بر اساس متن خشک قانون بلکه 
به مقتضای روح قانون فقط در مورد باندهای مافیایی 
اعمال نماید.« متأســفانه هیچ یــک از این انتقادات 
منجــر به اصاح و بازبینی قانون نشــد، زیرا حامان 
ایــن نظرات به غلــط تصور می کردنــد بدون اصاح 
قانون و تنها با برخی توصیه های سیاســتی می توان از 

خطاهای پیشین ممانعت به عمل آورد.
نگارنــده به هیچ وجــه اعتقاد ندارد کــه بحث توقف 
حکــم اعدام قاچاقچیــان در اولویت مســائل مرتبط 
با اعتیاد در ایران اســت و گرهی از کاف سردرگم 
اعتیــاد در ایــران باز می کنــد، امــا از هرگونه توقف 
صدور احکام اعدام استقبال کرده و آن را در راستای 
خشونت زدایی و توقف چرخه آن در کشور می دانم. 
درواقع تعــداد محکومین به مــرگ در غیر از جرائم 
مرتبــط با اعتیاد کــه به هیچ وجه مســتحق این حکم 
نیســتند نیز قابل  توجه است و مستلزم بازنگری جدی 
از ســوی مقامات قضایی. از ایــن رو با توجه به اینکه 
بحث تجدیدنظر در صــدور حکم اعدام هر زمان و 
از هر جا آغاز شود، ایران را قدمی به جامعه ای کمتر 
خشن نزدیک می کند، باید آن را به فال نیک گرفت 

و از آن استقبال کرد.
این سلسله مباحث درباره اعدام با تمرکز بر اعدام در 
جرائم مرتبط با اعتیاد شروع و در ادامه تاش می شود 
از منظری عام تر ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی و 

حقوق بشری حکم اعدام بررسی شود.
اعدامقاچاقچیانمواد

فلســفه مجازات تنهــا بازدارندگی اســت یعنی افراد 
مجــرم باید مجازات شــوند تا آن هــا و دیگر اعضای 
جامعــه بدانند که در صورت انجــام آنچه در قوانین 
رسمی جرم شناخته شــده محکوم  به تحمل مجازات 
پیش بینی شــده هستند و به  این  ترتیب با افزایش هزینه 
ارتــکاب جرم از احتمال وقوع آن کاســته شــود. به 
همیــن دلیل وقتی از رئیس قوه قضائیه درباره تصمیم 
ایــن قوه برای لغو حکم اعدام محکومین مواد مخدر 
می پرســند، وی در پاســخ می گوید: »مــا معتقدیم 
قوانیــن مربــوط به قاچاق مــواد مخدر وحــی منزل 
نیســت، بلکه اهــداف نهایی که مدنظــر قانون گذار 
بوده به کمال حاصل نشــده و اینکه می گویند اعدام 
فایده نداشــت بی مورد است و اگر سخت گیری قوه 
قضائیه نبود وضع بســیار بدتری بــه وجود می آمد و 

مواد مخدر در عطاری ها هم وجود داشت.«
فــارغ از اینکه ایــن جمله اصطاحاً شــرطی خاف 
است که هیچ گاه نمی توان صحت یا سقم آن را تعیین 
کرد، واقعیت آن اســت که الآن هــم تقریباً در همه 
عطاری ها مواد یافت می شــود! جناب رئیس قوه هم 
بعید اســت از میان همه صنوف، تصادفی عطاری ها 
را به یاد آورده باشــد. رئیس قوه مقننه تصور می کند 
صــدور و اجرای حکم اعــدام بازدارنده بوده و مانع 
از در دســترس قرار گرفتن مواد مخدر شــده است. 
ظاهراً ایشــان اطــاع چندانی از وضعیــت عرضه و 
تقاضای مواد در کشــور ندارد. بنا بر شــواهد متعدد 
مبتنــی بر یافته های پژوهش های بســیار انجام شــده، 
دسترســی به مواد مخدر و محرک در کشــور بسیار 

آســان تر از دسترسی به عطاری ها است و به طور قطع 
پاتوق ها و مراکز و محات توزیع مواد بســیار بیشــتر 
از عطاری های ســطح کشور اســت. سال هاست که 
محققان مکرراً گــزارش کرده اند هر فرد در تهران یا 
دیگر شهرهای کشور طی کمتر از 30 دقیقه می تواند 
بــه مواد مورد نظر خود دسترســی پیــدا کند. در این 
صــورت برخاف انتظار رئیس دســتگاه قضا صدور 
گســترده احکام اعدام جنبه بازدارنده نداشته و مانع 
دسترسی به مواد نشده است، اما اجازه دهید با توجه 
به ســابقه نزدیک به یکصد سال قانون گذاری درباره 
اعتیاد کمی عقب تر رویم و تجربه های پیشین درباره 
صدور حکم اعدام برای جرائم مرتبط با مواد را مرور 

کنیم.
انقاب مشــروطه و در پی آن تشــکیل اولین مجلس 
قانونگذاری نویدبخش شروع مبارزه رسمی و قانونی 
با اعتیاد و قاچاق مواد بود. از این رو در ســال 1289 
اولیــن قانــون مبارزه بــا اعتیاد تحت عنــوان »قانون 
تحدیــد تریاک« بــه تصویب رســید. در این قانون 
که در شــش ماده تنظیم  شــده بود مجــازات اعدام 
پیش بینی  نشده بود. در اصاحات بعدی قانون مورد 
اشاره نیز با وجود پیش بینی مجازات جدی تر و بیشتر 
بــرای قاچاقچیان، حکم اعدام در نظر گرفته نشــده 
بــود. در عین حــال صدور این قوانیــن تأثیر چندانی 
بر رونــد عرضه و تقاضای مواد نداشــت. در ســال 
1338 در پی رونق گرفتن بــازار مواد مجازات اعدام 
قاچاقچیــان برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشــور 
شــد. درواقع »قانون منع کشت خشخاش و استعمال 
تریــاک« پیــش از این در ســال 1334 بــه تصویب 
رســیده بــود کــه در آن مجــازات تولیدکننــدگان، 
قاچاقچیــان و توزیع کننــدگان مــواد افیونی حبس و 
جریمــه نقدی بود، اما چهار ســال بعــد و با اصاح 
این قانون، مجازات مرتکبان تشــدید شد و مجازات 
برای بار اول به 5 تا 15 ســال حبس جنایی و مجازات 
سازندگان، واردکنندگان مواد و تکرارکنندگان جرائم 
اعدام شد. این چرخش به  سوی اجرای حکم اعدام 
موجب توفیق چندانی در مبارزه با اعتیاد نشــد؛ لذا، 

در سال 1342 با تصویب قانون منع کشت خشخاش 
بازهم مجازات محکومان تشــدید و برای جرائم زیر 

نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شد:
مرفیــن . 1 و  هروییــن  واردکننــدگان  و  ســازندگان 

درصورتی که میزان مواد بیش از 5 گرم باشد.
ســازندگان و واردکنندگان تریاک در صورتی  که . 2

میزان مواد بیش از 500 گرم باشد.
تهیه کننــدگان، فروشــندگان، در معــرض فروش . 3

گذارنــدگان تریاک، مرفین و هرویین در صورتی که 
میزان مرفین و هرویین بیش از 5 گرم و میزان تریاک 

بیش از 3 کیلو باشد، در صورت تکرار جرم.
خریداران، حامــان و مخفی کننــدگان مرفین و . 4

هروییــن در صورتــی که میزان آن بیــش از 50 گرم 
باشــد و خریداران تریاک در صورتــی که میزان آن 

بیش از 5 کیلوگرم باشد به شرط تکرار جرم.
شش ســال بعد در ســال 1348 در حالی  که تشدید 
مجــازات قاچاقچیــان و دیگــر گروه هــای درگیــر 
در تولیــد و توزیــع مــواد کمترین اثری بــر عرضه و 
تقاضای مواد نگذاشــته بود و حتی بــازار مواد رونق 
فراوانی پیداکــرده بود مجــدداً قانون گذار در صدد 
تشــدید بیشــتر مجازات برآمد و صدور حکم اعدام 
را برای اتهامات بیشــتری تجویز کرد و از این مهم تر 
صاحیت رســیدگی به این جرائــم را از دادگاه های 
عمومی بــه دادگاه های نظامی واگــذار کرد. به  این 
 ترتیــب مجــازات واردکــردن، فــروش و در معرض 
فــروش قرار دادن هر مقدار تریــاک، مرفین، هرویین 
و کوکاییــن، نگهــداری، اخفا و حمــل بیش از دو 
کیلو تریــاک، بیــش از 10 گرم مرفیــن، هرویین و 
کوکاییــن اعدام در نظر گرفته شــد. به  این  ترتیب در 
پایان دوره پهلوی شــدیدترین قانــون مبارزه با اعتیاد 
همراه با مجازات مرگ تصویب شد، اما همچنان که 
می دانیم روزبه روز مصرف مواد بیشــتر و دسترسی به 

آن سهل تر از پیش شد.
پس از انقاب و در سال 1359 با تصویب اولین قانون 
مبــارزه با مواد مخدر در نظــام پس از انقاب، برای 
کشت خشخاش به شــرط تکرار جرم و وارد ساختن، 
فروش، در معرض فروش قرار دادن تریاک، هرویین، 
مرفیــن و کوکاییــن به هر میزان، نگهــداری، اخفا و 
حمل بیــش از یــک کیلوگرم تریــاک و بیش از 5 
گــرم هرویین و مرفیــن و کوکایین مجــازات اعدام 
تعیین شــد. ضمناً برای کشــت خشخاش در بار دوم 
و حمــل، اخفا و نگهــداری بیش از 5 گرم هرویین، 
مرفیــن و کوکاییــن و بیش از یــک کیلوگرم تریاک 
صاحیت رســیدگی بــه دادگاه های انقــاب داده 
شــد. در ســال 1367 و با توجه به وضعیت نابسامان 
اجتماعی و افزایش مصرف مواد قانون مصوب ســال 
1359 که طی 8 ســال با شــدت به اجرا درآمده بود 
مجدداً بازبینی شــد. تنها در فاصله سال های 1360 تا 
1364 تعداد 591 نفر اعدام و 3069 نفر احکام بیشتر 

از 10 سال تا ابد دریافت کردند.
مصوبه ســال 1367 مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تا حــدودی در موارد صدور حکم اعــدام تعدیاتی 
را ایجــاد کــرد. ازجملــه برای کشــت خشــخاش 
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به جــای نوبــت دوم در نوبت چهــارم و واردکردن، 
صادر کــردن، تولیــد، توزیــع، خرید، فــروش و در 
معرض فروش قرار دادن به جای بیش از یک کیلوگرم 
بیش از 5 کیلوگرم تریــاک و به جای بیش از 5 گرم 
بیش از 30 گرم هرویین، مرفین و کوکایین، مجازات 
اعدام تعیین شــد. با آغاز اجرای قانون جدید مبارزه 
با مــواد مخدر، مجازات اعدام برای ده ها تن از افراد 
دستگیرشــده در ســطح کشــور در نظر گرفته شــد 
ازنظر مدیران  )روزنامــه اطاعــات،1367/9/15(. 
قضائی و مبارزه با اعتیاد ازجمله موســوی خوئینی ها، 
دادســتان کل کشــور، این قانون به قدری سنگین و 
مقتدر بود که حتی ســایه آن می توانست باعث اعدام 
مجرمان شــود )روزنامه اطاعــات 1367/10/24(. 
لــذا برخی تصــور می کردند با اجــرای قانون جدید 
در آینــده نزدیک دیگــر بحرانی به نــام مواد مخدر 
در کشور وجود نخواهد داشــت )روزنامه اطاعات 
1367/10/15(، یا حتی برآورد شد اگر قانون جدید 
به طور کامل در ســطح کشور اجرا شــود تا دو سال 
بعــد به میزان 80 درصد از توزیــع، عرضه و مصرف 
مواد در کشــور کاسته خواهد شد )روزنامه اطاعات 
1367/10/18(؛ امــا 9 ســال بعــد؛ یعنی، در ســال 
1376 و در پی روشن شدن نادرستی برآوردهای مورد 
اشــاره و همچنین تحت تأثیر برخــی اصاحات در 

سیاســت جنایی کشــور باز هم 
تعدیاتــی برای صــدور حکم 
اعدام در جرائــم مرتبط با مواد 

مخدر ایجاد شد ازجمله:
بــرای  ● اعــدام  مجــازات   

تولید،  صادر کردن،  واردکردن، 
توزیــع، خریــد، فــروش و در 
معرض فروش قرار دادن بیش از 
5 کیلوگــرم تریاک در صورت 
وجود سه شرط؛ بار اول ارتکاب 
جــرم، عدم فروش و توزیع مواد 
و کمتــر از 20 کیلوگــرم بودن 

مواد، به ابد تقلیل یافت.
مجــازات اعدام برای حمل،  ●

ســاخت،  نگهــداری،  اخفــا، 
فروش  خریــد،  توزیع،  تولیــد، 
و در معرض فــروش قرار دادن، 
بیش  و صادر کردن  واردکــردن 
از 30 گــرم هروییــن، مرفین و 
کوکایین در صورت وجود ســه 
شــرط؛ بار اول ارتــکاب جرم، 
عــدم فــروش و توزیع مــواد و 
کمتر از 100 گرم بودن مواد، به 

ابد تقلیل یافت.
در همیــن قانــون ترانزیــت  ●

هروییــن، مرفیــن و کوکایین به 
خارج کشــور و بــه هر میزان از شــمول حکم اعدام 
خارج شــد، اما درباره تریاک چنین تصمیمی گرفته 

نشد.
در این قانــون به دادگاه صادرکننــده رأی اختیار  ●

داده شــد برای متهمان از کمیسیون عفو درخواست 
بخشودگی کند.

با وجود برخــی تغییرات بعدی در قانون مورد اشــاره 
جرائــم منتهی به صــدور حکم اعــدام تغییر چندانی 
نداشــتند. به عاوه مواد قانونی بــرای اعمال مجازات 
مرگ از آن چنان شــدتی برخوردار بودند که حتی در 
دادگاه هــای انقاب با اغماضاتــی از صدور و اجرای 
اعــدام ممانعت بــه عمل می آمد. برای مثال بررســی 
دو هزار پرونده اعتیــاد و قاچاق مواد منتهی به صدور 
حکم اعدام در فاصله سال های 1376-1377 که تنها 
0/9 درصد کل پرونده های مرتبط با اعتیاد را تشــکیل 
می دادنــد، نشــان داد فقــط 12 درصد آن هــا به اجرا 
گذاشته  شــدند و بقیه مشــمول عفو و یا نقض حکم 
از ســوی دیوان عالی کشور شــدند. در واقع در طول 
ســال های این مطالعه 70 درصد پرونده های تریاک و 
90 درصد پرونده های هرویین که شایسته صدور حکم 
اعــدام بودند به دلایل مختلف حکم اعدام تخفیف و 

به حبس ابد و مصادره اموال و شاق تبدیل شدند.
همچنین در ســال 1378 از 15 هــزار و 869 پرونده 
که مطابق قانون مســتحق صــدور حکم اعدام بودند 
فقــط یک هزار و 725 مورد به صــدور حکم اعدام 
منجر شــد کــه 404 مورد آن بــه تأیید دیــوان عالی 
کشــور رســید و فقط 224 مورد حکم اعــدام اجرا 
شــد. وضعیت مشابهی برای 
نیز گزارش  شده   1379 سال 
اســت. در ایــن ســال از 13 
هزار و 252 متهم مواد مخدر 
که بر اساس قانون باید حکم 
اعدام دریافت می کردند تنها 
برای 2 هزار و 390 نفر حکم 
اعدام صادر شد که 403 نفر 
از سوی دیوان عالی تأیید شد 
و حکم 226 نفر اجرا شــد. 

)سالنامه آماری ستاد(.
بنابراین با وجود تعدیل جدی 
در صــدور احــکام اعدام بر 
اســاس قوانین جــاری بازهم 
تعــداد موارد صدور و اجرای 
حکــم اعــدام، ایــران را در 
ردیف سه کشــور با بالاترین 
اعدام قرار داد. به عاوه، این 
نابســامانی در رونــد قضایی 
و روش هــای اجــرای قوانین 
موجب شــده اســت تا جنبه 
بازدارندگــی مجازات هــا نیز 
از دســت برود. در این زمینه 
صاحب نظران  و  جرم شناسان 
مســائل اجتماعی بــر مفهوم 
قانــون  ادراک شــده  فشــار 
کیــد  تأ  Perceived Legal Pressure )PLP(
کرده اند که تابع ســه عامل اســت: شدت مجازات، 
ســرعت مجازات و حتمیت مجازات؛ و دیده  شــده 
که دو عامل آخر مؤثرتر از شــدت مجازات هستند؛ 

یعنــی، برای آنکــه مجرمــان بالقوه از تــرس قانون 
مرتکب جرم نشــوند، بیش از آنکه تشــدید مجازات 
مؤثر باشد، این مهم اســت که مجازاتی ولو سبک تر 
را با فاصلــه کمی از وقوع جرم و انعکاس خبری اش 
اعمال کنند و نیز مجرم را حتماً مجازات کنند. آنچه 
در کشــور ما اتفــاق می افتد همین پدیــده »زیرتیغ« 
اســت؛ یعنی، قاچاقچی ای که با حکم اعدام سال ها 
در زندان می ماند و حتی از درون زندان کاروان های 
مــواد را همچنان هدایت می کند. از این روســت که 

مجازات ها به ویژه اعدام سودی ندارند.
اجــرای حکم اعــدام نه تنهــا موجب متاشی شــدن 
باندهای مواد مخدر نشــد، بلکه آثار وخیم اجتماعی، 
فرهنگی و روانی برای خانواده های اعدام شــدگان نیز 
داشت. بر اساس مطالعه ای که در شهر کرمان صورت 
گرفتــه اغلب پس از اعــدام قاچاقچی، پســر یا برادر 
او جانشــینش شــده اند و کار ادامه پیدا کرده است. 
به عــاوه اجرای حکم اعدام موجب انزوای اجتماعی 
خانــواده اعدامــی شــده و گرایــش به آســیب های 
اجتماعی را در میان آنان افزایش داده اســت. درواقع 
با اعــدام مجرم تنها او قربانی جرم خود نشــده، بلکه 
خانــواده او نیز قربانی شــده اند. اغلــب خانواده های 
مجرمیــن اعدامی معتقدند حتــی در صدور و اجرای 
حکم اعدام رعایت انصاف و تســاوی نشــده است و 
چه  بسا قاچاقچیانی که با اعمال نفوذ یا زیرکی وکای 

خود از اعدام نجات پیداکرده اند.
شــواهد پژوهشــی و تجربی نشــان می دهد صدور و 
اجرای حکم اعدام جنبه بازدارندگی خود را از دست  
داده و برای مجازات قاچاقچیان باید ســاز و کارهای 
دیگری را جســت وجو کرد. خاطرنشــان می سازد که 
در ســال های پس از انقاب، ایران یکی از شدیدترین 
سیاســت های قضایــی را علیه مجرمــان مرتبط با مواد 
داشته و بیش از هر کشور دیگری احکام اعدام صادر 
و اجرا کرده اســت، اما هم اکنون برای همگان روشن 
است که این سیاســت ها کمترین اثر جدی در توقف 
روند فزاینده معتادان و دسترسی عمومی به مواد نداشته 
است. درواقع اجرای حکم اعدام تنها آثار و پیامدهای 
منفی برای جامعه ایران بــه ارمغان آورده اما خبری از 
آثار مثبت آن نیست. در این زمینه حتی رئیس دستگاه 
قضا نیز دچار خطای فاحشی است، زیرا تصور می کند 
لغو حکم اعدام معادل آزادســازی عرضه و فروش در 
عطاری ها است درحالی که به همان میزان که می توان 
با سیاست قانونی سازی عرضه و مصرف مواد مخالف 
بود، می توان با اعدام مجرمین مواد مخدر نیز مخالفت 
کرد. نکته مهمــی که اصاح قوانین در جهت توقف 
اجرای حکم اعدام برای جرائم مرتبط با مواد و اعتیاد 
را تسهیل می کند، تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر 
در مجمع تشــخیص مصلحت اســت کــه درواقع بر 
مبنای احکام ثانویــه و مصلحت بوده و از این رو مانع 
شــرعی و فقهی برای تغییر آن وجود ندارد. بر اســاس 
برخی برآوردها حــدود 90 درصد موارد اجرای حکم 
اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر اســت و امید می رود 
در صورت توقف اعدام این گروه بزرگ تر، گشایشی 
برای تداوم اصاح در سایر اتهامات نیز فراهم شود.■

در سال هاي پس از انقلاب، “
ایران یکي از شدیدترین 

سیاست هاي قضایي را 
علیه مجرمان مرتبط 

با مواد داشته و بیش از 
هر کشور دیگري احکام 
اعدام صادر و اجرا کرده 

است، اما هم اکنون براي 
همگان روشن است که 

این سیاست ها کمترین اثر 
جدي در توقف روند فزاینده 
معتادان و دسترسي عمومي 
به مواد نداشته است. درواقع 

اجراي حکم اعدام تنها آثار 
و پیامدهاي منفي براي 

جامعه ایران به ارمغان آورده 
اما خبري از آثار مثبت آن 

نیست
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در این نوشتار مفروضات بنیادینِ مبحث بیگانگی نقد و تاش می شود تا آلترناتیوی 
نظــری، فرارونده از چارچوب دســتگاهِ نظریِ مارکسیســم، ارائه شــود که بیشــتر 

جامعه شناسانه و کمتر خطاهای هستی شناختی داشته باشد.
بیگانگی در مارکسیســم به وضعیتی اطاق می شــود که طیِ آن آفریده بشــر، از 
ســوی او همچــون آفریدگارش درک می شــود، همچون امری بیرونی و مســتقل 
که نیروهای بشــری قادر به کنترل آن نیســتند )مارکــس،1377(، این امر بیرونی 
که اراده انســان را محدود می ســازد مانع تحقق پتانســیل های خاقانه وی شده و 
در نتیجــه او را از ویژگــی ذاتی خود )کار خاقانه( جــدا می کند )همان:134(. 
آنچه مارکس از انســان مد نظر دارد، هستیِ نوعی اوســت، یعنی ویژگی هایِ عام 
و مشــترک میان تمام انســان ها )همان:131(؛ و آنچه از کار خاقانه مد نظر دارد 
به هیچ عنوان با انتروپرونرگری لیبرال ها )Entrepreneurship( هم ســنخ نیست، 
او امــکانِ آفریدنِ کار/محصول توســط فــرد را از ایده های بــورژوازی قلمداد 
کــرده )همان: 205( و تولیدگری را ذاتاً امری اجتماعی می پندارد. به ســاده ترین 
بیان، بیگانگی در نظریه مارکس فرآیندی اســت که طی آن هســتیِ نوعی بشر که 
دارای توانایی کارِ خاقانه اســت و علی رغمِ اســارت در محدودیت های طبیعت 
می توانــد بر طبیعــت کار کند و آن را تغییر دهد، اســیر این معضل می شــود که 
محصولِ این خاقیت ها خود به صورت چارچــوب تحدیدگرِ خاقیت درمی آیند 
و حالتِ ایده آلِ بروز پتانســیل های خاقانه را به نابودی می کشانند )جایی پور و 

محمدی،1388: 54(.
در حالــتِ ایده آل: 1. ابزار کار تحت مالکیتِ خودِ کســانی اســت که با آن کار 
می کنند؛ 2. فرآیندِ کار خودخواســته و خاقانه اســت؛ 3. محصولاتِ کار تحت 
کنتــرل آفرینندگانِ آن باقی می مانند؛ و4. میانِ کســانی کــه در فرآیندِ کار درگیر 
هســتند آنتاگونیســم وجود ندارد، زیرا مالکیت فردی نیســت و رقابتی نیز در میان 
نیست. در مقابل در حالتِ بیگانگی که به نظر مارکس در شیوه تولید سرمایه داری 
تشدید می شــود: 1. ابزار کار تحت مالکیتِ کسانی است که خود کار نمی کنند؛ 
2. فرآینــد کار اجباری، روتین و برای رفع نیازهای غریزی اســت؛ 3. محصولاتِ 
کار ماهیتــی فراتر و جــدا از کارگران پیدا می کنند و به نحــوی که کارگر خود را 
همچون جزئی از فرآیند کار و جزئی از کالا درک می کند؛ 4. میانِ ســرمایه داران 
با کارگران، ســرمایه داران بــا یکدیگر و کارگران با یکدیگر روابطی آنتاگونیســتی 
برقرار می شــود که در آن سرمایه دار به دنبال انباشت بیشتر و کارگر به دنبالِ فروشِ 
تنها ســرمایه اش )کار( اســت. عاوه  بر این ها، چنان که مارکسیست هایی همچون 
کید دارند، حاصل تولیدِ بشــر به طور کلی، مجموعه ساختارها و نهادهایی  لوکاچ تأ
اســت که برای بشــر همچون طبیعتی ثانــوی جلوه گر می شــوند )اباذری،1377: 

.)200-196
 مارکس مفهوم بیگانگی از عشق را از فوئرباخ وام گرفت و ماهیت و مسیرِ دیگری 
بــه آن داد. در اندیشــه فوئرباخ امور مذهبی برســاخته هایی بشــری اند که به دلیل 
نبود امکانِ ابرازِ عشــق رضایت بخش میان انسان ها پدید آمده اند؛ در واقع فوئرباخ 
مدعی است که شکســت در عشقِ دارای اُبژه واقعی/انســانی باعث فرافکنیِ این 

عواطــفِ دیگر-مدار به موجودات خیالی/فراانســانی می شــود )فوئر،1347(؛ اما 
مارکــس می کوشــید از لفاظی های ایده آلیســت ها پرهیز کند و بُعــدی واقع نما به 
مفاهیم ببخشــد. در همین راســتا بیگانگی را به مثابه پیامد ذهنی یا عملیِ اســتقرارِ 
نظام ســرمایه داری تعریف کــرد )تاش برای تعریفی مبتنی بر ریشــه های واقعی/

مادی زندگی بشــر(. در واقع بحث او به گونه ای است که گویا وضعیت بیگانگی، 
وضعیتی تحریف شــده و عارض شــده اســت که با ســقوط نظام ســرمایه داری و 
جایگزینی آن با سوسیالیســم از میان خواهد رفت )مارکس و دیگران،1386(؛ زیرا 
از دید او بیگانگی های یادشــده حداکثر مولودِ اســتقرار شیوه تولید سرمایه داری و 
حداقل تشدیدشــده توسط آن اند، یعنی ســرمایه داری نقش عمده ای در پیدایش یا 
تشــدید حالتِ بیگانگی داشته اســت. در تبیین مارکس، شــیوه تولید تعیین کننده 
روابط انســان با دیگر انســان ها، خودش و جامعه فرض شده است: تبیینی مادی از 

گاهی. ارتباط و آ
او در دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 و ایدئولوژی آلمانی هستی شناسی ای 
مادی را پی ریخت که بر اساس آن به بازتعریفِ ماهیت انسان و روابطش )در سطح 
خُرد: رابطه با خویشــتن و دیگران و در ســطح کان: رابطه با جامعه( پرداخت. در 
ایدئولوژی آلمانی، از نخســتین امــرِ بدیهی و ناگزیر آغاز کرد: ناچاریِ انســان به 
فراهم کردن ضروریات زندگی )غذا، ســرپناه و...(. سپس بر ناکافی بودنِ غرایز او 
برای رفع نیازهایش انگشــت نهاد و در نهایت الزامِ کار جمعی در این باره را نشــان 
داد )فرد به تنهایی تلف می شــود، جمعی زیســتن تنها راه چاره است(. انسان ناچار 
بــود به صورت جمعی بر طبیعت کار کند. صورت هــای اولیه کار )مثاً جمع آوری 
دانه ها و میوه های خوراکی( به تدریج طیِ پیشــرفت ابزارسازی تغییر کردند. هر نوع 
فنون و ابزار کارِ جدید، رابطه انســان و طبیعت و همچنین رابطه انسان با خویشتن و 
دیگران را تغییر می داد؛ مثاً فن و ابزارِ خانه ســازی، اهلی و محصور کردنِ حیوانات 
در مکانِ معین و کاشــت و برداشــتِ گیاهانِ خوراکی امکان یکجانشینی را فراهم 
کرد، مشــاغل متنوع جدید، با منزلت های متفاوت و دشــواری های متفاوت، پدید 
آمد و رابطه انســان با خویشــتن، دیگران و طبیعت دگرگون شــد. در واقع، در این 
فرآینــدِ تاریخــی، ضرورتِ رفع نیازهــای طبیعی موجب کار جمعیِ ناگزیر انســان 
بر طبیعت می شــود. کارِ جمعیِ انســان، ابزار و شــیوه تولید را تغییر می دهد. خودِ 
نیازها نیز در این میان دگرگون می شــوند، روابطِ میان انســان ها بر اثر تقســیم کار و 
افزایش جمعیت پیچیده می شــود و انسان ها به ناچار قواعدی برای تنظیمِ این روابط 
می ســازند. در نهایت شــرایطی پدید می آید که این روابط و قواعد برای انسان ها در 
هر شــیوه تولیدی طبیعی/بیرونی به نظر آمده و انسان از اُبژه ارتباط )خود، دیگران، 
نهادهای اجتماعی( بیگانه می شود. روابط و قواعدی که توسطِ نیروهای بشری پدید 
آمده اند تبدیل به نیروهایی مستقل می شوند که تغییر دادنِ آن به سختی ممکن است.

اگرچه مارکس در نوشــته های بعدی خــود از این نظریه های فلســفی به تبیین های 
اقتصادی تــر روی آورد و تنهــا رگه هایــی از ایــده بیگانگی در مفهــومِ بت انگاری 
)فتیشیســم( او باقی ماند، اما هستی شناســیِ او تقریباً پایدار بود و هیچ گاه به انسانِ 
تعریف شــده توسط فلسفه ایده آلیستی یا اقتصاد سیاسی ایمان نیاورد. او این تعریف 

بیگانگی از بیگانگیِ نسلی
 جستاری در باب نظریه بیگانگی

 وحید میره بیگي* 
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از انســان را فروکاهنده هســتی اجتماعی اش به 
موجودی خیالی می پنداشــت که در خلأ تفردِ 
خویش غوطه زن است. به نظر او انسان را نباید 
به مثابه ســوژه ای منفــرد و زمینه-زدوده در نظر 
آورد، بلکه انســان در ارتباط با دیگر انســان ها 
می زید و بدان ها وابســته اســت. در این نوشتار 
به طــور غیرمنتظره ای نشــان داده می شــود که 
علی رغم تــاش مارکس بــرای زمینه مند کردنِ 
سوژه روشنگری )زمینه های مادی و اجتماعی(، 
چگونه همین ســوژه یا حداقل جنبه هایی از آن 
در آرای مارکــس به طــور پنهانــی باقی مانده و 

بنابراین به اندازه کافی زمینه مند نشده است.
با ایــن مفروضه کــه نیروهــای خود-آفریده 
بیگانــه در مقابلش  نیروهایــی  بشــر همچون 
می ایســتند به ســختی می تــوان مقابلــه کرد؛ 

اما مســئله اینجاست که منشــأ بیگانگی، شیوه های 
تولیدنــد؟ آیا می توان تحلیلی دیگر ارائه کرد؟

برای پاســخ، فرضِ ایجاد بیگانگی به دلیل شیوه های 
تولید رهاشــده و سایر اموری جست وجو می شوند که 
ممکن اســت بیگانگی را پدید آورند. در این نوشتار، 
بی آنکه اصل دورکیمی »تبییــن امور اجتماعی، صرفاً 
بــا امــور اجتماعی امکان پذیــر اســت«، ابطال ناپذیر 
فرض شــود، منبع الهام قــرار می گیرد و دامنه ســایر 
امور به امور اجتماعی محدود می شــود )پرهیز از تبیین 

روان شناختی، الهیاتی و...(.
نخســتین قاعده ای که فارغ از هر شــیوه تولید یا رژیم 
سیاســی درباره زندگی بشــر صادق است به بیان خودِ 
مارکــس ناگزیــری از کارِ جمعی اســت )مارکس و 
دیگران، 1386: 286-288(، زیرا بشــر توانِ غریزیِ 
کافی بــرای بقا ندارد. هنگامی که زندگی بشــر را در 
چشــم اندازی تاریخــی بنگریم درمی یابیــم که بقای 
نوع بشر به مدد ذخیره شــدنِ دانش ها و تجربیات در 
ذخیره فرهنگی و انتقال آن به نســل های جدید ممکن 
گشته است. این انتقال مانع از تکرار تجربه ها و باعث 
ایجادِ فرصت توســعه و تکمیل تجربه ها شــده است. 
پیشــرفت های بشــر مرهون امکانِ انباشــتِ تجربیات 
)دربرگیرنــده زبان، ابزار و فنــون، علم، هنر، ارزش ها 
و...( در ذخیــره فرهنگــی و انتقال آن بــه افراد طیِ 

فرآیندهای اجتماعی شدن است.
با این فرض، اصلی ترین ویژگیِ بشر، برساختِ فرهنگ 
)شامل تمام امور مادی و غیرمادی ای که بدون وجود 
بشر بر زمین پدید نمی آمد( و اشتراک گذاریِ فرهنگ 
میانِ نســل های مختلف خواهد بــود. اهمیتِ ذخیره 
فرهنگیِ آفریده شده توسط نسل های پیش تا آنجاست 
گوست کنت می گوید: در جامعه بشری همواره  که آ
مردگان بــر زندگان حکــم می رانند )کنــت، 2009: 
367( و خودِ مارکس می گوید: انســان ها تاریخ خود 
را دلبخواه نمی سازند، بلکه در چارچوبِ وضعیتی این 
کار را انجام می دهند که از گذشــته مشــخص شده 
است، سنت همه نسل های درگذشته همچون کابوسی 
بر ذهن زندگان ســنگینی می کنــد1 )مارکس،1390: 

.)11
چنان که اشاره شــد، نظریه بیگانگی مارکس به اندازه 
کافی ســوژه خود-آیینِ روشــنگری را به ســوژه ای 
زمینه مند و واقعی تبدیل نکرده اســت، هرچند گامی 

مهم در این راه برداشــته اســت. او مدعی است که با 
ملغی شدنِ سیســتم ســرمایه داری و جایگزینی آن با 
سوسیالیســم، بیگانگی نیز از میان خواهد رفت و بشر 
می تواند نوعِ کار خود را انتخاب کند، میانِ انواعِ کار 
ســوئیچ کند )صبح شــاعر، ظهر نجار و شب پزشک 
باشد(، کار خود را خاقانه انجام دهد، محصولِ کار 
او بــر او چیرگی نیابد و در فرآیند کار، آنتاگونیســمی 
میــانِ افراد پدیــد نیاید، بــرای درکِ نواقص نظریه او 
باید این پرســش مطرح شــود که »به طــور کلی، در 
فرآینــد بیگانگی، حاصلِ خاقیتِ چه کســانی و در 
چه زمانی، مانع خاقیتِ چه کســانی و در چه زمانی 

می شود؟«.
آیا شما هنگامی که متولد شدید، همراه با سایر اطرافیان، 
برای رفع نیاز به تولید دســت زدید و حاصلِ تولیدِ شما 
همچــون نیرویی بیگانــه در مقابلتان قــد علم کرد؟! 
قطعاً پاســخ نه است. به بیانِ ساده زمینه محدودکننده 
کنش های شما فقط شامل طبیعت پیرامون و افراد نسل 
حاضر نیست. بلکه قسمت عمده و مهمی از محدود 
شدنِ شما را قواعد و چارچوب هایی اعمال می کندکه 
تــا به خود بیایید و بالغ شــوید، در جریــان اجتماعی 
شدن، در شما درونی شده اند! زیرا شما در میانِ میراثِ 
درگذشــتگان به دنیــا آمده اید و بــا بهره گیری از این 
میراث خصایص انســانی یافته اید؛ اگر در طبیعت رها 
می شدید تقریباً محال بود که تکلم کنید، ابزار بسازید 
و زنده بمانیــد؛ کار، زبان و معاش اموری جمعی اند. 
آیا این ذخیره فرهنگی )مارکس از عبارت ســنتِ همه 
نسل های گذشــته اســتفاده کرد( که پیش از رسیدنِ 
شــما به بلوغ و کنشگری، هم روش های نگهداری از 
شما را تعیین و هم چارچوب هایی ازجمله زبان، رسوم 
و ارزش ها را در شما تزریق کرده است، اجازه می دهد 
کــه هر نوع فعالیتِ خاقانه ای که خواســتید انتخاب 
کنید؟ آیا معیارهای انتخابِ شــما از پیش تعیین شــده 
نیستند )اگرچه امکان تغییر آن ها در آینده وجود داشته 
باشــد(؟ آیا میلِ شما به برخی کارهای خاص طیِ این 

پرورش جهت نیافته است؟
به نظر می رســد کــه در هــر جامعه ای، شــناخت ها، 
ارزش هــا و مهارت هــای فرد، توســط انتقــالِ ذخیره 
فرهنگی )انباشــتِ خاقیت های نسل های گذشته( به 
ذهن فرد تعیین می شــوند. از سویی این تعیین شدگی، 
هرچند ممکن اســت بعدها امــکان تعدیل آن وجود 

داشــته باشد، نوعی بیگانگی نسبت به خویش، 
نســل های پیش و به طور کلی فرهنگ بشری را 
پدید می آورد و از سوی دیگر بدون این انتقال/

تعیین شــدگی انســانِ تازه متولدشــده، حداقل 
توانِ کنشــگری نخواهد یافت و حداکثر تلف 
می شود؛ بنابراین به نظر می رسد بیگانگی، ذاتیِ 
هر موجودی باشد که زندگی اش بیش از غریزه 
بر فرهنگ ابتنا دارد. در پاســخ این پرسش که 
»به طــور کلــی، در فرآیند بیگانگــی، حاصلِ 
خاقیــتِ چه کســانی و در چه زمانــی، مانع 
خاقیتِ چه کسانی و در چه زمانی می شود؟« 
بایــد گفــت: »در فرآینــد بیگانگــی، حاصل 
خاقیتِ نســل های گذشــته، مانــع خاقیتِ 

نسل های حاضر می شود.«
بیگانگی بین نســلی مقدم بر هر نــوع بیگانگیِ 
دیگر است. انسانِ نوعی، کمتر با نیروی برساخته هایی 
روبه رو می شــود که خود در ایجادشــان دخیل باشد، 
بیشتر برساخته هایی او را تعیین می کنند که خودش در 
ایجاد آن ها هیچ نقشــی نداشته است. دیدگاهِ مارکس 
بدین ســبب نقدپذیر اســت که کار انسان ها در طول 
تاریخ را یک کاســه کرده و تعارضات میان کار انسان 
در نســلِ حاضر و حاصلِ کارِ انســان های نســل های 
گذشته را مغفول می گذارد، در حالی که دومی، اولی 

را به بند می کشد.
 این قضیه که مثاً یک فرد متولدِ سالِ 2000، با نظام 
ســرمایه داری )اجزای آن( بیگانه شده است به غایت 
مضحک و بی معناســت. بدیهی است، نهادهایی که 
پیش از فرد و در نتیجه تولیداتِ جمعیِ دیگران پدید 
آمده اند، بــا او بیگانه اند! مارکس در تراژدی ســازیِ 
خود با بیانِ بیگانگیِ انســان از آفریده هایِ خویش، 
آیندگان را شــریک جــرم گذشــتگان می کند؛ و به 
آینــده ای امیدوار اســت که در آن، علــتِ بیگانگی 
)شــیوه تولید ســرمایه داری( محو شــده و بیگانگی 
از میــان برود، غافل از اینکه بیگانگی با انســان زاده 

می شود.■
جامعهشناســی دکتــرای دانشــجوی *
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اول:برایاخلاق
اخاق، هسته مرکزی فیلمسازی فرهادی است. فرهادی 
از نخســتین فیلم هایش تاکنون، دغدغه اخاق داشــته 
است. هستند فیلمسازان دیگری نیز هستند که آنان نیز 
دغدغه اخاق داشــته و دارند؛ اما فرهادی حداقل در 
دو ویژگی از پیشینیان خود متمایز است: نخست اینکه 
فرهادی این دغدغه را به یک استمرار تبدیل کرده است؛ 
بــرای او اخاق، »یکی از« مســائل مهم مورد نظرش 
نیســت: اخاق دغدغه مداوم و محــوری او تقریباً در 
تمامی آثارش است. دومین ویژگی متمایزکننده فرهادی 
در ایــن زمینه آن اســت که نگاه او به مســئله اخاق، 
نگاهــی غیرزمینه مند، غیرواقعی و واعظانه نیســت. او 
پیچیدگی های زیست اخاقی در زمینه اجتماعی امروز 
و اکنون را درک می کند و در این بســتر واقعی اســت 
کــه دغدغه اخــاق دارد. او بیرون گود نمی نشــیند، 
کنار تخته ســیاه یا بر فراز کوه موعظــه نمی کند. برای 
او جامعــه ای که دچــار بحران اخاق اســت، دلایلی 
دارد. او در پــی فهــم و تصویر کردن این دلایل اســت 
و ایــن دلایل و پیچیدگی ها را در قالب شــخصیت های 
داستان هایش روایت می کند. شخصیت های فیلم های 
او اغلب برای فهم راه درست یا پای فشردن بر این مسیر 
درســت، دچار مشکل اند. برای جامعه ای که بر اساس 
پژوهش های متعدد جامعه شناختی، در شناخت خوب 
از بد یا پای فشــردن بر نیکی به  رغــم هزینه هایش دچار 
بحران است، داشتن هنرمندی چون فرهادی، یک نیاز 

و فرصت است؛ فیلمسازِخلّاقاخلاق.
دوم:درنقدومدحطبقهمتوسط

تکلیــف فرهادی با خودش و مخاطبانش مشــخص تر 
شده است: او برای طبقه متوسط جامعه فیلم می سازد. 
هرچه از فیلم های نخست او گذشت، این وضوح بیشتر 
و بیشتر شــد. اگر در »شهر زیبا« بخش اعظم موضوع 
فیلم او طبقه پایین جامعه اســت، اما در ادامه، بیشتر به 
ســمت گفتن از طبقه متوسط پیش می رود. شاید یکی 
از دلایل پرمخاطب بودن فیلم های او در ســطح ملی نیز 
همین ویژگی باشــد: او از طبقه متوســط است و برای 
طبقه متوسط می ســازد. جامعه ای که بخش عمده ای 
از جمعیتــش را طبقه متوســط اقتصــادی و اجتماعی 
شکل داده اند، طبیعتاً با نگریستن در آینه آثار فرهادی، 
دغدغه ها و ترس ها و موقعیت های خودشان را می یابند 

و از فیلم های او استقبال می کنند.

اما نوع نگاه فرهادی به طبقه متوســط چگونه اســت؟ فرهادی تنها در ســتایش طبقه 
متوســط و دفاع از موجودیت آن فیلم نمی سازد. فرهادی منتقد این طبقه نیز است. او 
به صورت هم زمان با موضوع قراردادن این طبقه، هم به این طبقه اهمیت می دهد و آن 
را »شایسته توجه خاص می داند و هم از سوی دیگر به نقد این طبقه می نشیند: به نقد 
ِ همدلانه رفتارها، تصمیم ها و حتی توجیه های طبقه متوســط. در واقع فرهادی به طور 

هم زمان، ستایشگر و نقاد طبقه متوسط جامعه ایران است.
سوم:پنجرهمردانهبهجهانزنانه

زنان در فیلم های فرهادی نقش محوری دارند. به یک تعبیر، بسیاری از شخصیت های 
محوری فیلم های فرهادی، اغلب زن هســتند. شخصیت هایی که گاه حتی به صورت 
نمادین، به عناوین نیز راه می یابند: »درباره الی« یا »جدایی نادر از سیمین«. در تمام 
فیلم های اخیر او نیز این روایت جهان زنانه پررنگ تر شــده است. از »جدایی نادر از 
ســیمین« تا »گذشته« و از گذشته تا »فروشــنده«، این زنان هستند که داستان اصلی 

فیلم، حول محور جهانِ آنان می گردد.
بــرای جامعه ای که مانند بســیاری از نقــاط جهان تاریخی مردســالار را تجربه کرده 
اســت، برای جامعه ای که زنانش حداقل بیش از یک قرن اســت که برای به دســت 
آوردن جایگاهی انسانی تاش می کنند، برای جامعه ای که دستاوردهای امروز زنانش 
علی رغم تمام محدودیت ها و فراز و نشــیب ها فراتر از شرایط منطقه خاورمیانه است، 
جایی که زنان برای به دســت آوردن حقوق اولیه شــان دچار مشکات جدی هستند، 
اینکــه یک مرد، این چنیــن روایتگر مداوم جهانی زنانه باشــد، یک فرصت اســت. 
فرصتی که خود نشانه نوعی بلوغ اجتماعی است: جامعه ای که توان عبور از مرزهای 
محدودکننده نگاه های جنســیت زده را یافته است. خوشبختانه در این امتیاز، فرهادی 
تک ســتاره نیست. فیلمسازان مرد دیگر ایرانی نیز نشان داده اند که تمایل و توان عبور 
از ایــن مرزها را دارند: فیلم »دختر« رضا میرکریمی نیز از مثال های اخیر  تأمل برانگیز 
همیــن موهبت جامعه ایران اســت. جامعه ای که اکنون زنان فیلمســازی دارد که هم 
جهان زنانه و هم جهان مردانه را تصویر می کنند و هم مردانی دارد که فراتر از نگاه های 

جنسیت گرا یا جنسی، روایتگر همدل و منصف نیمه در حاشیه جامعه شان هستند.
چهارم:کندکردنسانسوردوگانهفرهادیومخملباف

فیلمسازی در ایران پساانقابی شرایط ویژه ای دارد. جدا از مسائل شفاف و قانونی که 
محدودیت های خاص پیش بینی پذیری را بر فیلمســاز تحمیل می کند، محدویت های 
 پیش بینی ناپذیر و ســلیقه ای متعددی نیــز بر فیلم ها اعمال می شــود. این وضعیت را 
شــاید بتوان برای طیف گســترده ای از هنرها، کم یا بیش، صادق دانست. فیلمسازی 
مؤثــر و »حقیقت گرا« و نه مصلحت اندیش، در چنین شــرایطی در داخل کشــور به 
یــک خاقیت مضاعــف نیاز دارد؛ خاقیتی کــه در عین بیــان واقعیت ها و دردها، 
حتی الامکان از ممیزی دور بماند. خاقیتی که بتواند وضعیت چندگانه پارادوکسیکال 
ِ میل هنر به رهایی، اراده به بیان واقعیت و فرار از ممیزی ها را تاب بیاورد و پس از عبور 
از این دالان، همچنان حرفی شنیدنی برای مخاطب تیزهوش و دردمندش داشته باشد.

بســیاری از فیلمســازان و هنرمندان ایرانی در دهه های اخیر، تاب خلق در چنین غار 
دموســتنس را نیاوردند و خارج شــدن از مرزهــای ایران و گفتــن در ورای مرزها را 
برگزیدند. طبیعتــاً برگزیدن این راه حل برای این معادله پیچیــده، مزایا و معایب خود 
را برای فیلمســاز و هنرمند داشــته اســت. به دســت آوردن حدی از رهایی برای بیان 

فرهادی در زمینه
هفت پاره ای برای اصغر فرهادی و »فروشنده«اش

مهدي سلیمانیه*
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آزادانــه را اگر مهم تریــن حاصل این رفتــن بدانیم، از 
دســت دادن ارتباط مستقیم با جامعه ایران و عدم امکان 
نمایش گسترده و رسمی آثار هنری و فیلم ها را نیز باید 
به عنوان مهم ترین آسیب این راه حل به حساب بیاوریم. 
داده و ستانده ای که به نظر می رسد فیلمسازان فراوان و 
صاحب سبکی چون محسن مخملباف را از مرکز توجه 
مخاطبانش دور کرده و شاید او را به سمت دغدغه ها و 

دردهای غیرایرانی تر سوق داده است.
برخی دیگر از فیلمســازان ایرانی نیز که راه حل ماندن 
را برگزیده انــد، چنان زیر ســایه ممیزی های چندگانه 
گیرکرده اند کــه گرچه آثارشــان از درد امروز جامعه 
ایرانــی گفته اســت، امــا از موهبت نمایش رســمی 
بــرای مخاطب گســترده بازمانده اند و فهرســت آثار 
توقیفی شــان روز به روز بلندتر می شود. برخی دیگر از 
ماندگان، بازمانده و ناامید از ســاخت آثاری که بتواند 
از پیچیدگی این معادله، بالدار، بیرون بیاید از ســاخت 
آثار هنری و فیلم دست کشــیده اند یا کم کاری پیشه 

کرده اند.
فرهــادی در این میانه جزو معدود فیلمســازان منتقدی 
است که پاســخی خاقانه برای این معادله یافته است: 
فیلم های فرهادی، هم حق گو و حق طلب هســتند، هم 
از درد می گویند و هم وجه انتقادی خود را هم به سوی 
جامعه و هم به سوی قدرت، حفظ کرده اند، اما این  همه 
را بــا پختگی، چنان بیان می کند که هم مخاطب و هم 
ممیز پیام او را درک می کنند، اما ممیز نمی تواند نقطه ای 
را پیدا  کند تا حذف کند؛ این ویژگی شــاید ناشــی از 
خاقیت فرهادی در یافتن فرمی ظاهراً غیرانتقادی برای 

محتوایی انتقادی باشد.
پنجم:زوجهــایدراوج:راویــانحدیثِ

نامکرر
برخی کارگردانان نام آشنای ایرانی هستند که موفقیت 
آثارشــان را تا حد زیادی مدیون یــک یا چند بازیگر 
خاص هســتند. در واقع آن راویان هستند که پیام این 
کارگردانــان را می تواننــد به صورتــی عالی منعکس 
کنند. آثار ایــن کارگردانان با حضــور این بازیگران 
و عوامــل اوج می گیرد و با عدم حضــور آنان، افت 
می کنــد. نمونــه چنین وضعیتــی را می تــوان درباره 
حاتمی کیا و پرویز پرستویی در چندین فیلم دهه های 
اخیرش دیــد: جایی که حاتمی کیا با پرســتویی اوج 
می گیــرد و بدون او بــه »ارتفاعی پســت«تر از اوج 

پیشین سقوط می کند.
دربــاره فرهــادی اما مســئله فرق می کنــد: فرهادی 
نشان داده اســت که در آثارش زوج هایش می توانند 
کمابیــش در اوج باقــی بماننــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت که می تــوان به فرهــادی اعتماد کــرد که از 
»چهارشنبه ســوری« تــا »فروشــنده«، زوج هایــش 
در اوج روایــت کنند: زوج های فیلم هــای فرهادی 
را بــه خاطــر بیاورید: هدیــه تهرانــی و فرخ نژاد در 
»چهارشنبه ســوری«، لیــا حاتمی و پیمــان معادی 
در »جدایی نادر از ســیمین«، علــی مصفا و برنیس 
بــژو در »گذشــته« همه در اوج بــازی کرده اند. او 
حتی می تواند از فرامرز قریبیان، شــخصیت و نقشی 
متفاوت از آنچه تمامی ســال های گذشته بازی او به 
خاطر متبادر می کند، بگیرد. گویی فرهادی حدیثی 

یافته که بیانش از زبان تمامی آنان نامکرر اســت.

روز: در فریــاد شــب، در پــرواز ششــم:
فرهادیوحاتمیکیا

در عالــم مربی گری فوتبال، برخی مربیان هســتند که 
حواشــی بیرون از بازی شان نیز بخشــی از متن فعالیت 
حرفه ای شان است. مصاحبه های جنجالی، تیترهای تند 
و حضورهای طوفانی ژورنالیســتی بخشی از ابزارهای 
حرفه ای آنان برای جلب نظر و رؤیت پذیری است. در 
عالم کارگردانــان و هنرمندان نیز ظاهراً چنین وضعیتی 
صــدق می کنــد: حضــور پرســروصدا و جلب توجه 
کارگردانان در هنگام نمایش آثارشــان یا هنگام کسب 
جوایز، بخشــی از تکنیک های آنان برای دیده شدن هر 

چه بیشتر است.
ابراهیم حاتمی کیای ســال های اخیر، نمونه ای از چنین 
کارگردانانی است. کارگردانی توانمند که اغلب خوب 
می ســازد، اما برای خوب دیده شــدن از برجسته کردن 
حواشــی نیز اســتفاده می کند. به تعبیر حاج کاظم در 
»آژانس شیشــه ای«، در ســال های اخیر، دود سوختن 
حاتمی کیا دست   کمی از سوز فیلم هایش نداشته است. 
گویی حاتمی کیای خیبری سال های دورتر، حالا به این 
نتیجه رســیده اســت که تنها پیام فیلم هایش نیست که 
اثرگذاری او را تضمین می کند؛ صدای خود او نیز باید 

بلندتر از پیام اثرش شنیده شود.
فرهــادی اما اغلب در ســکوت پــرواز می کند؛ گویی 
»پرواز در شــب«. او علی رغم تمام حاشیه های ملی و 
جهانی فیلم هایــش، گویی تمایل دارد که پیامش را در 
قالب پرده سینما و روایت داستانش منتقل کند. تمایلی 
کــه به نظر می رســد به قالــب هنر و توقعی کــه از هنر 

می رود، نزدیک تر باشد.
»ایرانجهــان«: بــرای فیلمســازی هفتــم:

فرهادیوعلیحاتمی
آثار برخی از فیلمســازان و هنرمنــدان، تنها در قالب 
رمزهــای بومــی قابل فهم اند. تنها خودی اســت که 
می فهمــد. بهتریــن نمونه این آثار را شــاید بتوان در 
فیلم هــای علی حاتمی جســت وجو کرد. فیلمســازِ  
بومــی. برخی آثار نیز زبانی فرابومی دارند: مخاطب 
این آثار، نه همخانه که همســایه و »دیگری« است. 
کم نیســتند هنرمنــدان و فیلمســازانی کــه با آوای 
ایرانــی و در دســتگاه ایرانــی خلــق کرده اند. چون 
اثری موســیقیایی که تنها گوش ایرانی آشنا را نوازش 
می دهد. یا چون خوشنویســی به سبک شرق آسیایی 

که زیبایی اش را تنها چشــم های آشنای بادامی درک 
می کننــد؛ اما آثاری هم هســتند که بــرای خودی و 
دیگری می گویند: پیامی که ریشــه در اینجا و اکنون 
دارد، اما برای دیگری نیز آشناست. دردی که از من 

است و از او نیز هم.
فرهــادی هر چه جلوتر می رود، بیشــتر به چنین نوعی 
از هنر و فیلم ســازی نزدیک می شــود. آثاری گلوکال 
)ترکیبی از گلوبال و لــوکال: جهانی و بومی( که هم 
عطر اســفند و طعــم هِل ایرانی و هــم آوای موتزارت 
دارد. این ســبک گلوکال، شاید به همان مخاطبی که 
فرهادی برای خود برگزیده است نیز بی ارتباط نباشد: 
طبقه متوســط جهانی کــه به هم طبقــه اش در وین یا 
پکن نزدیک تر اســت تا به همسایه اش در دروازه غار یا 
زاغه هــای بمبئی. چیزی که می تواند هم نقطه قوت و 

هم پاشنه آشیل فردای فرهادی باشد.
اگــر این تصویر را بپذیریم، فرهادی نمونه ای از ایرانی 
است که شــرایط پســاانقابی و تا حدی ایزوله ایران، 
اشتیاق به گفت وگو و تعامل با جهان را در عین حفظ 

ریشه های بومی نمایندگی می کند.
پرسشیروبهروی»نظریهانحطاط«؛قاعده

فرهادی
کســانی چون دکتر ســید جواد طباطبایی سال هاست 
وضعیــت اکنون ایران را از زاویــه تداوم یک انحطاط 
تاریخی روایت می کنند. وضعیتی که از گذشــته های 
بســیار دور آغازشــده و ایــران را به محاق اندیشــه و 
فرهنگ برده است. فرهادی، پرسشی جدی روبه روی 
این تلقی از وضعیت دیروز و امروز ماست: آیا فرهادی 
و فرهادی ها، نقض چنیــن رویکردی به فهم موقعیت 
اکنون ما نیســتند؟ آیــا فرهادی با چنیــن ویژگی های 
متمایزکننــده و خاقانــه ای، از درون ظلمــات یک 
انحطــاط تاریخــی عمیق ســر برآورده اســت؟ یا این 
خاک، همچنان زایاســت و عینک تحلیلی ماست که 

این زایش مداوم را نمی بیند؟
پرسشــی که به نظر می رســد با استثنا دانســتن فرهادی، 
پاســخ نمی گیرد. ایــن بخش زایا از زمیــن هم در فراز 
و نشــیب فصل های تاریخــی همچنــان فرهادی ها را 
می پرورانــد. گرچه گاهــی بذر درختان بلنــد فردا در 

اعماق پنهان اند.■
*دانشجویدکترایجامعهشناسیدانشگاه

تهران
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پدرم روحیات خاصی داشــت. کارمنــد بود و زندگی 
ساده ای داشــت، در عین  حال از مشکات روانی رنج 
می برد. وقتی کودک بودم، پدر و مادرم همیشــه با هم 
سر جنگ داشــتند. ما در شرایط پرتنشــی بار آمدیم. 
مــادرم دندان روی جگر گذاشــته بود و به خاطر من و 
برادرم شــرایط را تحمل می کرد. ایــن کار بزرگی بود، 
اما کســی به فکر ما نبود که در شرایط سخت و تحت 
نامایمات شــدید زندگــی می کردیم. بــرادرم بااینکه 
استعداد خوبی داشت، نتوانست دبیرستان را تمام کند.

در دوران نوجوانی تنش های روحی ام شــدت گرفت. 
پسرخاله ام که همسن و سال من بود، وارد کار آزاد شده 
بود و در کارش پیشرفت کرده بود. با دیدن او انگیزه ای 
برای ادامه تحصیل نداشــتم. دچار خودکم بینی شــده 
بودم. آینده ای برای خودم متصور نبودم. رابطه عاطفی ام 
با خانواده کم بود. ســر کوچه می ایستادم و بیشتر وقت 
خود را با دوستان می گذراندم. دنبال وسیله ای می گشتم 
که آرامم کند. هنوز به هجده ســالگی نرسیده بودم که 

با تریاک آشنا شدم.
دوســتی داشــتم که او نیز مانند من خانواده نابسامانی 
داشــت و پدرش مصرف کننده بــود. یک روز به خانه 
ما آمد و گفت پانصد هزار تومان پول دارد و می خواهد 
تمامش را صرف مصرف مــواد کند. پولی که پدرم به 
من مــی داد زیاد نبود. همان پانصد هــزار تومان قبر ما 
دو نفــر را کند. صبح تا شــب با هــم بودیم. تریاک را 
به صــورت خوراکی مصرف می کردیــم و در خیابان ها 

پرسه می زدیم.

دو ســه ماه گذشت. هنوز مصرف ماده مخدر برایم لذت داشت. غروب بود و منتظر 
دوســتم بودم. دیر کرده بود. مواد مخدر روی دیگرش را به من نشــان داد. با پیژامه از 
خانه بیرون رفتم و ســر کوچه منتظر رفیقم شــدم. موقع شــلوغی خیابان بود و همه با 
تعجب به من نگاه می کردند. پریشــان بودم و دنبال رد او در امتداد خیابان می گشتم. 
اولین باری بود که احساس وابستگی را درک کردم، ولی متوجه نشدم چه سرنوشتی در 

انتظارم است. هشت، نه سال طول کشید تا اوج ویرانی را درک کنم.
خانواده ام بو برده بودند که مواد مصرف می کنم، اما خبر نداشتند با چه ماده ای درگیر 
هســتم و چه مقدار مصرف می کنم. پدرم با همه مشــکاتی که داشت، هیچ گاه من 
را تنبیــه نمی کرد و با تندی بــا من حرف نمی زد. وقتی مادرم شــکایت ما را می کرد 
می گفت خوش آن چشــمه ای که خود بجوشــد. می گفت بالاخره این ها هم سرشان 

به سنگ می خورد.
پس از مدتی با یک گروه جدید آشــنا شــدم. شب ها گوشه یک پارک می نشستیم و 
مصرف می کردیم. هم مصرف دخانی داشــتم و هــم مصرف خوراکی. گاهی چند 

نقطه عطف بیداری از اعتیاد؛ بخش هجدهم
سال های بطالت

ایــن  کاش  داشــتم.  پیــش  ســال ها  را  حــالا  گاهــی  آ کاش  کــه  می خــورم  را  ایــن  حســرت  امــا  پاکــم،  »سال هاســت 
ــیر  ــن مس ــی وارد ای ــی کس ــت. وقت ــورت می گرف ــی ص ــانه های جمع ــا رس ــه ت ــه از مدرس ــطح جامع ــانی در س اطلاع رس
می شــود، مــواد مخــدر یــک وام طلایــی می دهــد کــه شــامل لذت هــای زودگــذر اســت. پــس از مدتــی شــروع بــه 
پس گرفتــن آن وام بــا بهــره کلان می کنــد. بهــره ای کــه معــادل ویرانــی آدم اســت. اگــر افــراد از کودکــی آمــوزش 
گاهــی  آ اســت.  بیــداری  عطــف  شــماره  ایــن  گفت وگــوی  از  بخشــی  ایــن  نمی افتــد.«  اتفــاق  آغــاز  نقطــه  ببیننــد، 
افــراد و خانواده هــا، تأثیــر زیــادی در کاهــش گرایــش بــه مــواد مخــدر دارد. نشــریه چشــم انداز ایــران، بــا نــگاه بــه 
کنــد.  شناســایی  را  بیمــاری  ایــن  ظهــور  زمینه هــای  دارد  ســعی  بهبودیافتــه،  معتــادان  زندگــی  فرازونشــیب های 
ــا راهــی وجــود دارد کــه فــرد معتــاد پیــش از رســیدن بــه نقطــه  همچنیــن در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه آی

اســتیصال نجــات یابــد؟

احمد هاشمي
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روز مصــرف نمی کردم، ولی دوباره شــروع می کردم. 
چنــد بار مــواد روان گردان مصرف کــردم و روی من 
تأثیری نگذاشت. حتی گرد ســفید هم مصرف کردم 

که مطلوبم نبود.
مدتــی مصرفم را محدود کردم. دو ســه هفته  یک بار 
مصرف می کردم. این موضوع حدود یک ســال طول 
کشید. تا اینکه با ماده مخدر کراک آشنا شدم. مصرف 
کــراک یک دقیقه بیشــتر زمان نمی بــرد. در کوچه و 
خیابان آن را مصرف می کردم. پس از مصرف این ماده 
حال غریبی به من دست می داد. جوری چرت می زدم 
که همه اطرافیان متوجه حالم می شدند. »دوز« این ماده 

به صورت تصاعدی افزایش می یافت.
ترم دوم دانشــگاه بودم. پیش یکی از آشــنایان مشغول 
به کار شــده بودم. نمی خواستم احوالم را بدانند. سعی 
کردم کراک را کنار بگذارم و به سراغ تریاک بروم، اما 
هرچقدر مصرف می کردم دیگر اثری نداشت. کراک 
زندگی من را نابود کرد. فرق این ماده با قبلی ها این بود 

که مصرفش زیاد طول نمی کشید، اما اثرش بیشتر از نیم 
ســاعت و یک ساعت نبود. بعد از این زمان، به یکباره 
بدن خالی می شد و احساس نیاز شدیدی پیدا می کردم. 
تمــام مدت یا در راه تهیه مواد یا در حال مصرف بودم. 
شب ها از خستگی در خانه از حال می رفتم. دانشگاه را 

ول کردم و دیگر سر کار هم نرفتم.
پدرم فوت کرد. من با مادرم در خانه زندگی می کردم. 
حال و روز خوبی نداشتم و ناخواسته او را آزار می دادم. 
روزی یکــی از دوســتان قدیمی ام را دیــدم که قدیم ها 
همیشــه در مصرف مواد افراط می کرد. ســرحال بود و 
رنگ رخش برگشــته بود. در شــرف ازدواج بود. این 
موضــوع برایم خیلی عجیب بود. بــا من صحبت کرد 
و گفت به جلســات بهبودی مــی رود. حرف هایش اثر 

بسیاری بر من گذاشت...
به کمپ ترک اعتیاد رفتم، اما نتوانستم دوام بیاورم و فرار 
کردم. چند ماه گذشت. وقتی وضعیت آشفته خودم و 
خانواده ام را دیدم، دوباره به کمپ رفتم. این بار نزدیک 

به دو ماه پاک بودم. مشــکلی عاطفــی برایم رخ داد و 
دوباره مصرف را شروع کردم. چند روز مصرف کردم. 
یک روز دم غــروب در خانه تنها بودم و می خواســتم 
مصرف کنم. ســاعت را نگاه کردم. دیدم دقیقاً زمان 
جلسات بهبودی اســت. در خیال خودم به اتفاقات آن 
جلســه فکر می کردم. »حالا بچه ها دارند اعام پاکی 
می کنند... حالا دارند مشارکت می کنند... دوباره تنها 

شدم...«
جمله ای در جلســات به ما می گویند دســتی را که به 
سمت مصرف مواد می رود، برگردانید. من این روش را 
امتحان کردم. مواد از دستم افتاد. همان لحظه به دوستم 
زنــگ زدم و ماجرا را گفتــم. او به من گفت به چیزی 
دســت نزنم تا خودش را برساند. ظرف پنج دقیقه پیش 
مــن آمد. با هم بیرون رفتیم و قــدم زدیم. آن روز نقطه 
عطف زندگی من بود. در اوج پریشــانی، بارها و بارها 
ســعی کرده بودم و بالاخره راه رهایی را یافتم. خداوند 

تاش آدم ها را می بیند و کمکشان می کند.■
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در غرب و شــمال غرب شــیراز کوهی اســت بنام 
دِراک )Derak( که مانند انســانی خوابیده و شکم 
برآمد اســت. بدین خاطر گاه بــدان »کوه مادر« و 
گاه »کوه استســقاء« نیز گفته می شد. در کوه پایه، 
تاکســتان های انگــور بــود و کمی دورتــر کارخانه 
ســیمانی که هوا را با غبار آغشــته به سیمان می آلود 
و آن ســوتر خانه های ســازمانی کارگــران کارخانه 
که خــود و فرزندانشــان آن هوای آلــوده را تنفس 
می کردنــد. در بلندترین نقطــه، چاه آبی بود و چند 
درخت که می شد لحظاتی را در زیر سایه شان آسود.
در شــیراز کمتر برف دیده می شــد، اما قلۀ کوه دِراک ســفید بود و در زمســتان ها 
دامنه هایش پوشــیده از برف. این تصاویر ثبت شده در ذهن من، درسال های جوانی 

است.
ســال 1348، من تازه عضو تشــکیاتی مخفی شــده بودم که جز »سازمان« نامی 
نداشت. دو سال و نیمی دیگر باید می گذشت تا نام »سازمان مجاهدین خلق ایران« 
به نامی آشــنا تبدیل شــود. پس از عضویت به عضوگیری نیز پرداختم؛ و نخســتین 
فرد، نزدیک ترین یار و دوســتم زنده یاد ستار کیانی بود. کمی بعد ستار و من همراه 
با ناصر انتظارالمهدی هم گروه شــدیم. عاوه بــر آموزش های تئوریک، برنامه های 
خودســازی و شــهرگردی و بالاخص کوهنوردی نیز از آموزش های آن دوران بود. 
کوهنوردی گاه چند شــبانه روز طول می کشــید و مســیرها طولانی بود و گاهی که 
 وقــت اندک بود به نزدیک ترین مکان؛ یعنی، همان کوه دِراک بســنده می کردیم.

درآن ایام در شــیراز، کوهنوردی رســم عمومی نبود و اینکه چند نفر جوان به جای 
تفریحــات رایج آن زمان، کفش و کاه کنند و به کــوه بزنند توجه برانگیز بود. به 
عاوه نمی خواســتیم آشــنایان ما را با هم ببینند، از این رو بسیار بااحتیاط و در خفا 

به کوه می رفتیم.
 یکی از روزهای جمعه سال 1349، سه نفری به کوه دِراک رفتیم. کمی بعد متوجه 
شــدیم نفر دیگری هم در پشت ســرِ ما بالا می آید. کوه بود و کوچه پس کوچه ای 
وجود نداشت که بشود در آن خود را گم کرد. فکر کردیم که بهترین راه تند کردن 
حرکتمان است تا »آن فرد« نتواند به ما برسد و ما پس از رسیدن به قله، بدون توقف 

از جانب دیگر سرازیر شویم.
اما هرچه ســریع تر می رفتیم بر ســرعت »آن فرد« هم افزوده شــد. به یال های چپ 
و راســت پیچیدیم و »او« نیز چنان کرد. در پیچ هایی که ما را نمی دید، شــروع به 

دویدن کردیم، ولی فاصله »او« با ما کمتر و کمتر شد.
ابتدا فکر کردیم فردی عادی است، اما در آن ایام کمتر کسی تفریحگاه هایی مانند 
»بــاغ ملی«، »اکبرآباد«، »بابا کوهی« و »جــاده فرودگاه« را رها می کرد و تک و 
تنها به کوه می زد.وقتی ســماجتش در دنبال کردن را دیدیم، فکر کردیم یا ساواکی 
اســت یا کسی مانند خود ماســت. در هر حال نمی خواســتیم ما را که در دانشگاه 
و محیط هــای اجتماعی شناخته شــده بودیم با هم و آن هم در کــوه ببیند؛ بنابراین 

محمل های خود را تکرار کردیم.
 از ما ســرعت و از او که دســت بردار نبود نیز. رفته رفته به ما نزدیک شد؛ و بالاخره 

هم به ما رسید. هیچ یک از ما سه نفر تا به حال »او« را در جایی ندیده بودیم. کمی 
خیالمان راحت شد که ما را نمی شناسد. سام و علیکی سرد از جانب ما، به منظور 
کوتاه کردن تماس؛ اما »او« ول کن نبود. همراه ما شــد. گیاهان را می شــناخت. به 
گیاهان کوهــی بین راه که برمی خوردیم. یکی را می کنــد و توضیح می داد: »این 

خوراکی است و این یکی نه. این در ساقه اش آب ذخیره دارد و آن دیگری نه«.
مطلع، زودجوش و خونگرم بود. در شــرایط معمولی می توانست همراه خوبی باشد، 
به خصوص در کوه، اما نه در آن شرایط. ما می خواستیم هرچه زودتر از دستش خاص 
شــویم. هر چه زودتر؛ بنابراین پس از رسیدن به قله، معطل نکردیم و با سرعت گرفتن 
او را جا گذاشــتیم و از طرف دیگری رفتیم. چند روز بعد، جواد برایی به من گفت: 

مسئول تشکیاتی شما عوض شده و شما به »خانه جمعی« جدیدی می روید.
خانه های مخفی ســازمانی را آن ایــام »خانه جمعی« می نامیدیــم. اگر حافظه من 
هنوز درســت کار کند، خانه جدیــد، در خیابان نادر طبقه آخر ســاختمانی جنب 
یــا بالای تعلیم رانندگی دوانی بود. یک فروشــگاه لوازم ســاختمانی نیز در کنارش 
بود. این خانه کاماً مخفی بود و کســانی چون محمدحنیف نژاد، ســعید محســن 
و ناصــر صادق به آن رفت و آمد می کردند. قرار بود مســئول تشــکیاتی جدیدی 
برای گروه ما بیاید. ما در یکی از اتاق ها نشســته بودیم. در که باز شــد ما با چهره 
خندانــی روبه رو شــدیم که در کــوه دیده بودیــم. او »محمل« هایــی را که ما در 
کــوه برایش گفته بودیم بــا خنده تکرار می کرد که: بله برای تحقیق زمین شناســی 
بــه کــوه رفتــه بودیــد؟ و... او می خواســت پیش از این که مســئول تشــکیاتی 
 مــا شــود، ما را از نزدیــک دیده باشــد. این »دومیــن« ماقات من بــا »او« بود. 
خودش را »فرهاد« معرفی کرد. آن روز، او مســئول تشکیاتی گروه ما شد. من اما 
این شــانس را داشــتم که دفعات و زمان بیشتری با وی باشم. آموزش های سازمانی 
را بیشــتر از همه از او آموختم. پس از ضربه شهریور 50 بود که دانستم نام کاملش، 
»فرهاد صفا« است و چه نام مناسبی! هم فرهاد بود و عاشق و هم باصفا. در سختی 
و در خوشــی؛ و مــن چه فــراوان از او آموختم. نه تنها در آموزش های تشــکیاتی 
بلکــه در روش و منش، در گفتار و تطابــق آن با کردار؛ و این آخری، در تنگناها و 

سختی ها و کوره راه های پیش رو، بسیار بیشتر به کارم آمد تا آن محفوظات.
بعداً فهمیدم او یکی از چهار مســئول مرکزیت تشــکیات در شیراز و استان فارس 
بوده اســت: زنده یاد مهندس علی بهپور )اســتادیار دانشــگاه پهلوی(، دکتر مهدی 
محصــل )جــراح(، مهندس جواد برایــی و فرهاد صفا که فارغ التحصیل مهندســی 

کشاورزی و مأمور خدمت در بخش قرنطینه فرودگاه شیراز بود.
در مناسباتی که روابط متقابل فردی جای زیادی نداشت، فرهاد صفا نخستین عشق 
ســازمانی من بود. پس از او کاظم ذوالانوار و سومی و آخری مجید شریف واقفی. 
هر سه مسئول تشکیاتی من بودند. به معنای واقعی کلمه »مسئول«. بر نام و خاطرۀ 

آنان هیچگاه گرد فراموشی نخواهد نشست.
 آنان »کاشفان فروتن شوکران« بودند،

  دل به دریا افگنان
 به پای دارنده آتش ها

 زنده گانی دوشادوش مرگ
  پیشاپیش مرگ

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
 به یاد »فرهاد صفا« که چون نامش بود

سعید شاهسوندي
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 هماره زنده از آن سپس که با مرگ
 وهمواره بدان نام که زیسته بودند

که تباهی
 از درگاه بلند خاطرشان شرمسار و سرافکنده 

 می گذرد
 کاشفان چشمه

 کاشفان فروتن شوکران
 جویندگان شادی در مِجری آتش فشان ها

 شعبده بازان لبخند، در شبکاه درد
 با جاپایی ژرفتر از شادی در گذرگاه پرندگان

 دربرابرتندر می ایستند 
خانه را روشن می کنند

 و می میرند
احمدشاملو

فرهادصفا
فرهاد در ســال 1326 در سرخه ســمنان و در خانواده 
ای فرهنگــی به دنیا آمد. پــدرش دکتر فضل الله صفا 
فرهنگــی و دانشــگاهی بود. فرهاد ســال 1344 وارد 
دانشــکده کشــاورزی کرج شــد. ســال 1346، در 
دانشــکده با زنده یاد رســول مشــکین فام آشنا شد و 
عضوگیری شــد. بعدها با دیگر عضو ســازمان کاظم 
ذوالانــوار در ارتباط قرار گرفت. دوســتی آنها که از 
بســیاری جهات مکمل هــم بودنــد، مثال زدنی بود. 
همراه بــا یک نفر دیگر )به احتمــال زیاد محمدعلی 
رحمانــی( به آنها »ســه تفنگــدار« می گفتند. فرهاد 

همچون کاظم در زمره »کادرهای همه جانبه« بود.
 در 1348 در رشــته گیاه شناســی و دفع آفات نباتی 
درجه مهندســی گرفــت. بعد از آن بــرای گذراندن 
دوران خدمــت وظیفــه بــه عنــوان »ســپاهی ترویج 
وآبادانی« به اداره کشاورزی شیراز منتقل و در بخش 
قرنطینه فرودگاه شــیراز مشــغول به کار شــد. در این 
زمان او عضو مرکزیت تشــکیات در شــیراز بود. در 
همین دوره تحت نظر مســتقیم سعید محسن و محمد 

حنیف نژاد قرار گرفت.
در پی ضربه شهریور 1350، در اتاقی که در کوچه آهن 
در دروازه غار تهران اجاره کرده بودیم، زندگی مخفی را 
شروع کرد. همراه افراد باقیمانده به بازسازی تشکیات 
همت گماشــت. گرچــه این دوران بســیار کوتاه بود. 
روزها هریک به دنبال کارهای تشــکیاتی می رفتیم و 
عصرها در مســجدی در نزدیکی میدان حسن آباد قرار 
داشــتیم. اواخر شهریورماه بر ســرقرار رفتم. او نیامد. 
مدتی صبر کردم. باز هم خبری نشــد. قرار رزرو را هم 
نیامد. آن شــب من، اندوهگین و خسته به اتاق کوچه 
آهن رفتم با این امیــد که فردا در قرارِ رزرو دوم، چهره 
خنــدان او را ببینم؛ اما باز هم نیامد و مطمئن شــدم که 

دستگیر شده است )30 شهریور 1350(.
در پی ضربه بزرگ شهریور 1350، رهبری تشکیات 
در زنــدان در تصمیمــی درســت و به منظــور حفظ 
کادرها و اســتمرار مبارزه، وظیفه دفــاع ایدئولوژیک 
را تنهــا برعهده افــراد مرکزیت گذاشــت. به کمک 
این تاکتیــک هشــیارانه کادرهای برجســته ای چون 
فرهــاد صفــا و دیگــران محکومیــت کوتــاه مدت 
 گرفتنــد. فرهاد به ســه ســال زنــدان محکوم شــد.

در دوران سه ســاله زندان به عنــوان کادری همه جانبه، 
توانا و تئوریک به کادرســازی و نیــز تألیف جزوات 

گوناگون اقدام کرد. در شــهریور 1353 از زندان آزاد 
شد.

آزادی او و شــمار دیگــری از زندانیــان، بــا تغییر و 
تحــولات درونی مجاهدین و تغییــر ایدئولوژی همراه 
بود. او پس از آزادی به تشــکیات )شاخه بهرام آرام( 
وصل شد. رهبری تغییر ایدئولوژی داده می خواست او 
و بقیه زندانیان آزادشــده را ابتدا مخفی کند و پس از 
قطع روابط آنها بــا زندگی عادی و اجتماعی، آن ها را 

در مقابل عمل انجام شده تغییر ایدئولوژی قرار دهد.
مقالــه  توافــقِ  بــدون  انتشــار   ،1353 آذرمــاه  در 
نشــریه  در  شــهرام  محمدتقــی  توســط  »پرچــم«1 
داخلی ســازمان، نوعی اعــام درون ســازمانیِ تغییر 
و  )شــریف واقفی، صمدیــه  مــا  بــود.  ایدئولــوژی 
 من( قصــد مقاومــت و احیــای تشــکیات کردیم.
ما در ســه زمینه سیاسی، تشــکیاتی و ایدئولوژیک، 
هفت هدف را در مقابل خویش قرار دادیم: نخســت 
پاســخ تئوریک بــه مقاله پرچم و ســایر نوشــته های 
محمدتقی شــهرام. دوم یافتــن و ســازمان دادن افراد 
سازمان که پرچمدار آنها را پراکنده و آواره کرده بود. 
سوم: تاش برای جلوگیری از امحای اسناد و مدارک 
سازمانی، به ویژه مدارک آموزشی که پرچمدار درصدد 
از بین بردن آنهــا بود. چهارم: تماس با زندان و رهبری 
ســازمان در زندان و در جریان قــرار دادن آنها. پنجم: 
گاه نمودن  تماس با زندانیان سیاســی تازه آزادشده و آ
آنــان. ششــم: تمــاس بــا شــخصیت ها و قطب های 
سیاســی - مذهبی- اجتماعی، به ویژه آیت الله طالقانی. 
هفتم: اعام تشــکیات مستقل به نام اصلی سازمان، 
با همان ایدئولوژی و مبانی و اعام اینکه پرچمدار باید 

اعان جدایی و انشعاب کند و سازمان را رها کند.
 بــا زندانیان آزادشــده تماس گرفتیــم. همگی بدون 
اســتثنا از ماجــرا بی خبــر بودند. اکثــراً در ابتدا گیج 
شــدند. به طوری که بعضی به دیــده تردید به ما نگاه 

کرده و گفته های مارا باور نمی کردند.
اولین تماس مجید شریف واقفی با فرهاد از طریق علی 
و مهــدی خدایی صفت انجام شــد. فرهاد صفا که از 
جنبه های گوناگون، یک سروگردن بالاتر از همه بود، 
به ســرعت مواضع ما را پذیرفت و اعام آمادگی کرد، 

اما به توصیــه مجید از اعام تماس با ما تا زمان اعام 
علنی خودداری کرد.

 بعــد از این تماس، مجید گزارشــی بــه من و مرتضی 
صمدیه داد. اولین دستاورد فرهاد، تحقیقات و کارهای 
مــدون ایدئولوژیک در زندان بــود. فرهاد، جزوه ای از 
کارهای تئوریک زندان را که ریزنویســی شده بود و به 
کمک جاسازی بیرون آورده بود در اختیار ما گذاشت. 
نام جزوه »تبیین جهان«2 بود. مجید آن را به من تحویل 

داد و گفت: برایمان یک تانک رسیده است.
دیگر خاطره خوشِ من این است که مجید گفت: با فرهاد 
که صحبت کردم. زود مســئله را گرفت و شروع کرد 
 پرسیدن از افراد که هرکدام در چه موقعیتی قرار دارند. 
مجیــد گفت: رفیق! اول از همه ســراغ تو را گرفت و 
پرسید کدام طرفی هستی. وقتی به او گفتم با هم هستیم 
خیلی خوشحال شد. در ایامی که از زمین و آسمان بر 
ما با می بارید؛ و گرفتار دو تیغه استبداد شاه و نارفیقان 
بودیم، حضور فرهاد، دستاوردهای زندان، مواضع او و 
نیز این یادآوری اش برای گــروه ما هدیه بزرگی بود و 
 بیش از همه برای من که او را دوباره پیدا کرده بودم.

دســتاوردهایی که از زندان با خود آورد، موضع گیری 
قاطع و جدی اش در مقابل جریان انحرافی و نیز اینکه 
ســه ســال جدایی خللی در دوســتی قدیمی ما ایجاد 
نکرده بود؛ احترام عمیق من نســبت به او را دوچندان 
کرد. به مجید گفتم: فرهاد مسئول تشکیاتی من بود 
و ماجرای کوهنوردی در کوه را برایش گفتم که یکی 

از زیباترین خاطرات من از فرهاد است.
به این ترتیب فرهاد هم به گروه ما وصل شد. تجارب 
ما در مبارزه مســلحانه همراه با توان نظری و تجارب 
زنــدانِ فرهاد، تــوان گروه ما را به طور چشــمگیری 
افزایــش داد. از طریــق او ســایر زندانیــان هــم در 
جریان قرار گرفتند. در میان زندانیان تازه آزادشــده، 
قاطع تریــن و جدی ترین موضع گیــری از آنِ او بود. 
جالب اینکه بهرام آرام و تقی شــهرام )پرچمدار( نیز 
اهمیت جایگاه فرهاد را می دانســتند و می خواســتند 
هر طور شــده او را مخفی کنند و ســپس زیر فشــار 
تشــکیات مطیع خود کنند. در چنین شــرایطی بعد 
از ترور مجید شــریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف 

کوه دراک
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)16 اردیبهشــت 1354( ارتباط من با شماری از افراد 
گروه خودمان از جمله فرهاد صفا قطع شد. من برای 
گرفتن ردی از فرهاد حتی به شیراز و نزد جواد برایی 
هم رفتم؛ اما ده روز بعد )26 اردیبهشــت( در فرار از 
دست نارفیقان به دام ساواک افتادم و حسرت دیدار 
فرهاد تا هم اکنون با من اســت. باقی داستان حکایت 
ناجوانمردی هایی است که تاریخ مبارزاتی مردم ایران 
کمتــر به خود دیده بود:  ترور؛ ســرکوب؛ پراکنده و 
آواره کــردن مبــارزان؛ از بین بردن مدارک آموزشــی 
ســازمان تحت عنــوان جلوگیری از »پیچیده شــدن 
ایده آلیســم« و در یک کام یا کشــتن مانند شریف 
واقفی، صمدیه لباف و محمد یقینی، یا آواره کردن و 
در نتیجه به کشــتن دادن نظیر فرهاد و شماری دیگر.

در بازجویی هــای افراد دستگیرشــده از گــروه تقی 
شــهرام، ازجمله وحیــد افراخته و منیژه اشــرف زاده 

کرمانی درباره فرهاد صفا چنین می خوانیم:
 افراختــه دربــاره فرهاد چنین می نویســد: »... پس از 
آزادشــدن از زندان،  همــراه با افراد دیگــری )حقانی،  
اکبــری، طریقــت،  صــادق( تصمیــم بــه ارتبــاط با 
گــروه و فعالیــت و متواری شــدن مجدد داشــت که 
شــایعاتی دربــاره مارکسیست شــدن گروه بــه گوش 
او خــورد. ایــن موضوع تــا مدتــی او را مــردد کرد تا 
اینکــه اکبــری و صــادق مخفــی شــدند و بــه او نیز 
 توصیــه کردند. چون هنوز جای مشــخصی نداشــت.

بهــرام آرام او را چشم بســته بــه منزل درختــی آورد... 
بحث هایــی دربــاره ایدئولوژی و ســایر مســائل با آرام 
داشــت. انکار نمی کرد که اگر قدرت آن را داشــت به 
فعالیت مســتقل و جداگانه ای دست می زد. در شرایط 
غیرمتعادلی بود که هر آینه این امکان وجود داشــت به 
عقاید مذهبی تعصب آمیز خود بازگشــته و از گروه جدا 
شود با این نیت که شــاخه مجاهدین مذهبی را رهبری 
کنــد یا یکی از رهبرانش باشــد ... باید توجه داشــت 
کــه او در زندان نیز از افراد فعال و در قســمت مذهبی 
بــوده و گویا مســئول آموزش ایدئولوژیــک در داخل 
زنــدان بود و احتمــالًا خودش آنها را آورده اســت یا به 
 طریقــی غیر مســتقیم از زندان خارج کرده اســت ... 
همچنین در لای جلد یک مفاتیح نیز مطالبی را جاسازی 
کــرده بود و به هــر حال قصدش این بــود که به وجود 
این مطلب پی نبریم. محتوای این یادداشــت ها تکمیل 
ایدئولوژی مذهبی، پاســخ به ایرادات مارکسیســت ها و 
کارهای جدیدی است که در زندان انجام داده بودند ... 
با توجه به این مسائل امکان به توافق نرسیدن او با گروه و 

انجام کارهایی مستقل از عناصر مذهبی وجود دارد.«
منیژه اشرف زاده کرمانی نیز در بازجویی های خود در 

این باره چنین اعتراف کرده است:
»... فرهاد صفا را بهرام آرام چشم بســته به خانه تیمی 
خیابــان آمــل آورده بــود و او در آنجا به نام مســتعار 
منوچهــر نامیــده می شــد ... بعــد از رفتــن وی من 
محتویات چمدانــی را که وی با خــودش آورده بود 
دیدم تا اگر مدرکی در آن باشــد بردارم ... به مقداری 
مدارک شناســایی وی برخوردم ... ضمناً من مدارک 
او را به مریم دادم که رابط سعید ]تقی شهرام[ بود ... 
منوچهــر ]فرهادصفا[ پــس از رفتن به محل جدیدش 
چمدانــی را که با خود به خانــه تیمی آمل آورده بود، 
خواسته بود. به او گفته بودند که احتمالًا این چمدان 

را دور انداخته انــد و منوچهر بــه آنها گفته بود که در 
چمدانش جاســازی داشــته است. ما جاســازی این 
چمــدان را که در ته آن بود باز کردیم و یک نســخه 
جزوه دســت نویس درباره ایدئولــوژی درون آن قرار 
داشــت، همین طور این فرد در درون مفاتیحی که در 
چمدانش داشــت نیز یک نســخه کوچــک از همان 

جزوه را جاسازی کرده بود ...«
افراخته در ادامــه بازجویی هایش دربــاره فرهاد صفا 
چنین می نویسد: »پس از اینکه از منزل درختی رفت، 
بهرام او را به شاخه تحت مسؤولیت تقی شهرام تحویل 
داد و گویا او را فرستاده بودند کار کارگری و احتمالًا 
دنبــال اجاره کردن اتــاق تکی و بعد هم شــنیدم که 

ارتباطش قطع شده است ...«
 باقی ماجرا به نقل از بولتن گزارشات ساواک چنین است:
»19 اســفند ماه 54 مأموران حفاظــت از منزل »رضا 
عطّارپور«]سرشــکنجه گر ســاواک ملقــب به دکتر! 
حســین زاده[ در خیابان کاج به فردی مشکوک شدند 
کــه در آن حوالی تردد می کرد. وی اقدام به فرار کرد 
ولی مـــورد اصـــابت گلوله های مأموران ساواک قرار 
گرفت و در دم کشــته شــد. در بررســی هویت وی 

مشخص شد که مقتول فرهاد صفا نام دارد.«
به ایــن ترتیب فرهاد نیــز در میان دو تیغه اســتبداد و 

دیکتاتوری پرپرشد.
*** 

فرهاد تک فرزند بود و بسیار به مادرش مهر می ورزید و 
به نوعی تنها ســرمایه و سرپرست مادر بود. این را بارها 
من از خود او شنیده بودم؛ اما عشق او به مردم و رهایی 
او را ناگزیــر از انتخاب کرده بــود. چند ماه پیش از 
شهادت، در شرایط بسیار سختی بعد از متاشی شدن 
گروه ما که در آن به ســر می بــرد در نامه ای به تاریخ 

اول شهریور 54 خطاب به مادرش چنین می نویسد:
»مادر ارجمند و گرامی

امیــدوارم ســام فرزندی را کــه تو را از جــان و دل 
دوســت دارد ولی متاســفانه نتوانســته حق فرزندی را 

درباره تو انجام دهد، بپذیری.

نمی دانــم در بــاره من چــه احساســی داری. آیا مرا 
نمک نشناس میدانی یا سر به هوا می خوانی، ولی خدا 
شاهد و گواه است که در زیر این آسمان آبی رنگ و 
در روی این زمیــن خاکی، تو برای من گرامی ترین و 
عزیزترین موجودی و قلب من هرگز یک لحظه از یاد 

تو خالی نبوده است.
مــادرم، هربار که تصمیــم نامه نوشــتن می گیرم فکر 
می کنم ســوز دل خود را که تنها از جدایی تو ناشــی 
می شــود برای تو بنویســم. لیکن باز فکر می کنم چه 
فایده. این جز تشــدید ناراحتی ثمــری ندارد و به این 

جهت از نوشتن نامه منصرف می شوم...
و در انتهای نامه چنین می نویسد:

»... این آیه قــران را به خاطر بیاور که می گوید »انّ 
مع العسر یسری« همانا با ســختی آسانی است. اگر 
امروز بتوانی آنچنان که در شــأن توست تحمل کنی، 
فردا روسفید خواهیم بود. سام مرا به همه دوستان و 
آشنایان و احوالپرسان برسان. به امید روزهای بهتر.«

********* 
 شــنیده ام، اکنون اطراف کوه دِراک ساختمان سازی 
شده و بخشی نیز پارک کوهستانی شده است. کسی 
چه می داند که مسیر آن روز جمعه سال 1349 ما امروز 

در کدام قسمت واقع شده است.
اما یاد فرهاد صفا همراه با زیبایی هایش همیشــه با من 
و تمــام کســانی که او را از نزدیــک دیده اند و با وی 
بوده اند به یادماندنی اســت و من به یاد او، به یاد ســتار 
کیانــی و صدهاجان شــیفته دیگر و به یاد ســبزه زاران 

اطراف کوه دِراک زمزمه می کنم:
این سبزه که امروز تماشاگه ماست

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست■
پینوشت:

1. نام کامل مقاله »پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشــته تر 
ســازیم« است که در مکالمات ســازمانی به اختصار »مقاله 

پرچم« گفته می شود.
2. با بحث های »تبیین جهان« مســعود رجوی در دانشــگاه 
صنعتی شــریف یکی نیســت. گرچه در اصــول همخوانی 

داشتند.

                                                                                         از آخرین نامه های فرهاد صفا  
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انقاب مشــروطه یکی از ســرفصل های مهم در تاریخ اقتصادی کشــور اســت. در 
شکل گیری این انقاب مانند هر تحول دیگر تاریخی عوامل متعددی دخیل هستند، 
امــا در این میــان موضوع اقتصاد و نهادهای اقتصادی در خوانــش این دوره از تاریخ 
اهمیــت فراوان دارد. یکی از ویژگی های دوران مشــروطه این اســت که با اقتصاد و 
نهادهای اقتصادی گره خورده اســت. در این دوره حضور پررنگ نهاد بازار، تجار و 
ویژگی های اقتصادی جامعه بســیار عمیق و اثرگذار اســت. نقد به گمرک و عوارض 
گمرکی غربی ها در کنار شــکایت علیه موســیو نوز بلژیکی و به چوب بســتن هاشم 
قندچی از عوامل مهم انقاب مشــروطه هســتند. تاش برای تأسیس عدالت خانه نیز 
ارتباط مســتقیم با موضوع مالیات و شــکایت های اقتصادی داشــت. به دلیل اهمیت 
مسائل اقتصادی در شکل گیری این انقاب می بینیم تأسیس بانک ملی، تدوین قوانین 
رشــوه و نظارت گمرکات، تقلیل بودجه دربار و مســتمری های تابعــه از قوانین مهم 
مجلس اول هســتند. به همین دلیل بررسی بزنگاه مشروطه از منظر اقتصادی می تواند 

نکات مهمی را روشن سازد.
پیش از واردشــدن به بحث لازم اســت درباره منابع تحقیق نیز توضیح کوتاهی داده 
شود. متأسفانه در پژوهش های ما به تاریخ نگاری موضوعی اهمیت چندانی داده نشده 
اســت، حال اینکه این موضوع برای درک تغییرات اقتصادی و اجتماعی بسیار حیاتی 
اســت. منابع دســت اولی هم برای این پژوهش ها وجود دارد. به طــور مثال در دوران 
مشــروطه بیش از 220 روزنامه در تهران و دیگر کان شهرها به چاپ می رسیده است 
که می تواند منابع جامعی برای پژوهش های تاریخی باشــد. در این پژوهش نیز اخبار 
روزنامه ها، خاطرات و روزانه نویسی ها و همین طور سفرنامه ها از منابع اصلی کار بوده 

است.
 مسائل اقتصادی انقاب مشــروطه را می توان از جنبه های گوناگون بررسی کرد. در 
اینجا بــه یکی از وجوه مهم تغییــرات اقتصادی یعنی کاهش ارزش پول ملی اشــاره 
می شــود. داده های موجود نشان می دهد در ســال 1848 زمانی که ناصرالدین شاه به 
سلطنت می رســد، ارزش قران ایرانی به فرانک فرانســه و لیر انگلستان تقریباً نزدیک 
بوده اســت. اقتصاد ایران در این دوره اقتصادی تک پولی نیســت. از آنجایی که ایران 
در شــاهراه مبادلات تجاری قرار دارد، انواع پول خارجی در کشــور رواج پیدا کرده 
اســت، اما این چندارزی دلیلی بر بی ارزشی پول ملی نیســت. همچنین در این دوره 

تراز تجاری کشــور ما مثبت است. صادرات ایران طی سال های 1848 تا 1858 تقریباً 
3 برابر واردات کشور بوده است. اقام اصلی صادراتی در این دوره ابریشم، تریاک، 
توتون و تنباکو اســت، اما از اواســط دوره پنجاه ساله سلطنت ناصرالدین شاه، این تراز 
تجاری به چند دلیل کاهش می یابد و درنهایت اقتصاد ایران تراز منفی تجاری را تجربه 
می کند. یکی از دلایل مهم کاهش صادرات در این دوره آفت زدگی ابریشــم تولیدی 
اســت که صادرات این محصول مهم را کم کرد و مزیت صادراتی آن را از بین برد. 
دومین محصول صادراتی تریاک بود که افزایش مصرف تریاک در داخل کشور مانع 
از صادرات گســترده آن شده است. آمارهای آن دوره نشان می دهد بیش از سه پنجم 

تریاک تولیدی کشور در داخل مصرف می شد.
در کنار روند کاهش صادرات افزایش واردات هم در اقتصاد کشور اتفاق افتاد. یکی 
از دلایل افزایش واردات در این دوره وجود کنسولگری های کشورهای غربی در ایران 
و آشــنایی با سبک زندگی غربی اســت. این ارتباطات تمایل برای مصرف کالاهای 
غربی را افزایش می دهد و در نتیجه روند افزایش واردات مصرفی اتفاق می افتد. جالب 
توجه اســت که یکی از تبلیغات رایج روزنامه های آن دوره حراج اموال خارجیان مقیم 
ایران است که طرفداران بسیاری هم دارد. این روند کاهش صادرات و افزایش واردات 

و تغییر تراز تجاری کشور آغاز نزول ارزش پول کشور است، اما تنها عامل نیست.
یکــی دیگر از عوامل کاهش ارزش پول در ایــران برهم خوردن نرخ مبادله طا و نقره 
است. در دوران قاجار دو فلز طا و نقره برای مبادله و پس انداز استفاده می شد و نرخ 
مبادله این دو برابر با نرخ جهانی بوده است، اما این تعادل کم کم به هم می خورد و نرخ 
تبادل طا و نقره در ایران به یک به پانزده می رسد در حالی که در همان زمان این نرخ 
در اروپا یک به شانزده ونیم و حتی هفده بوده است. در نتیجه این تفاوت، خروج طا 
از کشــور و ورود نقره به داخل کشــور اتفاق می افتد که باعث کاهش ذخایر طا در 
کشور می شود. دولت برای مقابله با این اتفاق به جای اینکه نسبت مبادله طا و نقره را 
تغییر دهد اقدام به جمع آوری طا از دست مردم کرد. در نتیجه این تغییرات طا نایاب 
و پول کشــور تک فلزی شــد، نتیجه اینکه مبادلات تنها با فلز نقره انجام می گرفت. 
هم زمان با این اتفاق معادن نقره در امریکا کشــف شد و عرضه نقره در جهان افزایش 
یافت. این افزایش عرضه کاهش ارزش بیشتر نقره در برابر طا را به دنبال داشت و در 
نتیجه ارزش پول ایران با نرخ بیشــتری ســقوط کرد و عامل تغییرات دیگری در ارزش 

چرا نهضت های بزرگ مردمی در ایران پایدار نبوده اند

تاریخ ایران ســه نهضت اجتماعی بزرگ را در دوران معاصر شــاهد بوده اســت؛ انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب 
اســلامی. صرف نظر از تفاوت هایی که این نهضت ها به لحاظ چرایی و نحوه وقوع دارند، می توان آن ها را در یک زمینه مشــترک دانســت و 
آن هم توســعه خواهی جامعه ایرانی است، اما چرا این نهضت های بزرگ اجتماعی نتوانسته اند دستاوردهای بلندمدت برای کشور داشته 
باشــند؟ نظریه های مختلفی تلاش کرده اند به این پرســش پاســخ دهند. از دید نهادگرایی این مشــکل در چارچوب وابســتگی به مســیر 
طی شــده و با توجه به نهادهای یک جامعه صورت بندی می شــود. در این دیدگاه با بررســی نهادها )شــامل ســازمان ها و فرهنگ و قواعد 
اجتماعی( می توان چارچوبی را برای یک جامعه به تصویر کشید که در آن بتوان بخش مهمی از روندهای تاریخی را تحلیل و بررسی کرد. 
ســمیه توحیدلو در کتاب حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه تلاش کرده از این منظر برهه تاریخی انقلاب مشروطه را بررسی کند. 
وی در این کتاب ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی پیش از مشروطه و نقش آن در تحولات این انقلاب می پردازد و سپس با تأکید بر اخلاق 
اقتصادی ایرانیان تلاش می کند نقش فرد کنشگر تاریخی را در کوتاه مدت بودنِ دستاوردهای این نهضت بزرگ بررسی کند. آنچه در ادامه 

می آید گزارشی از مراسم نقد و بررسی کتاب ایشان به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه در مؤسسه دین و اقتصاد است.

تغییرات بزرگ، دستاوردهای کوچک
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پول کشور شــد. یکی از این تغییرات، تغییر ارزش پول 
»قران« در برابر »شاهی« است.

در دوران ناصری در کنار قران که پول نقره کشور است 
پول کم ارزش تری به نام شــاهی که از مس ساخته شده 
در کشور رواج داشــت. تا پیش از شروع روند کاهش 
ارزش پول، یک قران معادل 25 شــاهی بود که مطابق 
معیار جهانی بــود، اما این نرخ کم کــم تغییر کرد. در 
اواخر دوران حکومت ناصرالدین شاه و شروع جشن های 
50 ســالگی حکومت، این نرخ تغییرات بسیاری کرد و 
حتی گزارش  شــده اســت در اصفهان این نرخ به یک 
به هشــتاد رسید، اما دربار ســعی کرد با دخالت در این 
نــرخ آن را مصنوعــی پایین نگه دارد کــه تبعات منفی 
بســیاری برای اقتصاد داشــت. کاسایوفسکی که یک 
مستشــار نظامی روس در ایران بوده شرح جالبی از این 
اوضاع می دهد. طبق تحلیل او ناصرالدین شاه که برای 
برگزاری این جشن ها نیاز داشت مردم را راضی نگه دارد 
تغییراتــی در نرخ مبادله قران و شــاهی اعمال کرد و به 
بانک شاهنشاهی دســتور داد که به ازای هر 25 شاهی 
یک قران به مردم بدهد. مردم ایران به ســکه شــاهی به 
دلیل اینکه زود تغییر رنگ می داد و سیاه می شد و سکه 
سنگینی بود عاقه ای نداشتند و البته همچنان که گفته 
شد ارزش شــاهی در مبادلات آزاد بسیار پایین تر از این 
میزان بود، در نتیجه صف های طویل برای تبدیل شاهی 
به قران تشکیل شد و بانک هم برای تحویل این سکه ها 
مجبور شد حد و حدود تعیین کند. بدیهی است که این 
روند نمی توانســت ادامه یابد و پس از برگزاری جشن ها 
دوباره نرخ بانکی و نرخ بازار با هم برابر شــدند و سود 

کانی از این طریق نصیب گروهی از مردم شد.
مسئله دیگری که در حوزه پول در این دوره وجود دارد، 
ضرب پول اســت. چون ضرب سکه در کشور فراگیر 
نیست ســکه ســره و ناســره جریان دارد و طبق قانون 
معروف گرشــام، پول بد پول خوب را از جریان خارج 

می کنــد و این هم عاملی بــرای کاهش ارزش پول 
می شود.

این کاهش ارزش پول باعث افزایش تورم در کشور 
می شــود. هم زمان و در سال های 1870 و 1871 نیز 
قحطی بزرگی در کشور اتفاق افتاد که وقایع مربوط 
به ایــن دوره در کتاب های مختلف به تفصیل آمده 

است.
تمام این اتفاقات ســرآغاز ایجاد یکسری نهادهای 
اقتصادی در کشــور هم می شــوند که از پایه های 
اقتصادی انقاب مشروطه هستند. تا پیش از 1872 
تنهــا نهاد اقتصادی همــان ملک التجارهای مناطق 
مختلف بوده اند. ملک التجار کســی اســت که از 
طرف شــاه نمایندگی کارهای اقتصادی در ولایات 
را به عهده داشت و به شکایات و تهدیدها رسیدگی 
می کرد، امــا به تدریج نهادهای جدیدی در اقتصاد 
ایجاد می شــود. وزارت تجــارت، مجلس وکای 
تجار و صرافی ها در این دوره تشکیل می شوند و از 

پایه های انقاب مشروطه هستند.
این مسائل در کنار حضور روشنفکران ترقی خواه و 
آشنا با اروپا در جامعه و روشنگری آن ها و حمایت 
روحانیــون از این تغییــرات از زمینه های مهم وقوع 

انقاب مشروطه به شمار می روند.
اما پرســش اصلی هنوز پابرجاســت. چرا علی رغم 

اینکه چنین فضای ســخت اقتصادی و اجتماعی مردم 
را حامی تغییر انقابی و وقوع تحول بزرگ سیاســی در 
کشــور و تحمل هزینه های آن می کند، دســتاوردهای 

بلندمدتی برای کشور نداشته است؟
نظریه هــای متفاوتی درباره این موضوع ارائه شــده اند. 
در پاســخ به این پرســش برخــی نظریه پــردازان روی 
موضوع وابســتگی تأکید می کنند. به اعتقاد این گروه 
از نظریه پردازان چون توســعه ایرانی یک توسعه وابسته 
و غیردرون زا است نمی تواند در بلندمدت پابرجا باشد. 
گروهــی دیگری از نظریه پردازان اســتبداد و ســاختار 
فرافــردی را عامــل اصلی این اتفــاق معرفی می کنند. 
نگاه آقــای کاتوزیان در تئوری جامعــه کوتاه مدت به 
چنین رویکردی نزدیک اســت. ایــن تحلیل ها هرکدام 
از زاویه ای به این پرســش پاســخ می دهنــد، اما به نظر 
می رســد در این تحلیل ها جای انسان نیت مند تاریخی 
و ویژگی های این انســان خالی است. البته تحلیلگران 
دوران مشــروطه روی عوامــل فرهنگــی و نقــش دین 
و مذهــب بر تحــولات پیش و پــس از انقاب تمرکز 
داشــته اند، اما با این حال در ایــن نظریات هم به نقش 
فرد تاریخی کمتر توجه شــده است. برای درک نقش 
فــرد تاریخی باید دنبال افســون زدایی از جامعه رفت و 
با بررســی رفتار فرد تاریخی به نظریه جامع تری رسید. 
برای بررســی رفتار اجتماعی افراد باید سراغ کنش های 
اجتماعی افراد با دیگران رفت. این دیگران می تواند خود 

فرد، خدا، انسان ها و طبیعت باشد.
رابطه انســان با خدا: مطالعه رفتارهای فردی ایرانیان در 
آن دوره نشان می دهد دین در جامعه بیشتر نقش پوسته 
دارد و یقینی نیست. دین در واقع عرف و سنت مقدس 
اســت که بین مردم هم اهمیت بسیاری دارد. به همین 
دلیل تجار در این دوره خمس و زکات خود را می دهند 
و شــرکت در خیریه ها و نذری ها نیــز برای تجار تقریباً 
امر واجبی اســت و رواج دارد. در نوشته های سیاحان و 

تاریخ نگاران این دوره اشــارات مختلفی وجود دارد که 
این روحیه را نشان می دهد.

رابطه انســان بــا طبیعت: برای درک ایــن رابطه باید بر 
رفتار مردم در مواجهه با مســائل دنیوی تمرکز داشــت. 
به نظر می رســد در روحیه ایرانیان مسائل مالی و دنیایی 
با یک طرد و لذت توأمان همراه اســت. برای مردم هم 
دنیا خوب نیســت و هم کسب درآمد و مصرف گرایی 
مطلــوب اســت. در همین ارتبــاط موضــوع تقدیر و 
سرنوشــت را می توان به بحث گذاشــت. در این دوره 
تقدیرگرایی روحیه ای عمومی بین همه اقشار و طبقات 
جامعه اســت. ایرانی هر موضوعی را به خدا، امام زمان 
و تقدیر و سرنوشــت محول می کند. ایــن تقدیرگرایی 
آنچنان ریشــه ای قوی در روحیه مردم دارد که رجوع به 
مسائل فرامادی در تصمیمات روزانه امری عادی است. 
این ویژگی ها تنهــا بین مردم عادی نیســت و در رفتار 
شــاهان نیز نمود دارد. وقتی در اعتقادات جامعه ای هر 
تغییــری در آینده مربوط به قضا و قدر باشــد نمی توان 
از مجرای طبیعی آینده را ساخت و در نتیجه برای فهم 
آینده باید بــه امور فرامادی دســت زد. در تاریخ بارها 
اشــاره شده است که شــاه حتی برای انجام بسیاری از 
امــور فردی و مملکتی اســتخاره می کــرد، حتی برای 
سفررفتن و لباس پوشیدن شــاه هم فال گرفته می شد و 

تقویم می دیدند.
این ها مجموعه ای از ویژگی هایی است که از رفتار افراد 
در آن برهه تاریخی می توان اســتنتاج کرد. در مجموع 
می توان چهار ویژگی مهم اخاق ایرانیان را اســتخراج 
کــرد که این ویژگی ها می توانند تــا حدی رفتار جامعه 
ایرانــی را در مواجهــه با تغییرات بزرگ تاریخی نشــان 
دهــد. این چهار ویژگــی عبارت انــد از: تقدیرگرایی؛ 

سازگاری؛ محافظه کاری و امنیت خواهی.
تقدیرگرایی: تمام آنچه درباره اخاق اقتصادی ایرانیان 
می گوییــم نشــان دهنده تقدیرگرایی اســت. وقتی که 
سرنوشــت مردم را امــور فرامادی تعییــن می کند 
و رســتگاری امــری اخروی اســت، هــدف فرد 
دنبال کردن امور غیرمــادی و دوری از امور دنیوی 
اســت. این روحیــه را می توان با اخاق پروتســتان 
مقایســه کرد. وبر در کتاب خود، اخاق پروتستان 
و روح سرمایه داری، تأکید می کند که پروتستان ها 
معتقدند فرد برای رستگاری اخروی باید دنیای خود 
را بسازد و در نتیجه تاش برای بهبود زندگی مادی 
امری مقدس می شــود، اما در روحیــه تقدیرگرایی 
ایرانی چون تقدیر انســان از پیش نوشته شده است 
و پیــروی از امور مادی نیز نهی می شــود تاشــی 
برای تغییر آینده شکل نمی گیرد. در این چارچوب 
فرد به اندازه ای تاش می کند تا معاشــش بگذرد. 
طبیعی است در این روحیه سرمایه گذاری و انباشت 
سرمایه شــکل نمی گیرد. توجه به این مسئله بسیار 
مهم است. ما بارها شــنیده ایم که می گویند تنبلی 
از روحیات ایرانیان اســت، اما باید دید آیا این تنبلی 
ذاتی است یا برگرفته از روحیات و فرهنگ ماست. 
با این دیدگاه به نظر می رســد تنبلــی را هم می توان 
در چارچــوب روحیه تقدیرگرایــی تعریف کرد. یا 
آنچه ما امروز خرافه می نامیم در روزگاری جزئی از 
طبیعــت زندگی افراد بوده اســت و با همین روحیه 

تبیین می شود.
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ایــن تقدیرگرایی، مابازای دیگری هــم دارد. در جامعه 
ایرانی تفاوت ارزش بین فقیــر و غنی وجود ندارد. این 
ویژگی منفی نیســت، اما دربــاره پیامدهای آن می توان 
بحث کرد. در تاریخ ما سلسله دراویش وجود دارد و این 
سلسله به گدایی کردن خود افتخار می کند. این روحیه 
نیز تا اندازه ای به قضــا و قدری و تقدیرگرابودن روحیه 
ایرانی ها ارتباط دارد. بر اساس این نگاه فقر در سرنوشت 
انسان هاست و از یک طرف افراد فقیر این سرنوشت را 
می پذیرنــد و از طرف دیگر ثروتمندان با ایجاد خیریه ها 

کمک به این افراد را وظیفه خود می دانند.
ســازگاری: مرحوم بازرگان در کتاب سازگاری ایرانی 
این روحیه را از منظر کشــاورزی و زمین داری توضیح 
می دهد. وی معتقد اســت ایرانیان چون چشم به زمین 
و آسمان دارند و شش ماه از سال کار می کنند و شش 
ماه دیگر کار را رها می کننــد، متصل به زمان و مکان 
نیستند. جامعه ایرانی خیلی راحت محل زندگی خود را 
رها می کند. این خصیصه اخاقی در خاطرات سیاحان 
آن زمان بسیار نقل شده است و افرادی که نمی توانستند 
مالیــات پرداخت کنند به راحتی محــل زندگی خود را 
رها و مهاجرت می کردند. در واقع تاشــی برای تغییر 
اوضاع نمی کردند؛ فرد یا خود را با شرایط محیط تطبیق 
می داد یا از محیط جدا می شــد. این خصوصیت نتیجه 
دیگری هــم دارد. وقتی فردی آینــده را به قضا و قدر 
ارتبــاط می دهــد و خود را با شــرایط ســازگار می کند 
روحیه کوته نگری در وی ایجاد می شــود که منافع آنی 
را به دستاوردهای آتی ترجیح می دهد. این روحیه کلید 
مهمی در پاســخ به پرســش اصلی این نوشــتار است؛ 
اینکه چرا دســتاوردهای اتفاقات بزرگ تاریخی ایرانیان 

کوتاه مدت است.
محافظه کاری: روحیه محافظه کاری ذاتاً بد نیســت و 
بخشــی از آن عقانی اســت، ولی محافظه کاری یک 
بخش منفی هم دارد. در تاریخ ایران مالکیت پشتوانه ای 
شــرعی دارد و زمین دارایی مهمی اســت که مالکیت 
آن را حکمای شــرع نیز تأییــد می کنند. به دلیل همین 
پشــتوانه، زمین در معامــات به عنوان وثیقــه کالا نیز 
پذیرفته می شــود. از دوران صفویه تا همین امروز یکی 
از پایه هــای مهریه دختران زمین و طا بوده که نشــان 
می دهــد مالکیت این دو کالا در جامعه پذیرفته شــده، 
باثبات و ارزشــمند اســت. در مقابــل روش های دیگر 
نگهــداری دارایی ها مانند ســپرده گذاری در بانک یا 
ســرمایه گذاری در تولید آســیب پذیرتر از طا و زمین 
هســتند و اعتمادی هم بــه آن ها وجود نــدارد، در این 
شرایط فرد محافظه کار دنبال سرمایه گذاری دارایی های 
باثبات تر مانند زمین اســت و سابقه تاریخی ایرانیان نیز 
نشان می دهد سرمایه گذاری بر زمین همیشه در اولویت 
بوده است و به همین دلیل ســرمایه گذاری روی تولید 

ارجحیت ندارد و شکل نمی گیرد.
گذشــته نگری: یکــی دیگــر از روحیــات ایرانیــان 
گذشــته نگری اســت. به این جمله از پیتر آوری توجه 
کنید: »عمــوم ایرانیان عادت دارند هنــگام نالیدن از 
زمان حال، به گذشــته اهمیت درخشان دهند: می نالند 
که پادشاه سابق بهتر از پادشاه کنونی بود، می نالند که 
با گذشت زمان معلوم شده است که سلسله سابق عیب 
کمتری داشــت و سلســله کنونی در کانون انتقاد قرار 
می گیرد.« به نظر می رسد در تمام تاریخ ایرانیان از شاه 
و سلسله گذشته به نیکی یاد می کنند، حتی اگر آن شاه 

و سلســله طی یک انقاب یا شورش کنار رفته باشند. 
این روحیه نیز باعث می شــود فرد در مواجهه با تغییرات 
به نوعی کم طاقت تر باشد و با برچسب »گذشته بهتر از 

امروز بود« حکومت نوپا را تحت فشار بگذارد.
امنیــت خواهی: ویژگــی دیگر ایرانیــان امنیت خواهی 
اســت. ایرانیــان افــراد صلح جویــی هســتند، اما این 
صلح جویی مانع ورود جنگ و درگیری به کشور نبوده 
اســت. دکتر پیــران در مقاله ای اشــاره می کنند که در 
150 تا 200 ســال گذشته ایرانیان 1200 جنگ کوچک 
و بــزرگ را تجربــه کرده انــد و در همه آن هــا به ایران 
حمله شــده است. به دلیل همین سابقه تاریخی، ایرانی 
در جایــی که می خواهد بین امنیت و آزادی گزینشــی 
انجام دهد، امنیت را ترجیح داده اســت. به همین دلیل 
اســت که یکی از کلیدواژه های همه حاکمان معاصر 
»برهه حســاس کنونی« اســت. جامعه نیــز وقتی که 
امنیت می بیند به آن قانع می شود. به نظر می رسد همین 
روحیه باعث شده است ما یک نظم به معنی ایستایی در 
جامعه داشته باشــیم. می بینیم در مجلس اول مشروطه 
تجار سهم فراوانی از کرســی های مجلس را دارند، اما 
در دوران مشــروطه صغیر بخشــی از همین تجار اعام 
می کنند که خوب شد مشروطه برچیده شد؛ چون هرج  
و مرج ایجاد کرده بود. هرج  و مرج )در ادبیات آن زمان 
فتنه( از نظر ایرانی یعنی از دست رفتن نظم حتی اگر آن 
نظم غلط باشد. ممکن است فرد از نظم موجود راضی 
نباشد، اما از دســت رفتن نظم را ناپسندتر می بیند. این 
تمایــل به نظم خواهی برگرفته از نوع نگاهی اســت که 
ایرانی به انتظام دارد. اهمیت به انتظام در منابع فقهی آن 
زمان نیز کاماً مشــخص است. میرزای قمی در کتاب 
ارشادنامه می گوید: »شــاه غیردادگر بهتر از جامعه ای 
اســت که انتظــام آن به هم بخورد«. حتــی در نظرات 
نائینی هم تمایل به حفظ انتظام دیده می شود. دیگرانی 
ماننــد مااحمد نراقــی هم این چنیــن نگاه هایی دارند 
که: »حفظ انتظام و تناســب یــک جامعه واجب ترین 
مسئله اســت«. تقریباً در تمام اندرزنامه ها و رسائل آن 
زمان این تمایل به نظم مشــهود است. شهید مطهری و 
کید بر همین نــگاه بیان می کنند در  دکتر ســروش با تأ
این دیدگاه عدالت مفهومی اســت که تناسب را نشان 
می دهد و مقابل عدم تناســب قــرار دارد و با مفهومی 
که عدالت به معنی مقابله با ظلم اســت، تفاوت دارد. 

این دیــدگاه که در فقه شــیعه موج می زنــد برگرفته از 
نــگاه افاطون در جمهور اســت. در نــگاه افاطون 
عدالت یعنی حفظ هر چیز در جایگاه خود. در جریان 
مشروطه علما و حتی روشنفکران آن دوره مانند ملکم، 
جهانگیرخان و طالبوف هــم بارها اعام می کنند قرار 
نیست جایگاه شاه تغییر کند، اما قانون مشروطه در کنار 
قانون شرع شاه را محدود می کند. شاه و بنده برابر قانون 

یکسان هستند اما هنوز شاه، شاه است و بنده، بنده.
رجــوع به نظر شــیخ فضل اللــه نوری دربــاره عدالت 
هــم جالب توجه اســت. وی اساســی ترین نقــد را به 
مشــروطه خواهان این گونه بیان می کند: »از مشکات 
مشــروطه اصل مســاوات است، محال اســت با اسام 
حکم مساوات. حال ای برادر دینی تأمّل کن به احکام 
اسامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات 
مکلفین در عبادات و معامات و تجارات و سیاســات 
از بالــغ و غیر بالغ، ممیّز و غیــر ممیّز، عاقل و مجنون، 
صحیح و مریــض، مختار و مضطــر، راضی و مکره، 
اصــل و وکیل و ولــی، بنده و آزاد، پدر و پســر، زن و 
شــوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شــاکی و متیقن، 
مقلد و مجتهد، سیّد و عامی، موسر و معسر، کافر ذمی 
و حربــی و کافر اصلی و مرتد، مرتــد ملی و فطری و 
غیرها مما لا یخفی علی الفقیه الماهر.« به اعتقاد نوری 
اصل بر این است که در احکام اولیه دینی برابری وجود 
ندارد و عدالت در مفهوم یعنی هرکس را بر جای خود 
نشاندن. این ســخن در بطن خود یعنی نظم و ایستایی 
و اینکه نظام موجود باید برقرار باشــد، اما تأثیر این نگاه 
بر روند تغییرات تاریخی چیســت؟ توســعه و تغییرات 
تاریخــی آمده انــد تا نظــم جدید به جوامع ببخشــند. 
جامعه ای که خود نظم پیشــینی مستقر با تاریخی کهن 
دارد و حکم و شرع و خلقیات ما ایرانیان نیز از آن نظم 
حمایت می کند، نظم جدید را به سختی می پذیرد، حتی 
اگر شــرایط )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( جامعه را 
به ســمت تغییرات بنیادی حرکت دهــد، اگر این تغییر 
نتواند به سرعت نظم جدیدی را جایگزین و حاکم کند 
محکوم به شکست است و جامعه دوباره به مسیر سابق 
خود برمی گردد. از این منظر می توان دیگر وقایع بزرگ 
تاریخ معاصر را بررســی کرد و با نگاه همه جانبه تری به 
این پرســش پاسخ داد که چرا دســتاوردهای ایرانیان از 

تغییرات بزرگ ناچیز است.■

تحصن بازاریان و اصناف در سفارت انگلیس به پشتیبانی از مشروطیت
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در اواسط قرن سوم میادی درست مقارن ایامی که ریاست عقانی و روحانی یهود، 
از فلسطین به بابل منتقل شد، سلطنت پارت زوال یافت و شاهنشاهی ساسانی به جای 
آن مســتقر شد. برخاف اشکانیان، ساسانیان بسیار سخت بر قرائتی از دین زرتشتی 
تعصب داشتند. مغان و موبدان در مملکت نفوذ کلمه بسیاری به دست آوردند. در 
نتیجه، یهودیان بابل پس از چند قرن رفاه و آسایش دچار عذاب و آزار شدند؛ چون 
زرتشــتیان عنصر خاک را مقدس می شمردند و دفن اموات را موجب آلایش خاک 
می دانســتند. از این رو یهود را از دفن مردگان در خاک منع کردند؛ و نیز امر کردند 
که یهود قســمتی از قربانی های خود را به نام خدای آذر در آتشکده ها انجام دهند؛ 
و از آنجا که مغان استعمال آتش را برای بیگانگان حرام و موجب بی احترامی به آن 
عنصر یزدانی می پنداشــتند، از این رو افروختن شمع های مخصوص آیین روز سبت 
)شــنبه( را مانع شــدند که از غروب جمعه تا آخر شب شنبه به دستور میشنا روشن و 
فروزان می داشتند و هنوز هم این رسوم نزد ایشان معمول است. در اثر این اشکالات 
و موانع، مابین یهود و عمال دولت ایران، زدوخوردها رخ داد و شورش هایی به وقوع 
پیوست که به قتل عام و خونریزی هایی منجر شد و در ضمن آن بسیاری از مدراش ها 
)مدرســه ها( و کنیسه ها غارت و نابود شــدند )تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر 

حکمت: 559(.
همدستییهودبامسلمانانعلیهرممسیحیوشاهنشاهیساسانی

اوضــاع  و احوال یهود در آغاز قرون وســطی تحت تأثیر دو جریــان و دو نیروی قوی 
دگرگون شــد. دو مذهب نوین، یکی مســیحی و دیگری اســامی، بر صحنه تاریخ 
جهــان پدید آمدند. اولی با یهود دشــمن خونی بود و دومی اگر دوســت موافق نبود 

دشمن مخالف نیز نبود.
رابطه یهود و مسیحیان هم از ابتدا خصمانه بوده است؛ اما مسلمانان در آغاز با یهود به 
نیکی رفتار کردند؛ در فلسطین و شام و عراق با آن ها طریق مسالمت و مهربانی پیش 
گرفتند. یهود جنگجویان عرب )مسلمانان( را ناجی خود دانستند؛ چون که ایشان را از 
عذاب و آزار زرتشــتیان و مسیحیان خاصی می دادند. از این رو به حمایت مسلمانان 
برخاســتند و پیشاهنگ جنبش ایشــان شــدند و با آن ها همکاری می کردند. تعالیم 
مدراش های بابلی در ممالک اســام بار دیگر رونق گرفت؛ و »رئیس الاسرا« بطرک 
یهود )رأس الجالوت؟( در بغداد یعنی مقر خافت اسام، شخص معتبر مهمی شناخته 

شد. تجار یهود نیز در عقب فاتحان اسامی به ممالک فتح شده درآمده، به جمع اموال 
مشــغول شــدند و صاحب ثروت گزاف گشــتند؛ و بازارهای بزرگ عالم از یکسوی 

مدیترانه تا سوی دیگر آن را در دست گرفتند. )همان:561-560(.
همدستیکارگزارانحکومتساسانیبامسلمانان

عامه فقید میرزا محمدخان قزوینی، اقدامات گسترده کارگزاران شاهنشاهی ساسانی 
را در همدستی با مسلمانان برای پایان دادن به حاکمیت آن سلسله یادآور شده است؛ 
و بدون عنایت به شرایطی که ایرانیان در عصر ساسانی با آن دست  به گریبان بوده اند، 
آن اقدامات را تخطئه کرده اســت و ما با صرف نظر از داوری او در این باره، آنچه را 
به عنوان واقعیت های تاریخی به قلم آورده اســت، بازگو می کنیم. وی سستی یزدگرد 
سوم و سرداران او را در برخورد با اعراب تخطئه می کند و می نویسد: »یزدگرد سوم و 
سرداران قشون او با آن  همه قوت و قدرت و جاه و جال و جبروت و تمدن و ثروت 
که یراق اسبشان از نقره بود و نیزه هایشان از طا )برعکس( نتوانستند سدی در مقابل 
خروج آن عرب های فقیر لخت سر و پا برهنه ببندند«؛ و سپس با نکوهش کارگزاران 
حکومت می نویسد: »اولیای امور و حکام ولایات و مرزبانان اطراف، به محض اینکه 
حس کردند در ارکان دولت ساســانی تزلزلی روی داده و قشــون ایران در دو سه وقعه 
از قشــون عرب شکســت خورده اند، خود را فوراً به دامان عرب ها انداخته و نه فقط 
آن ها را در فتوحاتشــان کمک کرده اند و راه و چاه را به آن ها نمودند، بلکه ســرداران 
عرب را به تسخیر سایر اراضی که در قلمرو آن ها بود و هنوز قشون عرب به آنجا حمله 
نکرده بود دعوت کردند و کلید قلعه ها و خزاین را دودستی تسلیم آن ها نمودند به شرط 
آنکه عرب ها آن ها را به حکومت آن نواحی باقی بگذارند و کتب تواریخ به خصوص 

فتوح البلدان باذری از اسامی شوم آن ها پر است« )بیست مقاله، قزوینی، ص 106(.
***

 بر پایه آنچه از اقدامات وســیع ایرانیان و پیروان مذاهب مختلف برای سرنگون کردن 
حکومــت ساســانی آورده می توان دریافت کــه در این رویداد عظیم بســی بیش از 
آنچه عرب ها نقش داشــته باشــند ایرانیان نقش داشــته اند؛ و انگیزه آنــان، رهایی از 
محرومیت هایی بــود که اکثریت قریب به اتفاق مردم دچــار آن بودند و نیز رهایی از 
ســرکوبگری هایی بود که حکومت و همدســتان روحانی آن به نام پاســداری از دین 

زرتشت و ترویج آن به عنوان سیاستی مستمر در پیش گرفته بود.■

نقش محرومیت های مردم و سرکوبگری های مذهبی 
در سقوط شاهنشاهی ساسانی

گفت وگو با اکبر ثبوت

 بخش دوم

در گفتــار پیشــین توضیح دادیم که در عصر ساســانی، با پیوند اســتواری که بین دیانت و حکومت و بلکه بیــن حکومت و روحانیت و طبقه 
خاص روحانی برقرار می شــود، در حقیقت حکومت به دســت یک طبقه خاص می افتد که طبقه ای روحانی اســت و طبقه روحانی زرتشتی 
درصدد برمی آید آئینی را که خود پیشــوای آن اســت به همه بقبولاند و اجازه حضور به هیچ آیین دیگری ندهد و با پیروان ادیان دیگر و حتی 
با زرتشتیانی که تفسیرهایی متفاوت با تفسیر موبدان از آئین زرتشتی داشتند به شدت مقابله کند. بدین ترتیب برنامه سرکوب گسترده ای 
علیه فرقه های مختلف در طول قرن ها به اجرا درمی آید که در نتیجه همه آن ها در صف مخالفان حکومت ساسانیان و دینی که آن حکومت 
ترویج می کند درمی آیند و کار به جایی می رسد که در رویارویی حکومت با سپاه مسلمانان، همه این فرقه ها از طرق گوناگون مسلمانان را یاری 
می دهند و برای سرنگون کردن حکومت با مسلمانان تشریک مساعی می کنند. در گفتار پیشین پاره ای از ستم های ساسانیان در حق پیروان 
مذاهب مســیحی، مانوی، مزدکی و حتی زرتشــتی را یاد کردیم و هم دستی آنان با مســلمانان برای شکست دادن حکومت ساسانی را نشان 
دادیم. اکنون همین دو موضوع را در ارتباط با پیروان آیین یهود به گفت وگو می گذاریم. درباره یهودیان و وضعیت آنان در ایران، پیش از ظهور 
اسلام و در نخستین سده های پس از آن نیز بسنده می کنیم به آنچه »جان بی. ناس« در کتاب تحقیقی خود، تاریخ جامع ادیان، نوشته است.





شـماره 100آبان و آذر   17895

چالشهاییدرروابطامریکاوعربستانبهوجودآمدهاست.ازجمله:
حمایتامریکاازبهارعربیومخالفتعربستانباآنودرپیآن.1

کودتایعربستاندرمصرواشغالنظامیبحرین.
درخواســتودیدارمقاماتکشــورکوچکیمانندعربســتاناز.2

مقاماتابرقدرتامریکابرایردبرجام.
کاهشوابستگیامریکابهنفتخارجیوهمچنینتولیدنفتشیل..3
تلاشخانوادههایقربانیانیازدهســپتامبربرایمنتشرشــدن4.28

صفحهگزارشمحرمانهاینحادثهوتهدیدعربســتانمبنیبراینکه
درصورتانتشــارکاملاینگزارش700میلیــارددلارداراییاشرا
ازامریکاخارجمیکند.بهنظرمیرسدمردمامریکاازاینکهکشوری
بخواهــد،باپــول،خونهموطنانشــانرابخردوپایمــالکندبیزار

شدهاند.
تصویبقانــونجدیدکهبهخانوادههایقربانیانیازدهســپتامبر.5

اجازهشــکایتازدولتعربســتانســعودیرامیدهــد.قانونیکه
درابتــداجمهوریخواههاودموکراتهایکنگــرهرویتصویبآن
اجماعداشتندوسپساوباماآنراوتوکردومجدداًسناوتویاوباما

راردکرد.
آیاتصویباینلایحهتأثیرلابیخانوادههایقربانیانیازدهســپتامبر
بودیامسائلیپشتپردهدرجریاناست؟چراکهمامیبینیمائتلافی
ازاسرائیلوعربستانواماراتعلیهایرانشکلگرفتهاستکهامریکا
ازآنحمایتمیکندوعربســتانرامسلحمیکندوبهنظرنمیآمد

دراینفضاامریکاعلیهعربستاناقدامیکند.
وقایعی که در جریان اســت و دارد اتفاق می افتد بی شــباهت به وقایع پس از یازده  �

ســپتامبر نیســت. پس از یازده سپتامبر، جرج بوش پســر و مجموعه جناح تندرو حزب 
 )Tea Party(جمهوریخواه، نئوکان ها، که بعداً هم تی پارتی
را تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند که کشورهای اسامی 
که با اسرائیل مخالف بوده و هستند تا پیش از یازده سپتامبر 
خطرشان برای امنیت اســرائیل بود، ولی برای خود امریکا 
خطر امنیتــی نبودند. پس از حادثه یازده ســپتامبر آن ها به 
این نتیجه رســیدند کــه این جریان افراطــی مانند القاعده 
که منشــأ آن هم خود عربســتان اســت، برای خود امریکا 
هم خطر امنیتی دارد. به ایــن دلیل بحث خاورمیانه بزرگ 
و تغییرات اساســی در این منطقه مطرح شــد. این بحث به 
این دلیل مطرح شد که نئوکان ها معتقد بودند این منطقه به 
دلیل شرایطی که دارد تروریسم خیز است. در گزارشی که 
سازمان ملل در سال 2003 تهیه کرده بود گفته شده عواملی 

که باعث پرورش تروریســم در این منطقه شده عبارت است از استبداد و دیکتاتوری، 
فقر، عقب ماندگی فرهنگی و حضورنداشتن زنان در چرخه مشارکت سیاسی. بر مبنای 
ایــن گزارش »تز خاورمیانه بزرگ« مطرح شــد که اســاس این تز این بــود که باید در 
خاورمیانه دموکراســی ایجاد شود. اگر دموکراسی در خاورمیانه ایجاد نشود، این منطقه 
همچنان تروریســم خیز است و این تروریسم هم هدفش امریکا خواهد بود که برای ما 

خطر امنیتی است.
منظورشاندموکراسیسیاسیبودیااقتصادی؟

هــر دو؛ من در آن زمان معاون وزارت خارجه بودم و نقدی که ما به تز خاورمیانه  �
بزرگ آقای جرج بوش داشتیم این بود که این تز به مسئله مهمی به نام اسرائیل که عامل 
پنجاه ساله عقده در جوامع اسامی است و به دلیل شکست های متعدد کشورهای عرب 
از ارتش اســرائیل عامل تحقیر کشــورها و دولت های عربی است هیچ اشاره ای نکرده 
بود. این نکته را برای تقریب ذهن بگویم که مردم عرب آن قدر نســبت به تحقیری که 
اسرائیل از سال 1948 به بعد به آن ها تحمیل کرده بود عقده داشتند که وقتی دیکتاتور 
جنایتکاری مانند صدام حســین به اسرائیل موشک می زند برای او هورا می کشند. این 

موضوع میزان حساسیت جهان عرب به مسئله اسرائیل را نشان می دهد.
پس عکس العمل جرج بوش پس از یازده سپتامبر این بود که باید به دموکراسی و مسائل 
اقتصادی در خاورمیانه توجه کرد. نتیجه این عکس العمل این شد که امریکا به سمت 

ساقط کردن حکومت های عربی و در رأس آن عربستان پیش رفت.
بگذارید خاطره ای در اینجا بگویم. با آقای خاتمی به عربستان رفتیم. ملک عبدالله به 
آقای خاتمی گفت که پس از حادثه یازده سپتامبر جرج بوش به گونه ای عمل کرد که 
ما دیدیم می خواهد همه بساط ما را جمع کند و به ما می گوید که منبع تروریسم هستیم. 
ملک عبدالله می گفت که در آن زمان آن قدر وضع ما خراب و حکومتمان متزلزل بود 
که من بعضی وقت ها با لباس مبدل به مکه می رفتم و دور خانه خدا می گشتم و به خدا 

التماس می کردم که ما را حفظ کند.
در نهایــت ملک عبدالله موفق شــد به مرور زمان 
جرج بوش افراطی را قانع کند که ما همچنان همان 
متحد پنجاه شصت ساله هستیم. در آخر هم طرح 
خاورمیانه بزرگ با شکست به پایان رسید. یکی از 
دلایل شکست این طرح این بود که لزوماً با برقراری 
دموکراسی در کشورهای عربی منافع امریکا تأمین 
نمی شــود. اتفاقاً درست عکس این اتفاق می افتد، 
مثاً اگر در عربســتان انتخابات آزادی برگزار شود 
بن لادن رئیس جمهور می شود یا مثاً در زمان بوش 
در انتخابات در فلســطین حماس پیروز شــد یا در 
مصر مخالفان مبارک؛ یعنی، اخوان المسلمین رأی 
زیــادی آوردند. در نتیجه عکس العمل تند جرج 

امریکا و عربستان در بستر تحول
روابط جدید امریکا و عربستان پس از مصوبه  اخیر کنگره  در گفت وگو با محمد صدر

دکتر ســید محمد صدر دیپلمات باســابقه ایرانی، مشاور ســید محمد خاتمی و مشاور ارشــد محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه است. او در زمان دولت رجایی وارد وزارت امور خارجه شد و مسئولیت مدیرکلی امور اروپا–امریکای وزارت خارجه را 
به عهده گرفت. وی در دولت خاتمی معاون عربی–آفریقایی وزارت خارجه شــد. با این دیپلمات باســابقه به گفت وگو درباره 

چالش های جدید امریکا و عربستان، موضع گیری ایران در این زمینه و چگونگی بهبود روابط ایران و عربستان نشستیم.

تحول در روابط امریکا- عربستان
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بــوش به حادثه یازده ســپتامبر فروکش کرد و به اینجا 
رسید که کشورهای عربی همگی باشند، ولی آن طور 

که ما می خواهیم باشند.
در ابتدای صحبتم گفتم که شرایط الان شباهت هایی 
به شــرایط پس از یازده ســپتامبر دارد. آن شباهت ها 
چیست؟ یکی از آن ها را خودتان اشاره کردید. عربستان 
سعودی از زمان تشکیلش متحد امریکا بوده است. در 
زمان پهلوی هم شــاه متحد امریکا بود هم عربستان و 
بین آن ها نیز برای اینکه چه کسی ژاندارم خلیج فارس 
شــود رقابت بود که امریکا نهایتاً شاه را انتخاب کرد 
چون حکومت شاه نسبت به عربستان مدرن تر بود، اما 
این به معنی بی توجهی امریکا نسبت به عربستان نبود. 
الان مقداری اولویت های امریکا در منطقه تغییر کرده 
اســت که نتیجه این تغییرات سیاســت های جدیدی 
اســت که به آن پیــوِت )Pivot( بــه معنای چرخش 
می گویند. این چرخش عبارت است از تغییر اولویت 

سیاست خارجی امریکا از غرب آسیا به شرق آسیا. علت 
این چرخش در سیاســت خارجی امریکا این است که 
امریکا تحلیل می کند که چین ده یا بیســت سال دیگر 
خطر جدی برایش خواهد شد، هم به لحاظ اقتصادی، 
هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ دست انداختن روی 
متحدان امریکا که اکثرشان همسایه های چین اند مانند 
کره جنوبی و ژاپن. در اینجا من اختاف نظری با خیلی 
از دوستانم دارم. من این پیوت یا چرخش و اینکه امریکا 
مرکز ثقل سیاست خارجی اش را از این طرف آسیا به آن 
طرف آسیا ببرد خیلی جدی نمی گیرم. مسئله این است 
که بعضی ها مانند عربستان سعودی این موضوع را خیلی 
جدی گرفته اند؛ یعنی، عربستان سعودی خیال می کند 
که این منطقه و خودش دیگر اهمیت و اولویت گذشته 
را برای امریکا ندارد. عربســتان خیلی نگران این قضیه 
اســت و برجام هم آن را تشدید کرد.  اما من این را قبول 
ندارم و معتقدم چون اسرائیل در این منطقه است امریکا، 
با هر دولت و حزبی که سر کار باشد، هیچ گاه اولویت 
حفظ امنیت و ثبات اسرائیل را کنار نمی گذارد. البته به 
قضیه چین هم توجه می کنند، چون به گفته خودشــان 
آینده امنیت امریکا را تهدید می کند، ولی هیچ وقت اینجا 

را از دست نمی دهند.
حال چه مسائلی تصور جدی بودن پیوت را در عربستان 
ایجاد کرده است؟ یکی از آن مسائل همین لایحه جدید 
مربوط به یازده ســپتامبر است. مسئله دیگر مسئله نفت 
شیل اســت که به آن اشــاره کردید؛ اما مهم ترین دلیل 
آن این اســت که امریکا با حکومت عربستان که پنجاه 
شصت ســال منافع امریکا را چه به لحاظ انرژی، چه به 
لحاظ امنیتی و چه به لحاظ کارنداشــتن به اسرائیل که 
همواره اولویت اول امریکا در منطقه بوده اســت حفظ 
کرده هیچ مشــکلی نداشــته اســت، ولی بــه هر حال 
حکومت عربستان حکومت غیر دموکراتیکی است که 
نــه انتخابات دارد، نه دموکراســی و نه آزادی. عاوه بر 
این ها برای اوباما، که به نظر من پدیده ای تکرارنشدنی در 
امریکاست، حکومت عربستان از منظر مدرنیته و نگاه 
روشنفکرانه نمی تواند پذیرفتنی باشد هرچند که سال ها 

منافع امریکا را تأمین کرده باشد.
البتــه این را هم اضافه کنم که در قضیه اخیر حتماً لابی 
صهیونیســم در امریــکا که صاحب نفوذ اســت نیز از 

عربستان حمایت خواهد کرد.
اوبامــادراینزمینهاظهارنظرهایعمومی

همکردهاســت،مثلًابهعربستانگفتهبود
مشکلشمادرونخودتاناستوبهایران

وبهما-پیوت-ربطیندارد.
تحلیل من بشــخصه این اســت که اتفاقی که در  �

جریان لایحه اخیر یازده ســپتامبر افتاد که کنگره آن را 
تصویب کــرد، اوباما آن را وتو کرد و ســنا وتو اوباما را 
رد کرد تماماً حاصل توافقــات درون حزبی دموکرات ها 
بــود که اوباما هم مســئولیت ریاســتش را حفظ کند و 
به عربستان بگوید که من تاشــم را برای جلوگیری از 
تصویب این لایحه کردم، اما قدرت توقف آن را نداشتم.
بنابراین عربستان دیگر آن اولویتی را که در شصت هفتاد 
سال گذشته برای امریکا داشته است ندارد، اما برخاف 
تصور خود عربســتان این به معنای آن نیست که امریکا 

عربستان را ناگهان رها می کند.
ضمن اینکه عربستان واقعاً دارد در یمن جنایت می کند. 
اگر عدالت کمــی در روابط بین الملــل حاکم بود که 
نیست الان عربستان جنایتکار جنگی محسوب می شد. 
البتــه امریکا هم تــا الان خوب از آن هــا حمایت کرده 

است.
واقعیت دیگر این است که در حکومت عربستان سعودی 
هم دگردیســی رخ داده اســت؛ یعنــی حکومت ملک 
عبدالله که عقانیت و پختگی و محافظه کاری داشت با 
حکومت رادیکالی که عقانیت و حتی حفظ منافع ملی 
خود عربســتان هم در آن دیده نمی شود جایگزین شده 
است. این مســئله هم اقداماتی را که امریکا دارد انجام 

می دهد تشدید می کند.
بازهــم تأکید می کنــم این سیاســت های امریکا به این 
معنی نیســت که رابطه اش با عربســتان به  هم می خورد 
و متحدشــان را رهــا می کننــد. امریکا از این مســائل 
اســتفاده می کند تا در مســائل حقوق بشــری مقداری 
فشار به عربستان بیاورد که کمی دموکراسی و آزادی در 

کشورش به وجود آورد.
کســانیکهبهعربســتانرفتهاندشاهداین
بودهانــدکــهبــنلادندرآنجــاطرفداران
بســیاریدارد.حــالامریــکامیپذیردکه
ایــنتندروهادرعربســتانباذخایــرزیاد
نفتیباشندیااینکارهایامریکامقدمهای
از و عربســتان فشــلکردن بــرای اســت
بینبردنمرکزیتتصمیمگیرندهوســپس
تکهتکهکردنآنمانندعــراقبهگونهایکه

هرگروهدرجاییباشد.

البته ترکیب جمعیتی عربســتان بــا عراق کاماً  �
متفاوت است، شیعه ها در عربستان اقلیت کمی هستند 
در حالی که در عراق شیعیان اکثریت هستند. با توجه 
به این ترکیب جمعیتی و ساختار حکومت در عربستان 
من فکر نمی کنم که امریکا بخواهد در عربستان مانند 

عراق عمل کند.
بالاخرهنفوذیدرعربستانخواهدکرد.

امریکا همین الان هم در عربستان نفوذ دارد. �
در تعیینکنندگــی نفــت متخصصــان
هژمونینفترابرایعربســتانقائلاند.
جیمــزوولســی،رئیسســابقســیاپنج،
شــشروزپیــشازحملــهبهعــراقگفت
کــهعــراقرامیگیریــمونفــتآنجــارابه
خلیجفارسســرازیرمیکنیمتاعربستان
رابهزانودربیاوریمکــهنتواندباافزایشو
کاهــشتولیدنفتتأثیــرتعیینکنندهروی
بازارنفتبگــذارد.امریکابااینکارامکان
تعیینقیمتنفتراازعربســتانگرفت.به
همینخاطرفکرمیکنمعربستاندرمقابل
امریکامقاومتهاییهمداشتمثلًابرسر

موضوعنفت.
کاهشاخیرقیمتنفتهمبرایضربهزدن
بهایــراننبود،بــرایاینبودکهعربســتان
بتواندبانفتشــیلدربــازارامریکارقابت

کند.بعدازآنبهضررایرانشد.
 پایین نگه داشــتن قیمت نفت برای مقرون به صرفه  �

نشدن تولید نفت شیل بود. من هیچ وقت مخالفتی جدی 
در حکومت عربســتان نســبت به امریکا ندیده ام. الان 
هم عربســتان مخالفتی نمی کند و این امریکاســت که 
عربستان را از چارچوب اولویتی اش دارد خارج می کند.
باآغازبهارعربیاسرائیلوعربستانبااین
جریــانونقشامریــکامخالفــتکردندو
عربســتانمیگفتکهاگردرمصرصندوق
رأیودموکراســیوقانونگرایــیبیایــدو
ازایــنصنــدوقاخوانالمســلمینخارج
شــودوایــنجریــانبــهبقیــهکشــورهای
عربیبرســد،حاصلآنفروپاشیسلطنت
عربســتانخواهدشــد.درآنزمانملک
عبداللهبــهجانکریاعتراضکــردکهاین
بازیدموکراسیخواهیدرمنطقهچیست
وکــریگفتهبودکهماازســال1992بااین
نحلهازاخوانالمسلمینکارکردیموبهاین
نتیجهرســیدهایمکهاینجریــانمیتواند
مقابلرادیکالیســمبایســتد.عربســتانسه
هژمونینفت،سلطنتووهابیتداردکهبا
وقوعبهارعربیهرسهآنهابهخطرافتاد.

اول باید بگویم که من بهار عربی را جنبشی خالص،  �
ضد استبدادی و دموکراسی خواهانه می دانم که در شروع 
آن هیچ نیروی خارجی نقش نداشته است؛ یعنی، کاماً 
جنبش مردمی و پاسخی به عقده های پنجاه شصت ساله 
ملت عرب بود که یکی از آن عقده ها اسرائیل بود و یکی 
دیگر حکومت های دیکتاتوری؛ اما همگی می دانیم که 
همواره وقتی اتفاقی می افتد قدرت های مختلف ســعی 
می کنند آن را به جایی هدایت کنند که منافعشان تأمین 
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شــود. در آن دوره ای که جوانان مصر در میدان تحریر 
جمع شده بودند خانم کلینتون، وزیر امور خارجه وقت 
امریکا، مصاحبه ای کرد و گفت ما هم موافق اصاحات 
در مصر هســتیم، اما مبارک باید آن اصاحات را انجام 
دهد؛ یعنی امریکا می خواست مبارک را نگه دارد و بعد 
به او فشــار بیاورد که به مردم کمی آزادی بدهد، مانند 
کاری که برای عربستان در نظر دارند. پس از چند روز 
دیدند که اصاً این کار شدنی نیست. می خواهم بگویم 
این جریان آزادیخواه در مصر خواست خود را به امریکا 

تحمیل کرد.
نکتــه دیگــری هم در این بین هســت. همــه می دانند 
که شــیطان بزرگ عربســتان در جهان عــرب همواره 
اخوان المسلمین بوده است.  چرا؟ برای اینکه اخوان سنی 
است، تشکیات چند ده ساله از زمان شیخ حسن البنا و 
قبل از ناصر دارد، تشکیات اخوان بین المللی است و در 
بسیاری از کشورهای نه فقط مسلمان که در کشورهای 
اروپایی هم کلی شــبکه داشته و دارند. پس این جریان 
ریشه دار، اســامی، بسیار پیشرفته تر از حکومت وهابی 
عربســتان و دموکراســی خواه اســت پس طبیعی است 
کــه برای مردم عرب اخوان جذابیت خیلی بیشــتری از 
حکومت عربســتان سعودی دارد. عربستان دشمن بهار 
عربی بود چون فکر می کرد نتیجه آن حاکمیت اخوان و 

دموکراسی در کل جهان عرب است.
بهنظرمیرسدآنچهامریکادربهارعربیاز
آنغافلبــودقدرتلایههایزیرینجامعه

بود.
درست است. جایی که این لایه های زیرین فرصت  �

استفاده از صندوق رأی را داشته باشد در نتیجه آرا نمود 
پیدا می کنند و جایی که این فرصت را نداشته باشند در 

تظاهرات و انقاب نمود پیدا می کنند.
همیشهبینامریکاوعربستانچالشهایی
برسردموکراسیوحقوقبشربودهاست؛

امــااینچالــشدربهار
عربیبهاوجرسید.

درســت می فرماییــد. این  �
چالشی که می گویید را امریکا 
حتی با شــاه هم داشت. نه تنها 
امریکا، بیشــتر اروپا به شاه سر 
مسائل حقوق بشر فشار می آورد. 
راجی، ســفیر ایران در انگلیس، 
در خاطراتــش می گویــد کــه 
من هر بار کــه از لندن به تهران 
می آمــدم ابتدا با شــاه ماقات 
می کردم و می دانستم که همیشه 
در ابتدای ماقات شــاه به من و 
بی بی ســی و فشــارهای حقوق 
بشــری اروپا فحــش می دهد و 
بعد به ســراغ بحث های اصلی 
می رود. اروپا به شــاه هم فشار 
می آورد و این به معنی مخالفت 

شــاه با اروپا نیست. به هر حال کشــورهای غربی باید 
اصول و مبانی خود را حداقل در ظاهر حفظ کنند، ولو 
اینکه از متحدشان حمایت و امنیتشان را حفظ  کنند. من 
نظری دارم، می گویم که لیبرالیســم غرب و دموکراسی 
غرب که شــعار اصلی اش آزادی و دموکراسی و حقوق 
بشر اســت به اسرائیل و فلسطین که می رسد به بن بست 

می رســد. چرا؟ چون در این نقطه منافــع بر ایدئولوژی 
ارجحیــت پیدا می کنــد. این ارجحیت منافــع در برابر 
اسرائیل 100 درصدی است و در برابر دیگر متحدان مثل 
شاه، عربستان، بحرین و امارات کمتر است؛ بنابراین، به 
نظر من آنچه شما می گویید مخالفت امریکا با عربستان 
نیست و این ها به عربستان بر سر اصولشان فشار می آورند، 

اما به نظر من اختاف جدی در این بین نیست.
ایــرانبایدچهواکنشــینســبتبــهپیوت
داشــتهباشــد؟اگــرچالــشبیــنامریکاو
عربســتانبــراثــرشــکایتخانوادههــای
قربانیانیازدهسپتامبربیشترشودایرانچه
راهکاریرابایــددرپیشبگیرد؟آیاامکان
اینهستکهایراندراینبینازعربستان
درجایگاهکشوریمسلماندربرابرامریکا
حمایتکندتاتضادشــیعهوسنیکمرنگو
نابودشود؟اینجنگهاینیابتیبینایران
وعربســتانخطامریکاســتچونامریکا
میخواهدخونشهروندانخودراندهد
وازطرفیهمنمیتوانــدباتوقفجنگاز
سودکارخانههایاسلحهسازیاشبگذرد،
بنابرایندرامریکادورویکردبهوجودآمده
اســت.عدهایمیگویندکهبایدبهمسائل
داخلــیبپردازیموعــدهایطرفدارجنگ
نیابتیهســتندتاســوداسلحهســازیهای
امریکا،بافروشسلاحبههردوطرفدرگیر،
حفظشــود.اگرجنــگنیابتیبیــنایرانو
عربســتاندربگیــرد،دریایــیازخــونراه
خواهدافتاد.تفاوتماوعربســتاندراین
جنگایناستکهعربســتانقدرتترمیم
دارد،ولــیماایــنقــدرترانداریم،هنوز
نتوانستهایمخرمشهررابسازیم.پسبهتر
استکهماهمبااینقانونجدیدمخالفت
کنیم.یکیبهدلیلیکــهگفتمودیگربهاین
دلیلکهازاینقانونعلیه
ماهممیتوانداســتفاده
شود.شایدبامخالفتبا
اینقانونعربســتانهم
حسکندکهبــامامنافع
مشــترکیدربرابرامریکا

دارد.
دیپلماســی  � می گوینــد 

عبارت است از بهترین عمل در 
مناســب ترین زمان. هر دو این 
عوامل باید با هم باشند. ممکن 
است زمانی شما بهترین عمل را 
انجام دهید، ولی چون در زمان 
نامناســبی انجام شــده است به 
بدترین عمل تبدیل شــود. الان 
اصاً زمان مناســبی بــرای این 
پیشنهادی که دادید نیست؛ زیرا 
الان دو سال است که عربستان از هر فرصتی در هرکجا 
برای موضع گیری علیه ما اســتفاده کرده اســت. آقای 
دکتر ظریف می گفت که در کنفرانس اســامی اخیر 
در استانبول علیه پیشنهادی که در آن جلسه برای معرفی 
ایران به عنوان حامی تروریســم مطرح شده بود صحبت 
کــرد. می دانید که آقای ظریف در مســائل بین المللی 
خیلی خبره است. پس از سخنرانی آقای ظریف چهارده 

نفر وزیر امــور خارجه برای ســخنرانی علیه ایران وقت 
می گیرند. حتی یک وزیر خارجه هم حاضر به صحبت 
به نفع ما نمی شود. این را هم در نظر بگیرید که این اتفاق 
در استانبول همسایه ما می افتد. این اتفاق با تحریک چه 

کسی افتاد؟ عربستان.
می دانیــد که در عرف بین الملل هیــچ گاه وزیر خارجه 
حرف های تند علیه کشوری دیگر نمی زند. حرف های 
تند را افراد دیگری مثاً نماینده مجلس یا افراد غیررسمی 
می زنند، اما وزیر خارجه عربستان دائم تندترین حرف ها 
را علیــه ما می زند. آخرین حــرف او درباره ما این بوده 
است که ما پیش از انقاب هیچ مشکلی با ایران نداشتیم 
و منشــأ همه مشکات »خمینیســم« است و خاصه 
حرفش این اســت که ما منتظر ساقط شدن نظام کنونی 
ایران هســتیم تا رابطه مان با ایران خوب شود. خیلی مهم 
اســت که وزیر خارجه کشوری شخصاً این حرف های 

تند را علیه کشوری دیگر بزند.
اگــر در ایــن شــرایطی کــه آن هــا علیــه مــا چنیــن 
موضع گیری هایی می کنند این پیشــنهاد را مطرح کنیم، 
اول در داخل کشور اثر منفی بسیار زیادی دارد که باعث 
می شود گفته شود که این ها اصاً دیپلماسی نمی دانند. 
دوم باعث می شــود که طرف مقابــل در خارج هم پیام 
اشتباه بگیرد و فکر کند که ما خیلی به آن ها نیاز داریم؛ 
بنابراین من با این پیشنهاد موافق نیستم؛ اما کلیت قضیه 
درست است که ما بالاخره باید بفهمیم که این ها همسایه 
ما و مســلمان هســتند و باید حتماً به ســمتی برویم که 
روابطمــان را با آن ها بهبود ببخشــیم و در روابط خوب 
است که می توانیم استراتژی امنیت منطقه به دست منطقه 
را اعام کنیم و بگوییم که اصاً نیازی به حضور کشتی 

امریکایی، روسی و اروپایی در خلیج فارس نیست.
درستاست،اماباچهمکانیسمی؟

ببینید می گویند روابط خارجی مانند ازدواج است.  �
قضیه یک طرفه نیست بالاخره ما هم باید از طرف مقابل 

چیزهایی ببینم.
پیشازایندرزمانآقایخاتمیروابطما
باعربستانبسیارخوببود.درستاست
کــهدرآندورهملکعبداللهدرعربســتان
برســرکاربود،امازمانآقایاحمدینژاد
همملکعبداللهبرسرکاربود.بههرحال
نمیتوانگفتکهخرابشدنرابطهتنهااز
سویعربســتانبودواتفاقیدوطرفهنبود.
حالمــاچهکاریمیتوانیمبرایاینترمیم

رابطهانجامدهیم؟
به نکته خوبی اشــاره کردید. مــن پیش از این در  �

مصاحبه های قبلــی ام دو دلیل برای خرابی رابطه ایران و 
عربستان برشمردم. یکی از اشتباهات بسیار بزرگ دولت 
احمدی نژاد این بود که سیاســت خارجی بسیار موفقی 
را تحویل گرفت و به سیاســت خارجی ناموفقی تبدیل 
کرد. من بارها گفته ام کــه اگر آقای روحانی بافاصله 
پــس از آقــای خاتمــی آمده بــود نه تنها در سیاســت 
خارجی مشــکلی نداشــت، درهای سیاســت خارجی 
بــه رویش باز بود و می توانســت آن را پیش ببرد. دوران 
هشت ســاله احمدی نژاد همان طور که ضربات مهلکی 
به اقتصــاد، فرهنگ و اخاق زد، سیاســت خارجی را 
هم از بین برد. همین ملک عبدالله واقعاً می خواســت با 
احمدی نژاد کار کنــد، ولی وقتی کارهای ماجراجویانه 
او را دیــد به مرور زمان فاصله گرفت تا آنجایی که وقتی 

“ ملک عبدالله واقعاً 
مي خواست با 

احمدي نژاد کار کند، 
ولي وقتي کارهاي 

ماجراجویانه او را دید 
به مرور زمان فاصله 

گرفت. پس علت بخشي 
از بدشدن روابط، 

سیاست هاي دولت 
احمدي نژاد بود
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احمدی نژاد درخواست رفتن به عربستان را داد 
موافقت نکردند. پس علت بخشــی از بدشدن 
روابط، سیاست های دولت احمدی نژاد بود؛ اما 
علت دوم دولت عربســتان است که هنوز تغییر 
دولت را در ایران به  رســمیت نشــناخته است و 
فکر می کند روحانی همان احمدی نژاد است. 
در حالی که آقای روحانــی پس از پیروزی در 
انتخابــات زمانی که هنوز دو ماه مانده بود وارد 
دفتر ریاست جمهوری شود در مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مصاحبه کرد و تنها کشــوری که 
از آن نام برد و گفــت می خواهم روابط ایران با 
این کشور خوب شــود عربستان بود، اما دولت 

عربستان این پیام را نگرفت. مهم ترین اصل در سیاست 
خارجــی مقابله به مثل اســت، اگر خوبــی دیدی باید 
خوبی کنــی و اگر بدی دیدی باید جواب آن را بدهی. 
جمله ای در ادبیات ما هست که می گوید »خوبی که از 
حد بگذرد نادان خیال بد کند«. اگر به کشــوری زیاد 
خوبی کنیم با خود فکر می کند که حتماً به ما نیاز دارند 
و چنین پیامی در سیاست خارجی نباید به هیچ کشوری 
داده شود، حتی به دوســت ترین دولت ها.  بنابراین، این 
را قبول دارم که مســئول بخشــی از خراب شــدن رابطه 
دولت احمدی نژاد اســت، اما از آن طرف عربستان هم 
پایان دولت احمدی نژاد را پایان یک سیاســت خارجی 
ماجراجو و افراطی تند تلقی نکرد. اوباما و دول اروپایی 

این نکته را گرفتند، اما عربستان نگرفت.
علتاینامربهنظرشماچهبود؟درمطلبی
درشماره94نشریهچشماندازایران)آبان
وآذر1394(دربارهبحرانهایسهگانهآل
ســعودیازیکسوورشــدوگسترشملت
عربســتانازسوییدیگرنوشــتهبودیم.در
اینمطلباشارهشدهبودکهعربستانسه
هژمونــیداردکهدرحالازدســتدادن
هریکاســت،هژمونینفتکهتولیدنفت
شــیلوکنترلشــیعیانبرتنگههرمزبیشتر
منابــعنفتیآنراتهدیــدمیکند؛هژمونی
ســلطنتکــهبــابهــارعربــیوواردشــدن
دموکراســیبهکشورهایعربیتهدیدشد
وهژمونیوهابیتکهشــیعیانعربستانو
رشــددموکراتیکشــیعهمثلًادریمنآنرا
تهدیدمیکند؛بنابرایــنچارهایجزعمل

نظامینداشتند.
اگرمارشدمردممنطقهوعربستانراببینیم،
درحالیکهآلســعودهممشــکلدارد،و
بااینرشــدملتبرخوردتعالیبخشکنیم
میتوانیمجلویبحرانهارابگیریم،درغیر

اینصورتجنگبدیرخمیدهد.
این هم یک نظر اســت، اما من می خواهم بگویم  �

که عربستان چاره دارد. این مشکاتی که گفتید همگی 
درســت است. عربستان دیده اســت که با چند چالش 
مواجه است و به جای حل این چالش ها از راه عاقانه به 

رادیکالیسم روی آورده است.
میشــدند مســائل وارد عاقلانــه اگــر
و میدادنــد دســت از را هژمونیشــان

غرورشاناجازهاینکاررانمیداد.

به نظر من اتفاقاً برعکس اســت. اگر آن ها به پیام  �
آقای روحانی عاقانه پاسخ می دادند اصاً نیازی به این 
درگیری ها نبود. در قضیه بحرین، ایران به شــیعیان آنجا 
توصیه کرد که با حکومت بســازند و به دنبال براندازی 

حکومت نروند.
زمانی که یک دولت با چالشی مواجه است باید بهترین 
روش را بــرای حل آن انتخاب کنــد، بنابراین من قبول 
ندارم که عربستان راهی نداشت، راه داشت ولی راه غلط 
را انتخاب کرد. عربســتان نیروی نظامی به بحرین وارد 
کرد و از آن گذشته شیعیان عربستان هیچ مشکلی برای 
دولت عربستان ایجاد نمی کنند و دولت می تواند روابط 

خوبی با آن ها داشته باشد.
من با این نظر که بهبود رابطه عربســتان با ایران باعث از 
بین رفتن موقعیتش می شــود مخالفم. اتفاقاً به نظر من با 
رابطه با ایران موقعیت بهتری در منطقه پیدا می کند. الان 
بحث هژمونی در کجا مطرح اســت؟ در یمن، سوریه و 
بحرین مطرح است. در کنار ایران بودن بهتر می تواند این 

چالش ها را حل کند یا در مقابل ایران بودن؟
درکنارایرانبودنسیرطبیعیبهنفعایران

ودموکراسیاست.
با حل شدن مشکات نفتی و اقتصادی و در کنار  �

ایران بودن در بحران های منطقه این همه هزینه حاصل از 
جنگ در یمن و بحرین و ســوریه هم به عربستان وارد 

نمی شود.
پدیدهغروردرانســانهممهماســت.آیا
عربستانیکهمیگویددنیایاسلامزیرنظر
مناســتحاضراســتکهزیربلیتشــیعه
بیاید؟شــیعهایکــهبهتدریجتنگــههرمزو
بابالمندبرامیگیرد.اینســهبحرانیکه
گفتمداردعربستانراخفهمیکند،اماغرور
عربستاننگذاشتکهانتخابعقلاییکند.
بــهســراغســؤالدیگــریبرویم.شــمادر
مصاحبهایگفتهبودیدکهازرخدادنبهار
عربــیهــمخیلیخوشــحالشــدیدوهم
خیلــیناراحــت.خوشــحالازاینکهموج
دموکراســیخواهیدرکشــورهایعربــی
بــهراهافتادومــردمعرببرایرســیدنبه
حقوحقوقشــاندســتبهاعتراضزدند.
ناراحــتازاینکــهدرآنزمــاندولتــیدر
ایرانســرکارنبودکهبتواندازاینجنبش
100درصــدمردمیبهنفعمنافــعملیماو
خودجنبشواســلاماستفادهکند.یکیاز
مهمترینمســائلبعدازبهارعربیمســئله

سوریهاست.دولتجدیدبرایحل
اینمســئلهبهســودمنافــعملیمان
چهکارهاییبایدبکندیاچهکارهایی

کردهاست؟
واقعیت این اســت که سیاســت خارجی  �

آقــای روحانی با احمدی نژاد تفــاوت دارد. در 
رأس این سیاست خارجی تشنج زدایی، گسترش 
روابط با همســایگان و کشــورهای مسلمان و 
بعد از آن هم بهبود روابط با آســیا و اروپا مطرح 
است؛ اما همان طور که گفتم مهم این است که 
این سیاست با استقبال مواجه شود. مثالی دیگر 
می زنــم. در زمان آقای خاتمی که مــا بهترین روابط را 
با کشورهای عربی داشــتیم روابطمان با مصر و امارات 
پیش نمی رفت. در مصر پیش نرفت، زیرا پرونده رابطه 
با ایران در مصر در دســت نیروهــای امنیتی بود و آن ها 
می گفتند برقراری رابطه صحیح نیست. روابط با امارات 
هم سر موضوع جزایر پیش نمی رفت. در این موضوع از 
راه شــورای همکاری خلیج فارس و عربستان به امارات 
فشار آوردیم و به مرور زمان رابطه مان را که مشکل داشت 
و مســئله جزایر مطرح بود بهبود بخشیدیم. خاطره ای را 
در اینجا می گویم که شــنیدنش خالی از لطف نیست. 
در زمان آقــای خاتمی وقتی که من بــرای گفت وگو با 
شیخ زائد، حاکم امارات، به آنجا رفته بودم مأموری که 
از دیــوان امیری دنبال ما آمده بود از من پرســید که چه 
قدر زمان برای گفت وگــو نیاز دارم و خواهش کرد که 
ماقاتمان بیشــتر از یک ربع طول نکشد، زیرا شیخ هم 
مریض اســت هم پیر و قدرت حرف زدن طولانی مدت 
را ندارد. من موافقت کردم و وقتی که پیش شــیخ زائد 
رفتیم بنا به خواســت خودش ماقاتمان یک ســاعت و 
بیســت دقیقه به طول انجامید. من برایش توضیح دادم 
که دولت جدید ایران و آقای خاتمی چه برنامه ای دارد و 
شیخ زائد در پاسخ گفت آقای خاتمی نه تنها برای ایران 
امنیــت آورد، برای ما در جنوب خلیج فارس هم امنیت 
آورد و ما با آمدن آقای خاتمی الان بیشتر احساس امنیت 
می کنیــم. می خواهــم بگویم چنیــن عکس العملی از 
جانب این کشور عربی برای ما وجود داشت و استراتژی 
ما درباره جزایر این بود که بحث جزایر از رابطه دو کشور 
خارج شود و بعد تبلیغاتی اش کاماً بخوابد. امارات هم 

این را پذیرفت.
خاصه اینکه سیاســت دولت جدید گســترش روابط 
است و اقداماتی هم انجام می شود منتها باید اقدامات 
مثبتی هم از سمت طرف مقابل انجام شود و نمی شود 
که یک طــرف اقدامــات مثبتی انجــام دهد و طرف 
مقابل جواب منفی بدهد. اگر عربســتان هم در مقابل 
اقدام مثبتی می کرد دیگر بحث تضاد شــیعه و ســنی 
هم به این شــدت مطرح نبود یا بحران سوریه راحت تر 
حل می شــد. در زمان آقای خاتمی که روابط خوب 
بود بحث شــیعه و ســنی مطرح نبود. خاطره دیگری 
بگویــم. ملــک عبدالله خودش به مــن گفت که تو 
چــرا آقای خاتمی را به حج نمی آوری؟ من به ایشــان 
گفتم که ایشــان گرفتار هستند و ملک عبدالله به من 
گفــت که من به تو قول می دهم که اگر آقای خاتمی 
بــه حج بیاید، تمام مســئولیت هایم را کنار می گذارم، 
دســت آقای خاتمی را می گیــرم و تمام اعمال حج را 
با او انجام می دهم؛ روابط ایران و عربســتان تا این حد 

خوب بود.■
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ترکیه، مبتنی بر آنچه بوده اســت و آنچه ضرورت ها ایجاب می کند، ســیر تحولاتی 
داشته است. کسانی هم در مجموعه قدرت در ترکیه هستند که با قبول این تغییرات 
مخالف اند، اما ترکیه هم چاره ای ندارد و شــرایط امروز خاورمیانه و ترکیه با ده سال 
پیش خیلی متفاوت است؛ بنابراین، ترکیه نمی تواند با نگاه سنتی منافعش را پیگیری 
کند. ترکیه مجبور اســت این تغییرات را در سیاســت خودش بپذیرد و اعمال کند. 
ترکیه باید بپذیرد که نه ترکیه و نه هیچ کشور دیگری جایگاه گذشته را در خاورمیانه 
ندارد. زمانی بود که ترکیه آن چنان قدرتی داشت که در برخی از مناسبات خاورمیانه 
حرف آخر را می زد، ولی الان دیگر این طور نیست. لاجرم تمامی کنشگران سیاسی 
منطقه باید به این واقعیات توجه کنند و با توجه به این واقعیت ها سیاست هایشــان را 

تعریف کنند.
چند عامــل وجود دارد که باعث شــد ترکیه دیگر نقش تعیین کننــده ای در منطقه 
نداشــته باشــد ازجمله تغییراتی که در ســطح ملی و جهانی رخ داده است. مثاً ده 
سال پیش اینترنت و ماهواره ای وجود نداشت که این گونه بر سیاست ها تأثیر بگذارد 
و الان نمی توانیم سیاســت های خودمان را بدون توجه به این تغییرات تدوین کنیم. 
عامل دیگر این است که ترکیه زمانی از نظر امکانات نسبت به جاهای دیگر قدرت 
برتر بود، ولی به نظرم الآن برتر نیست و کشورهای دیگر هم آن امکاناتی را کمابیش 

دارند که ترکیه دارد.
در این تغییرات، ناتو هم موضوعیت خود را از دست داده است و اگر کسی بخواهد 
بر اساس بلوک بندی های نظامی دوران ناتو وارد مناسبات منطقه شود، اشتباه می کند. 
دولت ترکیه و متولیان ناتو دیگر آن اهمیت سابق را برای ناتو قائل نیستند. امریکا هم 
دیگر آن نظر ســابق را به ناتو ندارد و نیاز چندانی به این ســازمان ندارد. نگرش های 
جدیدی در امریکا دارد شــکل می گیــرد. تصور نمی کنم کــه در هیئت حاکمه و 
مراکز تصمیم گیری امریکا مخالفتی با کنارآمدن امریکا با روس ها باشد و همه آن ها 
موافق اند که ما باید بالاخره با روس ها صحبت کنیم و به توافق برســیم. کاندیداهای 
ریاســت جمهوری امریکا هم بر اســاس این نگرش جدید اظهارنظرهایی کرده اند. 
مثاً اینکه ترامپ می گوید ما به ســاح های هســته ای مان نیاز نداریم، ســاح هایی 
که آن قدر از آن ها اســتفاده نکرده ایم که دچار مشکاتی شده اند. مخالفتی هم که 
با این ســخنان ترامپ می شود بیشــتر معطوف بر تقابل های سیاسی گروه های درون 

امریکاست و نه تقابل امریکا و روسیه.
اتفاقاتی که در سوریه یا در لیبی افتاد اتفاقاتی بود که همه بازیکنان منطقه را مجبور 
بــه واکنش و موضع گیری کرد و دخالت ترکیه در این کشــورها با وجود سیاســت 
تنش صفر با همســایه ها هم ناشــی از این بود. به هر حال این اتفاقات خواه ناخواه بر 

سیاست ها و منافع کان ملی ترکیه اثرگذار بودند.
در کشــوری مانند ترکیه مسیر تحولات بســیار راحت می تواند به استبداد ختم شود. 
در ترکیــه هم برای جلوگیری از اعمال قدرت دین خواه ناخواه از ابزارهای غیرقانونی 
هم اســتفاده می شود. گولنیست ها هم به دنبال تغییرات چشمگیر در عملکرد دولت 

هســتند و بحث هایی که در ترکیه درباره جماعت گولن شد دعواهای سیاسی جهت 
محدودکردن گولنیســت ها بود. اختافی هم که بین گولنیست ها و اردوغان به وجود 
آمد بر مبنای میزان تکیه بر احساســات مردم بود. گولنیســت ها مسلمان و دین مدار 
هســتند و به طور طبیعی می خواهند از دین مداری مردم در جهت توســعه سیاســی 
اســتفاده کنند، ولی لائیک های ترکیه هم قوی هســتند و آن ها با این سیاست موافق 
نیســتند و می خواهند این جریان را محدود کنند. شاید اختاف نهایی بر سر امکان 

استفاده از جریان های دینی در توسعه سیاسی است.
اردوغان هم با اینکه مسلمان است می داند که نمی تواند بر دینی کردن فضای سیاسی 
تکیه کند چون از یک ســو لائیک ها قدرتمندند و بســیار با دین مدار شدن سیاست 
مخالف اند. از ســوی دیگر اردوغان می داند که اگر قرار باشــد جنبش سیاســی بر 
باورهای دینی مبتنی باشد گولنیست ها جلوترند. بخش عمده ای از بازداشت شدگان 

پس از کودتا هم دین مداران بودند.
بحث دیگر در ترکیه بر ســر این اســت که دولت ترکیه اشتباه کرده است که پس از 
کودتا آن تعداد زیاد از افراد را بازداشــت کرده اســت. بازداشــت کردن یک بحث 
اســت و اینکه بعدها با بازداشــتی ها چه کار می خواهید کنید بحث دیگری است. 
اگر این افراد را بدون محاکمه آزاد کنند مســئله ای به وجود می آورد و اگر محاکمه 

کنند مسئله دیگری است.
اما به طور کلی الان در ترکیه شرایط برای نهادینه شدن دیکتاتوری وجود ندارد و همه 

شواهد نشان از بازشدن فضای سیاسی دارد.
جنبشگولن

قدرتی که طرفداران گولن پیدا کردند ناشــی از محکوم بودن سیاست دین زدایی در 
ترکیه بر اســاس زمینه های عینی مذهب در آنجاســت. بعضی ها اعمال سکولاریسم 
یا لائیسیســم را در ترکیه به معنای تقابل با دین تعریف کرده اند. لائیک بودن با ضد 
دین بودن و تقابل با دین متفاوت اســت و متأســفانه کســانی که امروزه در ترکیه بر 
کیــد می کنند عموماً با اصل دین مخالف انــد. دین زدایی در جامعه  لائیک بودن تأ
ترکیه محکوم به شکســت اســت. اینکه چه قرائتی از دین در ترکیه پابرجا می ماند را 
الآن نمی توانیم بگوییم و برای گفتن آن نیاز به فضای باز سیاسی در ترکیه است که 

خود ترک ها بتوانند در آن فضا صحبت کنند و این مسائل را مطرح کنند.
بعضی می پرسند که رابطه گولنیست ها با اخوانی ها چیست و آیا یک رویکرد دارند؟ 
ایــن دو از جهت دین مداربودن و تکیه بر دین یکی هســتند، ولی تفاوت های جدی 
در دیدگاه های دینیشــان وجود دارد. مثاٌ گولنیست ها آن نگاه سنت گرای اخوان در 
مصر را به دین ندارند. گولنیســت ها به قول ما بیشــتر ملی_مذهبی هستند در حالی 
که جنبه دینی اخوان در مصر از جنبه ملی شــان بســیار قوی تر است. اخوانی ها جزء 
آن دســته ای هســتند که ملی گرایی را کفر می دانند. امیدوارم تا در آینده با پژوهش 
بیشــتر روی جریان گولن تحلیل جامع تری را از این گــروه به خوانندگان محترمتان 

ارائه دهم.■

سخن کوتاهی درباره ترکیه
در گفت و گو با ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت

پس از بازگشــت دکتر ابراهیم یزدی از ســفر ترکیه برای خوشامد و عیادت به دیدن ایشان رفتیم. این دیدار فرصتی مغتنم بود برای آنکه از 
مشاهدات عینی ایشان از ترکیه پس از کودتا بپرسیم. متأسفانه به علت کسالتی که داشتند فرصت زیادی برای بحثی مفصل پیش نیامد، 
اما ایشــان این وعده را دادند که در آینده با بررســی جریان گولن تحلیلی از عقاید این جریان را به ما ارائه دهند. از مختصر مطالب ایشــان 

این گونه فهمیدیم که ترکیه در معرض تحولات عمیقی است که تحقیقات زیادی را می طلبد.
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یکی از نقطه عطف های راهبردی که در قرن بیست و یکم در جهان رخ داد این بود که مردم 
ابرقدرتی چون امریکا به این نتیجه رسیدند که جنگ های دویست سال گذشته وطن پرستانه 
نبوده اســت که اوج آن جنگ ها حمله به افغانستان و عراق و به ویژه به ویرانه تبدیل  کردن 
کشــور لیبی بود. وقتی رئیس جمهور بوش پســر به نمایندگی از محافظه کاران جدید در 
سال 2003 به عراق حمله کرد، 90 درصد مردم امریکا از او حمایت کردند، ولی در پایان 
ریاست جمهوری فقط از حمایت 16 درصد مردم برخوردار بود و امریکا نیز وارد بحران های 
چهارگانه1 شــده بود. اوباما با شعار »فاجعه بودن جنگ عراق« توانست آرای چشمگیری 
به دست آورد و رئیس جمهور امریکا شود. این پدیده نشان می دهد که فاجعه بودن جنگ 
عراق تا چه حد بر آرای مردم آن سامان تأثیر داشته است و مردم را ضد جنگ کرده است. 
 )Fact( به طوری که مردم امریکا ضد جنگ بودن خود را به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر
پذیرفته اند و نئوکان ها و افراطی های عضو کنگره تأسف خود را از این موضوع اعام کردند 

که چرا مردم امریکا حاضر نیستند برای استقال امریکا هزینه یا خون بدهند.
آنچه این واقعیت را تکمیل کرد نظرخواهی و حتی نظرسازی های روزنامه نیویورک تایمز 
درباره حمله به ســوریه بود که نشــان می داد مردم امریکا بــه هیچ وجهی زیر بار جنگ 
نمی روند. )این نظرســنجی در ســرمقاله شــماره 82 چشــم انداز ایران آبــان و آذر 92 
آمده اســت( ژنرال دمپســی در برابر کنگره گفت 80 درصد نظامی های امریکا جنگ 
نمی خواهند. او همان ژنرالی بود که برخاف تبلیغات روزنامه ها افشا کرد که گروه های 
مخالف اسد از ساح شیمیایی در سوریه استفاده کردند و نه ارتش سوریه. در حالی که 

می خواستند با این خبر جنگ با سوریه را توجیه کنند.
پل کروگمــن )Paul Krugman(، برنده نوبل اقتصــاد، اعام کرد که اگر جنگی رخ 
دهد، اقتصاد امریکا نمی تواند آن را لجســتیک کند. افزون بر این مطالب رئیس جمهور 
اوباما برای اولین بار در تاریخ امریکا تصمیم گیری درباره جنگ با ســوریه را به مردم و 

کنگره واگذار کرد که هر دو نیز با جنگ مخالف بودند.
دلیل دیگر اینکه اوباما در گفت وگو با کنگره گفته بود وقتی که مسئولیت جنگ با ایران 
را نمی پذیرید طبیعی است که باید راه مذاکره را شروع کرد و به احتمال قوی دستیابی به 

برجام به دلیل ضد جنگ شدن مردم امریکا بود.
در کنــار مطالب بالا باید به ابرقدرت توده ها نیز اشــاره کــرد. برای نمونه پیش از حمله 
امریکا به عراق تنها در یک روز 10 میلیون نفر در سراسر جهان ازجمله 2.4 میلیون نفر در 

شهر لندن با برپایی تظاهرات با این جنگ مخالفت کردند.
ویرانه شــدن لیبی رخدادی بود که تنفر مردم جهــان را برانگیخت. تا جایی که حتی در 
امریــکا کاندیدایی مانند ترامــپ که آرای نزدیک به نیمــی از رأی دهندگان امریکا را با 
خود دارد و توانســته است 16 نفر از رقبای تشــکیاتی و جمهوریخواه خود ازجمله تد 
کروز را حذف کند و شــاکله حزب جمهوریخواه را به هــم بزند حمله به عراق و لیبی 
و بعد ســوریه را محکوم می کند. او در دومین مناظره اعام کرد که ســوریه و ایران و 
روسیه با داعش می جنگند و داعش نیز اصلی ترین خطر برای امریکاست. تعداد زیادی 
از نئوکان های جنگ طلب علیه ترامپ اعامیه دادند و از او جدا شدند، مانند وولفویست، 
مایکل لدین، کگین و همسرش و 110 نفر دیگر از جنگ طلبان نئوکان. در مقابل، جنبش 
سندرز نیز توانسته است حتی بیش از خانم کلینتون مردم را آن هم با شعار سوسیالیسم -
دموکراســی-محیط زیست و با تمرکز بر مسائل داخلی بســیج کند. به طوری که آقای 
پاتریک بوکانون که محافظه کاری متین است و دو بار نامزد ریاست جمهوری شده است 
و سخنرانی های نیکسون را می نوشته معتقد است این دو پدیده خارج از تشکل دو حزب، 
ترامپ و ســندرز، در راستای اقتصاد مردمی بوده است و این ها مسائلی است که در بین 

مردم امریکا در جریان است.
امریکادربرابردوخطمشی

بــا توجه به نقطه عطفی که در مردم امریکا به وجود آمده اســت عمدتــاً دو راهبرد یا دو 
خط مشی می تواند مطرح شود.

راهبرد اول این اســت کــه در پی عوارض کودتاهای مختلــف، جنگ ویتنام، حمله به 
افغانستان و عراق و لیبی و مقابله با تروریسم نابسامانی هایی در امریکا به وجود آمده است 
که باید به آن ها پرداخت؛ مانند افزایش درگیری های نژادپرســتانه، کشته شــدن سیاهان و 
متقاباً پلیس، اشباع بازار امریکا از واردات چین، کم رنگ کردن جنگ سرد و نزدیکی به 
روسیه و در پی آن نیاز نداشتن به ساح های سنگین و اتمی و جنبش تسخیر وال استریت. 

البته این مشکات راه حل های خاص خود را دارد؛ ازجمله پرداختن به صنایع داخلی.
راهبرد دوم از یک ســو به ضد جنگ شــدن مردم امریکا توجه دارد و از ســوی دیگر بر 
این باور اســت که اگر صنایع اسلحه سازی تعطیل شــوند موجب رکود و بیکاری وسیع 
در امریکا می شــود. طراحان این راهبرد بدین جا می رســند که برای پرهیز از هزینه دادن 
و خون دادن شــهروندان امریکایی و تأمین منافع فراملیت های اسلحه ســازی و نفتی باید 
جنگ هــای نیابتی را در دنیا به ویژه خاورمیانه ایجــاد و تقویت کرد. این ها معتقدند که 
در ســوریه نیز باید مانند لیبی ابتدا منطقه پروازممنوع ایجاد کرد و سپس تمام تأسیسات 

راهبردی و زیرساختی سوریه نابود شود.
میزان خرید اسلحه عربستان از کشــورهای مختلف به ویژه امریکا در این مدت افزایش 
چشمگیری داشته است. تنها در دوره هشت ســاله اوباما امریکا معادل 116 میلیارد دلار 
اسلحه به عربستان فروخته است. طراحان این جنگ نیابتی برای تأمین منافعشان از فروش 
اســلحه ســعی دارند به تضادهای ایدئولوژیک دامن بزنند. وقتی دلار و نفت و اســلحه 
و چالش هــای ایدئولوژیک در کنار هــم قرار بگیرند راهبرد بســیار پرهزینه ای به وجود 
می آید که باید به شــدت از آن پرهیز کرد. متأســفانه برخی از هم وطنان ســاده اندیش ما 
عمق این راهبرد پرهزینه را نمی دانند و ســعی دارند با افراطی گری ایدئولوژیک، تقویت 
قطب بندی هــای کاذب فکــری و افزایش تنش در منطقه با شــعارهای جنگ طلبانه به 
این خط مشــی امپریالیســتی دامن بزنند. اگر چنین درگیری رخ دهد، به رغم اینکه ایران 
از پتانســیل نظامی بالایی برخوردار اســت هر دو طرف جنگ نیابتی ضربات ســختی 
خواهند خورد. در این صورت عربســتان ســعودی در هماهنگی با اســرائیل و امارات و 
امریکا می تواند خود را ترمیم کند، ولی ترمیم کشــور ما به کندی انجام خواهد گرفت. 
ما در جریان دفاع در جنگ تحمیلی که هشت سال طول کشید معادل هزار میلیارد دلار 
خسارت دیدیم که تا آن زمان کل درآمد نفتی ما بسیار کمتر از این مقدار بود و این خود 
می رســاند که ما باید بیشــتر تأمل کنیم. ما باید ترتیبی بدهیم که در دام این صلح مسلح 
و جنگ نیابتی نیفتیم و راه حل هایی را دنبال کنیم که فروش نفت ما به خرید اســلحه و 
جنگ منجر نشــود، بلکه در درجه اول صرف عمران و آبادانی و در درجه دوم تقویت 

نیروهای دفاعی کشور شود.
جدا از اینکه چه کســی پیروز انتخابات ریاست جمهوری امریکا شود باید توجه داشت 
که در امریکا تحولات زیادی در جریان اســت مانند پدیده ســندرز و فروریختن شاکله 
حزب جمهوریخواه و جداشدن نئوکان ها از این حزب و مطرح شدن پایان جنگ سرد و 
همکاری با روسیه توسط یکی از نامزدها و همچنین با توجه به این پدیده انکارناپذیر که 
مردم امریکا ضدجنگ شده اند باید برخورد ایدئولوژیک و صفر و یکی با تحولات درون 
امریکا کم رنگ شــود و به جای آن برخورد کارشناسی و تعاملی داشته باشیم. همچنین 
وقتی یکی از طراحان استراتژیک امریکا مانند برژینسکی می گوید ما می خواهیم به جای 
ابر قدرت سلطه ابر قدرتی علمی تکنولوژیک شویم یا اینکه همین شخص برای اولین بار 
بعد از جنگ های صلیبی به نوعی از اسام تمکین کرده است و اسام در سازوکارهای 
دموکراتیک را برای مقابله با تروریست های القاعده و داعش پذیرفته است یا اینکه جرج 
سوروس به بهترین شکلی بنیادگرایی مذهبی و بنیادگرایی بازار را دو مؤلفه محافظه کاران 

جدید در امریکا دانسته است باید برخورد مناسبی داشته باشیم. ■ 
پینوشت:

1. بحران بی اعتمادی مردم امریکا به نظام امریکا، بحران کســری بودجه، بحران مسکن و بحران 
تنفر مردم خاورمیانه از امریکا

امریکا بر سر دوراهی استراتژیک
بیاییم در دام صلح مسلح و جنگ نیابتی در منطقه نیفتیم

لطف الله میثمي
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رمان نویس الهام بخش کاخ  سفید 
چگونه بن رودز قواعد دیپلماسی را برای عصر دیجیتال بازنویسی کرد

فرید مرجایی: انتشار مقاله زیر در نشریه چشم انداز ایران به معنای تأیید محتوای مقاله و خط نویسنده نیست، در راستای بحث طولانی نویسنده، نکات 
کلیدی و راهبردی مطرح می شود تا درجه ای از فرآیند پنهانی رقابت نیروها در دولت باراک اوباما را برای نخستین بار آشکار  سازد.

نویســنده بــا ادبیات خاص خود به طور گمراه کننده ای مدعی می شــود که برنامه ارتباط عمومی و رســانه ای دولت اوباما و مشــاور وی بــن رودز، برای 
متقاعد کردن افکار عمومی به مذاکرات ایران به صورت حیله گرانه، ماکیاولی و غیردموکراتیک بوده است. در صورتی که طبیعی است دولت امریکا یا هر 

بنگاه اقتصادی برنامه تبلیغاتی خود را پیاده می کند و هیچ برنامه ای از طرف دولت اوباما درباره مذاکرات ایران رنگ و بوی توطئه نداشت.
این مقاله در نیویورک تایمز در بخش مجله هفتگی آن منتشر شد، به همین دلیل طولانی تر از مقالات معمولی آن روزنامه است. مقاله مهم و راهبردی 
است، از این  جهت که اطلاعات تازه و زاویه جدیدی را ارائه کرده است. این مقاله درباره بن رودز یکی از مشاوران نزدیک پرزیدنت اوباما است. رودز در 
حلقه نزدیک به پرزیدنت در دفتر »شورای امنیت ملی« کاخ سفید قرار دارد. سابقه کاری وی به زمانی برمی گردد که منشی گروه تفحص درباره جنگ 
عراق بود، از این  جهت وی آشــنایی زیادی با دینامیســم سیاســت گذاری خارجی در واشنگتن پیدا کرد. در حقیقت همان سپهری که با سطه جویی 

به راحتی جنگ راه می اندازد.
این مقاله مفصل است و چندین زاویه و نکته دارد، ولی مهم ترین زاویه این مقاله توضیح می دهد که چگونه بن رودز به پرزیدنت اوباما کمک کرد که در 
مقابل دستگاه رسمی سیاست خارجی واشنگتن )که از هر دو حزب تشکیل شده(، بایستد و نسبت به آن پارادایم مقاومت کند. مقاله به طور مستقیم به 
ما می گوید که بن رودز و اوباما هر دو منتقد این سپهر حاکم در واشنگتن بوده و ساختار آن را در آشفتگی خاورمیانه مقصر می داند. از این مقاله متوجه 

می شویم که بن رودز از نظر سیاسی، اخلاقی و احساسی بسیار متضاد نومحافظه کاران )نئوکان ها( است.
بعضی از وزرای دولت اوباما، خیلی با برنامه سیاست خارجی اوباما همدلی و همکاری نداشتند؛ به عبارت دیگر این مقامات و وزیران از »پارادایم واشنگتن« 
هســتند. به عنوان  مثال در این مقاله می بینیم که رئیس سابق ســرویس اطلاعات سیا، آقای پانتا، عصبانی است که کنترل کامل بر سیاست خارجی 
نداشت و کلمات ناپسندیده ای هم به کار می برد. خیلی ها معترض اند که چرا سیاست خارجی پرزیدنت اوباما در کاخ سفید متمرکز است. معلوم می شود 
که این منطقی است، چراکه اوباما و پلتفرمش را مردم انتخاب  کرده اند و نه مقامات دیگر. از سوی دیگر به علت همین استقلال از سپهر واشنگتن است 

که اوباما مجبور شده که سیاست خارجی را از دفتر شورای امنیت ملی کاخ سفید هدایت کند.
بن رودز از نام و واژه جالبی برای این سیســتم قدرت و پارادایم واشــنگتن اســتفاده می کند. وی آن ها را Blob ]در متن مقاله Blob معادل افراد 
بی ثبات ترجمه شده اســت[  خطاب می کند. پرزیدنت اوباما با کمک این گروه جوان در مقابل »سیســتم واشــنگتن« مقاومت کرده و سیاســت 
خارجی خود را درباره کوبا و مذاکرات ایران دنبال کرد. به جز بن رودز افراد دیگری نیز در این گروه هســتند، افرادی چون رابرت مالی و دراک 
چولت)Derek Chollet(. وقتی رابرت مالی به دفتر کاخ سفید اوباما ملحق شد، نومحافظه کاران، صهیونیست ها و راست گرایان به آن اعتراض 
کردند. از ســوی دیگر، آقای درک چولت هم کتابی منتشــر کرد با عنوان چگونه اوباما در مقابل واشــنگتن ایســتاده و تعریف جدیدی از نقش 
امریکا در دنیا ارائه داد. بن رودز می گوید با برقراری رابطه با ایران، می خواهیم که سیاست سنتی و سابق امریکا در خاورمیانه را متحول کنیم. 
ایران نباید همیشــه به صورت خصمانه دیده شــود و ترکیه، اســرائیل و عربستان همیشه سیاســت های الزاماً مفیدی برای امریکا ندارند. مقاله 
می گوید برای اینکه رودز جاه طلب نیســت و نمی خواهد آینده ای حرفه ای برای خود در واشــنگتن بســازد، توانســته با قاطعیت این برنامه ها را 

به طور جدی دنبال کند.
در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده، بن رودز خاطره ای را از ملاقات با هنری کیسینجر در کاخ سفید بیان می کند. وی می گوید هنری کیسینجر را در 
ضیافتی رسمی در کاخ سفید دید و به او گفت: »قرار است سفری داشته باشم به کشور لائوس«. آن هایی که با لفظ واشنگتنی آشنا هستند می فهمند 
که رودز غیرمستقیم و با کنایه به کیسینجر می گوید ما فراموش نکرده ایم که شما در مقام دولت، در زمان جنگ ویتنام کشور لائوس را به طور پنهانی و 
غیرقانونی بمباران می کردید. در این مقاله رودز اشاره می کند که کاخ سفید با کادر خبرنگارانی در واشنگتن روبه روست که درباره امور بین المللی بسیار 

کم تجربه اند.
به نظر می رســد نویســنده این مقاله یک صهیونیســت لیبرال باشــد. نویســنده در این مقاله و مصاحبه های خود در اکثر موارد یک گزارشگر 
صرف اســت، ولی وقتی موضوعات ایران و کشــور سوریه مطرح می شود، به طور آشکار آنتن و درجه حرارت بیان آرای شخصی اش بالا می رود و 
می خواهد که چهره رودز و اوباما را نامشروع ارائه کند. نویسنده درجایی از مقاله، مشاور اوباما، مالی، را متهم می کند که می خواهد بشار اسد 
را بر سر قدرت نگه دارد. پس از انتشار این مقاله بسیاری از افراد به لحن یکجانبه گرای آن اعتراض کردند و نویسنده مجبور شد پاسخی منتشر 
کند و از کار خود دفاع کند. وی اذعان می دارد در میزگردی درباره مذاکرات ایران، در مؤسسه هادسن)Hudson Institute( شرکت کرده است 

که از راست ترین و صهیونیستی ترین اتاق های فکر است.
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برگردان: آزاده دشتي

دیوید ساموالز*
بــن رودز،1 نماینــده و مشــاور امنیت ملــی )بخش 
ســخنرانی های  متــن  اســتراتژیک(،  ارتباطــات 
رئیس جمهور را می نویســد، ســفرهای خارجی او را 
برنامه ریزی می کند و ارتباطات اســتراتژیک در کاخ 
ســفید را هدایت می کند. هریک از این وظایف تنها 
بخــش کوچکی از اهمیــت نقش اوســت. او طبق 
اجمــاع دو جین از اعضای فعلی و قبلی کاخ ســفید 
کــه من با آن هــا صحبت کرده ام، تنهــا صدای مؤثر 
شــکل دهنده سیاســت خارجی امریــکا به جز خود 
اوباماســت. دنیس مک دونوا، سرپرست کارمندان 
اوباما، می گوید من شــخصاً می بینــم رئیس جمهور 
و رودز مرتبــاً چندیــن مرتبــه طی روز با هــم ارتباط 
دارنــد. او می گوید مطمئن اســت که عاوه بر چند 
ســاعتی که رودز روزانه با اوباما می گذراند، با ایمیل 
و گوشــی هــم در ارتبــاط هســتند. رودز برنامه ریز 
و مجــری کمپیــن موفق پیام رســانی توافق بــا ایران 
بــود. وی کمک کرد مذاکرات بیــن کوبا و امریکا 
پــس از وقفه ای پنجاه ســاله آغاز شــود و به نوشــتن 
ســخنرانی های مهــم اوبامــا برای سیاســت خارجی 
امریکا کمک می کند. تری ســپات،2 قدیمی ترین 
عضو رسمی گروه نطق نویســان شورای امنیت ملی، 
بــه من گفت: »رودز هر روز دوازده شــغل را انجام 
می دهد و هریک را بهتر از افراد شاغل به آن ها انجام 
می دهد.« در پاســخ به بزرگ تریــن و کوچک ترین 
پرسش ها صدایی که امریکا با جهان صحبت می کند 

صدای بن رودز است.
مانند اوباما رودز نویســنده ای اســت که از ابزار هنر 
نویســندگی برای پیش بردن اهداف دولت اســتفاده 
می کند، اهدافی که جزو حوزه سیاســت محســوب 
می شود، ولی اغلب کاماً شــخصی است. او استاد 
ماهــر تنظیم ســخنرانی های سیاســت خارجی اوباما 
در زمانی اســت کــه مــوج نابودکننده شــبکه های 

اجتماعی مطبوعات ســنتی را تضعیف کرده اســت. توانایی وی برای شکل دادن 
و هدایت کــردن این فضای جدیــد او را به عضوی مؤثرتر و قوی تر از هر مشــاور 
و دیپلمات و جاسوســی برای پیشــبرد خواســت های اوباما تبدیل کرده است. این 
موضوع هنوز هم شــگفت انگیز اســت کــه او تجربه های مرســومی را ندارد که 
معمولًا پیش از پذیرش مســئولیت سرنوشــت ملت ها باید گذراند؛ مانند خدمات 
نظامــی، دیپلماتیک، یا مدرک کارشناســی ارشــد در روابــط بین المللی، به جای 

نوشتن خاق.
آنچــه درباره بن رودز جلب توجه می کند تلپاتی ذهنی3 او با رئیس جمهور اســت. 
تقریبــاً همه افرادی که من با آن هــا درباره رودز صحبت کــردم عین این عبارت 
تلپاتــی ذهنی را اســتفاده کردند. او به جای رئیس جمهور فکــر نمی کند، بلکه او 
دقیقــاً می دانــد که رئیس جمهور به چه چیز فکر می کنــد که این منبع قدرت وی 
است. روزی وقتی من و رودز در دفتر کار او نشسته بودیم، با دستپاچگی اعتراف 
کــرد و گفت: »مــن دیگر نمی دانم کجا من شــروع می کنم و کجــا اوباما تمام 

می کند.«
بــا تماشــای کارکردن رودز، متوجه می شــوم که او هنوز یک نویســنده اســت، 
نویســنده ای که از یکســری ابزار جدید در کنار هنرهای سنتی روایتگری استفاده 
می کند تا داســتان هایی با نتایج بــزرگ خلق کند. داســتان هایی که او می پردازد 
همان صداهای مقامات ارشــد، مقاله نویســان و گزارشگران و حتی سخنرانی های 
خود رئیس جمهور اســت. همه این ها تنها نقاط رنگی از تصویر بزرگ تری هستند 
که نشــان می دهنــد امریکایی ها کیســت اند و ما در چه مســیری پیش می رویم، 
مســیری که رودز و رئیس جمهور در هفت سال گذشته با همدیگر شکل داده اند. 
وقتی از جان فاورو، نویســنده متن ســخنرانی مبارزات )انتخاباتی( اوباما در سال 
2008 و دوست صمیمی رودز، پرسیدم که آیا او یا رودز یا رئیس جمهور تا به حال 
به سخنرانی های فردی شان یا اجزای سیاست سازی شان در قالب جزئی بزرگ تر از 
بازســازی روایتگری امریکایی نگاه کرده اند؟ او پاسخ داد: »ما آن را کل شغلمان 

می دانیم.«
به نــدرت می توان نام بــن رودز را در گزارش های اخبار حــوادث مهم طی هفت 
ســال گذشــته پیدا کرد. او ویژه اســت چون خودخواه نیســت و تنها در خدمت 
گاه باشید که اغلب  رئیس جمهور اســت؛ اما اگر شما به تفاوت صدای بن رودز آ
همراه با تحقیرهای تهاجمی نســبت به هر چیز یا هرکس است که در خاف مسیر 

رئیس جمهور باشــد،  همه جا می توان اثر او را دید و صدای او را شنید.
پــدر و مادر رودز عاقــه ای به صحبت درباره او ندارنــد، مانند برادر بزرگش که 



شـماره 100آبان و آذر   18695

مدیر اخبار شــبکه تلویزیونی سی بی اس است. برادر 
رودز اخیــراً تاش بســیاری بــرای خارج کردن 28 
صفحه از گزارش 11 ســپتامبر از طبقه بندی محرمانه 
کرد، آن هم درســت پیش از ســفر اوباما به عربستان 
و در حالــی که بن رودز مانند همیشــه همراه او بود. 
برادرهــا به هم نزدیک هســتند، اما معمــولًا هرچند 
مــاه یک بــار یکدیگــر را ماقــات می کننــد. بن 
درباره برادرش گفته بود: »او شــبیه کودکی اســت 
کــه کیف به مدرســه می برد. او پیــش از نقل مکان 
به ســی بی اس در فاکس نیــوز و بلومبرگ کار کرده 
بود. من در دبیرســتان شاگرد خوب نبودم چون دائم 
الکل می خوردم و ماری جوانا مصرف می کردم و در 

سنترال پارک می چرخیدم.«
مــادر رودز یهودی و از اهالی منطقه شــمال شــرقی 
اســت. او جــان آپ دایــک4 را ســتایش می کند و 
هفته نامــه لیبرال نیویورکــر را می خواند. پدرش اهل 
تگزاس و وکیل اســت. او پســرش را هر ماه یک بار 
به کلیسای ســنت توماس اپیسکوپال5 می برده است. 
جایی که رودز احســاس می کرد در کلیســا کودکی 
یهــودی اســت. در همان راســتا او در مراســم های 
روزهــای تعطیل بــرای یهودیــان احســاس می کرد 
مسیحی اســت. در دوران پیش دبستانی در نیویورک 
شخصیتی آســیب پذیر، شکننده و همراه حس شدید 
تنفر از متظاهران داشــت. اگر هولدن کالفیلد6 برای 
کار در قســمت غربی کاخ ســفید تربیت شده بود، 
رودز ممکن بود ورژن کمی به روز شــده از او باشد. 
رودز ذهنی همســو بــا رئیس جمهور اوبامــا دارد و 
از ایــن مهارتش بــرای تغییر جهت سیاســت خارجه 

افراطی امریکا استفاده می کند.
ســردبیر فارن پالسی7 که داســتان ماهی طایی رودز 
را به همراه نامه درخواســت کار او خوانده بود به او 
پیشنهاد داد به لی همیلتون، که زمانی نماینده کنگره 

از ایندیانــا بــود، درخواســتی 
بفرســتد و بــه دنبــال کســی 
بــرای نوشــتن متن ســخنرانی 

می گشت.
همیلتــون به یــاد مــی آورد که 
بســیار متعجــب شــده بــود. 
می خواســت  کــه  جوانــی 
پیش  بنویسد  خیالی  رمان های 
اما  من چــه غلطی می کــرد؟ 
همیلتون همیشــه نویســندگان 
نمونه  را مفیــد می دانســت و 
نوشته های رودز بهترین بودند. 
پس همیلتون رودز را در مرکز 
ویلســون، یک اندیشکده غیر 

حزبی، استخدام کرد.
رودز  می گویــد  همیلتــون 
یک  جلســه ها  در  هیچ وقــت 

کلمــه نمی گفت، اما در فهمیــدن آنچه روی می داد 
هوش ذاتی داشت و استعدادی برای قراردادن مواضع 
حضــار محترم بر کاغذ. همیلتــون توضیح می دهد: 
»من به ســرعت متوجه شــدم که آن خصیصه مهمی 
برای هر کارمند اســت. او می توانســت به جلسه ای 

بیاید و تصمیم بگیرد که چه نتیجه ای گرفته شــود.«
مــن گفتم عبارت »او می توانســت تصمیم بگیرد که 
چــه نتیجه ای گرفته شــود«، به قدرتی عظیم اشــاره 
می کنــد کــه احتمــالًا فقــط در توان رودز اســت. 

همیلتون با سر تأیید کرد و گفت: »کاماً.«
رودز کارمنــد همیلتــون در کمیته 11 ســپتامبر بود، 
جایی که وی دنیس مک دونــوا را ماقات کرد که 
پیش تر کارمنــد همیلتون بود و بعد بــرای کار با تام 
دشــل،8 از ایالت داکوتــا جنوبی، به ســنا رفته بود. 
بعدهــا رودز نویســنده اصلی گــروه مطالعاتی عراق 
شــد، کمیســیونی دوحزبی که جنــگ جورج بوش 
در عراق را بررســی می کــرد. رودز همیلتون و جیمز 
بیکر، همتــای جمهوریخواه خود در گروه مطالعاتی 
عــراق را در جلساتشــان بــا کالین پــاول، کاندولیزا 
رایس، استفان هادلی، دیوید پترائوس و بسیاری دیگر 
همراهی می کــرد. دیک چنی، معاون رئیس جمهور، 
با این گروه ماقات کرد، اما رودز در آن جلسه یک 

کلمه هم نگفت.
طبق گفتــه همیلتــون و ادوارد دجرجیــان9 نظریات 
رودز در شکل دادن نتیجه نهایی مفید بود؛ اعام جرم 
قاطع علیه سیاســت گذاران مســئول حمله به عراق. 
بــرای رودز که اکثــر گزارش های گــروه مطالعاتی 
عــراق )I.S.G.( را می نوشــت جنگ عراق حاصل 
پیچیدگی امور بین المللی یا خطرات بســیار همراه آن 

نبود، بلکه حاصل تصمیمات یکسری کودن بود.
یکــی از نتایج تجربه گروه مطالعاتی عراق آن بود که 
وقتی رودز به کمپین اوباما در ســال 2007 پیوســت، 
خیلی بیشــتر از خود کاندیدا یا خیلی از مشاوران وی 
درباره جنگ عراق اطاعات داشت. او همچنین از 
پایه گذاران سیاست خارجی امریکا ازجمله سردبیران 
واشنگتن پســت،  نیویورک تایمــز،  خبرنــگاران  و 
نیویورکر و جاهای دیگر خشــمگین بــود و از آن ها 
انتقــاد کرد که در ابتدا جنگ 
عراق را تحســین می کردند و 
پــس از آنکه اوضــاع خراب 
شد به دنبال ســرزنش بوش و 
وی  نومحافظــه کاران  گــروه 
بودنــد. به هر حال آن خشــم 
در دوران رودز در کاخ سفید 
است.  کرده  رشــد  مشــخصاً 
او پایه گــذاران اخیر سیاســت 
خارجــی امریــکا را افــرادی 
نظر  طبق  می دانــد.  بی ثبــات 
رودز این افراد بی ثبات شــامل 
رابــرت  کلینتــون،  هیــاری 
گیتــس و دیگــر پیشــروهای 
جنگ عــراق از هر دو حزب 
هســتند کــه حــالا بی وقفه از 
نابودشــدن امنیــت امریکا در 

اروپا و خاورمیانه ناله می کنند.
جان فاوارو، نطق نویس ارشد کمپین انتخاباتی، فکر 
کرد آیــا او می تواند از کارشــناس امــور خارجه ای 
استفاده کند که توانایی نوشتن دارد. او به یاد می آورد: 
»مشاوران سیاست خارجی دائماً بخش هایی از گفتار 

اوبامــا را که باعث می شــد او خــارج از پایه گذاران 
سیاست خارجی حزب دموکرات به نظر بیاید، عوض 
می کردند.« رمان نویسی که در گروه مطالعاتی عراق 
و در کمیســیون گزارش های 11 سپتامبر بوده است و 
در تخیل کردن حرفه ای اســت گزینه مناســبی برای 
کید بســیاری روی  کاندیدایی به نظر می رســید که تأ
قصه گویی دارد. دو نطق نویس جوان به سرعت با هم 
هماهنگ شــدند. فاوارو در مــدح رودز می گوید: 
»او به آنچه اکثر افراد واشــنگتن فکر می کنند، هیچ 
اهمیتی نمی دهد.« او با لحن تحسین برانگیزی ادامه 
می دهــد: »من فکر می کنــم او همواره کارش را در 
آنجا موقتــی می دانــد و هیچ اهمیتــی نمی دهد که 
دوباره به میهمانی ها یا شــورای روابط خارجی یا هر 

برنامه دیگری دعوت نشود.«
ســامانتا پاور زمــان ورود رودز به کمپیــن اوباما در 
ســال 2007 را به یاد می آورد: »می شد او را به سادگی 
دســت کم گرفت.« ســامانتا پاور، نویســنده کتاب 
مشــکلی از جهنم است که جایزه پولیتزر را برد. پاور 
کار در دفتر ســنای اوباما را در سال 2005 آغاز کرد. 

او اکنون ســفیر امریکا در سازمان ملل متحد است.
پاور خیلی زود متوجه توانمندی و قدرت استراتژیک 
رودز شــد. او می گویــد: »رودز به آرامی در مســیر 
اعمــال تغییرات حرکت می کــرد.« وقتی من از پاور 
پرســیدم قدرت نظارت رودز بر پیش نویس سخنرانی 
کاندیدا از کجا آمد، به ســرعت جواب داد: »اوباما« 
و بعــد گفته اش را تعدیل کــرد و گفت: »او هابزین 
بود«. پاور اضافه کرد: »رودز قلم در دســت داشت 
و می دانســت که نوشــتن به او چنان قدرت نظارتی 
را می دهــد.« قضــاوت وی برتر از رقبــای او بود و 
هیچ گاه عقب نشینی نمی کرد. او به یاد می آورد: »او 
انتقادپذیر نبود. او این گونه بود: نه من موافق نیســتم، 
آن ایده بدی اســت. اوباما آن را نمی خواهد.« پاور 
می گوید: اوباما به رودز برای »نظرات و واکنش های 
رک و پوســت کنده وی« تکیــه دارد. او پوکر فیس 
)Poker Face(10 ندارد وبه آســانی می تــوان فهمید 
چه زمانی احساس ناراحتی می کند. شخصیت ادبی 
رودز شــباهت بسیار نزدیکی به هولدن کالفیلد دارد. 
او از ســاختگی بودن متنفر اســت، تند اســت و دید 

بسیار قوی دارد.«
کاخ  غربــی  قســمت  در  کارش  اول  روز  در  رودز 
ســفید، فکر می کــرد چقدر آنجا فضــای کوچکی 
اســت. او می دید چطور همان افرادی که در کمپین 
مبارزاتی در شیکاگو بودند الآن به جای شلوار جین، 

کت  و شلوار می پوشند.
رودز در روز اولــش در کاخ ســفید فهمیــد هیــچ 
دســتورالعمل ازپیش تعیین شــده ای بــرای کارها و 
اینکه چطور می توان کارمند فردی بود که کشــور را 
هدایــت می کند وجود نــدارد، به ویژه در زمان رکود 
اقتصــاد جهانی و زمانی که 180 هــزار امریکایی در 
افغانستان و عراق در حال جنگ بودند. او از دو چیز 
گاه شده بود: حجم زیاد مسائلی که رئیس جمهور  آ
بــا آن ها مواجــه بود؛ و عاقه و توجه شــدید جهانی 
بــه ارتباطات رئیس جمهــور، حتی ارتباطات بســیار 

معمولی.

“ براي رودز که اکثر 
گزارش هاي گروه 

مطالعاتي عراق 
)I.S.G.( را مي نوشت 

جنگ عراق حاصل 
پیچیدگي امور 

بین المللي یا خطرات 
بسیار همراه آن 

نبود، بلکه حاصل 
تصمیم هاي یکسري 

کودن بود
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او مســئول کمک بــه رئیس جمهــور بــرای ارتباط 
بــا مردم بــود. ارتباطی که با توجه به اثــر تکنولوژی 
دیجیتــال بر مردم واشــنگتن به طور چشــمگیری در 
حال تغییر است. برای بســیاری باور تغییر در سیستم 
اطاع رســانی دشــوار اســت- در دهه گذشــته 40 
درصد از خبرگان صنعت نشــر، شغلشان را از دست 
داده اند- چــون خوانندگان می تواننــد همه اخباری 
را کــه می خواهنــد از شــبکه های اجتماعــی مانند 
فیس بوک به دست آورند. این شبکه ها ده ها و صدها 
بیلیــون دلار ارزش دارند و اطاعــات را مجانی در 
اختیار خوانندگان می گذارند. شــما باید در تجارت 
اخبار باشــید که بسیار حیاتی است تا بفهمید کلماتی 
که در تایپ آشــنا به نظر می رســند، تغییــر کرده اند. 
رودز روزی بــرای من مثالی کلیــدی زد که حقیقت 
تلخی اســت. او گفت: »همه این روزنامه ها ســابقاً 
دفاتر خارجی داشــتند، ولی اکنــون ندارند. به عنوان 
مثال، بعضی اوقــات آن ها )خبرنــگاران( از خود ما 
درباره اتفاقات مســکو و قاهــره توضیح می خواهند. 
اکثــر اخباری که از اتفاقات جهان گزارش می شــود 
از واشنگتن اســت. میانگین سنی خبرنگارانی که ما 
با آن ها صحبت می کنیم 27 ســال است و تنها تجربه 
گزارشــگری آنان حضــور در کمپین های سیاســی 
است. این تغییری بزرگ است. آن ها تقریباً هیچ چیز 

نمی دانند.«
در ایــن فضــا، رودز در هم صدابودن با مــردم ماهر 
شده اســت. ند پریس، دســتیار رودز، به من گفت 
کــه او چگونه این کار را انجــام می دهد. او توضیح 
داد: »آســان ترین راه برای کاخ ســفید شــکل دادن 
اخباری اســت که از تریبون ها پخش می شــود و هر 
تریبون مخاطب مطبوعاتی خاص خود را دارد. منابع 
بســیاری این اطاعات را شــکل می دهنــد. ما منابع 
خــود را داریم. بــه برخی افراد دسترســی داریم که 
نمی خواهیم نامشــان فاش شــود.« مــن گفتم: »من 
نامشــان را می دانم« و نــام چند نفــر از خبرنگاران 
و ستون نویســان ســابق واشــنگتن را گفتم که اغلب 
در پیام رســانی بــا کاخ ســفید در ارتباط اند. پریس 
خندید و گفت برخی افراد این روایت را نشــانه ای از 
ضعــف امریکایی می دانند، ولی... من گفتم: »ولی 
این واقعیت نشــانه قدرت اســت.« پریس ادامه داد 
بســیاری از این جوانان در فضای مجازی هســتند و 
در توئیتــر فالوئرهای )خوانندگان( زیادی دارند و این 

پیام ها را در صفحات خود در اینترنت می گذارند.
زمانه ای که خبرنگاران تجربی برای رســیدن به خبر 
دســت اول با هم رقابت می کردنــد و خوش خدمتی 
به کاخ ســفید را برای رســیدن به اهدافشان مایه شرم 
می دانستند عوض شــده است. دیگر زمانه ای نیست 
که فرقی نمی کرد کدام حزب بر ســر قدرت است و 
حفظ کــردن »روایت« از هر دوره ای ســخت تر بود. 
حــالا نقل قول ها و ایده های 140 شــخصیت مؤثر در 
طول روز منتقل می شود و حتی برای خبرنگار خوب 
نیز ســخت است که بفهمد این اخبار از کجا و برای 

چه آمده است.
دیویــد اکســلراد11 متفکر ســابق مبــارزات اوباما در 
شــیکاگو و روزنامه نــگار ســابق، آهــی کشــید و 

گفت: »آسان نیســت در کنفرانس خبری روبه روی 
خبرگزاری ها ایســتاد و با هفتاد میلیــون نفر صحبت 
کرد بــه  مانند آنچــه رئیس جمهورهای پیشــین توان 
انجام آن را داشــتند.« او توضیــح داد: »دیگر محل 
سخنرانی و گفت وشــنود وجود ندارد. در طول سال 
گذشته ســرمایه گذاری های بســیاری روی ابزارهای 
ارتباطاتــی جایگزین انجام شــده اســت: اســتفاده 
مؤثرتــر از فضای دیجیتال، اســتفاده از منابع جدید و 
غیرسنتی و فهمیدن اینکه چه موضوعی باعث جذب 
رأی دهنــدگان می شــود. مــن فکر می کنــم آن ها به 
چالش های سیاســت خارجه مانند مشکات کمپین 
انتخاباتــی نگاه می کنند، آن ها کمپین هایی داشــتند 
کــه فهــم و درک خوبــی از چگونگی رفتــار مردم 

داشتند.«
کمپیــن ابداعی رودز برای قبولانــدن تفاهم ایران به 
مردم و کنگره مدلی برای دولت های آینده است که 
به آن ها نشان می دهد چگونه مسائل سیاست خارجی 
را به کنگره و مردم توضیح دهند. آن نســخه داستان 
توافق با ایران را که بیشــتر امریکایی ها شنیده اند برای 
راضی کــردن امریکایی هــا به پذیرش توافــق با ایران 
بود، دولت اوباما مذاکرات جدی را از ســال 2013 با 
مقامات ایرانی آغاز کرده بود تا از شــرایط پیش آمده 
پــس از انتخابات و بــه قدرت رســیدن میانه روها در 
ایران استفاده کند. اغلب حتی جایی که جزئیات این 
داســتان حقیقت داشــت، تأثیراتی که آن جزئیات بر 
مخاطبان می گذاشت گمراه کننده و دروغ بودند )در 
اینجا نویســنده به طور شگفت انگیزی به دولت اوباما 
اتهــام دروغ گویی در باره مذاکــرات ایران می زند - 
مترجم(. نزدیک ترین مشــاور اوباما از ســال 2012 یا 
حتی از زمان آغاز ریاســت جمهوری او همیشه به او 
تلقیــن می کرد که باید مشــتاق توافق با ایران باشــد. 
رودز دو روز پــس از انجــام توافق که رســماً برنامه 
جامع اقدام مشترک نامیده شد به من توضیح داد که 
این اوج قوس اســت. او ســپس راه هایی که اهداف 
سیاســت خارجی دولت را به سمت ایران سوق داد، 
مرور کرد و گفت: »اگر بتوانیم راه حلی برای مسائل 
و مشــکاتی از این دســت پیدا کنیــم نباید دائم در 

ســیکل مناقشه بمانیم. ما می توانیم کارهایی کنیم که 
ایــن تفکر متــداول را که آیپک یا دولت اســرائیل یا 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس این راه حل را دوست 
ندارند به چالش بکشــاند. این کارها فرصتی اســت 
بــرای بهبود روابطمــان با دشــمنانمان و تاش برای 
منع گســترش ســاح اتمی؛ بنابراین، تمام این نخ ها 
که رئیس جمهور برای نزدیک به یک دهه ریســمان 
می کرد، و مــن خارج از حس خبری بــه آن اعتقاد 

دارم، همگی به گونه ای حول مسئله ایران بود.«
در ماجرایی که رودز به آن شــکل داده بود داســتان 
توافــق با ایران از ســال 2013 آغاز شــده بود؛ زمانی 
کــه جبهه معتدلی به رهبری حســن روحانی تندروها 
را در انتخابات شکســت داده بود و سیاست درهای 
بــاز را اتخاذ کرده بود که شــامل تمایــل به مذاکره 
بر ســر برنامه اتمی ایران بود )اینجا نویســنده روایت 
اشــتباهی القــا می کنــد که دولــت دهــم تمایل به 
مذاکرات نداشــتند، ولی در حقیقت در آن ســال ها 
توافــق ایــران- ترکیه- برزیــل صــورت گرفته بود- 
مترجــم(. رئیس جمهــور در ســخنرانی روز توافق با 
ایــران در تاریخ 14 جولای 2014 اعــام کرد امروز 
پس از دو ســال مذاکره، امریکا بــه همراه همکاران 
بین المللی اش به چیزی دســت یافــت که در دهه ها 
تخاصم شــدید، به آن دســت نیافته بــود. در حالی 
که ســخنرانی رئیس جمهور از لحــاظ فنی دقیق بود 
)مذاکرات رســمی پس از دو ســال منتــج به برجام 
شــده بود( عماً گمراه کننده بــود چون مذاکرات با 
ایران از نیمه های ســال 2012 آغاز شــده بود؛ ماه ها 
پیــش از آنکه مردم میانه روهــا و روحانی را انتخاب 
کنند. به وجــود آمدن این باور عمومی در امریکا که 
در حکومت ایران انشــعابی صورت گرفته اســت و 
دولت ایران در دســت میانه روهاست که می خواهند 
با همســایه های ایران و امریکا روابط صلح آمیز برقرار 
کنند باعث شــد اوبامــا بتواند از ایجاد تفرقه بر ســر 
سیاســت دولتش در مذاکره با ایران بپرهیزد. با از بین 
رفتن بحث ها و ســر و صداها بر سر برنامه اتمی ایران 
دولت امریکا امیدوار بود بتواند منبع تنش ســاختاری 
بین دو کشــور را از بین ببرد. این اتفاق می توانســت 
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فضایــی را بــرای امریــکا ایجــاد کند تا خــود را از 
سیســتم پابرجــای قدیمی اتحاد با کشــورهایی مانند 
عربستان سعودی، مصر، اســرائیل و ترکیه برهاند. با 
حرکت جســورانه ای دولت می توانست پروسه بزرگ 
کنارکشیدن از مسائل خاورمیانه را مؤثرانه آغاز کند.

اتــاق فکر ارائــه و قبولاندن توافق با ایــران به کنگره 
در مکانی در کاخ ســفید بود که اســتفاده کنندگان 
قبلــی اش آن را اتــاق جنگ می نامیدنــد. این گروه 
متفکر بــرای قبولاندن توافق به کنگره ســه ماه، بین 
جولای تا ســپتامبر ســال قبــل، وقت داشــت. چاد 
کریکمیر،12 اهل ایالت نبراسکا که در دفتر اقدامات 
مربوط به قانون گذاری در کاخ ســفید کار می کرده 
اســت، کمک کرد تا گروهی تشکیل داده شود که 
شامل سه تا شش نفر از هر سازمانی می شد. او گفت 
این ســازمان ها شــامل وزارت خارجه، خزانه داری، 
هیئت امریکایی در ســازمان ملل متحد )مانند سامنتا 
پــاور(، و در آن زمان، وزارت دفــاع، وزارت انرژی 
و شــورای امنیت ملــی بودند. رودز ماننــد بازیکن 
خــط حمله بود، روزانه ویدئو کنفرانس اجرا می کرد 
و جمــات و مواضــع حمله و دفاع را می ســاخت. 
کریکمیــر به یــاد مــی آورد کــه رودز در یافتن واژه 
مناسب و ارســال پیامی محسوس تر بسیار خوب بود. 
تبیین کردن توافق به شکل انتخابی بین صلح و جنگ 
ایــده و ابــداع رودز بود و در نهایــت ثابت کرد این 

استدلال برنده است.
کســی که کریکمیر در بخــش دیجیتال کمپین به او 
اعتماد کرده بود تانیا ســاماندار،13 سی ویک ســاله و 
مدیر پاســخ دیجیتال دفتر راهکارهــای دیجیتالی در 
کاخ ســفید اســت که در اتاق جنگ و در توئیتر به 
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بود. اوایل رودز از او خواســته 
بود برای پاســخ بــه تمام وقایع 
و حقایــق و هر آنچــه مربوط 
به توافق با ایران اســت حساب 
ســاماندار  بســازد.  کاربــری 
را  طرحــی  مــا  می گویــد: 
توســعه دادیم تا توافــق با ایران 
نقطه رأس تمام اخبار شــود و 
می خواســتیم تمام مخاطبانمان 
افــراد  گوناگــون،  اقشــار  از 
فرهیختگان،  جامعــه،  عــادی 
متخصصــان، جناح راســت و 
کنگــره را پوشــش دهیــم. با 
به کارگیری ابزارهای اطاعاتی 
و ارتباطــی قــرن 21 در دنیای 
کاخ  مســائل خارجی  حساس 
ســناتورهای  توانســت  ســفید 
امریــکا و مردمــی کــه ایــن 

ســناتورها برایشــان کار می کننــد و روی آن هــا اثر 
می گذارند را تحت نظر بگیرند و مطمئن شــوند هیچ 
نظــر منفی درباره توافــق با ایران در توئیتر بی پاســخ 

نمی ماند.
وقتی کــه ســاماندار ســاز و کار این پروســه را برایم 
توضیح می داد بــه این فکر می کردم که فرضیه وضع 

طبیعی تا چه اندازه ســاده انگارانه اســت. او توضیح 
داد: »امروزه مردم منابع خبری معتبرشان را خودشان 
می سازند. خودشــان انتخاب می کنند که حرف چه 

کسی را باور کنند«.
کمپیــن پیام رســانی رودز بســیار مؤثر بــود نه تنها به 
دلیــل اینکه به بهترین وجه طراحی شــده بود و مثال 
انجام شــده اســتراتژی دیجیتالی اســت، به این دلیل 
که بن رودز خودش شــخصاً در هدایت توافق نقش 
داشــت. در جولای 2012 جــک ســولیوان، همراه 
نزدیک هیــاری کلینتــون، برای اولیــن ماقات با 
ایرانی ها به مســقط عمان سفر کرد تا پیام کاخ سفید 
را برساند. سولیوان به یاد می آورد که آن پیام این بود: 
»مــا آماده ایجاد کانال ارتباطی مســتقیمی برای حل 
توافق هســته ای هســتیم، در صورتی که شما آمادگی 
کار مشــابه را داشــته باشــید و آن را در سطح عالی 
انجام دهید و بــه مباحث جدی در این موضوع وارد 
شوید.« ســولیوان به یاد می آورد: »به محض اینکه با 
این پیشنهاد موافقت شد، به سرعت تصمیم گرفته شد 
در دو مرحلــه به توافق هســته ای دســت یابیم، توافق 

موقت و توافق نهایی.«
ایــن واقعیــت کــه رئیس جمهــور تا حد زیــادی به 
جانشــینانش اجــازه داده بود درباره ایــران صحبت 
کننــد و آن را بقبولاننــد مانع انعکاس ســطح تعامل 
مستقیم او شد. ســولیوان و بیل برنز،14 قائم مقام وزیر 
امــور خارجه، قبــل و بعد از هر جلســه در عمان، با 
رئیس جمهــور و مشــاوران نزدیکش در کاخ ســفید 
ســاعت ها زمان می گذاشــتند. وقتــی رئیس جمهور 
حضور نداشــت، رودز همیشــه بود. ســولیوان بیان 
می کنــد: »مــن و بــن )رودز( زمان زیــادی درباره 
همه جوانب فکــر می کردیم. 
مــا چهار الی پنج ســاعت در 
واشــنگتن درباره مسائل پیش 
رو قبل از جلسات با همدیگر 
در  می کردیــم.«  صحبــت 
مارس 2013، ســه مــاه کامل 
پیــش از انتخاباتی که حســن 
روحانــی در آن پیــروز شــد، 
ســولیوان و برنز پیشنهادشــان 
برای توافــق موقــت را نهایی 
کــرده بودنــد که پایــه برجام 

شد.
مراحــل  بــرای  ســفید  کاخ 
آخــر مذاکــرات راب مالی15 
را  محبــوب  )مشکل گشــای 
برگزید، کســی کــه الآن در 
انجــام مذاکــرات برای  حال 
در قدرت نگه داشتن دیکتاتور 
سوریه، بشار اسد، است }این 
ادعای سیاســی خود نویسنده اســت که موضع مالی 
را نســبت به سوریه سســت می داند؛ و مالی را متهم 
می کند که می خواهد بشــار اسد را بر سر قدرت نگه 
دارد. مترجــم {. طی مذاکرات بــا ایران مالی به من 
گفت که وی همیشــه در ارتباط مستقیم با رودز بوده 
اســت. او توضیح می دهد: »من به او زنگ می زدم 

و می گفتم که مرا چک کند. او می توانســت بگوید 
این جایی اســت که من فکر می کنــم رئیس جمهور 
موافق اســت یا موافق خواهــد بود. بن تاش می کرد 
پیش بینــی کند کــه آیا ایــن بخش از نظر سیاســی 
عاقانه اســت یا نه؟ ولی بعد از خودش می پرســید: 
چگونــه ما آن را به کنگــره بقبولانیم؟ چگونه ما آن 
را به عموم مردم بقبولانیم؟ روایت ما چه ســرانجامی 

خواهد داشت؟«
مالــی به و یژه ناظر مشــتاق هنــر تغییــرات ارتباطات 
سیاســی است؛ پدر وی، ســیمون مالی که در قاهره 
زاده شــده بود مجله سیاســی آســیایی-آفریقایی را 
ســردبیری می کرد و مفتخــر بود کــه در زمانی که 
رســیدن کلمات رهبــران از کوبا و قاهــره تا پاریس 
هفته ها زمان می برد، یک سکو برای فیدل کاسترو و 
یاسر عرفات فراهم کرده است )در این نقطه نویسنده 
به اطــاع خواننده می رســاند که پــدر و مادر مالی 
رادیکال بودند و با ظرافت می خواهد از مشــروعیت 
و بی طرفــی وی بکاهد. مترجم(. مالــی می گوید: 
»تجربه توافق با ایران جایی بود که من اولین بار دیدم 
چگونه سیاســت، برنامه و پیام ها همگی باید در کنار 
هم هماهنگ شــوند، من فکر می کنــم بن رودز در 
همه این مســائل بود. او پیام ها را در یک زمان شکل 

می داد و منعکس می کرد.«
زمانی کــه مالــی و نمایندگان وزارت امــور خارجه 
ازجمله وندی شرمن و وزیر امور خارجه، جان کری، 
درگیر مذاکرات رســمی بــا ایرانیان بــرای تصویب 
جزئیات چارچوبی بودند که اکنون بر آن توافق شده 
اســت، اتاق جنــگ رودز کار خــود را در کنگره و 
با خبرنگاران انجام می داد. در بهار ســال گذشــته، 
ســپاهی از کارشناســان کنترل ســاح هسته ای16 در 
اتاق های فکر و در رســانه های اجتماعی ظاهر شدند 
و سپس منبع خبری کلیدی صدها خبرنگار )اغلب( 
کم اطاع شــدند. وقتی من از او خواستم که درباره 
قدرت عظیم خبرگان جدیــد تولید خبر توضیح دهد 
کــه برای توافق با ایــران هیاهو به پا کــرده بودند، او 
اعتــراف کرد: »ما یک اتاق پژواک ســاختیم. آن ها 
چیزهایــی را می گفتند که بــه خبرهایی که ما قباً به 

آن ها داده بودیم اعتبار و ارزش می داد.«
زمانی که من مطرح کردم به نظر می رسد این داستان 
تاریک پروســه نویســندگی اندکــی از بحث منطقی 
درباره نقــش آینده امریکا در جهان به دور اســت، 
رودز تأیید کرد: »در صورت وجود نداشتن گفتمان 
عقانی، ما به سمت گفتمان توهین آمیز می رویم. ما 
تســت هایی را انجام دادیم که بفهمیم چه کسی قادر 
اســت پیام ما را مؤثرانه انتقال دهد و چطور می توانیم 
از گروه هــای خارجــی ماننــد نهادهــای تحقیقاتی 
Ploughshares، Iran Project و هــر کس دیگر 
در هــر جای دیگر اســتفاده کنیم. پــس ما تاکتیک 
کارآمد را می دانســتیم.« او از مســیر توافــق با ایران 
مفتخر اســت و درباره مخالفان توافق می گوید: »ما 

آن ها را دیوانه کردیم.«
در واقع، به نظر می رســد شــور و عاقه رودز ناشــی 
از تمرکــز بر جزئیــات فنی تحریم، یا تعــداد و آرایه 
ســانتریفیوژها یــا هــر خوش بینــی خاصــی درباره 

با از بین رفتن بحث ها و “
سر و صداها بر سر برنامه 
اتمي ایران دولت امریکا 

امیدوار بود بتواند منبع تنش 
ساختاري بین دو کشور 
را از بین ببرد. این اتفاق 

مي توانست فضایي را براي 
امریکا ایجاد کند تا خود را 
از سیستم پابرجاي قدیمي 

اتحاد با کشورهایي مانند 
عربستان سعودي، مصر، 

اسرائیل و ترکیه برهاند
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لئون پانتا

آینــده سیاســت و جامعه ایــران نیســت. آن ها برای 
مذاکره کنندگان و متخصصان منطقه مســئله هستند. 
بلکه شــور او ناشــی از حــس خــود او به ضرورت 
بازآرایــی عمیق سیاســت های امریــکا در خاورمیانه 
اســت، بازآرایی بــا هدف کاهش شــدید دخالت و 
حضــور امریــکا در جنگ های آینــده منطقه. وقتی 
از او پرســیدم آیا چشــم انداز کمپین های چرخش و 
تغییر مشابه اثرگذاری که دولت های دیگر آن را اجرا 
می کننــد، او را می ترســاند، او اقرار کــرد از این امر 
می ترســد و گفت: »منظور من این است که ترجیح 
می دادم بحثی عمومی، هشــیارانه و با اســتدلال پس 
از آنچــه اعضــای کنگره منعکــس می کنند و به آن 
رأی می دهنــد وجــود داشــته باشــد« او در حالــی 
که شــانه هایش را بالا می انداخت گفــت: »اما این 

غیرممکن است.«
اگــر از رودز بخواهیم که دربــاره کلیات مردی که 
مســتقیماً با او کار می کند )اوباما( حرف بزند، مانند 
این اســت که از فــردی بخواهیم به آینــه نگاه کند، 
ولی خصوصیات چهره فردی دیگر را توصیف کند. 
اوبامایــی کــه رودز از آن در جمع ســخن می گوید 
شــخصیتی است که خودش به شــکل گیری بخشی 
از آن کمک کرده اســت، البته بر پایه فردی واقعی، 
و در خطوط داســتانی تعبیه شــده است که خودش 
ساخته و مدیریت کرده اســت. هم زمان او عمیقاً به 
اوبامــا باور دارد؛ به او و به سیاســت هایی که خود به 

ساخت آن ها کمک کرده است.
رودز می گوید نفــرت خاص اوباما از نوع خاصی از 
سیاســت های قدرت جهانی محصــول پرورش یافتن 
او در جنوب شــرقی آســیا اســت. رودز می گوید: 
»اندونــزی جایــی بــود که تعامــل او با قــدرت در 
آن زمان بســیار نزدیک بــود« در ادامــه می گوید: 
»تــا به حال ده ها یــا صدها هزار نفر از مردم کشــته 
شــده اند. قدرت چیزی انتزاعی نبود.« او فکر کرد. 
»هنگامی که در واشنگتن نشسته ایم و درباره سیاست 
خارجی بحــث می کنیم، بازی پرخطری را می کنیم، 
این بحث یا تماماً درباره ما و منافع ماســت، یا درباره 
انســان هایی اســت که در تصمیمات ما نادیده گرفته 
می شــوند.« ولــی او در جایــی زندگی کــرد که با 
افرادی احاطه شــده بود که یــا آن اعمال را مرتکب 
شــده بودنــد، که احتمــالًا از آن احســاس رضایت 
نمی کردند، یا می دانســتند قربانی چه کســی است. 
من فکر نمی کنــم هیچ رئیس جمهــوری در امریکا 
تجربه این چنینی در سنین جوانی درباره اینکه قدرت 

چیست، داشته باشد.
رودز می گوید: »بخشــی از سیاســت خارجی اوباما 
که دوستان وی را در حزب چپ آزار می دهد، نتیجه 
نوع خاص جهانی شــدن اوباما اســت کــه هم زمان 
ســختی و نیاز به کشــتن را درک می کند. کماکان، 
هم زمــان، راه هایی برای پرهیز از اســتفاده مرگبار از 

زور وجود دارد.
باراک اوباما دموکرات لیبرال اســتانداردی نیست. او 
آشــکارا انتقادات رودز را برای پایه گذاران سیاســت 
خارجی امریکا به اشــتراک می گذارد که بدون قبول 
انتقــادات، تصمیمات بــد می گیرند، اما ســناریوی 

جدیدی که اوباما و رودز آن را نوشــته اند مشــکلی 
داشــت، افراد بی ثبــات پایه گذار سیاســت خارجی 

ممکن بود که در نهایت به آن پی ببرند.« 
یکی از مقامات ارشــد ســابق دربــاره رئیس جمهور 
بــه من گفت: »او آدم نابغه ای اســت، اما مشــکلی 
واقعــی دارد. او همه افراد طرف دیگر این موضوع را 
تشــنگان خون می داند که هیچ نمی دانند و با قوانین 
قدیمی بازی می کنند. او از مخالفانش بحث هایی را 
می شــنود مانند اینکه ما باید برای جابه جایی اســلحه 
به صــورت ایران مشــت بزنیم، آن هــم به طور علنی، 
یا ما باید آن ها را برای تســت موشــک های بالستیک 
تحریــم کنیم و به آن ها بگوییم که اگر آن ها این کار 
را دوبــاره انجام دهند، مــا عکس العمل های دیگری 
خواهیم داشــت و او ایده های دیک چنی را از آن ها 

در آن بحث ها می شنود.«
یکــی از معدود افــرادی که رودز آن هــا را بی ثبات 
می نامــد، لئــون پانتــا17 اســت. او رئیس ســرویس 
اطاعاتــی ســیا و وزیر دفــاع در زمــان اوباما بود و 
همچنین به انــدازه کافی محصولــی از فرهنگ های 
مختلف اســت که بــه آنچه از نتیجــه درک می کند 
پاســخی صادقانه بدهد. در مؤسســه خود در فورت 
آورد قدیمــی در کنار دریــا، در کالیفرنیا، من از او 
دربــاره بخش بســیار مهمی از روایت هــای عمومی 
دولــت درباره ایران پرســیدم که آیا هرگــز در زمان 
ریاســتش بر ســیا در تحلیل های این سازمان شواهد 
مهم و چشــمگیری از دودســتگی جــدی حکومت 
ایران به تندروها و میانه روها دیده اســت. پانتا جواب 
داد: »خیــر. تردید زیــادی درباره نیــروی قدس و 
رهبــری نبــود که کشــور را با بازویی قــوی هدایت 
می کند و اینکه این قسم نظریات مخالف هیچ اقبالی 

به دست نمی آوردند.«
من از پانتا پرسیدم آیا زمانی که رئیس سیا بود و بعداً 
که وزیر دفاع شــد، در ســال 2009 و در سال 2012، 
نامــه ای مخفیانه از اوباما به آیت اللــه خامنه ای دیده 
اســت، نامه ای کــه در هفته های بعــد در مطبوعات 
گــزارش شــد. او پیــش از آنکــه بگوید »دوســت 
می داشــت که باور کند« که تام دونیلون،18 مشــاور 

امنیــت ملــی از ســال 2010، و هیــاری کلینتون، 
وزیر امــور خارجه وقــت، فرصتی بــرای کار روی 
پیشــنهاد ارائه شــده داشتند، پاســخ داد: »نه.« او به 
من می گوید در جایــگاه وزیر دفاع یکی از وظایف 
مهمش باز نگاه داشــتن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اســرائیل، و وزیر دفاعش، ایهود باراک، از حمله ای 
پیشگیرانه به تأسیسات هسته ای ایران بوده است. پانتا 
به  یــاد می آورد: »آن ها هر دو عاقه مند به پاســخ به 
این ســؤال بودند که آیا رئیس جمهور جدی اســت؟ 
و شــما نظر مــن را می دانیــد، بر اســاس صحبت با 
رئیس جمهور: اگر به جایی برسیم که شواهدی بیابیم 
مبنی بر اینکه آن ها )ایرانی ها( در حال توســعه ساح 
اتمی هســتند، من فکر می کنــم رئیس جمهور جدی 
اســت و او اجازه نمی دهــد که این اتفــاق بیفتد.« 
پانتا ســکوت می کند. من می پرسم: »اما شما همان 
ارزیابی را در حال حاضر هم دارید؟« او می پرســد: 
»آیــا من همان ارزیابی را در حــال حاضر هم دارم؟ 

احتمالًا نه.«
دونیلــون، از مقامــات اســرائیل، فهمیــد چرخــش 
رئیس جمهور به ســمت ایــران نتیجــه منطقی تفکر 
رئیس جمهــور دربــاره آثار منفــی اســتفاده امریکا 
از نیروی نظامی اســت؛ اســتفاده ای در ابعاد بســیار 
و  بی سرنشــین  هواپیماهــای  بمبــاران  از  بزرگ تــر 
حمات محــدود نیروهای ویــژه. او دربــاره اوباما 
توضیــح می دهد: »من فکر می کنــم کل میراثی که 
او بر آن کار می کرد در این جماتش خاصه شــده 
است: »من مردی هستم که می خواهد این جنگ ها 
را بــه پایان ببــرد و آخرین چیز لعنتی کــه نیاز دارم، 
شــروع جنگی دیگر اســت.« او درباره نظــر اوباما 
توضیــح می دهــد: »افزایــش تحریم ها علیــه ایران 
می تواند باعث جنگ شــود. اگــر مخالفت با منافع 
ایران را در سوریه پیش بگیرید آن هم می تواند باعث 

آغاز جنگ شود.«
به گفتــه پانتا تجربــه او در پنتاگــون در دوره اوباما 
گاهی شــبیه آن بود که در صندلی راننده نشسته اید و 
ناگهان متوجه می شــوید که چرخ ها و ترمز از موتور 
جدا شــده اند. اوباما و همکارانــش در ابتدا از افراد 
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مســنی مانند رابرت گیتس و هیــاری کلینتون برای 
پوشش پایان دادن به جنگ عراق استفاده می کردند، 
ولی پس از آن تصمیم گرفتند که مســیر خودشان را 

بروند.
در حالی که پانتا بدون اشــاره به نام رودز به او اشــاره 
می کــرد خیلی واضح بود درباره چه کســی صحبت 
می کند. او گفت: »کارکنانی وجود دارند که خود را 
در موقعیتی قرار می دهند که ببینند فکر رئیس جمهور 
در موضوعی خاص به چه ســمت و ســویی متمایل 
اســت و آن ها فکر می کنند کار ایشان این نیست که 
وارد فراینــد اظهارنظر و ارائــه موقعیت های مختلف 
بشــوند، بلکــه آن ها تــاش می کننــد فراینــد را به 
ســمتی هدایت کنند که فکر می کنند رئیس جمهور 
تمایل دارد. آن ها می گفتند: خوب اســت این همان 
نتیجه ای اســت که ما می خواستیم شما به آن برسید؛ 
و من به وضوح می گفتم که این شــیوه کار نیســت. 
شــیوه کار این اســت که ما طرحی را ارائه می دهیم 
و ســپس رئیس جمهور تصمیم می گیرد. منظورم این 
است که این رئیس جمهور ایالات متحده امریکاست 
شما تصمیمات خیلی بزرگی اینجا اتخاذ می کنید. او 
این حــق را دارد که تمام نظرها را بشــنود و نه اینکه 

فقط در مسیری مشخص شده قرار بگیرد.«
مــن به پانتا گفتم این نمی تواند درســت باشــد چون 
همــکاران و مشــاورانی که او دربــاره آن ها صحبت 
می کــرد قدرتــی مســتقل از آن قدرتــی ندارند که 

رئیس جمهور به آن ها داده است.
پانتا موافق بود و گفت: »این پرســش خوبی اســت. 
او آدم زرنگی اســت، احمق که نیست. این جزئی از 
بازی مقصرکردن است که در واشنگتن جریان دارد. 
همان طور که پانتا می تواند بــرای جلوگیری از اینکه 
رئیس جمهــور او را بــرای تصمیماتــش مقصر بداند 
مشــاوران جوانش را مقصر نشان دهد، رئیس جمهور 
نیز از نیروهایش اســتفاده می کند تا پانتا را به گوشــه 
برانــد. احتمالًا رئیس جمهور و مشــاورانش همیشــه 
قادر به پیش بینی عملکردشــان در ســوریه نیستند و 
دچار اشــتباه پس از اشــتباه می شــوند درحالی که 
تصور می کردند دفعه بعدی مشــکل حل می شود.« 
من ادامه دادم: »تصویر واقعی آن ها کاماً فهمیدنی 
اســت؛ امــا اگــر آن هــا را گنــگ و نامفهــوم نگه 

دارند...«
پانتا جمله من را تکمیل کرد: »...آن ها را به ســرعت 
بیــرون می کنند.« او با کنجکاوی به من نگاه کرد و 
گفت اجازه بده سؤالی بپرسم. آیا این نظریه را به بن 

رودز گفته ای؟
رودز گفت: »اوه خدای من، دلیلی که رئیس جمهور 
به دفعات فکرهای پایه گذاران )سیاست های سابق( را 
رد کرده اســت این اســت که او با افکار پایه گذاران 
موافق نیســت. نه به این دلیل کــه من و دنیس مک 
دونوا اینجا نشســته ایم.« او به صندلی اش تکیه داد و 
گفت: »پروژه پایه گذاران سیاســت خارجی امریکا 
از بین بردن حکومت و قانون و جلوگیری از تشــکیل 
آن هــا در بخش های زیادی از خاورمیانه اســت. این 

به اندازه اتفاقات عراق مرا خشمگین می کند.«
ساده لوحی و خامی خطرناکی درباره این نوع صحبت 

کــه در آن کلماتــی مانند »تعادل«، »ســهامداران« 
و »منافــع« بی وقفــه و بــدون توجه بــه رخدادهای 
تغییرناپذیر آینده که به نقش امریکا در جهان شــکل 
می دهد وجود دارد. رودز می خواســت کار صحیح 
را انجام دهد و شــاید پس از گذشت زمان مشخص 
شــود که این کار را کرده اســت، حداقل تاشش را 
کرده اســت. چیزی او را می ترساند و این حس را به 
او القــا می کرد که بزرگان واشــنگتن هرگز نمی دانند 
دربــاره چــه حرف می زننــد و ثابت کــردن اینکه او 

اشتباه می کرده است، سخت است.
مــن بــه او گفتم چیــزی که هنــگام تماشــای او و 
همکارانش در کاخ ســفید طی هفت ســال گذشته 
برای من جالب بود ارتقای توانایی آن ها در کنارآمدن 
با تراژدی اســت. من به خصوص به تراژدی ســوریه 
فکر می کنم؛ جایی که بیش از 450 هزار نفر ساخی 

شده اند.
او گفت: »بله، مــن به این واقعیت اعتراف می کنم. 
به ویژه در سوریه نشانه های فلج کننده ای وجود دارد، 
امــا من این را به تو می گویم. من عمیقاً اعتقاد ندارم 
که حضــور نظامــی ایالات متحده در ســوریه الزاماً 
شــرایط را بهتر کند. ما شواهد ثبت شده ای داریم که 
وقتی ما آنجا باشــیم چه اتفاقی می افتد، این شواهد، 
آثار ناشــی از بیش از یک دهه حضــور ما در عراق 

است.«
عراق جواب تک کلمه ای او به تمام انتقادات است. 
مــن به رودز گفتم من از ابتــدا مخالف جنگ عراق 
بودم و درک می کنم چرا دائماً به آن ارجاع می دهد. 
گفتم من همچنین می دانم چرا اوباما جلوی دخالت 
امریــکا در خاورمیانــه را گرفته اســت، امــا این هم 
حقیقت دارد که نســبت به زمان بوش افراد بیشــتری 
در آنجا مردند، هرچند کــه تعداد کمتری امریکایی 
در بین آن ها بود. چیزی که من نمی فهمم این اســت 
کــه اگر امریکا در حال خروج از خاورمیانه اســت، 
چــرا ما به وضوح زمان و انرژی فراوانی صرف تجهیز 
شورشــیان ســوری کردیم تا دیکتاتوری را محاصره 
کنند که خانواده آن ها را کشــته بود؟ چرا برای ایران 
مهم اســت که خط تجهیز حزب الله را نگه دارد؟ او 
گایه آرامی از جان کری می کند و بعد در حالی که 
صحبت ها ضبط نمی شــد ادامه داد بر اثر آن، جهان 
عرب های ســنی از هم پاشید که پایه گذاران سیاست 
خارجــی امریکا ســاخته بودند، پایه گذاران مســئول 
این اتفاق هســتند نه اوباما، کســی که مانده است تا 

خرابکاری آن ها را درست کند.«
به روشــنی زمــان رفتن من بود. رودز مــرا در غروب 
ســاختمان غربی کاخ ســفید بدرقه کــرد؛ جایی که 
به هنــری کیســینجر پیر برخــورد کردیم کــه برای 
ماقات آمده بــود. من از رودز پرســیدم آیا تا حالا 
با این سیاســتمدار معروف ماقات داشــته اســت و 
او درباره ضیافت شــامی گفت که بــا رئیس جمهور 
چین داشــته اند. این صحنه تصویر رویارویی جالبی 
اســت. رویارویی بین کیسینجری که صلح را با چین 
مائــو برقرار کــرد و در عین حال لائــوس را بمباران 
می کرد و رودزی که تأثیر مشــابهی در توافق با ایران 
داشــت و هم ز مان از ورود امریــکا به جنگ داخلی 

ســوریه جلوگیری کــرده بود که باعث آواره شــدن 
بیش از چهار میلیون ســوری شــده اســت. از رودز 
پرسیدم نشســتن کنار تجسم سیاست رئال امریکا چه 
حسی داشت؟ او به روبه رو نگاه کرد و گفت حسی 
ســورئال داشــت و ادامه داد: »من بــه او گفتم من 
بــه لائوس رفته بودم و حالت عجیبی در چشــمانش 

)کیسینجر( پیدا شد.«
نقدی جدی به عملکرد رودز وجود ندارد. او با دیدن 
کــودکان بدون پا و بمب های خوشــه ای عمل نکرده 
در جنگل ها ناراحت می شــد. او هنری کیســینجر یا 
دنباله رو منطق او نیست، هم زمان ظن واقع گرایانه ای 
به امریکا در جایــگاه بازیگر اخاق مدار دارد. یک 
بار رئیس جمهور پرســیده بود مــا چگونه باید تفاوت 
ده هــا هزار کشــته در ســوریه را در مقابل ده ها هزار 
کشــته در کنگو انــدازه بگیریم؟ معنــی قدرت این 
اســت که انتخاب در دســتان شماست فارغ از اینکه 

چه کسی داستان را می گوید.■
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موسویان:سعودیهاکنترلخودراازدستدادهاند/هیچ
گروهیجزدولتاسدقادربهحفظسوریهنیست

در نشســت دانشــگاه اوکاهاما که مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس این دانشــگاه 
برگزار کرده بود، موضوع »نقش ایران در منطقه و جهان« به بحث گذاشته شد. سامر 
شهاتا، اســتاد امور خاورمیانه در دانشگاه اوکاهاما، و حسین موسویان، معاون پیشین 

سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در این نشست شرکت کردند.
...

شــهاتا: علی رغم برجام، هنوز اختافات مهمی بین ایران و امریکا هســت ازجمله 
ســوریه جایی که ایران از ماشین قتل و کشتار اسد حمایت می کند. ژنرال های ایرانی 
و هزاران ســپاهی ایران برای اسد می جنگند. ایران هنوز از گروه های تروریستی مانند 

حزب الله دفاع می کند. برجام تا کجا می تواند در حل این مشکات مؤثر باشد؟
موســویان: برجام بــرای حل همه اختافات ایران و امریــکا نبود، بلکه فقط برای 
پرونده هسته ای بود، در این باره امریکا و قدرت های بزرگ با ایران نشستند و در قالب 
دیپلماســی توافق شد. طولانی شــدن مذاکرات هم تقصیر امریکا بود که حق مشروع 
ایران را نمی خواســت بپذیرد. به یاد دارم که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، 
مذاکره کننــدگان ایرانی پیشــنهاد گفت وگو دربــاره مجموعه ای از مســائل منطقه و 
بین المللــی را دادند، اما طــرف مقابل نپذیرفت و اصرار کرد که فقط درباره مســئله 

هسته ای مذاکره می کنیم.
برجام یک واقعیت را ثابت کرد و آن اینکه برای رفع اختافات بدون توسل به جنگ 
و تحریم می توان از راه دیپلماسی به نتیجه رسید. ایرانی ها اصولًا باور ندارند که امریکا 
دنبال دموکراســی در منطقه اســت چون امریــکا در چند دهه گذشــته از رژیم های 

دیکتاتور فاسد در منطقه حمایت کرده است.
شــهاتا:همان طور که ایران الآن از دیکتاتوری اســد حمایت می کند!... اسد مسئول 
اتفاقات ســوریه است. با بهار عربی در سوریه تظاهرات مسالمت آمیز شد و رژیم با آن 
برخورد خونین کرد و همین سیاست را ادامه داد و حدود 250 تا 450 هزار نفر در سوریه 
کشــته و 5.5 میلیون نفر آواره شــدند و نهایتاً بدترین فاجعه انسانی قرن به وجود آمده 

...است که مسئول آن رژیم اسد است. چطور ایران از چنین رژیمی حمایت می کند؟
موسویان: چند مطلب در بررسی ماجرای سوریه مهم است:

اولًا: وقتی دربــاره بهار عربی صحبت می کنید، فراموش نکنید که امریکا تا آخرین 
لحظه از دیکتاتورها در مصر و تونس حمایت کرد؛ اما در این کشورها مردم تظاهرات 
کردند و رژیم ها را ساقط کردند. در جریان تظاهرات مردمی علیه دیکتاتورهای مصر 
و تونس، گروه های تروریســتی و ســاح از خارج به این کشــورها صادر نشد. مردم 

خودشان تکلیف حکومت را روشن کردند نه کشورهای خارجی.
ثانیاً: لیبی را ببینید. ایران کمترین دخالتی نداشت و امریکا و عرب های خلیج فارس و 
اروپا به لیبی حمله نظامی و رژیم را ساقط کردند و کشور لیبی را ازهم پاشاندند و حالا 
هم بی صاحب رهایش کردند و آن را به بهشــت تروریست ها تبدیل کرده اند. ایران هم 
کمترین دخالتی نداشت و این فاجعه را امریکا و اروپا و متحدان عربشان درست کردند.

ثالثاً: حالا با درک این واقعیت ها وارد مســئله سوریه شویم. بله این درست است که 
اســد در برخورد با تظاهرات کنندگان با خشونت عمل کرد و اشتباه بزرگی کرد؛ اما تا 
به امروز، حکومت اسد تنها حکومت قانونی سوریه است. شما ممکن است بگویید 
که مشــروعیت ندارد. یک تفاوت حقوقی مهم بین قانونی بودن و مشروع بودن است. 
ســازمان ملل تا به امروز نماینده دولت اسد را به عنوان دولت قانونی سوریه به رسمیت 
می شناسد؛ بنابراین، از نظر نُرم های بین المللی، دولت اسد دولت قانونی سوریه است. 
حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. قطعاً اســد در برخورد خشــونت آمیز با تظاهرات کنندگان 
اشــتباه کرد؛ امــا بافاصله ســعودی ها، ترکیه، اعــراب خلیج فــارس، اروپایی ها و 
امریکایی ها با ارســال تروریست ها و دادن اســلحه و پول برای سقوط اسد وارد عمل 
شدند. جو بایدن، معاون اوباما، گفت که مشکل ما با متحدان خودمان امارات و ترکیه 

و ســعودی است که با ارسال اسلحه و پول برای تروریست ها می خواهند به هر قیمتی 
اسد را ساقط کنند. این مداخله ای غیرقانونی برای ساقط کردن دولتی قانونی است.

همه دنیا امروز می دانند که سعودی و متحدانش حامی داعش و النصره و گروه های 
تروریســتی هستند. چه کسی به سعودی و دیگران اجازه صدور تروریست و اسلحه 
برای ساقط کردن دولت سوریه را داده بود؟ وقتی شما می گویید اسد دیکتاتور است، 
اکثر کشــورهای خاورمیانــه رژیم دیکتاتوری دارند. مگر باید به همه تروریســت و 

اسلحه صادر کرد؟
وقتی شما می گویید که حکومت اســد نماینده اقلیت است و اکثریت سنی هستند، 
بفرمایید که چرا درباره بحرین همین اســتدلال مطرح نمی شود. در بحرین 80 درصد 
شیعه هســتند و ســنی ها در اقلیت مطلق، اما حکومت دست سنی هاست. حکومت 
بحرین هم با خشــونت با تظاهرات کنندگان برخورد کرد، عربستان لشکرکشی نظامی 
کرد و الآن 5 ســال است که بحرین را اشغال کرده است تا مبادا اکثریت به خواست 
خود برسند. امریکا و اروپا و سازمان ملل هم همه با هم سکوت رضایتمندانه کرده اند. 
لذا مســئله امریکا و اروپا و سعودی و متحدانشــان در سوریه نه دموکراسی است و نه 
خواست اکثریت. آن ها به دنبال ساقط کردن اسد هستند چون اسد تابع آن ها نیست و 

منبع:ایسناتاریخ:1395/7/26سیاست متفاوتی را دنبال می کند.
جهاندرانتظاربازنویسیاقتصادسیاسی

ترامپازکجاآمد؟
چــراحــزبجمهوریخواهنامــزدیرامعرفیکردهاســتکهحتی

رهبرانشآنراقبولندارند؟
برای شروع باید گفت که وضع اقتصادی امریکایی ها از یک ربع قرن پیش بدتر شده 
اســت. متوسط درآمد کارکنان مرد تمام وقت، کمتر از 42 سال پیش است. برای افراد 
با تحصیات متوســط پیداکردن کار تمام وقت با دســتمزد مناســب و معقول به طور 
فزاینده ای دشوار شــده است. دستمزد واقعی )با حســاب تورم تعدیل شده( در پایین 
جدول توزیع درآمد، نســبت به تمامی سال های اخیر قرار دارد و تقریباً جایی است که 
60 سال پیش در آن نقطه بود؛ بنابراین جای تعجبی نیست که ترامپ مخاطبان گسترده 

...و مشتاقی را به خود جلب کرد وقتی که گفت اقتصاد دولت فاسد است.
ترامپ مقصر تمام مشکات امریکا را تجارت و مهاجرت می داند. او در اشتباه است. 
امریکا حتی بدون تجارت آزاد، با مســئله صنعتی زدایی شــدن مواجه شــده است: با 
پیشی گرفتن بیش از حد بهره وری از رشد مورد نیاز، بازار کار جهانی در بخش صنعتی 

و کارخانه ها با کاهش روبه رو شده است.
...

پشــتیبانی از ترامپ، حداقل تا حدی در خشم گسترده، به دلیل از دست دادن اعتماد 
به دولت، نهفته است.

در واقع راه انداختن جنگ تجاری با چین، مکزیک و سایر شرکای تجاری ایالات متحده 
که بخشی از قول های ترامپ است، همه امریکایی ها را فقیرتر می کند و موانع جدیدی 
بر سر همکاری های جهانی برای رسیدگی به مشکات حیاتی جهان ازجمله داعش، 
تروریسم جهانی و تغییرات آب و هوایی ایجاد خواهد کرد. استفاده از پولی که می توان 
آن را خرج ســرمایه گذاری در تکنولوژی، آموزش یا گسترش زیرساخت ها کرد برای 

ساختن دیواری بین امریکا و مکزیک برجی از اتاف منابع است.
نخبگان سیاسی امریکا باید به دو پیام توجه کنند. نظریه ساده انگارانه نئولیبرال بنیادگرا 
که سیاســت های اقتصادی را طی چهار دهه گذشته شکل داده به شدت گمراه کننده 
است. رشد تولید ناخالص داخلی در آینده به افزایش نابرابری قیمت ها خواهد انجامید.
منبع:پراجکتسیندیکیت)Project-Syndicate(تاریخ:14اکتبر2016)23مهر1395(
نویسنده:جوزفاستیگلیتز)برندهجایزهنوبلاقتصاددرسال2001(
مترجم:روزبهآرش

ایران در آیینه رسانه ها
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رفتارامریکاوریسکچرخشایرانبهسمتروسیه
 در ســال 1980 صدام حســین که قدرتمندترین ارتش عربی را داشــت به قصد تجزیه 
خــاک ایران و تغییــر رژیم، به ایران تجاوز کــرد. در این مقطع و بــرای اولین بار هر 
ســه قدرت امریکا و شــوروی و انگلیس با حمایت بی چون وچرا از متجاوز، سیاست 
هماهنــگ »تقابل با ایران« را انتخــاب کردند. در دوران جنگ تحمیلی، عراق با 63 
میلیارد دلار بزرگ ترین واردکننده ســاح در خاورمیانه بود در حالی  که در حدود 85 
درصد ســاح های عراق ساخت کشــور شوروی بود. واشــینگتن هم با تأمین مواد و 
تجهیزات فنی لازم، به صدام امکان حمله با ســاح های شیمیایی داد که بیش از صد 
هزار ایرانی را شهید و مجروح کرد؛ اما ایرانی ها با ده ها هزار شهید و مجروح و صدها 
میلیارد دلار خسارت، سنگین ترین بها را برای سیاست »نه شرقی و نه غربی« پرداختند 

و موفق شدند استقال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند.
اما پس از جنگ، امریکا و روســیه دو استراتژی متفاوت را انتخاب کردند. امریکا به 
سیاست های خصمانه و فشار و تحریم به قصد تغییر رژیم در ایران ادامه داد درحالی که 

مسکو استراتژی دوستی و توسعه روابط با ایران را برگزید.
با سفر هاشمی رفسنجانی به مسکو پس از ارتحال امام خمینی در سال 1989، موافقت نامه 
15 میلیارد دلاری در زمینه های اقتصادی و نظامی و صنعتی به امضا رسید و فصل نوین 
روابط دو کشــور پایه گذاری شــد که کلیدی ترین نتیجه آن همکاری های هسته ای در 

زمینه تکمیل نیروگاه بوشهر و فروش تکنولوژی و تسلیحات روسی به ایران برای بازسازی 
ارتش ایران بود که تا آن مقطع بر تسلیحات امریکایی تکیه داشت.

اما پوتین بدون توجه به فشــارهای اسرائیل و سعودی و آزاد از لابی داخلی ضد ایران، به 
تهران سفر کرد. او به محض ورود به ایران از فرودگاه مستقیم خدمت رهبر معظم انقاب 
رفت، قرآن هدیه کرد و یک ماقات بی ســابقه خصوصی با رهبر معظم انقاب داشت 

به گونه ای که حتی مترجم خصوصی خود را نیز از اتاق بیرون کرد.
متعاقباً پوتین هوشــمندانه گام های بلندی در مســیر تحکیم روابط اســتراتژیک با ایران 
برداشــت. تحویل سیســتم دفاعی اس 300، دادن وام پنج میلیارد دلاری، عقد قرارداد 
دو نیروگاه هسته ای و تحکیم همکاری های منطقه ای به ویژه درباره سوریه بخشی از آن 
است. ایران هم متقاباً به روسیه اجازه استفاده از پایگاه نظامی خود را داد. ایران پیش از 

این به هیچ کشوری اجازه استفاده از پایگاه نظامی را نداده بود.
 در این راستا اصاح سیاست های امریکا درباره ایران، نقش بسزایی در موفقیت استراتژی 
»نه شــرقی-نه غربــی« ایران خواهد داشــت. مقاله اخیر مجله فارن پالیســی امریکا به 
واشــینگتن پیشــنهاد داده است که مستقیماً با ایران درباره ســوریه مذاکره کند زیرا که 
به ناچار ایران بخشی از راه حل بحران سوریه خواهد بود. با این وجود تا زمانی که امریکا 
به اجرای کامل و دقیق برجام پایبند نباشــد، نباید روی تعامل با ایران درباره بحران های 

منطقه همچون سوریه حساب کند.
منبع:هافینگتونپستتاریخ:13اکتبر2016)22مهر1395(
نویسنده:حسینموسویان

آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه های سوئد ضمن تشکر از کارکنان نشریه 
تأکید زیادی روی خوب بودن ســرمقاله شــماره 99 »سخنی با رهبران اقلیم کردستان« 

*** داشتند.
یکی از فرهنگیان ساکن اسام آباد غرب تماس گرفتند و از مطالب آقای دکتر مرادی که 

كدر شماره 89 و 90 نشریه چاپ شده بود تشکر کردند. الفـ
 ***

آقای محمدخانی با دفتر نشــریه تماس گرفتند که از آقای فریبرز رئیس دانا بپرســیم در 
کشورهای خارجی با چه سازوکاری مالیات بر ارزش افزوده می گیرند که آنجا از مشتری 

می گیرند و در ایران هم از مشتری و هم تولیدکننده می گیرند.
 *** آقای کمال فراشی:

با ســام مدت هاست نشریه تان را می خوانم. بیشتر مطالب سیاسی را می پسندم و عاقه 
دارم اگر امکان دارد بیشتر از قوم کرد بنویسید. همه اقوام باید در هر موردی برابر باشند و 

با اتحاد و همدلی می توان ایران را بیشتر از این به قله افتخار رساند.
باسپاس

چشــماندازایران: سه ویژه نامه درباره کردستان داشتیم و سرمقاله اخیر هم درباره 
کردستان بود.

 ***
باسلامخدمتجنابآقایمیثمی

با تشکر از ارسال فایل الکترونیکی این ویژه نامه آیت الله طالقانی
برادر عزیز، آقا لطف الله!

درباره آقای طالقانی بســیار خوانده و شــنیده ام، ولی با دیدن تیتــری که روی جلد این 
ویژه نامه نقش بسته اســت: »پدر طالقانی، آرمانگرای سوسیالیست« متعجب شدم، با 
خواندن برخی مقالات و مصاحبه های این ویژه نامه و مروری بر کل مجموعه باز به فکر 
فرورفتم که چرا چنین تیتری را برای خاصه ترین توصیف آن شــخصیت بزرگ به کار 
برده اید، به خصوص شــما بســیار خوب می دانید که تیتر و عکس روی جلد نشریه چه 

تأثیر وسیعی دارد.
به هر حال گفتنی زیاد دارم... این تیتر را نه مناسب و نه صحیح می دانم... با این توصیف 
روی جلد، جایگاه طالقانی کوچک شده... سوسیالیست شمردن طالقانی کاستن شأن 
اجتماعی، تاریخی و ارزشی آن شادروان است. او برای ملتی پدری کرد، او آرمانگرایی 
هم داشت، درد مردمی هم داشت، ولی انتخاب سه کلمه پدر، آرمانگرا و سوسیالیست 
به عنوان ســه صفت و ویژگی اصلی طالقانی را اصاً درســت نمی دانم و با جمع بندی 

نظرات منعکسه در ویژه نامه هم مطابق نیست.
مؤیدباشید
محمدصادق
29شهریور95

پیشنهادیبراینشریه
موضوع: پرداختن به چه موضوعاتی در  نشــریه چشــم انداز ایران از اولویت برخوردار 

است؟
باسلاموآرزویتوفیقروزافزون

اکنون که حدود 38 سال از انقاب می گذرد و سیری که در این چند سال گذرانده شده 
اســت به نظر می رسد موضوعات زیر مطرح  بوده و لازم است پاسخ های دقیق، منطقی، 

شفاف و به دور از هر گونه بی انصافی و حب و بغض داده شود.
اما پیش از ذکر موضوعات لازم اســت تجاربی نیز مطرح شود که در طول این 38 سال 

ذهن بیشتر افرادی که درگیر بوده اند، مرور شود و از جمله:
در مقاطع مختلف ازجمله دوران دولت موقت، اشغال لانه جاسوسی، شیوه اداره جنگ و 
جبهه، دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی )باعنوان سازندگی(، دوران ریاست جمهوری 
آقای خاتمی )باعنوان اصاحات( دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و همچنین 

سه سال گذشته ریاست  جمهوری آقای روحانی و موضوع برجام و هسته ای...
تماماً سه موضوع مطرح بوده:

الف:  واقعیت های موجود
ب: حقایق موجود در همان مقاطع الف

ج: موضع رهبری
د: موضع مسئولان نظام اعم از سه قوه / تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و...

مهندسرفاهی  ***
درکجاایستادهایم

خبرگویان، ندا می دهند که »زندان های کشــور ســه برابر ظرفیت زندانی در خود جای 
داده اند« و »کارخانه ها، کارگاه ها در بهترین حالت با یك ســوم ظرفیت فعالند« حس و 
عواطف و اندیشه و ندای درونی آدمیان این سرزمین به چه حال و نوایی می افتد؟ و بایسته 
اســت که بیفتد؟! این تناسب اقتصادی و اجتماعی معکوس! را چگونه ارزش گذاری و 

هضم می کنند؟
»پانزده میلیون فقره پرونده موجودی دادگستری چه انعکاسی می یابد«

در نگاهی اجمالی 30 میلیون نفر رســماً درگیرند! حالا یقه به یقه )کیفری( یا جیب در 
جیب )دعاوی مالی(  زیادی فرق نمی کند! این برآورد البته که حداقلی توأم با مســامحه 

فاحش است!
می توان آرزو کرد که خردجمعی جامعه به تمنایی برسد که در پی تکوین شورایی فرهنگی 
در معیت دادگاه فرهنگی به دور از داغ و درفش بوروکراسی ها و حکومت ها هر از چند 
گاهی حکمــی در خصوص رگه های غالب فرهنگی مردم صادر کند و به منزله طبیبان 

فرهنگ بر آنچه موجود است و بر آنچه شایسته است نسخه ای تجویز کنند؟!
ما در کجا ایســتاده ایم؟ به چه میزان از آن صفات بری هستیم؟ و در چه مقیاسی عجین 

شده ایم؟!
جعفرمعانی

چشم انداز خوانندگان


